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ادامه بایها از جلد قبل 


باب سی و هفتم : حوادثی که بین پیامبر و اهل کتاب و مشرکان بعد از هجرت اتفاق افتاده است و 
قزر ان اقبار تفر و احوال عسایه بان بر ایب انس او و اجه مر یاب مد کتانب احتطام 
آمد و آنچه در بایهای بعدی به آن پرداخته میشود 


- «ما بوذ الذین قرو من أهل الکتاب و 
حيّرٍ من ریم واللة بَحتَصٌ برخمته من یا 
ژنه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان [هیج کدام ] 
دوست نمی دارند خیری از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید با آنکه خدا 
هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد و خدا دارای فزون بخشی 


۳, 


- «ود کنیژ من هل الْکتاب آ و یرذوتکم من :2 بد ایمَانِکم کارا حسَدایمن عند 
انفیهم من بَعدٍ ما تین ج لهُمْ الْحو؛ٌ قاغفوا وَاضقخوا ی بای ال بأقره ان 


اللة غلی کل شی ء قدین»(2) 


سای ار افل کای یی از اننکه ح بر انهان افار شد آر وود 
حسدی که در وجودشان بود ارزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان 
کافر گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد که 
خدا بر هر کاری تواناست. 1 
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1- . بقره / 105 
2 . بقره / 109 


- ۳ ع‌ِ 

۳۳ ۳ رم ۳ 0 ۳ ‌ِ 9 7 زر 9 _ ۳ ۳ تِ ۳۰ بت 
«ِّ ادین تشون عا رل ال من الکتاب وتشتزون یه تعة قلا ولیک 
ما یلو فی بُطونهة لا الا ولا مهم ال یوم القیامه ولا برکیهم وله 
| ی ی #۶ آ[ آع ال + ٩‏ پر و ۷ []- و - ]2 2] - ۳۹ 2 -1 
داب ليم * اولتک الذین اسْتتَوَاً الصَلالة یی والعدات یالعقفزه ققا 
سره علی التّار * دک بأن ال توٍل الاب بالحق وان الذین اتقو فی 
الکتاب لفی شقاق بعید»(1) 


(کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می دارند و بدان 
بهای ناچیزی به دست می آورند آنان جز آتش در شکم های خویش فرو 
نبرند. و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد 
و عذابی دردناک خواهند داشت. آنان همان کسانی هستند که گمراهی را 
به [بهای ] هدایت و عذاب را به [ازای] امرزش خریدند. پس به راستی چه 
اندازه باید بر اتش شکیبا باشند چرا که خداوند کتاب [تورات ] را به حق 
نازل کرده است و کسانی که درباره کتاب خدا| با یکدیگر به اختلاف 
پرداختند در ستیزه ای ات 


دج هن وا تولی عی فی الزض تقیید فه : ِ 
الحرّت ال وا نج القساه * ولذا قیل له اتّق ال أحَدتَه ال 
یلام قَحَسبْه جهن ویس الْمهاذ »(2) 


[و در میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب 
وا می دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرند و حال آنکه او 
سخت ترین دشمنان است. و چون بر کرد [با ریاستی یابد] کوشش می 

و ام فا و 
کاران را تولب؟ ندارد. و چون به او گفته شود: : «از خدا پروا کن» نخوت, 
وی را به گناه کشاند. پس جهئم برای او بس است. و چه بد بستری 


آننتت, 1 


- «لا اکرَا فی الذین قد تن الْشْذ من العیت»(3) 
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خدبه 


۱ 0۲ 
۱ 
سره 


ص: 86 


بقزم 1767 178 


2 [2]. بقره | 206 - 204 
3- . بقره / 256 


-«کیف یم بهدی له قومَا قرو بعد د ایمانهم وشهذو 
التسَات وال لا هی الوم الظالمین * اولیّک جر 
وَالمَلا یه والتّاس اجْمعین * خالدین فیها ل([ یحَفف عَنهْم الَعَدَابِ 
نطزون * خالدین فها ۷ تلف عم العذاث ولا کم نون * 

توا من تقد دلک واظلخوا قان الله عقوژ جی * لب الذید 
يمانهم تم اردادواً فا لن بل تلهم واولنک هم الصَالون»(1) 


اوه خداوند قممت را که بعد ان ایعاشان کاقر شفند هد ات مت کند؟ 
با انکه شهادت دادند که این رسول بر حق است و برایشان دلایل روشن 
۳ و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی کند. آنان سزایشان این است که 
لعنت خدا و فرشتگان و مردم فص وی برایشان است. در آن ۰ 
بمانند نه عذاب از ایشان کاسته گردد و نه مهلت يابند. مگر کسانی که پس 
از آن توبه. کردند و درشتکارق. بپيشه نمودند که خداوند آمرژینه مهربان 
است. 4 


ِِ 0 مد «ِ 


[و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود, برخی از آنان 
مومنند [ولی ] بیشترشان نافرمانند. جز ازاری [اندک ] هرگز به شما زیانی 
اند دا دی ای ها سح ند به شما پشت نمایند سپس یاری 
نيابند. هر کجا پافته شوند به خواری وحاز شده اند فد انکهٌ به پناه امان 


خدا و زینهار مردم [روند] و به 


ص : 9 


-. آل عمران / 90 - 86 
آل عمران / 114 - 110 


کشتند و نیز اين ۱ 
در می گذرانيدند. ولی [همه آنان ] یکسان نیستند. از میان اهل کتاب 
کروهی در کار تذ که ابات: الفی را در دل‌ شب من خو‌انند ور به: تدم 
می نهند و به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان_ می 
دهند و از کار ناپسند باز می دارند و در کارهای نیک شتاب می کنند و انان 
از شایستگانند. 4 


- «یا با الذ بن توا لا تا یو بطاتة من دلوتم ختالا هدما ها غرم 
قَد بدتِ لصا ء من واه وم نی ضدورهم آکتز قذ با که الا |ٍن 
شک * ها اژلاء تچبوتهم ول بوتکم وئومئون بالکتاب کل ولا 


0 آمتا ولا حَلوا کم رل من لد موئواً یک 


([ای کسانی که ایمان آورده اید. از غیر خودتان دوست و هم راز نگیرید. 
[آنان ] از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی ورزند. آززو دارند که دز 
رنح بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینه هایشان 
نهان می دارند بزرگ تر است. در حقیقت ما نشانه های [دشمنی آنان ] را 
برای شما بیان کردیم اگر تعقل کنید. هان. شما کسانی هستید که آنان را 
دوست دارید و احال انکه] انان شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب 
ها[ی] خدا ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند می گویند: «ایمان 
آوردیم» و چون [با هم ] خلوت کنند از شدّت خشم بر شما سرانگشتان خود 
را می گزند. بگو: «به خشم خود بمیرد» که خداوند به راز درون سینه ها 
داناست. اگر به شما خوشی رسد آنان را بد حال می کند کند و اگر : به شما 
گزندی رسد بدان شاد می شوند و اگر صبر کنید نمایید 
نیرنگشان طیه زیانی. بت تفا تم بر اند تفا خداوند به آنچه می کنند 
احاطه دارد. 4 


ص: 10 


- . آل عمران / 120 - 118 


رف 3 ۲ 


ِ ج‌ 9 ِ س‌ 
- «واِنّ من هل الکتاب من بذْمنْ یالله وقا أنٍل ایک وماً آنزل لَبهم 
خاشعین للم لا یشتژون بایّاتِ الله نمتا قلیلا آولیک لَهْمْ أجَرْهُمْ عند ربهمْ ان 


([والبته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدان چه به سوی 

شما نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند در 
حالی که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی می فروشند. 
اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خوا هند داشت. آری خدا زود 
شمار است. 1 


۴ «لَمْ 7 نو الت الذین ویو تصیبا .من الکتاب یشتژون الصّلال ویییدوت آن 
تلو الیل ِِ ماد ایک وگقی له ول وگقی له تصیزّا * 


(آیا به کسانی که بهره ای از کتاب یافته اند ننگریستی؟ گمراهی را می 
عرند هم ح‌اهتد ما انب ] کمرام شوت دا آت‌حال آدسسان ها 
داناتر اسنت: کافت استت که خدا سرپزست: [شما ] باشة و کافی. انست: که 
خدا| یاور [شما ] باشد. برخی از انان که بهودی اند کلمات را از جاهای خود 
بر مي گردانند و با پیچاندن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین [اسلام, 
با درآمیختن عبری به عربی] می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو 
[که کاش ] ناشنوا گردی. و [نیز از روی استهزا می گویند] راعنا [که در 
عربی یعنی: به ما التفات کن, ولی در عبری یعنی خبیث ما ] و اگر آنان می 
۱ «شنیدیم و فرمان بردیم, و بشنو و به ما بنگر» قطعا برای آنان بهتر 
وت سل 29 ولی خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد در نتیجه جز 
[گروهی ] اندک ایمان نمی آورت ۱ 


9 5 سای نج ٩۱‏ - ۱ 
«قلا وزبک لا بو ولو حلی نجکفوک فبتا شخ تفش تم لا یجذو جع 
أنقسهم جرجا مَمّا قَصَیت وَیسَلمَوا تسلیمَا * ولو انا کتبتا عَليهمٌ آن 
انفسَعم او 


ص: 11 


1-. آل عمران / 199 
2-. نساء ۱ 46 - 44 


[ولی چنین نیست, به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سس از حکمی 
که کرده است در دل هایشان احساس ناراحتی آو دید | نکنتد و کافلر نسفر 
تسلیم فرود آورند. و اگر بر آنان مقژر می کردیم که تن به کشتن د هید با 
از خانه های خود به درآیید جز اندکی از ایشان آن را ۳ 
اگر آنان آنچه را که بدان پند داده می شوند به کار می بستند قطعا 
برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان موثرتر بود. و در آن صورت ما هم ] از 
تره خویش یقییا باداشی: نزری:: به: آنان صیت: دادیم و قطعا آنان را به راهی 
راست هدایت می کردیم. 4 


- «وتفولون طاعذ قلا برژواً من عندک ببّت طَایْمه هم غتر الدی تقول 
له کیت ما و ن قأغرض عم وتوکل علّی ال وکقی باللّه وکیلا»(2) 


لو می گویند: فرمانبرداريم. ولی چون از نزد تو بیرون می روند. جمعی از 


سر می و تاه بر 0 
خدا| بس کارساز است. 1 


[و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هر کس موّمنی 
را به اشتباه کشت باید بنده مقمنی را ازاد و به خانواده او خون بها پرداخت 
کنده فکر انکه آیان کشت کند. .ار امقتیل اد گنوی است. که 
دشمنان شمایند و آخود] 


ص: 12 


1- . نساء / 68 - 65 
۰-2 . نساء / 81 
3-. نساء 1 92 


وی موّمن است [قاتل ] باید بنده مومنی را آزاد کند:. [و پرداخت خون بها 
لا زم نیست ] و اگر [ مقتول ] از گروهی است که میان شما و میان آنها 
پیمانی است باید به خانواده وی خون بها پرداخت ۳ مومنی را 
آزاد کند. و هر کس [بنده ] نیافت باید دو ماه پیایی - به عنوان توبه ای از 
جانب خدا- روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است. 1 


ِ و وب 3 لاب ح ِ خ 1 آ 1 
-«ومن بقل مومت مَُعمَدا فجرَاوَهُ جَمَنم حالذا فیها وعصِت ال عَلبّهِ وَلعتة 
وَاعَذ له عذابا عظیما»(1) 


و هر کس عمدا| موّمنی را بکشد کیفرش دوزج است که در آن ماندگار 


خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ 
و تن ساخته است. ) 
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۰ 3 5 - 1 تا خی پ ات اس ۳ ت 
مَعروف او اصلاح بيْنَ النّاس ومن بفعل دلک ابتعاء مَرّصَاتِ الله فسَوف 
9۶ < ۳ 1 رن و تن عءو ]2 9 جسللا ‏ 1و و 9 و 
نوتیه اجرّا عَظیماً ومن بشاقق الرسَول_ من بعد نبین له لهدّی وینیع 


- . نساء / 95 
2 . نساء / 115 - 105 


([ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب ] انچه 
خدا| به تو آموخته داوری کنی و زنهار جانبدار خیانت کار مباش. و از خدا 
۲ بخواه که خدا آفرد تدم مهربان است. و از کسانی که به خویشان 
خیانت می کنند دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانت کار و گناه پیشه 
باشد دوست ندارد. [کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می دارند [ولی 
نمی توانند] از خدا پنهان دارند و چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند 
و سخنانی می گویند که وی [بدان ] خشنود نیست او با آنان است. و خدا به 
آنچه انجام می دهند همواره احاطه دارد. ی 
زندگی دنیا از ایشان جانب داری کردید پس چه کسی روز رستاخیز از آنان 
در برابر خدا جانب داری خواهد کرد؟ يا چه کسی حمایت گر [و مدافع ] 
آنان تواند بود؟ و هر کس کار بدی کند با بر خویشتن ستم ورزد, سپس از 
خذا آمرزش ناهد خدا را آمردندم ففسان خهاهد یافته و هر کش کناهی 
مرتکب شود و فقط آن را به زیان خود مرتکب شده و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است. و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به 
بی گناهی نسبت دهد قطعاً بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده است. 3 
اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود. طایفه ای از ایشان آهنگ آن داشتند 
که تو را از راه به در کنند [ولی] جز خودشان (کسی ] را گمراه نمی سازند 
و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 
آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و تفصٌل خدا بر تو همواره بزرگ بود. در 
بسیاری از راز گویی های ایشان خیری نیست مگر کسی که [بدین وسیله ] 
به صدقه يا کار پسندیده پا سازشی میان مردم فرمان دهد. و هر کس 
برای طلب خشنودی خدا چنین کند به زودی او رز پاداشی بزرگ خواهیم 
داد. و هر کس پس از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به 
مخالفت برخیزد و [راهی] غیر راه موّمنان در پیش گیرد وی را به آنچه 
زو فک وا سدان نس کردم وا ارم و وحن کقا نتم اه جه بار کاخ 
بدی است. 


ص: 14 


(کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر 
شدند آن گاه به کفر خود افزودند قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشید و راهی 

به ایشان نخواهد نمود. به منافقان خبر بده که عذابی دردنای [در پیش ] 
خواهند داشت. همان کسانی که غیر از مقمنان کافران را دوستان خود 
می گيرند. ) 


ال ایغ 0 والافرین في جَهَتم جمیقا * الّذین بترتضون کم 


2» 


قاٍن کات کم فنْخْ مُنّ اللّه قالوا الم تکن مْعَکم وان کان للکافرین تصیبٌ 
دلو الم تستجو 4 علکد وک من وین قالخ ی ید یوم 


القیامه ون هت لد لاف رین ِا" 1 ج سبیلا»(2) 


[خداوند, منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. همان 
کسانی که مترضٌد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحی برسد می 
گویند: «مگر با با شما نبودیم؟» و اگر برای کافران نصیبی باشد. می 

گویند: «مگر بر شما تسلّط نداشتیم و شما را از (ورود در جمع) مومنان 
باز نمی داشتیم ؟» پس خداوند روز قيیامت میان شما داوری می کند و 


دك هرگز بر (زبان) مقمنان برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده 


بها سول لا ینک الذین پیسارغون فی الکتن وج لین قالوا ما 
بافواههم و ِ ۳ دمن الذین هادوا سَمَاغون, لکذپ, سَمّاغُون 


- . نساء / 139 - 137 


2-. نساء / 141 


یَُکَموتک وعنتهم الوا فبها کم الم ثم بتولون من ید لک وما ولیک 
وین ین * 1 تن وراج قیها قُدی وئوژ بَحَْم یه لبون ر الذین أسَلغوا 


/ : لاس 2 بایاز + 

0 ولیک ی نا آنرلتا الْرا فیا هُدی وَئور یَحَكَم بها 
لبون الْذین 5 للذین هادواً واللبَانُونَ والاْبَار یقا اسثحُفطَو 
ناب 0 ِ لا یحو الثاس واحون ۳ تشتزو بایاتی 


([ای پیامبر کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را غمگین نسازند. [چه ] 
از آنان که با زبان خود گفتند: «ایمان آوردیم» و حال آنکه دل هایشان 
ایمان نیاوره بود و (چه) از یهودیان: (آنان) که (به سخنان تو) گوش می 
سپارند (تا بهانه ای) برای تکذیب (تو بیابند) و برای گروهی دیگر که (خود) 
نزد تو نیامده اند خبر چینی (جاسوسی) می کنند. کلمات را از جاهای خود 
دگرگون می کنند (و) می گویند: «اگر این حکم بر شما داده شد آن را 
بپذيرید. و اگر آن به شما داده نشد پس دوری کنید» و هر که را خدا 
ور هر کز در بترابر خدا از دست تو خبزی. بر قمی. آند. 
اینها کسانی هستند که خدا نخواسته دل هایشان را پاک گرداند. در دنیا 
برای انان رسوایی و در اخرت عذابی بو و خواهد بود. پذیرا و شنوای 
دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می خورند. پس اگر نزد تو امدند [یا] 
میان آنان داوری کن پا از ایشان روی برتاب. و اگر از آنان روی برتابی 
هرگز زیانی به تو نخواهد رسانید. و اگر داوری می کنی پس به عدالت در 
میانشان حکم کن که خداوند دادگران_ را دوست می دارد. و چگونه تو را 
داور قرار می دهند با آنکه تورات نزد آنها است که در آن حکم خدا [آمده ] 
است؟ سپس آنان بعد از اين [طلب داوری ] پشت می کنند و واقعا آنان 
موّمن نیستند. ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. 


ص: 16 


- . مائده / 44 - 41 


داوری می کردند و (همچنین) الهیون و دانشمندان به سیب آنچه از کتاب 
خدا به آنا یرد شوخ بر آن وان بقوند عس. از فردم نتسه وه از مو 
اس به بهای ناچیزی مفروشید و کسانی که به موجب آنچه 
خدا نازل کرده دادره نکرده اند آنان خود کافرانند. ) 


وا لا الیی الخات بالعی قضوها اما سن مه سم الاب ه فعنیا عانه 
قاخکم نتم بما آنزل ال و ‏ بع آقوایفش ما جاعک مق | 
نکم شرعة ویتهاج ولو شاء ال لجعلکش آقة واج جِدَة و 

آتاکم فاشتیشو | العیْراتِ ای الله مَرَجعَكُم جمب خمیق کم 
تختلفون * * ون اخکم بیتهُم یقاً أنرَل 1 و بع اهو 
یوک عن بَعْض ها آترل الله یک قان ولواً فاغلغ آنقا برد 
یَصیبهٌّم ب بط يم وان کییرا من تا س آقایغوت: نِ 
له ولا تا نیع اهواءهم واخد جَدَرهم آن فلوک عن : بعض ما ز‌ 1 
ولو ق 1 الما یره ال آن بُصیقم یتقض دئويهمٌ وان کنیزا من الّاس 
لقاسِمون* اقحْكُم الجَاهلیّه یبفُوتَ ومن 0 من الله خکما لقوّم 
پوقتون»(1) ۲ 


و ما اين کتاب(قران) بانه حق. یه نود تو 1 فرستادیم در حالی که 
۳۳ ۱ 0 0 
سوی تو آمده, پیروی مکن. برای هر یک از شما (امت ها) شریعت و راه 
روشنی قرار داده ایم. و اگر خدا می خواست شما را یک امت قرار می 
داد. ولی (تواشت) تا هما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس در 
کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت همه شما به سوی خداست. 
آن گاه ۳۳ آنچه در اختلاف می کردید آگاهتان خواهد کرد. و میان 
آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن 
از انا تخد اف مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به 
فتنه در اندازند. پس اگر پشت کردند بدان که خدا می خواهد آنان را فقط 

به (سزای) پاره ای از گناهانشان برساند. و در حقیقت بسیاری از مردم 
نافرمانند. آیا خواستار 


ص: 17 


- . مائده / 50 - 48 


حکم جاهلیت اند؟ و برای مردمی که یقین دارند داوری چه کسی از خدا 
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۰ 


بفتر آزنت 1 

«تا یا الدین آمئوا ا توا آلذین اتحدواً یتک هروا و با من الذین 
آوئوا الکتات مب فلکم والکقار أقلتاء واتقوا اللة اب کنثم َومنین" علا 
دم [لی الظلاه انحدُوقا هروا ولعتا تیک باه وم لا تففلون * فل تا هل 
الکتاب هل تنقمون منا الا آن اما بالله وا انزل الیتا وما انرل من فبل,وان 
اکترکم قاسقون فل تا قل الکتاپ قل تنقمون متا ان انا بالله وا انزٍل 
الیتا وما انز من بل وايٌ اکترَکم قاسقون * قل هل آتبتکم سر من دک 
نویه عند.الله من لعتة اللهُ ِقطت عَلیّه وجقل مهم القرَده,والختازیر وعَبد 
الطاغْوت آولیک سر مَکابّا واصل غن سواء ال : 
یک , لته اللةْ وعضه 
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(ای کسانی که ایمان آورده اید. کسانی را که دین شما را به ریشخند و 
بازی گرفته. اند اجه ] از کساتی که بیش از شما به آنان کتاب.دادهشنده و 
[چه از ] کافران, دوستان [خود] می گیرید و اگر ایمان دارید از خدا پروا 
دارید. و هنگامی که [به وسیله اذان مردم را] به نماز می خوانید, آن را به 
مسخره و بازی می گيرند, زیرا آنان مردمی اند که نمی انديشند. بگو: «ای 
اهل کتاب آیا جز اين بر ما عیب می گیرید که ما به خدا و به آنچه به سوی 


ما نازل شده و به انچه پیش از اين فرود آمده است ایمان آورده یم و 
اینکه بیشتر شما فاسقید؟» بگو: «ايا شما را بر بدتر از [صاحبان ] 


ص: 19 


1- . مائده 63 - 57 


این کیفر در ٍ پیشگاه خدا, خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان 
۳ 
پرستش کرده اند. اینانند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه 
ترند». و چون نزد شما می آیند می گویند: «ایمان آوردیم» در حالی که با 
کفر وارد شده و قطعا با همان [کفر ] بیرون رفته اند. و خدا نه آنچه بنهان 
می داشتند داناتر است. و بشیاری از آنان دا میتی که در گناه و نعدی و 
حرام خواری خود شتاب می کنند واقعاً چه اعمال بدی انجام می دادند. چرا 
الهیون و دانشمندان انان را از گفتار گناه [الود] و حرام خوارگی شان باز 
نمی دارند؟ راستی چه بد است انچه انجام می دادند. 4 


. «والقیتا تم العداوه والَِفَْاء |لی وم العتاعه کلها أَوقذواً تاژا للْحَرب 


تِ 0 
ت‌ِ 


۶ 


مها اجب" ویسْعون فی الأرْض قسادا وال لا بح المْفُسدینَ»(1) 


(و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هر بار که ۳ برای 
پیکار برافروختند خدا| آن را خاموش ساخت و در زمین برای فساد می 
شند و خدا مفسدان را دوست نمی دارد ‏ 


‌ 
"۳ دورو و | 9+ ۵ 5 95 منهْم سا ء ما بعملون»(2) 


[از میان آنان گروهی میاته رو هستند. .و بسیاری از ایشان بدرفتاری. می 
کنند. 4 


«قل يا ال لاب لثم علب شیء حلب ژ تفتوا اا اه والانجیل ومَا 
نزٍل الیکم من رَبكمْ ولیزید ن کیزا مَنُم نزن الک ین وم طقفاه 
وک قلاً تاس عَلی القَوّم الکافرین» ۹3 


ها ان سا سای کا مات ماش ام از 
پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید بر هیچ [آیین بر 
حقی ] نیستید. و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, بر 
طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه 
مخور. ) 


ص: 19 


2 
1 


- . مائده / 64 


2 . مائده | 66 
3- . مائده / 68 


13 ن‌ نم _ و هو 3 و ۳ و هو 
- «یا نها الذین آعثواً ا توا عن آشتاء ان تبد لک نوم وان تسوا 
<و عبلا ۶۱ و[ و چه ]مه 2 و ۱-92 ۱۱و 22 | ی لا 9 - ]1 
عتها چین یرل | از یا ام از غود حلید * قَ؟ سَألا 
اي لا و 
قَوَمْ من قبلْکم نم اصَبَحوا ب 


یی ای از ای یام ای کر 
شما را اندوهناک می کند مپرسید و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود 
درباره آنها سوال کنید برای شما روشن می شود. خدا| از آن [پرسش های 
بی جا] گذشت و خداوند آمرزنده مهربان است. وق پیش از شما [نیز ] 
از این آکوثه ] پزسش ها کردند آن گام به سیب آن کافر شدند. 1 


- «یا الذین وا ۱ ادا حضر | خدکم العوت ث جین الَوَصیّه اثتان 


وا عَذ نکم أو آخران من یرک ان نت صَرَیبَمٌ فی الاٍض قأضابتکم 
بَهٌ المَوّتِ "7 تحْبِسُوتَهَما من بعد | 9 قیِقسمان بالله ان ارب لا تشتری 
به نمیا وَلوّ کان قَرّبی و تنم شهاده الله انا ادا لمن الائّمین* فان عَیْر 
عَلّی آنمْمَا استحقا الما قآخران یفومان مَعَامَهْمَا من الذين استحو" ایهم 
الاولبان قنفسمان بالله لتهاتتا آحوه ر شهاد نها وما اعتد۳: تا ادا لمن 

ولیان فٍ ن بالله دبت احق من شید نها وه ا وت با ادا لج 

۲ ۳ جر ]۵+ 1۳ ات 1 زر 0۵ 7 مج 1 جر 0 ی 
الظالمین * ذلک آذتي آن ینوا پالشهاده عَلی وجهها و تخاقوا آن ترذ یمان 
بَعد َيْمَانهم والَموا ال واسَمفَواً وَاللة لا دی الْقَوَمّ الْقاسفین»(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که یکی از شما را [نشانه های ] 
و رزخ باید از میان خود دو عادل را در موفع وصیت به شهادت 
میان خود فرا خوانید يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید 
آو شاهد مسلمان نبود] دو تن از غیر [ هم کیشان] خود را [به شهادت 
بطلبید ] و اگر در صداقت آنان.شی کردیته پس از تماز ان دو را تکام مت 
دارید پس به خدا سوگند یاد می کنند که ما اين [حق] را به هیچ قیمتی 
نمی فروشیم هر چند [پای] خویشاوند [در کار] باشد و شهادت الهی را 
کتمان نمی کنیم که [اگر کتمان حق کنیم] در این صورت از گناه کاران 
خواهیم بود. و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده اند دو تن دیگر 
از کسانی 


ص: 20 


- . مائده / 102 - 101 
2 . مائده / 108 - 106 


وا و مس مرب انم 
قماعا از گواهی. آن :1 ات ف ارسحخ | تجاوز نکرده ۳ چرا که 


[اگر چنین کنیم ] از ستم کاران خواهیم بود. این [آروش ] برای اینکه شهادت 
را به صورت درست ادا کنند يا بترسند که بعد از سوگند خوردنشان 


سوگندهایی آبه وارثان میت ] برگردانده شود [به صواب ] نزدیک بر است. و 
ازخدا نها رید و آاین نها پشتفید و خدا روت ماسعان را قدایت: نمی 


9 5 ِ ۳ یمرج 
- «و لا تطرد الذین بد عفن تم بالذاه والعش* پرید ون وج مَ علیک من 
س سِ 3 تن 12 م2 و ِ ۳ 
حسابهم من شي ء وه من حمایک عمش شء فتطردهم فتکون و 


الظالمین ولا تطرد الذِين یَدعَون ربهّم بالغداه والعشی پریدون وَجْچَةُ ما 
ی ِ ٩‏ 2 مت بت و 
علیک من حسابهم من شی ۶ ومَا من جسابک علیهم من شی ء فِتَطردهم 


0 
وکدَلک قتتا بَعصَهّم ببعض لیقولوا اهوّلاء م2 الله 
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تخهاله ‏ بات من تدم اساع بالت ور رحی8 1 


[و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند در 
حالی که‌خشنودی او راحی خواهند فران: از حساب آنان جتوی بر عهده: نو 
نیست. و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان نیست, تا ایشان را برانی 
واز ستمکاران باشی. و بدین گونه مثّت نهاده است؟» آیا خدا به [حال ] 
داناتر نیست؟ و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند ِ 
تو ایند بگو: «درود بر شما.؛ پروردگارتان_ رحمت را بر خود مقرر کرده که 

هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید پس وی 


- «و من أطْلَم من افتری علی الّه گذبا و قال آقیی ی ولغ بوح الب 
شیم وهن قلل سانزل مثل ما آن ترل له و من الم من افتری علی الله 
گذبا ة قال آوجت ال ول بُوع له شیء ومن قال سَاترل مك ما آترل 
اللَه»*(2) 
ص: 21 


- . انعام / 54 - 52 


2 . انعام/ 93 


[ و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد يا می گوید: «به 
من وحی شده» در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد و آن کس که می 


گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم»؟ 1 


- 


- «وائلٌ هم تباً دی آنبتاخ آیانتا قانسبلخ متها قبعة السَبْطَانْ قَکان مت 
الْقاوین ۶ ولو شتا وتو بها وَلکتُ أخْلد الي الانْض وائبع جوا فحتلة 


کمتل الکلب آن 7 ۴ یه یهت و رکه یلهّت لک صِِ المَوّم الذین 
کَدَبوا بآیانتا قاقضص القصص لَعََهْم تتقکرون»| 8۹ 


و خبر آن را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
آن عاری گشت. آن گاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد. و اگر 
می خواستیم قدر او را به وسیله آن انا | بالا میت بر دی اما او به زمین 
[حدنیا ] گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. از اين رو ۰ چون 
داستان سگ است [ که ] اگر بر آن حمله ور شوی تب از کام برآورد و اگر 
آن را رها کنی [ باز هم ] زبان از کام برآورد. اين, مثل آن گروهی است که 
آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [ برای آنان ] حکایت کن شاید 
که آنان بياندیشند. ) 


+ اما اادیق آقتها 1 فحونوا ال والتسول وتخولو مایم ونم تفلَمون 
* واعلموا نما آموالکم واولاکم فئثته وان ال عندة أَجْرُ عَظیمْ»(2) 


ای ان ار یمه ها متا اه اس هی و ۳ 
در امانت های خود خیانت نورزید و خود می دانید [که نباید خیانت کرد و 
بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیله ] ازمایش[ شما] هستند و خداست 
که نزد او پاداشی بزرگ است. 1 


- «فل لِلذین کقزول ان بنتهوًققز لهم ما قذ لت وان تفوذوا ققذ عضت 
شتّهالأّلین * وقات لو < کی لا تگون فد ونگون این کل له قان انتهوً 
ال یا یَعْمَلونَ بَصیر * وان تولوا قَاعلموا آنّ اللة مولاگم نع موی 
ونم الصیی»(3) 


ص: 22 


-. اعراف/ 176 - 175 
- . انفال / 28 - 27 


3- . انفال / 40 - 38 


ژبه کسانی که کفر ورزیده اند بگو: «اگر بازایستند آنچه گذشته است بر 
ایشان آمرزیده می شود و اگر باز گردند به یقین سنت [خدا در مورد] 
پیشینیان گذشت». و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین یک سره 
از آن خدا گردد. پس اگر [ از کفر] باز ایستند قطعا خدا به آنچه انجام می 
دهند بیناست. و از روی برتافتند, پس بدانید که خدا| سرور شماست. جچه 
نیکو سرور و چه نیکو یاوری است. ) 


«ما ان یکین ان عفر وا مساچد الله شاهدین علی آنمسهم بالکفر 
ولیک جحبطت أعْمالهْم وفی الثار هم خالدذون* اما یعَمَر مساجد له من 
من بالله وَالوّم لاخرِ 0 لا وی الرکاة وله َخْش ا آلله_قعسی 


اللّه وال ا بهّدی الَْوَم الظا ین ۹ ات ۱ وقاجگوا ِِِ ۷ 1 
اللّه بأموالهم وأنفسهم اغظم درجة عند اللّه واولیک هم الَْایرُوَ »(1) 


(مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند, در حالی که به کفر خویش 
شهادت می دهند. آنان که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند. 
مساجد خدا| را تنها کسانی آیاد فی. کنتد که به. خدا و روز باز پسین ایمان 
آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا| نثر سیده اند. پس امید 
است که اینان از راه یافتگان باشند. آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن 
مسجدالحرام را همانند [کار] کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین 
ایمان. آوزده و دز راه خدا جهاد می کند؟ [نه, این دو] نزد خدا یکسان 
نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. کسانی که ایمان آورده و 
هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا هر 
چه مقامی والاتر دارند و اینان همان ۱ 
«یُریدُون آن بُطَفوّواً ور له بأفوامهة وی ال لا آن یم ُورة ولو کرة 
الکَافژون»(2) 


ص: 23 


- . توبه / 20 - 17 
2 . توبه / 32 


(می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی 
گذارد, تا 7۳9 


- «یا أب الذین اضها آن کنیا جُن الأْْتار والفتان لیکو وال الّاس 
بالتاظل. فتضدون عن. شبیل الله»(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از دانشمندان بهود و راهبان 
اموال مردم را به ناروا می خورند و [انان را] از راه خدا باز می دارند. 4 


- «نْمَا النسیء : یاه فی لک یله این کقز تیه عاقاورحزفوته 
عاجا لواطووا ده ها حتّم ال فیجلو ما حرّم ال ر شوء أعمَالهم 
وله لا دی الم الگافرین»(2) 


[(جز این نیست که جا به جا کردن [ماه های حرام ] فزونی در کفر است که 
کافران به وسیلم آن دامن شوه آن را یک سال حلال می شمارند و 
یک سال [دیگر] آن را حرام می دانند تا با شماره ماه هایی که خدا حرام 
کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال 
گردانند. زشتی اعمالشان برایشان اراسته شده است. و خدا گروه کافران 


وا و تست کم 


- «و ملهم من یمرک فی السَدقاب قَاِن أَطوا لها رطو وان لَمْ بقطو| 
منقا ادا هم بسحطون * ولو هم َضفا ما انا اک 
له سینیتا اللغ من قطله ورسُولة 1 [لی ال رَاعُون»(3) 


(و برخی از انان در [تقسیم | صدقات بر تو خرده می گیرند پس اک از ان 
[اموال ] به ایشان داده شود خشنود می گردند و ار از آن به ایشان داده 
نشود به ناگاه به خشم می آیند. و اگر آنان به آنچه خدا و پیامبرش به 
ایشان داده اند خشنود می گشتند و می گفتند: خدا ما را بس است به 
زودی خدا و پیامبرش از کرم خود به ما می دهند و ما به خدا مشتاقیم. 1 


ص: 24 
1- . توبه / 34 


2- . توبه / 37 
3- . توبه / 59 - ۵8 


«وملقْم الذین بوذون الیت عیفولون هو أدْنْ فل أدْنْ عبر لکُم جومن باللّه 
- «وَمنَهَمٌ الذین یودون النثییت قیقولوي هو اذن قل ادن خیر لکم یِوَمنْ بالله 
یمن للفْوّینین ورخمَة للذین آمئواً منک والذین نون رَشول الله َمة 
بومن تلمومیین ورتم للدین امنوا 2 واندین بودوب رسو 

سا ی 0 0 ع‌ِ ع‌ِ 9 اس زر و ی ‌ِ ع‌ِ 

رد و ِ نون پالله لکم لیرَصُوکم واللة ورشولة احق ان یضوه ان 


۱ 


[و از ایشان کسانی هستند که پیامیر را زار فی دهند.ه فی کوشد: <اه 
زودباور است». بکو: «گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و 
[سخن ] مومنان را باور می کند. و برای کسانی از شما که ایمان اورده اند 
رحجمتی است.» و کسانی که پیامبر خدا| را آزاز صق رسانند قذ آجوع پردرد 
[در پیش ] خواهند داشت. برای [اغفال ] شما به خدا سوگند پاد می کنند تا 
شما را خشنود گردانند در صورتی که اگر مومن باشند [بدانند] سزاوارتر 
است که خدا و فرستاده او را خوشنود سازند . ایا ندانسته اند که هر کس 
با خدا و پیامبر او در افتد برای او آتتتخن جهنم است که در آن جاودانه خواهد 
بود این همان رسوایی زد ی است. ) 


0 
3 ‌ مت 
5 , «الْتَافمُون وَالَمتاِفقَاتُ بَعَصَهّم, من بتعض بَامُرُّون بالمنکر وینهَوّن غن 
المَفَروف ویَقَبصَونَ رهم تسوا اللة فَتَسِيهم ان المْتافقین هم القاسقون * 
شت .ات ‌ِ ۳۳ ار مار مهار شم ام سر م2 0و 
ود الله المتافقین والعْتافقاتِ والْکتار ناز جَْم خالدین فیها هت حَسْهُة 


(مردان و زنان دو چهره آهمانند ] یکدیگرند. به کار نایسند و می دارند و 
از کار پسندیده باز می دارند. و دست های خود را [از انفاق ] فرو می 
بندند. خدا را 


ص: 25 


اش ز دوع ان 
90 


فراموش کردند. پس [خدا هم | فراموششان کرد. در حقیقت این منافقانند 
که فاسقند. خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران آتش جهنم را وعده 
داده است. در آن جاودانه اند. ]از [آتش ] برای ایشان کافی است. و خدا| 
لعنتشان کرده و برای 2 عذابی پایدار است. [حال شما منافقان ] چون 
کسانی است که پیش از شما بودند: انان از شما نیرومندتر و دارای اموال 
و فرزندان بیشتر بودند. پس از نصیب خویش [در دنیا] برخوردار شدند و 
شما [هم ] از نصیب خود برخوردار شدید؛ همان گونه که انان از پیش از 
شما بودند از نصیب خویش برخوردار شدند. و شما [در باطل ] فرو رفتید, 
همان گونه که آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان ۱ و آخرت به هدر رفت 
و آنان.همان ژیانکارانند. آیا کزازنشن [حال ] کسانین که پیش از آنان بودزد؛ 
قوم نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو 
شده به ایشان نرسیده است؟ پیامبرانشان دلایل. اشتکار بزانشان. آوزدند. 
دا بر ان تنفد. که.فر آنان نتم کته ولی آنان بر خود ستم روا می داشتند. 4 


- «یحلفُون پاللّه ما قالوا وَلَقَد قالواً که الک وَکَقروا بد اسْلامهم وَمَمُواً 
7 7 أعْتاهم له ولو هن قصّله فان ینْوبُوا یک 

حَیرّا له وان بتولوا بُعََهُمْ ال عَد ألیج فی الصا اجره وما له فی 
ار من ق و تک * وم تن عَاقد هد ال لین آناتا من, قطله لصَدّفَنَ 
3 تن من الطالحینِ * قلقّا آتاقم من فقصله بَخِلوا به وِتولوا وَهم مَعُونَ 
* قاعتبهه ِقاقّا فی فلَوبهمْ الی بَوّم یَلقَوَته بقا ِ للع قا وعَذوهُ ویقا 


کاثواً تکذبون * ألْ تقلقوا أنْ اه بقلم ستفم وتخوافع وا اللع لام 
لوب *الذین یرون وین من المومنین ی الصَدقات والذین لا 
ِِ الا جُهْدهَمْ قَیسْحژون مهم سَخر اللة مهم وَلهْمْ عَدَابْ ليم * 
استغفز لَهْم او لا تشتغهر لهْم آن نتفر هم ستعین مره قلن بقیر ال 
5لک بانمه کقزوا بالله ورسوله وال لا موی عم الا سِفین»(1) 


(به خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند. در حالي که قطعاً 
و ی اس دی موفق 
تام !له 


ص: 26 


- . توبه | 80 - 74 


نشدند همت گماشتند و به عیب جویی برنخاستند مگر [بعد از] آنکه خدا و 
پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانید. پس اگر توبه کنند برای آنان 
بهتر است و اگر روی برتابند خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک می 
کند و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت. و از انان کسانی اند که با 
خدا عهد کرده اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند قطعا صدقه خواهیم 
داد و از شایستگان خواهیم شد. یس چون از فضل خویش به آنان بخشید 
به آن بخل ورزیدند و به حال اعتراض روی برتافتند.در نتیجه به سزای آنکه 
با خدا خلف وعده کردند و از آن روی که دروغ می گفتند در دل هایشان -تا 
وت که آم را دار فی. کسه ادها تفای را باق دار ند انا نداتسته 
اند که خدا راز آنان و نجوای ایشان را می داند و خدا دانای رازهای نهانی 
است؟ کسانی که بر مژمنانی که [افزون بر صدقه واجب] از روی میل. 
صدقات [مستحب نیز] می دهند عیب می گیرند و [همچنین ] از کسانی که 
[در انفاق] جز به اندازه توانشان نمی یایند [عیب جویی می کنند] و آنان را 
به ریشخند می گیرند [بدانند که ] خدا آنان را به ریشخند می گیرد و برای 
ایشان عذابی پردرد خواهد بود. چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان 
آمرزش نخواهی [یکسان است: حتی ] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب 
کنی هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید چرا که آنان به خدا و فرستاده اش 
کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند. !4 
- «الأْغْرَاْ أشذ کُفْرا ونقاقا وأَحْدرّ لا بعلَفواً خذود ما أنرل ال عَلی 
زشوله وال لیخ کی * ومن الاغراب من ید ما تنفق مرها یترصن 


۳ 
۶ 


ع‌ِ 


یک الدوانی غلمم دای الوء والله همع علیم * وهن الاغزاب من رم 
پالله والیوم الاخر وید ما ینف فُربات عند ال لوا الرْسُولٍ لا [ها 
قربه له سَبْدخْلَهُمْ ال فی رَحْمتَه ان ال عَفُوز رَحیمْ» »(1) 


(بادیه نشینان عرب در کفر و نفاق [از دیگران ] سخت ترء و به اينکه حدود 
انچه را که خدا بر فرستاده اش نازل کرده. ندانند سزاوارترند. و خدا دانای 
حکیم است. و برخی از ان بادیه نشینان کسانی هستند که انچه را [در راه 
خدا] هزینه می 


ص: 27 


- . توبه | 99 - 97 


کنند خسارتی [برای خود] می دانند و برای شما پیشامدهای بد انتظار می 
برند. پیشامد بد برای آنان خواهد یبود و خدا شنوای داناست. و برخی 
[دیگر ] از بادیه تشینان کسانی اند که به خدا و روز بازیسین ایمان دارتد و 
آنچه را انفاق می کنند مایه تقرب نزد خدا و دعاهای پیامبر می دانند. بدانید 
که این [انفاق ] مایه تقرب آنان است. به زودی خدا ایشان را در جواب 
رحمت خویش درآورد. که خدا آمرزنده مهربان است. 1 


- «وَمِصَنْ حولکم من الأغْرّاب ب مُْتافقون وم أَهل القدیته ۰ کات التقاق 
لا تلهم تَحَنْ. تَعلمَهُه مس ام بدیهم تین نم 9 عذاب عَظٍ 
حون اغترفراً نویه خلطوا عقلا َالخ واعر شج مب ال ان توت 
1" من آنوالهه هدفه امه نش و هم با 


وصل عَلنهم ان صلاتک سکن هم والله سمبخ لیخ * آلم یلوا ال هو 
یقبل لوب عن عباده ویاخد خَذٌ الَدَقاتِ وأنَ ال هو الاب ب الرّحِيم * وقل 
اعملوا فسیرزی اللهٌ ۶ سول والفومنون وسَتَردونَ الي عالم العیب 
والشهاده نکم بقا کم تفملون * واخژون مَرجون لافر اله َابعدهم 


ما وت عَلنهغ وال علیم حکیمْ»(1) 


([و برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند منافقند و از ساکنان 
مدینه [نیز عده ای ] بر نفاق خو گرفته اند. تو آنان را نمی شناسی. ما آنان 
را می شناسیم. به زودی آنان را دوبار عذاب می کنیم. سپس به عذابی 
بزرگ باز گردانیده می شوند. و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف 
کرده و کار [شایسته ] را با [کاری ] دیگر که بد است درآميخته اند. امید 
است خدا توبه آنان را بیذیرد که خداوند آهز یاه و مهربان است. از اموال 
آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی و برایشان دعا 
کن. زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست. آیا 
ندانسته اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می پذیرد و صدقات را 
می گیرد و خداست که خود توبه پذیر مهربان است؟ و بگو: «[هرکاری می 
خواهید ] بکنید, که به زودی خدا| و پیامبر او و مقمنان در کردار شما خواهند 
نگریست و به زودی به سوی 


ص: 29 
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- . توبه 106 - 101 


دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید. پس شما را به آنچه انجام می 
دادید آگاه خواهد کرد.» و عده ای دیگر [کارشان] موقوف به فرمان 
خداست. یا انان را غذاب می کنند و با توبه آنها زا می بپذیرند. و خدا دانای 
سنجیده کار است. 1 


مم جع ۳ ِ. وج ِ 
5 «ق ِِ یی والذین امتو ان ستَه تفگ | لِلْمَشرکین ولو کا تو اولی قژبی 
ط ه-- ۹ 
من تبین لَهم هم أصَحا بٌ الججیم " وَمَا کات اسْتَغقاژ [براهیم لابیه الا 
کی قوعدو وقده ۵9 فلع تس له اه عذو له امه زر 5 


لیخ *, ما کان له یل وا بعد ٩(‏ هداهم علّی تین هم ما ون ان 


ان تست رای سم 
پس از اینکه بر ایشان آشکار گردید که آنان اهل دوز خ اند - طلب آمرزش 
کنند. هر چند خویشاوندان [آنان] باشند. و طلب آمرزش ِ برای 
پدرش جز برای وعده ای که به او داده بود. نبود. [ولی ] هنگامی که برای 
او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست. راستی؛ ابراهیم 
دلسوزی بردبار بود. و خدا بر آن نیست که گروهی ر پس از آنکه 


برایشان باشد. ص ات 


_- 


آعثواً واه م یا وخ ۰« 1 ای ۳ فی قلوبهم مَرّض 
+وو ه ۳ 2 


ر ]ء ح‌ِ ت 

فرادنهم رجسّا 7 رِجَسهم ومَائوا وَهم کافژون 7 2 
تلم 0 2 لا مه و ۳۹ وت ۳۹۳ ۹ ۲ 9 

فی ۳ 1 وت 7 1 م‌ ینوبون ۳ هم یذکر ۱ ادا ما انزلت 


[و چون سوره ای نازل شود از میان آنان کسی است که می گوید: « این 
[سوره ] ایمان کدام یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان اورده اند بر 
ایمانشان می افزاید و انان شادمانی می کنند. اما کسانی که در دل 
هایشان بیماری است. پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر در می 
گذرند. آیا نمی بینند که آنان در هر سال, یک با دوباز ازموده می: شوه تد.باز 
هم توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ و چون 


ص: 20 


وه رو 19 1 
12-7137 


سوره ای نازل نود سفضی از انا به یخی خیکر تحام قی: کتتد. آو بت 
گویند: ] «آیا کسی شما را می بیند ؟» سپس [مخفیانه از حضور پیامبر] باز 
می گردند. خدا دل هایشان را از حق برگرداند, زیرا انان گروهی هستند که 


- «ل َهْم ون صَدُورَهمٌ اس ضا مه ج آلا جین ب‌عسون تیا بمه بقم تعلم مَ 
بُسدُون وا یعون لته عَلِيمْ بدّاتِ الصَدُورٍ»(1) 


[آگاه باشید که آنان دل مي گردانند [و می کوشند] تا [آراز خود را] از او 
نهفته دارند. آگاه باشید آن گاه که آنان جامه هایشان را بر سر می کش 
9 


لعتات بفرجون بجَا نزن الیک _ومن الأْرّاب من ینک 


3 


بعصه و ما ِ َعْبَد اللَة ولا آشرک , به لیْه آدعو وَالیْه مأب»(2) 
(و کسانی که به آنان کتاب ااقتضاتی | داده ایم از آنچه به سوی لو نازل 
شده شاد می شوند. و برخی از دسته ها کسانی هستند که بخشی از آن را 
انکار می کنند. بگو: «جز این نیست که من مأمورم خدا را بپرستم و به او 
شرک نورزم. به سوی او می خوانم و بازگشتم به سوی اوست». ) 


ِ فت نفتقی مع الیت بدعْون رهم بالعداه والعشی پریون وجهّةَ, ولا 
تقد غیناک علهم بُريذ زيتة الحیاه اللیا ولا بطم من اقلا قلْبةُ عن ذکُرتا 
وع قوا وکان أمرة رطا ‏ ول الق من تک قمن شاء وین وَمَن 
شاء قلیکَفو»(3) 


ژو با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او 
را می خواهند شکیبایی پیشه کن و دو دیده ات را از انان بر محیز که.رنور. 
ان ی ما وا اد 
ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده روی است 
اطاعت مکن. و بگو: « حق از پروردگارتان [رسیده] است. پس هرکه 
بخواهد بگرود و هرکه بخواهد انکار کند. 4 


ص: لاد 


1- . هود / 5 
2 . رعد / 36 
3- . کهف / 28 


«ولذین یه مر واه ول یک هم شهداء الا أَمُمْهم قسهادة آَحدهم 


([و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی 
[دیگر ] ندارند. هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او 
قطعاً 1 ِ است. 1 


2 وتا ون * 


ولیک هُمْ الظالمُون * نما کان قَوّل الفْوْمنین لد ذُعُوا اٍلی الله وَرسوله 
لخکم يم آن تَفولوا سهغتا واطعتا واولک هم حون انا ان قوّل 
المومنین دا ذُغوا ی الله ۳ لِیخکم هم آن بفولوا سَیغتا اطع 
واولتک هم المْفیخون ۰ ومن یطع اللة وَرَسولة 9 یه فاولیک 
وقسَموا پاللع جَهّد نان 7 موتهم یدح فل لا تسوا طاعد 
مَعْرُوقة اِنْ ال حبیرژٌ بما تعْمَلون ۳۳ یالله جَهّد آیْمانهم لین آمزتهم 


۱ 
رخ قل قسیوا اعد ععروقه اج اللع رها عون 1۱۰ 


[و می گویند: «به خدا و پیامبر [او] گرویدیم و اطاعت کردیم.» آن گاه 
دسته ای از ایشان پس از اين [اقرار] روی بر می گرداند و آنان مومن 
نیستند. و چون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند تا میان انان داوری 
کنو نه نا گام دسته. ای از آنها روی بومی اتف ۵ کر حق بهجانتب اسان 
باشد به حال اطاعت به سوی او می "۳ آپا در دل هایشان بیماری است 
پا شک دارند, پا از آن می ترسند که خدا| و فرستاده اش بر انا ستم 
ورزند؟ [نه ] بلکه خودشان ستمکارند. گفتار مومنان - وقتی به سوی خدا و 
ناسرنن خوانهه شود سانشان دامرق کنو شا ای ات که هه 


ص: 31 


- . نور / 6 
- . نور 53 - 47 


گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم» اینانند که رستگارند. و کسی که خدا و 
فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند, آنانند که خود 
کامیاب اند. و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به 
آنان فرمان دهی بی شک [برای جهاد] بیرون خواهند آمند.. یکو+ «نسو کند 
مخورید. اطاعتی پسندیده [بهتر است ] که خدا به آنچه می کنید داناست.» 


آذین أَتْتاهْم التاب من قبله هُم به یوْمنونَ * ولا یی عم قالوا مت 
ها لک مت ان کمن فله فشلمین وان تلی عی الم متا به 
یه الق من رّبتا انا کنا ء من قبله مَسلمین * لک بَوْتَونَ أجْرَهم مرت نها 


(کشاتی که فیل. از ان, کناب [اسمانی. ]یه ایشان دادم ایم انان.به. اقفر ان ] 
می گروند. و چون بر ایشان فرو خوانده می شود می گویند: « بدان ایمان 
آوردیم که آن 3 است او[ از طرف پروردگار ماست. ما پیش ادن 
[هم ] از تسلیم شدگان بودیم. آنان هستند که به [پاس ] آ نک صبر کردند 
دوبار پاداش خواهند یافت. 1 


3 نَ 3 ‌ 3 ‌ِ 99 
- «الم * آحست الّاس آن ییْرّکوا آن یِقولوا متا وَهمّ لا یِفتئون»(2) 


(الف, لام, میم. آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند 
و مورد ازمایش قرار نمی گیرند؟ ) 


ع‌ 
ع 


- «ومن لاس من یفْولْ ام اب قلاا آوذت _فی فی اللّه جَقلَ یو البّاس 
کقذاب الله ولنن جاء تضر من زیک لَیفُولن و7 کاخفي وش الق نام 
بها فیط ور العالمیه ۶ 2 ال الذین آمَئوا وَلیعْلَمَتّ الْمتافقین»(3) 


و از میان مردم کسانی اند که هی کوبند «به خدا| ایمان آوزدیم» و چون 
در [راه ] خدا آزار کشند آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار می دهند و 
اگر از جانب پروردگارت یاری رسد حتماً خواهند گفت: « ما با شما بودیم.» 
آیا خدا به آنچه در دل های جهانیان است داناتر نیست؟ و قطعا خدا کسانی 
را که ایفان افردم اتدرعی شاد ویعیا سشاخمان را انا می شناسد. 1 


ص: 22 


1-. قصص / 54 - 52 


2 . عنکبوت 2/7 - 1 
3- . عنکبوت / 11 - 10 


م «ولاا شیم موم وخ کالطلل دعغَوّا ال مخلصین له الدین ققا تََاهْمّ ای 


سم 


ال قوتمم متس وبا بجع بأیاستا لا کل عتار کفور»(1) " 

[و چون موجی کوه آسا آنان را فرا گیرد خدا را بخوانند و اعتقاد آخود] را 
برای او خالص گردانند [ولی ] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند برخی 
از انان میانه رو هستند. و نشانه های ما را جز هر خائن ناسپاس گزاری 
۳ 


[ای پیامبر, از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر, که خدا 
همواره دانای حکیم است. و آنچه را که از جانب پروردگارت به سوی تو 
وحی می شود پیروی کن که خدا همواره به آنچه می کنید آگاه است. . و بر 
خدا اعتماد کن. همین بس که خدا نگهبان [تو] است. خداوند برای هیچ 
مردی در درونش دو دل ننهاده است. 1 

9 «لیّن لته نته المتَافْفُوت َالّذین فی فلَویهمٍ مَرَضْ َالْْرّجفُون, فی المَدیته 
تفرنکک بهر نم ا بجَاوژوتک فیها لا قلبلا" مْمونین > تما یقَفُوا أَخذوا وَفتْوا 
تقییلا * شنة الم فی الذین حلوا من قبل ولن تد تجة لشله اللّه شدیلا»(3) 


(اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی هست و شایعه افکنان 
در مدینه [از کارشان] باز نايستند. تو را سخت بر آنان مسلط می کنیم تا 
جز [مدتی] اندک در همسایگی تو نپایند. از رحمت خدا دور گردیده و هر 
کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد. درباره کسانی که پیشتر 
بوده اند [همین ] سنت خدا [جاری بوده ] است. و در سنت خدا هرگز 


- 


- «وقال الّذین کقژوا آن توْمنَ یذا الفرَآنِ ولا بالذی ین بدیّه»(4) 
ص: 33 


- . لقمان / 32 


3- . احزاب / 62 - 60 
4- . سبا/ 31 


و کسانی که کافر شدند گفتند: « نه به این قرآن و نه ب. ان [توراتی ] که 
پیش از ان است هرگز ایمان نخواهیم اورد». 4 


يم << ۳ 
- «قل له تال چن ند الم وگتزنمبه وشهد تیاهذ شنت اش مرائیل 


نوا لو کان ‏ وکا توا له ور ام توا به قسَیفُولون 


[ که نم من خی دهید: اگر این افرآن] از سود باشد ما به ان کافر 
شده باشید و شاهدی از فرزندان اسرائیل , به مشابهت آن [با تورات ] 
کواهن: دادم و آنقان آوزده باشد .و شتا ککسر ی باشید [ابا بار هم ت 
ستمکار نیستید؟ ] البته خدا| قوم ستمگر را هدایت نفی. کند»*. و کسانی که 
کافر شدند به آنان که گرویده اند گفتند: «اگر [اين دین ] خوب بود بر ما 
بدان پیشی نمی گرفتند» و چون به آن هدایت نیافته اند به زودی خواهند 
گفت: «اين دروغی کهنه است». ) 


- «وملهم من ,یستمغ لک حتّی لذّا جوا من عندک الوا للذین وئوا الم 
ماا قال آفا ولیک الذین طبع ال علی فُلَوبهم وَانَبغوا أَهَوَاعهم»(2) 


ژو از میان [منافقان] کسانی اند که [در ظاهر] به [سخنان] تو گوش می 
دهند. ولی چون نزد تو بیرون می روند به دانش یافتگان می گویند: « هم 
اکنون چه گفت؟» اینان همانند که خدا بر دل هایشان مهر نهاده است و از 
هوس های خود پیروی کرده اند. 4 


- «وبِقول الذین مَُوا ولا تزلیگ سْوره فلدّا ۱ 
وب ‌ِ ۰ 5 1 ح ِ 0 مِ_ رز 9 ی لد -01 
القتال رات الذین فی قلویهم مُرَضَ ۳ ی تظر المقفعشی علیه من 


المَوّتِ فاولی لهْمْ * طاعَة وَقَوّل مَعْرُّوف ادا عَرَم الامرٌ قَلَوٍ ضَدفوا اللة 


لکات جندا هم * قهل عم ان تول آن تقیذوا فی ارض ونقطفو 

ص ‏ ك_ ۳ 9 و ۳ ی - ۳ 

حامَکُم * ولیک الذین لَعتقم ال قَاجََهْم واغمی بارهم * فلا بتدتزون 

جو[ ب ]ه -1 ِ ۱2۱۱۵1 با | لد 1 ]- سِ 9 7 

الفزان ام علی لوب آفقالها * ان الذین ازج اه 2 
ن 


1- . احقاف / 12 - 11 
2 . محمد / 16 


۱ 
۰ 
۱ 


۱ 
9 3 
0 
۰ ست 


۱ 
۱ 


المجّاهدین كت والصّایرین ولو آخبار کم1(»2) 


[و کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «چرا سوره ای درباره جهاد نازل 
نمی شود؟» اما چون سوره ای صریح نازل شد و در ان نام کارزار امد می 
بینی آنان که در دل ایشان مرضی هست مانند کسی که به حال بی هوشی 
مرگ افتاده به تو می نگرند. ولی فرمان پذیری و سخنی شایسته بر ایشان 
بهتر است. و چون کار به تصمیم کشد قطعا خیر آنان در اين است که با 
ها زاشت. له ات بش از سفق آا امد سه کر ین از خر 
برگشتید يا سرپرست مردم شدید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی 
های خود را از هم بگسلید؟ اينها همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت 
کرده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نایینا کرده است. آیا 

به آیات قرآن نمی اندیشند ؟ پا مگر بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده 
انشت! بی کمان: کسانی: که سن ار آنکه:رام-هدات:بر آنان دوشن شد به 
حقیقت پشت کردند, شیطان آنا را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان 
انداخت. جرا کم ره کسانی. که مرا کدرا ار کی رن نب 
داشتند گفتند: «ما در کار مخالفت تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد.» 
و خدا از هم داستانی نان آگاه است. پس چگونه تاب می آورند وقتی که 
فرشتگان عذاب جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می 
نوازند؟ زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کرده اند و 
خرسدزی را وس دی اعمالشان: را باطل. کردانید. آبا کسانه 
که در دل هایشان مرضی هست پنداشتند که خدا هرگز کیته آنان را آشکار 
نخواهد کرد؟ و اگر بخواهیم قطعاً آنان را به تو می نمایانیم در نتیجه ایشان 
زا سا تیان فم ای از اه سود ال ارت 
تا تست کارا سار 


ص: 35 


۰-1 محمد / 31 - 20 


می داند. و البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز 


0 ۳ ۳ ره گم ۳ 
- «وٍن تتولوا یسْتبدل قوّما عَيْرکم تم لا یکوئوا أَتالَکمٌ»(1) 


ی 


و( ۱ 1 و ۳۹ ۳ - ]11 
«یا ایا الذین امنوا |ٍن جَاءكم فاسق بتبا فتسنوا آن, تصیبول قوْمّا یجهاله 
فنضْیخوا غلی ها فقلثم تادمین *واعلموا ان فیک سول الله لوّ بَطیعَكمٌ 
مر 5 ۳۹ بت الیکمّ الایمان وَرَیتة في قلوييم 
وَکرَة الیکم الکفر والفُسوق والعضیان اولیک هم الرَاشدُون *فصْلا مَنَ الله 


۱0 ۳ ِ 1 ء جر ِ 9  .‏ 9 و« ۳ هب 5 
نمة واللة عَلِیمْ يم وان طایِقتان مچ الْمْوْمنینَ افتتلوا قاطلخوا بیتهَْا 
م2 ست 0 ّ تس > ]. ۳ حِ. لیا ۹0 3 

قان بَعت امدَاهْما عَلّی الاْرٍی فقانلوا ای تبغي حتّی تفیء ای آمّر ال 
جر ۳ ۳ روبو ‏ 0 4 3 زر و۶ لا 09 لد الا 
يان فاعث فاصلخوا بیتهما بالعدل وافسطوا ان اللة یپچب المَفسطین * لنما 

ِ ۳ 3 4 سا ج 0 و ۳ ۳ ثِ ۳ 
لْمْوْمنْون اخوة قاضیخوا ین وم وائفْوا ال لعَلکُم ترحمون * با ها 
ی آری ] ]۱ وج 2 ۷ هَ حٍِ- ان سک 5 2 اه چلا نرن 2 

الذین امَنوا / بسُچخ؟ قوم من قوّم عیسی آن یکوئوا حَیرا منهم ول نساء من 
بس ۳ سس ار 1 0 ِ ۶ أ - 3 


1 
۳ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
هی 
۳۱ 
0 یی 
ِ + ۳ 
۷ 
ء ۳ 
۰ ۱ 
-۲ 
۶( 
ما 
3 
<< پم 
۷ 
۱ 1 
4 
بت 
۷ 
۱ 
۱ اه ها 
: 0۷ 
۲ 
۳ طلست 
ما , 2 ۲ مد 
یم ماع ۲ 


- 


۱ 
: 0 
۰ 


(ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برایتان خبری آورد, نیک 
داصی فی صا به ادای یا اس اند مد واه یه 
اید پشیمان شوید. 


ص: 3206 


1- . محمد / 38 
2 . حجرات / 14 - 6 


تیدا نید که.سمامتر خوا فرمیان-شمانست. اکر در‌بساری از کارها ارآ هد 
میل شما پیروی کند قطعا دچار زحمت می شوید. لیکن خدا ایمان را برای 
شما دوست: داشتتی گردانید و آن را در دل های شما بیاراست و کفر و 
پلید کاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان که چنین اند ره 
یافتگانند. و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن طایفه ای که 
تعذی فی کند بخنکد تا به فرمان خدا بان کردد. بتین اکر باز خشت. میان آنها 
را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد. 
در حقیقت مومنان با هم برادرند. پس میان برادرانتان را سازش دهید و از 
خدا| پر وا بدارید. امید که مورد رجمت قرار گیرید. ای کسانی که ایمان 
آورده: اند تباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند. شناید نها از آینها نفتر 
باشند. و از یکدیگر عیب مگیرید. و به همدیگر لقب های زشت ندهید. چه 
نایسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود 
ستمکارند. ای کسانی که ایمان اورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید که 
پاره ای از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت 
بعضی نکند. آیا کسی از شها دوست دارد که کوشت برادر مرده اش را 
بخورد؟ از آن کراهت دارید. پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر و مهربان 
اک ای لح و ره 
ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند دانای 
اکاه است. برخی از بادیه نشینان گفتند: «ایمان اوردیم.» بکو: «ایمان 
نیاورده اید لیکن بگویید اسلام آوردیم.» و هنوز در دل های شما ایمان داخل 
نشده است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش ] کرده هایتان 
چیزی کم نمی کند. خدا امرزنده مهربان است. 1 


ِ «فَرأَیّتَ ی توّلی ۴ وی قلیلا و کدی * یندم عِلْم الق فهَّو ری * 
لم با بقا فی ضخف موی * واتراهيع الذٍی وفی * واتراهيم آلذی 
وفی * لا تزژ وازِرة ور اخری * وأن لیس للانسان الا ما سَقی»(1) 


ص: 327 


1- . نجم / 39 - 33 


زبس آیا کسی را که از جهاد روی برتافت دیدی؟ و اندکی بخشید و از 
باقی امتناع ورزید. آیا علم غیب پیش اوست و او می بیند؟ یا به آنچه در 
صحیفه های موسی آمده خبر نیافته است؟ و نیز در نوشته های همان 
ابراهیمی که وفا کرد: که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارند 
و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست. 1 


با یا الذین منوا افو مُوا ال وَأمنُوا پرسولو ویک کفلین, من رَخمته 
ول کم وا تشون به وتکفز لکم وله عفو فوز رَجيمٌ * لا بقلم هل 
اتب لا تقدژون علب شتء شن فقضل ال ون الْفصْل بید الله بوْتبه قن 
بَسَاء وال دُو اْقَصْل العظیم»(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا| پر وا دارید و به پیامبر او بگروید تا 
از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که 
به برکت ان راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا امرزنده مهربان است. تا 
اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون بخشی خدا در حیطه قدرت آنها 
نیست و فضل و عنایت, تنها در دست خداست. به هر کس بخواهد آن را 
عطا می کند و خدا دارای کرم بسیار است. 1 


- «8 سم ال قَوَل الّی تجادلک فی روجها وتشتکی [لی ال وال تسم 
تحاورکُما ان ال سَمیغ بصیز»(2) 


كت 


[خدا گفتار زنی را که درباره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می 
کرد شنید. و خدا گفتگوی شما را می شنود. زیر خدا شنوای بیناست. 1 


- «َمْ تر الی الذین لوا قَوما قست ال علنهم ما هم منم ول مه 
وتلنن علی قرب وف قفون عَ5 ال لهُم عذابا شدیدا هم ساء ما 
کائوا بَعْمَلونٍ»(3) 


!ایا تذندم. ای کشاتی: ۱ که قوفی و که مهرد ختم انم جه دوستی 
گرفته اند؟ آنها نه از شمایتد و نه از ایشان. .و به دروغ سوکند یاد.می. کتند 
و خودشان هم می دانند. خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. 
راستی که چه بد می کردند. 1 


ص: 39 


1- . حدید / 29 - 28 
2 . مجادله / 1 
3- . مجادله / 15 - 14 


نل مم 


- «یا أبها ال ج آمئوا لا تتولوا قوَما عَضت ال عَلَْه قَ3 تسوا من اأأخْرّه 


ورن 


کما بسن اکتا من أضحاب الْعبُور»(1) 


اي کسانی کذ انمان آوردن انم مرذمی را کم‌خدا بر آنان. شم رآنده به 
دوستی آنها واقعاً از آخرت سلب امید کرده اند. همان گونه که 


3 7 5 و 3 ل‌ ۳ ۳ 
- «قْل با آیها الذین هادوا ان رَعَمَنْم نکم آولیاء یله من دون و 
9 و - 7 بآ ی امس گس ها | > لا و اه - ی | ی 
1 ی ی 
* قل اّ الْمَوّت الذی تفرّون مِنَهٌ قَبَهُ مْلایکم تم تُرَدونَ ای 


(بگو: «ای کسانی که بهودی شده اید. اگر پندارید که شما دوستان خدایید 
نه مردم دیگر, پس اگر راست می گویید درخواست مرگ کنید. و [لی ] 
هرا رن ها 


کرد و خدا به حال ستمگران داناست. بگو: «آن مرگی که از آن می گریزید 
قطعاً به سر وقت شما مي آید و آن گاه به سوی دانای نهان و آشکار باز 


گردانیده خواهید شد و به آنچه در روی زمین می کردید آگاهتان خواهد کرد 


1 

۶ وم 2 را 8 ۳ 2 تن 
- «واذا رآوا یَجایة أو هو انقطّوا الا و ترکوک قَایمّا قُلّ ما عند الله خَیْر 
مُنّ اللْهّو وین ایحا واللة حَیْر الرّازفین»(3) 


[و چون داد و ستد يا سرگرمی ببینند به سوي آن رویآور می شوند. و تو را 
در حالی که ایستادهای ترک می کنند. بگو: «آنچه نزد خداست از سرگرمی 


و از داد و ستد بهتر است. و خدا بهترین روزی دهندگان است». 1 


ِ «قانر یکاد الذین کفژوا رلوک حارج تتاشمعها الذ یر 2 بفولون یه 
ن * وَمَا هو الا کر للَعالمین »(4) 


ص: 39 
1- . ممتحنه / 13 
۰2 . جمعه / 9 - 6 


3- . جمعه / 11 


4 . قلم / 52 - 51 


ژو آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را 
چشم بزنند و می گفتند: «او واقعا دیوانه ای است.» و حال آنکه قرآن جز 
تدای زاس سایان پست ۱ 


- «قَأتّا < من أعطلی واتقی؛ وصدق بالخشتی* فسئیسرژه اما 
بخل وَاسْتَغْتی ِِ * ودب بالحسء ۴ فتسییسر دم و ی * بغعنی وتو باژه 
ادا تروی»(0) 


(اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت. و پاداش نیکوتر را تصدیق کرد. 
خود را بی نیاز دید. و پاداش نیکوتر را به دروغ گرفت. به زودی راه 
« به او خواهیم نمود. و چون هلاک شد دیکر مال او به کارش نمی 
ید 


«لَعاکغ لاه علی ررئغ العقایر * کلّا سوف تقلفون * نم کلا سوت 
تفلفون * کلا لو تفلمون علم التفین * لترون الججیم * ب2 لتروتها عنن 
الیَقین* تم لْسَالن بَوَمیْذ غن التعیم»(2) 

تفاخر به. تفر داشتن. شما را خافل. ساختم ها کازنان. وه باتان. یه 
گورستان رسید. نه چنین است. زودا که بدانید. باز هم نه چنین است, زودا 
که بدانید. هرگز چنین نیست اگر علم الیقین داشتید. به یقین دوزخ را می 


بینید. سیس ان را قطعا به عین الیقین در می یابید. سیس در همان روز 
است که از نعمت روی زمین پرسیده خواهید شد. 1 


کلام پروردگار متعال: «آن یرل عنم من یر مش ربكمّ» (اینکه خیری از 
جانب خداوند بر شما [مسلمین ] نازل ۳9 طبرسی رحمه الله گفته: 
مشرکان از روی 


ص: 40 


۱ 
2 کاتر 1۳-9 


دشمنی و حسادت آرزو دارند خداوند کتابی را که بر محمد صلی الله علیه 
و آله فرستاده بر مسلمانان نازل نکند. با 
ال بَحْتصٌ برَخمیه من یِشاء » (لیکن خدا به فضل و رحمت خویش هر 
ری ۳ 709 
السلام روایت شده است که منظور از رحمت., در اینجا مقام نبوت 
است(1). 


سا کت من امل ااکاب» سباری از اهل کاب ارژو هی کردنی اانن ای 
و نی اسر بن. اخطب نازل شده است. 
ار اس تا این ده بر خی اس صلی الم رخ ه اض ارد 
مدینه شد به حضورش رسیدند. پس وقتی اين دو از پیش پیامبر رفتند, به 
حیی گفته شد: آیا او پیامبر است؟ گفت: او پیامبر است. گفته شد: موضع 
نو در قبال او چگونه خواهد بود؟ گفت: مخالفت و دشمنی پایان ناپذیر. و او 
بود کفیفد از پیمان:یستن نا امن غهن شکنی کرو وی احرات باه راه 
انداخت. به نقل از زهری اين آیه در مورد کعب بن اشرف و به نقل از 
حسن اين [۳۳ در مورد گروه بهود نازل شده ات «قاعفوا وا صفخوا» 
یعنی از آنها چشم پوشی کنید. گفته شده که: آنها را وها و 
آنها از دایره قدرت خداوند بیرون نخواهند بود. «حنّی باتی اه یأمرو» نا 
اينکه خداوند فرمان خویش را بیاورد ) یعنی مجازات کردن و جنگ کردن با 
آنها برای شما به امر خداوند صورت می گیرد. پا اینکه خود خداوند آنان,را 
مجازات 9 1 کند. سیس امرش را برای انها اورد و فرمود: «قاتلوا 
الذین لایوْمتُو»(2) (یا کسانی از اهل کتاب که ایمان نمی آورند کارزار 
کنید. 1 کفته شده: «بأمزه»(به امر خداوند), یعنی با آیه کشتن و اسیر 
کردن بنی قریظه و بیرون راندن بنی نضیر. و نیز گفته بنبده: : که دستو 
عفو و گذشت در آیه بالا با اين کلام الهی نسخ شد: «قَایلواً الذین لا بُوَمنونَ 
بالله وّلاً بالْوّم الأجْرٍ»(3) ( [ای اهل ایمان] با هر که از اهل کتاب (بهود و 
تخاری) که ایمان به خدا موور فیامت فاورته‌صال و کارژار کید 1و کفته 
شده: با این کلام خدا 


ص: 1 
1- . مجمع البیان 1: 179 


2 . براءه / 30 
3- . براءه / 29 


منسوخح شد ۰« قافلوا ار حیت ث وجد موه »(1) (مشرکان 


را هر کجا یافتید بکشید. ) و از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: به رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور و اجازره جنگ داده نشده 
بود تا اینکه جبرئیل علیه السلام اين آیه را فرود آورد: «أذِن لِلْذِین بُقَاتلْونَ 
تایه چم ظلموا»(2) (به 


۱[ [جهاد ] داده شده است چرا که 


اویخت.(3) 


طبرسی در مورد کلام خداوند متعال «اٍنّ الذِینَ یَکنْمُون» (کسانی که 
پنهان داشتند ) گوید: به اتفاق تمام مفسر آن منظور از این افراد اهل کتاب 
هستند. ولی این [ بر اساس سخنان بسیاری از همین مفسران گروه 
اندکی از اهل بهود را مورد خطاب قرار می دهد. و آتها افرادی از علمای 
یهود همچون کعب بن: شرف وعین .ین اخطب 2 این 
افراد از طرف 0 قبیله خود هدایایی دریافت می کردنر و امیدوار 
بودند پیامبر از بین آنان باشد. وقتی که پیامبر از بین آنان بر انگیخته نشد 
ترسیدند رزقشان بریده شود, بر مقام نبوت او حسادت ورزیدند. و خداوند 
ای اص را ار ِ «ما آنرَل ال من الکتاب» (آنچه را که خداوند از 
کتاب نازل کرده) یعنی اوصاف پیامبر اسلام و بشارت دادن به او. 
«وبسشتر ون به تما قلیلا» یعنی آن را در مقابل چیز اندکی 7 کردند. 
یعنی هر چیزی که در عوض آن بگیرند اندک و ناچیز است. ِ» اولیّک ما 
کون فی بطُوهم لا الاٍَ» یعنی آنچه که آنها خوردند آنان را به آتش 
جهنم می کشاند و گفته شده که به طور واقعی آتش را در جهنم می 
خورند. و «ولا ۳ اه یوه م الَْیَامَه» و خدا روز قیامت با ایشان سخن 
نخواهد گفت 1 به خاطر 2 که دوست داشتند يا اينکه خدا از شدت خشم 
اصلا با آان شم نمی اک ملانکه. اسان ها .ال ۲ ۱ 
سخن می گویند. «ولا یْرْكيهمٌ» [و پاکشان نخواهد کرد) یعنی اعمالشان 
مورد تمجید و ستایش 


ص: 2 


1- . براءه / 5 
2 . حج/ 39 


تنم التبا 1 185 


قرار نخواهد گرفت يا مورد قبول وافع تفت شود با خداهند با آمر وشن و 
مغفرته خود آنان را پاک تمی کرداند: 


«ولَهْم دا لیجٌ» یعنی دردآور .«أولیک الذین اشْتَرغا الصّلالَه بالهدی» 
(آنان همان کسانی هستند که گمراهی را اب 
کفر به رسولل خدا صلی الله علیه و آله را به چای ایمان به او برگزیدند. 
«والعدَابِ بالمغفره فما صَبرَهمّ عَلی التار» (و عذاب را به (ازای) 
ی ها ی ۱ 
آنان چه جرآتی بر رفتن به آتش دوزخ دارند ! همچنین از امام صادق علیه 
۳ روایت شده است: چقدر آنها در جهت اعمال اهل آتش فعالیت می 
کنند ! و نیز روایت شده: : چقدر آنان ود این تج باقی می مانند و دوام 
خواهند آورد! و ظاهراً این سخن دلالت بر تعجب و شگفتي دارد. «دلک» 
یعنی حکم رفتن به آتش است یا عذاپ یا گمراهی «یأنّ ال تل الْکتابِ» 
کتاب قران يا تورات « بالحق ون الذین اختلفوا فی الکتاب» (چرا که 
خداوند کتاب اتقر ات ]را به‌عق بارل کردم اسنت و کشسانن که دربارد کباب 
خدا به اختلاف پرداختند در ستیزه ای دور و درازند. یعنی تمام کفار يا اهل 
کتاب زیرا آنها کتاب را تحریف کردند و صفات پیامبر صلی الله علیه و آله 
را کتمان داشتند.« لفی شقاق بعیدٍ » (در ستیزه ای دور و درازند! یعنی 
از داشتن ارتباط دوستانه و سألم با جامعه دور هستند.(1) 


سخن خداوند متعال: «ومن الثّاس من بُعْجِبْک» یعنی از میان مردم کسی 
است که مورد پسند تو قرار می گيرند و در نظرت بزرگ و با هیبت جلوه 
می کند. «قَوَلةٌ فی الحیاو الدئیا» ار امور دنیا می 
گوید , و يا «فی الحیاه الدنیا» متعلق به «یعجبک» است و به این معنی 
است که سخنان او به خاطر حلاوت و فصاحت آن در دنیا تو را شگفت زده 
می کند نه در آخرت. 4 و خدا را بر انچه در 
دل دارد گواه می گیرد ) «وهو ۹ الْحضام» دشمنی شدید و مشاجره با 
مسلمانان دازد. کفته شدم این ایه.در مورد اختتن ین شریق تفقی تازل 
شده است. اخنس خوش چهره و خوش بیان بود و تظاهر به دوستی پیامبر 
و 


ص: 43 


آ خستع النان 2601 :8و2 


دعوی اسلام می کرد. و گفته شده: در مورد تمام منافقان است. «ولدَا 
تولی»(1) 

بعتی رفن کرداند.ه نو زا تراک کند. گفته شده يعني هنگامی که پیروز شد و 
به قدرت و حکومتی دست یافت. «سقی فی الاژض فد فیقا و هلک 
الْحرّت والّمَلّ»(2) 


ی و ی ۱ 
چنان که اخنس با قوم ثقیف چنین کرد. هنگامی که وارد سرزمینشان شد و 
کشت و فرع را انش زد و دام ها را ظففه ایتتن کرد چنان که زمام داران 
تفظضت با کار و مدانی ساسا لین کارت زا اسام مین هید 
اينکه با پلیدی خویش مانع رحمت خداوند می شوند و کشت و نسل را 
نابود می سازند. «واللَهْ لا ْبٌّ الفَسَاد» یعنی خداوند چنین کاري را نیکو 
نمی شمارد پس از خشم او برحذر باش. «ولَا قیل له اق للع حون 
ره یالانّم» غرور کاذب و تعصّبات جاهلانه و لجاجت او را به ارتکاب 
گناهانی وا می دارد که به پرهیز از آن دستور داده شده آ ارگ «فحسنهة 
جَهَتَمْ» یعنی جهنم به عنوان کیفر و عذاب برای او کافی است. «ولیتّسَ 
الْههَاذ» [و چه بد بستری است ! مهاد یعنی بستر و گفته شده یعنی هر 
آنچه که برای جنب (پهلو) مهیا می شود. 


سخن خداوند متعال: «لا اکراه فی الدین» گفته شده که این آیه در مورد 
مردی از انصار نازل شده که غلام سیاهی داشت که به او «صبح» گفته می 
شد و او را به اسلام آوردن وادار می کرد. و گفته شده: : که این آیه در 
مورد مردی از انصار است که ابو الحصین نام داشت و دارای دو فرزند 
بود. تاجران شام وارد مدینه شدند در حالی که با خود روغن حمل می 
کردند. وقتی که خواستتد بر گردند فرزندان ابوالحضین ترد آنها آمدند و آتها 
آن دو را به مسیحیت فرا خواندند و اين دو نصرانی شدند و به سوی شام 
روانه گشتند. ابوالحصین رسول خدا صلی الله علیه و آله را آگاه کرد و 
خداوند سبحان این آیه را نازل نمود. «ل اکراق فی الذین» (در دین ك 
اجباری نیست. + رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند این دو 
تفر را از خوق زوین شاخته. اشت. و آن ده اولین کسانی هستند که کفر 
ورزیدند. ابوالحصین به خاطر این سخن از 


ص: 4 


1- . بقره / 205 
2- . بقره / 205 


پیامبر اندوهناک شد که چرا پیامبر کسی را در پی آنها نفرستاد. و خداوند 
این آیه را نازل کرد: «قلاً وَربک لابْوْمِتونَ»(1) ([ولی 


چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند. ) طبرسی گفته 
است: از سدی روایت شده که این آیه (آیه مربوط به عفو و گذشت) قبل 
اه ساضمونت وتو لوا غلی الم کم هد الق یه صاییه‌سا اهل کات ار 
شد. سپس منسوخ شد و در سوره برائت به رسول خدا دستور پیکار داده 
شد. همچنین ابن مسعود و اين زیاد گفتند: اين آیه با آیه شمشیر منسوخ 
شح سا رن اند که اس اه نات امت ۱ 


تن شدامند متعال یت یی الا 1 جکونه 


خداوند هدایت می کند) گفته شده است: این آیات در مورد مردی از 
انصار نازل شده است که نامش حارث بن سوید بن صامت بود. و محذر 
بن زیاد بلوی را با حیله و نیرنگ کشت و فرار کرد. و از دین اسلام مرتد 
شد و به مکه رفت سپس از کرده خود پشیمان گشت و کسی را: به طرف 
قومش فرستاد که از رسول خداوند صلی الله علیه و آله بپرسند آیا جای 
توبه وجوج دارد؟ گفتند : این آیات بر زبان رسول خدا جاری گشت: «الا 
الذین تاوا»(4) (مگر 


کسانی که پس از آن توبه کردند ) مردی از قومش این آیه را برای او نقل 
کرد. فد کف من می دانم که تو راست می گویی و رسول خدا از تو 
راستگوتر است و خداوند از همه راستگوتر است. پس به مدینه بازگشت و 
توبه کرد و انسانی نیک کردار شد. این مطلب از مجاهد و سدی نقل شده 
است. و این موضوع از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است. و 
نیز از حسن,؛ جبائی و ابومسلم روایت شده که: این ایه در مورد اهل کتاب 
ال ی ساب رصاسصی اص وا و ار ی 
ایشان ایمان آوزند: سپس بعد از بعثت ایشان به خاطر حسادت و دشمنی 
کافر شدند.(<) 
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و طبرسی رحمه الله در مورد این سخن خداوند متعال «اِنَ الذین توا 
ید بعد ایمانهم»(1) [همانا آنان که بعد از ایمان خود کافر شدند ) گوید: گفته 
تنگم است : اين آیه در مورد اهل کتایی نازل شد که قبل از مبعث پیامبر به 
او ایمان آوردند سپس بعد از مبعث ایشان کفر ورزیدند. اين روایت از 
حسن روایت شده و گفته شده است: این آیه در مورد بهود نازل شد که 
بعد از اینکه به پیامبران و کتاب هایشان ایمان آوردند به عیسی و کتابش 
اتحنل کفر خرژت ند سیس با انکار زشول خدا صلی الله غلیه و اله و قران 
کفرشان زیادتر شد. و این مطلب از قتاده و عطا روایت شده است. نیز 
گفته شده: این آیه در مورد یازده تن از اصحاب حارث بن سوید نازل شد 
آن گاه که حارث از کرده خود پشیمان شد و به سوی پیامبر بازگشت 
اصحاب گفتند: در مکه به حالت کفر می مانیم و هر وقت خواستیم بر می 
7 پس آن حکمی که در مورد حارث 
نازل شد در مورد ما هم نازل می شود. پس وقتی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مکه را فتح کرد, گروهی از آنها که زنده بودند به دين اسلام 
گرویدند و توبه آنها هم مورد قبول واقع شد وردر مورد آن دسته که در 
جالت کفر مرده بودند این آیه نازل شد: «ِنَ الذین کفَرّوا مَائواً و هم 
کقَاد»(2) (در حقیقت کسانی که کافر شده ۱0 اند. 4 


سخن خداوند متعال: " تَفَبل تَوَبلَهَم»(3) 


(هرگز توبه آنها پذیرفته نشود ) زیرا توبه آنان خالصانه صورت نگرفت. و 
این کلام الهی بر آن دلالت دارد: «وأولیکَ هُمْالطَلو»(4) (و آنان خود 
گمراهانند ) و اگر توبه حقیقی می کردند محققاً هدایت می شدند. و گفته 
شده: : توبه آنان در وقت دیدن مرگ یا سختي پذیرفته نخواهد شد. ژیرا انا 
جز در زمان فرا رسیدن مرگ ایمان نمی آورند. گفته شده: چون که توبه 
آنها از روی مخفیکاری بوده و خداوند رسولش را بر اسرار درونی آنان آگاه 
نمود. این روایت ت از آبن عباس نقل شده است. سخن خداوند متعال: «لن 
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آدّی»(1) (جز 


ازاری [اندک ] هرگز به شما زیانی نخواهد رسید )4 طبرسی رحمه الله 
گوید: مقاتل گفته: 7 بو اشترت و آنف افع ها 
ناشر و کنانه و ابن صوریا ان وی از مومنان یهود همچون 
عبدالله بن سلام و یارانش گشودند که اسلام آورده بودند و آنها را به خاطر 
اما ی بسن این آبه تازل. شند. 


و در مورد کلام خداوند متعال «لَيْسُواً سَواع»(2) 


آهمه: اهل کناب بکسان تیستتد ) دفته.: شده اشت: سبب نزول این آیه اين 
است که وقتی عبدالله بن سلام و خروفن از بهود اسلام آورند قزر کان بهود 
ی و از ابن عباس و قتاده و آبن 
جریح نقل شده که خداوند اين آیه «لیِسْوا سَواء» تا آیه «من الصّالحین» را 
نازل کرد. و گفته شنده ات این انه در مهرد جهل عفر از اهل تجخران, نی 
و دو نفر از حبشیان و هشت نفر از رومیان نازل شده است که بر دین 
حضرت عیسی علیه السلام بودند. سیس مسلمان شدند و حضرت محمد 
ضلی, الم علیه و آلة زا تضدین کرخند. این زمایت از قظا نفل, یدمآ ببرتت: 
(3) 


و طبراسی راخفه آلله ,در مورد شنخن خداویو ال جتا آپا الفه آضوا 1 
تجدوا»: (4) (ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان دوست و همراز 
نگیرید) گوید: از ابن عباس نقل شده است که این آیه در مورد برخی از 
مسلمانان نازل شد که با بعضی از بهود پیوندهای گوناگونی چون پیوند 
دوستی؛ , خویشاوندی, هم پیمانی, همسایگی و پیمان و رضاع داشتند. ۹ 
شده است : به نقل از مجاهد این آیه در مورد گروهی از مومنین نازل شده 
که با منافقان دوستی ِِِ و با آنها معاشرت داشتند. «بطائت»(5) یعنی 
خاضان فرهه کسایی کم‌زار دار اه هکت من دی ۱۱ | غیر 


ص: 7 


1-. آل عمران / 111 
2-. آل عمران / 113 
-. مجمع البیان2: 488, 487 
4-. آل عمران / 118 


9 عمران / 118 
« ال عمران / 118 


خوفتان استی غیر فموسان .هلا تالوتی تا ( ۱1۱ 


یعنی در آنچه که منجر به باهی ,کار شما بشود کوتاهی نمی کنند. 
«الخبال» (شر و فساد ) «وگوا ما عَنتم»(2) 


یعنی تمایل دارند بر شما رنج و سختی برسد و یا شما را از دینتان گمراه 
سازند. «ٍن ند ك 0 حستهُ»(3) 


یعنی اینکه اگر نعمتی از جانب خدا به شما برسد. «وان تصِبْکَم سَیلّه» ,4) 
یعنی گرفتاری و سختی.(5) 


و طبرسی رحمه الله در مورد سخن خداوند متعال «وِنَ من هل 
الکتاب»(6) 


[و از اهل کتاب کسی نیست ) گوید: سبب نزول این آیه در باب هجرت به 


حبشه بیان شده است. 
و ۳ 31 3 9 
سخن خداوند متعال: «الم تر الی الذین اوئوا تصیباٌ»(1) 


آیا به کسانی که بهره ای از کتاب يافتهاند. ننگریستی؟ ) طبرسی رحمه 
الله گفت: از این کب 9۵۱ ات این آبه رز‌هوره بر اه بر این 
سائب و مالک بن دخشم نازل شد. اين دو نفر هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله سخن می گفت بر ایشان دهن کجی می کردند و بر او عیب 
می گرفتند.(8) 


بیضاوی در مورد سخن خداوند متعال «و یقولون سمعنا»(9) 


[و گویند فرمان خدا را شنیدیم ) گوید: یعنی گفتار تو را «وعَضیتا»(10) 
از 

آن سر پیچییم 1 بعنی دون تو ر ِ عیر ه مُسمع»(11) زو گویند 
0 ی ۱۲ و 0 


ص: 48 


1-. آل عمران / 118 
2 . آل عمران / 118 
3 . آل عمران / 120 
4-. آل عمران / 118 
5-. مجمع البیان 2: 494, 492 
6- . نساء / 159 

7-. نساء | 44 

8- مجمع البیان 3: 53 
9 . نساء ‏ 46 

0- . نساء ۱ 46 

1- . نساء ۱ 46 


داده شود یا بشنو بدون اینکه کلامی بشنوی که از آن راضی باشی یا بشنو 
کلامی را که آن شنیده نميشود, زیرا گوش تو قادر به شنیدن آن نیست, که 
در این صورت مفعول به ميشود. یا مکروهی را به گوش برسان که شنیده 
نمیشود ؛ از این سخن عرب که گوید: آون هو 3 ۰ به او دشنام داد. و آنها 
آن جمله را از روی نفاق گفتند. .و ی 2 
یا کلامت را متوجه شویم. «لیا یاْستتَهم»( (1) و نیز از روی استهزاء می 
گویند:] به ما التفات کن ) برای پیچاندن زبان و گرداندن سخن به گونهای 
که شبیه دشنام باشد. آنان «راعنا» را که شبیه دشنامشان بود به جای 
«انظرنا» گذاشتند و «غیر مسمع» را به جای «لا اسمعت مکروها» نهادند, 
یا پیچاندند تا در ظاهر دعا و احترام باشد ولی در حقیقت, دشنام و تحقیری 
که از روی نفاق در دل داشتند آاشکار کنند. «و طعْنا فی الدین»(2) زو 


ضربه زدن به دین است ) مسخره کردن و به سخریه گرفتن آن.(3) 
سخن خداوند متعال: «قلاً و ربک لا یْوْمتّون»(4) 


[ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند) طبرسی 
رحمه الله گوید: این آیه در مورد زبیر و مردی از انصار نازل شد که در 
مورد نهر آبی که هر دو نخلستانهای خود را از آن آب می دادند اختلاف پیدا 
گردند فشک خوود را قری رسول کدا ضلی. الله. علیه وله تردن رشوا: 
خدا په زبیر (که نخلستانش بالاتر بود) فرمود: تو نخلستانت را با آن آبیاری 
کن آن گاه آب را رها کن تا همسایه ات که در ردیف دوم قرار دارد آبیاری 
کند. مرد انصاری از اين داوری خشمگین شد و گفت: ای پیامبر ! : ون چسر 
عمه ات است این گونه حکم می کنی ؟ پیامبر از جسارت او ناراحت شد 
به گونه ای که رنگ چهره اش دگرگون گردید. و به زبیر فرمود: تو 
نخلستانت را آبیاری کن. آب را تا حدی نگه دار که به دیوارهای اطراف 
تخلستان پرسد و مام.حقت, زا بکیو: آن گام آب را ها کن: با همشاية ات 
انا وت کته دول ها ضای اه هه آله خکیی ۱ 
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که به نفع هر دوی آنها بود صادر کردند. وقتی او رسول خدا را خشمگین 
کرد , پیامبر با این حکم صریح. حق زبیر را به طور کامل گرفتند. 


و گفته شده است: این مرد حاطب بن ما بی بلتعه بود. 


راوی گفت: این دو نفر از حضور پیامبر بیرون امدند و به مقداد برخورد 
کردند. مقداد گفت: ای ابا بلتعه ! کار قضاوت به کجا رسید؟ حاطب گفت: 
پیامبر به نفع پسر عمه اش داوری کرد و از پيامبر بدگویی کرد. مرد بهودی 
که همراه مقداد بود سخنان او را شنید و گفت: خداوند آن کسانی را که 
ادغامن کنتو‌حضرت محمد صلی آلله علیهو آله سول ند اسفت سس آو 
را به قضاوتی که بین آنها کرده متهم می کنند و حکمش را قبول نمی کنند 
بکشد. به خدا قسم ما یک بار در زمان موسی گناه کردیم و فرمان موس 
۳ نادیده گرفتیم. موسی ما را به تورات فرا خواند و گفت: «افئلوا 
آنقسکم»(1) 


کارا نافیل سای ها کب سر آم با اظاعت 
کردیم و در اطاعت از فرمان خدا کشته های ما به هفتاد هزار نفر رسید تا 
اینکه خدا از ما راضی شد. ثابت بن قیس بن شماس گفت: به خدا قسم 
که خدا راستگویی مرا می داند و اگر محمد مرا به کشتن خودم امر کند 
من چنین کاری را خواهم کرد. و خداوند نیز این انم را در مورد حاطب بن 
ان اتف که ای به نشانه بی حرمتی به پیامبر کج کرد نازل فرمود. 


«فیما شَجر بيتهم»(2) یعنی درآنچه که بینشان دشمنی وجود دارد و آنچه از 
احکام دین که برای آنها مبهم شد. «خرجا»(3) 


نف ننک آمتز: از شک یا گناه. 


الا قلیل صنق»۱۸ ۰(جز تعداد اندعی, اد آنان1 کفته. شده. است: هداد 
آند کی که خداوند استئنا کرده ثابت بن فیس است. و تیر 1 شده: 
گروهی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند که گفتند: به خدا 

قسم اگر به ما چنین دستوری می داد حتماً انجام می دادیم. خدا را شکر 
۸ ما 
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تخای از خفله نان ند الله: بن مشفوو م۵ غمار تن بسن نودند. سجامیر خلی 
الله علیه و اله فرمود: از امت من مردانی هستند که ایمان در قلب 
هایشان از کوه های بلند و سر به فلک کشیده محکم تر و استوارتر است. 


«وَیَفُولَون طاعَ1(»8) (و میگویند: فرمانبرداریم ) منظور منافقان هستند. و 
تیز . گفته شنذه؟ خشامانانی. که از آنان: سحن. کفتهر از مر دم میتر تيشة همان 


طور که از خدا می نرسند 2(۰) 


بیضاوی گفته: «طاَه» یعنی اینکه امر ما اطاعت است يا اطاعت از ما 
صورت می گیرد. « فاد بر ژوآ»(3) بعلی خارج میشوند. «من عندک بت 
طَْقَه»(4) (جمعی از آنان شبانه تدبیر می کنند ) منظور این که خلاف 
بیرف انان نهآ نو عم گویند(5). 


سخن خداوند متعال: «و ما کان لِمَوّمن»(6) 


(هیچ مومنی را سزا نیست + طبرسی رحجمه الله گفت: این ایه در مورد 
عیاش بن ابی ربیعه مخزومی برادر مادری ابوجهل نازل شد. زیرا او بعد از 
اسلام آوردنش مرد مسلمانی را کت سم آنکه از اسلام آوردنش آگاه 
باشد. و مقتول حارث بن یزید آبوأنیسه عامری بود. اين روایت ت از مجاهد و 
عکرمه و سذی نقل شده است. و طبرسی گفت: انگیزه این قتل این بود 
که مقتول پیش از گرایش به اسلام و هجرت به مدینه به همراه ابوجهل 
عیاش را بسیار مورد شکنجه قرار داده و از هجرت او به سوی مدینه 
جلوگیری کرده بود. اما پس از اين کارها توبه کرده و مسلمان شده بود. 
ولی عیاش از مسلمان شدن او بی خبر بود. روزی عیاش در یکی از 
ریگستان با او برخورد کرد. و به انتقام ان شکنجه ها او را از پای در اورد. 
اين مطلب از امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است. و برخی 
نیز گفته اند؛ این اب قزر مور مرن از ل,شده کم.ابه درداع سرا کته او 
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یکی از سریهها برای انجام کاری از سپاه اسلام جدا شد. و در آنجا مردی را 
دید که گوسفندانی را می چراند و به او بورش برد. و آن مرد اظهار اسلام 
کرد و گفت: لا الم ال الله . اما ابو درداء او را از پا در آورد و گوسفندانش 
را نزد قوم آورد. ین ار آن دای مجدان کرفت. و به نرد رسول دا رفت: 
جریان را با ایشان در میان نهاد. پیامبر فرمود: چرا با وجود اعلان اسلام و 
اقرار به یکتایی خدا از سوی ان تدم او رز از پا در آوردی؟ او با ندامت 
تسد ایک باید چه کی پامتر قرو با کویدی لا اله از اللدجه متوان 
کرد؟ ابو درداء با پشیمانی گفت: آرزو کردم که کاش آن روز اولین روز 
ایمان آوردنم بود. بسن آیزخ آبه بر قلب مصفای پیامبر نازل شد. این روایت 
از ابن زید نقل شده است.(1) 


سخن خداوند ماع ان بَفثل مومت ال حطنا»(2) 


لقن کننن. موی را مدا کید ری ره له جوبتد انم اس ور 
ی ی ی و و و وا 
در منطقه محل سکونت بد قبیله بنی نجار یافت و به پیامبر شکایت برد. آن 
حضرت فردی به نام قیس بن هلال فهرو* را به همراه او به منطقه گسیل 
داشت. و پیام داد که قبیله یاد شده باید قاتل را نشان دهند تا به قصاص 
شود و اگر نمی شناسند باید خون بهای مقتول را به برادرش بدهند. فهری 
پیام ان حضرت را به | ن قبیله رساند و آن قبیله دیه مقتول را پرداخت 
ی نا ای رها با اه 
مقیس را وسوسه کرد و به او گفت: چه کردی؟ دیه برادرت را گرفتی؟ 
این مایه رسوایی نوست. شخصی که همراه نوست بکش تا در مقابل 
خون, خون ریخته شود و دیه چیزی مازاد بر آن باشد. پس او قیس را با 
شنکی از با در آوزد. و کافر شد و به مکه گریخت. و این ابیات را سرود: 


من در برابر کشته شدن برادرم خون قیس بن فهری را به زمین ریختم. و 
ی ۳ قلعه فارع نهادم. 
ص: 52 
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پس من انتقامم را گرفتم ب و بستر خویش آسودهام. و اولین کسی 


۲[ و آن حضرت 
فرمود: او در هیچ جا در امان نخواهد بود. نه در حرم و نه خارج از ان. به 
همین دلیل در فتح مکه کشته شد. ضحای و گروهی از مفسران این روایت 
را نقل کرده اند.(1) 


طبرسی ر رحمه الله در مورد سخن خداوند متعال گفت: «]تّا ار الیک 
ای ایا سا کر ون 
مورد طائفه بنی ابیرق نازل شد. در اين طایفه سه برادر به نام های بشر, 
بشیر و مبشر وجود داشتند. کنیه بشیر ابا طعمه بود. او شعر می سرود و 
ال را ار ی ی 
آن زا شنرود. و این سه برادر در عصر جاهلیت و اسلام فقیر بودند. ابو 
وک ان ۱ رت 
شمشیر, زره و مقداری از مواد غذایی رفاعه را به سرقت برد. و رفاعه 
برادر زاده اش قتاده بن نعمان را که از مجاهدان جنگ بدر بود از این 
موضوع آگاه کرد. و به اتفاق یکدیگر خانه را جست و جو کردند و در این 
باره از اهل خانه پرسش کردند. بنی ابیرق گفتند: به خدا قسم سارق 
کسی جز دوست شما لبید بن سهل که مردی با اصل و نسب است نیست. 
لبید بن سهل از این تهمت ناروا سخت بر آشفت. شمشیر کشید و به سوی 
آنها رفت: ه فرباد. زد آی.بتی ابیز ابا بد هن تهعت دردی هی ز تیدا در 
حالی که شما در این کار از من سزاوارترید. شما همان منافقانی هستید 
که رسول خدا را هجو می کنید و اشعار هجو خود را به قریش نسبت می 
دهید. یا باید ان تهمتی را که به من زدید ثابت کنید و یا شمشیرم را بر شما 
فرود فین. آفزم. بنی ابیرق (برادران سارق) با او مدارا کردند. قتاده پیش 
رسول خدا رفت و گفت: يا رسول الله ! همانا در خاندان ما افراد نادرستی 
هستند که از پشتبام به خانه عمویم دستبرد زده و غذا و سلاحی از او را به 
سرقت بردند. رسول خدا فرمود: در اين باره درست بررسی کنید. مردی 
از قوم - بطن - ایشان که انان از آن قوم بودند به 
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نام اسید بن عروه گروهی از افراد قبر قبیله را کی آفیدد و نه. انقاق ایشان 
خدمت پیامبر رفتند و عرض کرد: قتاده بن نعمان و عمویش به عده ای از 
خاندان ما که دارای حسب و نسبند تهمت بسته و در باره آنها حرف هایی 
میزنند که در شان انها نیست. بعد از این سخن از محضر پیامبر خارح 
شدند. وقتی قتاده بعد از آنها نزد رسول خدا آمد تا با ایشان سخن گوید 
حضرت با خشم شدید با او روبرو شده و فرمود: به خاندانی که اصل و 
نسب دارند تهمت دزدی میزنی و پشت سر آنها چیزی که شایسته آن 
نیستند می گویی؟ قتاده از محضر رسول خدا برخواست و نزد عمویش 

باز گشت ار 
کردم. زیرا طوری با من سخن گفتند که نپسندیدم. عمویشل رفاعه گفت: 
باید از خداوند کمک خواست. و اين آیات نازل شد: «لگا آنلتا تک الْکِتات 
بالکق*»(1) (ما این کتاب را بر تو فرستادیم ) «اِنّ ال لا یف آن بُشرَکَ 


ام حت ۱ 


خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی بخشاید ) وقتی بشیر از نزول 
ایات قران در مورد خود مطلع شد به مکه گریخت و کافر شد. در مکه به 
عمرو بن عوف همسر یکی از مردان بنی عبد الدار فرود امد. حسان بن 
ثابت این زن را هجو کرد و چنین سرود: 


و7 به خانه خود راه داد و با پوست باسن او نزاع میکند و او 


گمان می کردید که کار شما از ما پوشیده می ماند در حالی که در میان ما 


سلافه بار و بنه بشیر را روی سر خود گذاشت و آن را در دره انداخت و 
گفت: تو برای من چه خیری آوردهای؟ تو شعر هجو آمیز حسان را به من 
اهدا کردی. و این سخن مجاهد, قتاده, عکرمه و آبن جریح است. جز اینکه 
قتاده و عکرمه گفتند: ابن عباس روایت ت کرده است که بنی ابیرق نسبت 
دزدی را اه وی ی 
آمدها اسشان شکایت کرد . بلو ابیرق 


ص: 54 


1- . نساء/ 105 
2 . نساء / 48 


نیز آمدند و از بیافبر.درخوانست: کردند که از طرق. ایشان با بهودی به 
گفتگو و مجادله بپردازد. چیزی نمانده بود که پیامبر به درخواست ایشان 
جامه عمل پوشیده, یهودی را کیفر کند که اين آیه نازل شد. ضحاک گفت: 
این. ابد در مورد مردیر از اتضار که زره ای را به ودیعه گرفته و متکر آن 
شده بود نازل شد. گروهی از اصحاب پیامبر او را خائن شمردند و 
خویشاوندان او خشمگین شدند و خدمت پیامبر عرض کردند: به این مرد 
که:.معلماتی. اهین. اشست تست خیانتت هی دهد و ایرهی ادا نضی رکه 


پیامبر وی را معذور داشت و از او دفاع کرد و حکم به پاک دامنی او داد. 
خداوند در نزول این آیات پرده از کار آنها برداشت. و خیانت مرد انصاری 
برملا شد. طبری نیز این وجه را برگزیده است. زیرا به عقیده وی, خیانت 
مربوط به ودیعه و امانت است نه دزدی.(1) 


سکن خداوند عتعال: «قلا ککن للحاینین خصیما»(2) 
او ژهاز اند ار‌عاتکار ان مباش نی برای دفاغ از آها: 
سخن خداوند متعال: «یختائتون 1 نفسَهم»(3) 


برمی گردد. يا این معصیت را خیانت به خودشان قرار دادند. 


سخن خداوند متعال: «از ییون »(2) بعنی آنان شبانه می اندیشند و 
سخنانی را فانند عتهم کرد بی گناه, پیمان دروغ و شهادت باطل که خدا 
از آن خشنود بیست جعل می کنند. 


فخاف ‏ برکی از این ماخ بیرافون ان یات ور بات عضحت 
بیان شد.(د) 
سخن خداوند متعال: «لا < خیر»(6) (هیج خیر و فایده ای نیست,) طبرسی 


قدس الله روحه گوید: توخین. 2 اند؛ این آیاني در مورد ببی انترق نازل 
شده است. و ابی 
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صالح داستان بنوابیرق را از ابن عباس نقل کرده است. برخی نیز گفته اند: 
این آیه در مورد گروه ثقیف نازل شد که پیش رسول خدا آمدند و گفتند: 
ای مجمد ها نز دنه آهده ایم تا با که بنفت کنیم به ضرط اینکهدبت. .ها ما 
به دست ما شکسته نشود و به شرط اینکه یی سال لات و عزی را 
بیر ستیم. پیامیر به. آنها جواب نداد. و خداوند او را ان ان نگه داشت. این 
روایت از ابن عباس نقل شده است. 


درمورد سخن خداوند متعال گفت: «ومّن یشاقق الرَّسول»(1) 


[و هرکس پس از آنکه راه حق بر او آشکار شد به مخالف با پیامبر برخیزد 
) گفته شده است: انش یه گر مورد گرد اسری بازالشد که روم را ورد 
و وقتی خداوند اين آیات را در ملامت او و قومش نازل کرد, کافر شد و از 
دين اسلام بازگشت و به مشرکین مکه پیوست. آنجا نیز دیواری را سوراخ 
کرد تا سرقت کند اما دیوار بر سرش ریخته شد و مرد. و این روایت ت از 
حسن نقل شده است. ی ری و رد 
شام رفت. و در منزلگاهی فرود آمد و مقداری کالا دزدید و فرار کرد. 
سپس دستگیر شد و بر اثر سنگسار کشته شد. این روایت از کلبی نقل 


شده است.(2) 


سخن خداوند: «یوَله ما تولی»(3) او زا به آنچه که به. سربرستی: گر فته و 
نع ها نی وروت انم است ماخ رنه 


ِ- 


س‌ مم 


سخن خداوند متعال: «اِنّ الذین ام مَْواً 2 کفزوآ»(4) 


(آنان که یمان آورده سپس کافر گشتند ) طبرسی رحمه الله گفت: در 
این باره اقوال مختلفی هست , یکی اینکه: منظور این ایه کسانی هستند 
که به موسی علیه السلام, ایمان آوردند سپس به خاطر پرستش گوساله و 
اعمال دیگر کافر شدند. «نَّ آمَنوآ»(5) 


بعلی نصاری به کیسی علیه , السلام ایمان 2 3 کَفروآ»(6) سیس به 
او کفر ورزیدند. ظ لردَادوا کفزا»(7) و با 
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انکاز یوت سرت یو صلی اه و الهیر کف خود آفروويم. آنه 
روایت ت از قتاده نقل شده است. 


دومین قول: منظور گروهی هستند که به موسی علیه السلام ایمان آوردند 
و سپس بعد از او کافر شدند و بعد به عزیر ایمان اوردند. ان گاه به عیسی 
کافر شدند. ه هو از آن بادا کار محمه صلی. اللة عایة ه الم بو کفر خوز 
افزودند. این روایت ت از زجاج و فراء نقل شده است. 


سومین قول: گروهی از اهل کتاب هستند که درصدد ایجاد شک و تردید در 
دل گروهی از اصحاب رسول خدا| برآمدند. و در حضور آنها اظهار ایمان 
می کردند. سپس می گفتند: در کار پیامبر و و نبوت او برای ما شبهه ایجاد 
شده است و اظهار کفر می کردند. سیس تظاهر به ایمان می کردند 
سپس می گفتند: شبهه دیگری برای ما ایجاد شده است و کافر می گشتند. 
و به این ترتیب بر کفر خویش تا دم مرگ می افزودند. و اين از حسن نقل 
شدم است. ور این مفهوم این آیه اسیت : "«وقالت طفَة من هل الکیّاب 


اها بالذی آنزل ۳۹2 الذین آمَیْواً 53 النهّار َاکفروا اخن للم 
یرَجعُونَ»(1) 

[و جماعتی از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز به آنچه بر موّمنان نازل شد 
ایمان بیاورید و در پایان (روز) انکار کنید, شاید انان از اسلام برگردند. ) 
چهارمین قول: منافقانی هستند که ایمان آوزدند سیس از دین بر گشتند 
سیس آیمان آوزدند. سیس. مزتد گشتند. و بعد بر کفر خویش مردند. این 
روایت ت از مجاهد و ابن زید نقل شده است. و ابن عباس گفت: این آیه تمام 
منافقان زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله که بر دریا یا خشکی بودند 
را فرا می گیرد.(2) 


سخن خداوند: «الذِین تبون یِکم»(3) 


(همانان که مترطر شمایند ) پیضاوی گفت: یعنی منتظر وقوع حادثه ای 
برای شما هستند. «َلَمْ تکن مَعَکُم»(4) 


(عکر ها همز انشا فبوديم شمارا بازی کردیمءشن سا راا‌ امن کر 


بةه دست اورده اید 
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شریک کنید. یعنی بهره ای از جنگ «قالْوا»(1) یعنی به کافران: «ََمْ 
تَسْتحود عَلَیکم»(2) آپا ما شما را پیروز نگرد اندیم, و به شما در کشتار 
قدرت ندادیم و بر پاری شما باقی ماندیم کم فُن الموّمنین»(3) 


به خاطر اينکه ما با القا کردن چیزی که قلب هایشان را ضعیف می کند 


آنها را خوار کردیم و در یاری و پشتیبانی آنها سسبی نمودیم. پس در آن 
اموالی که به شما رسیده ما را شریک گردانيد. 


سخن خداوند متعال: «پا آّا السول لا بخژنک»(4) 


[ای رسول تو را غمگین نسازند) طبرسی رحمه الله گفت: امام باقر علیه 
السلام و گروهی از مفسرین گفتند: زنی از خیبر که در بین آنها صاحب 
نسب بود با مردی از اشراف زادگانشان مرتکب عمل زنا شد و هر دو 
محصن. بودند. آنان دوست. نذاشتند که. آن دو سنگسار شوند. پس آنها 
کسی را پیش بهودیان مدینه فرستادند و برای آنها نوشتند که از رسول خدا 
دز مورد حکم زنای آنها بپرسند به طمع اینکه برای آنها مجوزی صادر شود. 
بنن کروهفی از انها از جمله. کفب بن اشرف و کعب بن اسید و شعبه بن 
۷ 
و نزد پیامبر رفتند و گفتند: ای محمد! ما را از مجازات زن و مرد محصن 
زناکار آگاه کن. پیامبر فرمود: آپا به قضاوت من در آن مورد راضی می 
شوید؟ گفتند: بله :. جبر ئیل.با حکم تشخسار فرود. آهد و آنها را از آن آگاه 
کرد. بعد از آن از پذیرفتن حکم خودداری کردند. جبرئیل گفت: بین خودت و 
آنها این صوریا را عاسطه قرازندی حیرگیل خضوضیات: اق وا براخ. بیامتر 
یه دای رسول دا صلی. الله. غله له همان قرخود انا فتدا 
جوانی که نوخاسته و بی ریش و چپ چشم است و در فدک اقامت دارد با 
نام ابن صوریا می شناسید؟ گفتند: آری, ایشان فرمود: در بین شما چگونه 
فردی است ؟ گفتند؛ عالم ترین یبهودی نسبت به کتاب تورات که بر روی 
کین حانده استم اشان فرمودا کسی دا ند ده هرا حاضر کی ایا 
چنین کردند و عبدالله بن صوریا به حضور پیامبر 


ص: 59 
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4 . مائده / 41 


و یهودیان رسید. رسول خدا, به او گفتند: من تو را قسم می دهم به خدای 
بکانم ان کسی که ورات با بر همین رل کروه را را ترای شا 
ی 
توده های ابر را سایه افکند و برای شما کزانکبین و بلذرچین را فرستاد. آیا 
در کتاب شما حکم سنگسار زن و مرد محصن زناکار مشخص شده است؟ 
ابن صوریا گفت: قسم به توراتی که خداوند مرا به آن پند داد آری, اگر 
ترس از اين نبود که اگر تورات را تکذیب کنم و یا تغییر بدهم خدای تورات 
مرا می سوزاند, برای تو نمی گفتم. ای محمد! تو به من بگو که حکم 
سنگسار در کتاب تو چگونه است ؟ ایشان فر مود: چنان که از مردم چهار 
نفر عادل گواهی دهند که مرد محصن آلت خود را فرو برده همان گونه که 
میل را وارد سرمه دان کنند سنگسار واجب است. این صوریا گفت: در 
تورات موسی نیز حکم بدین گونه است. رسول خدا گفتند: چه چیز به شما 
اجازه می داد که حکم سنگسار را آسان بگیرید؟ ابن صوریا گفت: ما هرگاه 
انسان شریفی مرتکب چنین عملی می شد او را وا می گذاشتیم و اگر 
انسان ضعیف و بیچاره ای زنا می کرد حکم سنگسار را برای او اجرا می 
کردیم. در نتیجه زنا در میان اشراف زادگان ما زیاد گشت تا 0 
عموی پادشاه مرتکب زنا شد و او را سنگسار نکردیم ولی مرد دیگری که 
زنا کرد پادشاه خواست حد سنگسار را بر 1 مردم به پادشاه 
گفتند؛ نه, اول پسر عمویت را سنگسار کن. اک 
دهیم تا قانونی کمتر از سنگسار را وضع نماییم که برای فقیر و ثروتمند 
یکسان باشد. ما هم شلاق زدن و سیاه کردن صورت را وضع نمودیم. بدین 
مفهوم که چهل تازیانه زده شود سپس صورتشان سیاه گردد. سیس مرد و 
زن زناکار را برعکس سوار بر الاغ می کنند و الاغ دور می زند. یهودیان 
این روش را به جای سنگسار قرار دادند. 


بهودیان به ابن صوریا گفتند: چقدر سریع پیامبر را آگاه کردی و ما وقتی تو 
را تمجید کردیم شایسته ستایش نبودی اما تو غایب بودی و ما نمی 
خواستیم که از تو بدگویی کنیم. گفت: پیامبر مرا به تورات قسم داد اگر 
خنین نفی. کرد اه را آگاه:.نفی شاختم: رتسول خدا ضلی. الله: غلیه.ه الة 
دستور داد مرد و زن زناکار 


را رو به روی مسجد سنگسار کنند و فرمود: بعد ازاینکه قوم یهود حکم را 
نادیده گرفتند من احیا 


ص: 59 


کنندو این جکم هستم. بعد از این واقعه خداوند سبحان این یه را نازل کرد 
«یا هل الکتاب قذ جَاءکَم یبینٌ ین لکم کنیا ۳ 2 تَخْفْون من 
الکتاب وَبعفو غن کثیرٍ»(1) 


(ای اهل کتاب, پیامبر ما به سنوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایین 
از کتاب [اسمانی خود] را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند, و 
از بسیاری [خطاهای شما] در می گذرد. ) ابن صوریا برخاست و دو دستش 
را روی زانوهای پیامبر نهاد. سپس گفت: این موقعیت پناه برنده به خدا و 
توست. پس مواردی را که در آن به گذشت دننتور ذادم شده ای برای ما 
بیان کن. رسول خدا صلی الله و علیه و آله از پاسخ به سوال خودداری 
کردند. سپس ابن صوریا در مورد خواب ایشان سوال کرد. ایشان فرمود: 
چشمانم به خواب می روند در حالی که قلبم بیدار است. ابن صوریا گفت: 
شما صحیح می فرمایید. مرا آگاه کن از جریان شباهت فرزند به پدرش و 
عدم شباهت به مادرش يا برعکس شباهت داشتن به مادرش و اینکه هیچ 
گونه شباهتی به پدرش ندارد. پیامبر فرمود: هرکدام که آبش بر آب دیگری 
برتری و سبقت گرفته باشد [فرزند به او شبیه تر است ]. گفت: به من بگو 
که از پدز و مادر چه به قرزند می رسد؟ رسول خدا صضلی الله علیه و اله 
به مدت طولانی بيهوش شد سپس با چهره ای بر افروخته و عرق ریزان از 
این حالت بیرون آمد و فرمود: گوشت, خون, ناخن و مو از زن است و 
استخوان, رسفا ار هر است. ابن صوریا گفت: درست می فرمایید. 
امر تو امر یک پیامبر است. در همان لحظه اسلام آورد و گفت: ای محمد 
کدام فرشته بر تو نازل می شود؟ ایشان فرمود: جبرئیل. گفت: او را 
توصیف کن. رسول خدا صلی الله علیه و اله به شرح حال جبرئیل پرداختند. 


سپس ابن صوریا گفت: گواهی می دهم اوصاف جبرئیل در تورات نیز مثل 
توصیف شماست. تو به راستی فرستاده به حق خداوند هستی. وقتی آبن 
صوریا اسلام آورد, قوم یهود به او اهانت کردند و او را دشنام دادند. وقتی 
خواستند برخیزند قوم بنی قریظه به بنی نضیر پیوستند. گفتند: ای محمد! 
برادران ما بنی نضیر هستند که پدر, 
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پیامبر و دین ما یکی است. هرگاه بنی نضیر یکی از ما را بکشند و از 
پرداخت قدیه ناتوان باشند و به جای دیه هفتاد بار شتر خرما پرداخت می 
کنند و هرگاه یکی از بنی نضیر به دست افراد ما کشته شوند, قاتل را می 
کشند ۱ 0 
کنند. ۱۳5۳ و اگر 
یک مرد از آنها کشته شود دو مرد ما عوض آن کشته می شود. یک مرد 
شیف وناز آدم آی‌ها در وی کشته شندن برد آي, آز .ی نضیر:. کشتنه می 
شود. در حالی که دیه مجروحین ما را نصف دیه مجروحین بنی نضیر حساب 
می کنند پس تو بین ما و بنی نضیر قضاوت کن. همین جا بود که خداوند در 
هوری تساه حصاض ای ابا را تال کت ۱1 


کلام عد آونج معال؟ سنا کون لاکوب »121 


(اعه روا زان | کم ز فان مکی مسا ریط تا میاه 
ای] برای تکذیب [ تو بیابند] 4 بیضاوی گفت: خبر است برای مبتدای 
محذوف یعنی «هم سمّاعون». مرجع ضميیر آن گروه ها يا کسانی هستند 
که در راه کفر به سرعت می شتابند و میشود «سَمّاعون» مبتدا باشد و 
«من الذین» خبر آن. لام موجود در للکذب يا زاید است و يا لام در اینجا به 
معنای قبول کردن است. بدین مفهوم که بهتان احبار را پذیرفتند و پا برای 
علت و مفعول در اين جمله محذوف اسیت یعنی کلامت را شنیدند تا تو را 
تکذیب کنند. «سَمَاعُونَ موم آخرین لَم یَئوک»(3) (برای گروهی دیگر که 
[خود ] نزد تو نیامده اند, خبرختتی: 1 حجاسوسی ] می کنند. 4 منظور جمعی 
از گروه یهود هستند که در مجلس تو حاضر نشدند و از سر تکبر یا کینه و 
دشمنی شدید از تو کناره گیری کردند و معنی به هر دو صورت صحیح 
است. یعنی هم می توان گفت به سخن آنها گوش سپردند و پذیرفتند و هم 
اينکه به خاطر آنان و اطلاع دادن, به سخنان تو گوش دادند. جایز است که 
لام به کذب تعلق داشته باشد زیرا سماعون دومی برای تأکید تکرار شده 
است. یعنی گوش می سپارند تا برای قوم دیگری تکذیب کنند. 
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هِ_ 
«یْحَرْفون الم من بَعدٍ مواضعه»(1) 


یعنی یهودیان کلمات را از جایی که خداوند مشخص کرده بود تحریف می 
کنند يا با بی اعتنایی به لفظ یا اینکه در ویژگی احکام تغییراتی ایجاد کردند 
و یا مفهوم و معنا را به به گونه ای دیگر تفسیر کردند و در معنای نامناسب به 
کار بردند. و أَنْ اوتیتَمٌ هَدّا فَجذوة»(2) بدین معنا که اگر حچم 
تحریف شده به شما آبلاغ شد آن را پبذیرید و به: آن عمل. کنید. «وان لَم 
تَوْتَوَْ» (3) در غیر این صورت اگر محمد به خلاف کلام علمای بهود حکم 
داد. «قاحدَروا»(4) برحذر باشید از پذیرفتن حکمی که صادر شده است. 


«وکیفت بُحکموتک» (5) (و چگونه تو را داور قرار می دهند. + در این آرنة 

می خواهد شنونده را از رفتار یهودیان به شگفتی وا دارد از انکه کی را 

که به او ایمان ندارند (یعنی محمد ) داور قرار می دهند و این در حالی 

مت که این سکم دای اما در ارات وم ور هس 

قصد آنها از داوری پیامبر شناخت حق نبود بلکه تنها خواستار حکمی راحت 
تر از حکم سنگسار بودند. _ ِتولوّن من بعد دلک»(6) سیس 


بعد از داوری از پذیرفتن حکم تو که مطابق با حکم کتابشان بود روی 
گرداندند. 


خالذیم. انا 02 ( بامیرانن که تسايم اقرمان خدا | بودند. ) بابرا 
را توصیف می کند که پیش از رسول خدا| بودند و حکم خدا| را پذیر فتند. 
موّمنان مشمولین این ایه هستند و در مقابل به یهودیان کنایه می زند. 
«للذین هاذوا»(8) و به موجب ان برای بهود داوری می کردند. ) للذین 


متعلق به فعل آنزل یا یحکم است. 
ص: 02 
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«بما اسیجفظوآ»(1) به سبب دستور خداوند است که به آنها تذکر داد تا تا 
کتابشان را از تین تحریف و عدم توجه حفظ کنند. «وکائوا علیه 
شهداء»(2) ( و بر آن گواه بودند. » خافظانی که کتاب را وا تمی گذارند با 
تغعییر نمی دهند پا احکام ناشناخته آن وا اشکار و مشخص.می. کنر : همان 
طور که ابن صوریا انجام داد. «عَمّا جاءک»(3) از حکمی که برای تو نازل 
گشت دوری گزینند. «شرعه»(4) مشرب و آن مسیر ورودی آب است, که 
دیق مب ان سه شنم است.. منوا و عسری: اشکار ان 
وَاجد5ه»(6) گروهی که بر یک دین واحد و منسوج نشده در طول زمان؛ 
متفق هستند(7). 


کلام پروردگار متعال: «وآن اشکُم تم یماً أنرل اللَهْ»(8) (و میان آنان به 
موجب آنچه خدا نازل کرده, و خداوند سبحان 
دز تاو رهم | را برای دو علت تکرار کرده است: یکی اينکة. ان ذو: 
دو حکمی هستند که خداوند در آن واحد به آن دو حکم کرده است زیرا| 
یهودیان درباره زنای فرد محصن خواستار داوری پیامبر شدند سپس در 
مورد مقتول خودشان نیز محمد را داور قرار دادند. که اين از گروهی از 
مفسرین نقل شده و از امام صادق علیه السلام نیز همین روایت شده . 


و دومین حالت اینکه امر اول حکم مطلق است ولی امر دوم دلالت بر این 
مسئله دارد که حکم از طرف خدا نازل شده است . «واحَْرَفة آن 
تلیلوی »۱91 زاز آنان بزحتر باش "میادا تو راد بخشی از آنچه خدا بر نو 
نازل کرد بة فتنه در آندازند. ) در این آیه دو تقل قول است: از ابن عباس 
که پیامبر از بهودیان برحذر باش که آنها 
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در مورد احکام ساده می خواهند تو را به اشتباه بیندازند به خاطر اینکه پا 


و قول دوم این است که در برخورد با بهودیان احتیاط پيشه کند زیرا آنها 
ای و تو را گمراه سازند. چرا که آنها چنین 
برای تو روشن ساخته ام.(1) 


بیضاوی می گوید: چنین روایت شده است که بزرگان بهود گفتند: ما داوری 
را پیش محمد صلی الله علیه و اله میبریم شاید بتوانیم پیامبر را در دینش 
گمراه کنیم. پس گفتند: اش ی ی 
هستیم و اگر ما از تو پیروی کنیم تمام یهودیان دنباله رو تو خواهند بود. اگر 
در دشمنی و کینه ای که بین ما و قوممان وجود دارد به ضرر انها حکم 
صادر کنی ما به تو ایمان می آوریم و تو را تصدیق می کنیم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خواسته آنها را نیذیرفت و بعد از این واقعه اين آیه 
نازل شد. 


«اتخیم الخاهاه »و ۲یا خواسار خکه عادشت: آنده که رنه 
است: اين آیه در مورد بنی قریظه و بنی نضیر نازل شد که از رسول خدا 
صلی الله علبه و له خواستند سب آنما-داورق کت همان کونه که مزدم 
دوران جاهلیت از روی برتری جویی بین کشته شدگان داوری می کردند. 


۳( 


آَ 1 مَیْواً 


تسین ژحهه: له ترامون. کلام پرورد کار معالتجا نها الدیق. ۱ : 
َجِدُواً الذین اتَحذوآ»(4) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید. ) 
جنین گوید: از ابن عباس روایت شده است که: رفاعه بن زید بن التابوت و 
تعدادی از مسلمانان با انان رابطه دوستی برقرار کردند که اين ایه نازل 


شده است.(ظ) 


1 


لب . ۶ 
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و طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «النحَدوها هروا وَلعبا»(1) 


[آن را به مسخره و بازی می گيرند. ) گفته: اين آیه را به دو صورت معنی 
می کنند: یکی این است که هرگاه موّذن برای نماز اذان می گفت پیش 
خودشان می خندیدند و با حالت هرزگی و مسخره کنان به یکدیگر اشاره 
می کردند در حالی که به نماز گزاران نسبت جهل می دادند . تا مردم را از 
نماز و اذان گو دلسرد کنند . معنی دیگر اینکه انها اذان گو را به خاطر 
نشناختن جایگاهش به منزله کسی می دانستند که با عملش بازی و 
سرگرمی از خود نشان می دهد. سَدّی گوید: مردي از مسیحیان که در 
مدینه پود صدای موّذن را شنید که بانگ آشهد آن لا آله الا الله و آشهد آن 
محمدا رسول الله را سر می داد. گفت: دروغگو بسوزد! شب هنگام 
خدمتگزار او با آتشی وارد خانه شد درحالی که او و خانواده اش خوابیده 
بودند, پارهای از زمر افتاد و خانه آتتش گرفت و مسیحی و 
خانواده اش در آتش سوختند 2(۰) 


کلام پروردگار متعال: «هل تنقمون متا»(3) 


(بگو: ای اهل کتاب, آیا جز اين بر ما عیب می گیرید.) بدین معناست که 
ما را انکار می کنید و بر ما خرده می گیرید. «یشَرّ من دک مَتوب»(4) 
(بگو: آیا شما را به بدتر از [صاحبان] اين کیفر در : پیشگاه خدا خبر دهم؟ ) 
یعنی به چیزی بدتر از آنچه شما نز نها رها داد به حاظر اسا مان تیه 
روصت و یر به مجازاتی 
بدتر از آن آگاه می کنیم. یعنی اگر آن (ایمان آوردنمان) نزد شما بد است 
من شما را به چیزی بد عاقبت تر از آن که نزد شماست خبر می دهم. یا 
شما رابه وجود کسانی آحاه سی کنم که انان بدتر از ان هقمتینی, هستتند که 
شما به آنان طعنه می زتید (یعنی اقراد پلیدی که واقعا سزاوار این طعنه 
حق کلامش است راهنمایی کند). «وعَبد 
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الطَاعُوت»(1) 


(آنان که طاغوت را پرستش کردند. 1 این آیه عطف بر این کلام الهی 
« عنم اللْ»(2) 


(خدا| لعنتشان کرده. + است؛ فراء گفت: در تفسیر این یه منظور. مسخ 
شدگان به میمون و کسانی هستند که طاغوت را پرستش کردند. 


بیضاوی در مورد آبه «و ادا جاَوُوکمٌ قالْوا آمتّا»(3) 


[ و چون نها فی: اند می. گوینذ ایمان آوردیم. ) گفت: این آیه در 
مورد یهودیانی که ء بیست به پیامبر نفاق ورزیدند و پا تمام منافقان نازل 
شده . «وقد 3حَلَواً بالکفر 5 هم قد خَرجوا به»(4) 


بدین معنا که از پیش تو به همان حالت کافر بیرون می روند همان گونه که 
کافر بر تو وارد شدند بدون آنکه سخنان: تو بر آنها ارب اه ۱9 


مره 


طبرسی در مورد اين آیه «مََهُم تلهم أد مَفتصده»(6) 

گفت: یعنی در میان اين قوم کسانی هستند که در عمل میانه رو هستند 
بدون آنکه افراط يا تفریط را در پیش گيرند. جبائی گفت: منظور کسانی 
هستند که اسلام آوردند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله پیروی کردند. 
انن. اتعل. ور تفر اه بیت. نیز روایت: فده است. حفته:شده است که 
منظور نجاشی و یاران او هستند. زجاج گفته که منظور قومی هستند که 
مانند بقیه با پیامبر دشمنی نکرده اند و ممکن است که منظور کسانی 
باشند که قبول داشتند مسیح بنده خداست و خدایی مسیح را ادعا نمی 


کردند.(7) 

طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال »1 ِ علی شی ع»(8) 

[بر هیچ [آیین بر حقی ] نیستید ) گفت: ابن عباس چنین روا بت کرده است 
که گروهی از یهود پیش رسول خدا صلی الله علیه و اله آمدند و گفتند: آیا 
تو نايید نمی کنی که تورات از 


ص: 606 
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ی سا بای مت و عربه تورات ت ایمان 


طبرسی در مورد کلام و متعال «لا تسْألُوا غن ۳ 


(از چیزهایی که اگر 9 شما آشکار گردد شما را اندوهناکر می کند 
میرسید. ) گفت: در علت نزول این آیه اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده 
است که: مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال های بسیاری می 
پرسیدند. تا انجا که شمذال کتتدحان. زیادی دور او را فی. گرفتند. ایشان 
ناراحت شد و خطبه ایراد کرد و فرمود: از من سوال بیرسید به خدا قسم 
سوالی نیست جز اینکه من جواب سوال را به شما اطلاع می دهم. مردی 
اه ان ی شوم تام و اه اه که کم را ی وه 
پرسید: ای پیامبر خدا پدر من کیست؟ پیامبر فرمود: حذافه بن قیس پدرت 
هست. مرد دیگری برخاست و پرسید: ای پیامبر خدا پدر من اکنون در 
کجاست؟ ایشان پاسخ دادند: در آنشن. غفر بلند. شد وم بای. رول خدا 
صلی الله علیه و آله را بوسید و گفت: ای رسول خدا صلي الله علیه و آله 
ما شرک زادگان دیروزیم و تازه از جاهلیت و تیرگی های آن رسته ایم پس 
از لفزش های ما در گذر تا خداوند از تو درگذرد. پس خشم پیامبر کاسته 
شد. و فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست پیش از این بهشت 
و جهنم در پهنای اين دیوار برای من نمایان گردید و در خير و شر روزی 
بسان امروز ندیده بودم. این حکایت از زهری و قتاده روایت شده است. 


و گفته شده است که گروهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله یک بار 
دیگر از روی تمسخر و امتحان کردن سوال پرسیدند. یکی از آنها به پیامبر 
گفت: پدر من کیست؟ دیگری گفت: پر سم کحاست ۱ ۵ سکف فک ره 
هنگام گم شدن شترش پرسید شتر من کجاست؟ و به دنبال این واقعه 
خداه‌ند این ایات رآ نازل کرد. این از این ۳۳ روایت شده است. 


و از علی بن ابی طالب و ابی آمامه باهلی چنین روایت شده است که: 
رشول خدا صلی. الله علیه و آله سخترانی ایراد کردند ه فرمهن سان. الله 
کتب علیکم الحح» 


ص: 607 


نم بان 5 22۸ 
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[به راستی که خداوند حج را بر شما واجب کرد) عکاشه بن محصن بلند 
شد و گفت: اي رسول خدا آیا هر سال فریضه حح زا به جا آوریم؟ پیامبز 
از یاس‌شودداری کرد فا انجا که دق تا سه بار فتدال تکرار شد وییامیر از 
پاسخ صرف نظر کرد. بعد پیامر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وای 
برنو. اگر بگویم آری هر سال واجب است چه خواهی کرد؟ به خدا قسم 
اگر بگویم بله انجام فریضه حج هر ساله واجب می شود و اگر واجب شود 
شما توان هر ساله آن را نخواهید داشت و اگر حج را واگذارید و انجام 
ندهید از دین بیرون خواهید شد. بنابراین . همان گونه که من شما را آزاد 
نهاده ام شما نیز در طرح سوال 0 اصرار نورزید. مردم پیش از 
شما بر آثر پرسش بسیار و بیهوده از پیامبران نابود شدند. پس هر گاه 
۱۳ به انجام کاری فرمان دادم آن را انجام دهید و هرگاه شما را از 
انجام کاری نهی کردم از آن کار اجتناب ورزید. 


و از مجاهد نیز چنین روایت شده است که این آیه نازل شد هنگامی که 
مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد بحیره, سائبه, وصیله و 
حامی سوال پر سید ند ۱1 


7 ۳۳ ۳3 اش "۳ و 
در مورد کلام پروردگار: «قَذ سالها قَوَمْ من قَبلکمٌ»(2) 


(گروهی پیش از شما[نیز] از ااين[گونه] پرسش ها کردند. ‏ مشمولین 
قوم مشخص نشده است و نقل های متفاوتی وجود دارد. یکی از این نقل 
ها به روایت ت آابن عباس این است که: منظور قوم عیسی علیه السلام است 
که از او خواستند که مائده آنتمانی از طرف خدا بیاورد سیس کفران 


دومین قول این است که منظور قوم صالح است. سومین قول که از جبائی 
روایت شده گوید منظور قریش می باشد هنگامی که از رسول خدا صلی 
الله علیه و 


ص: 69 


[- . بحیره: : شتری که پنج شکم بزاید واگر شکم پنجم نر بود گوشتش حلال 

و اگر ماده بود گوشش را شکاف فراخی می دادند و گوشت و شیرش را 
۷ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 9۳ 
گوشتش را برای زنان تجویز می کردند. وصیله: گوسفندی که دو ماده پی 


در پی زاید. سائبه: ماده شتری که ده شکم پی در پی زائیده باشد. حامی: 
شیر فری: که دم شعم انستن. رده باشد و او راازاد کذارتد. مجخفع البیان 
3: 250 
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اله خواستند که کوه صفا به شکل طلا دربیاورد. و چهارمین قول گوید: 
ی و آله درمورد برخی مسائل 
سوال پرسیدند, از جمله اینکه: پدرم کیست؟ و سوالهایی از این نمونه 
مطرح کردند. وقتی از پاسخ سوالها اطلاع پیدا کردند. گفتند: چنین که می 
گویی نیست و امر خدا را منکر شدند بر اين اساس نهی شدند که از پیامبر 
در مورد نسبهای جاهلیت سوّال بپرسند, زیر اک ند مور نسبهای جاهلی 
سوال بیرسند: چه بسا به خاطر آنکه جواب سوال بر خلاف عقاید آنها می 
اه اه سا تم یک ۱ 


طبرسی رهمه الله در مورد کلام پروردگار متعال «شهاده بید (2) 


[از میان خود 9 عادل ر در موقع وصیت» به شهادت ی میان خودتان ت 
۱ ۱[ تن ۳0 2 
آزادکرده عمر بن العاص ی بود برای تجارت از مدینه 
راهی شام شدند. وسط رام که رسیدند ابن ابی ماریه مربض شد و با قلم 
خویش وصیت نامه نوشت. آن را در لابه لای خورجین خود گذاشت و به دو 
همسفر خود سفارش کرد و اموال خود را به آن دو سیرد. سیس 

اینها را به دست خانواده ام برسانید. وقتی وفات یافت این دو اور 
خورجین را باز کردند و از هرچه خوششان آمد برداشتند و با اموال به 
طرف ورثه حرکت کردند. وقتی قوم او اموالش را بررسی کردند برخی از 
اموالی را که آبن ابی الماریه با خود برده بود نیافتند. و چون وصیت نامه را 
نگاه کردند متوجه شدند که در مورد تمام اموال سفارش شده است. با 
تمیم و عدی صحبت کردند, این دو نفر گفتند ما هیچ اطلاعی در مورد 
ظرف طلای او نداریم و هرچه که تحویل ما داد به دست شما رساندیم و 
اموال درست همان مقداری هست که به ما سیرد. قوم آبی ماریه راضی 
تشدند و شکایت خود را پیش بامیر ضلی الله علیه و الم آوردند. 


ی 0 ۳ آنام 
جعفر صادق 


ص: 69 
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علیه السلام روایت شده است. مفسرین نام برده گفتند؛ وقتی اولین ان 
نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز عصر را خواند و تمیم و 
عدی را فرا خواند و از انها خواستند در منبر خدا سوکند یاد کنند که انها از 
ابی ماریه تنها همین مقدار را دریافت کرده اند و چیزی را پنهان نکرده اند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله این دو نفر را بعد از سوگند ازاد کرد 
سیس ورته آن مرد از ظرف نقره ای و طلاکاری شده که همراه تمیم و 
عدی بود اطلاع یافتند. آن دو نفر گفتند: این ظرف از جمله کالاهای او بود 
و ما آن را از او خریدیم و فراموش کردیم که شما را در جریان بگذاریم. 
مسئله را پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردند و بعد اين آیه 
«فاِن برع آنّما استحقا»(1) 


[و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده اند. ) تا آخر نازل شد. دو 
نفر از ورثه میت به نام های عمرو بن عاص و مطلب بن ابی وداعه سهمی 
سوکند یاد کردند که آن دو مسیحی به مال رفیق خود خیانت کرده و دروغ 
گفته اند. پس پیامبر ظرف را به اولیای مرده دادند. تمیم الداری بعد از 
آنکه اسلام آورد گفت: فر و رراشت ه من ظرف را برداشتم 
و بعد به درگاه خداوند توبه کردم و از خداوند طلب مغفرت نمودم ۳4۵ 


طبرسی رحمه الله در مورد کلام پروردگا ر متعال «ولاً تَطرّد الذین یعون 
زبهم» (و کسانی را که پروردگار خود را می خوانند. + گفت: از تعلبی با 
استناد به قول عبدالله بن مسعود روایت شده است که: جمعی از قریش 

از کنار رسول خدا صلی الله و علیه و اله عبور کردند و اصحاب ایشان از 
جمله صهیب, خباب, بلال. ار از مسلمانان مستضعف نیز 
حضور داشتند. قریشیان گفتند: ای محمد آیا از اينکه کنار اين افراد نشسته 
ای خشنود هستی؟ آیا ما باید تابع و پیرو آنها باشیم؟ آیا این جماعت همان 
کسانی هستند که خداوند بر آنها منت نهاد؟ آنها را از خود دور کن, اگر 
چنین کنی شاید ما از تو پیروی کنیم. خداوند بعد از اين واقعه اين آیه «ولا 
تَطْعّد» تا آخر را نازل کرد. سلمان و خباب گفتند: این آیه در مورد ما تازل 
شده است. اقرع بن حابس التمیمی و عیینه ابن حصن الفزاری و تعدادی 


ص: 70 


1- . مائده / 107 
2 . مجمع البیان 3: 259 و 256 


خودشان از مولفه قلوبهم(1) بودند پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدند و دیدند ایشان همراه با بلال. صهیب, عمار و خباب در بین مومنان 
مستضعف نشسته آند. آن خماغت. را تحفیر کردند و کفتنده ای رسول خدا 
اگر تو به آنها بی اعتنایی کنی ما با تو خلوت می کنیم و به تو می پیوندیم. 
نمایندگان عرب پیش تو می آیند و خجالت می کشیم از اینکه ما را با اين 
برده ها ببینند. اگر تو بخواهی ما کنار می رویم پس آنها را به جلسات خود 
و مایا ناس و 
ان خی و نامر و بای با ان سطلف سا توف میا آماده 
کردند, و علی علیه السلام را طلبیدند تا نامه ای در این زمینه بنویسد. این 
جماعت گفتند: ما نشسته بودیم که ناگهان جبرئیل علیه السلام با اين آیه 
فرود آمد: «ولا تطرّد الذین یعون رَبهّم» تا این ایه: «الیّسَ الله باعلم 
ار کتباتی با کر پوون کار هرا انفاران و سامافان من 
خوانند در حالی که خشنودی او را می خواهند مران.از حساب ان چیزی بر 
ی ی با ی 
برانی و از ستمکاران باشی. و بدینگونه ها ترعی: اد انان زا ند برخن دییر 
دیما ی ندرا اند کاز میان ما خدا سر یشان ست باده اشت ؟ 
با اه ال اساسا رانا مس 


الک ضات الم شام ال ات اه توا روش ها آعوم تا 

به او نزدیک شدیم در حالی که ایشان فرمود: خداوند رحمت را وظیفه خود 
داست و از آن ینس در. خذهت. ایشان فی. تشنسستيم. هنخامی که: هی 
خواست برخیزد ما بر می خاستیم و ایشان مابرا ترک می کرد. خداوند اين 
آیه. وا رل کرد «واضیر تعسی. جع آلزین برعون رهم بالعداه 
وا عش»(2) کشا ؟ که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند 


ص: 71 


1- . «مولفه قلوبهم» عبارتند از مردمی که قائل به توحید خداوتد هستند, 
لیکن هنوز معرفت در دل هایشان راه نیافته و نفهمیده اند که محمد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله دل 
هایشان را بدست می آورد و بیش از حد به آن ها محبت می کرد و یک 
سهم از صدقات را برای آن ها قرار داد تا دل هایشان به اسلام متمایل 
گردد. تفسیر قمی 1: 298 


2 . کهف / 28 


گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از نزول اين آیه کنار ما می 

نشست و به ما آنقدر نزدیک می گشت تا آنجا که نزدیک بود زانوهای ما به 

زانوی ایشان بچسبد. پیش از ایشان بر نمی خواستیم و هرگاه لحظه بلند 

شدن ایشان فرا می رسید, ما هم بلند می شدیم و بعد از ما آن حضرت بر 

آمر کرد که نفس خود را به خاطر برخی از اقوام امتم پيشه صبر سازم. با 
شما زندگی می کنم و بعد از مرگم نیز با شما خواهم بود.(1) 


کلام پروردگار متعال: «و ما من جسابک عَلیِهم من شیع» (از حساب آنان 
چیزی بر عهده تو نیست. ) بیضاوی گفت: بدین معناست که حساب رسی 
ایمان انها بر عهده تو نیست. چه بسا ایمان این فقرا در نزد خداوند برتر از 
ایمان کسای(ترومدانی)باشد کعتو آنما زا مه خاطن درخواستشان راندی 
و امید داشتی که آنها ایمان بیاورند. وظیفه تو هم نیست. که.:نه اسنزار 
باطن آنها اهمیت بدهی و گفته شده که حساب رزق یعنی فقر آنها بر عهده 
نو نیست. برخی نیز گفته اند که مرجع ضمیر هم مشرکان هستند. بدین 
معنا که نه چیزی از حساب آنها بر عهده توست و نه چیزی از حساب تو بر 
عهدو آنان. که به ایمان آوردن آنها اهمیت بدهی و به خاطر ایمان آوردن 
آنها گروه مقمنان را از خود برانی. «وکدّلک قتنّا بعصم بعصَهّم_ ببعض» (و بدین 
او وی ما ار 
نیز شامل می شود و منظور از آن تغییرات و دگرگونی های مردم در امور 
دنیا است. «فتنا» !ار فتوخنم بخین فعتا که:ها:برکی از مردم را به وسیله 
عده ای دیگر در امر دین امتحان کردیم. بنابراین ما این مستضعفین را به 
خاطر سبقت ایمانشان , بر اشراف قریش مقدم (2) 


طبرسی در مورد کلام تزفرد کار متعال «و اد جاءک الَذِین یْوْمنُْونَ» (و چون 
کسانی که به آیات ما ایمان دارند. نزد تو می آیند. ) گفت: اینکه در مورد 


چه کسانی نازل شده است اختلاف نظر وجود دارد. از عکرمه چنین روایت 
تلنده است که در سورد کشامی ارل فد کم کر اوند باند موه پیامبر زا 
نهی کرد از اينکه آنها را از 


ص: 72 


1-. مجمع البیان 4: 305 
2 . انوار التنزیل 1: 381 , 380 


خود براند. و چون پیامبر آنها را می دید به آنها سلام می گفت و می 
فرمود: ستایش از آن آفریدگاری است که در میان امت من چهره هایی را 
قرار داد و مرا به سلام کردن به آنها امر فرمود. از عطاء چنین روایت شده 
است که: در مورد گروهی از صحابه از جمله: حمزه, جعفر. مصعب بن 
عمر. عمار و تعدادی دیگر از صحابه نازل شده است؛ از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که در مورد توبه کاران نازل شده است.(1) 


طبرسی در چورد کلام پروردگار متعال «ومَن اظلَمْ ممَن افْتری عَلّی اللّه 
گذبا و قال أقچی ال»(2) (کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ 
اص اه ات و اه ی اف ورن 2 
کسانی نازل شده است اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند که: در 
مورد مسیلمه نازل شده است. زمانی که ادعای نبوت کرد. اين آیه «ولَمْ 
بوح الیْه شی ۶» (در حالی که چیزی به او وحی نشده است. 1 نیز در ورد 
همین شخص نازل شده است. در مورد کلام پروردگار «وَمّن قال سأنزل 
سل ها انزل الله و اش کس. که هی گهیده به رفوق سیر آنحه. را دا 
تال کزده است تارل عم کنم, )زکرمت این عباس: مخاهم, الستی ال 
شده است که: در مورد یکی از کاتبان وحی به نام عبدالله بن سعد بن ابی 
سرح نازل شده است. هنگامی که پیامبر به او می فرمود: بنویس علیم 
حکیم , او غفور رحيمٌ می نوشت و هنگامی که می فرمود: بنویس غفور 
رحیم, , او عليمٌ حكيمٌ می نوشت. عبدالله مرتد گشت و به مکه رفت. به 
قریش گفت: بر من نیز چون پیامبر آیه نازل می شد. فراءء زجاج و جبائی 
نیز این نقل قول را قبول داشتند و این واقعه از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است. گروهی دیگر از مفسرین گفتند اين آیه در مورد 
آبن ابی سرح نازل شیده است. گروهی دیگر گفتند: اين آبه مختص 
است. «وَمن قال سَأنزرل» [و آن کس که می گوید تاج که ند 
شده منظور عبد الله بن سعد بن آبی سرح است که یک روز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر او اين آیه «ولقَدٌ حلَفتا الانسان من شْلالو من 
طین» (و به یقین انسان را از عصاره ای از گل 
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آفریدیم. ) را تا آیه «نْمّ أنشَاناة حلقّا آحَر» (1)(آن گاه [جنین را در] 
آفر یفنندی دیگر پدید آوردیم. ) باملاء می کرد؛ بر سر زبان ابن ابی سرح 
چنین جاری گشت: «قتبازک ال آ* حسَن الحَالِقین»(2) آفرین باد بر خدا 
گونه نازل شده است. ی اه 7 
ره مه ی وی ی ان و 
و اگر او دروغگوست من هم سخنانی مانند سخنان او می گویم 
اس 0 ۱ ری ار ی وی 
واجب دانست. عثمان که ابن ابی سرح در کنف حمایت او بود روز فتح 
جه فآ شتا وا سای ام وی الم ار ام سر سول 
خدا| ساکت شد. سس دوباره تکرار کرد. پیامبر سکوت اختیار کردند. باز 
دوباره تکرار کرد. پیامبر فرمود: او تحت اختیار نوست. وقتی که عثمان 
بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به اصحابش کردند و فرمود: 
آیا من نگفتم هرکس ابن سرح را دید باید او را بکشد؟ عبد الله بن بشر 
گفت: ای رسول خدا چشمم به شما بود که به من اشاره کنید تا او را 
بکشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پیامبران با گوشه چشم و 
اشاره دستور قتل کسی را نمی دهند.(3) 


کلام پروردگار متعال: «وائل هم تب اٌذی یناخ آبانتا»(4) 


و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
آن عاری گشت. ) طبرسی - نور بر قبر او ببارد - گفته: در معنی و مفهوم 
آن اختلاف وجود دارد؛ از ابن عباس و ابن مسعود و آبی حمزه ثمالی نقل 
شده که منظور بلعم بن باعور(د) 


است. گروهی از مفسرین روا بت کرده آند که انوخمده کفت خدا بهتر می 
داند اما آنچه به ما رسیده 
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5- . در منبع چنین آمده: مردی پیرو دین موسی علیه السلام بود و در 
شهزی زندکی: هی کرد که فوسی با. گذاشته بود و اهالن آن کافر بودند و 
اين در حالی بود که اسم اعظم خداوند را همراه داشت و مستجاب الدعوه 
بود. به او بلعم ابن باعورا گفته شد که از قوم بنی هاب بن لوط بود. 


این است که منظور امیه بن ابی صلت شاعر ثقفی است. داستان چنین 
است که امیه بن آبی صلت کتاب های پیشین را خوانده بود و دانست که 
خداوند سبحان در همان وقت پیامبری خواهد فرستاد. به این امید بود که 
ممکن است خودش همان پیامبر و فرستاده خدا باشد. پس وقتی محمد 
صلی الله علیه و آله فرستاده شد بر او حسادت ورزید و وقتی از کنار 
کشته های بر دم را مورد خطاب قرار داد و گفت: محمد آنها را 
کشته است؛ پس گفت: اگر محمد پیامبر بود خویشاوندانش کشته نمی 
شتذند.. .زر سول خدا ضلی.الله. علیه :و آله بعد از مر فک امیه-بن ابن .ضلت از 
خواهر او تقاضا کرد که شعری بسراید و او چنین سرود: 


وجود ندارد. 


تو مالک و مسلط بر عرش آسمانی. همه در مقابل عزتت خاضع و فروتن 


هستند و سر به سجده مق گذارند. 


و این شعر قصیده ای طولانی است و تا آخر قصیده ادامه داد. سیس 
قصیده ای دیگر سرود: 


مردم همگی برای حساب رسی حاضر می شوند: انسان بدبخت و در رنج و 
انسان خوشبخت. 


قصیده ای دنک 


ال ای ان مس تفه ع امس اشای ان رای 


داند. 


در روزی که امر ان خدایی که رحمن» رحیم, حی و حاضر است می اید. در 
ان روز وعده های خداوند عملی می شود. 


پروردگارا! یا از گناهم می گذری که عفو تو آرزوی من است و يا عقوبت و 
مجازات می کنی که قطعا انسان بی گناه را هیچ گاه مجازات نمی کنی. 


دز این ضحاض رنتتول خدا ضلی الله عليه وتالة فرمود: شعرش انفان اوزوو 
قلبش کفر ورزید. خداوند متعال بعد از اين واقعه این ایه را نازل کرد: 
«وائل عَلَیهم». 


جاهلیت 
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مسیحی شده و به جامه رهبانیت در آمده بود. وارد مدینه شد و به رسول 
خدا ضلب الله علیة ۵ آله کفت؛ توجه آووده ایا انشان: فرمود: دیدن 
راستین اسلام, دین ابراهیم را آورده ام . گفت: من هم بر همین دین هستم» 
ایشان فرمود: تو پیرو دین حنیف نیستی بلکه تو در این دین چیزهایی را 
وارد کرده ای که در آن نیست. ابو عامر گفت: خداوند هر یک از ما را که 
دروغ گو است محروم و تنها بمیراند. راهی شام شد و کسی را به طرف 
منافقان فرستاد که آماده جنگ شوید. سپس به سوی فقیصر روم رفت و 
عافی زا امود تا زمتول خدا ضای الله‌ه غلبم و الوا از این شم ,رون 
کند. ولی ابوعامر در شام مرد در حالی که محروم و تنها بود. 


گفته شده منظور از منافقان اهل کتاب هستند کسانی که رسول خدا صلی 
ها ی را ی 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: منظور اصلی همان بلعم است. سپس 
خداوند او را مثال زد برای هر کسی که هوای نفسش را در بین امت 
اسلامی بر هدایت الهی مقدم بدارد.(1) 


طبرسی رحمه الله در مورد کلام خداوند متعال «لا تخُوئُواً الل»(2) (ای 
کسانی که ایمان آورده اید به خدا خیانت مکنید. ) گوید: عطا گفته: از جابر 
رس مدا سای اه 7 
است. ار 
کنید. پس یکی از منافقان برای ابوسفیان چنین نوشت: محمد قصد شما را 
کرده است و می خواهد به طرف شما بیاید. پس احتیاط پیشه سازید و 
هو اب وه سید از اس دام ند ان شا زنل رد 


سذی گوید: منافقان از رسول خدا صلی الله و علیه و آله مطالبی را که 
ادا ی وی ترا می موی ار سب 


به گوش مشرکان می رسید. کلیی و هر اوق حنچرم تسیر کر دید که: این ابة 
در مورد ۳ لبانه بن عبدالمنذر انصاری نازل شده است. قضیه از این 


فرار بنو که رون دا ضلی اد 
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و علیه و آله یهودیان بنی قریظه را به مدت بیست و یک شب محاصره 
کر قودبان آ رسول دا اسر صله براسان ,ان روشی شید که 
با برادران یهودیشان, بنی نضیر رفتار کرده بود. و ان روش این بود که 
اجازه دهند از سرزمین خود کوج کرده و به برادران خود در اذرعات و 
ارس ی تام ی ی سل خدا صلی الله علیه و آله 
نپذیرفتند و فرمود: باید تسلیم حکم سعد بن معاذ گردید. بعد از پذیرفتن 
حکم گفتند: او بات را به سنوی ها مقونییت: ایدلبانه: | شب شوام سود مین 
دانستند زیرا زن, فرزند و مالش درمیان قوم بنی قریظه بود. رسول خدا 
ضلی الله.ه غیت وال ابولبانه را به.طرگ, بت قریظه فرساد. وفین آید 
لبانه به میان آنها رفت؛: ار ات پر سود ای ابولبانه نظر تو چیست؟ آیا ما 
حکم سعد بن معاذ را بیذیریم ؟ امولجا ند باتفتن رنه کردن عویش اسارد 
کرد یعنی سعاد بن معاذ به کشتن شما حکم می دهد. شما حکم سعد را 
نپذیرید. جبریثل بر پیامبر فرود آمد و او را از جریان ابولبانه آگاه کرد. 
آبولبانه گفت: به خدا قسم هنوز از جای خود حرکت نکرده بودم که متوجه 
شدم به خدا و رسول او خیانت کرده ام و بعد از اين واقعه اين آیه نازل 

شد. ابولبانه بعد از نزول اين آیات خود را با طناب به يکي از ستونهای 
ی بدا فقصم تابن ی خفرم ونه آنی .یه تونتنم 
تا اینکه خدا مرا بمیراند يا توبه ام را بپذیرد. هفت روز در مسجد اعتصاب 
کرد و در طول این هفت روز غذا و آب نمی خورد تا اینکه بیهوش بر زمین 
افتاد. سپس خداوند توبه او را پذیرفت و به او گفته شد: : ای ابولبانم توبه تو 
پذیرفته شد. او گفت: نه به خدا قسم خود را مبرا نمی دانم مگر آنکه 
رسول خدا صلی الله و علیه و آله بياید و مرا عفو کند. رسول خدا آمد و او 
را با دست خود باز کرد و بخشید. سیس آبولبانه گفت: توبه من زمانی 
کامل است: که یله و اقاشگاهم زا کهدر آن مزشکت. کناه شوه ام ترک 
کنم و ازاموالی که در آنجا دارم چشم بپوشم. رسول خدا صلی الله و علیه 
انار آهاه مس ار هام نیرسن ارت 
(1) 
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خداونن ال فرموه ثها کان لیر کی اق و۱۳ خشرکان را 
نرسد که مساجد خدا را آباد کنند. ) بدین معناست که با اجازه يا به اجبار 
وارد شوند يا اقدام به تعمیر خرابه ها ی مسجد کنند یا اينکه از اهل مسجد 
باشند «مَساجد الله»(2) (مساجد خدا) گفته شده است که معنای خاص 
آن مسعدالحر ام و معنای عام آن.تفام مساجد انست. 


موّلف: در کتاب احوالات امیرالمومنین علیه السلام گفته خواهد شد که 
کلام خداوند متعال: «أَجَقلثْمْ سقاية الحَاغْ»(3) (آیا سیراب ساختن حاجیان 
و آناد کردن مشبجدالحرام.را همانتداکار| کسی پنداشته اید. 1 تا آخر. این 
آیه در مورد امیرالموّمنین علیه السلام, عباس و طلحه بن شیبه نازل شد. 
آن گاه که به یکدیگر فخر می فروختند. طلحه گفت: من صاحب خانه خدا و 
کلید دار آن هستم. عباس گفت: من ساقی حاجیان کعبه هستم و علی علیه 
السلام گفت: متوجه نمی شوم شما دو نفر چه می گویید. به مدت شش 
ماه؛ پیش از مردم به طرف خانه خدا نماز خواندم و من مجاهد در راه خدا 
هستم و بعد این ایه نازل شد. 


طبرسی رت الله در مورد کلام پروردگار متعال «بریذوی»: )4 این 
خراه ! کید تن وتان وتان «ان وا و ال آنور 
خدا| را خاموش کنند. + منظور از نور خداوند همان قران و اسلام يا دلیل و 


و در مورد کلام ۰ «بالباطل»(6) گوید: بدین مفهوم که در امر قضاوت 
رشوه گرفتید.«ویضدون عّن سبیل اللّه»(7) [و [آنان را] از راه خدا باز 
می دارند. + بدین مفهوم که مانع اسلام آفردن دیئر ار شدند. ۱5 
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مولف: تفسیر واژه فراموش کاری در باب ولادت نبی اکرم صلی الله و 
علیه و اله ذکر شد. 


کلام پروردگار متعال: «ومتَهم من بَلمِرْک»(1) (برخی از آنان در [تقسیم] 
صدقات بر تو خرده می گیرند. ) از ابی سعید خدری چنین روایت شده 
است که گفت: رسول خدا صلی الله و علیه و آله غنایم را تقسیم می 
یت و ابن عباس گفت: نایم منطقه هوازن در جنگ حتين تقسیم 
کو ار بود, پیش تام آمد و گفت: ای رسول خدا عدالت . پيشه کن. 
رسول خدا فر مود: وای بر نز تو. اگر من عدالت رعایت نمی کنم < چه کسی 
عدالت را رعایت می کند. ۱9 ای رسول خدا| اجازه ۳ که 
گردنش را بزنم. رسول خدا فرمود: او را واگذار چرا که خویصر دوستانی 
دارد که شما نماز و روزه خود را در مقابل نماز و روزه انها بسیار بی 
ارزش و بی مایه به حساب می اورید. ولی با این حال از دین بیرون می 
(9 ۲ همان گونه که تير از کمان بیرون می رود. و تیر انداز به پر تیرش 
نگاه می کند و چیزی نمی یاب سپس به آهنی که بر تیر و کمان بپیچند 
(آهن پیکان) می نگرد و باز چیزی نمی یابد. سپس به سر پیکان می نگرد و 
باز چیزی نمی بیند. تیر بین سرگین و خون فرو رفته و از خود اثری 
نگذاشته شنت نشاید آنها این است کفدیر مبانشان مساه‌پخسی است که 
یکی از دو پستانش مثل پستان زن, یا مثل یه تکه گوشت آویزان است و 
که نت زر ی ان هنگامی که مردم دچار سستی عقیده شوند و اختلاف 
ورزند خروج می کند. 


و در سخن دیگر گفته شده است: هرگاه حمله کردند آنها را بکشید. هرگاه 
حمله کردند آنها زابکشید. بعد از ایق. کفشتکو این. ای نازل. شدر. آبه‌سعند 
خدری گفت: گواهی می دهم که من این سخن را از رسول خدا صلی الله 
و علیه و آله شنیدم و گواهی می دهم هنگامی که علی علیه السلام خوارج 
را کشت من همراه ۳ در آن ۰ 


توصیفات و خصوصیاتی که رسول خدا بیان کردند عبور کرد. ثعلبی نیز با 
سند همین واقعه را در تفسیر خود روا یت کرده است. 
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کلبی گفت: این آیه در مورد منافقانی نازل شد که قلب هایشان با هم 
میک ای را اما لها اس سا هت 
طور مساوی تقسیم نصیت کی ؟ بعد از اظهار این سخن؛ خداوند این آیه را 
نازل کرد. حسن گفت: در حالی که پیامبر مشغول تقسیم غنایم بودند 
است که صدقات را در بین فقیر و مسکین پخش کنی ؟ ایشان فرمود: 
اری. آن مرد گفت: پس چه شده که غنايم را بین چوپانان تقسیم می کنی؟ 
ِِِ فرمود: موسی پیامبر خدا چوپان بود. و جودر آن مرد رفت ایشان 

داز ارتاط با انس مرو اعتاب کنید: آين رید کف مناففان کته 
۳ به کسانی می دهد که دوستشان دارد و فقط عشق و 
علاقه خود را خفار تیه ام قرار داده است و بعد از این سخن, این 
آیه نازل شد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: این آیه بیش از دو 
سوم مردم را شامل می شود. 


اه ۱ مین مات که کر کدی کیرانه و نم تن کم وان نی 
زنند.(2) 


طیرسی رحمه الله در مورد کلام پروردگار متعال «ومْهم الذین 
ُوْدْو»(3) (از ایشان کسانی هستند که پیامبر را ازار می و 
گفته شده است: این آیه در مورد خوخشت از منافقان, از جمله خلاس بن 
سوید, شاس بن قیس, , مخشی بن حمیر, ای متا 
نازل شده است. این گروه سخنان نامناسب و نا بجا می گفتند. یکی از آنها 
گفت: این سخنان را نگویید و مواظب گفتار خود باشید که ما می ترسیم 
گفته های شما به گوش محمد برسد بعد بر ما هجوم آورد. خلاس گفت: ما 
هرچه دلمان بخواهد می گوییم سپس پیش محمد می رویم و حرف های ما 
یک هم و او فد فد این اه را 
نازل کرد. 

نازل شد. او مردی سیاه چهره با چشمانی قرمز رنگ, گونه هایی گندمگون 
و بد قيافه بود. 
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نبتل سخنان رسول خدا صلی الله و علیه و آله را با دروغ می آراست و به 
گوش منافقان می رساند. او را از این کار نهی کردند ولی او در جواب 
گفت: محمد گوش شنوایی دارد و هرکس با محمد سخن گوید او را تأیید 
می کند. ما هرز آاتچه که ذوشنت داشته باشیم می کهییم سیس پیش مجمد 
می رویم و پیش او قسم می خوریم و در نتيجه محمد سخنان ما را تصدیق 
می کند. نبتل کسی است که رسول خدا صلی الله و علیه و آله در مورد او 
فرمود: هر کس بخواهد شیطان را ببیند باید به نبتل بن حارث بنگرد. این 
روایت ت از محمد اسحاق و دیگران نقل شده است. گفته شده است: این 
آیه ذر مور دسته ای از مناققان تازل شد که از جنگ تیوک باز ماندند. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک باز گشتند آن گروه 
بستشن مة‌منین آندند. و از انقا : به خاطر عدم شرکت در جنگ معذرت خواهی 
کردند و دلیل تراشی نمودند و از رزمندگان جنگ عاجزانه درخواست 
داشتند تا عذرشان را نیذبرند. در این هنکام. آیون. ایة نازل شد.گفته شده 
است؛ این آیه در ِِ حلاس بن سوید و تعدادی دیگر از منافقان نازل 
شده است. اینان گفتند : اگر محمد در این سخن راستگو باشد ما از خر هم 
فرو مایه تریم. غلامی از انصار به نام عامر بن قیس کنار اين منافقان بود 
گفت: به خدا قسم محمد سخن حق می گوید و شما فرومایه تر از خر 
هستید. سپس پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و به ایشان اطلاع 
داد. پیامبر منافقان را فرا خواند و در مورد این سخنان از آنها پرننتید. آنما 
هم سوگند خوردند که عامر یک دروغگوست. بعد اين آیه نازل شد. این 
روایت از قتاده و السدی نقل شده است. 


«فو أَْنْ»(1) [او گوش خوبی برای شماست. ) بدین معناست که پیامبر به 
سخنانی که به او گفته می شود گوش می سپارد, بدان عنایت می ورزد و 
می پذیرد ۳۸۵ 


و ه 


کلام پروردگار متعال: «وَیفبصَونَ بَدیهم»(3) (دست های خود را فرو می 
شوند. .ی از اشاو با حهاو دما آلله متس مه ۱9 آشدا را فرامویت: 
کردند, پس 
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[خدا هم] فراموششان کرد.) بدین معنا که اطاعت از خداوند را فرو 
خدا زشتند, بنابراین خداوند هم انها را در انش رها کرد یا از فرو فرستادن 
رحمت و اعطای اجر و پاداش به آنها دست کشید. «بخلاقهم»(1) یعنی با 


ه و و 


بهره و سهم آنها از دنیا « وَحْصُنْمٌ » (2) 
یعنی در کفر و تمسخر فرو رفتند. 


مولف: علت نزول این کلام پروردگار «یحْلفونَ بالله ما قالوا» (3) (به خدا| 
نتته کند هی خفرند کم اسفن .ارها] نکفته. اند در بات اععار فران بیان 


شد. 


کلام پروردگار متعال: «وهَتواً با لَمْ بتالوآ»(4) [و بر آنچه موفق به انجام 
آن نشدند هشت گماشتند. ) بدین معنا که به کشتن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله درسپیده دم يا رمیدن شتر پیامبر یا با بیرون کردن ایشان از 


طبرسی رحمه الله در مورد کلام پروردگار «وَمَهُم من عَاهَة الل»(5) [و 
از آنان کسانی اند که با خدا عهد کرده اند. ) چنین گفت: روایت شده است 
که در مورد ثعلبه بن حاطب که یکی از انصار بود نازل شده است. ثعلبه به 
رسول خدا صلی الله و علیه و آله گفت: از خداوند بخواهید که مالی را به 

من ارزانی کند. ایشان فرمود: ای ثعلبه آن مال اندکی که شکرش را به 8 
اس بهتر استت. از مال فراواتی که توان:سباشکدذاری. از ان را نداشته 
باشی. آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله الگوی تو نیست؟ قسم به کسی 
که جانم در دست قدرت اوست, اگر اراده کنم که اين کوهها تبدیل به طلا 
و نقره گردند و همراهم به حرکت درآیند. بدون شک چنین خواهد شد. 
سپس بعد از این سخن دوباره پیش پیامبر آمد و گفت: ای رسول الله از 
فرستاد اگر خداوند به من مالی ارزانی 0 بدون شک حق تمام صاحبان 
حق را تمام و کمال خواهم داد. رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله چنین دعا کردند: پروردگارا به تعلبه مالی را اعطا کن. 
پس از این دعا ثعلبه گوسفندی خرید. بر تعداد از خوتتفزو افزوده شد 
چنان که کرم زاد و ولد دارد. فضای شهر مدینه برای چراندن تنگ گشت و 
از ان تفن ترفن اند وین یکی از بابانهای. شمه افافت گزید. تعداد 
گوسفندان همچنان افزایش می یافتند تا اينکه از مدینه دور گشت و به 
سبب این گوسفندان از نماز جمعه و نماز جماعت باز ماند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مأمور مالیات را فرستاد تا زکات را بگیرد. تعلبه بخل 
ورزید و از دادن زکات خود داری کرد و گفت: آتجه پیافیر من خواهد توعوی: 
ِ است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر ثعلبه وای بر 
به فلع از ای اطاهم با هل بعد ان این عاقعه این آبات باز لن تشد 


از ابن عباس و ابن جبیر و قتاده جنین روایت شده است که: تعلبه وارد 
امین ان کرو انار درو نها را گواهی کرفت که اعر غدذاوند ار فصل 
خویش به من نعمتی عنایت کند من زکات ان را خواهم داد و حق صاحبان 
حق را تمام و کمال پرداخت خواهم نمود و با ان صله رحم انجام می دهم. 
خداوند او را امتحان کرد و بعد پسر عموی تعلبه مرد و وارت اموال او 
گردید اما او به وعده های خود جامه عمل نپوشاند. بعد از این واقعه 
اه این آیاتت را تا رل کرو 


از حسن و مجاهد روایت شده است که: این آیات در مورد تعلبه بن حاطب 
و مت ین کر ارل سای اش از کمله ی وین و و 
آن دو گفتند: اگر خداوند به ما مالی ارزانی دارد بی گمان زکات مالمان را 
پرداخت خواهیم کرد. ولی وفتی مال به آنها داده شد بخل ورزیدند. از 
ضحاک روایت شده است که: این آیه در مورد برخی از منافقان از جمله 
نبتل بن الحارث. جد بن قیس, ثعلبه بن حاطب و معتب بن قشیر نازل شده 
است. 4 
نازل شد. او ثروت کلانی را برای تجارت به شام فرستاد و رسیدن مالش 
به وال شاد پ ت‌حاطر ام ار اراخی ماد و قسر کف وک 


خداوند 


ص: 893 


اما ام ارب ایا ای وا ال ما اه 
بازکرد اند ول حاصب به وفهه ویس عمل کرد ۱1 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «الذین پلمزون»( (2) 


گوید: به معنای 2 است که خرده می گيرند. «الَفْطوْعی»(3) از روک 
میل ) کسانی که داوطلبانه زکات می پردازند. «والذین لا یَجدون ال 


جَهدهمُ»(2) 


خرده می گيرند, بر تهی دستانی که تنها تواناییشان در پرداخت زکات اندک 
است. « سَخر اله منهَمٌ»(<) 


خداوند ی را به شدت جزا می دهد. «سبعین مَره»(6) (هفتاد 
بار 4 این عدد برای مبالفه بکار رفته است و عدد خاصی را مد نظر قرار 
نمی دهد زیرا عرب برای مبالفه. عدد هفت و هفتاد را به کار می برد.(]) 


«الْعْرَانْ»(8) جمعیت بادیه نشین «أَشَذ کُفرّا و نِقاقّا»(9) (در کفر و نفاق 
[ از دیگران] سخت تر) منظور از اعراب کسانی هستند که در اطراف 
شهر ساکن هستند و منظور آیه اين است که بادیه نشینان در کفر و نفاق 
سخت تر و سنگدل : تر از مردم شهرند, ؛ چرا که آنها از آموزش و تربیت 
دور از مکانهای 097 و از شنیدن قرآن و برکات وحی دور هستند و « 
وَاجدر »(10) 


شایسته تر و سزاوارتر «ومن الأغراب من بنَخْذدٌ ما بُنفق مَغرما»(11) 
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«ویِتربّص یکُمْ الَوَایْ»(1) منتظر نزول حوادث ناگوار روزگار و سرانجا 
نافرجام برای شما هستند و در انتظار مرگ رسول خدا صلی الله علیه 
آلف هه نز هو زد اجه نس که سر که هورگ ان گرونن: «عَلیْهمْ دای 


السَوء»(2) 


حوادت ناگوار بر سر اين منافقان خواهد آمد. بدین معنا که حوادت ناگواری 
که برای شما انتظار ان را می کشند به خودشان خواهد رسید و منافقان 
برای هميشه مغلوب و شکست خورده خواهند بود. «وصلواتِ الرَسُول»( (3) 
[و دعاهای پیامبر) عده ای از عرب های بادیه نشین با همین انفاق آرزوی 
شعاعت و دعاق,خیر نيامیز. را دارند الا انها»(4) 


ِِ ۱ 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «وَممَن حوَلَکم»(5 


٩ 
است: منظور جهینه, مزینه, اسلم. اشجع و غفار هستند که خانه هایشان در‎ 
اطراف شهر مدینه بود. «ومن هل القدیته»(6)‎ 


یعتی متاققان مدینه «عردوا علی الساق»(9] بر تفاق خود خو گرفته اند و 
در انجام امر نفاق جرأت به خرجح می دهند یا نفاق دارند و بر نفاق خود 
اصرار می ورزند. «ستعذبهم مَرّتين»(8) ژبه زودی آنان را دو بار عذاب 
مق ی سردا روا نمی موس لا ی اه یو 
آله قاری ار اس مانتان وا امه مظن یداد یه رو جفعه اما 
از مسجد بیرون کردند و فرمود: . بیرون بروید چرا که شما منافق هستید. 
بار دوم در قبر عذاب می بینند. روایت شده است که: نک بان دز دنیب 
کشته شدن يا اسیر شدن و یک بار هم در قبر عذابشان می دهیم. روایت 


دیگر بدین 
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گونه است که: منافقان را در دو نوبت به گرسنگی مبتلایشان می کنیم. 
عده ای دیگر گفته اند؛ یک بار آنها را با گرفتن زکات و یک بار هم به عذاب 
قبر عذاب می دهیم. عده ای گفته اند: یک بار با خشمگین کردن آنها از 
دست اسلام و یک پار هم پا عذاب و فشارهای قبر عذاب می دهیم. گفته 

: یک بار با اقامه حدود و یک بار با عذاب قبر عذاب می دهیم. 
«وآعزون اعْترفوا»(1) (و یزان هستند که اعتراف هی کنتد. + ابو حمزه 
ثمالی گفت: به ما خبر رسیده که منظور از افرادی که به گناه خود اعتراف 
کردند سه نفر از انصار به نام آبولیابه بن عبدالمنذر, ثعلبه بن ودیعه و آوس 
بن حذام بودند. بعد از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ 
تیه کشرفن فق آین سه انفر کفتب کی کرفنن وسف از ایک یدید که 
ار ره سای یفاضا اه کاس امیس یا 
شده است به یقین دانستند که بدبخت شده اند و با طناب خود را به ستون 
های مسجد بستند. بر همین حال بودند تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از جنگ باز گشتند و از احوال انها جویا شد. به ایشان خاطر نشان 
کردند: قسم خورده اند که تا رسول خدا به دست خود انها را باز نکند ازاد 
نگردند. ایشان هم فرمود: من هم قسم می خورم که تا دستوری در مورد 
آنها به من نرسد طناب را باز نکنم. بسن حون ماه «واعسی الله آن نیت 
علیهم»(2) 


(آمید است: دا قویه آنان را ببدبری اتاتل شبه رسوفل خدا ضلی الله غلیه 
رفقر بقد آمفال کید ها سین سول عوا ی اه علیم و الم آنردند. 
عرضه داشتند: ای پیامبر این اموال را در عوض اينکه از ول تو عقب 
ماندیم بگیر و صدقه بده. رسول خدا فرمود: دور دز موز گرفتن این 
اموال به من نرسیده است. بعد این آیات نازل شد: «حْذٌ من أموالهم 
صَدفه»(3) 


اضوال آبان ضدفة آق بگیر ) 


از ابن عباس روایت شده است: که این ایات. در هوزد یک کروه ده تفری از 
جمله آبولبابه و علی بن آبی طلحه نازل شده است. ابن جبیر و زید بن 
اسلم تهل کرده 
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اتد که تعداد آنها هشت نفر است. از جمله آنها ابولبابه: هلال کردم و 
ابوقیس است. قتاده گفته است آنها هفت نفر هستند. عده ای دیگر آن 
تعداد را پنج نفر دانسته اند. 


مجاهد گفت: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: این اب در فوود آبولبابه نازل شده است و نامی از افراد دیگر ذکر 
نکردند و سبب نزول اين آیه را جریانی دانسته اند که بین آبو لبایه و قبیله 
کی اه سک کر فت. ان کان کم اه لیا هه اه یله کت ار بر کم 
پیامبر تن در دهید او شما را اعدام می کند. زهری نقل کرده است که: این 
آیه در مورد آبولبانه نازل شده است. هنگامی که در جنگ تبوک از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عقب افتاد و خود را با طناب به ستون مسجد 
بست و جریانش بیش از اين ذکر شد. آبولبابه گفت: ای رسول خدا توبه 
من کامل نگردد مگر آنکه منزلگاهم که در آنجا مرتکب گناه شدم را ترک و 
از اموالم صرف نظر کنم. حضرت فرمود: ای آبولبابه پرداخت یک سوم از 
اموالت؛ تو را کفایت می کند. در تمام روایت ت ها گفته شده است که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله یک سوم مال آبولبابه را گرفت و دو سوم دیگر را 
به خودش باز گرداندند. زیرا خداوند متعال فرمود: «خْذ من َموَالهم 
صویه ۱1 ار اموال آناق و و تکفته است هام اموال اما زا بکیر: 
(2) 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «مَ کان للتبی»(3) 

[بر پیامبر سزاوار نیست. ؟ چنین گفت: در تفسیر حسن آمده است که 
مسلمانان به رسدل خدا ضلی. الله غلبه.۸ الم کفتند: آبا بو برای پدرا نها 

که به مرگ جاهلیت مردند طلب مغفرت نمی کنی؟ بعد خداوند اين آیه را 
تال کرد وا آين آنهمتتخص کرد که بنامیر و اشان عقفن شاید کانر را 

دعا و برای او طلب امرزش کنند. 

طیرشی دی مورد کلام پرورد کار مشال جوها کان الاة تنل 18۰ 


(و خدا ان نیست که گروهی را بی راه بگذارد. » گفت: روایت شده 
است که عده ای از مسلمانان 
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قبل ال انکة واجبات دین نازل شود از دنیا رفتند. قفومان فده ای 
رسول خدا برادران ما که قبل از نزول واجبات دین از دنیا رفتند جایگاه و 
منزلتشان نزد خداوند چگونه است؟ و بعد این آنه: تازل. نفندء برخی. کفته 
اند: وقتی برخی از قوانین منسوخ شدند و گروهی از مردم مردند در 0 
که همان قوانین پیشین را در طول زندگیشان اجرا می کردند و از قوانین 
۱ ۲ )۳7۱ 
نداشتند و پیشینیان بر همان احکام اولیه از دنیا رفته بودند, مردم از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از چنین وضفیت: بنش. آمدهسوال. پر فتیدند که 
خداوند این آیه را نازل کرد. این آیه مشخص کرد که افرادی که به اين قبله 
نماز خوانده باشند مورد عذاب واقع نمی شوند و اگر حکم نسخ قبله را 
بشنوند و به حکم نسخ شده توجهی نکنند در این صورت عذاب می بینند. 
(1) 


«و ادا ما ارت سور ۲6 (2) زو چون سوره ای نازل شود از میان آنان 
کسانی هستند که می گویند ) یعنی از منافقان «قن یقول»(3) 


با حالت تکذیب و انکار منافقان به یکدیگر می گفتند: «أکم رادئة هذه»(4) 


([اين سوره ] کدام یک از شما را افزود؟ ) «ایماناُ»: ( انفان 1 گفته شده 
است که: منافقان به مومنینی که انخاتشان تفت بود گفتند: این سور ه 
ایمان کدام, یک از شما را افزایش داده است یعنی یقین و بصیرت «و اما 
الذین فی فُلوهم مَرَض»(6) 


[اما کسانی که در دل هایشان بیماری است. + یعنی شک و نفاق «فرادئَهَم 
رجسّا الی رجسهم»(1) 


[ پلیدی بر پلیدیشان افزود. ۳ و کفر جدیدی بر نفاق و کفر قبلیشان 
افزوده گشت زرا منافقان در این سوره شک داشتند چنان که در سوره 


های پیشین نیز شک می کردند. »» انهم یِفتَلونَ »(8) 
امتحان 
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می شوند. «فی کُل عام مر أو مََتبن»(1) 
هر سال یک بار یا دوبار به مریضی و گرسنگی يا جهاد همراه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امتحان می شوند و لصرت و پاری از جانب خداوند و 


رسولش نمی بیینند و هر آنچه از کشتن و اسیری یا خشک سالی یا رسوا 
شدن به این منافقان می رسد و از پلیدی درونشان و بلا و مصیبت و بی 
پردگي و محرومیت از باران و از بین رفتن محصولات به چشم می بییند 
توق آنها انز نمی نناندو کب نت نفی. یر ند 


«تظر بَعَضُهُم ۳ (لی بُعض»(2) تع. نه: ان اشاره می کنند. «قل ت کم 
آحد»(3) ([ و می گویند] آیا کسی شما را می بیند؟ ۲ و آنها ی 
می کنند زیرا آنها منافقانی هستند که از آگاهی یافتن دیگران از اعمالشان 
می تر سند. «نَم | نضرفو» )4 


خداوند آنها را از مجالس مذهبی و دریافت حقایق ایمان باز داشت. 
«صرّف اللهٌ قلوبهّم»(5) 


خداوند قلب های آنها را از فواید و امتیازاتی که موّمنین بهره می برند و یا 
از رحمت و ثواب الهی, برمی گرداند.(8) 

کلام پروردگار متعال: «أا هم ینثون صُدُورَهمٌ»(2) 

[ آگاه باشید که آنان که دل می گردانند [ و می کوشند]) 

سرا یا اه سا نو است. 

طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال « الذین ياه الَکِتابت»(8) 


(کسانی کتاب [آسمانی ] به ایشان دادیم.) گفت: منظور اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است که به ایشان ایمان اوردند و او را تصدیق 
نمودند. به قران شهادت دادند و از 
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ول اس ات ان و اه نت سا ات 
الاخزاب»(1) 


[ هر کس از گروهای [مخالف ]) یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان برخی از 
فطالب. فران :و هر آنخه از احکام. این کتاب زا که.مخالف قوانین و اخکام 
کتاب های خودشان بود انکار_ گر دنت از آبن عباس روایت شده است: 
منظور از کسانی که کتاب قرآن بر آتان فرو فرستاده شده آن گروه از 


اهل کتاب هستند که به سان عبدالله بن بن سلام و یارانش ایمان اورده بودند 
و از نزول قران بر قلب پیامبر خوشحال بودند زیرا انها اين کتاب را تصدیق 
کرد اخرات: مت کان فسسان. اصل کنات را سامل می ود 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «واصبر مب تفسک»(3) 


[شکیبای پيشه کن. ) گفت: این آیه در باره سلمان, آبوذر. صهیب. عمار, 
خباب و تهیدستان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. زیرا 
حابس و افرادی شبیه خودشان پیش ۱9 خدا ۳۳ الله علیه و آله آمدند 
و گفتند: ای رسول خدا اگر در صدر مجلس بنشيني و این پشمینه پوشان 
بدبوی و کثیف را از خود دور کنی؛ ما نزد تو می آییم به سخنان تو گوش 
دهیم. تنها مانع پیوند ما با تو همین جماعت هستند. وقتی این آیه نازل شد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بلند شدند و در آخرٍ مسجد کنار این 
جماعت که خدا را یاد می کردند قرار گرفتند و به آنها نزدیک شدند. 
حضرت فر مود: حمد و سپاس از آن خداوندگاری است که مرا زنده نگه 
داشت و با شکیبایی و بردباری همدم مردان درست کردار در میان امتم 
قرار داد. آری زندگی و مرگ با شما خوش و پسندیده است. «واصبر 
تفسک»(4) 


یعنی نفس خود را کنترل کن «مَع اذین یَدْعْون رَبهّم بالغداه والعشیُ»(5) 


یعنی کسانی که بر نماز و دعا صبحگاه و عصرگاهان مداومت می ورزند. 
«بریدون وهه»(6) 


خشنودی خدا و تقرب به درگاهش را می خواهند. «ولا تَعذ»(7) 
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صرف نظر نکن. «عیتّای عَلهْمٌ»(1) پعنی روی گرداندن از این جماعت و به 
دنیاپرستان توجه کردن. «ثرید زيتة ۷۲۳ الدئیا»(2) 


این جمله نقش حال دارد. در حالی که خواستار هم نشینی با ثروتمندان 
بانتتن,» و رسنول خدا ضلی الله غلیهو آلهاثبر بر ایمان آوزدن.شرگان فریتن 
حربص بودند. زیرا| پیروانشان نیز به دنبال آنها ایمان می آفزدفد: این در 
خالی است که بیامبر هیچ گاه به دنیا و زیورالات آن مبل و رغبتی نداشتند. 


« ولا تطع من َعْمَلتا قلَبه عّن ذکرتا» (3) (و 


از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم.) بدین معنا که ما به 
را هت ساسا کشا که دل‌های اما وا اساه و ات کوه 
یافتیم یا دل هایشان را غافل قرار دادیم و در دل هایشان نشانه ایمان را 
که در دل های مومنان است قرار ندادیم. همان گونه که گفته می شود: 
غفل فلان ماشیته: یعنی مرکب نشانی ندارد تا شناخته شود یا ما به کیفر 
گناهانش او را بغ حال خود,رها کرديم وخوار شاخنيم وبة.حاطر آینکه آمر 
ما را اطاعت نکرد شیطان را بر او چیره ساختیم. «وائبع هواه»(4) 


رو از هوس خود پیروی کرده. ) در آرزوها و علایق و اعمالش «وکان مره 
فرطا»(5) 


[ [اساس ] کارش بر زیاده روی است. ) اسراف 99۰ 
به نابودی و هلاکت کشاند. «وَقَلِ الحو من ۹ (6) و بگو: حق از 
پروردگارتان [رسیده] است. ) این قرآن يا هر آنچه برای شما نازل می 
شود حق و حقیقت است. «قَمّن شاء قلْوّین وَمن شاء فلیکفُ» (7) [ پس 
هر که خواهد 
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+ ها 


3 


لا 6 


بگرود و هر که بخواهد انکار کند. ) این آيةه یک هشندار از ظرف, خداونذ 


طبرسی رحجمه الله در مورد کلام پروردگار متعال «والذین یرَمَونَ 
آواجَهم»(2) 


[و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند. ) گفت: صحاک از ای 
عباس چنین نقل کرده است که شأن نزول این آیه «والذین یرَمَونَ 
المَحضتات»(3) 


[بی گمان. کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند. ) این گونه 
است که عاصم بن یدی گفت ای رسول الله اگر کسی مردی را با همسر 
خود ببیند و اين ماجرا را به مردم اطلاع دهد هشت تازیانه می خورد و اگر 
برود و چهار شاهد حاضر سازد آن مرد که با زنش هم بستر شده کارش را 
تمام کرده و می رود. پیامبر فرمود: آیه اینچنین نازل شده است. عاصم 
این سخن پیامبر را شنید و چیزی نگفت و از خدمت پیامبر بیرون آمد. هبوز 
به منزل خود نرسیده بود که هلال بن امیه که در حال بازگشت بود با او 
مواجه شد. عاصم به او گفت: چه شده است؟ هلال بن امیه گفت: همسر 
من خوله به شریک بن سمحاء زنا داده است. هلال نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و ماجرا را به گوش ایشان رساند. زن عاصم را حاضر 
کردند. به او گفتند: همسر تو چه می گوید؟ ای رسول خدا ابن سمحا به 
منزل ما آمد و کمی قرآن فرا گرفت. شوهرم او را پیش من تنها گذاشت 
و از خانه خارج شد من نمی دانم از سر غیرت این حرف ها را می زند و یا 
شاید هم در غذا دادن به من بخل می ورزد و می خواهد از دست من 
خلاص شود. بعد از این واقعه بود که آیه لعان نازل شد. 


ِ مج ۳ 
از حسن این گونه روایت شده است که شأّن نزول این ایه «والذ دین یرَمَونَ 
المَحَصتات»(4) 


که: سعد بن عباده گفت: ای رسول خدا| اگر کسی مردی را در کنار 
هشتاد تازیانه هی خورد آیا 
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بگویند شاهد اما به سخن خود ادامه ندادند و گفتند: به شرط اینکه انسان 
های مست متعضب در اين کار از او تبعیت نکنند. عکرمه از اين عباس نقل 
کردم آنمت* تسدب مار گفت: ای,رسول الله اکر ور‌حاه رد شوم < 
ببینم مردی میان رآنهای زنم هست هیچ سر و صدایی نکنم تا بروم چهار 
شاهد حاضر کنم؟ به خدا قسم تا من بروم چهار نفر را بیاورم آن مرد کار 
خود کرده است و بیرون می رود. اگر هم گزارش دهم هشتاد تازیانه بر 
پشتم خواهم خورد. حضرت فرمود: ای گروه انصار نمی شنوید که سعد چه 
می گوید؟ گفتند: ای رسول خدا سعد را سرزنش نکن. چون او مردی 
بسیار غیرتمند است و فقط با دختران باکره ازدواج کرده و هیچ گاه زنی را 
تا مات تا سا ههار با خواع کر سا ار ود کنر 
سعد گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. من این را حکم خداوند 
می دانم و آن حکم حق و حقیقت است. ولی تعجب من از این حکم به 
خاطر همان اشکالی است که به عرضتان رساندم. حضرت فرمود: خدا غیر 
از این را نخواسته است. سعد گفت: خدا و رسول او درست می گویند. 
چیزی نگذشت پسر عموی سعد به نام هلال بن امیه از باغ آمد در حالی که 
دید مردی با زنش جمع شده است. وقتی صبح شد. پیش رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رفقت و عرضه داشت: من عصر به خانه آمدم و دیدم مردی 
همراه زنم است. با دو چشم خود دیدم و با دو گوشم شنیدم. رسول خدا 
خیلی ناراحت شدند به گونهای که تاراحتی « در چهره ایشان مشاهده می 


9 و وا خدا فرجی فراهم کند. 


رسول خدا خواست او را بزند. پس انصار جمع شدند. گفتند: ما , به همان 
حرفی که دیروز سعد می گفت مبتلا شدیم. آیا هلال تازیانه بخورد و 
شهادتش باطل گردد؟ پس وحی نازل شد و به محض نزول, وحی ساکت 
گشتند. خداوند متعال این آیات را نازل کرد: «والذین یرَمَون 
الخخضات ۲۱۱۳ و کسانی. کذ جه هجسران. خوو خستت: را می دهند. ‏ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای هلال بشارت باد تو 
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را که خداوند فرجی گشوده است. هلال گفت: به فرج و گشایش از طرف 
خداوند امیدوار بودم. حضرت فرمود: همسر هلال را حاضر کنید. پس 
رسول خدا بین این زن و شوهر ملاعنه کرد. وقتی لعان تمام شد میان ان 
دو تفرقه افکند و حکم کرد که فرزند از ان زن باشد در حالی که پدر 
معینی نداشته باشد و مردم فرزند زن را به بدی نسبت ندهند. سپس 
حضرت فرمود: اگر چنین و چنان بیاورد برای شوهرش اورده و ار چنین و 
چنان بیاورد برای کسی اورده که در مورد او این حرف ها زدند.(1) 


طبرسی رحمه الله در شان ِِِ کلام پروردگار متعال «ویِقولون مَنا» 
[ومی گویند: گرویدیم ) گفت: روایت شده است که این آیات در مورد 
یکی از منافقان نازل شد که بین او و یک بهودی اختلاف پیش آمد. بهودی 
پيشنهاد کرد که پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله اختلاف خود را مطرح 
سازند و فرد منافق پيشنهاد کرد پیش کعب بن شرف مطرح شود. بلخی 
چنین نقل می کند که: شان نزول ایات بدین دلیل است که بین علی علیه 
السلام و عثمان سر زمینی که عثمان از علی علیه السلام خریده بود نزاع 
تشن آمد. کزاع نبه. این خاطر بود. که-دو آن زمین ستحمایی بترون ِ 
عثمان قصد داشت معامله را به خاطر همین عیب فسخ کند. علی علیه 
السلام فرمود: بین من و تو رسول خدا صلی الله علیه و آله باید قضاوت 
کند. حکم بن ابی العاص به عثمان گفت: اگر قضاوت را به پسر عموی 
علی واگذاری به نفع او حکم صادر می کند. مبادا تن به قضاوت او بدهی. 
سبس. این ایات نازل شد. این روایت یا شبیه به این روایت از امام مخمد 
باقر علیه السلام نقل شده است. 


«وّأن تک هم الْحَف» و اگر حق به جأنب ایشان باشد. ؟ اگر آگاهی 
داشتند حی.برای آنها تمابان می: کشتت: انوا (به.سوی او.فی. آیند. 1 
شتابان, مطیع و فرمانبردار به طرف پیامبر می آیند. «مرَضْ» در نبوت و 
پیامبری حضرت شک داشتند و نفاق می ورزیدند. «آن یِجیف اللة» یا از 
آن می ترسند که خدا بر آنان ستم ورزند؟ ) خدا و رسولش در قضاوت به 
انها ستم کنند. «وأفسَمو موا بالله» (به خدا سوگند یاد کردند. ) وقتی خداوند 
سبحان انزجار آنها را , به خاطر این قضاوت آشکار 
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کرد به زسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: به خدا قسم اگر تو دستور 
بیرون رفتن از اقامتگاهمان و ترک اموالمان را بدهی ما مر تو را اجرا می 
کنیم. خداوند سبحان این آیه را نازل کرد: «و أفَسَمُوا بالله جهد جهد آنمانهغ» ( 
و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند. آنها قسم های شدید 
و غلیظی می خوردند و توانایی خود را این گونه مشخص کردند که اگر تو 
ما را به شرکت در جنگ آمر کنی بدون شک در جنگ شرکت خواهیم کرد. 
«قل لا تفَسموا» قسم نخورید و سخن تمام شد. «طاعَه معژوقة» 
(اطاعتی تسد [ بهتر است ]. 4 بدین معنا که اطاعت نیکو, خالصانه و 
صادقانه از رسول خدا صلی الله علیه و آله بهتر از سوگند خوردن شماست 
تا ای و هس ۲ ۲۰۰ 

طبرسیم رحمه الله در مورد شآن نزول کلام پروردگار متعال «الذين 
آتیتاه هم الکتات من قبله»(2) 


(کسانی که قبل از آن, کتاب [آسمانی ] به ایشان داده ایم. ) گفت: قتاده 
چنین روایت کرده است که وقتی عبدالله بن سلام, تمیم الداری, ِِ 
العبدی و سلمان فارسی اسلام آوردند ۳ ایش. ایات.را تازل. کرد. کفته 

شده است که این آیات در شأن چهل نفر از مسیحیان نازل شد که قبل از 
نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام آوردند. سی و دو نفر از 
حبشی ها با جعفر بن ابی طالب از حبشه نزد پیامبر امدند و هشت نفر هم 
از شام به محضر ایشان رسیدند. از جمله بحیرا, ابرهه, اشرف. عامر, 
ایمن, |دریس, نافع و تمیم. «من قبله» قبل از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله یا قبل از نزول قرآن. «9َتیْن»(3) 


دوبار ) یک با ر که به دینشان پایبند بودند تا اینکه به محمد صلی الله علیه 
و آله رسیدند و به او ایمان آوردند و بار دیگر هم به خاطر ایمان آوردنشان 
به پیامبر اجر و پاداش گرفتند.(4) 
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طبرسی رحمه الله در شأن نزول کلام پروردگار متعال 8 ارت 
الناس»(1) 


آیا مردم پنداشتند. گفت: از ابن جریج چنین روایت شده است که: این 
آیات در شأن عمار بن یاسر نازل شده است که در راه خدا شکنجه می 
دید تعیی عتیرن: روایت. کردم: استت: این ایات در خوز د» مسلمانان. سا کر 
مکه نازل شد که از مدینه برای آنها نامه ای فرستاده شده بود با این 
مضمون که اسلام آهزتان شما مورد قبول قرار نمی گیرد مگر آنکه 
مهاجرت کنید و آنها وارد مدینه شدند. مشرکان آنها را تعقیب می کردند و 
مورد اذیت و آزار قرار می دادند. تعدادی از آنها را کشتند و تعدادی از آنها 
هم نجات پید | کردند. از آبن عباس چنین روایت شده است که: منظور 
سلمه بن هشام, عیاش بن ابي ربیعه, ولید بن ولید, عمار یاسر و دیگر 
افرادی است که در مکه اسلام اورده بودند.(2) 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «وَمن التاس من یفَول»(3) 


(برخی از مردم می گویند:) گفت: کلبی چنین روایت ت کرده است که این 
آیه در شأن عیاش بن ابی ربیعه مخزومی نازل شده است. وقتی که عیاش 
اسلام اورد از خانواده اش ترسید.پ س قبل از مهاجرت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به مدینه به این شهر مهاجرت کرد. مادرش آستضا ذفتر 
مخزمه بن آبی جندل تمیمی قسم خورد که اعتصاب آب و غذا می کند و 
حمام نمی رود و به خانه ای وارد نمی شود مگر اینکه عیاش پیش او باز 
وود وفتن. فرزتدان هسام ایوجمل ‏ جا رت بو ادران قباس را دیچند آن وه 
را به خاطر جزع و فزع های مادر عیاش سرزنش کردند. اين دو برادر 
سوار بر مرکب شدند تا اينکه به مدینه رسیدند. کباش زا قلاقات کردند و 
قضیه را برای او توضیع دادند. این دور برادر همچنان بر خواسته خوبش 
اصرار می ورزیدند تا آنجا که عیاش از آنها پیمان گرفت به شرطی بر می 
گردد که او را از دینش منصرف نکنند و بعد به دنبال انها راه افتاد. مادرش 
سه روز صبر کرده بود سپس غذا خورد و اب نوشید. چون از مدینه خارح 
شندند آن ده برادر شانه:های او زا فحکم بستند و 
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سا آمسا ص اساعتا اتر عسضوصلی فده وراه 

باز گردد و او هم به هنگام تازیانه خوردن جزع و فزع می کرد و حرف های 

ناشایست می زد. بعد این ایه نازل شد. حارث در شکنجه کردن عیاش 

سنگدل تر از ابوجهل بود. عیاش قسم خورد اگر از آنجا بیرون برود سر 

حارث را خواهد برید. وفی به مکه باز کشتند مت زمانی وا در آنجا توفق 
دند. 


بقد وتتول خذا صلن. الله علیه و آله و مفمتان به مویته نما جرت رود 
عیاش نیز مهاجرت کرد و اسلام آوردن او بسیار نیکو بود. حارث بن هشام 
قر آسام ورن و به مه واحرت ردو سول را صلی الله خابهه 
الم تیعت مود این ذو حالی بو که: اش خصور بدا شیک روز شه از 
ظهر عیاش حارثت را ملاقات کرد در حالی که از اسلام آوردن او اطلاعی 
نداشت پس سر او را بر بد. به او گفته شد که حارث اسلام آورده بود 
عیاش از کار خویش پشیمان گشت و گریه گرد. سس پیش رسول خدا 
ضای ا و اه اه سس را سای اه وم سرا رل 


شد. 


«ومَ کان لِمُوّمن آن تمیل مومت / حطا» (1) زو 


ی ی را 
روایت شده است که: این آیه در مورد گروهی از منافقان نازل شده است 
که می گویند ایمان آوردیم و وقتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند به 
شرک قبلی خود باز می گردند. و و ی ار با این آیه در 
شأن افرادی نازل شده است که مشرکان آنها را به فکه بر کرداند نز 2(۰) 


طبرسی در مورد نزول کلام پروردگار متعال «ولدّا عَشِیهّم مَوْحْ»(3) 


و چون موجی کوه اسا انان را فرا بگیرد. » گفت: سدی از مصعب بن 
سعد و ایشان نیز از پدرش چنین نقل می کند که: وقتی مکه فتح شد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اهل مکه جز چهار نفر امان داد. حضرت 
و کم من ان یا اه بن اک سرت فا و وه ۱ 
یا 
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پرده های کعبه چنگ انداخته باشند. عکرمه سوار بر کشتی شد و ساکنان 
کشتی با تند باد شدیدی مواجه گشتند. آنها گفتند: خالصانه خدا را بخوانید 
زیرا خداوندان شما به شما سودی نمی بخشند. عکرمه گفت: اگر تنها با 
دعای خالصانه از دریا نجات پیدا می کنم در خشعی نیز دعای خالصانه 
نجات بخش من خواهد بود. بعد گفت: پروردگارا من با تو عهد و پیمان می 
بندم اگر تو مرا از اين بلا نجات دهی من پیش محمد می روم تا با ایشان 
بیعت کنم و به یقین او را بخشنده و کریم می يیابم. بعد از اين واقعه پیش 
محمد امد و اسلام اورد.(1) 


طبرسی در مورد کلام پروردگار متعال «یا ۳ اتب اتق اللْ»(2) 


[ای پیامبر, از خدا پروا بدار. 4 گفت: اين آیه در مورد ابی سفیان بن حرب, 
عکرمه بن ابی جهل و ابی اعور سلمی نازل شد. آنها وارد مدینه شدند و 
در خانه عبدالله بن آبی که بعد از جنگ احد از رسول خدا صلی الله علیه و 
ی موسر و ات آنها همراه 
عبدالله بن ابی, عبدالله بن سرح و طعمه بن ابیرق پیش رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمدند و عرضه داشتند: ای 9 عژی 
و مناه را کنار بگذار. تو ما را با خدایانمان که شفاعت کننده پرستش 
کنندگانشان هستند رها کن و کاری با ما نداشته باش و ما هم تو را با 
خدایت رها می کنیم و کاری با یکتاپرستی تو نداریم. پیامبر سخت ناراحت 
شدند. عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا اجازه دهید آنها را بکشیم. 
حضرت فرمود: من آنها را امان می دهم و دستور دادند از مدینه خارج 
شوند و بعد این آید" نازل شد؛ «ولا نطع الکافرین»(3) 

و از کافران فرمان مبر. + منظور از کافران ابا سفیان, ابا الاعور و 
عکرمه از اهل مکه و عبد الله بن ابی, عبد الله بن سعد و طعمه بن ابیرق 
از منافقان هستند. روایت شده است که این آیه در مورد کروفن. از قوم 
بنی تقیف. نازل. شند که پیش رسول دا صلی. الله. علیه. ج. اله. آمدند و 
خواستند که به ایشان اجازه دهد یک سال از لات و عزژی بهرمند شوند. بعد 


گفتند: تا قریش از جایگاه و منزلت ما نزد تو مطلع شود. 
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کلام پروردگار متعال: « جَعَل اللةٌ رجلِ من قلبین فی جوفه»(1) 


(خداوند برای هب مردیر در درونش دو دل ننهاده است. + مجاهد و قتاده 
روایت کردم انق که ای اب خر مهو د. انیت فد خمید بر صعصر بو یت 
فهری نازل شد. او فردی زیرک و هوشیار بود و به محض اینکه چیزی می 
شنید آن را از حفظ می کرد. او میگفت: من در درون خود دو عقل دارم که 
با هر یک از آنها که بیندیشم بهتر از عقل محمد است و قریش او را انسان 
دو قلب نامیدند. وقتی که در جنگ بدر مشرکان از جمله ابومعمر 

خوردند ابوسفیان بن حرب او را ملاقات کرد در حالی که یک کفشش در 
دستش و کفش دیگرش ان پایش بود. به او گفت: ای ابومعمر اوضاع و 
احوال مردم چگونه است ؟ گفت: مشرکان شکست خوردند. ابوسفیان 
گفت: تو را چه شده که یک کفشت در دستت و کفش دیگرت در پایت 
است؟ ابومعمر گفت: حالا تازه منوجه شدم که یکی از کفش ها به پایم و 
کفش دیگر در دستم است. در این زمان وقتی دیدند او فراموش کرده که 
یکی از کفش هایش در دستش است دانستند که او یی عقل دارد. از ابن 
عباس نقل شده است که: منافقان می گفتند: محمد دو عقل دارد و او را 
یکی از باهوشان و زیرکان به حساب می آوردند که خداوند با نزول این آیه 
کفتار آنها را تکدیب کرد( ۱2 


کلام پروردگار متعال: «لیّن لَمْ ینته الْفْتاففُونَ والذین فی فلْویهم مرَصنْ» 
(3) (اگر 


منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی هست[ از کارشان] باز 
نایستند. گناه و ایمان ضعیف «و لمرجَفون»(4) 


[و شایعه افکنان در مدینه ) آنان منافقانی هستند که در شهر خبرهای 
دروغ شایعه پراکنی می کردند و می گفتند: مشرکان در فلان موضع جمع 
شده اند و قصد جنگ با مسلمانان را دارند و از این دست اخبار دروغ 
پخش می کردند و به سران سیپاه مسلمانان می گفتند: مشرکان کشته 
ی و تقدیر کلام این است: لثن لم بنته هولاء عن آذی 


ص: 99 


2 . مجمع البیان 8: 335 و 336 
3- . احزاب / 60 


بما یشغل قلوبهم: یعنی اگر آنها از اذیت و آزار مسلمانان و فتنه هایی که 
در قلبشان است دست بر ندارند. اگر از آزار مسلمانان و شایعه پراکنی 
دست بر نداشتند. «لغُریتَکَ يِهمٌ»(1) ما باید تو را بر آنها مسلط سازیم. 
ما ها وا ۱ را تو آنها را بکشی و 
مدینه را از وجود آنها خالی کنی. با اين آیه «جّاهد العتار والمتاففین»(2) 


پیامبر به کشتن مشرکان تشویق ميیشدند. گفته شده است: تشویق به 
کشتر برکان صورت نگرفت زیرا ای پایان دادند. « أیتما 


کلام پروردگار متعال: 5 قال الذِین کفرژوا»(5) 


[و کسانی که کافر شدند گفتند: ) منظور بهود هستند و گفته شد 
و ی بین 
یدبه»(6) از امر اخرت. گفته شده است که: منظور از ان تورات و انجیل 
است. و این بدین خاطر بود که آن گاه که اهل کتاب گفتند: 9 محمد 
صلی الله علیه و آله در کتاب ما وجود دارد و او پیامبر فرستاده شده ای 
است , مشرکان به کتاب های آنان نیز کفر ورزیدند.(7) 


کلام پروردگار متعال: «و شهد شاهذ من بنی اسْرائیل»(8) 


(و شاهدی از فرزندان بنی اسرائیل به مشابهت آن گواهی داده. » منظور 
عبد الله بن سلام است. «لو کان حَیرّ9(»۱) 


[اگر [دین ] خوب بود. ) اينکه در مورد چه کسی نازل شده است اختلاف 


ی سب پم او سم ی یهود 


ِِ از ما به سوی 


ص: 100 


ِ 


2- . توبه 73 
4-. مجمع البیان 8: 371 و 370 


. سیاء / 31 
6- . 
7- . 
8-. 
9- . 


سباء / 31 

مجمع البیان 8: 391 و 392 
احقاف/ 10 

احقاف / 11 


این دین نمی شتافت. کلبی روایت ت کرده است که اسلم. جهینه. مزینه 
غفار وقتی اسلام آوردند بنو عامر بن صعصعه بن غطفان و آسد و آشجع 
این جمله را گفتند.(1) 


ما 


بیضاوی در شأن نزول کلام پروردگار متعال «ومنهُم من بَسْتَمخ الیّک» (2) 
(و 


از میان [منافقان ] کسانی اند که [در ظاهر ] به [سخنان ] تو گوش می 
دهند. ) گفت: بدین معنا که متافقان در مجلس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله حاضر می شدند و سخنانش را می شنیدند. و هنگامی که از مجلس 
بیرون رفتند. «قالوا للذین اوئوا العلم» (3) 


به علمای صحابه می گفتند. «مَادّا ال آیمّا»(4) مسخره کنان و با حالتی 
پرسش گونه می گویند در این لحظه چه گذشت؟ به خاطر اينکه برای 
پیامبر ارزشی قائل نیسستتد به. سخناتش کوش فرا تمی.دهد. «لقلا تزلث 
سْورهف»(د) 


ع‌ 
چرا تور 8 ای در زمینه دستور به جهاد نازل نشده است؟ «فلدا انزلت 
سشوره و ممْکمَد»(6) 


اما چون سوره ای صریح نازل شود. ) سوره ای که بیانش روشن و در آن 
آیات متشابه وجود نداشت. «وذکر فیها القتال»( ۸ 


و در اين سوره به جنگ دستور داده شده بود. «ر أیت فی فلویهم 
مر ضٌ»(8) 


کسانی که ایمانشان سست و ضعیف است و عده ای گفته اند یا منافقانی 
که نفاق دارند. «تَظرّ المَعْشٌِ عَلیّهٍ من المَوّْت»(9) [ مانند کسی که به 
حال بیهوشی مرگ افتاده می گرد ) از روی بیم و ترس «فَاولی 
َهمٌ»(10) 


ار ای ام ی وا 
به انها برسد يا به معنی این است که 


ص: 101 


1-. مجمع البیان 9: 84 و 85 
2 . محمد / 106 
3- . محمد/ 106 
4 . محمد/ 10 
5 . محمد 20 
060 . محمد / 20 
۰.7 محمد / 20 
8 . محمد / 20 
9 . محمد / 20 
10- . محمد / 20 


سرانجام کار به آن منتهی شود. «طاعَة وَقَوّل معرّوف»(1) 


(فرمان پدیری و سخنی شایسته + جمله استینافیه است. کار آنها اطاعت 
است يا اطاعت به همراه سخن نیکویی که به نفع آنها باشد. یا اين جمله 
مقول قول آنهاست. «فاذا غرم الا مز»(2) 


بعفیلاشن کرو اتاودر ات ماه اوه است. «فاه صو فا از امسر 


[ که با خدا راست [ دل ] باشند ) در گمانشان نسبت به اشتیاق بر جهاد یا 
ایمان. «قمَل عَسیَتْم»(4) 


آپا از شما انتظار می رود. «آأن تولم»(5) زمام امور مردم را به دست 
گرفتید و يا شما را بر آنها مسلط کردند یل از اسلام روی گرداندید و به آن 
پشت کردید. « آن ۳ فی الأَرَض وَنْقَطعَوا أرحامکم» (6) 


(در [روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید؟ ) بر 
سر مسأله ولایت و سرپرستی با یکدیگر پیکار نمودند و به 0 1 
منازعه با پکدیگر پرداختند یا به اخلاق و کردارهای دوران جاهلی برگشتند 
که به جنگ با خویشاوندان و تاراج آنها می پرداختند. « ام عَلّی قوب 
فْقالها» (7) نام خداوند وارد دل هایشان نشد و چیزی برای آن قلپ ها 
آشکار نگشت. گفته شده است که حرف «آم» منقطعه است. «وأملی 
هم »(8) 


برای آمالي و آرزوهای آنان فرصت بخشید. «دَلِک باَفُم قالوا للَذینَ روا 
ما ترّل اللة»(9) 


اضرا که انان نم کسانن که اه را خدا تال کرد کوش نضی داشیی 1 
بهود همان کسانی که بعد از مشخص گشتن اوصاف رسول خدا صلی الله 
غلیة. .و. ال به حضرت کفر ورزیدند به منافقان وعده ی نصرت دادند یا 
منافقان به بهود وعده دادند و گفته شده است, که یهودیان پا منافقان به 


مشرکان وعده می دادند. و نکم فی بعض الأْفر»(10) 
در 


ص: 102 


۰-1 محمد / 21 
۰.2 محمد / 21 
3- . محمد / 21 
4 . محمد / 22 
5 . محمد / 22 
۰-6 . محمد / 22 
۰.7 محمد / 24 
8 . محمد / 25 
9 . محمد / 26 
10-. محمد / 26 


برخی از کارهای خود یا در بعضی از اوامری که به اجرای آن موظف 
شدید, از جمله: ۰ وبا حوافقت کردن دز عقب تلدینی 

سرپیچی از امر رسول خدا با یکدیگر متحد شدند. «قکیفت ادا توفنهّم 
المَلایْکة » (1) زبس 


چگونه [ تاب می آورند] وقتی که فرشتگان [ عذاب ] جانشان را می 
ستانند؟ ) در اين هنگام چگونه عمل می کنند کنند و چگونه و 
«بصْریُون وْجْوهَهُمْ وَلدبارَهَم»(2) 


چیزی که از ان می ترسیدند بدانها می رسد . 


و به خاطر آن (جانشان) از جنگ و نبرد می ترسند: «دلی» (3) 


ضمیر به عذاب ملائکه اشاره دارد. «آن 9 بشرج اللّذ»(4) خداوز دند هرگز 
برای رسولش 9 _مقمنان آشکار نخواهد 0 » اصعا تور (5) کینه های 
آنان «ولو تسَاء لاربْتَا کَهَمغ»(6) 


محققاً ما آنها را با نشانه هایی به تو معرفی می کردیم و : تو انها را , 
سیمای حقیقی شان می شناختی. «قَلَعر فتهّم بسیماهم»(7) 7 ِِ 
ویص و و 

می رانند. زیرا سخن ایشان تعریض و توریه دارد. « 


آجا اتبار که (8) 


از اعمال و کردار نز شما به پیامبر اطلاع دادیم تا خوب و بد آن و ایمان و 
دوستبی صادقانه 9 پا فریبکارانه شان با مقمنان آشکار و مشخص گردد. 


م2 60 


«تستتندل قومَا عَیْرکم»( (9) 


‌ 


ما 


0 


قوم دیگری را , به جای شما قرار می دهد. ی کر ها 
ص: 103 


۰-1 محمد / 27 
۰.2 محمد / 27 
3- . محمد / 28 
4 . محمد / 29 


. محمد / 29 
. محمد / 30 
. محمد / 30 
. محمد / 31 
. محمد / 38 


أَتَالَکم»(1) 


قزر مذترفتن مسکولیت و نهد آهان فل شا کم باشته که آنن کره‌رضان 
فارس‌ها با اتضاربا اهل نتن با ملانکه هستد ۱2۱ 


طبرسی رحمه الله گفت: ابوهریره روایت کرده است که تعدادی از صحابه 
بیغمبر ضلی الله. علیه و اله به خضرت.: عرضه داشتند: ای رسول. خدا 
منظور خدا از افرادی که خدا در قرآن از آنان یاد کرده چه کسانی هستند؟ 
در حالی که سلمان کنار حضرت نشسته بودند, روی زانوی او زدند و 
فرمود: اين مرد و قوم او . قسم به کسی که جانم به دست اوست اک 
ایمان به خدا را به ثریا آویژان کردم باشند. با لاخره فرداتی از فارنین آن زا 
نف دتکه میهف زد ابوبصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ای مردم عرب اگر به دین خدا پشت کنید خداوند قومی غیر از 
ای او 


امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم خدا| آن کار را کرد و به جای 
ها که ها ای ات ۶ 


کلام پروردگار متعال: «یا ها الذِیَ آمئوا ٍن جَاعکُمْ قاسو»(4) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, اگر فاسقی برایتان خبری آورد. ) طبرسی 
خدا او را قرین رحمت خود گرداند گفت: از ابن عباس, مجاهد و قتاده 
روایت شده است که: این ایه در مورد ولید بن عقبه بن آبی معیط نازل 
شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را برای دریافت زکات به سوی 
قبیله بنی المصطلق فرستاد. وقتی او را ملاقات کردند به خاطر پیامبر به 
او احترام گذاشتند. بین قوم بنی المصطلق و ولید در عصر جاهلی اختلاف 
وجود داشت. ولید گمان کرد قصد کشتن او را دارند. بر این اساس پیش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و گفت: آنها از پرداخت زکات 
ممانعت ورزیدند و این در حالی بود که ۳ این بود. حضرت 
ناراحت شدند و قصد کردند که با قبیله بنی مصطلق جهاد کنند . در همین 
چا بود که اين آیه نازل شد. 


ص: 104 


1- . محمد / 38 


2 . انوار التنزیل: 440 و 437 
3- . مجمع البیان 9: 108 
4- . حجرات 60 


برخی این گونه روا بت کرده اند که ان آیه در مورد فردی نازل شده است 
که سا کدرا ساب ااه سانه هب الق ق شارت یه و ی ۱ در 
عمویش به پیش او می رود و با او روابط دارد . پیامبر علی علیه السلام را 
فراخواندند و فرمود: ای برادرم این شمشیر را بگیر, اگر پسرعمو پیش 
ماریه بود او را بکش. ایشان فرمود: ای رسول خدا من تحت فرمان شما 
هستم. هر گاه مرا امر کنی چون سکه گداخته شده در تب و تاب اجرای 
فرمان شما هستم. دستور شما را اجرا کنم يا اينکه باید شاهد, آنچه را که 
غایب نبیند, ببیند؟ حضرت فرمود: البته باید شاهد انچه را که غایب نبیند, 
ببیند. علی علیه السلام فرمود: شمشیر را به کمر بستم و پسر عمو را کنار 
او را کردم از نخل خرما بالا رفت و من از پی او برامدم و او بر زمین افتاد 
و دو پایش را بلند کرد و جامه کنار رفت. دیدم او مجبوب و ممسوح است 
(یعنی اصلا آلت مردانگی ندارد حتی به مقدار کم) . بازگشتم و پیامبر را 
مطلع کردم. حضرت فرمود: 9 و ]۳9۳7 
اهل بیت دور می کند ۳9 


بیضاوی گفت: «فتَبیْنُوا»(2) 


به حقیقت آن واقف شوید و پیرامون آن بحجت و جست و جو کنید. «آن 
تصیبوا»(3) 


مبادا به به کسی صدمه بزنید. «قومَا بجهالی»(4) [به نادانی گروهی را 


که 


که از حقیقت حالشان آگاه نباشید. «قَتْصْبُوا عَلی ما عم تادمین»(5) 


[ [ بعد] از آنچه کرده اید پشیمان شوید. ) چنان ناراحت گشتند که آرزو 
می کردندای کاش چنین اتفاقی نیفتاده بود. «لْعَنتم»(6) به تلاش و زحمت 
افتادید.(]) 


ص: 10 


1- . مجمع البیان 9: 132 
2 . حجرات / 6 
3- . حجرات / 6 
4 . حجرات / 6 
5- . حجرات / 6 


6- . حجرأت | 7 
7 . انوار التنزیل 2: 450 


۳" اعتن ِ_ 0 0 0 عِ 
کلام پروردگار متعال: «واٍن طایْفتان من المَوّمنین افتتلوا»(1) 


[و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگد. ) طبرسی رحمه الله گفت: ابن 
جبیر روایت ت کرده است که در مورد اوس و خزرج نازل شد. آن گاه که با 
شاخه خرما و کفش به جان یکدیگر افتادند. گفته شده است که در مورد 
طایفه عبدالله بن ابی بن سلول خزرجی و طایفه عبدالله بن رواحه اوسی 
نازل شد. ماجرا از این قرار بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله کنار 
عبدالله بن ابی توقف کرد. استر پیامبر فضله انداخت و عبدالله جلوی بینی 
خود را گرفت و گفت: از من دور شو. عبدالله بن رواحه گفت: فضله استر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از تو و پدرت خوشبوتر است. خزرجی ها 
بر اشفتند و اوسی ها به کمک ابن رواحه شتافتند و برخی با چوب خرما و 
برخی با کفش به جان یکدیگر افتادند.(2) 


کلام پروردگار متعال: «لایَسُحَرّ قومٌ من قَوْم»(3) (نباید قومی قوم دیگر 
را ریشخند کند. و ای و 
قیس بن شماس نازل شد. ثابت گوشش سنگین شده بود و درست نمی 
شنید. هرگاه وارد مسجد می شد. راه را برای او باز می کردند تا کنار 
رشول خدا صلی الله علیه و آلة بنشیند و سخناتش را بشتود. یک روز وازد 
مسجد شد و مردم از نماز خود فارغ شده بودند و هرکس در جای خود 
نشسته بود. ثابت نیز جمعیت را می شکافت و شروع به رد شدن از سر و 
گردن مردم کرد و می گفت: جا بدهید, جا بدهید. سرانجام به مردی رسید 

و او گفت مگر بیش از یک جا می خواهی؟ پس همین جا بنشین. ثابت نیز 
0[ پس از ساعتی وقتی هوا روشن شد ثابت 
گفت: شما که باشید؟ مرد گفت: من فلانی هستم. ثابت گفت: فرزند فلان 
زن؟ و نام مادر را با لقب زشت و ناپسندی که در جاهلیت به او داده بودند 
پزد-ه آن هرد شترمندم تقد و از حجالت. سر به. زیر افکند. نشیتن: این آیة 
نازل شد. 
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کلام پزو‌ندکار متعال* صولا بعتب بقضکم بقضا»(1) 


رصول شا صلی. الله علیه و الف‌نازل,شد که ار دوستشان سامان. غبیت 
می کردند. سلمان را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند که از 
آن ختاب طغامن بکیرن. پیامبر او را پیش اسامه بن زید که نگهبان بار و بنه 
حضرت بود فرستادند. اسامه گفت نزد من هیچ طعامی نیست. . سپس پیش 
دو دوستش رفت و آن دو گفتند: اسامه خساست ورزید و به سلمان گفتند: 
اگر سلمان را به چاه پر آبی بفرستیم آن چاه خشک می شود. سپس آن دو 
تفر لش وسول دا صلی آلاه. علیه ه الم نید تا قصصی کید که آرا 
اسات‌صعامی دارد با نه رشول دا ضلی: الله غلیه و الم قزر نموه که دم 
که اثر خوردن گوشت را در دهان شما می بینم ؟ گفتند ای رسول خدا ما 
امروز اصلا گوشت نخورده ایم ؟ حضرت فرمود: شما پیوسته گوشت 
سلمان و اسامه را می خورید. تین آین. آبه-ناز ل تشند: 


کلام پروردگار متعال: «یا ها اللاس ایا حلفتاکم من ذکر و أنتی»(2) 


[ای مردم, ما شما را از مرد و زنی افريدیم. ! از ابن عباس روایت شده 
است این آیه در مورد ثابت بن قیس نازل شده است که به مردی که به او 
جا نداده بود گفت: تو پسر فلان زن هستی؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: چه کسی از فلان زن نام برد؟ ثابت بلند شد و گفت: یا رسول 
الله من. حضرت فرمود: به چهره های مردم نگاه کن. او نگریست. بعد 
حضرت فرمود: چه می بینی؟ گفت سیاه پوست و سفید پوست و قرمز 
پوست. ایشان فرمود: پس تنها معیار برتری تو بر آنها تقوی و دین است. 
سبننن. این ابة و آیه. «یا آیها آلذین آمنوا ار قیل لکم تفشحوا فی 
المجالس. ۰( (اي کسانی که ایمان آورده اید اگر در مجالش به. شما 
گفته شد جا بدهید . ۰ نازل شد. گفته شده است که روز فتح مکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به بلال دستور داد تا بالای کعبه رود و اذان بگوید. 
غاب ین افیت کفت: خدا را شکر پدرم از دنیا رفت و این روز را ندید. 
حارث بن هشام گفت: محمد غیر از این کلاغ سیاه کسی دیگر برای 
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اذان گفتن سراغ نداشت؟ سهیل بن عمرو گفت: اگر خداوند بخواهد کس 
دیگری را قرار می دهد. ابوسفیان گفت: من چیزی نمی گویم چون می 
ترسم که خداوند به محمد اطلاع دهد. جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرود آمد و سخنان آنها را به گوش پیامبر رساند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آنها را فزاخواند و از آنها در هورد انچق کفته بوفنه سوال 
پرسیدند و آنها هم به گفته های خود اعتراف کردند. سین این آبه‌نازل ند 
ها وا اد فخد به تسده تحمیر کرون کر یه خاطر ابا راتد.ن 
0 ۳ (1) 


کلام پروردگارمتعال: «َقرأیّت 9( تولْی»( 2۵( 


(یسن آیا آن: کسی را که ااز جهاد ] زو برتافت دیدی؟) این هفت آیه در 
مورد عثمان بن عفان نازل شده است. او زکات می داد و از مال خویش 

انفاق می کرد. برادر رضاعیش عبدالله بن سعد بن ابی سرح به او گفت: 
این چه کاری است که انجام می دهی؟ تقریباً چیزی برای تو باقی نمانده 
است. عثمان گفت: من گناهی مرتکب شده ام و با اين کار به دنبال کسب 
رضای الهی هستم و امیدوارم مرا مورد عفو و بخشش قرار دهد. عبد الله 
گفت: شترت را به همراه خورجین به من بده تا تمام گناهانت را بر دوش 
کشم. شتر را به برادر داد و شهادت گرفت و از پرداخت زکات دست 
برداشت. ۰ سیس این ان زا نازل شد. «أَقر یت الذزی ۱0 


آیا آن کس را که [از جهاد] روی برتافتِ دیدی؟ 4 روزی که در روز احد آن 
مرکز حساس(کوه احد) را ترک کرد «وأغطی قلیلا»(2) 


و اندکی بخشید. + سپس پرداخت انفاق را قطع کرد. «وأنَ سعیة سوف 
پری»(ظ) 


(و [نتیجه ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد. !+ و عثمان به حال اول 
خویش باز گشت. عباس وسدی و کلبی و تعدادی از مفسران این مطلب 
را نقل کرده اند. مجاهد و ابن زید روایت کرده اند که این آیه در مورد ولید 
بن مغیره نازل شده است. او پیرو دین 
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نجم / 33 
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نجم / 34 
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محمد صلی الله علیه و آله شده بود. مشرکان او را سرزنش می کردند و 
می گفتند: تو دین اجدادی خود را رها کرده ای و آنها را گمراه پنداشتی و 
گمان کردی آنها در آتش جهنم قرار دارند. ولید گفت: من از عذاب خداوند 
اک اد ی و ای وس ت کرد 
اگر مقداری از مالش را به او ببخشد و به شرک خویش باز گردد عذاب 
خدا را بتحا. آه متس یور پس او هم چنین کرد. آن کسی که ضمانتش 
کرده توو تیف از وا و وفا کرد و بخش دیگر را واگذاشت. . سپس 
این آیه نازل شد:«أَقر أیّت الْذی توَلی»(1) 


[پس آیا آن کسی را که [از جهاد] روی برتافت دیدی؟ + از ایمان به خدا و 
رسول روی گرداند. «وآغطی»(2) 


[و بخشید. 4 کسی که تضمین کرده است. «قلبا وَاکدی»(3) [اندکی 
بخشید و [و از باقی ] امتناع ورزید. » نسبت به باقیمانده اموال بخل ورزید. 


از سدی روایت شده است که این آیه در مورد عاص بن وایل سهمی نازل 
شد, زیرا او در برخی از مسائل با رسول خدا صلی الله علیه و اله هم رای 
بود. عطا چنین روایت ت کرده است: در باره مردی نازل شده است که به 
خانواده اش گفت: بار و بنه مرا آماده سازید تا پیش رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بروم. اسباب سفر اماده شد و حرکت کرد. در مسیر راه به 
مردی از کفار برخورد کرد, به او گفت: کجا می خواهی بروی؟ گفت: : پیش 
محمد شاید خیری از او به من رسد. آن مرد در پاسخ گفت: بار و بنه خود 
را به من ببخش تا گناهت را بر طرف نمایم. محمد بن کعب روایت ت کرده 
است که این آیه در مورد ابوجهل نازل شد. او گفت: به خدا قسم محمد 
تنها به داشتن کرامت های اخلاقی سفارش می کند. سیس این 1 نازل 
شد: «وآغطی قلیلا وآکدی»(4) (اندکی بخشید و [ از باقی ] امتناع 
ورزید. + یعنی هنوز آیمان نیاورده است.(5ظ) فحفد. نن. کعتب: آن را گفته 


ست . 


ص: 109 


1- . نجم / 33 
2 . نجم / 34 
3- . نجم / 34 
4 . نجم / 33 


5- . مجمع البیان 9: 179 و 178 


ب ِ ۳ 9 
طبرسی رحمه الله در مورد اين آیه «بوْیِکمْ کِقلَین من رَحْمَتَو»(1) 


[تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند. ) گفت: به نقل از ابن 
عباس یعنی از دو جا بهره می برید. یکی به خاطر ایمان به پیامبران پیشین 
وبقره نذیگن : به خاطر اینکه شما به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان 
آوردید. «ویَجْعل لک توا 7 تمشون به»(2) 


[و برای شما نوری قرار دهد که به [برکت ] آن راه سپرید. ) يعني هدایتی 
که با آن به سوی حق راهنمایی شدید. برخی گفته اند: متظور فران اسنت: 
سعید بن جبیر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله جعفر را با هفتاد نفر 
به سوی نجاشی فرستاد. او را , به اسلام فراخواندند. نجاشی نیز خواسته 
آنان را اجابت کرد و ایمان ۳ هنگامی که جعفر خواست باز گردد چهل 
نفر از افراد نجاشی که ایمان آورده بودند عرض کردند: به ما اجازه دهید 
همراه شما پیش محمد بیاییم تا او را تصدیق کنیم و تسلیم امر او شویم. و 
همراه جعفر حرکت کردند. وقتی حال و روز مسلمانان را دیدند از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اجازه ورود خواستند و گفتند: ای پیامبر ما اموال 
و تروت داریم و ما وضعیت مسلمانان را مشاهده کردیم. اگر اجازه 
فرمایید بازگرديم و اموال خود را بیاوریم تا به مسلمانان کمک کنیم. 
حضرت اجازه دادند و انها رفتند و با اموال خویش برگشتند و با اموال خود 
به مسلمانان دست یاری رساندند, سپس خداوند این آبه: زا نز شأن آنها 
تازل. کرد: «الذینق اتبتاهم 2 الکتات من قبله هم به یُوْمنَون»(3) 


(کسانی که قبل از آن, کتاب [آسمانی ] به ایشان داده آیم. آنان به [قرآن ] 
می گروند. ) تا اين آیه «وَممّا رَرَفتاهم ینفِقون»(4) [و از آنچه روزیشان 
داده ایم انفاق می کنند. 1 هزینه ای که با آن به مسلمانان کمک رشود. 
وقتی آن گروهٍ از اهل تا که غیر مومن بودند, این ایه را شنیدند «اولَیَ 
یُوْتَوْنَ اشنم ۶ تيّن بما صبروا»(5) (آنانند که به [پاس ] آنکه صبر کردند 
دو بار پاداش خواهند گرفت. ) شروع به فخر 
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فروشی در مقابل مسلمانان کردند و گفتند: ای مسلمانان ! هر کدام از ما 
به کتاب خودمان و کتاب شما ایمان داشته باشد اجر و پاداش می گیرد 
همانند اجر و پاداش شماء پس برتری شها نسبت به ما چیست؟ سپس این 
ایه نازل شد: «یا ایا الذین و افو اللة منوا برَسوله»(1) 


۲ ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پر وا دارید و به پیامبر او بگروید. ) 
آنها دو اجر و پاداش دریافت می کنند و بر نور و آمرزش آنها افزوده می 
شود. سپس این آیه نازل شد: « لِئلا یعْْم أهُل الکتاب»(2) تا اهل کتاب 
بداند. » کلبی گفت: آنها بیست و چهار نفر بودند که از یمن به محضر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه رسیدند. انها بهودی و مسیحی 
نبودند بلکه نف ابر پیامبران پیشین ایمان داشتند. این بیست و چهار نفر 
اسلام آوردند. ابوجهل به آنها گفت: شما و گروهی که با شما هستند چه 

م بدی هستید. رین آنقا با آين ان ختمم. بانتته داد «وما لتّا لا تَوْمنْ 
رای ما ی ار اس هه اسان رس دا 
برای انها و موّمنان اهل کتاب و عبدالله بن سلام و پارانش دو اجر و پاداش 
ار اه سس مرکا یر ار ری 
و عرضه داشتند: ما بهتر از شما هستیم. ما دو اجر و شما یک اچر و پاداش 
دریافت می کنید. سیس این آیه ۳ آخر سوره نازل شد: «لنلا یعلم هل 
الکتاب»(4) 


تا اهل کتاب بدانند. ۵(4) 


طبرسی رحمه الله در شآن نزول اين آیه «قَدٌ سمق اللّهُ» گفت: ابن عباس 
گفته است که این آیه در مورد زنی از انصار از قبیله خزرج به نام خوله 
دختر خویلد نازل. شد. به نفل. از فاده و کتاب. المقاتلین این آیه.در ورن 
بن صامت در امد. روزی اوس همسر خود را در نماز در حال سجده دید. 
وقتی نمازش تمام شد. اوس خواست که با او هم 
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بستر شود و خوله امتناع ورزید. اوس که مردی تندخو بود خشمگین شد و 
: : تو برای من همچون پشت مادرم هستی. سپس از گفته خویش 

پشیمان گشت. ظهار نوعی از طلاق های دوران جاهلیت بود. اوس به خوله 
گفت: تو بر من حلال نیستی. خوله در جواب گفت: این خرف را نزن و 
پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله برو و در اين مورد از ایشان بپرس. 
گفت: من خجالت می کشم از اینکه در این مورد سوالی بپرسم. همسرش 
گفت: اجازه بده تأ خودم بیر سم. اوس در پاسخ گفت: برو بپرس. خوله 
پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد در حالی که عايشه داشت نیمه 
۱ ای رسول خدا! اوس بن صامت مرا به 

همسری خود در اورد زمانی ی 
نسب بودم تا اینکه مالم را خرج کرد و جوانیم به پای زندگی او صرف شد 
و بچه هایم بزرگ شدند و هر یک به راه خود رفتند و هم اکنون پیر گشته ام 
و اوس مرا ظهار کرد و الان پشیمان است. آیا راه حلی وجود دارد تا ما را 
به هم پیوند دوباره دهید و روحی تازه در زندگی من دمیده شود؟ حضرت 
فرمود: تو بر اوس حرام هستی. خوله گفت: ای رسول خدا قسم به کسی 
که کتاب را برای تو فرستاد شوهر من از طلاق حرفی نزده است. زرا او 
پدر بچه های من و محبوب ترین مردم نزد من است. حضرت فرمود: تو بر 
او حرام هستی و در مورد موقعیت و وضعیت تو دستور دیگری به من داده 
نشده است. همین که خوله خواست از پیش رسول خدا صلی الله علی و 

آله باز گردد حضرت به او گفتند: تو بر او حلال نیستی. ار 
گفت: نزد خدا| از وضعیت و سختی حالم شکایت می کنم. تزور دکانا آباز 

زبان پیامبرت جاری ساز و این اولین « ظهار» در اسلام بو عايشه بلند 
شد تا نیمه دیگر سر پیامبر را بشوید در اين حال آن زن گفت: ای پیامبر 
خدا - فدایت شوم - به کار صر ریق او عانشه. کفت: سخن کوتاه کن و 
بحث مکن. ابا بو جهرررستول خدا را نتهی بینی هام پزول. فحی) احالت 
رخوت و بی هوشی به پیامبر دست می داد. وقتی نزول وحی پایان 
پذیرفت حضرت فرمود: همسرت را فرا بخوان و بعد رسول خدا این آیه را 
تا پایان برای اوس تلاوت کردند: «قَدٌ سَمق ال قَوّل الّی تجادلک فی 
روجها و تشتکی ی الله» (خدا گفتار [ زنی] را که درباره شوهرش با تو 
کف ویب خدا کات هی گرديد عایه 
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گفت: خداوند بلند مرتبه تمام سخن ها را می شنود. آن زن در گوشه خانه 
با رسول خدا صلي اه علیه و آله گفتگو می کرد و من در گوشه دیگر خانه 
برخی از سخنان آن زن را می شنیدم و برخی دپگر | ز سخنانش را نمی 
شنیدم. ان گاه که خدا نازل کرد: «قد سمع اللةَ» 2 شنید. ) وقتی 
پیامبر اين آیات را تلاوت کرد به اوس گفت: آیا تو می توانی یک برده آزاد 
کنی ؟ اوس گفت: اموالم به اتمام رسیده و قیمت برده هم گران است و 
من مال اندکی دارم. ی توانم چنین کاری انجام دهم. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله گفتند: آیا می توانی دو ماه متوالی روزه بگیری؟ اوس 
عرضه داشت: ای رسول خدا! آاگر من در روز سه بار غذا نخورم بیناییم 
ضعیف می شود و ترس این دارم که بینایی خود را از دست بدهم. چگونه 
می توانم روزه بگیرم؟ رسول خدا فرمود: آیا می توانی شصت فقیر را 
اطعام دهی؟ اوس گفت: به خدا قسم نه مگر اينکه تو مرا در اين کار یاری 
کنی. حضرت فرمود: من تا حدود پانزده پیمانه کمک می کنم و خیر و برکت 
زا از گداوند رات اشتارشض سار بانرنه عانه هرا کمی کرد مان 
9 را بدرقه راهش ساخت و بین اوس و خوله پیوندی دوباره 
(ِ 


طبرسی رحمه اللة در خوزد این انه «أْ ت ی اُذین ولو قوَمَا عغضب 
اللغْ علیهم» [آيا ندیده ای کسانی را که به دوستی گرفته اند قومی را که 
مورد خشم خدایند؟ + گفت: منظور تعدادی از منافقان بودند که بهود را به 
دوستی گرفتند و اسرار مومنان را پیش بهودیان بازگو می کردند و با 
تواقق یکدیگر به بدگویی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می پرداختند. 
تا هم کم >[ مِْهُمٌ» (آنها نه از شمایند و نه از ایشان. ) آنها در دين و 
ولایت نه با موّمنان و نه با بهود هستند. «وَیعْلفون عَلّی الگذب» و به 
دروغ سو کند یاد می کنند. 4 به اينکه آنها تفاق نمی ورزند. «وهم تغلمون» 
[و خودشان [هم ] می دانند. 4 که نفاق می ورزند.(2) 
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3 ۳ ِ ل  .‏ م2 
طبرسی رحمه الله در مورد اين ایه «فَوَمّا غضت اللهةٌ علیهم»(1) 


(مردمی را که خدا ن.. انا خشم رانده است. )گوید: پبعنی با بهودیان 
دوستی نکنید 7 روت از مسلمانان فقیر خبر های مسلمانان را به گوش 
بهود. می رساندند. و از این. طریق با آنان ارتباظ برقرار می کردند و از 
بهره های یهود برخوردار می شدند و خداوند اين کار را : نهی کرد. و گفته 
تدم متظور هحه کفار هشتنی:< کها شش الکعار مر اححاتب ب القُور» )2) 


(همان گونه که کافران از اهل گور قطع امید نموده اند. + قوم بهود به 
خاطر اينکه محمد صلی الله علیه و آله را تکذیب می کردند از بهره اخروی 
ناامید شدند همان گونه که کافرانی که مردند و در قبرها آرمیدند از بهره 
ی اخروی ناامید گشتند. زیرا آنها از عذاب الهی مطمئن بودند. گفته شده 
است که: چنان که کفار عرب از زنده شدن مردگان ناامید گشتند.(3) 


در مورد کلام پروردگار متعال هیا ۳ لذین هادوا» یعنی کسانی که بهود 
نامیده. شدید. «[ن زعفتم انکم آولیاء للم (اگر پندارند. که:شما "دوستان 
خدایید. ) آنها با که فرزندان خدا و دوستداران او هستند. «قتمیَغّا 
الَمَوّت ت* (پس درخواست مرگ کنید. ) همان چیزی که شما را به خداوند 
می رساند و بارها بو شرح و تفسیر آن پرداخته شده است. طبرسی در 
مورد این آیه «واذا رو تجارزه» و چون داد و ستد می بینند. ) گفت: جابر 
بن عبدالله گفت: در حالی که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز 
جمعه می خوانديم. کروه تاجران بیش آمدند. جمعیت به طرف این تاجران 
پراکنده شدند و فقط دوازده نفر که یکی از آنها هم من بودم باقی ماندند. 
سپس این آیه نازل شد. حسن و ابومالک گفتند: مردم مدینه به گرسنگی و 
گرانی مبتلا گشتند. دحیه بن خلیفه برای تجارت روغن از شام آمد. رسول 
خدا خطبه نماز جمعه را ایراد می کردند. جمعیت پراکنده گشت و از ترس 
سبقت دیگران با شتاب به طرف دحیه رفتند و تنها تعداد اندکی همراه 
رسول خدا ماندند. سیس این ایه نازل شد. رسول خدا فرمود: قسم به 
کسی که جانم در دست اوست اگر به دنبال 
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شما انش جاری می ساخت. 


مقاتلان گفت: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه نماز 
جمعه ایراد می کردند ناگهان دحیه بن خلیفه بن فروه الکلبی و سپس یکی 
از افراد بنی خزرج و یکی از افراد بنی زید بن مناه از شام برای تجارت 
آفدند.-ه*فنن که آه مین اهد: در مدینه کنیزی نمی ماند که به سوی وی 
نیاید. آن تاجر تمام مایحتاج مردم را می آورد از آرد و گندم گرفته ۳ 
چیزهای ذیگر. تقد در محلی به. نام احجار الژیت: در بازار مدینه فرود می 
آمد و به نشانه ورود. طبل می زد تا مردم را از ورود خود آگاه کند. مردم 
به طرف آن تاجر حرکت می کردند تا با او خرید و فروش کنند. روز جمعه 
بود و این ماجرا مربوط به قبل از اسلام اوردن او بود و رسول خدا روی 
منبر مشغول ایراد خطبه بودند. مردم بیرون ریختند و در مسجد جز دوازده 
مرد و زن باقی نماند. حضرت فرمود: اکر این دوازده نفر نمانده بودند 
خداوند سنگها را از آسمان بر سر آنها فرو می ریخت و خداوند نیز اين آیه 
را نازل کرد. از کلبی و ابن عباس روایت شده که تنها هشت نفر در مسجد 
ماندند. ابن کیسان چنین روایت کرده است که تنها یازده نفر در مسجد 
ماندند. قتاده و مقاتل چنین روایت کرده اند که آنها هر روز سه بار این کار 
را به خاطر ورود کاروان از شام انجام دادند. ولی تمام راویان بر روز 
جمعه اتفاق نظر دارند. 


کلام پروردگار متعال: «ولّا أوّا یَجَارَة أو لهُوّا» (و چون داد و ستد یا 
رصان ال مت را و ۱ نی 
می گيرند. «انقصّوا لیا » [به سوی آن روی آور می شوند.) از حضور تو 
دهن کشتته در-خالی. که.به ظوف بجارت: .صی, رفیند امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: یعنی توجه خود را معطوف تجارت کردند. «وَتر کوک قایْمَا» 
[و تو را در حالی که ایستاده ای ترک می کنند. ‏ حضرت روی منبر 
سخنرانی ایراد می کرد و گفته شده بدین معناست که در نماز ایستاده بود. 
«قْلْ ما عند اللّه» (بگو: آنچه نزد خداست. + ثواب شنیدن خطبه و موعظه 
و خواندن نماز و ثابت قدم ماندن با رسول خدا صلي الله علیه و آله هچه 
پیش خداست. «حَیْرْ» و عاقبت بخیری است. «مَنّ اللهُو من التجاره والله 


> 0و 
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الرازفین» ژاز سرگرمی و داد و ستد بهتر است, و خدا بهترین روزی 
دهندگان است.) و اگر خطبه و نماز جمعه را رها نمی کردید, خدا به شما 


روزی می داد باطا 
کلام پروردگار متعال: «وان یک اْذین کَمژوا»(2) 


و آنان که کافر شدند. 1 بیضاوی گفت: حرف « [ن» از نظر نحوی مخففه 
است و وجود لام بر این مسأله دلالت دارد. آنها به خاطر شدت دشمنی 
شا ار مه ختسد به و تکام مین کتند‌طمری کی است: که بات 
بلغزد و تو بر زمین بیفتی یا نزدیک است که تو را چشم بزنند. روایت شده 
است که در قوم بنی اسد افرادی بودند که بسیار چشم زخم می زدند و 
برخی از آنها می خواستند رسول خدا صلی الله علیه و اله را چشم زخم 
بزنند که این ایه نازل شد.(3) 


مولف: در بحث های بعدی گفته می شود زمان ول اجه وقتی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امير المومنین علیه السلام را برای خلافت 
گماشتند و منافقان حرفهایی زدند. 


کلام پروردگار متعال: «قَأَمّا من أعطّی»(4) 


اما آنکه [حق خدا را] داد. 4 طبرسی رحمه الله گفت: واحدی از عکرمه و 
او از اين عباس روایت کرده است که مردی نخل خرمایی داشت که یک 
شاخه آن به طرف منزل مرد فقیر و عیال واری متمایل بود. صاحب نخل 
هرگاه وارد خانه می شد از نخل بالا می رفت تا خرما بچیند. چه بسا پیش 
می آمد که خرما می افتاد و پسر بچه های مرد فقیر آن را بر مي داشتند. 
صاحب نخل از درخت پایین می آمد تا خرما را از دست های آنان بگیرد 
حتی اگر خرما در دهان یکی از آنها بود دستش را در دهان پسر بچه می 
کرد تا اررا ببرمن سارت مرد فقیر پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شکایت کرد و ایشان را از ماجرای اتفاق افتاده آگاه کرد. رسول خدا به 

مرد فقیر گفتند: تو برو. خر 9 کرر ۱99 
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کج شده به من بده تا نخل خرمایی در بهشت عوض آن به تو بدهم. صاحب 
نخل گفت: من نخل های فراوانی دارم و در میان آنها نخلی به خوبی این 
نخل نخل ندارم و رفت. مرد دیگری که اين گفتگو را شنید به حضرت عرض 
کرو اکر من آن فحل خرها زا بکترم ۵ به ها دهم ضمانت می کنید که 
عوض آن در بهشت نخل خرمایی به من بدهید؟ پيامبر فرمود: بله. آن مرد 
رفت و صاحب نخل را دیدار کرد و به چانه زنی پرداخت. صاحب نخل 
گفت: یا دانستی که محمد عوض آن مي خواست تخلی در بهشت به من 
نخل های فراوانی 1 ولی خرمای این نخل از همه شان خوشمزه 
است. مرد به او گفت: آیا می خواهی نخل را بفروشی؟ گفت: نه مگر 
اینکه عوض آن, مالی به من عطا شود که احساس ضرر نکرده باشم. 

ت: تو دوست داری آخرین قیمت چقدر باشد؟ گفت: چهل نخل. مرد 
گفت: قیمت بالا می گویی. چهل نخل در عوض شاخه کج یک درخت خرما! 
صاحب نخل ساکت شد. مرد گفت: من چهل نخل خرما به تو می دهم. 
صاحب نخل گفت: اگر حرفت صحت دارد عده ای را گواه بگیر. به طرف 
جمعیت مردم رفت و آنها را فرا خواند و در مقابل آنها کفاهی. داد که و 
عوض این نخل چهل نخل عطا می کند. سپس پیش رسول خدا رفت و 
گفت: ای رتسول دا تخل خرها. .اند ملی من فته وان را کفنیم نه وی 

. حضرت پیش مرد فقیر رفت و فرمود: این نخل مال تو و خانواده ات. 
سیس خداوند این سوره را نازل کرد: «واایل ادا یغشی»(1) 


[سوگند به شب چون پرده افکند. 4 عطا چنین روایت ت کرده است که اسم 
مرد فقیر آبو الدحداح بود. «فامّا من آعطی وانقی» اما آنکه [ حق خدا را 
[ داد و پروا داشت. 4 تور ابوالفعداع اشت.. فهانا عفن حخل 
واستغتی»(2) 

کلام پروردگار متعال: « لا یَضلاها الا الأْشْعَی »(3) 


(جز نگون پخت تر [ين مردم ] در آن در نیاید. )4 منظور صاحب نخل است. 
«وَسَیْحتْمَا الالَقی»( (4) 


[و پاک 
17 


زا یز 


3332 
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رفتارتر [ ین مردم ] از ان دور داشته خواهد شد. 1 منظور ابو دحداح است. 
«ولسوف یرضَی»(1) 


[و قطعا به زودی خشنود خواهد شد. ) هنگامی که او را وارد بهشت کنم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از ز کنار نخل خرما و شاخه متمایل شده آن 
عبور می کردند می گفتند: علاوه بر این شاخ خر شاخه خرمای دیگری 
برای ابو الدحداح در بهشت خواهد بود. بهتر است بگوییم هر کسی که از 
مال خود حق خداوند را می پردازد و هرکسی که از پرداخت حق خدا منع 
می کند مشمول این آیات هستند. این مطلب را عیاشی با استناد به سعد 
الاسکاف به نقل از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است.(2) 


مولف: در باب ز کات اخبار مربوطه بیان خواهد شد. 


کلام پروردگار متعال: «أَاکُمْ الَکاثر»(3) (تفاخر به بیشتر داشتن, شما را 
غافل داشت. )+ طبرسی رحمه الله گفت: از قتاده روایت شده است که 
این آبه نز مورد بهوفد تازلشد که کفتند: تعداد ما از فلان قبیله بیشتر 
است و تعداد فلان قبیله بیشتر از فلان قبیله است. همین گفته ها آنها را 
غافل کرد تا اینکه به گمراهی و اشتباه مردند. از ابی بریده روایت شده 
اشت که این هدر هو تفای از اضا. نازل شد که به یکدیگر فخر می 
فرختند. از مقاتل و کلبی روایت شده است که در مورد افرادی از قریش: 
بنی عبد المناف بن قصی, بنی سهم بن عمرو نازل شد که تعدادشان 
افز ایش یافته بود و اشراف زادگان خود را می شمردند. پس اشراف 
زادگان عبدالمناف اس زیادتر بود. از مقاتل و کلبی روایت شده که آنها 
گفتند؛ مردگانمان را می شماریم. پس به دیدار قبرها رفتند و انها را 
شمردند و گفتند: یا ی اینجا دیگر 
تعداد بلی سهم افزایش یافت. زیرا| بنی سهم پرجمعیت رین قبایل دوره 
جاهای نوی 0 
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توضیح: البضعه: قطعه گوشت, و در النهایه آمده است: در حدیث مرد 
صاحب پستان که گفته شد: له ثدیه مثل البضعه تدردر: تدردر یعنی تکان 
فی خورد و در خای خود. آفند و شد ذارد. اصل این .فعل تندو در اشنت: که 
یکی از تاءها به قصد تخفیف حذف شده است. آدلم: تاریک بلند. و گفت: 
در ان امده است: من و سیاهگونه که بر فرزندش خم میشود و مهربانی 
میکند در روز قیامت مثل این دو هستیم و دو انگشتش را به یکدیگر 
چسباند. السعفه: سیاه کم رنگ و همین طور گفته گفته شده : سیاهی که 
مخلوط با رنگ دیگر است, منظور زنی است که جان فشانی می کند و به 
دنبال زیبایی, رفاه و راحتی خود نمی ود. و به خاطر متحمل شدن زحمت 
برای تربیتر فرزندانش بعد از وفات شوهر, چهرهاش نگ پریده و سیاه 
می شود. اللَکم: . برد سپس برای نادانی و نکوهش به کار رفت. کم ,مرد 
فرومایه و پست. لکاع: زن پست و فرومایه. در سخن سعد بن عباده لکاع 
صفت مرد قرار گرفته است: اگر مردی وارد منزل خود شد و مرد پست و 
فرومایه ای را در حال جماع با زنش دید. شاید این کلمه لکع بوده که در 
این روایت تحریف شده و به شکل لکاع در امده است. در قاموس: سشميیچه 
بر وزن جهینه: چاه پرابی در مدینه. 


در النهایه آضتم: ارت : الا جنون خفیفی که به انسان دست می دهد. 
یعنی جنونی که به انسان نزدیک می شود و او را احاطه می کند. در روایت 

خنیرن :| ده جمیله دختر زیبایی که به همسری اوس بن صامت درآمد: اوس 
مردی بود که گاهی دچار جنون خفیف می شد و آن گاه که چنونش شدت 
یافت همسرش را ظهار کرد یعنی طلاق داد. لمم در اینجا یعنی: توجه 
شدید به زنان و بسیار حربص بودن بر انها که از روی جنون و کم عقلی 
نیست. چرا که مرد اگر در این حالت ظهار کند حکم ظهار باطل است. 


در القاموس آمده است: الغانیه: زنی که همه خواستار اویند و او خواستار 
کسی نیست يا زن زیبایی که بی نیاز از زیور و الات است يا زن مقیم به 
خانه پدر که هیچ گاه اسیر نشده پا زن جوان عفیف و پاکدامن که شوهر 
دارد یا ندارد. عاتق: دختر نوجوان تازه به بلوغ رسیده و زنی که ازدواج 
که اس مت رانا آشاته انا با تام وراه ایا 
فرستادم چنان که برای قوم لوط فرستادم. 


ص: 119 


روایات: 


۳ مناقب ابن شهر آشوب: زجاج در المعانی, ثعلبی در الکشف؛ , زمخشری 
در الفائق, واحدی در اتتاب نزول القرآن. ثمالی در کتاب تفسیر خود آورده 
۳ عثمان به ابن سلام گفت: این _ آیه بر محمد نازل شد؛ «الذین 
تبْتَا هم الکتات یر فوتَهة کمَا یَعَرفُونَ تا ءعهم»(1) (کسانی که کتاب 
زآسمانی | به آنان داده ایم, همان گوند که پسران خود را می شناسند, او 
[حبیامبر] را می شناسد. + گفت: این چگونه است؟ گفت: خدا را 
می شناسیم همان گونه که فرزندانمان را اگر در بين غلامان ببينیم می 
شناسیم. به خدا قسم من محمد را بیشتر از فرزندم می شناسم زیرا من 
پیامبر را با همان ویژگی ها و توصیفاتی که خداوند در کتاب های ما بیان 
کرده شناختم ولی فرزند خودم را نمی شناسم. یعنی نمی دانم مادرش چه 


خلق کرده است. 


صلی الله علیه و اله را یار و یاور خویش معرفی می کردند. وقتی که 
خداوند متعال پیامبر رز از میان عرب برانگیخت یهود کفر ورزید چون از 
میان بنی اسرائیل برانگیخته نشده بود. بشر بن معرور و معاذ بن جبل به 
بهود گفتند: تقوای الهی پيشه سازید و اسلام آورید.. شما از مجمد به ما 
خبر می دادید و (از دیر باز در انتظارش) پیروزی می جستید در حالی که ما 
مشرک بودیم و به ما یادآوری می کردید که محمد بر انگیخته خواهد شد. 


سلام بن مسلم برادر بنی نضیر گفت: ما چیزی نگفتیم که بیان کننده 
شناخت ما از او باشد و او کسی نیست که ما در مورد او به شما یادآوری 
می کردیم. سیس این آبنه نازل شد: «ولَمَا جَاءهم کتاب 7 مر عند الله»(2) 


و هنگامی که از جانب خداوند کتانن بر ایشان آهن: + در مورد این آیه 
هد » وکائُوا من قَبل بَسَتَفْتَجو 7 ن »(3) 


معرض ازار و 


ص: 120 


1- . انعام / 20 


2- . بقره / 69 
3- . بقره / 69 


اذیت کفار قرار گرفتند گفتند: " اهْمّ انضٌرتا یالّیی المبغْوث فی آخر 
الرّمان تجد تَعتَهٌ فی التوراتِ " یعنی: پروردگارا ما را در امر پیامبری که در 
آخر الزمان برانگیخته می شود و توصیف او را در کتاب تورات خوانده ایم 
پاری فرما.و وقتی که زمان بعنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک 
کشت .هن زمان خروج پیامبری که گفته های ما را تصدیق می کند 
نزدیک شده است. «قَلَمَّا جاءقم ما عَرَفُواً کقژوا به قلعت الله عَلی 
الکافرین »(1) 


(زلی‌همین که آنجه آکه اصا فش را میاه ند انشان امد تکرش 
کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد.) و اين مطلب از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. نقشه علمای بهود این گونه بود که اوصاف نیک 
و پسندیده نبی اکرم صلی الله علیه و آله را در تورات به اوصاف زشت و 
نکوهیده تغییر دادند. وقتی توده مردم بهود گفتند: محمد در آخر الزمان بر 
انکختنه خواهد شد و این در تورات آمده است. آنها در جواب هه اصلا و 
ابدا. عبدالله بن سلام اسلام آورد و گفت: ای رسول خدا اگر از بهود درباره 
۳ سوال کنید اما دن مات ماه کفع: اه ارت ود است ری 
وقتی به انها گفتم: تورات بر پیامبری شما اشاره کرده است و اوصاف 
شما در آن کتاب به صراحت بیان شده است و زمانی که از آنها سوال شد 
۳ خود نیز چنین گفتند. ابن سلام ایمان خود را آشکار ساخت و علمای 

ٍ نیز او را دروغگو پنداشتند. ۰ سیس این ات نازل گشت: «قَل دام آن 
کنّ من عند ال و کقر نم به وشهد شاهد»(2) 


[بگو: به من خبر دهید, اگر اين [پیامبر] از نزد خدا باشد و شما بدان کافر 
شده باشید و شاهدی از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن [با گفته های 
تورات ] گواهی داده و ایمان آورده باشد, و شما تکبر نموده باشید [آیا باز 
هم شما ستمکار نیستید؟ ] البته خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند. 1 


کلبی: کعب بن اشرف و مالک بن صیف و وهب بن یهود يا فنحاص بن 
عازورا پیش ۳۷0 خدا عرض کردند: ای محمد در تورات خداوند به ما 
سفارش کرده است که به پیامبری ایمان نیاوریم مگر اینکه قربانی برای ما 
نامرد که انش آن را بخورد مس ار و کمان ست کی که خدامته هم راد 
سوی ما فرستاده است تو را تصدیق 


ص: 121 


1- . بقره / 69 
2 . احقاف / 10 


می کنیم. سیس این آیه نازل گشت: «ولقّا جَاعقْع کتاب هن عند الله»(1) 
افتحامن که از خانب خداوند کنایی,برایشان امد ؟ 
در این آیه؛ + «فل و قَذ جاءکَم»(2) [بگو: برای یت ا و3 + منظور زکریا و 


یحیی و افرادی دیگر هستند که بهود آنها را 


کت نضربن حارت در سخن چینی تجارت می کرد. او روانه فارس می 
شد و حوادث و جریانات فارسی زبانان را می خرید و برای قریش باز گو 
می کرد. به قریش می گفت: محمد از عاد و مود برای شما سخن می 
راند و من از رستم و اسفندیار سخن می گویم. قریش سخنان نضر را زیبا 
و نمکین پنداشتند و شنیدن قرآن را ترک کردند, سپس این آیه نازل شد: 
«ومن الاس من پشتری هو الخدیت»(3) 


(و برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند. )4 


نفسیر علی بن ابراهیم: «واِنَ من هل الْکتاب [ 5 فص بالات ۵ آنرل 
1 [و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به 
سوی شما نازل شده ایمان دارند. # منظور از اهل کتاب گروهی از بهود و 
مسیحیان هستند که اسلام اوردند؛ از جمله نجاشی و پاران او.(6) 


3. تفسیر, علی بن ابراهیم: « الم 1 بو ای ره وتو تصیباً من الکتاب 
و بالجیّت والطعُوت»( (7) با" 1 را که از کتاب دزمان ۱ 
تنصیبی یافته اند ندیده ای ؟ که به جبت و طاغوت ایمان دارند. گفت: این 
ایه درباره بهود نازل شد: هگامی که مشرکان عرب از انها پرسیدند: ایا 
دین ما بهتر است با دین محمد؟ پاسخ دادند: البته دین شما بهتر است.(8) 


۱ 


1- . بقره / 69 

2 . آل عمران / 183 

3- . لقمان / 6 

4 . مناقب آل ابی طالب 1: 48 و 47 
5-. آل عمران / 199 

6-. تفسیر قمی: 118 


7-. نساء / 51 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: «سَتَجدو ن اخر حرین پریدون آ أمبُوکْه»(1) 


ژبه زودی. گروهی دیگر را خواهید یافت که می خواهند از شما آسوده 
خاطر باشند.؛ این ایه درباره عیینه بن حصن فزاری نازل شد که در 
سرزمین او خشک سالی آمده بود. عیینه پیش رسول خدا صلی الله علیه و 
له امد و.بة ایشان پیشتهاد صلح داد به شرط اینکه در نخلستانی مقیم 
شود و کاری به کار او نداشته باشد. عیینه منافق لعنت شده ای بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را فرد نادان و جاهلی نامید که بر 
قومش سروری و حکمرانی می کند.(2) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «الذین یِترِبَضُون بکمٌ»(3) 


(همانان که متر ند شمایند. + این آیه درباره عبدالله بن ابی با 
و و ی ی ی 
کردند. پس هنگامی که رسول خدا بر کثار پیروز گشتند گفتند: «أل۸ تگن 
تَعکم »(2) ما به شها دست یاری رساندیم و هنگامی که کفار بر مسلمانان 
غلبه یافتند گفتند: شا سک ود عََیْکم»(5) 


ها سا ایک وه مها کیک رو که سر | 
تمام شود. 

کلام پروردگار متعال: «وَهَو حَادِعَُمٌ»(6) 

نیرنگ و فریب از طرف خداوند همان عذاب است. «پرآوژون الناس»(1) 


(با مزدم ریا فی: کتند. 1 بدین, ضعتا که آنها ایمان آوردم اند (8/ «لا [لی 
هوّلاء ولا [لی هوّلاء»(9) 


[نه با اینانند و نه با آنان. ) یعنی نه از موّمنان و نه از بهود بودند. «اِنَ 
المْتافقین فی الگَرّك الأسْقَل»(10) (آری منافقان در 


ص: 123 


1- . نساء / 91 
2 . تفسیر قمی : 135 
3- . نساء / 141 
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5- . نساء / 141 
6- . نساء / 142 
7-. نساء / 142 
8- . موّمنون خ ل 
۰-9 . نساء / 143 
0- . نساء / 145 


فروترین درجات دوزخند. ) اين آیه درباره عبدالله بن ابی نازل شد و بر هر 


یر علیین آیزاه حلکل مارا منک قد عو راب ۱ 


هر پیامبری دین و سیک خاص خود را دارد. «ولکن لیْلَوَكَمْ فی عا آتاکم» 
نما را مورد امتحان قرار می دهد.(3) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: «ولذا جَاَوُوکَمٌ قَالْوا آَمّا»(۵) 


[و چون نزد شما می ات می گویند: ایمان آورده ایم. 4 طبرسی گفت: 
اين آیه در باره عبدالله بن آبی نازل شد هنگامی که تظاهر به اسلام آوردن 


کرد. «وقد ولو بالکْفرٍ»(5) 


[در حالی که با کفر وارد شوند. ) «وَهَم قه خرَجُواً به»(6) (و قطعاً با 
همان اکفر ] بیرفن رفته اند: از ایمان تهی کشتند ۱۶۱ 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: «ولو ۳ قامواً الوراح وّالانجیل وم انزل 
الیهم من رَبهمٌ»( 8 


(و اکر انان نه تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان 


نازل شده است, عمل می کردند. 1 یعنی بهود و مسیحیان لکلا سفن 
قوَقَهِمْ ومن تخت لرَجْلهم»(9) 


یعلی باران از آسمان بر آنها می بارد و گیاه از زمین می روید.(10) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: «یا نها الذین آمئواً شهادغ بیکُم»(11) (ای 
کسانی که انضان 0 اند به: شعمادت مان مد این اه ترباره این نوی 
ان ی اه مکی ار ند کهرا مصاصاتی هخا میم داری زاهن 
سفر شدند. در این سفر تمیم 


ص: 124 
لا تغشتر قوسی: 125 1/8 


2 . مائده / 48 
3- . تفسیر قمی: 158 و 157 


. مائده / 61 
. مائده / 61 
. مائده / 61 
اسر قعن 1505 
. مائده / 66 
9- . 


مائده / 66 


تا سر قومیت 159 
1- . مائده / 106 


خورجین, ظرف طلاکاری شده و یک گردنبند همراه خود داشت. آنها را به 
بازار می برد تا بفروشد. از مدینه که گذشتند در میان راه تمیم مریض شد. 
زمان فرا رسیدن مرگش تمام بار و بنه خود را به آبن بندی و آبن این 
ماربه وا خدار کرد و شفارش کزد که. آنها اس رن ورثه اش برسانند. 
ی ی ی رم ی او 
دو سپرده بود به ورثه دادند و ظرف طلاکاری شده و گردنبند را پنهان 
کردند. ورثه تمیم گفتند: آیا بیماری صاحب ما آن قدر طول کشید که تمام 
اموالش برای درمان و رسیدگی به او صرف شد؟ گفتند: : مریضی او تنها 
چند روز بیشتر طول نکشید. ورثه گفتند: آیا در سفر چیزی از او دزدیده 
شده است؟ این دو همسفر گفتند: نه. ورثه گفتند: آنا دز فعاهله ضرز کرد؟ 
ک و نه. ورثه گفتند: با ارزش ترین کالاها یعنی ظرف طلاکاری شده و 
تزئین یافته و گردنبند که همراه خود برد در بین وسایل او نیست. آن دو 
گفتند: هر آنچه را که به ما سپرده بود به شما دادیم. ورثه این دو نفر را 
پیش رشول خدا صلی الله غلیه و آلة بزدتد. تا اينکه قسم خوردند و اين دو 
نفر را معاف کردند. بعد از مدتی ظرف و گردنبند را همراه آنها يافتند. 
پیامبر را از ماجرا مطلع کردند و ایشان منتظر حکم از طرف خداوند بودند 
که آیه فوق الذکر تا «آحران من عَيْرِکم»(1) (دوتن از غیر [هم کیشان ] 
خود را [به شهادت بطلبید] ) تازل گشت. بدین معنا که گواهی اهل کتاب بر 
وصیت زمانی قبول است که در سفر باشند و مسلمانی وجود نداشته 
باشد. «من بعد الصلاو»(2) 


بعد ره عصر «فیِفَسمان باللْه آن ارتَبنمٌ 1 تشتری به تمَناً ولو کان د 
بی ولاً تک شهادة ال 5 لین آلَنمین»(3) 


ای تا نی ات را مکی ی 
فروشیم هر چنرر [یای ] خویشاوند [در کار ] باشد. و شهادت الهی را کتمان 
نمی کنیم که [اگر کتمان حق کنیم ] در این صورت از گناهکاران خواهیم 

د. و اين اولین گواهی بود که رسول خداضای الله علیه و آله شاهدان 
۱ . سپس 


ص: 125 
1- . مائده / 106 


2 . مائده / 106 
3- . مائده / 106 


خداوند بلند مرتبه گفت: «قان عُثِر عَلی تما استحقا انما»(1) 


و اک معلوم شد که 1 دو دستخوش گناه شده آند. 1 سو گند دروع 
خوردند. «فاحَرّان یِقومان مَقَامَهُما»(2) 


(دو تن دیگر , به چای آن دو [شاهد قبلی ] قیام کنند ) یعنی اولیای مرده 
« قیفر مان باللّه»(3) 


[پس به خدا سوگند یاد می کنند. ) «لَسْهَادئتا أَحودٌ ین شَهادتهما»(4) 


[ که گواهی ما قطعاً از گواهی آن دو درست تر است.) اين دونفر در 
مورد آنچه که به خدا قسم خوردند, دروغ گفتند. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله خر به. اولیای. تمیم الداری دفتور دادتد. به. خدا شوکته با کنید. به 
خاطر انجام کاری که به آنها دستور داده شده است. پس ظرف و گردنبند 
از ابن بندی و ابن ابی ماریه گرفته شد و به اولیای تمیم باز گرداندند.(5) 


10. . تفسیر علی بن ابراهیم: «وّلاً تَطرد الذین یعون رهّم» و کسانی را 
که پروردگار خود را می خوانند مران. ) سبب نزول این آیه این است که در 
مدینه گروهی از تهیدستان مومن بودند که اصحاب صفه نامیده می شدند. 
زیرا پیامبر به آنها دستور داد در صفه ای که برای آنها ترتیب داده شده بود 
پناه بگیرند و رسول خدا نیز خود انجام کارهای آنها را متعهد گردید. چه بسا 
ماو ات امیس و ها شم سین اضر ی ام سا اشان 
معاشرت داشتند. پیامبر نیز آنها را به خود نزدیک می ساخت., کنار آنها می 
تشت وبا آها آنمننحی حدفت. هنگامی که مرفهین و ثروتمندان اصحاب 
شاش سین نی (ا من صوته سل تا ضای الم تایه ب اه ۱ 
نکوهش می کردند و به حضرت می گفتند: این جماعت را از خود دور کن. 
یی روز مردی از انصار پیش رسول خدا امد, دید در محضر حضرت یکی از 
اصحاب صفه حضور دارد و کنار پیامبر نشسته است و پیامبر مشغول 
صحبت با او هست. فد اتضار دور از انها تششتت: رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله به مهرد 


ص: 126 


1- . مائده / 107 
2-. مائده / 107 


3- . مائده / 107 
4- . مائده / 107 
5- . تفسیر قمی: 177 و 175 


انصاری فرمود: جلوتر بیا . ولی او نپذیرفت. حضرت به او گفت: نکند ترس 
این داری که فقر و تنگدستی این انصاری به تو برسد؟ مرد انصاری گفت: 
ین جماعت ۳ ر از خودت دور کن. سیس این آبه نازل گشت. «ولاً 
0 الذین یعون رهم بالقدّاه والعشمث» (و کسانی را که بز ورد کاز خود 
را بامدادان و شامگاهان" می خوانند در حالی که خشنودی او را می 
خواهند ی سول لس نازل کرد: «وکدلک فتتّا بَعَضَهُم ببَعَض» 
ژو بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم. ) ما ثروتمندان را 
به وسیله ثروتشان مورد آزمایش قرار می دهیم تا بنگريم چگونه آنها دست 
یاری به نیازمندان می رسانند و چگونه حق نیازمندان را که خداوند در 
ما ی ما تباز فتدان .و تهندسان را ازمایتن .هی 
کنیم تا بنگریم چگویه نیازمندان بر فقر خویش و اموال ثروتمندان صبر 
پیشه می سازند. « ولو » تا بگویند: )۲ 1 ۵ تمیدستان ۶ اهولاع» 
(ایا اینانتد 4 تروتندان و مرفهین «مل اللَه عَلَیْهمٍ» (خدا بر ایشان منت 
هاده است ) سیس رسول خدا صلی آللهعلیه و له را مکلف نمود که بر 
واه درود بفرستد همان کسانی که مرتکب گناه هی شوند و 
س از گنام باز مي گردند و توبه می کنند. «وادا جاءک الذین منوت 
انیا ققل سلاخ عنم کنب رم علّی تسه امه مَ» [و چون کسانی که 
به ایات فا انمان:دارنده نزد و ایند بو رود بر ها بر‌مرد از نان زخمست 
را بر خود مقرر کرده. 4 رحمت را برای کسی که توبه کند واجب نمود و 
دلیل آن سخن این آیه است: تا ای تم ی و 
بعده وَأصلح قأَتَدْ عَمُود زجیم» (که هر کس از ز شما به نادانی کار بدی کند 
و آن گاه به توبه و صلاح آید, پس وی آمرزنده و مهربان است. )(1) 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «با ها الذین آمَئواً لا تجْوئواً الل»(2) (ای 
سای ان ۳۳ اند به خدا خیانت: مکنید. ) این. آبه :دربارم ابولیابه 
بن عبدالمُنذر نازل شد. پس لفظ آیه عام ولی معنای آن خاص است. این 
آیه در سال بنجم هجری در جنگ بنی قریظه تازل شد. این در حالی است 
که در این سوره خبرهای مربوط به 


ظر 127 


1-. تفسیر قمی: 190 و 189 
2- . انفال / 27 


رین بدر هم آمده است نی بدر شانزده ماه یس از ورود پیامبر به مدینه 
به وقوع ی همراه اين آیهٍ يکي از آیه های مبور و توبه نازل گشت: 
«وآحژون اعْترفواً بدْثوبهم حلطوا عملا ضالکا وآحر سیا»(1) 


(و دیکراتین هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
اکاری ]| دیکر کید اشت جر امیخته ان زاین انم تن درباره ابولبات ار 
شده است و این دلالت بر این دارد که ترتیب تألیف مور » های قرآن 
تایه تست رن ات آلهی بر ناو است.: در روافت ابیجازود چد 
نقل از امام محجمد باقر علیه السلام آمده است: خیانت به خدا و رسولاش 
هر دو گناه و معصیت است و خیانت در قبال امانت نیز معصیت است و 
تمام واجبات و فراتض, امانت محسوب می شود ۳4 


2. تفسیر علی بن ابراهیم: «یْمَا النّسیء زیَاده فی الکفرٍ»(3) 


را هی و ای ی نات 
این ایه درباره مردی از کنانه نازل شد که در یک فصل از سال ندا می داد: 


خون طیء و خثعم را در ماه محرم حلال کرده ام و اين ماه را جلو انداختم 
و هام صقر جا به جا کردهم سال مهد که فرا می زورمین مت ماه 


صفر را حلال نمودم و آن را جا به جا کردم و عوض آن ماه محرم را حرام 
کردم. بقد ار این واقعه ای آیه تال کشت ۱2 


153 ونوا ی بن ابراهیم: «ومنهّم من 9 فی الصدقات»(ظ) 


و برخی از آنان در [تقسیم ] صدقات بر تو خرده می گیرند. ) این اه 
وقتی نازل شد که صدقات را آوردند و متنعمان هم پیش آمدند و گمان 


کرق ول کدا یی لاه ان ماه دا ر اس اس سر مت ند 


پس وقتی رسول خدا صر ای را رس ان ترار واه رت 
افترا زدند و بر ایشان خرده گرفتند. گفتند: ما در جنگ مقاومت کردیم و 
همراه پیامبر جنگيدیم و حالا صدقات را ؛ به افرادی می دهد که به 


ص: 128 
1- . توبه / 102 


2 . تفسیر قمی: 249 
3- . توبه / 37 


4 . تفسیر قمی / 265 
5- . توبه / ۵8 


او کمک نکردند و او را بی نیاز نساختند. پس خداوند اين دو آیه را نازل 
کرد: «قَان اعطواً لا رَضُوا»(1) (پس اگر از آن [ اموال] به ایشان داده 
شور خشنود مي گردند, و اگر از آن به ایشان داده نشود به ناگاه به خشم 
مي آیند. ), «ولَو هم روا ما تامهم ال وَرَسُولة وقالواً حسّبتا ال سَبُوْنیت 
ال من قَصله 1 [تا [لی ال رَاعْبُو»(2) [و اگر آنان بدانچه خدا و 
ای ی ای ۲ خدا ما را بس 
است به زودی خدا و پیامبرش از کرم خود به ما می دهند و ما به خدا 
مشتاقیم. 3(1) 


4 ی لین سا «ولَو کائوا اون فربی»(4) 


[هر چند خویشاوندان [آنان] باشند. ) اگرچه از خویشاوندان آنها بودند. 
«رجسّا الی رجسهم»(د) 


لیلیدی, بر پلیدیشان افزود. + شکی جدید بر شکی قبلیشان افزوده شد. 
«َنَهُمْ یفتلون»(6) 


که انا ازمودهمی شون دار شک و ریت نی دی ان بو ۱3 


(سیس ی فسقیانه از حضور پیامبر ] باز می ی 1 پراکنده ند 
«صرّف الله فقلوبهّم»(8) 


(خدا دل هایشان را [از حق ] برگرداند. ) آنان را که با ختیار خودشان باطل 
را بر حق ترجیح داده بودند از حق دور گرداند و به طرف باطل متمایلشان 
کرد.(9) 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: « لا هم ون صذورهم لیِستذده ملَ»(10) 
(آگاه باشید که نان و فی: کردانند آو.هن. کوشتد | تا آراز خود را] از او 
نهفته دارند. ) یعنی آن کینه و بغضی که از علی علیه السلام در سینه 
هایشان مخفی می کردند. «الا حين 


ص: 129 
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2- . توبه / ۵9 


4- . توبه / 113 

5- . توبه / 125 

6- . توبه / 126 

7- . توبه / 127 

8- . توبه / 127 

9 . تفسیر قمی: 283 و 282 
10- . هود / 5 


یستغشون يابهم»(1) (آگاه باشید که آنها جامه هایشان را بر سر می 
را یمازعا سا سای ی ی رس نا 
کینه پنهان می کردند یا هرگام آیات بر آنها تلاوت می شد جامه هایشان را 
بر می چیدند و می رفتند. «یِعلَمْ ما بُسِدّون وا بُعِْنُون»(2) 


[ [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشکار می دارند. می داند. » هنگامی که 
برخاستند. «ائَة عَليمٌ بدّات الصَدُور»(3) 


(زیر| او به اسرار سینه ها داناست. )4 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: «والّذِینَ یرَمون أرواجهْم»(5) 


[بی گمان, کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند. ) علت نزول 
اين آیه آن است که: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک 
باز گشتند عویمر بن ساعده عجلانی که از انصار بود پیش حضرت اص 3 
گفت: ای رسول خدا همسر من به شریک بن سمحاء زنا داده و از او حامله 
شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله از او روی گرداند. عویمر 
دوباره سخن خود را تکرار کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله روی 
گرداند. تا چهار مرتبه این کار تکرار گشت. پس رسول خدا به خانه اش 
دفته یه آعان سر اوتارال کنستت. رسول کدا برای مار عصر سرون امد و 
بعد از نماز به عویمر فرمود: برو همسرت را بیاور که خدا| ۳۳ قراتی 
درباره شما زن و شوهر نازل کرده است. مرد نزد زن آمد و گفت: رسول 
عدا لین الله علیمه اه که را مرا ایدم است بخ که انم آ یکی سر 
با جمعی از قوم خود حضور یافت. وقتی که وارد مسجد شد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به عویمر فرمود: بروید جلوی منبر و انجا ملاعنه کنید. 
عویمر پرسید: چگونه ملاعنه انجام دهیم؟ حضرت پاسخ دادند: پیش بیا و 
بگو: خدا را شاهد می گیرم که من در اتهامی که به این زن نسبت داده ام 
اه رات مار سل یر .سار ضفه مان را عارحساست, 
وش[ دا خی ارام تایه 


ص: 13 
1- . هود / 5 


2 . هود / 5 
3- . هود / 5 


4 تور قمن* 297 
5- . نور | 6 


و اله فرمود: دوباره تکرار کن. او تکرار کرد. حضرت فرمود: دوباره بخوان, 
دوباره تکرار کرد و تا چهار بار این عمل تکرار شد. در نوبت پنجم پیامبر 
گفتند؛ بگو: لعنت خدا بر من باد اگر در اتهامی که به اين زن نسبت می 
دهم از دروغگویان باشم. او نیز همین سخن را گفت. بعد حضرت فرمود: 
لعنت امر بزرگی است. اگر دروغ بگویی رن خودت تمام می شود و 
دامن تو را خواهد گرفت. آن گاه به عویمر گفت: 3 ۱۱ 
فرمود: مثل عویمر شهادت بده و گرته حد خدا را بر تو چاری مي سازم. 
زن به صورت افراد فامیلش نگاه کرد و گفت: من این صورت ها را در اين 
شبانگاه رو سیاه نمی گردانم. ان خدا را شاهد 
می گیرم که عویمر در این نسبت که به من زده از خزهشویان است. 
حضرت فرمود: دوباره تکرار کن. زن تا چهار نوبت اعاده کردند. سپس 
رسول خدا فرمود: بار پنجم خودت را لعنت کن. اگر عویمر در آنچه به او 
نسبت می دهد از راستگویان باشد. زن بار پنجم گفت: غعضب خدا بر من 
باد اگر عویمر در آنچه به من نسبت داده از راستگویان باشد. حضرت 
فرمود: وای برتو. لعنت امر بزرگی است. اگر تو از دروغگویان باشی آن 
لعنت دامن تو را خواهد گرفت. سپس رسول و ۱ برو که 
دیگر برای هميشه این زن بر تو حرام است. عویمر گفت: تین آن مالی که 
من به او داده ام چه می شود؟ حضرت پاسخ دادند: اگر در این نسبت که 
به او دادی دروغگو باشی آن مال از خود این زن نیز از تو دورتر شده است 
و اگر راست گفته باشی آن مال عوض آن لذتی باشد که رحم او را برای 
ی سپس حضرت فرمود: اگر زن حامله بشود و فرزندی به 
دنیا بیاورد که ساق باریک و چشمانی درشت و موهای مجعد داشته باشد 
نچه از این عصل تا اشتتو ار بچه خسمانی میشی و موهای ور با فرمز 
داشته باشد از پدر است. و ان.زن ضاخب فر: ند از ان .عمل زا شد. ۲1۱ 


ص: 131 


1- . تفسیر قمی : 453, 452 


توضیح: أآحقش الساقین: ساق های باریک, التَفس: گشادی القَطط: بسیار 
مجعد و گفته شده: موهای مجعد زیبا, الشهله: میش چشمی يا حدقه ای 
که به سرخی زند. الصَهّب: سرخی پا بوری مو. 

7 تفسیر علی بن ابراهیم: «قلدّا آوزی فی اللّه»(1) 

هنگامی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد یا به ضرر و زیان یا فقر یا 
ترس از ظالمان مبتلا گردد در دین آن شکنجه کنندگان وارد می شوند و 
فکر ی کتند که-شکنخه ان شکنحه. کنند حان. بر اتر با غذاتب همیشحی ۵ 


پایدار خداوند است.(2) 

8. تفسیر علی بن ابراهیم: «وادّا عشیهم موْجْ وخ کالطْل»(3) 

[و چون موجی کوه آسا آنان را فرا گیرد. ) در دریا «قَمِْهّم مُفْتَصْ»(4) 
یعنی درستکار و الختار: یعنی خائن و فریبکار. (2) 

9. تفسیر علی بن ابراهیم: «لیّن لَمْ بنته الَمْتَافِفُون»(6) 


این آیه درباره گروهی از منافقان نازل شد که ساکن مدینه بودند هنگامی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای برخی از جنگ ها بیرون از شهر 
می رفتند به ایشان نسبت های ناروا می زدند و می گفتند: کشت و اسیر 
کزد: مسلمانان بدین خاطر ملول و خسته گشتند و نزد رسول خدا علیه 
السلام شکایت کردند. سپس خداوند این اية را تازل نمود. دیون مه 
المْتَافمَوَ والذین فی فُلَوبهم مَرَضْ» یعنی شک و تردید « لا بجاوژونک 
فیها [ قلیلا» ما به تو دستور دادیم که تنها تعداد اندکی از منافقان را از 
نزو نی در روایت ه ابی جارود به نقل از امام محمد باقر علیه 
السلام آشده است: «ملعونین» یعنی نفر نفرین و لعنت بر آنها واجب گردید. 
خداوند بعد از لعنت گفت: «یِتَمّا تُقَفُوا أَخَدُوا وتو تفتیلا»ء(7) 


(هر کجا بافته شوند گرفته 7 ری کی خواهند شد. 1 (8) 
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0. تفسیر علی بن ابراهیم: «وَمنهّم من یَسْتمع الیک»(1) 


[و از میان [منافقان ] کسانی اند که [در ظاهر ] به [سخنان ] تو گوش می 
دهند. ) این آیه درباره تعدادی از منافقان اصحاب رسول خدا صلی الله 
عاعی هبار ل فد صامی که شکنی. ار ان خصرت: می شتونند بآ 


ایمان نمی آوردند و به او عنایت نمی ورزیدند. جون از محضر رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله خارج می شدند به مومنان می گفتند: «ماذّا قال»(2) 


محمد چه می گفت؟ «آنفا»(3) 


[هم اکنون ) سیس خداوند فرمود: «أَولَیکَ 0 طبع اه علی فلوبهم 
َانبِعوا ها ءه4(»2) 


(اینان همانانند که خدا بر دل هایشان مهر نهاده است و از هوسهای خود 
پیروی کرده اند. 1 


آنام خحند اقفر شید الساام. فرعیهد رتسول عدا صلی الله یو اه 
اصحاب خود را دعوت می کرد پس هرکس خداوند برای او خیر خواسته 
بود دعوت پیامبر را می شنید و می فهمید و هرکس که خدا برای او شر و 
بدی می خواست بر قلبش پرده می انداخت و مهر می زد در نتیجه نه می 


تواننست بشنود و به بياندیشد. این سخن خداوند متعال است: یز ادا 
حَرَجُوا من عندک قالوا لِلْذِينَ آوئوا العلم مَادّا قال آنما»(5) 


(ولی چون از نزد تو بیرون می روند, به دانش یافتگان می گویند: هم 
اکنون چه گفت؟ (6) 


این آیه درباره گروهی از منافقان پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نازل شد و کسانی که هرگاه سخنی از حضرت را می شنیدند بدان ایمان 
نمی آوردند و عنایت نمی ورزیدند و هرگاه از مجلس حضرت بیرون می 
آمدند بو مومنان می گفتند: رسول, خدا هم اکنون چه گفت؟ خداوند هم 
کفتت:* ۶ااوانک الذین طَبَعَ اللهَ علی قَلْوبهم وایبِعُوا َهَوَاءه2» 
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21 تفنسیر علی بن انز آخیم «ولکن فُولوا آَسلفتا»(1) 


(لیکن بگویید: اسلام آوزذ ی + شما به وسیله شمشیر تسلیم شدید. «لا 
تلنکم»( (2) 


2 فنتر لین واه فد مه ان این یه در ممره مرف ار 
انصار به نام اوس بن صامت نازل شد. او جزء اولین افرادی بود که اسلام 
آورد. اوس پیر و سالخورده شده بود. یک روز بر زنش خشم گرفت و 

: تو بر من مثل پشت مادرم هستی؛ سپس از گفته خویش پشیمان 
گشت. در دوران جاهلی مردی که چنین تعبیری به کار می برد به معنای 
طلاق بود و زن برای هميشه بر مرد حرام می گشت. اوس گفت: ای خوله 
اسلام را اورده است. پیش رسول خدا صلی الله علیه و اله برو و درباره 
اين ماجرا سوّال کن. پس خوله نزد رسول خدا صلی الله علیه و له آمد و 
گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. اوس بن صامت شوهر, پدر 
بچه هایم و پسر عمویم است و به من گفت: بو بر ای من معل یش مدرم 
۷ 7۷ ۱7 اسات وروی انم 


علی سس خآ اقا اما مه اف ی اد رات که کر 

کر ان تا ۱ 
آمد و گفت: ای رسول خدا! فلانی همسر من است. فرزندانی را برای او 
اه تا ارفا ها کت کم ما ای ار ده 
است. حال از او پیش تو شکایت می کنم. حضرت فرمود: در چه مورد 
شکایت داری؟ زن عرض کرد: همسرم به من گفت: تو برای من مثل پشت 
مادرم هستی و مرا از خانه بیرون کرد. پس تو به کار من رسیدگی کن. 
ات ای اه وا و ار مه 
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ایه ای برمن نازل نکرده است که بین تو و همسرت قضاوت کنم و من 
نمی خواهم حکمی از خودم صادر کنم. زن شروع به به گریه کرد و از وضعیت 
خود پیش خداوند بلند مرتبه و رسول خدا شکات کرد هد با که 
خداوند بلند مرتبه مجادله اين زن و شکایت او از همسرش را با پیامبر 
شنید. پس خداوند در اين باره سوره ای از قران را نازل کرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله کسی را نزد زن فرستاد و از او خواست که نزد او 
حاضر شود. پس زن پیش پیامبر آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: شوهرت را بیاور. زن نیز شوهر خود را حاضر نمود. حضرت به 
شوهر گفت: آیا تو به همسرت گفته ای تو برای من مثل پشت مادرم 
هستی؟ پاسخ داد: بله چنین گفته ام. حضرت فر مود: خداوند درباره تو و 
همسرت چند آیه نازل کرده است. ایشان آیات را خواندند. زن خود ر 
همراهت ببر که تو سخن ناروا و باطلی زده ای و خدا تو و همسرت را 
مورد عفو قرار داد و دیگر چنین سخنی مکو. مرد بازگشت در حالی که از 
بیان چنین جمله ای به همسرش پشیمان بود و خداوند بلند مرتبه گفتن 
اه را رن اس ات ۲ 


توضیح . : تَرّت له بطنی: منظور این است که در زمان جوانی فرزندان او را 
به دنیا آوردم. جزرک گفته است : امرأُ 3 زلف که فرزندان زیادی 
داشته باشد. 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: «قَتمتَوّا الْمَوّت ان نم ضادقین» (پس اگر 
و مرگ کنید. )> طبرسی گفت: در تورات نوشته 
شده است: اولیای خدا آرزوی مرگ می کردند. کلام پروردگار متعال: «ولدا 
رأقّا تَجَارج» [و چون داد و ستد ببینند. ) رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز جمعه می خواندند. تجاری وارد شد و در مقابل آنها گروهی بودند که 
به نشانه ورود طبل و ساز می نواختند. مردم نماز را رها کردند و رفتند و 
توجه خود رآ به به تجار معطوف داشتند. سپس خداوند این آبهز| رنازل کرد: 
«ولدا راوا تَجاره او مدا ا: نقصوا ایا وَترکوک قایمّا قْل ما عند الله خی حَیر من 
اللقّو ون الَجَارَوٍ» (و چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند, به سوی ِ 
آور ی شوتده و و را در خالی کم انستاده ای. خری.می کتد. ٩‏ اخقد ین 
[دریس به 
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نقل از امام جعفر صادق علیه السلام گفت: که اين آیه برای کسانی نازل 


شند. که از .وا برها دارتهر هوالاه یر الرارفنی» و دا بهترین زور 
دهندگان است. 1 


4 فسیر غلن بزم اند اد «وّأن یکاد ار کقژوا»(1) 


طوسی کا وی که رال ها لین اه هو لب اه 
اه ایآ ار 
خداوند سبحان گفت: «وما هو»(2) 


س 


[و حال آنکه [ قرآن]) یعنی امیرالمومنین «اا دک للعالمین»(3) 
(جز تذکری برای جهانیان نیست. (4) 


5 ممالی طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پسری یهودی 
تفای نع کسع سل خا ای اه هه الم عم ات ۲ ای که 
حضرت او را چابک یافته و بعضی مواقع او را برای انجام کاری می فرستاد 
و گاهی هم نامه های پیامبر به قبایل را می نوشت. چند روزی از این پسر 
یهودی خبری نشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله احوال او را جویا شدند. 
یک نفر گفت: دیروز او را ملاقات کردم. تو در لحظات آخر عمرش رهایش 
کردی. رسول خدا با گروهی از اصحاب خود پیش پسر یهودی رفتند. 
حضرت دارای برکت و خیر بسیار بودند با هرکسی که زبانش بسته بود و 
سخن نمی گفت چنان که باب صحبت را می گشود پاسخ می داد. حضرت 
فرمود: ای پسر. پسر چشمانیش را باز کرد و گفت: ای ابوالقاسم ! : حضرت 
فرمود بگو: آشهَد آدّ لا له الا الله و نی رسولٌ الله. پسر نگاهی به پدر 
انداخت و پدر چیزی نگفت. سیس حضرت او را صدا زدند و همان جمله را 
تکرار نمودند. تا سه بار حرکت پدر و پسر تکرار شد. بار سوم پسر به پدر 
نگاه کرد و پدر گفت: اگر دلت مي خواهد بگو و اگر دلت نمي خواهد نگو 
پسر گفت: أشهد ان لا له لا ال : و آلک رشول ال و جان به جان آفرین 

خود آو را غسل دهید و کفن ۳ و بیاورید تا خود نماز بر او 
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بخوانم. سپس بیرون رفتند در حالی که می گفتند: خدا را سپاس که امروز 
به برکت من یک نفر را از آتش جهنم ازاد کردم.(1) 

6 تفسیر علی بن ابراهیمر « آنرلتا الیک الکتات بالخ ه* کنخ 
الاسیا تاک له ولا ککن لْحَاینین خصیا»(2) ما اين کتاب 7 
بر تو نازل کردیم, تا میان مردم به [موجب ] آنچه خدا به تو آموخته داوری 
کین زارحا سار مان کل سول ین انس ارت 
که سه برادر انصاری از طایفه بنی ابیرق به نام بشیر, مبشر و بشر که هر 
سه منافق بودند سقف خانه عموی قتاده بن نعمان را سوراخ کردند. 
عموی قتاده کسی بود که در جنگ بدر شرکت کرد. اين سه برادر شمشیر, 
زره و خوراکی هایی که عموی قتاده برای عیال خود فراهم کرده بود به 
سرقت بردند. قتاده پیش رسول خدا صلی الله علیه و اله شکایت برد. 
گفت: ای رسول خدا عده ای سقف منزل عموی مرا سوراخ کرده و 
شمشیر, زره و خوراکی هایی که عمویم برای عیالش فراهم دیده بود را به 
وا 
نام لبید بن سهل نیز بوده و با آنان همکاری کرده است. بنی ابیرق به قتاده 
گفتند: این کار, کار همان لبید بن سهل است. خبر به گوش لبید رسید. لبید 
نیز شمشیر خود را برداشت. و به طرق. آنها رفت.و گفت؛ ای بنی ابیرق 
مرا متهم به دزدی می کنید؟ حال اینکه شما برای دزدی از من سزاوارتر 
هستید و شما همان منافقانی هستید که رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
هجو می کنید و نسبتش را به قریش می دهید. بایدلین فساله توش شود 
و گرنه شمشیرم را از خونتان سیراب خواهم ساخت. بنی ابیرق سعی 
کردند با او مدارا کنند. پس به او گفتند: خدا بیامرزتت ! برگرد. تو از این 
گناه پاک و بری هستی. ان اه نابرق یا را را 
نام اسید بن عروه که مردی سخنور و بلیغ بود رفتند و جریان را بازگو 
کردند. اسید نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و گفت: ای رسول 
خدا قتاده بن نعمان به طرف خاندان منا که دارای شرف و اصل و نسبند 
رفته و انان را متهم به دزدی کرده است و انها را متهم به عملی کرده که 
در وخود نان 
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نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله از این بابت سخت ناراحت شدند. 
قتاده که پیش رسول خدا امد, پیامبر رو به ایشان کرد و فرمود: تو نزد یک 
خاندان شریف و دارای اصل و نسب رفته ای و به آنها نسبت دزدی دادی؟ 
و به سختی قتاده را سزنش کردند. قتاده از اين بایت بسیار ناراحت گشت 
و به طرف عمویش رفت و گفت: کاش مرده بودم و با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله باب سخن آغاز نکرده بودم. پیامبر سخنانی گفت که بسیار 
ناراحت شدم. عموی قتاده گفت: از خدا کمک می ٍ طلبیم. _,پس خداوند بر 
پیامبر خود این آیات را نازل کرد: « تا نرلتا الک الکتابت بالعق لتعکة ین 
لاس نها اراک اللَه و تکن لا اش حضتا. 7 واستغفر ال ان اللة کان 
عَفوزا ژجیقا * ولا جادل غن الذین تکتائون نتم ان اللّه یب من گان 


و و رس ی مد 


تاک هد < بر وپو ی _ ]]9 1 ِ ۳ 
خَوّان انیها ۴ پستخفون من آلنّاس ۳ پسخفون من الله وهو معهّم اد یبینون 


سس 


[ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. تا میان مردم به [موجب ] انچه 
خدا| به تو آموخته داوری کنی, و زنهار جانبدار خیانتکار مباش. و از خدا| 
آهرز ش.بخوام:. که خدا آمر: تدم مهریان انست: و از کسانی که به خویشتن 
خیانت می کنند دفاع مکن, که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه 
باشد دوست ندارد. کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان 1 و 
نمی توانند] از خدا پنهان دارند. و چون شبانگاه به چاره اندیشی _می 
پردازتد و سخنانی من. کویند که وق [ندان] خشنود نیست, او با آنان 
است. ) منظور از قول در اين آیم کار است یعنی قول جانشین کار شده 
است. سپس خداوند فرمود: «ها اند نی هَوٌّلاء جَادلثَم عَنهمْ فی الحیاه الصا 
قمن جادل الّه علهم تم انامه آم من تون علثهم وکیلا * ومن یل 
شوع او بطم تفسة نم بشتثهر ال تجد اه عفُوزّا رَحبهّا * ومن یسب 
نا قاما تسه علی تلسیه وکان ال لیا عکیتا * وقن تکست حطبتة و 
نما تم یرم به بریتا»( ۷۳4 


([ هان. شما همانان هستید که در زندگی دنیا از ایشان جانبداری کردید, 
پس چه کسی روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبداری خواهد کرد؟ پا 
چه کسی حمایتگر [و مدافع ] آنان تواند بود؟ و هر کس کار بدی کند, یا بر 
خویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا 
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ار دیدن بخواهد, خدا| را ام ناه مهربان خواهد یافت. و هرکس گناهی 
مرتکب شود, فقط آن را به زیان خود مرتکب شده, و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است. و هر کنن خطا یا کناهی مرتکب شود سین آن را به 

بی گناهی نسبت دهد. ) یعنی لبید بن سهل, در روایت ابی جارود به نقل از 
امام محجمد باقر علیه السلام چنین آمده است: گروهی از تفستدان نزدیک 
بشیر گفتند: پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله برویم و درباره رفیقمان 
با پیامبر صحبت کنیم و اصرار بورزیم که رفیق ما بی گناه است. پس وفتی 
بر یل معا این آیات را نازل کرد: «یسْتَحْفون من النّاس 5 یسْتَحمون ,من 
الله هو قعهم اا عون ما لا بصی من التدل. وکان الله. ما عملون 
مجیطا»(1) ) (بکارهای ناروای خود را] از مرف نما مت ات ال تمف 
توانند] از خدا پنهان دارند. و چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند و 
سخنانی می گویند که وی [بدان ] خشنود نیست؛ ,او با آنان است. و خدا به 

آنچه انجامٍ می دهند همواره احاطه دارد. ) و«ها نتم قولاء الثم عَنهْمْ فی 


الحیاه الدئیا فمن بجادل ال عَنهَم یوم لاه آم من نو عَلیهم 
وکل»(2) ۱ 


[هان, شما همانان هستید که در زندگی دنیا از ایشان جانب داری کردید, 
پس چه کسی روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانب داری خواهد کرد یا 
چه کسی حمایتگر [ و مدافع ] آنان تواند بود؟ 4 قرسکا رن پیش بشیر باز 
گشتند و گفتند: ای بشیر از خدا طلب مغفرت کن و از گناهت توبه کن. 
بشیر گفت: قسم به کسی که به نام او سوگند یاد می کنم دزد کسی جز 
لبید نیست. سپس این آیه نازل شد: «ومن یکست حَطبتة و انمَا ثم یرم به 
بتریثا فقد احتمل بهتان وَانمَا مبیتا»(3) 


[و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود؛ زین آن را به بی: کناهی تست 
دهد, قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده است. ) پس از نزول این 
آیه بشیر کافر گشت و به مکه رفت. خداوند برای چند نفری که پیش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند تا از طرف بشیر عذرخواهی کنند ت 
مورد بخشش قرا ر گیرد این آیه نازل, شد: ولو قَصْل اللّه لک و رَحمنهة 
مت یه مهم آن یْضلوک وما بْضلون الا أنفُسَهْم 
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وا بَضئوتک من شیء وأنزل ال علیک الْکتاب والْجکمه وعلْمک ما لَغ تک 
تعْلَمْ وکا قَصْلْ الله عَلک عظیحا»(1) 


و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود, طایفه ای از ايشان آهنگ آن 
داشتند که تو را از راه به در کنند, [ولی ] جز خودشان [کسی ] را گمراه 
نمی سازند, و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند. خدا کتاب و حکمت بر تو 
نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت, و تفضل خداوند همواره بر 
تو بزرگ است.) و درباره بشیر که در مکه بود این آیه نازل شد: «ومن 
بُشّاقق الرَسُول من بعْد ما تین له الهْدی ویلیعٌ عیْرّ سییل الْمَوْمنِین تُوَله ما 
تعلی وَنصْله جهَتَم وساءت مصیز2(»۱) 


[و هرکس, پس از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت 
برخیزد. و آراهی ] غیر راه مومنان در پیش گیرد, وی را بدانچه روی خود را 
بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم, و چه بازگشتگاه بدی 
است. 3(1) 


7. الخرائج: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: رسول خدا 
صای اه ری اتسیو نا ور ما ماس حانه توص رعیا 
از میان این دره ها ناگهان شخصی ظاهر خواهد گشت که شیطان به مدت 
سه روز به او نزدیک نشده است. دیری نپایید که یک مرد بادیه نشین جلو 
آمد که از لاغری پوست بدنش به استخوانش چسبیده و چشمانش به گودی 
نشسته و لب هایش به خاطر خوردن علف سبز شده بود. خود را به جلوی 
لشکر رساند تا پیامبر را ملاقات کند. احوال ایشان را پرسید و عرض کرد: 
اسلام را بر من عرضه کن. حضرت فرمود: بگو أَشهّدٌ آن لا له ال الله و 
1 مَحمد سول الله. آن مرد گفت: اعتراف تمودم:: حضرت فرمود: باید 
نماز پنچگانه را بخوانی و ماه رمضان را روزه بداری. گفت: اعتراف نمودم. 
حضرت فرمود: حج خانه خدا, به جا بیاوری و زکات بیردازی و غسل جنابت 
انجام دهی. گفت: اعتراف نمودم. مرد بادیه نشین همراه لشکر پیامبر به 
راه افاهه تانمان شتر مرد کت فاد باعسا کر ضلی آلله عابه. و. اد 
توقف کردند و احوال او را جویا شدند. تعدادی برای یافتن او به عقب 
بازگشتند. پس او را در انتهای لشکر مشاهده کردند که پای 
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شتر او در سوراخ موشی فرو رفته و او را بر زمین انداخته است. گردن 
مرد و گردن شتر نیز شکسته است و مرد بادیه نشین به رحمت ایپزدی ناثل 
گشته و شتر نیز هلاک شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور 
دادند خیمه ای بر پا کنند. در آن غسل داده شد و حضرت وارد خیمه شدند 
و او را کفن کردند. اصحاب متوجه حرکت پیامبر شدند و حضرت از خیمه 
بیرون آمدند در خالی که از بیشانتی شان عرق می ریخت فرمود: این مرد 
گرسنه مرده بود و او از جمله افرادی است که به خدا ایمان آوردند و 
ها اب سس ات زنان حورالعین بهشتی برای اینکه میوه 
های بهشتی در دهان او بگذارند بر یکدیگر سبقت می گرفتند و هر کدام به 
رسول خدا می گفتند: ای رسول خدا در بهشت مرا همسر این مرد بادیه 
نشین قرار بده.(1) 


8. الخرائج: روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
قیس بن عرنه بجلی نامه ای نوشت که به حضور ایشان برسد. قیس به 
ها کت و وا اس کت بر 
همراه او بود. همین که به مدینه نزدیک شدند خویلد ترسید از اینکه به 
محضر رسول خدا شرفیاب شود. قیس به او گفت: تو که از ورود خود 
امتناع می کنی در پشت این کوه پنهان شو تا رسول خدا تو را فرا بخواند. 
اگر پیامبر تو را فرا خواند پس دنبال من حرکت کن. او پشت کوه پنهان 
شد و قیش بیش رسول: خدا آهد و گفت؛؟ من در امان هستم؟ حضرت 
پاسخ دادند: بله هم تو و همان دوستت ‏ که در ه چا گذاشتی در امان 
هستید. قیس گفت: ای آشهذ أنّ لا اله الا الله و آنک رشول الله. و با او 
بیعت کرد و او را ات و سا خویلد و قیس به محضر 
زستول:خدا ضلی ال علیه و آله زر شید یه حضرت به قیس گفتند: ای قیس 
قوم تو مثل قوم من هستند و آنها بر خدا و رسول حقی دارند. 


9 اللارشاد: ابوسفیان برای تجدید قرارداد صلح حدیبیه بین رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله و بت پرستان قرزیش وارد.مدیته شد. (پس از گذشت 
هفده یا هجده ماه از صلح حدیبیه) بین بنی بکر و خزاعه اختلاف به وجود 
امه ود را کی نکر 
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(به پشتیبانی سران قریش) بر قبیله بنی خزاعه که با پیامبر هم پیمان شده 
بود حمله کردند و تعدادی از افراد این دو قبیله کشته شده بودند. 
ابوسفیان قصد داشت تا هرانچه که از قومش از دست رفته بود جبران کند 
ای ات کی سول ای اه نو هشال سا 
قوم او نشود. ابوسفیان به محضر رسول خدا رسید و در اين مورد با ایشان 
صحبت کردند ولی حضرت پاسخی ندادند. از حضور حضرت خارج شدند. در 
مسیر راه ابوبکر را ملاقات کرد و به او متوسّل شد و گمان کرد که ابوبکر 
او را به هدفی که از پیامبر دارد میرساند. پس خواسته خود را مطرح کرد. 
او گفت: من نمیتوانم چنین کاری بکنم. ابوسفیان فهمید که درخواستش از 
ابوبکر فایده ای ندارد و مشکلی را حل نخواهد کرد و گمان کرد که اگر 
برای به عمر متوسل شود و همان چیزی که از ابوبکر خواست را بخواهد 
شاید به نتیجه برسد. پس با عمر صحبت کرد. اما عمر با تندی و خشونت با 
او برخورد کرد, به طوری که نزدیک بود سخن بدی در باره پیامبر بگوید. 
پس به طرف خانه امیر المومنین علیه السلام رفت. چون به در خانه او 
و ای ی امس ی ی و ها اه ور مس 
علیهم السلام در خانه حضور داشتند به او اجازه ورود دادند. ابوسفیان 
گفت: ای علی تو از تمام آنها به من نزدیک تر هستی. پیفرنت نه اهر هرا 
ناامید باز مگردان. دز انخه که قصد انجام آن دارم برایم پیش رسول خدا| 
شفاعت کن. علی علیه السلام پاسخ دادند: ای ابوسفیان وای بر تو رسول 
خواصلن اه و القصصی سای کارت کر مایت که ام رام 
در این وا رو رن ابوسفیان رو به حضرت فاطمه سلام 
الله علیها کرد و : ای دخت محمد آيا حسن و حسین را که برای 
همیشه 9 ِ هسنند امر نمی کنی بین مردم مرا پناه دهند؟ 
اه ی ی و ی 6 
پناه دهند. هیچ کس نمی تواند کسی دیگری را در برابر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله پناه دهد. ایوسفیان پشیمان شد و سرگردان ماند و ندانست 
دیگر باید چه کند. سپس رو به امیرالمومنین علیه السلام کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین گفتند: اکنون چیزی تو را سود نمی بخشد ولی تو رئیس بل 
بنی کنانه هستی. برخیز و بین مردم امان بطلب. سپس به 
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سرزمین خود برو. ابوسفیان گفت: آیا چاره کار من در اين است؟ گفت: نه 
کم کنر ولی تاه وج ره ای بر اباین نف بیع ابوسفیان به مسجد 
رفت و گفت: ای مردم ! بین شما امان طلبیدم. سپس سوار بر مرکب خود 
شد و حرکت کرد. وفتن. که پیشن فریشن. اهد کفتند: بر تو چه گذشت؟ 

: پیش محمد رفتم و با او صحبت کردم. به خدا قسم به من پاسخی 
نداد. سپس پیش آبی قحافه رفتم در او هم خیری ندیدم. سیس نزد عمر 
بن خطاب رفتم. او هم با تندی با من برخورد کرد و خیری از او به من 
نرسید. سپس پیش علی رفتم او را مهربان ترین آنها دیدم. علی مرا به 
انجام کاری اشارت فرمود و من هم انجام دادم. 3 
آن کار چاره من است يا نه؟ قریش گفت: به تو انجام چه کاری را امر 
کرد؟ گفت: به من دستور داد که بین مردم امان بطلیم پس من هم چنین 
کردم. گفتند: آيا محمد به تو اجازه داد؟ گفت: نه. گفتند: وای بر تو به خدا 

قسم اگر کار اين مرد بالا بگیرد - خشمگین شود - به طوری که تو را به 
نا ابوسفیان گفت: نه به 
خدا| قسم غیر از این؛ راهی ندیدم 1(۰) 


لا3. مناقب ابن نهر آشنون؟ روایت شده است که بلال جمانه دختر زحاف 
اشجعی را به همسری خود دراورد. چون در محلی به نام وادی النعام بود 
جمانه به بلال حمله کرد و او را به شدت زد و هرچه دوست داشت طلا و 
فرار کرد و به شهاب بن مازن ملقب به کوکب دری پیوست. پیش از ان 
شهاب جمانه را از پدر او خواستگاری کرده بود. از انجا که رفتن بلال به 
طول انجامید رسول خدا صلی الله علیه و اله سلمان و صهیب را به سوی 
او فرستاد. وقتی به او رسیدند دیدند مرده بر زمین افتاده است و خون از 
او روان است. خدمت حضرت آمدند و گریه کنان ایشان را از احوال بلال 
آگاه کردند. خضرت. گفتند: کریه بس است و بلال را بیاورید.. وقتی او.زا 
حاضر کردند. حضرت دو رکعت نماز خواندند و دعا کردند. سپس کفی از 


اب 
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بر گرفتند و بر بلال پاشیدند. چند دقیقه بعد, بلال یک دفعه از جا پرید و 
شروع به بوسیدن پای حضرت کرد. حضرت گفتند: ای بلال چه کسی تو را 

به این حال در آورده است؟ گفت: جمانه دختر زحاف و من عاشق او 
هستم. حضرت گفتند: ای بلال تو را بشارت باد می دهم که کسی را به 
ای مایت شرس تا ادا به اه ماهس وه آ اهاسم 
رام ال ار ظر ردان هس سر داد کب ی ها نها ۱ 
زده به طرف مردی به نام شهاب بن مازن رفته است. شهاب قبلا جمانه را 
از پدرش خواستگاری کرده بود و پدر با وصلت او راضی نبود و جمانه پیش 
شهاب از حال خود شکایت کرده و شهاب با لشکر خود به جنگ با ما 
برخاسته است. پس ای علی برخیز و با مسلمانان به مقابله با او بروید که 
خداوند بلند مرتبه تو را علیه او یاری خواهد رساند و اینک من به طرف 
مدینه باز می گردم. پس حضرت با گروهی از مسلمانان حرکت کردند و به 
سرعت طی طریق نمود تا به شهاب رسید و با او به جنگ پرداخت و 
مسلمانان پیروز گشتند. شهاب و جمانه به همراه لشکر مسلمان شدند و 
امام آنها را به مدینه آورد و به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تجدید اسلام کردند. حضرت فرمود: ای بلال تو چه می گویی؟ بلال عرض 
کرد: ای رسول خدا من عاشق او بودم؛ ولی الان شهاب به جمانه شایسته 

۰ ۰ در این هنگام شهاب دو کنیز و دو اسب و دو شتر به بلال 


توضیح: در قاموس: الججر: اسب ماده و با هاءء اشتباه و لحن است. 


1. تفسیر الامام العسکریْ علیه السلام: حضرت علی علیه السلام فرمود: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکری را به سوی گروهی از 
قویترین و نیرومندترین کفار فرستاد. آنها در آمدن تاخیر کردند و پیامبر 
نگران آنان شد. حضرت فرمود: کاش کسی می رفت و از آنها خبری برای 
ما می آورد. در آن هنگام ناگهان قاصد از راه رسید و خبر داد که لشکر 
پیروز گشته و بر دشمنان غلبه یافته اند و عده ای را کشته اند و عده ای را 
مجروح ساخته اند و برخی را اسیر کرده اند و مال های لشکر دشمن را به 
غتیفت رده آند.و فو: ندان و زنان انها را به اسارت گرفته 
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اند. وقتی که لشکر نزدیک مدینه رسید حضرت با اصحاب خود به استقبال 
انها رفتند. امير ان لشکر زید بن حارثه بود و خود حضرت فرماندهی انها را 
به عهده او گذاشته بود. چون چشمش به رسول خدا صلی الله علیه و اله 
افتاد از روی شتر پایین آمد و به طرف حضرت شتافت و پا و دست ایشان 
را بوسید. حضرت نیز او را در اغوش گرفت و سرش را بوسید. پس 
عبدالله بن رواحه نیز فرود آمد و پا و دست حضرت را بوسید و حضرت او 
را نیز دز آغوش خود گرفت. سبس تمام لشکر از اسبهای خود فرود آمدئد 
و در مقابل حضرت ایستادند و بر ایشان درود و صلوات فرستادند و 
حضرت نیز دعای خیر می کردند. سپس به آنها گفتند: مرا آگاه کنید از 
فرزندان؛ زنان. طلا و نقره و انواع کالاهای قیمتی دشمن را همراه خود 
داشت. افراد لشکر گفتند: ای رسول خدا اگر تو حال ما را می دانستی 
بدون شک تعجب می کردی. حضرت فرمود: من نیز آگاه نبودم تا اینکه 
جبرئیل علیه السلام مرا باخبر کرد و همچنین من از کتاب و دین خدا چیزی 
پمی دانستم تا اینکه خداوند پلند مرنبه مرا آگاه نموم و گفت: «وکدّلک 
أَوحیتا الک ژوحا م ک ‏ لا 
توا دی به من تُشاء من عتادتا وا تک لتفدی [لی صزاط مستقیم و( 


[و همین گونه, روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی 
دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟ ] ولی آن زا توزی گردانيديم 
که هر که از بندکان خود را بخواهیم به وسبله. آن:زاه. فی. تمائیم. "و به 
راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. !+ ولی شما برادران 
موّمن خود را از جریانات اتفاق افتاده آگاه نمایید تا شما را تصدیق کنم. 
جبرئیل علیه السلام مرا از حوادت این جنگ آگاه ساخته است. آنها گفتند: 
ای رسول خدا| وقتی به سپاه دشمن نزدیک شدیم قاصدی را فرستادیم تا 
وضعیت و تعداد آنها برای ما مشخص گردد. قاصد بازگشت و خبر داد که 
آنها هزار نفر هستند و ما دو هزار نفر بودیم. آنها با هزار نفر خارج شدند و 
سه هزار نفر را در شهر گذاشتند و ما تصور کردیم که همان هزار نفر 
هستند. قاصد ما 
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خبر داد که لشکر دشمن در میان خود می گفتند: که ما هزار نفریم و 
خودشان دوهزار نفر هستند و ما توا اهنا اما نداریم و چاره ای 
جز تحصن در شهر نیست تا اينکه از مبارزه با ما به ستوه آیند و برگردند. 

به آنت ستت :ها خر ات دا کرنض مه هر .انا عاه درم آنفا وازد. نم 
شدند و دروازه شهر را در مقابل ما بستند. پس ما اطراف قلعه به قصد 

نشستیم. وقتی هوا تاریک گشت و نیمه شب فرا رسید دروازه شهر 
را گشودند و ما به خواب فرو رفته بودیم و تنها از میان ما چهار نفر بیدار 
بودند. زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه و قتاده بن نعمان و قیس بن 
عاصم هر یک در گوشه ای از لشکر مشغول خواندن نماز و تلاوت قرآن 
بودند. لشکر دشمن در این شب بسیار تاریک بر ما تاخت و ما را تیرباران 
کردند. چون مکان جنگ شهر خودشان بود ی های آن آگاه 
بودند و ما نسبت به این شهر آشنایی نداشتیم. در بین خود گفتیم: گرفتار 
بدبختی و بد اقبالی گشتیم و در این شب تاریک نمی توانیم خود را از تیر 
باران انها نجات دهیم زیرا تیرها را نمی دیدیم. در آن هنگام ناگهان دیدیم 
از دهان قتاده بن نعمان نوری مانند روشنایی زهره و مشتری و روشنایی 
دیگری از دهان عبد الله بن رواحه مانند شعاع ماه در شب تار و همچنین از 
دهان زید بن حارثه 7 رت تن اد افتات تابان ساطع گردید. یس 
اين نورها لشکرگاه ما را چنان روشن کرد که از روز روشن تر گردید و 
دشمنان ما در تاریکی شدیدی قرار گرفت و ما آنها را می دیدیم و آنها ما 
را نمی دیدند. زید ما را پراکنده کرد تا اينکه آنها را محاصره کردیم و ما 
آنها زاشی دیدیم و آنها ها را نمی دیدند: ما شا و آنها ناسا بودند: بسن .ها 
فمتتر‌ها را از ای رصم مه کرو عوای کعت ر عد آی 
زخمی و عده ای اسیر گشتند. ما وارد شهر شدیم و زنان, دختران و 
فرزندان و اثاث و اموالشان را به اسارت گرفتیم و اموال آنها را به غنیمت 
بردیم و حال زنان و فرزندانشان را بهمدمت و آورده ایم. ولی ای رسول 
خدا! هیج امری عجیب تر از نورهای ساطع گشته از دهان این چهار نفر 
ندیده بودیم که باعث تاریکی لشکرگاه دشمن گردد تا ما بتوانیم آنها را به 
قتل برسانیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا را شکر نمائید 
که به برکت ماه شعبان شما را پیروز گردانید 
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و برتری داد. زیرا این جنگ در اول ماه شعبان رخ داد. درست زمانی که 
ماه رجب که از ماه های حرام است تمام شده بود و این نور و روشنایی 
ساطع شده از دهان این چهار نفر به خاطر اعمال و کردار آنها در اولین 
1 شعبان است و خداوند پیشاپیش در شب گذشته یعبی قبل از انجام 

به آنما کراعت تمود. اصحات کفته ام رستول:خوا ان اعمال ختست 
و قیس بن عاصم منقری در 
اول ماه شعبان به معروف امر کرد و از منکر نهی نمود و مردم را به سوی 
خیر و نیکی رهنمون ساخت. بدین دلیل در شب گذشته به هنگام تلاوت 
قرآن به او نور کرامت نمود. ولی عمل قتاده بن نعمان که منجر به این نور 
شد. آن است. که ذر. زوز اول شعبان. قرض خود.را ادا کرد و.بدین دلیل 
خداوند پیشاییش در روز گذشته به او نور کرامت نمود و اما عبدالله بن 
رواحه چون با پدر و مادر خود مهربان بود و در اين شب ثواب عمل او زیاد 
گشت. روز اول شعبان پدرش به او گفت: من و مادرت تو را دوست داریم 
و زن تو فلانی ما را آزار می دهد و بر ما خرده می گیرد و از دگرگون 
کل ایام کی انم معط تسیا ای میرن 
جنگ شهید بشوی او شریک اموال تو گردد و ظلم و ستم و خطاهای او بر 
ما زیاد شود. عبدالله گفت: من نمی دانستم که او بر شما ستم می کند و 
شما از دست او ناراحت هستید و اگر می دانستم او را طلاق می دادم 
ولی حالا او را طلاق می دهم و از خود جدا می کنم تا شما از آنچه می 
ترسید درامان باشید و من هرگز دوست ندارم چیزی را دوست داشته 
باشم که شما خوشتان نیاید. پس بدین خاطر خدا پیشاپیش پاداش عمل او 
را به شکل روشنایی داد. اما زید بن حارثه که از دهان او نور تابان تر از 
خورشید ساطع گشت بهترین و نیکوترین قومش است. خداوند به سبب 
اینکه از عملی که از او سرخواهد زد زید آگاه بود او را برگزید و بر دیگران 
او را نز تری داد کملین که نو به سیب آن از دهان وی ساطع کشت بدین 
دلیل بود که در روزی که شبش مسلمانان به سبب این خورشید تابان 
پیروز گشتند یک منافق از لشکرش پیش زید آمد و خواست بین زید و 
حضرت علی علیه السلام اختلاف اندازد و بین این دو نفر را به هم بزند. 
پس گفت: آفرین بر تو, آفرین بر تو؛ دیگر در بین اهل بیت و اصحاب 
رهت ل[ دا صلی الم عم اه نی دا ایح 
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امتحانی از سویر خداوند متعال است و این نور که مشاهده کردیم, نور 
پس زید گفت: و ی 
ی کر ی و 
خواهم گشت. ای بنده خدا! میخواهی تو را از جریانات اوایل اسلام و بعد 
از آن آگاه کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شدند و 
فاطمه الزهرا سلام الله علیها را به همسری علی بن ابی طالب علیه 
ای ای مس وم یا تا بر وس 
گذاشتند؟ منافق گفت: آری. زید گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مرا بسیار دوست می داشت تا آنجا که از فرط دوست داشتن زیاد مرا 
فرزند خود خواند و من با عنوان زید بن محمد خطاب می شدم؛ تا انکه 
امام حسن و حسین علیهما السلام متولد شدند و من میل نداشتم با وجود 
آنها مرا فرزند آن حضرت گویند. پس به هرکس که مرا با این عنوان 
خطاب می کرد میگفتم که مرا با اين عنوان خطاب نکنید ؛ بلکه دوست دارم 
بگویید زید دوست رسول خدا صلي الله علیه و آله است زیرا من دوست 
آنکه خداوند انديشه مرا تصديق نمود و این آبه را بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرستاد: «مّا جَعَل اللة رجّلِ مُن قلبین فی جَوَفه»(1) 


[خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است ) یعنی قلبی که 
محمد و خاندان او را دوست داشته باشد و آنها را بزرگ شمارد و قلب 
دیگری غیر آنها را مانند آنها بزرگ بدارد یا با قلبی دیگر دشمنان محمد و 
خاندان او را دوست بدارد؛ البته هر کس دشمنان آتها را دوست بدارد این 
قلب دیگر 0 محمد را دوست ندارد, , سپس گفت: ,«وَمَا جَعَل آزواجکت 
اللائی تظاهرون من آتهات ام ما جعل أدعیَاءکم بتاکم »(2) 

(و ان همسرانتان را که مورد ظهار قرار می دهید مادران شما نگردانیده, 
و پسرخواندگانتان را پسران [واقعی] شما قرار نداده است. 1 «وأولو 
الارحام : تحص ار ی ببَعّض فی کتاب الله»(3) 


(خویشاوندان [طبق ] 
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کتاب خداء بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت دارند. ) حسن و حسین علیهما 
السلام به فرزندی رسول خدا صلی الله علیه و آله سزاوارترند. «منَ 
الْمومنین والْمُهاجرین الا آن تفعلوا ای أولیَانکم مَغْژوفا»(1) 


۲ [و] بر مقمنان و مهاجران [مقدمند ], هک آنگة بخواهید به دوستان 
[موّمن ] خود [وصیت با ]احسانی کنید ) به خاطر احسان و احترام به مقام 
و درجه فرزندان نمی رسند. «کان لک فی الکتاب مسطور»(2) 


(و این د کتاب اخدا ] نکاششد شده است. + چون این آیات نازل شد دیگر 
مرا فرزند آن حضرت نخواندند و خطاب می کردند: زید برادر رسول خدا 
صلی الله علیه و الف, من پبوسعه با ان عتوان خطاب.می شدم و من از 
اس ان هی ارات منم ا اگه شش لت اصی الا هه الما 
برادری خود و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام را بیان نمودند و 
دیگر کسی مرا برادر آن حضرت صدا نکرد. پس زید گفت: ای بنده خدا! 
خا دص بت ات لت است ها ع تست ماد 
است. پس زید ی مار و او را بالاتر از درجه 
علی ندان که اگر چنین کنی مانند مسیحیان خواهی بود که عیسی رآ بالاتر 
از مرتبه واقعی اش دانستند و به خدا کافر گشتند. ۷ 
علیه اله فرمود: «ِ به او نور و روشنایی کرامت 
ی که هر به دزستی له پیامیزه: 
شاخنه است به اندازهای ات که ار ار کر یا مشاهده کردید 
در مقایسه با ان بسیار کم است. وقتی زید وارد صحرای محشر شود نور 
او از جلو و عقب و راست و چپ و بالا و پایین به قدر مسیر پیمودن هزار 
سال از او ساطع میشود.(3) 


2 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به آسمان نگریست بعد لبخند زدند. گفته شد: ای رسول خدا 


آسمان را نگریستی و تبسم فرمودید ! گفتند: بله در شگفتم از دو فرشتهای 
که بر روی زمین از واحوال بنده مومن و صالحی را در جایگاه نماز 
خواندنش جویا شدند تا اعمال او را در روز 
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و شب بنویسند. اما او را در محل نمازش نیافتند پس به طرف آسمان 
رفتند و به خدا 1 پروردگارا فلان بنده مومن تو را در محل نمازش 
نیافتیم تا اعمال روز و شب او را ثبت کنیم. او را در ملک تو مربض یافتیم. 
خداوند بلند مرتبه گفت: برای بنده من همان اجر و پاداش اعمال نیکی را 
بنویسید که به هنگام صحت و سلامتی در شبانه روز انجام می داد. من 
موظف هستم در زمانی که خودم بنده موّمن را از انجام عمل محروم کردم 
برای او اجر و پاداش عمل را بنویسم.(1) 


3 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: گروهی از اهل یمن به 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند و در میان آنها مردی بود 
که در منازعه با حضرت سخنان درشت و سخت میگفت و در محاجه با 
ایشان افراط میکرد. بدین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت 
ناراحت شدند تا اینکه رگ ناراحتی و خشم در میان چشمهای آن حضرت 
آشکار شد و رنگ چهره شان تغییر کرد و چند دقیقهای سر به زیر انداخت. 
جبرئیل بر حضرت فرود آمد و گفت: پروردگار به تو سلام میرساند و 
میفرماید: این مرد سخاوتمند و بخشنده است و به مردم اطعام میدهد. 
پس ناراحتی حضرت برطرف شد و سر بالا گرفت و فرمود: اگر جبرئیل از 
طرف خدا خبر نیاورده بود که تو فرد سخاوتمندی هستی و اطعام می دهی 
قطعا با تو به شدت برخورد می کردم و تو را مایه عبرت دیگران قرار می 
دادم. ان مرد گفت: خدای تو بخشندگی و سخاوت را دوست دارد؟ حضرت 
فرمود: بله. و۳ یز اجب سوه 
را فرستاده است کسی را از مالم ناامید بر 9 گرداند.(2) 


شرح: تربد وَجهَهٌ: رنگ چهره از غضب و ناراحتی تغییر کرد. 


4د. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: مردی به محضر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: من مردی پیر و میانسال و عیال 
وار هستم و اعضای بدنم سست و ناتوان گشته است و مالی ندارم. آپا 
کسی هست که در سختی 
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روزگار مرا یاری کند؟ حضرت به اصحاب نگاه کردند و آنها هم به ایشان 
نگاهی انداختند و حضرت فرمود: این مرد سخن خود را به گوش من و شما 
رساند. مردی برخاست و گفت: من دیروز مثل تو بودم؛ ولی الان وضعیتم 
بهتر شده است و او را به خانه خود برد و کیسه ای از طلای غیر مسکوک 

به او داد و در آن روزگار با طلای غیر مسکوک یعنی سیم و زر معامله می 
کردند. پیرمرد گفت: همهه: آیتها را نه: هن .هی هی ۱ کفت: ارق. بتزهزد 
گفت: زر خود را بگیر که من نه از جن و نه از انسم و لیکن من فرستادهای 
هستم از جانب خداوند که مرا فرستاده است تا تو را امتحان کنم. پس نو 
را شکر کننده نعمت خدا یافتم. پس خدا به تو پاداش خیر دهدل(1). 


توضیح . : «المرود» در برخی نسخهها با راء است یعنی میل یا فلزی که در 
لگام میچرخد و محور بکره - چوب گرد - از آهن است. در برخی نسخهها با 
زاع اسنت یعنی خورجین که.ذر آن.زاد و توشة مبینهند و این ظاهر تر انسنت: 


35 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا به من درس اخلاقی تعلیم 
دهید. حضرت فر مود: برو و خشمگین نشو. مرد گفت: من به این نصیحت 
بسنده کردم. به طرف قوم خود رفت ؛ وقتی رسید در میان آنها جنگی برپا 
شده بود و از دو طرف صف کشیده بودند و سلاح به دست گرفته بودند. 
وقتی این وضعیت را دید غضب وجود او را فرا گرفت و سلاح به دست 
کرفت و به خن پرداخت: یک وفعه نضیحت رسول: خدا صلی,ا لاه خایت و 
آله به ذهنش خطور کرد که فرمود: خشمگین نشو. پس اسلحه را انداخت. 
سپس به نزد آن گروهی رفت که دشمن قوم او بودند و گفت: ای قوم 
هرچه از زخم و جراحت یا کشتن یا ضربه ای که هیچ اثری از آن بر شما 
نمانده غرامت همه را از مال خود می پردازم و دیه آنها را به شم 
میبخشم. آنها گفتند: هرچه اتفاق افتاده همه را بخشیدیم. رز 
1 سزاوارتر هستیم. پس با یکدیگر صلح کردند و ناراحتی برطرف شد. 
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1 قرف کافی: 1751 
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6. تفسیر فرات بن ابراهیم: جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنه 
روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله ولید بن عقبه بن ابی 
معیط را به سوی قبیله بنی ولیعه فرستاد تا از آنها زکات بگیرد. در دوران 
جاهلیت بین ولید و قبیله بنی ولیعه کینه و خصومتی بود. وقتی به قبیله انها 
نزدیک شد افراد قبیله به طرف او رفتند تا مشخص کنند که هنوز هم کینه 
و خصومت قبلی در خاطرش هست پا نه. پس ولید ترسید و به طرف 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا 
قبیله بنی ولیعه قصد کشتن مرا داشتند و زکات نپرداختند. وقتی این خبر به 
قبیله رسید به خدمت آن حضرت رسیدند و گفتند: ای رسول خدا آنچه که 
ولید به گوش شما رسانده صحت ندارد و او دروغ گفته است. ضانها ماه 
در دوران جاهلیت دشمنی بوده و ترسیدیم که ما را به سبب این کینه تنبیه 
کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بنی ولیعه کینه و خصومت 
را پایان دهید وگرنه مردی که نزد من به منزله خود من است را به سوی 
شما می فرستم که مردان شما را بکشد و فرزندان شما را اسیر کند. این 
مردی هست که می بینید. سپس دست خود را بر شانه حضرت 
امیرالمقمنین علیه السلام زد .و خداوند در باره ولید این آیه را فروفرستاد: 
«ا نا الذین منوا ان جَاءكم قاسع؛ بتباً [ فتَبنُوا آن تصیبوا قَومَا یجهاله 
قتص< قتضیخوا عَلی ها قَعلنمْ تادمین»(1) (ای کسای که انهان آورده اید, اگر 
تب برایتان خبرق آورد:. تیک وارسی کتید. مبادا به. تاداتی گروهین زا 
آسیب برسانید, [ بعد] از آنچه کرده اید پشیمان شوید. )(2) 


7 کاتیه اماش خعمد باق علیه السام فرجیت رشیل خعاسلی ال اب 
و اله از میان بازار مدینه بر طعامی عبور کردند. به فروشنده فرمود: 
طعامی به این نیکویی و پاکی ندیده ام . قیمت آن را پرسیدند. پس خداوند 
بلند مرتبه به او وحی کرد که دست خود را در اين طعام فرو کن. پس 
پیامبر چنین کردند و غذای بدی را از زیر 
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1- . حجرات / 6 
2- . تفسیر فرات: 165 


آن ترفن اور زگ به فروشنده فرمود: نمیبینم مگر اينکه خیانت و تقلب را 
برای مسلمانان جمع کردهای.(1) 


8. معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مرد بادیه نشینی 
به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: آیا پدر و مادر تو 
بهترین پدر و مادر و بازماندگان تو بهترین بازمانده نیستند؟ تو بزرگ ما در 
جاهلیت و اسلام نیستی؟ حضرت ناراحت شدند و فرمود: ای بادیه نشین 
زبان تو چند حجاب دارد؟ بادیه نشین گفت: دو مانع که لب ها و دندانهایند. 
حضرت فرمود: ایا یکی از انها کافی نیست برای اینکه تندی زبان تو را از 
ما کم کند؟ حضرت فرمود: خداوند در دنیا برای انسان چیزی مضرتر از 
زبان دراز برای اخرت او قرار نداده است. بعد فرمود: ای علی برخیز و 
زبان او را قطع کن. مردم کمان کردند که زبان او را خواهد برید, پس 
حضرت چند درهمی به آن بادیه نشین بخشید و او را رها کرد.(2) 


توضیح: جوهری گفت: غرب کل شی:: تندی و حدّت هر چیزی. گفته 


9 دعوات راوندی: از ربیعه بن کعب نقل شده است که: روزی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به من گفت: ای ربیعه هفت سال به من خدمت 
فف کتی. دون انکه. از من عبزی. بخواهی؟ کفتم: آی. رسول. خدا به من 
ای ار تن یم وقتی صبح شد به خدمت رسول خدا 

فتم. حضرت به من گفتند: ای ربیعه نیاز و خواسته خودت را مطرح کن. 
ِ از خدا بخواهید که مرا همراه شما وارد بهشت کند. حضرت فرمود: 
چه کسی تو را تعلیم داده تا چنین خواسته ای را مطرح کنی؟ ربیعه گفت: 
ای رسول خدا هیچ کس مرا تعلیم نداده است. با خودم فکر کردم که اگر 
مالی طلب کنم مال تمام می شود و اگر عمر طولانی و فرزندان بسیار 
بخواهم عاقبت آنها مرگ است. 0 حضرت ساعتی سر خود را 
مت ی را اس ای 
سجده کردن یاری برسان. 
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0 کنز الکراجکیت: آکنم بن صیفی اسدی حکیم سالخوردهای بود که 
سیصد و سی سال زندگی کرد. او از جمله کسانی بود که اسلام را درک 
کزت قت رتسول دا صلی. الله علنه بو اله اسان ایرد ه فیل از ایند که 
موفق به دیدار ایشان شود از دنیا رفت. روایت شده است که وقتی خبر 
ظهور رسول خداضلی الله علیه وله را شند ترش را به تفت اشان 
فرستاد و او را نیک وصیت کرد و همراه او نیز نامه ای با این مضمون 
فرستاد: به نام خدا. نامه ای از بنده خدا به بنده خدا. هر آنچه به تو 
فرستاده شده برای ما بیان کن. از تو خبری به ما رسیده که از اصل آن 
اطلاعی نداریم. اگر به تو چیزی نشان داده شده آن را به ما نشان ده و 
اگر به تو علم و دانشی آموخته شده پس به ما تعلیم بده و ما را در گنجت 
ریت کی الا موس رت ل دا صای الله عله مال وی اه امه 
نوشتند. ی اب 
صیفی, ابتدا در پیش تو خدا را سپاس می گویم. خدا مرا امر کرده که 
بگویم؛ لا اله الا الله. این جمله را میگویم و هردم را نه گفتن این جمله امز 
می کنم. خدا مردم را خلق کرد و اوست که می آفریند و می میراند و تمام 
کارها بدست خداست. خدا مخلوقات را پراکنده می سازد و بازگشت همه 
به سوی اوست. شما را همچون پیامبران دیگرِ تربیت می کنم. از یک خبر 
بزز ین بر سیدق. و ند از مدتی.شما. از اخبار آن آکام: هت تفج وقتی که 
نامه رسول خدا به دست اکثم رسید بنی تمیم را یک جا جمع کرد و انها را 
موعظه نمود و انها را به همراهی پیامبر تشویق کرد و به انها فهماند که 
7 نت7 واجب است. و کسی به او جواب نداد و خود 
تنهایی به طرف رسول خدا حرکت کرد و هیچ کس جز فرزندان و فرزند 
زادگانش از او پیروی نکردند و قبل از اينکه به محضر حضرت برسد دار 
فانی را وداع گفت.(1) 


مولف: طبرسی ,رحمه الله در مورد کلام پروردگار متعال گفت: 5 
۳ والرشول قاولیک مغ الذین عم ال عللهم من من لسن لو 
چَالشهد|ء والصالحجین وحسنَ ادایی یا (2) [و کیان که از خدا| و 
پیامبر اطاعت کنند, در 


ص: 154 


1- . کنز الفوائد: 249 
2 . نساء / 69 


زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران 
و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. ) روایت شده 
انشت که این اي دربا رن توا ناش اراد ده وشول دا صلی الله علیهیو 
آله نازل شد و آن حضرت را بسیار دوست می داشت و بر جدایی و دوری 
حضرت نمی توانست صبر کند. روزی با چهره رنگ پریده و جسم لاغر به 
خدمت آن حضرت رسید. حضرت فرمود: ای ثوبان چرا رنگ چهره ات تغییر 
کرده است؟ ثوبان گفت: ای رسول خدا درد و بیماری ندارم جز اینکه وقتی 
شما را نمی بینم سخت دلتنگ و بی قرار می شوم و تا به خدمت شما نیایم 
آرام نمی گیرم. پس به یاد اخرت می افتم و می ترسم که در انجا به 
خدمت شما نرسم. زیرا می دانم که تو را با پیغمبران به بالاترین درجات 
بهشت می برند و اگر من داخل بهشت شوم در درجه و مقامی پایین تر از 
شما خواهم بود و اگر داخل بهشت نشوم گمان نمی کنم که شما را ببینم 
۱ پس حضرت فرمود به حق آن خدایی که جانم در 
دففت. آمست که دم آی افان سمی. ایرد هک امن رو اوه خو رت 
پدر و مادر, خانواده. فرزندان و تمام مردم محبوب تر هستم. همین طور از 
قتاده و مسروق روایت شده است که: اصحاب رسول خدا گفتند: شایسته 
تنس که مارا نو را منم ها نو را فقط نز دنیامن نیمه تفر آخشرن 
به سبب امتیاز و کراماتت در مقامی بالاتر از مقام ما قرار داری. سپس 
این ایه در باره قتاده و مسروق نازل شد.(1) 


2 کافیت آدام عفر ضاوق ید اسطام از بیان مر نع گنه 
در مدینه دو نفر به نام هیت و مانع بودند. اين دو نفر با مردی صحبت می 
کردند و رسول خدا نیز گفتخوی آنها زا می شنید که می. گفتند+ هر گاه 
طائف را فتح کردید سراغ دختر غیلان ثقفی بروید. او زنی بسیار خندان 
چشم درشت, خوش اندام. کمر باریک و صاحب دندانهایی سفید و براق 
است. ی و | 
لحن خاصی (ناز و غمزه) حرف می زند. با چهار عضوش پیش می آید و با 
هشت عضو خویش پشت می کند و فرجش نیز مثل جام شراب 
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له تم لیات ده 72 


است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: گمان نمیکردم شما از 
جمله مردانی باشید که به نکاح با زنان نیاز دارند[چون مشهور بود که ان 
دو مخثث هستند. ] و آن دو را؛ به مکانی به نام الغربا تبعید کرد و دستور داد 
که از آنجا دور شوند و هر جمعه برای خرید و فروش بیایند.(1) 

توضیح: این ماجرا از طریق مخالفین نیز روایت شده است: در کتاب 
المغرب چنین آمده است که: هیت از مردان زن صفت مدینه بود و گفته 
امده است. در برخی شروح ایشان الشموع بر وزن سشُجود به معنی بازی و 
شوخی از فعل شمع یشمع شمعا و شموعا و مشعمه است و در نسبت 


مولف: در کتاب های لغت این واژه با فتح شین یعنی شموع آمده است. در 
کتاب شمس العلوم گفته شده: الشَموع: زن بذله گو. در کتاب الصحاح 
جوهری: الشَمّوع من النساء: زنان بسیار عشوه گر و خندان. تجلاء يا از 
تجلتِ الأرضْ گرفته شده به معنی: زمین سبز شد. يا از تجل یعنی فراخی 

چشم. آنجَل برای مرد است یعنی فراخ چشم. الرجل آنجل: مرد گشاده و 
۳ ین تجلاء: چشم فراخ. مَبتّله: خوش اندام و آراسته 
قامت. امراه متخ زنی که قامتی آراسته دارد و گوشت های بدتنش بر 
روی یکدیگر قرار نگرفته است و این ویژگی, شامل مرد نمی شود. البته 
مب واه سای ان واز ۵ تاه مره کار برد که ا. نظر لقط و معنا ما ند 
منقطعه است. یعنی منقطعه عن الزوج: دختر باکره. 


هرا لیف لاغری. شتکم و بهلو و بارنکی کمر, رحل آهتف: مره لاغر و 
کمر باریک. مره هیقاء: زن کمر باریک و لاغر اندام. در برخی از نسخه ها 
با حرف قاف استعمال شده است: الاهیق: را رد 


شنباء: الستب: سفیدی, براق بودن و تیزی دندان. در صحاح جوهری: 
السشتب: تیزی دندان. فته شم خنکی يا زلالی دهان. امرآه شَنباء: زنی که 


نیزی دندان او آشکار است. جرمو* گفت: از اصمعی شننیدم که.مین. گفت: 
الستب یعنی خنکی دهان و 
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دندان. یس گفتم: دوستان ما می گویند: منظور نیزی دندان به هنگام 
نمایان شدن ان است. ار 
قرار داده است. زیرا هرگاه زمان بر آن بگذرد آن ساییده می شود و گفت: 
شنب به معنی خنکی دهان است. 


ّت: بعضی از اعضای بدن زن بر روی برخی اعضای دیگر می پیچد. از 
ثنی الشیء بر وزن سعی گرفته شده به معنی: هرگاه چیزی بر چیز دیگر 
برگردانده شود خم میشود. پس این واژه کنایه از چاقی زر است يا از 
یی یه معنی پیوستن چیزی به چیز دیگر گرفته شده است و واژه تثنیه از 
آن مشتق شده است تّی: یک پای خود را خم کرد و بر ران دیگر خود 
گذاشت افم‌هوصیت کی داد ریای اسام تام توا 
موقعیت اجتماعی خود مغرور گشته است. يا از «تّنی كِ_ِ است هنگامی 
که: خوت: فا عم کرد ۵ صعنی: ان این اشت:* سامت که زن می نشیند 
اعضای بدنش همانند حالت زن متکبر و فخر فروش خم می شود یا اينکه 
زن قامتی کشیده دارد و هیچ خمیدگی جز به وقت نشستن در آن دیده نمی 
شود. در تمام روایت عامه گفته شده: این زن هرگاه راه می رود با ناز و 
تکبر می خرامد و هرگاه می نشیند چهار زانو می نشیند و هر دو پا را باز 
می کند. ی 
0 جزری در کتاب النهایه گفت گفت : |ذا قعدت تربقت: دو پایش 
به خاطر چاق بودن و پر گوشتی زانوهایش باز می کند گوبا آن گنبدی از 
0 "اشم کفد نه حاطر جافی مت رادا ی کشت ورد کل من 
د: 
گنز 


که شده است: این زن به گنبد تشبیه شده | ست چون هر گاه تکان بخورد 
و قد دراز کند پهن و گشاد می شود و همین گونه است وقتی بنشیند چهار 
زانو می نشیند و دو پای خود را یهن می کند. 


5 |ذا لمت عّت: مولف در تمام روایت ها «تَعَتّت» آورده شده است. 
من عیاض. کفت؛ این واه از «غنه» کر فته شده است و ارتباطی: با 
«غتاء» ندارد. بدین معنا که با لحن خاصی حرف می زند و سخنش را از 
بیتی: فی کوید: این از نشانه های فخر فروشی و تکبر ورزیدن است. 
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7 مولف: از این عدد چند وجه برداشت می شود: برداشت اول 
که مطرزی در کتاب المغرب به کار برده است: چهار قسمت که با آنها جلو 
می آید واز هر طرف چهار قسمت از او دیده می شود و هنگامی که پشت 
می کند تبدیل به هشت قسمت میشود . مازری گفت: چهار قسمتی که با 
آنها جلو می آید از هر گوشه دو تاست و هر گوشه خود به دو طرف تقسیم 
میشود. پس هرگاه پشت کند هشت قسمت نمایان می شود. 


دومین برداشتی که مطرزی در کتاب المفرب مطرح کرده است این است 
که او به چهار عضو و هشت عضو اشاره می کند. منظور از چهار قسمت 
دو دست و دو پستان است. یعنی این چهار عضو هر گاه آنقدر بزرگ باشند 
کا عنلن خوابات تر<جهار دسته و ها رام می رود پشن هر گاه حلو هاش 
همین چهار عضو نمایان می شود و دو پا به حساب نمی آید و لحاظ نمی 
شود زیرا به خاطر بزرگی و چاقی پشت دو پستان پنهان است و به هنگام 
جلو آمدن دیده نميشود. و هرگاه پشت کند همین چهار عضو با چهار عضو 
دیگر یعنی دو پا و سرین و نشیمنگاه نشان داده می شود و هشت عضو به 
هنگا م پشت کردن دیده می شود. و اين مطلب اظهارات جزری را تأیید می 
0( سعد در مکه از زنی خواستگاری کرد و این زن 
فا یا 
خود راه می رفت. با شش عضو یعنی دو دست. دو پاء دو پستان و به خاطر 
بزرگی و چاق بودن دو دست و دو پستانش گویا بر چهار دست و پا راه می 
رود و دو پا و نشیمنگاهش چهار عضو دیگر بدن اوست که به خاطر بزرگی 

و حجیم بودن گویی با زمین در تماس است. و این شرح اوصاف دختر غیلان 
است که در وصف او گفته شده است: تقبل باربع و تدبر بثمان: با چهار 
عضه خله هی ای ور با هنشت گت ‌دیکز. نشیت: میت کند: و او همسر 
عبدالرحمن بن عوف بود. 


سومین برداشتی که مطرزی در کتاب المغرب خود مطرح می کند بدین 
شرح است: ممکن است منظور از چهار طرف گیسوان فرو هشته در دو 
طرف صورت باشد که در هر دو طرف, موهای تابیده شده و فروهشته 
وجود دارد و هشت گیسوی رها 
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شده در پشت سرش است و همین هشت گیسو به هشت قسمت دیگر 
تقسیم می شود, بنابراین با عدد چهار و هشت فراوانی موهای این زن را 
به وصف کشیده است. 


چهارمین برداشتی که از چهار قسمت شده است از طرف مرحوم والد - 
پدر علامه مجلسی - رحمه الله مطرح شده است: منظور از چهار قسمت 
دو چشم و دو ابرو يا ابروء چشم, بینی و دهان یا به جای بینی گردن است و 
منظور از هشت عضو آن چهار عضو پیشین همراه با قلب؛ زبان و دو 
شین سراف ای با سس شا ی تم ی 
زبانش است و این معنای لطیفی است که هرچند روشن است اما به ذهن 
کمشدم آن خطون بکرده ات 


مثل القدح: فرخ آن ژن در بزرکی و زیبایی شکل شبیه جام شراب است 


کل وله راما ایا هه ای کر فص شا وف ز 
کانی باشید که به تاج بان داستی ارند: یعنی کسانی که نیاز به زن 
داشته باشند بلکه گمان می کردم شما دو نفر به زن تمایلی ندارید و چیزی 
اژ.-زیباین: های زنان که کفتنید: تم دانید,-بدین خاطرز. پیافتر ان دما از 
مدینه بیرون کرد. زیرا اين دو نفر بر زنان داخل می شدند و با زنان 
مینشستند. عزب بهما: این فعل مجهول است و چنانکه در اکثر نسخه ها به 
معنای دور کردن و از یک مکان به مکانی دیگر انتقال دادن است يا عَرَّبِ 
یهما: تبعید کردن از کشور. کلام حضرت علیه السلام: یتسوقان: برای خرید 
و فروش وارد مدینه شوند. 


در باب جنگ تبوک و داستان عقبه: بحث جریان کفر اصحاب عقبه و جریان 
حذیفه. در باب احوال سلمان احوال جماعتی و در ابواب جنگ های پیامبر 
الصا و و یس ی و وی تحار زید ين حارته در 
باب ابی طالب ما رل ان رت ما رت : احوال 
فمتترم کنیا کای ساسه صای الله عضو له مر باب خی رو ری از 
اخواات چاس دور بات ف که و در فصل هسرآن رس لیا خلی. الم 
کم اسان اخواله ات سم نیع و در اه او جوا 
خواهران بهشتی و در باب فتح مکه: احوالات بدیل بن ور قاء خزاعی و در 
باتنت الط را ال له اعته ارام ار 
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و در باب جنگ احد: احوالات آبی دجانه و در باب جنگ خیبر: برخی از 


در باب الفتن - فتنهها -: عدم پذیرش اسامه بن زید توسط ابی بکر و عدم 
پذیرش ابی بکر توسط اسامه. در باب اعتراض امیرالموّمنین علیه السلام 
نو کروفی از صحابه در زمان معاویه: احوالات رت آشکار میشود و نیز 
کر ای ارادهه خالد قسی سر فیل, اهب المفتن علیه الشلامم یی ات 
اعتراضات حسن بن علی علیه السلام و اصحاب ایشان نسبت به معاویه: 
احوالات گروهی و در باب عبادت و علیه السلام: احوالات ابی درداء و 
در باب ولادت حسین علیه السلام: احوالات ام یمن و احوالات چهار نفر 
نگون بخت به نام ۳ بن مالک. تزا تن انصاری, اشعث بن قیس 
کندی: خالد: بن. پزید بجلی که امیرالمومتین علیه. السبلام. برای حلاقت خود 
آنها به شهادت طلبید اما آنها شهادت ور را پنهان کردند پس حضرت نیز 
انها را نفرین کرد در باب او. 


بت اما تومیر ۱[ در و مهو تفه 
انگه ره آن حا یکاخ ان اشت در بات یط ادن اعواات با 
سای مر بش اما کر ی اه سر ار ضایر ایند 
الله انصاری و در باب های کتاب الفتن: احوالات طلحه و زبیر لعنه الله 
علیهما و در باب اخبار غدیر: احوالات تفت سعد خدری و گروهی و در باب 
فضایل: اخبار زیادی از ابی سعید و در باب وجوب ولایت اهل بیت علیهم 
ااسام ای فصایل ال کساء فلت اه هد ی معا 


3. ممالی صدوق: ماجیلویه از سالم بن ابی جعد نقل کرد که از جابر بن 
عبد الله انصاری درباره مقام علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیده شد. 
او گفت: او بهترین همه آفریده های خداوند بعد از پیامبران است. خداوند 
بلند مرتبه بعد از پیامبران بزرگوارتر از علی بن ابی طالب علیه السلام و 
امامان بعد از او که فرزندانش هستند نيافریده است. گفتم: چه می گویی 
در مورد کسی که به علی علیه االسلام و امامان بعد از او کینه بورزد و در 
حق آنها کوتاهی کند؟ جابر گفت: تنها کافر است که به 
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علی علیه السلام ی 
و که ولایت علی بن ابی 
طالب و امامان از نسل او را می پذیرند؟ جابرعرض کرد: شیعه آل علی و 
امامان از ذریه او در روز قیامت همان رستگاران و مژمنان هستند. . سپس 
گفت: به نظر شما اگر مردی خروح کند و مردم را به سوی گمراهی 
بکشاند نزدیک ترین مردم به علی علیه السلام برای راهنمایی چه کسی 
است؟ گفتند: شیعه و پیروان علی علیه السلام. دوباره گفت: اگر مردی 
خروج کند و مردم را به سوی هدایت رهنمون سازد به نظر شما چه کسی 

به او نزدیک تر است؟ گفتند: شیعه علی علیه السلام و پیروان او. جابر 
گفت: روز قیامت علی بن ابی طالب علیه السلام در حالی که پرچم حمد 
هه ۱ ۱ 


4 تفسیر علی بن ؛ تیاهیمت ها انیا الذین آمتوا داضتم فی.شیل انا 
فتیسواً ولا مُولوا لَِن القی تک السلاع فت مه 2 عون عَرّضَ ۹ 
الصنیا» (2) (ای کسانی که ایمان آورده اید, چون در ره خدا سفر می کنید 
[خوب] رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما [اظهار] اسلام می کند 
مگویید: تو موّمن نیستی [تا بدین بهانه ] متاع زندگی دنیا را بجویید. 1 این 
آیه زمانی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ خیبر باز 
گشته بود و اسامه بن زید را به همراه گروهی به یکی از روستاهای 
یهودیان در ناحیه فدک به منظور دعوت به اسلام فرستاده بود. مردی 
بهودی به نام مرداس بن نهیک فدکی در یکی از روستاها سکونت داشت. 
وقتی که حس کرد لشکر رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید خانواده و 
دارای اش را در گوشه ای از کوه جمع کرد. بعد رو به جمعیت آورد و 
کف اشمد ان لا اله الا الله. ه آن. عفد رصول اللد. اشاهه ای کار او 
گما بر هرا ره کت وقتی که به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بازگشت حضرت را از ماجرا آگاه کرد. حضرت فرمود: مردی را 
کشتی که به یگانگی و رسالت من شهادت داد؟ اسامه عرضه داشت: ای 
رسول خدا برای اینکه از کشته شدن نجات پیدا کند شهادتین را گفت. 
حضرت فرمود: تو نه از 
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دل او پرده بر داشتی و نه اظهار زبانی او را پذیرفتی و نه به اسرار درونی 
او آگاه بودی. اسامه سوگند یاد کرد که بعد از اینکه کسی را که اشهد ان لا 
اله الا الله و آن محمد رسول الله را گفت نکشد. پس امیر المومنین علیه 
السلام را در جنگهایش پاری نکرد و خداوند در مورد اسامه اين ای را نازل 
کرد: «ولاً تفولواً ِمَنْ آلْقی لیم السَلام لشت مومت : تون عَرّض الحَیاه 
التیا قعند اللّه مَعَایمْ کثیره کَدلک کنثم ده گ قبل قمَّ اللة لیم قتتوا ا 
للع کان یجا تقَلُون خییزّا»(1) (و به کسی که نزد شما [اظهار ] اسلام می 
کند؛ مگویید: تو مومن نیستی [تا بدین بهانه] متاع زندگی دنیا را بجویید, 
چرا که غنیمت های فراوان نزد خداست. قبلا خودتان [نیز ] همین گونه 
بودید, و خدا بر شما منت نهاد. پس خوب رسیدگی کنید. که خدا همواره به 
آنچه انجام می دهید آگاه است. )(2) 


45 تفسیر علي بن ابراهیم: «أَمْ تر الی ال بن یژغمون هم مر بمَاٍ 
آنرِل رالیک وا و آن بتحاکشوا [لی الطاغوت وَقَدٌ مرو 
آن کف وا به»(3) (آیا ندبده ای کسانی را که می پندارند. به آنچه به سوی 
لت واه نکم پشتن از تو تازل. گردیده: انمان اوزدم اند [با این 
همه] می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند, با آنکه قطعا 
فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. ! این ایه موقعی نازل شد که زبیر بن 
عوام با شخصی بهودی بر سر یک باغ کشمکش و اختلاف داشتند. زبیر 
گفت: قضاوت را پیش ابن شیبه یهودی ببرم و یهودی گفت: من یه قضاوت 
هر نسم دا ۳ پس خدا نیز اين ایو را نازل کرد: «ألم ترّ الی 
الذین یِرْعَمُونَ هم امَئوا بقا انزِل الیک ومَا انزل من قبلک پریذون, آن 
تافو ای الطاعُوتِ وَقَد آمژوا آن تکفروا فة دبرید السْیّطانْ ان تام 
صّلالا بعیدا»(4) (آیا ندیده ای کسانی را که می پندآرند به آنچه به سوی تو 
نازل. شده .و [به | انجه پیش از نو تازل. کردیده. ایمان اوردخ آند [با این 
همه ] می خواهند داوری میان خود را به سوی 
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طاغوت ببرند با آنکه ِ فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند, و [لی ] 
شیطان می خواهد آنان را به به گمراهی دوری دراندازد. 1 «قلاار قیل هم 
تعالوا ای ما آنرّل ار وی التشول رانت القتاففین بضدون نک 
صَدّود»: (1) و چون به ایشان گفته شود: به سوی آنچه خدا| نازل کرده و 


به سوی پیامبر [او ] بيایید, منافقان را می بینی که از تو سخت, روی برمی 
تابند. + تمام دشمنان ال محمد از مصادیق این ایه هستند.(2) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: «وَاحَرون اغترفواً بدتوهِم 2 حَلَطوا عَمَلا صالخا 
واخر سین عسی الله آن توب عََيهم ان اللةَ عَفْور رَجیمْ»(3) و دیگرانی 
هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کا ر شایسته را با [کاری ] دیگر که 
ند است در امیخته اند. امید است خدا| توبه ۳ را بیذیرد: که خدا آمرز تدج 
مهربان است.) اين آیه در باره ابی لبابه بن عبد المنذر نازل شد. وقتی که 
تلم دا لت اللهعایه. ء اله ست. عوظة با سساصزه کسفد اما ده 
حضرت عرض کردند: ابولیابه را نزد ما بفرست تا با او در مورد این 
وضعیت پیش امده مشورت کنیم و نظر او را جویا شویم. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابوبایم پیش هم پیمانان خود برو. وقتی 
۱۳۱۱۱ 05 0 ۳۳6 ۶ ۸ بو رنه 
او تن ندهید و بدانید که حکم او در مورد شما اعدام است و با دست به 
گلوی خود اشاره کرد به نشانه آنکه همه شما را از دم می کشد. سپس از 
گفته خود پشیمان گشت و به خود گفت: تو به خدا و رسولش خیانت کردم 
و از قلعه بنی قریظه که بیرون آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله 

بر نگشت و به مسجد رفت و گردن خویش را با طناب بست و سپس 
اراس سس دی هر اه وت . سیس 
گفت: طناب را باز نخواهم کرد تا اینکه بمیرم و يا خدا توبه مرا بپذیرد. 
جریان را به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رساندند حضرت گفتند: 
اک مان مت مدای نان سای آمرار ع لت ری 
کردیم ؛ ولی حالا که رو به خدا 
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کرده قطعا خدا سزاورتر است. ابولبابه روز را روزه می گرفت و شب 
غذایی می خورد تا نیرو و توان او را حفظ کند. دخترش برایش شام می 
اورد و غذا می خورد و برای قضای حاجت او را باز می کرد. مدتی بعد از 
ا سل خا سم اس یف مور ی هو که سا 
شد. ۳ فر مود: ای ام سلمه خدا توبه ابولبابه را پذیرفته است. ام 
پلمت کفت» ای وشول دا آبا اه راخیر کسص حصرت فرجوود ای ام 
سلمه ! اين کار را یکن. پس ام سلمه سرش را از پنجره اتاق بیرون آورد و 
گفت : ای ابولبابه تو را مزژده باد. خداوند توبه تو را پذیرفته است. ابولبابه 
گفت: خدا را شکر. پس مسلمانان یک دفعه از جای خود برخاستند و به 
طرف او پریدند تا طناب را باز کنند. ابولبابه گفت: نه به خدا قسم آن را 
باز نمی کنم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله بیاید و با دست های خود آن 
زایار که رل وا ی االمه ماوت مرت هم کت ای 
ابولبابه توبه تو مورد قبول درگاه حق قرار گرفته است گویا که تو تازه از 
مادر متولد شدهای و پذیرش توبه تو را کفایت می کند. ابولبابه گفت: ای 
رسول خدا آیا تمام مالم را به عنوان صدقه دهم؟ حضرت فرمود: نه. 
گفت: یک ششم آن را قبول می کنید؟ حضرت فرمود: نه, گفت: نصف ان 
را می گیرید؟ حضرت فرمود: نه. گفت: یک سوم آن را دریافت می کنید؟ 
حضرت گفتند: بله. پس خداوند آیه فوق الذکر و این دو آیه را نازل کرد: 
«حْدٌ من أمقوالهغ صدقة نطَرم ورکبهم بها وصل هم ان ضلانک سکن 
مم وال سَمید علیخ»(1) (از اموال آنان ضوفه اق بکیر با یبد خنسیلة آن 
پاک و پاکیزه شان سازی, و برایشان دعا کن, زیرا دعای تو برای آنان 
آرامشی است. و خدا شنوای داناست. ) «أ بَعلْمُواً أن ال هو یل لو 
عَن عتاده وَبَأَحْدٌ الصَدقات ور ال هو الوا الاَحیمٌ»(2) (آیا ندانسته اند 
که فاد است که اه اش تمه می توی ضد قفا رش رو 

خداست که خود توبه پذیر مهربان است. 1 


7 تفسیر علی , بن ابراهیم: امام محجمد باقر علیه السلام فرمود: مقصود 
از مولفه ونیم که در برخی از آیات قرآن ذکر شده است این عده 
هستند: ابوسفیان بن 
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حرب پسر معاویه, سهیل بن عمر که از قبیله بنی عامر بن لوی بود. همام 
بن عمرو و برادرش, صفوان بن امیه بن خلف قرشی جمحی, ِِ 
اس ی ی اصام اه ی جات بو ون 

ار ار وه ول ی هه 
ه هر کدام از ها گمتر از صد شترا بیش تر یه همراهچویانان هب به آنها 
داد 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: «وَمِنهم الْذین یُوَدُونَ اتب ویفولوت هو 
َدْنْ»(2) ([و از ایشان کسانی هستند که پیامبر فا ازاو مت دهند .و فی 
گویند: او زودباور است. ) علت نزول اين آیه آن است که عبد الله بن نفیل 
منافق بود و در مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله می نشست و 
سخنان پیامبر را گوش می داد و سخن چینی می کرد و سخنان حضرت را 
به گوش منافقان می رساند. جبرئیل بر حضرت نازل شد و گفت: ای محمد 
حضرت از جبرئیل پرسید: او کیست؟ جبرئیل عرضه داشت: مرد سیاهی 
که موی بسیار در سر و دو چشم درشت دارد با چشمانی مینگرد که گویی 
دو دیگ هستند و با زبان شیطان سخن می گوید. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آن مردی را که با اين اوصاف بود احضار کرد و گزارش جبرئیل 
را به او رساند و او سوگند خورد که من چنین کاری نکردم و حصر ۳ تظاهر 
به تصدیق حرف او کرد و با آنکه می دانست او دروغ می گوید گفت: من 
از تو قبول کردم پس ننشین. آن منافق پیش دوستان خود بازگشت و 
گفت: محمد زود باور است و هر چه بگویی می پذیرد. خداوند به او خبر 
داده که من خبرهای او را برای دشمنانش نقل می کنم و او پذیرفته بود و 
همین که من گفتم که من چنین کاری نکردم او از من قبول کرد. بعدٍ از این 
ماجر| خداوند این آیه را فرستاد: «وَملم الذین بوْدُونَ ال ویفولوت هو 
ادن قل أَدْنْ خیر 2 ریوَمن بالله یمن للمُوْمنین»(3) زو از ایشان کسانی 
هستند که پيامبر را آزار می دهند و می گویند: «او زودباور است.» بگو: 
گوش خوبی برای شماست., به خدا ایمان دارد و 
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[سخن ] مقمنان را باور می کند. ؟ آنچه را که خدا به پیامبر می گوید 
تصدیق می کند و در ظاهر تظاهر به تصدیق عذرخواهی منافق می کند., 
ولی در باطن حرف منافق را نمی پذیرد. «وَبْوْمنْ للْمَوْمیِینَ» منظور 
مقمنانی هستند که در ظاهر ایمان آوردهاند و در باطن کافر هستند و 
ایمانشان ريشه اعتقادی ندارد.(1) 


9 تفسیر علی ین ابراهیم: «یَحْلفُون باللّه ما الوا وَلقد الوا کلمه اف 
وکََروا بعْد اسْلامهم»(2) ( به خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] 
نگفته اند. در حالی که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر 
ورزیده اند. ‏ گفت: این اب نو خفزد. سای نازل شد که در خانه خدا 
سوگند خوردند که اين امر را در بنی هاشم بازنگردانند, پس آن, کلمه کفر 
است. سپس در گردنه کوه در کمین رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نشستند و در صدد قتل او بر امدند. کلام پرورد ار معا «و و وا ما لم 
یتالُوا»(3) [و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند هت گماشتند. ) سپس 
افراد بخیل را یاد آوری میکند و آنها را منافق و دروغگو می نامد. پس 
فرمود: «وَملقُم من عاقد اللّ ۳ آتاتا من _فسله لتسَدَفَنّ ولنکویَنَ من 
لصالجین * لا آناهم ش قطلء تجلوا بو وتلها هم مقرطون * فاعم 
قَاقّا فی فُلویهم الی یوم یلته بقا أحْلفوً له ما وَعَدُوهُ ویقا کانوا 
یکذبون »(4) آو از آنان کسانی اند که با خدا عهد کرده اند که اگر از کرم 
خویش به ما عطا کند, قطعاً صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد. 
یس جون از فضل خویش به انان بخشید, بدان بخل ورزیدند, و به حال 
اعراض روی برتافتند. در نتیجه, به سزای آنکه با خدا خلف وعده کردند و 
از اتدرهی کم درو ففه حفتتزه در دل هایشان - تا روزی که او را دیدار می 
که سامههای را ناف اه اف جارود اس مت ند ات 
السلام نقل کرد که ایشان فرمود: منظور ثعلبه بن خاطب بن عمرو بن 
عوف است. او مردی فقیر بود. پس با خدا عهد نمود که اگر خداوند مالی 
به من عطا کند من حق تمام صاحبان حق را خواهم داد. پس وقتی 
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خداوند به او ارزانی داشت. او بخل ورزید و به وعده خویش عمل_ نکرد. 
سپس حال منافقان را بیان کرد. ,پس فرمود: «الذیپٍ اهر ور المَطوّعین 
من الْمَوّمنینَ فی الصَدَقات والذین لا( یجدُوت الا جُهَدَهم فیسْحَرّون 
تم (1) (کسانی که بر مقمنانی که [افزون بر صدقه واجب ], از روی 
میل,. صدقات ([مستحب نیز] می دهند, نت نی کرت و آ[همچنین ] از 
کسانی که [در انفاق] جز به اندازه توانشان نمی یابند,. [عیب جویی می 
کنند] و آنان را به ریشخند می گيرند. ) سالم بن عمیر انصاری یک پیمانه 
خرما خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد و عرض کرد: ای رسول 
خدا من شب گذشته برای جریر نان پختم و از دستمزدم دو پیمانه خرما 
بدست آوردم. یک پیمانه را برای عیال خود نگه داشتم و پیمانه دیگر را 
آفرده آم تا-به خدا قر ض یدهم پس حضزت دستور دادتد که آن پیمانه خرما 
را در میان صدقات قرار دهد. منافقان او را مورد تمسخر قرار دادند و به 
او گفتند: به خدا سوگند که خدا نیازی به این پیمانه خرمای تو ندارد و 
خداوند با یک پیمانه کم, کاری نمیتواند انجام دهد. اما ابوعقیل ۳ 
به خود _یادآوری کند تا صدقه دهد. خدا نیز فرمود: «سَچر ال مهم هم ولمم 
عَدَاب آلیخ»(2) ([بدانند که ] خدا آنان وا بت و 
ایشان عذابی پر درد خواهد بود. 4 علی بن ابراهیم گفت: این ۹1 زمانی 
1 
بن آبی بیمار بود. پسرش عبدالله بن عبدالله که شخصی موّمن بود به 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید در حالی که پدرش در حال 
احتضار بود. گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. اگر تو بالای سر 
او حاضر نشوی مایه ننگ و بی آبرویی ماست. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نزد او رفتند و منافقان نیز دور بستر او نشسته بودند. پسرش عبدالله 
بن عبدالله گفت: ای رسول خدا برای او استغفار کن. پیامبر نیز از خداوند 
طلب حففرت و آمر نت رتفد پس عمر گفت: ای رسول خدا آپا خداوند 
تو را نهی نکرده از اینکه برای کسی از منافقان درود نفرستی و طلب 
مغفرت نکنی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله ان عضر زر کردا ندید هد 
دوباره طلب مغفرت نمودند. عمر بار دیگر سخن خود 
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را تکرار کرد. ِِِ فرمود: وای بر تو خداوند مرا مختار کرده که طلب 
امرزش کنم يا نکنم و من طلب آمرزش را ادا کردم. خداوند می 
فرماید , «شتففر لَهم و لا تشتففر لهْمْ ان تستكفر لهْمْ سَبیین مَرّه قن 
یَعْفْرَ اللَه لهْمٌ»(1) (چه برای آنان ۳۹ 29 با برانشان آمرزش 
نخواهی [یکسان است. حتی ] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی. ) 
وقتی عبدالله وفات یافت پسرش پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو اگر صلاح میدانید بر سر 
ارف و دا اه ار سر خر بر 
حاضر شدند. عمر عرضه داشت: ای رسول خدا ایا خدا تو را نهی نکرده از 
اينکه برای هیچ کدام از منافقان که مردند نماز نخوانی؟ و يا هرگز بالای 
سر قبر هیچ یک از منافقان و دشمنان خدا نایستی؟ حضرت فرمود: وای بر 
تو آیا می دانی من چه گفتم؟ من فقط گفتم: پروردگارا قبر. شکم او را 
مالامال از آتش کن و او را در آتش بسوزان. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله عکس العملی نشان دادند که برای عمر ناخوشایند بود. 


گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک باز گشتند, 
اصحاب ایشان با منافقان رو در رو شدند و به آزار و اذیت آنها پرداختند. 
منافقان هم سوگند خوردند که بر حق هستند و آنها منافق نیستند تا مومنان 
از اذیت و آزار آنها صرف نظر کنند و از آنها خشنود و راضی بشوند. پس 
خداوند, این آیات را نازل کرد: «سیحخلفون هالله لکم لذا انقلبم هم 
ثقرضُوا عم قأغرضوا علهم هم رجسن ومَاواهم جهنَمُ جزاء یا کاوا 
یسیون * بَحْلفُون لک بتوضفاً تام قان ترضفا عَلهم قاٍق ال لا ترضی 
عن القَوّم القا سقین * الاعْرَابُ أشَد کفرا ویفافا و اج کر الا یِعلمُوا حَدّود ما 
رل اللةُ ی رسَوله وال ی یم * من غاب من یتَخذ ما بُنفِقٌ 
مرها ورتم یم الگوایر عم دايرة السوء وال سمیغ علیم * قمت 
الاغراب من یَوْمنْ باللّه والبقم لاجر وَینخذ ,ما بنفق قرباتِ عندّ الله 
وصلواتِ الرْسْولٍ الا [تها فُرْی لََمُ سَبْدلهُمْ اللَه هی ره ان ال عفر 
رَحیمٌ»( (2) [وقتی به سوی آنان بازگشتید, برای شما به خداً سوگند می 
خورند تا از ایشان صرفنظر کنید. پس از آنان روی 
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برتابید. جرا که آنان: بلیدنده و ببنه [سزای زر آنچه به دست آورده اند 
جایگاهشان دوز خ خواهد بود. برای شما سوگند یاد می کنند با از: نان 
خشنود گردید. پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعا خدا از گروه 
فاسقان خشنود نخواهد شد.( سپس در آیات بعدی به وصف اعراب بادیه 
نشین می پردازد.) بادیه نشینان عرب. در کفر و نفاق [از دیگران ]| سخت 
ترء و به اینکه حدود انچه را که خدا بر فرستاده اش نازل کرده, ندانند 
سزاوارترند. و خدا دانای خکت آتتفنت. و برخی ات ان بادیه نشینان کسانی 
هستند که آنچه را [در راه خدا] هزینه می کنند, خسارتی [برای خود] می 
دانند,. و برای شما پیشامدهای بد انتظار می برند. پيشامد بد برای. آنان 
خواهد بود, و خدا شنوای داناست. و برخی [دیگر ] از بادیه نشینان کسانی 
اند که به خدا و روز بازیسین مان دارند و انخه را انفاق می کنند مایه 
تقژب نزد خدا و دعاهای پیامبر می دانند. بدانید که اين [انفاق ] مایه تقژب 
آنان است. به زودی خدا| ایشان را در جوار رهمت خویش ذرآهرن: که خدا| 
آضت تقد مهربان است. (1) 


0 تفسیر علی بن ابراهیم: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
وی ی کر ی 
9 همانند این دوه را کشتند. سیس بعد از آن اسلام آوردند و خدا 

به یگانگی خواندند و شرک را رها کردند در حالی که حقیقت ایمان را با 
۱ خود نشناختند. تا در زمره مومنان قرار گیرند و بهشت بر آنان 
واجب شود و بر کفر خود باقی نماندند تا به خاطر ان وارد اتش دوزخ 
شود آنها در آن حال به رحمت خداوند امیدوار هستند یا مورد عذاب واقع 
می شتوند و با توبه آنها پذیرقته.فی شود[ 12 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «ولین من سرخ بالْکْرٍ ‏ صَدرا»(3) ( لیکن هر 
که سینه اش به کفر گشاده گردد. ) منظور عبدالله بن سعد بن ابی سرح 
بن حارث از قبیله بنی لوی است, «قلیهم عَصب من اللّه وله عَدَابٌ 


عَظی * دک باهش اشتحبوا الحتاه انا علی الاخره وان ال لا دی الوم 
الکافرین * ولیک الذین نع ال عّی 


ص: 169 
متیر کم 27/9 277.5 


2 . تفسیر قمی / 280 
3- . نحل / 106 


قلويهم م وسَقهم وأبضارهم ولیک هم الْافلون * لاجرم هم فی الأجره 

هم الاعسرون»(1) [خشم خدا| بر آتان است و برایشان عذابی تور ی 
#7 زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت برتری دادند و [هم ] اينکه خدا 
گروه کافران را هدایت نمي کند. آنان کسانی اند که خدا بر دل ها و کوش 
و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلانند. شیک نیست که آنها در آخرت 
همان زیانکارانند. )4. در قرائت ت ابن مسعود این گونه است و تمام اين آیات 
ات ی اس است. او کارگزار عثمان بن عفان 

ر مصر بود. همچنین درباره این شخص این آیه نازل, شده است: «سأنرل 
۳3 ما اتژل اه ولو تزی اذ الظَالِمُون فی عمَرّات الَمَوّت»(2) (به زودی 
نظیر آنچه را خدا بارل کر ات نازل می کنم و کاش ستمعاران را در 
گردابهای مرگ می دیدی. (3) 


2 تفسیر علی ین ابراهیم: «وتقولون آچتا بالّه بالشول وأطفتا نّ 
تتولی. فزیه کلم گن تقد لک وم اوایی بالمَوْمنین»(2) [و می گویند: به 
اس اس سوت کرد آن گاه دسته آخ از اشان بسن 
از اين [اقرار] روی بر می گردانند. و آنان موّمن نیستند. ) پدرم از امام 
این صا اسام فا کید کم رن اه ار ان 
امیرالمومنین علیه السلام و عثمان نازل شد. بین علی علیه السلام و 
عثمان بر سر یک باغ اختلاف و نزاع به وجود امد. حضرت به عتثمان گفتند: 
آیا می پسندی که بین من و تو رسول خدا صلی الله علیه و آله قضاوت 
کند؟ عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت: قضاوت را به رسول خدا| واگذار 
مکن که علیه تو حکم صادر می کند, او را برای محاکمه پیش ابن شیبه 
شیبه بهودی را قبول دارم. ابن شیبه به عثمان گفت: محمد را در وحی 
امین می دانید و او را امین نمی دانید که میان شما حکم کند و او را مورد 
اتهام قرار می دهید؟ خداوند نیز بر رسول خود این ایات را 


ص: 170 


1-. نحل / 109 - 106 
راهان 93 
3- . تفسیر قمی: 366 
4- . نور | 47 


تازل, کرد «ولدّا ذغها الي للم ورشوله لتخکم هم با کواتف ماقم 
مَعرصَونٍ « وان تکن له لحوة تا ول اه مذعنین * افی قلوبهم 
اژتابوا أمْ یِحافقوت آن یجیفت له لبم ورَسُولَة بل هم 
الظالِمُون»(1) [و چون به سوی خدا| و پیامبر او نت نده شوند؛ / ِ آنان 
داوری کند, به ناگاه دسنه ای از آنها روی برمی تابند. و اگر حق به جانب 
ایشان باشد, به حال اطاعت به سوی او می ارتد آپا در دل هایشان بیماری 
است, پا شک دارند, پا از آن می نتر سند که خدا و فرستاده اش بر آنان 
ستم ورزند؟ [نه, ] بلکه خودشان ستمکارند. 2(1) 


این ماس یهافر عه سم سار 
سوال شد. فرمود: ار او به درجه اي از فقه سید که 
تأویل این آیه را می دانتتت: «ان الذی رن علیک الفزآن راک ای 
معاد»(3) [در حقیقت, همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقینا 
تخ زا نم موی فده ام‌سازمی این این آهمسفت مد ار مرن است. 


)4( 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار 
عمرو بن عاص و عقبه بن ابی معیط گذشتند. این دو نفر روی دیوار 
نشسته بودند و شراب می نوشیدند و در شماتت سید الشهداء حمزه بن 
عبدالمطلب , به هنگام کشته شدن 


- چه بسیار از دوستان استخوان حمزه را نشان می دادند و بعد از جنگ او 
را بر روی زمین می کشیدند و بعد او را به خاک سپردند. 

پس حضرت فرمود: پروردگارا بر اين دو لعنت فرست و آنها را سخت در 
فتنه سرنگون و سرگردان بگردان و در آتش جهنم بیانداز.(5) 

ص: 171 

1- . نور / 50 - 48 

2 . تفسیر قمی: 460 و 459 


3-. قصص / 05 
4 . تفسیر قمی: 494 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «فلذا اشتأتئوک لبعض شأنهد قا لش 
منهم»( 1 ([پس چون برای ره از کارهایشان آز تو اجازه خواستند, به 
هر کس از آنان که خواستی اجازه ده. ؟ گفت: این آیه درباره حنظله بن 
۳ عامر نازل شد. جریانش چنین بود که او در شبی که فردایش جنگ احد 
شروع می شد ازدواج کرده بود. از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه 
گرفت که نزد خانواده خود بماند. خدا هم اين آیه را نازل کرد. حنظله نزد 
اهلش ماند. صبح در حال جنابت به میدان جنگ آمد و شهید شد. رسول خدا 
صلی الله علی و آله فرمووه ملانکه را دم که او را با اب اران وروت 
تخت هایی از نقره در میان اسمان و زمین غسل می دادند و بر این اساس 
ادا تسیل الما تکه تامیدتد: ۱2 


56 تفسیر علی بن ابرهیم: «قَاْمّا هن آغطی وَاتقّی * وصدّق بالخشتی * 
قستیسره لسی»(3) (اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت. و 
[پاداش ] نیکوتر را تصدیق کر به زودی راه اه پیش پای او خواهیم 
گذاشت. ؛ جریان نزول اين. آیات از اين. قراز بود که مردی از اتصار تخلی 
در خانه مردی دیگر داشت. و بدون اجازه صاحب خانه داخل خانه او می 
شد. صاحب خانه از آن مرد انصاری خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شکایت کرد . حضرت مرد انصاری یعنی صاحب درخت را طلبید و 
گفتند: درخت خرمای خود را به من بفروش که عوض آن درختی در بهشت 
به نو بدهم. مرد انصاری نپذیرفت. حضرت فر مود: آن را به من بفروش تا 
عوض آن بستانی در بهشت به تو بدهم. باز هم قبول نکرد و برگشت. 
ابوالدحداح پیش آن انصاری رفت و درخت را از او خرید 9 
حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا این درخت را از من بگیر و آنچه عوض 
آن در تهشت یه آن .هرد اتصاری دادی. و. کبول نکر.به من ندم. خضر ی 
فرمود: برای تو در بهشت عو ض اين درخت باغ هایی خواهد بود. پبس 
خداوند درباره حادثه پیش آمده این آیات را فرستاد: «قأشَا من آغطی» 
[اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت. «وصلدق بالخشتی» 


9 
1- . نور / 02 


2 . تفسیر قمی: 462 
3-. لیل 71 - 5 


[[پاداش ] نیکوتر را تصدیق کرد.) یعنی ابوالدحداح « و نره 6 
ژبه زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت. ۲ ِِِ من بَخل 
وَاسْتَعْتی * وَکَدّبِ بالخشتی* و قسلْیسَره للَعْسْری* ما یغنی عَنهٌ عَند عَنهٌ ماله ادا 
تر وی * ان علیتا للهُّدی»(1) ژو اما آنکه نحل وز نید ه خفد را بی یار دید و 
[پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت. به زودی راه دشواری به او خواهیم 
نمود. و چون هلاک شند؛ [دیگر ] مال او به کارش نمی آید. (یعنی هنگام 
مرگ) همانا هدایت بر ماست.) وظیفه ما هست که نشانه ها را آشکار 
سازیم و راه هدایت را نشان دهیم. کلام پروردگار متعال: «قأندرئکم ار 
تلظی»(2) زبس شما را به آتشی, کم _زبانه می کشد هشدار دادم. 1 اتف 
شعله ور می شود. «لا بضلاها لا الأْشْقی» (3) (جز نگون بخت تر[ین 
مردم ] در آن در نیاید. ) مرد انصاری که به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بخل ورزید. «وسیجتبهز الائقی»(4) و پاک رفتارتر[ین مردم] از آن دور 
داشته خواهد شد. «الذی وتف مَالَهٌ یِترْکی»(5) 1 همان که مال خود را 
می د هد [برای آنکه ] پاک شود. 1 ان الدخداج «ومَا لاح عنده من نعمّه 
تجرزی»(6) (و هیج کته را به قصد پاداش یافتن نعمت نمی بخشد. ‏ 
سزاوار نیست هیچ کس ادعای این را داشته باشد که به خاطر کاری که 
انجام داده از خدا برای خود چیزی بخواهٍ و اگر خدا به او پاداش دهد این 
از فضل اوست. « ابتعاء وَجه زبه الأْغْلی»(7) (جز خواستن رضای 
پروردگارش که بسی برتر است [منظوری ندارد ] ) «وَلسَوّف یِرصَی»(8) 
[و قطعا به زودی خشنود خواهد شد. ) از خدا راضی و خدا هم از او راضی 
است.(9) 


ص: 173 


لین 7 8 
2 . لیل / 14 
3- . لیل / 15 
4 . لیل / 17 
5- . لیل / 18 
6- . لیل / 19 
7 لیل 207 
8- . لیل / 21 
سر طضی ۳ 725 


57 تفسیر علی بن ابراهیم: «قلَیوغ تادیه»(1) ([بگو] تا گروه خود را 
بخواند. گفت: ۳ ابوطالب 0 ابوجهل و ولید که لعنت خدا بر 
آن دو باد گفتند:, بشتأبید. محمد را بکشید که يار و حامی او مُرد. خداوند 
نیز فرمود: « قلیوغ تادیه * ستذع الزبانیه»(2) ([بگو] تا گروه خود را 
بخواند. به زودی آتش بانان را فا با همان طور که به کشتن رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فراخواند ما هم فرشتگان عذاب که دوزخیان را 
به جهنم می اندازند فرا میخوانیم.(3) 


8 قرب الاسناد: بزنطی گوید: امام رضا علیه السلام در نز نفسیر «والیّل 
ادا یغشی»(4) (سو گند به شب چون پرده افکند. 4 فرمود: 9 از اتضار. 
دز بستان تحصی درخ خرمایی داشت. بر بر اثر رفت و آمد مرد انصاری 

به آنجا "برای صاحب نخلستان مزاحمت ایجاد می کرد. آن فزد. به. ز ول 
خدا صلّی الله علیه و آله شکایت کرد. آن حضرت نیز مرد اتصاری را 
فراخواند و گفت: نخل خرمایت را عوض یک نخل در بهشت به من بده. اما 
آن مرد نپذیرفت. این خبر به گوش مردی از انصار به نام ابو دحداح رسید. 
نزد صاحب نخل آمد و گفت: نخل خرمایت را در عوض نخلستانم به من 
بفروش. بعد به محضر پیامبر رسید و گفت: ای رسول خدا آن نخل را در 
عوض نخلستانم خریدم. حضرت به او گفت: تو عوض آن نخلستان نخل 
خرمایی در بهشت داری. خداوند بلند مرتبه نیز اين آیات را نازل کرد. «ومَا 
حَلقَ ,الک وَالأْنتی» (5) زو [سو گند به ] آنکه نر و ماده را آفرید. ) «انَ 
سیک شتُی»(6) [ که همانا تلاش شما پراکنده است.) «فَّا من أعطی 
وانّقی»(2) [اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا سین کر 
«وصَذق بالخستی»(8) ([پاداش ] نیکوتر را تصدیق کرد. ) پاداش 


ص: 174 


1-. علق / 17 

قلق 17۶18 
٩‏ تفسیر قمی: 751 
4-. لیل / 1 

5- . لیل 
6-. لیل 
7 لین 
۳ 


نیکوتر یعنی وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم «قستیسرژه 
للَعْسری» () (به زودی راه. آسانی. پیش بای او خواهیم گذاشت. ) «وما 
یغنی عَنَهّ مالة ادا تردٌی»(2) [و چون هلاک شد. [دیگر] مال او به کارش 
نمی آید. ).«آن..علینا للَهُدی»(3) ([همانا هدایت بر ماست. گفت: خدا 
هرکه را بخواهد هدایت می کند و هرکه را بخواهد گمراه می گرداند. به او 
گفتم: خدا تو را سلامت بدارد گروهی از دوستان ما گمان می کنند که 
معرفت اکتسابی است و اگر نیک بياندیشند به این معرفت دست می يابند. 
امام سخن او را انکار کرد و فرمود: پس چرا این عده برای خود خوبی 
کسب نمی کنند؟ هیچ کس نیست مگرآنکه دوست دارد از آنچه هست بهتر 
باشد. مثلا همین بنی هاشم با آن جایگاه و موقعیت و خویشی و 
خویشاوندی که دارند و از شما به این امر(ولایت) سزاوارترند ایا فک می 
کنید که به فکر خودشان نیستند. ای ۱ 
معرفت پیدا نکردند؟ امام محمد باقر علیه السلام فرمود: اگر مردم 
مار ات بی گمان ما را دوست داشتند.(4) 


9 قرب الاسناد: حنان نقل کرد که من و صدقه بن مسلم در خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام بودیم. صدقه بن مسلم از امام پرسید: چه کسی 
گواهی داد که فاطمه از پدر خود ارثی نمیبرد؟ حضرت فرمود: عائشه, 
حفصه و مردی از عرب به نام اوس بن حدثان از قوم بنی نصر در حضور 
ابی بکر شهادت دادند که رسول خدا فرمود: از من ارت برده نمیشود. پس 
فاطمه را از ارث پدر محروم کردند.(ظ) 


0 خصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سه کس بودند که بر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دروغ می بستند: ابوهریره, انس بن مالک 
و یک زن.(6) 


مولف: این خبر با سند در باب عايشه خواهد آمد. 
ص: 175 


1- . لیل / 7 

ای 1۷ 

لیل 12:7 

4 . قرب الاسناد: 156 
5- . قرب الاسناد: 48 و 47 


6-. خصال 1: 90 و 89 


1 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله از امت خود دوازده رئیس به 
تعداد نقبای موسی تعیین کرد که جبرئیل به این دوازده نفر اشاره کرد و به 
کزیتش آنها دستور داد. ته تفر از خررخج و مه تفر از آوس انتحاب شندند. 
اسعد بن زراره, براء بن معاویه, عبد الرحمن بن حمام, جابر بن عبدالله, 
رافع بن مالک, سعد بن عباده, منذر بن عمرو, عبدالله بن رواحه و سعد بن 
ربیع از قبیله خزرج انتخاب شدند و از میان قوافل عباده بن صامت. و 
قوافل بدینر معناست که هرگاه مردی از عرب وارد یثترب می شد پیش 
یکی از بزرگان قبیله خزرج می رفت و به او می گفت: مادامی که زنده 
هستم از اینکه مورد ظلم و ستم قرار گیرم مرا پناه بده. او هم دنر جوات 
می گفت: برگرد و هر کجا میخواهی برو, تو تحت حمایت من هستی. پس 
هیچ کس به آن فرد تعرض نمی کرد. از قبیله اوس بوالهيثم بن تیهان, 
انم رم رک و و 


وی ره له اسان ای فان ار زرا کاب اس 
اورده ام . التقیب: رئیس از عریفها. برخی گفته اند؛ این کلمه به معنی 
کفیل و ضامن یا امین یا گواه یا شاهد قوم خود است. التقیب: از نظر لغوی 
از الب به معنای سوراخ گشاد گرفته شده است. و به این دلیل تقیب 
الوم گفته شده: چون از امور و وضعیت قوم جویا می شود و به حال آنان 
رسیدگی می کند همان طور که اسرار 2 آمور پنهان درون جستجو می 
شود. و بلند مرتبه نیز میفرماید: «وبقنتا منقم انتی عسر تقیبا»(۱1 رو 
از انان دوازده سر کرده برانگيختيم. + بدین 7 از هر قبیله کسی را 
ضامن آنها قرار داد و از آنها در امر دینشان پیمان گرفت. گفته شده است 
که این روسا به طرف جباران و سرکشان فرستاده شدند تا از وضعیت 
آنان اطلاع یابند و به همین خاطر روسا پیش موسی علیه السلام بازگشتند 
و وقتی قدرت و شجاعت و تعداد زیاد جباران را دیدند قوم خود را از جنگ 
و مبارزه باز داشتند. این قصه معروفی است و هدف ما شرح لغوی واژه 
نقیب بود. و الله المُوفق للصواب.(2) 


ص: 176 


1- . مائده / 12 
2 . خصال 2: 87 


۳ 


2. امالی طوسی: ابی رافع گوید: روزی به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفتم آن جناب در خواب بود و در گوشهای از خانه ماری دیدم. از 
ترس اینکه حضرت از خواب بیدار شوند نخواستم مار را بکشم. زیرا گمان 
کردم که به حضرت وحی می شود. میان رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
مار خوابیدم و گفتم اگر قرار است مار ازاری برساند ازارش به من برسد. 
دیری نپایید که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدار شد در حالی که این 
ایه را می خواند: «نمَا یم اللهْ ورسولة والذین امَنوا الذین یقیمون 
الصلاة ویوْئُوَ ار وَممْ راکعون»(1) ول شماء تنها خدا و پیامبر 
اوست و کسانی که ایمان اورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا می دارند و 
در حال رکوع زکات می دهند. ) بعد از آن فرمود: خدا را شکر که خدا 
تعمت جود را بر علی تمام کرد و این فضیلتی که خداوند به او ارزانی 
داشته گوارای وجودش باد. 73 و دید در گوشه 
خانه خوابیدهام فر مود: اینجا چه می کنی؟ داستان مار را به عرض ایشان 
رساندم. حضرت فرمود: آن را بکش. بلند شدم و مار را کشتم. سپس 
فرمود: درباره قومی که با علی به جنگ بر می خیزند در حالی که علی بر 
خن.ه نها بر باطل هد که یکویی؟ پس جهاد با آنها واجب است و 
هرکس که نمی تواند به مبارزه بپردازد پس با قلبش آنان را طرد نماید که 
اگر چنین کند اشکالی بر او نیست. گفتم ای رسول خدا برای من از خدای 
پر سواسد که اکتا زمان آن گروه زنده ار ۳۳ 
بدهد که با آنها مقابله کنم. رسول خدا صلی الله علیه نیز دعا کردند و 
فرمود: هر پیامبری امینی دارد و امین من ابو رافع است. ابورافع گفت: 
وقتی که بعد از عثمان مردم با علی علیه السلام بیعت نمودند و طلحه و 
زبیر به طرف بصره حرکت کردند من سخن رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را به یاد آوردم. پس خانهام را در مدینه و زمین زراعتی خود را در خیبر 
فروختم. خودم و فرزندم در رکاب علی علیه السلام حرکت نمودیم تا به 


درجه 


177 


1-. مائده / 55 


شهادت نائل شویم. تا اینکه علی را به هنگام بازگشت از بصره دیدم و 
همرآم اسان هو ح ین اه تفر خر کت کرومضا فرسمتا سک نوم 
و پیوسته همراه او بودم تا اینکه علی علیه السلام شهید شدند. 
مدینه بازگشتم در حالی که خانه و زمین زراعتی نداشتم. پس حسن بن 
تا ۱ ۱ 0 ۲۵ 
قسمت کردند که من و خانوادهام در یک قسمت آن منزل گزیدیم.(1) 


3 مجالس مفید. امالی طوسی: : ربیعه سعدی گوید: روزی نزد حذیفه بن 
یمان رفتم و به او گفتم: آنچه که از رسول خدا شنیدی و دیدی برایم بازگو 
کن تا بدان عمل کنم. گفت: سراغ قرآن برو. به حذیفه گفتم: قرآن 
خواندهام. به خدمت تو رسیدهام تا مرا حدیثی بگویی که از رسول خدا نه 
شنیدهام و نه دیدهام. پروردگارا تو را و کر ند 
آمدم تا برای من حدیث بگوید؛ ؛ ولی او شنید و پنهان کرد. حذیفه گفت: مرا 
بی تاب کردی, سپس به من گفت: روایت ت کوتاه را به جای روایت ت طولانی 
برگیر که در تمام کارها تو را کفایت میکند. به راستی که نشانه بهشت در 
این امت (مانند همه انسان ها) غذا می خورد و در بازارها راه میرود. به او 
گفتم: آن نشانه بهشت چیست؟ بگو تا از آن پیروی کنم و از نشان جهنم 
پروا داشته باشم. به من گفت: قسم به خدایی که جان حد بفه در دست 
اوست نشان بهشتی و هدایت کند نان مردم به آن تا قیامت امامان ال 
محمد صلی الله علیه و آله و آیه و نشان جهنم و دعوت کنندگان به آن تا 
قیامت دشمنان خاندان محمد صلی الله علیه و آله هستند.(2) 


سای سیر ان را اس ال کر مات 


4 امالی طوسی: حارث بن حوط لیثی به خدمت امیرالمومنین علیه 
السلام رسید و گفت: ای .۱ به نظرم طلحه و زبیر و عائشه پیوسته در 
مین وق ص3۳: . حضرت فرمود: ای حارث تو در این مورد به پایین خود 
نگاه کردهای نه به بالای خود - کوته نظر هستی - و از مسیر حق منحرف 
شدی. معیار حق و باطل مردم 


ص: 178 


1- . امالی شیخ مفید: 37 
2 . مجالس: 197 و 196 


سا ی آبا قانشد عیدالله 
بن عمر و سعد بن ان وقاص باشم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
عبدالله بن عمر و سعد حق را پایمال و خوار کردند و باطل را یاری 
ننمودند. پس چگونه پیشوای خیر و حق خواهند بود و مورد تبعیت قرار 
خواهند گرفت؟ (1) 


5 امالی طوسی: خالد بن خالد یشکری گوید: سال فتح تستر از خانه 
خارج شدم تا اينکه به کوفه رسیدم. وارد مسجد شدم و در کنار تعدادی که 
اطراف یک مرد عبوس حلقه زده بودند نشستم. گفتم: این مرد کیست؟ آن 
گروه گفتند: اين مرد را نمی شناسی؟ گفتم: نت گفنند: او حذیفه بن یمان 
ووفتته سول خدا ضلی: الق غايم ن ال است, خالو در آداسة حفت: در 
خدمتش نشستم و شنیدم که با قوم خود چنین حدیث می گفت: مردم از 
زتیتول خدذا ضلی. الله. علبه .و الة در صورد خیر. مییر‌سیدند و من. از شر 
سوّال می پرسیدم. قوم طرح چنین مسئلهای را از طرف حذیفه نپذیرفتند. 
سپس حذیفه گفت: علت آنچه که از من نمی پذیرید برای شما بیان خواهم 
کرد. اسلام ظهور کرد " دوران اسلام مثل دوران جاهلیت نبود و فقه قرآن 
به من داده شده بود و مردم به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
امدند تا سوال های خود را مطرح کنند. روزی من به پیامبر گفتم: ای 
رسول خدا آیا بعد از اسلام شر و فتنه ای هم وجود دارد؟ حضرت فرمود: 
بله. گفتم: چگونه از آن شر در امان باشیم؟ حضرت گفتند: با شمشیر. 
گفتم: بعد از جنگ و پیکار چیزی میماند؟ حضرت فرمود: بله. اجتماع بر 
رس رم یر و مرا یراق 
فساد -. گفتم: سپس چه کنیم؟ بانیان گمراهی مردم را رسوا سازید. اک 
خلیفه عادلی را دیدید به او بپیوندید و ملازم و همراه او شوید و گرنه ريشه 
درخت را سخت به دندان بگیر تا اينکه زمان مرگت فرا رسد.(2) 


توضیح: رجل جهم الوجه: ترش رو. عبوس. جزری گفت: در حدیث هدنه 
علی الدخن, جماعه الی اقذاء (صلح و موافقت بر کینه و اجتماع بر 
کدورت): دخن 


ص: 179 


1- . الامالی: 83 
۰-2 . امالی ابن الشیخ: 138 و 139 


مضدن دختت التّار تدخن: آنش دود کرد. هرگاه روی آتش, هیزم مرطوب 
کدا تم شود دود آن افزایش می یابد, بعنی [ ۳ روبه نابودی و تباهی می 
رود و آن فساد و اختلاف را به دود هیزم تر تشبیه می کنند چون در عین 
خرابی و فساد درون. ظاهری صالح و آراسته دارد. گفته شده است الدخن 
در اصل به معنی رنگ تیره متمایل به سیاه در چارپایان است. در تفسیر 
اين حدیث هم میتوان گفت: دلت,های. آفر ادن خلوض کته خووتر تلم 
گردد و نسبت به هم صاف و خالص نمی شود و عشق و علاقه این قلبها 
هتل, رت تبیره متمایل به سیاه بدن حیوانات صاف و خالص نیست. الاقداء: 
جمع دی و قَدی جمع فُذاه: هر آنچه از خاک ی ی ناج 
که در چشم و آب و خوراکی بیفتد. مقصود آن این است: آنها با وجود 
شرارت و کدورت قلبی, در ظاهر با هم جمع و متفق القولاند؛ پس به خار و 
خاشاکی تشبیه کرده است که در چشم يا در اب يا در نوشیدنی وجود دارد. 
الهّدته: آرامش و صلح و نیکی بین مسلمانان. تمام. الجزل: هیزم خشک با 
هیزم کلفت و بزرگ. 


6. امالی طوسی: جابر بن عبدالله انصاری گوید: بعد از اینکه عبدالله بن 
ابی را در قبر نهاده بودند رسول خدا صلی الله علیه و اله وقتی سر قبر او 


حاضر شدند. دستور دادند پیکر او را بیرون بیاورند و روی زانوها یا روی 
7 


7. امالی طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خبر فوت سعد بن 
معاذ را به رسول خدا صلی الله علیه و آله اطلاع دادند. پیامبر با اصحاب 
خود برای کفن و دفن سعد حرکت کردند. در حالی که حضرت بر چهارچوب 
در غسالخانه ایستاده بودند دستور غسل او را می دادند. وقتی او را حنوط 
و کفن نمودند و داخل تابوت حمل کردند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بدون آنکه کفش و عبایی پوشیده باشند جنازه را مشایعت نمودند. سیس 
گاهی طرف راست جنازه و گاهی طرف چپ آن را 


ص: 190 


1-. امالی شیخ صدوق: 251 


می گرفتند تا به قبر رسیدند. حضرت تابوت را بر زمین گذاشتند و مرده را 
دفن کردند و با خشت خام قبر را پوشاندند و میگفتند: سنگ به من بدهید, 
خاک به دستم برسانید و شکاف های بین خشت ها را میگرفتند. وقتی این 
کار پایان پذیرفت خاک روی آن پاشیدند و قبر او را به طور کامل بستند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: می دانم به زودی جنازه میپوسد و 
بلا به آن میرسد ولی خداوند بلند مرتبه بنده ای را دوست دارد که هرگاه 
کاری می کند محکم و استوار انجام می دهد. وقتی خاک روی قبر او را 
مرتب کردند مادر سعد از لا به لای جمعیت گفت: ای سعد ! بهشت بر تو 
گوارا باد. حضرت فرمود: دست نگه دار و مطلبی را با یقین و قاطعیت به 
پروردگارت سبت نده. الان فشار قبر سختی به سعد وارد شد. مردم 
همراه رسول خدا باز گشتند. در مسیر بازگشت مردم گفتند: ای رسول خدا 
ما دیدیم تو در حق سعد کاری کردی که در حق هیچ کس چنین نکرده بودی. 
شما بدون آنکه کفش و عبایی پوشیده باشید جنازه سعد را مشایعت 
نمودید. حضرت فرمود: فرشتگان بدون کفش و جامه بودند و من در این 
کار به آنها اقتدا کردم. گفتند: شما طرف راست و چپ تابوت را گرفتید. 
فرمود: دستم در دست جبرئیل علیه السلام بود و هر جای تابوت را می 
گرفت من نیز همان قسمت را می گرفتم. گفتند: دستور به غسل ایشان 
دادی و بالای سر قبر او نماز خواندید و او را دفن کردید. سپس فرمودید: 
فشار قبر شدیدی بر او وارد شد. حضرت فرمود: بله او با خانواده خود بد 
اخلاق بود.(1) 


غضائری نیز از شیخ صدوق نظیر این روایت را نقل کرده است.(2) 


8 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گفت: من از دهان مبارک پیامبر 
7 
و با دو گیسوی بافته شده در میان بچه های یهودی در مکتب بازی می کرد 
.(3) 


9 علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: براء بن معرور 
انصاری در مدینه بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه اقامت 


رن 1[ 18 


1- . امالی شیخ صدوق: 231 


2 آمالی این الشیه در و272 
3- . امالی شیخ صدوق: 247 و 246 


که مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز می خواندند. ابن معرور وصیت 
کرد که هنگام دفن صورتش را در قبر به سمت پیامبر که در مکه بود قرار 
دهند. بعد این سنت رواج پیدا کرد و ای ای هم در این باره نازل شد.(1) 


70 علل الشر ائع: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: براء بن 
معرورانصاری در مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه اقامت 
داشتند. مرگ براء فرا رسید و وصیت نمود که یک سوم مالش صرف امور 
خیر شود و این سنت رواج یافت.(2) 


9 9 ۳ لرزید. ِ 
فرمود: این همان تختی است که جنازه سعد بر آن قرار داشت.(3) 


2. امالی طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بر سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمود: نود فرشته بر او 
نماز گزاردند و در بین آنها جبرئیل نیز حضور داشت. گفتم: ای جبرئیل چه 
چیز سزاوار شده که این فرشتگان بر او نماز می خوانند؟ گفت: زیرا معاذ 
سوره توحید را در همه احوال انار ه: نشسته, سواره, پیاده و در حالت 
رفت و برگشت می خواند.(4) 


علی از نوفلی نظیر این روایت را نقل کرد. با این تفاوت که در روایت خود 
از هفتاد فرشته نام می برد.(<) 


پدرم از سعد نظیر این روایت را نقل کرده است.(6) 


3. امالی طوسی: گروهی از علما از زید بن صوحان نقل کرده اند که او 
در بصره درباره حذیفه بن یمان صحبت می کرد که او آنها را از فتنهای 
برحذر می داشت که در آن گروهی از مردم میلغزند. او گفت: مراقب 
باشید. ما گفتیم: ای حذیفه 


ص102 
1- . علل الشرایع: 109 


2 . علل الشرایع: 189 
3- . معانی الاخبار: 110 


4 . امالی شیخ صدوق: 279 
5 . اصول کافی 2: 622 
6- . التوحید: 82. امالی شیخ صدوق: 238 


چگونه از اين فتنه نجات پیدا کنیم؟ فرمود: به گروهی ننکرید, که..در آن 
علی علیه السلام هست؛ پس به آن بپیوندید حتی اگر مجبور باشید بر روی 
زانوانتان به سوی او بخزید. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می فرمود: علی امیر نیکان و کشنده ستمکاران است. هر کس او را یاری 
کند پیروز. و هرکس او را خوار کند تا قیامت خوار و ذلیل می شود.(1) 


4. مالی طوسی: گروهی از صله بن زفر نقل کردند که گفت: چون 
رحلت حذیفه نزدیک شد در همان لحظات اخر که می خواست جان تسلیم 
کند و پارچه ای بلند بر روی او کشیده بودند من سر خود را در زير پارچه 
بردم و به حذیفه گفتم: این فتنه واقع شده است. تو به من چه دستوری را 
ففع دی ۱ ره اف وقتی که از دفن و کفن من فارغ شدی بار سفر 
بربند و سوار بر مرکب خویش شو و با سرعت خود را به علی علیه السلام 
برسان و به او ملحق شو! زیرا که او بر حق است و حق از علی جدا 


نشدنی است.(2) 


ای وس یبن طلقمه آنادی کت علی عایه ااسام اکن 
پیش از جنگ جمل حسین صلوات له لب و عمار بن یاسر رضی الله عنه 
به کوفه فرستاد تا مردم را به شرکت در جنگ فرا بخوانند. حذیفه رحمه 
زا نس ؛ همان بیماری 
که باعث مرگ او شد. او در راه رفتن از شدت ضعف تلو تلو می خورد. 
مردم را بر پیروی از علی علیه السلام و یاری او تشویق کرد. سپس گفت: 
قسم به خدایی که جز او خدایی نیست هرکس قصد دیدن امیرالمومنین 
حقیقی را دارد باید به علی علیه السلام بنگرد. 
ی اب نت 


6. ممالی طوسی: از ابی راشد نقل شده است که: وقتی حذیفه برای 
بیعت به خدمت علی علیه السلام آمد و دست خود را به نشانه بیعت در 
دست دیگر نهاد و با علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت کرد و بعد گفت: 
اين حقیقیتاً بیعت با 


ص: 193 


1-. امالی شیخ صدوق: 308 و 307 
2 . امالی ابن الشیخ: 308 


امیرالمومنین است. به خدا قسم بعد از علی با فردی از قریش بیعت 
نمیکنیم مگر آن که انسان حقیر يا ناقصی است که پشت به حق کرده 
است.(1) 


2 ۳۳ پر سیدم. ایشان فرمود: یدرم از 
قول پدرش علی , ۱ در همان سالی که حسن علیه 
السلام شهید شدند همراه عمویم و پدرم یعنی حسن و حسین در یکی از 
کوچه های مدینه راه می رفتیم. من در آن زمان پسر بچه ای بودم و به 
سن بلوغ تقریبا نزدیک شده بودم یا تازه پا به این دوره گذاشته بودم. جابر 
بن عبدالله انصاری و انس بن مالک انصاری که در بین جمعی از قریش و 
انصار بودند با پدرم و عمویم برخورد کردند و جابر بن عبدالله بی اختیار 
خود را به دست و پای حسنین انداخت و انها را بوسید. مزدی از قریش از 
خو ای مرا مه ار ه با ان کف سالی د عا ات 
مصاحبت با پیامبر اين چه رفتاری است که انجام میدهی؟ جایر که در جنگ 
بدر حضور یافته بود به او گفت: ای قریشینث 8 من دوز شو. اکز ان انداته 

من از فضیلت و موقعیت آنان می دانم تو نیز میدانستی بر خاک قدم 
ی سپس جابر به طرف انس بن مالک آمد و گفت: 
ای ابو حمزه از سفارشات رسول خدا| در مورد مقام این ی وت 
بگو؟ و من گمان نمی کنم که پیامبر در مورد انسان دیگری چنان سفارش 
کرده باشد. انس گفت: ای بنده خدا تو را به چه آگاه کنم. علی بن الحسین 
گفت: حسن و حسین علیهما السلام حرکت کردند و رفتند و من ایستادم تا 
گفتگوی مردم را بشنوم. ,. جابر لب به سخن گشود: رسول خدا یک روز که 
در مسجد بودند و تعداد کسانی که پیرامونش بودند کم شدند به من 
فرمود: ای جابر پسرانم حسن و حسین را صدا کن. حضرت سخت به آنها 
وابسته و علاقه مند بودند. رفتم و این دو نفر را فراخواندم. بار دیگر که 
این جریان تکرار شد حسنین را به محضر رسول خدا| حاضر کردم. چون 
مهربانی و احترام مرا نسبت به آنها دید برق شادی در چهره اش درخشید و 
به من فرمود: ای جابر آیا حسنین را دوست داری؟ گفتم پدر و مادرم 


ص: 184 


اعالی این شخ 310 


فدای شما. چرا دوست نداشته باشم در حالی در نزد شما از جایگاه و 
منزلت خاصی برخوردار هستند؟ حضرت گفت: آپا تو را 1 
آگاه کنم؟ گفتم: بله. پدر و مادرم فدای تو باد. فرمود: خداوند بلند مرتبه 
وقتی خواست مرا خلق کند مرا از نطفه سفید و پاک افرید. ان را در صلب 
ار ای مت 
می داد تا اینکه به صلب نوح و ابراهیم رسید و به صلب عبدالمطلب انتقال 
داده شد و از آلودگی و پلیدی دوران جاهلیت چیزی به من نرسید. سپس 
این نطفه به دو قسمت تقسیم شد. قسمتی را به صلب عبدالله و قسمتی 
را به صلب ابی طالب انتقال داد. پس پدرم شتا تا رو و خداوند 
سوت زا مه فساه هم که کید صعلی ولدبانه مه ولایت مسحآتس 
با او خاتمه یافت. سپس دو نطفه از من و از علی جمع شد و دو فرد زیبارو 
ی و و و 
های پیامبران خاتمه داد و از حسنین ذریه مرا قرار داد و کسی که مدینه یا 
شهرهای آکنده از کفر را فتح می کند و زمین خدا را پر از عدل و داد می 
کند بعد از آنکه : ره 
کوانان تفت انو. خوشا , به حال کسی که حسن و حسین و علی و مادرش 
فاطمه را دوست بدارد و وای بر کسی که به دشمنی با انها برخیزد و به 
انها کینه و بفض ای 


گفته وع: و موسر رم کت بدا اب 
9 مر وا را 6 ۳10 
عنوان لقب و یا اسم آن دو به کار رفته است. در القاموس: چهر و الجهیر: 
صاحب چهره ای زیبا. خهر: هیأت مرد و زیبایی چهرهاش. الجهیر: زیبا و 


۷ کضص الا وا مر میحر یور رتسول دا یه 
علیه و اله به ما رسید در حالی که من در سرزمین خود صاحب ملکی 
عظیم بودم و مردم 


ص: 19 


1 امالی انن. الشنیغ: 219 ۵ 218 


از دستور من اطاعت می کردند. اما من آن ملک و ریاست را رها کردم و 
خدا و رسولش را برگزیدم و به سوی پیامبر رفتم. اصحاب آن حضرت به 
فف: اطلاع دادند کم‌حضرت: یل از امد خن آها راعه اسان آمرون یه 
نفر بشارت داده بود. و پیأامبر فرمود: این وائل بن حجر است که از 
سرزمین دور از حضرموت به اشتیاق اسلام پیش شما آمده است. در حالی 
که بقیه فرزندان پادشاهان را به اطاعت درآورده است. گفتم: ای رسول 
خدا خبر ظهور شما نف ما ر دعر کال که من مومت و رراست ودم 
خداوند بر من منت نهاد که آن سرزمین را به اشتیاق اسلام ترک کنم و خدا 
و رسول و دینش را طلب کنم و برگزینم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: راست می گویی. پروردگارا به وائل و فرزندان و نسل او خیر و 
برکت عطا فرما.(1) 


7. قصص الانبیاء: از ابن عباس روایت شده است که گفت: فتحاهی. که 
رل خدا ضای اللف اه و الم بر ات اه وت دی که تسه تفه 
امن مان ین مطعون به اه حصرت ورد شدو تست و رتسول ۱۲ 
صلی اللَة علیه و آله‌با او مشغول.ضحبنتت شد که‌ناگهان پبامتر چتد دقیقه 
ای چشم را به آسمان خیره کرد و سپس صورت خود را به به طرف عثمان 
برگرداند. عتمان کفت: در حین صحبت روی از من گرداندید و سربه طرف 
آسمان حرکت دادید. گویا از آسمان چیزی دریافت می کردید. حضرت 
فرمود: ایا تو دوست داری از جریان اطلاع پید | کنی؟ گفت: بله. حضرت 
فرمود: جبرئیل علیه السلام پر من فرود آمد عثمان گفت: جبرئیل چه 
گفت؟ حضرت فرمود: «اِنّ ال بَأمرُ اذل والاسَان ولیتاء ذٍی الفْرْبی 

وهی عن الْقَحْشاء والْفنکر وَالبعي»(2) (در حقیقت, خدا به دادگری و 
نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و 
نایسند و ستم باز می دارد. + عثمان گفت: ای محمد تو را دوست دارم و 
انماف ی دنم استقر ار بافت. 


9. الخرائج: روایت شده است که ابو ِ در دوران جاهلیت بتی می 
پرستید. عبدالله بن رواحه و محمد بن مسلمه منتظر ماندند تا ابو درداء 
خانه خود را ترک کند. وقتی که بت را تنها گذاشت و روانه کار خود گشت؛ 
این دو نفر وارد خانه 


ص: 196 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی چاپ نشده 


2 . نحل / 90 


اش شدند و بتش را شکستند. وقتی به خانه بازگشت به زن خود گفت: چه 
کسی این کار را کرده است؟ زن گفت: من نمی دانم. صدایی شنیدم ؛ ولی 
قبل از اينکه بر سم رفته بودند. سیس ابو درداء گفت: اگر بت قدرت 
داشت از خود دفاع می کرد و اجازه نمی داد او را بشکنند. بعد گفت: جامه 
مرا بده. آن را گرفت و بر تن کرد و به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله [ حضرت فرمود: این شخص ابو درداء است که می آید و اسلام می 
آورد. که ناگهان بر آن حضرت وارد شد و اسلام آورد. 


90 الخرائج: روایت شده است که عبدالله بن زبیر گفت: چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله حجامت کرد ظرف خون او را گرفتم تا آن را بریزم. 
وقتی بیرون آمدم جرعه ای از آن را نوشیدم. و سپس بازگشتم. حضرت 
فرمود: چه کار کردی؟ گفتم: را ان ترین مکان قرار دادم. حضرت 
فرمود: متوجه شدم که تو خون خوردی. سپس گفت: 


وای بر مردم از سوی تو و وای بر تو از سوی مردم. 


1. الخرائج: روایت شده که زید بن صوحان گفت: نمی دانید زید چه 
جایگاهی دارد. بخشی از پیکرش به سوی بهشت از او پیشی می گیرد. پس 
ان عضو دستش بود که در جنگ نهاوند در راه خدا از دست داد و همان 
طور که گفته بودند اتفاق افتاد. 


92 فناقب ابنن شهر اشوتب: عقبیّ روایت ت کرد که ابو ایوب انصاری را در 
ساحل قسطنطنیه دیدم و از او درباره خواسته اش سوال کردم. گفت: هی 
تیازی به دنیای شما ندارم. ولی اگر مردم تا آنجا که من توانید تا قلب خاک 
دشمن پیش بروید و جنازه مرا با خود حمل کنید و به سرزمین دشمن 
برد خر کمن رل دا ضای ال عنم ال تسده که سی افر موه 
در کنار دیوار قسطنطنیه مرد صالحی از اصحاب من دفن می شود و 
امیدوار بودم که آن شخص من باشم. سس ابو ایوب درگذشت. و در 
حالی که تابوت او را حمل می کردند و پیش می بردند می جنگیدند. ذر.آن 
وقت شخصی را به سوی قیصر روم فرستادند. گفتند؛ پیامبر ما از ما 
خواست که او را در سرزمین تو دفنش کنیم و ما الان برای اجرای وصیت 
پیامبر آمده ایم. قیصر گفت: هنگامی که شما بروید او را از قبر در آورده و 
تحویل سگ ها می دهیم. گفتند: اگر قبر او را بشکافید در سرزمین عرب 
هیچ مرد مسیحی نمی ماند و همه را 


ص: 187 


می سید و تمام کلیساها را نابود می سازیم. پس روی قبرش گنبدی بنا 
نهاد که تا به امروز هم این بنا پا برجاست. و قبر او در کنار دیوار 
9 ۳ میشود 1(۰) 


۱ 
برای امام جعفر صادق علیه السلام نام بردم. و اسم هر کس را می آوردم 
امام می فرمود: دور شو تا گفتم: حذیفه. فرمود: دور شو. گفتم ابن 
مسعود فرمود: دور شو. سپس فرمود: اگر تو می خواهی از کسانی نام 
ببری که در اسلام اوردنشان خللی وارد نشد تو باید از این سه نفر یعنی 

ای یا اه 


: اعزب: بعتی: دوز. شنو. میخویم: شاید اتخه. که. ذرباره خذیفه گفته 
و تزلزل عقیده يا مرتد شدن او در ابتدای کار باشد. پس با 
بازگشت دوباره او به سوی حق هیچ منافاتی ندارد. همان طور که حصر 
آخر روایت دلالت بر همین موضوع دارد و با روایات گذشته در تعارض 


4 تفسیر الامام العسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای مردم ! دوستان ما را همراه محبت و علاقه تأن به خاندان ما 
دوست بدارید. زید بن حارثه و پسرش اسامه بن زید از دوستان خاص ما 
هستند. پس این دو را دوست بدارید. سوگند به کسی که محمد را به حق 
مبعوث کرد محبت شما بش این هت ما وروت وا هد کرشنی فرم 
گفتند؛ خکونه قوشنت: خاشتو این دوعر نما منفعت» هن رشاند ۱ حضرت 
فرمود: این دو نفر با جمع کثیری از محبین آنها به تعداد افراد قبیله ربیعه و 
مضر در صحرای محشر بر علی علیه السلام می شوند. سپس می گویند: 
اي برادر رسول خدا ضلی الله علیه و اله اینان به خاطر علافه به رسول 
خدا و علاقه به تو ما را دوست می داشتند. پس علی علیه السلام جواز 
عبور از پل صراط را برای آنها می نویسد و از پل صراط به آسانی عبور 
می کنند و به سلامت وارد بهشت می شوند.(3) 


ص: 199 
1 اقب ال ایفت:«ظالت 1 122 


اس اند 40 
راتس الحشنمت الی:الافام العهکری له الملام: 17۵ و 178 


95 تفسیر الامام العسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای بندگان خدا سعد بن معاذ از بهترین بندگان خداست. رضایت 
خداوند را بر خشم اقوام و دامادهای یهودی خود برگزید, امر به معروف و 
نهی از منکر کرد و به خاطر محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی 
بن ابی طالب علیه السلام بر دشمنان آنها خشم گرفت. وقتی که سعد در 
گذشت بعد از اينکه خدا| چشمان او را به تباهی بنی قریظه (یهود) روشن 
ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای سعد ! خدا تو را رحمت 
کند. تو در گلوی کافران مثل استخوان بودی. اگر می ماندی مانع از این 


توضیح: الشجا: استخوان يا چیز دیگری که راه گلو را می بندد. مولف: تمام 
این روایت در فصل اعتراض رسول خدا صلی الله علیه و اله علیه یهود و 
باب داستان ابی عامر راهب اورده شده است. 


6 مجالس مفید: ابی هرون عبدی نقل کرد که گفت: ملتزم به افکار و 
آراءهاره بو و نهر از افکاو آاغا رایس زا قول تخاشتی ۲ اگوی 
روز کنار ابی سعید خدری رحمه الله نشسته بودم. از او شنیدم که می 
گفت: مردم به انجام پنج چیز امر شدند که به چهار تای آن عمل کردند و 
یکی را رها کردند. مردی به او گفت: ای ابو سعید چهار امری که به آن 
عمل کردند چیست؟ گفت: نماز, زکات؛ حج و گرفتن روزه ماه رمضان. 
گفتند مسألهای که رهایش کردند چیست؟ گفت: ولایت امام علی علیه 
السلام است. آن مرد گفت: یعنی این امر همراه چهار مسأله مطرح شده 
واجب است؟ ابوسعید گفت: به خدای کعبه قسم بله. مرد گفت: در اين 
صورت مردم کفر ورزیده اند؟ ابو سعید گفت: اینجا دیگر گناهی بر گردن 


من نیست.(1 


7 مجالس مفید: ابی عبیده روایت کرد که: نابغه جعدی از جمله کسانی 
بود که در دوران جاهلیت زهد پیشه کرد و شراب و می خوارگی را کنار 
گذاشت و بت پرستی و قمار بازی را رها ساخت. او در دوران جاهلیت این 
بیت شعر را سرود: 
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اه ای اس رن 


- الحمدالله لا شریک له و هرکس این جمله را بر زبان نیاورد به نفس 
خویش ستم کرده است . 
او دین ابراهیم علیه السلام و حنفی را یاد آوری کرد و روزه می گرفت و 


استغفار می کرد و از امور لغو و بیهوده خود را نگه می داشت و به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: 


- به محضر رسول خدا آمدم آن گاه که وسیله هدایت را آورد و کتابی را 
تلاوت می کرد که همچون کهکشان تابان و درخشان است. 

- من و همه کسانی که با من بودند تا جایی جهاد کردیم که نمایان شدن 
ستاره سهیل را ان گاه که می درخشد و سیس پنهان می شود ببینیم. 

- تقوی را برگزیدم و به سویش رهنمون شدم و از هیچ کافری نترسیدم و 
من از اتش ترسناک جهنم می ترسم. 

آنی عبنده گفت: تابفه. افکار علوی. داشت و بعد از زسول,خدا ضلی اه 
علیه و آله همراه علی بن ابی طالب علیه السلام در جنگ صفین شرکت 
نمود. پس شبی فرود امد درحالی که برایش چنین می سرود و میگفت: 
مصره شام و عراق دانستند که همانا علی علیه السلام قهرمان آزاد مرد و 
نام افو اما است 


- او سید و سرور بزرگی ها و صاحب خیمه و خرگاه است و اوست که به 
سبب مادری پاک سرشت بر قیمت خود افزوده است. 


تو ستم روا داشتند درحالی که به هوش نبودند. 


- شما سابقه دارید و ایشان نیز سابقه دارند و همراهان از پیشینه هر گروه 
مردم نبی. احا هی دار ند. 


- و می دانند که شما به راه راست هدایت شدید اما جماعت در راهی 
حرکت کردند که اصالت نداشتند. چون عادت ایشان بر پایه نفاق و دورویی 
بود.(1) 
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8. امان الاخطار: در بعضی از کتاب های تاریخی سفرهای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت شده است که: پیامبر با گروهی از مسلمانان 
برای سرکوبی جمعیتی از اهل کتاب که قبول جزیه نکرده بودند حرکت 
کرد. در این پیکار زنی تازه کروسر اسیر شد. در هنگام باز گشت پیامبر 
شبی را در راه سپری کرد و نگهبانی آن شب را به عمار بن یاسر و عباد بن 
بشر سپرد. آنها شب را دو قسمت کردند. ی اقا رس سم 
نیمه دوم شب را عمار بن یاسر نگهبانی داد. عمار بن یاسر به خواب رفت 
و عباد بن بشر مشغول نماز خواندن شد. از طرفی مرد بهودی که زنش 
اسیر مسلمانان شده بود در تعقیب زن خود به دنبال لشکر اسلام امد و در 
اين فکر بود که به هر وسیله ای که هست اسیبی به پیامبر برساند و زن 
خود را فراری دهد. او می خواست از سهل انگاری پاسبانان فرصت را 
برای حمله به پیامبر غنیمت شمارد. عباد بن بشر را که در محل گذر به 
نماز ایستاده بود دید اما درست تشخیص نمی داد که درخت است يا پشته 
یا حیوان يا انسان. پس برای اینکه مطمئن شود تیری به طرفش پرتاب 
کرد. تیر به پیکر عباد برخورد کرد اما او توجهی نکرد و نماز را ادامه داد. 
تا 
پایان برد و عمار بن اسر را بیدار کرد. چون عمار دید تير در بدنش 
فرورفته است او را سرزنش کرد و گفت: چرا با پرتاب اولین تیر مرا بیدار 
نکردی؟ عباد گفت: در پرتاب تیر اول داشتم سوره کهف را می خواندم و 
دوست نداشتم آن را نیمه تمام بگذارم و اگر ترس از این نبود که دشمن 
بر جانم می تازد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله صدمه ای می رساند 
و در این نگهبانی که از یکی از مرزهای مسلمانان به من واگذار شده 
کوتاهی کرده باشم هرگز نمازم را کوتاه نمی کردم. اگر چه جانم را از 
دست می دادم. نان ود تیه موه تخواستماش. ترشتته تن 
گفت: ابونعیم حافظ در بخش دوم از کتاب حلیه الادباء با سند و مدرک از 
حدیث ابو ریحانه آورده است که او یعنی اپوریحانه در یکی از جنگ ها با 
ول ی یا اه ما ی ی 
پناه بردیم و با سرمای سختی مواجه شدیم تا انجا که هرکدام از همرزمان 
را دیدم که گودالی حفر می کند و خود را داخل آن می کند و با مشت های 
خاک خود را می پوشاند. پیامبر وقتی ان حال را دید 
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فرمود: در این شب سرد چه کسی نگهبانی می دهد تا او را دعایی کنم که 
فضل شامل حالش بشود؟ مردی بلند شد و گفت: ای رسول خدا من. 
حضرت فرمود: تو کیستی؟ گفت: من فلانی پسر فلانی از قوم انصار 
هستم. حضرت فرمود: به من نزدیک شو. پس جلو امد و حضرت یکی از 
لباسهای او را گرفت سپس زبان به دعا گشودند. آبو ریحانه گفت: وقتی 
دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حق آن مرد انصاری شنیدم 
بلند شدم و گفتم: من هم برای پاسبانی حاضر هستم. برای همان چیزی را 
که از او پرسیده بود از من نیز پرسید. سپس فرمود: جلو بیا, چنان که به او 
فرموده بود و دعایی غیر از آن چه برای ان مرد انصاری کرده بود برای من 
کرد. سپس فرمود: اتش حرام شد برای چشمی که در راه خدا بیداری 
میکشد و آتش حرام شد بر چشمی که به خاطر ترس از خدا اشک میریزد. 
ابوریحانه گفت: دعای سوم را فراموش کردم. ابوشریح بعد از آن گفت: 
«ِ«ِ« این بود: آتش حرام شد بر چشمی که از حرام الهی چشم فرو 
نهد.(1) 


90 کافی: ابی حمزه ثمالی گفت: نزد امام محمد باقر علیه السلام 
نشسته بودم که ناگهان مردی اجازه ورود خواست. امام رخصت دادند و او 
وارد شد و سلام کرد. اقا از اه استقبال کرد.و آو-را تزدیک خود نشاند. آن 
مرد گفت: فدای شما شوم. من از دوست - پیرو - شما فلان بن ابی رافع 
فلان دخترش را خواستگاری کردم و مرا رد کرد و از من روی گرداند و مرا 
به خاطر زشتی و فقر و غريبيام تحقیر کرد و به همین خاطر چنان مرا 
آزرده خاطر ساخته و قلبم شکسته که آرزوی مرگ می کنم. امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود: برو و به او بگو: محمد بن علی بن الحسین بن 
علی بن ابی طالب می گوید: 0 
بن رباح در بیاور و او را رد مکن. ابو حمزه گفت: آن مرد خوشحال یک 
دفعه از جا پرید و شتابان با پیام امام محمد باقر علیه السلام رفت. وقتی 
که آن مرد از دید ما پنهان گشت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
مردی از اهل یمامه که او را جویبر میگفتند به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای طلب اسلام آمد و مسلمان شد 
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و اسلام او نیکو شد. او مردی کوتاه قد, ند قبافه, فقیر, عریان و یکی از 
مردان سیاه پوست زشت سودان بود. مسص رت او را به خاطر غریبی و 
عریانیش به خود نزدیک کرد و متکفل احوال او گردید و هر روز یک پیمانه 
خرما برای او در نظر می گرفت و دو جامه بر او پوشاند و دستور داد که 
در مسجد سکونت گزیند و شب ها در مسجد بخوابد و بر اين حال مدتی 
ماند تا آنکه افراد فقیر و عریان و محتاج مدینه که اسلام آورده بودند زیاد 
گشتند و فضای مسجد برای آنها تنگ شد. پس خداوند بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وحی فرمود که مسجد خود را پاکیزه گردان و آنان که شب 
در مسجد می خوابند بیرون کن و در خانه هر کس که رو به مسجد باز می 
شود جز در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام و محل سکونت فاطمه 
الزهرا سلام الله علیها را ببند و فرد جنب در مسجد رفت و آمد نکند و در 
آن غریبی نخوابد. گفت: پس حضرت دستور دادند که همه درهای خانه که 
به طرف مسجد گشوده می شوند به غیر از در خانه علی بن ابی طالب 
مسدود گردد و محل اقامت فاطمه سلام الله علیها را به حال خود 
گذاشت. حضرت امر فرمود که برای فقرای مسلمان و غریبان سقیفهای را 
که همان صفه است بنا کنند و فقرا و غربای مسلمان شب و روز خود را 
کل آن اضق یه انسسن ,بزبه: پس همگی در آن صفه مسکن گزیدند و در آنجا 
جمع شدند و پیوسته رسول خدا صلی الله علیه و آله به احوال آنها 
رسیدگی می کرد و هرگاه گندم و جو و خرما و کشمش نزد آن حضرت 
جمع می شد برای آنها می فرستاد و مسلمانان نیز در کنار حضرت تا 
حدودی مسوولیت رسیدگی به احوال آن فقرا را به عهده گرفتند و به 
خاطر مهربانی حضرت با آنما با ملاطفت برخورد می کردند و زکات و 
صدقات خود را برای آنها می آوردند. روزی حضرت روی به جویبر کرد و از 
روی مهربانی و شفقت فرمود: ای جویبر چه خوب بود ازدواج می کردی و 
شهوت خود را از راه حلال کنترل می کردی و تو را در امر دنیا و اخرت 
یاری مینمود. جویبر گفت: ای رسول خدا پدر مادرم فدای تو باد. 0 
به من علاقه مند می شود و کدام زن به طرف من تمایل پیدا می کند در 
حالی که نه اصل و نسب دارم و نه مال و نه جمال؟ کدام زن مرا می 
پسندد؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جویبر ! قطعا 
خداوند با ظهور اسلام انان را که در دوران جاهلیت شریف بودند 
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پست گرداند و طروهان را که در دوران جاهلیت ذلیل و خوار بودند عزیز 
گرداند و به بر کث اسلام فخر فروشی آنان به قبایل و خویشان و نشب های 
بلندشان را از بین برد. پس امروز همه مردم سفیدپوست و سیاه پوست, 
قریشی و عربی و عجمی با هم مساوی اند و همه فرزند ادم هستند؛ 
خداوند ادم علیه السلام را از خاک افرید و به درستی که محبوب ترین 
مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که اطاعت او بیشتر و 
پرهیزگارتر باشد. ای "جوبتن ! من تصور نمی کنم کسی از مسلمانان از تو 
برتری داشته باشد مگر کسی که از تو پرهیزگارتر باشد و فرمانبری او از 
دا سر امس ر ول ها صلی الم لته و ال فرموی ای وی 
پیش زیاد بن لبید برو. او از جهت حسب شریف ترین فرد در قبیله بنی 
بیاضه است و به او بگو که: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا فرستاده 
و آن حضرت می فرمایند: اب و 
آوز. جویبر نزد زیاد بن لبید رفت. دقیقا زمانی که زیاد در خانه خود حضور 
داشت و گروهی از قوم او در نزد او جمع شده بودند. وقتی به خانه زیاد 
رسید اجازه ورود خواست و چون رخصت داده شد و وارد شد به زیاد سلام 
کرد و گفت: ای زیاد بن لبید مرا رسول خدا صلی الله علیه و آله با پیامی 
به سوی تو فرستاده است. آیا بلند بگویم با آهسته؟ زیاد گفت: پیام حضرت 
را بلند بگو که من پیام رسول خدا را موجب شرف و فخر خود می دانم. 
جویبر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید که دختر خود دلفاء 
را به همسری من در آور, زیاد گفت: آیا رسول خدا تو را با اين پیام 
فرستاده است؟ جویبر گفت: بله من به حضرت دروغی را نسبت نمی دهم. 
زیاد کقت: ها «ختران خوو زا فقط به,هنسری هم کقو حودشان از قبایل 
انصار در میآوریم. ای وان 7 حضرت برو تا خود خدمت ایشان برسم و 
عذر خود را بگویم. جویبر بازگشت در حالی که با خود میگفت: به خدا 
سوگند که این کار او خلاف دستور قرآن و گفته پیامبر است. چون دلفاء 
دختر زیاد از پشت پرده خواسته جویبر و جواب پدر خود را شنید پدرش را 
طلبید و زیاد نیز نزد دختر خود رفت. دلفاء گفت: بین تو و جویبر چه 
گذشت؟ سر چه مسأله ای با هم صحبت می کردید؟ زیاد گفت: به من می 
کف کف سل وا سل الا هه الصا راترساه دی کوته کد خن 
خودت دلفاء را به تزویج جویبر در بیاور. 
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دلفاء به پدر عرض کرد: به خدا قسم هرگز جویبر به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دروغ نمی بندد در حالی که پیامبر حون و حاضر است. همین الان 

را بفرست که جویبر را باز گردانند. پس پیکی به طرف جویبر 
فرستاد و او را ات .هیا رام باز گردانید و گفت: اش ورین ونر آمدی در 
منزل ما ساعتی بمان تا من به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بروم و بعد باز گردم. پس به طرف حضرت رفت و چون به محضر ایشان 
زسید. حفت: ای رستول. خدا خنین میامن ان طرف و راهن آهد و مره 
جواب درستی به او ندادم _و ما دختران خود را فقط به همسری هم 
کفوهای خود از انصار در میاوریم. حضرت فرمود: ای زیاد ! جویبر مومن 
است و مرد موّمن هم کفو زن موّمن است و مرد مسلمان هم کفو زن 

ن است. پس دختر خود را به همسری او در بیاور و از دامادی او 
روی مگردان. پس زیاد به خانه خود برگشت و نزد دختر خود آمد و آنچه از 
ی ی ی و دختر گفت: اگر از 
آور. زیاد چون این سخن را از دختر خود شنید بیرون آمد و دست جویبر را 
گرفت و به نزد قوم خود آورد و طبق سنت خدا و رسول خدا 


دختر خود را به همسری او در اورد و مهر او را از مال خود ضامن شد و 
جهیزه دختر خود را درست کرد. کسی را به نزد جویبر فرستاد که به او 
بگویند: ایا خانهای داری که ما دختر خود را به خانه تو بفرستیم. جویبر 
گفت: به خدا| سوگند که من خانه ای ندارم. پس دختر را مهیا کردند و 
خانهای برای او اماده کردند و خانه را به فرش های نیکو و زینت ها اراستند 
و جامه دامادی بر جویبر پوشاندند. دلفاء را در آن خانه کردند و جویبر 
شبانگاه وارد خانه شد. چون جویبر به خانه وارد شد و چشمش به آن دختر 
زیبا و خانهای مزین به فرش ها و زینت ها و رایحه خوش دید به گوشهای از 
خانه روی کرد و پیوسته تا سپیده دم مشغول تلاوت قران و رکوع و سجود 
شد. وقتی اذان صبح شنیده شد جویبر خارج شد و دلفاء از خانه بیرون امد 
تا برای نماز وضو بگیرد. پس از او پرسیدند که آیا با تو همخوابه شد؟ 
گفت : ۰ له پیو سته مشغول تلاوت قرآن و نماز بود تا اينکه صدای اذان صبح 
را شنید و بیرون آمد. چون شب دوم شد همین گونه عمل کرد و اين خبر را 
از زیاد پنهان کردند و در روز سوم نیز چنین کرد. 
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در روز سوم زیاد از ماجرا اطلاع یافت و به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: ای رسول الله پدرم و مارم فدای تو باد. مرا امر 
کردی که دختر خود را به. همسری جوییر در آورم. به خدا سوگند او شایسته 
دختران ما نبود. ولی به خاطر وجوب اطاعت از شما من این کار را کردم. 
پس حضرت فرمود: اکنون چه اتفاقی افتاده که او را ی 
او خوشتان نمی آید؟ گفت: ما خانه ای برای او مهیا کردیم و کالاهایی در 
آن خانه چیدیم وردجبر ود : را یهن خانه فرستادیم و او شبانگاه وارد خانه 
شد. اما او با دختر سخن نگفت و نظر به سوی او نیفکند و نزدیک او نرفت 
بلکه در گوشه خانه ایستاده و پیو سته ۳ سییده دم مشغول قرآن خواندن و 
نماز شد و بعد بیرون رفت و شب دوم و سوم را نیز این گونه سپری کرد. 
تا الان که خدمت شما آمدم به دلفاء نزدیک نشده و با او صحبت نکرده 
است. گمان می کنم او تمایلی به زنان ندارد. پس در امر ما نظری کن. 
وقتی زیاد بازگشت رسول خدا جویبر را احضار کرد و فرمود: آیا با زنان 
نزدیکی نمی کنی؟ جویبر گفت: مگر من مرد نیستم. بله ای رسول الله! 
البته که من تمایل زیادی به زنان دارم و در نزدیکی با آنان بسیار حریصم. 
حضرت فرمود: به من عکس حرف های تو را گزارش دادند و اظهار داشته 
اند که برای تو خانه ای مزین به انواع فرش ها و زینت ها آراسته اند و در 
آن خانه برای تو دختری زیبا و خوش بویی را داخل کردهاند و تو شبانگاه 
داخل خانه شدهای و به آن دختر نگاه نکردهای و سخنی نگفتهای و به او 
نزدیک نشده ای. اگر به زنان تمایل داری پس مشکل کجاست؟ جویبر 
گفت: ای رسول خدا من وارد خانه ای بزرگ شدم که به انواع فرش ها و 
زینت ها مزین گشته بود و دختر زیبا و خوشبویی زا نشانده. بودند: در آن 
لحظه دوران گذشته خود را به یاد آوردم که غریب و تنها و فقیر بودم و با 
غریبه ها و فقیران گذر عمر می کردم و کسی به من توجه نمی کرد. پس 
ی اب توا وی و ی و 
ارزانی داشته شکر نمایم و به درگاه ِ 0 واقعی تقرب 
جویم. بر بر این اساس در گوشه خانه 99 ۶ 
اینکه اذان صبح را شنیدم و بیرون آمدم و آن روز ر روزه گرفتم و به مدت 
سه شبانه روز همین گونه سپری کردم. و من این 
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به خاطر این نعمتی که به من ارزانی داشته اندک و ناچیز می شمارم؛ 
ولی امشب ان شاء الله دلفاء و خانواده او را راضی خواهم ساخت. 
حضرت زیاد را طلبید و دلایل جویبر را , یه او رسانید. زیاد و خانواده اش 
خوشحال شدند و جویبر نیز به وعده خود عمل کرد. بعد از آن رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به یکی از جنگ ها رفت و جویبر نیز همراه پیامبر در 
آن جنگ شرکت نمود و به درجه رفیع شهادت ناثل گشت. امام محمد باقر 
علیه السلام در دنباله سخنان خود فرمود: دلفاء بعد از شهادت جویبر 
خواستگاران زیادی پیدا کرد. به طوری که بیوهزنی در مدینه نبود که مانند 
او خواستگار داشته باشد و در راهش اموال فراوان صرف کنند.(1) 


توضیح: رکب به ترچیباً: یعنی خوش آمدی و به جای فراخ رسیدی رت به: 
او را به سوی فراخی خواند. زبان شناسان معنی اول را برای این کلمه 
برگزیده اند. الازدراء: کوچک شمردن و سبک داشتن. الدمامه: حقارت و 
زشت رویی. القضَاصّه: خواری. العَجمّه: حمله,. هجمه من الابل: گله شتر از 
هفتاد تا صد. هجمه من الشتاء و من الصیف: شدت سرماً و شدت گرما. 
الانتجاع: خواسته. الباسق: ارتفاع و بلندی. باح بسره: راز خور زا آاشکار. 
کرد و پرده از آن برداشت. الخدر: پرده ای که برای دختران در گوشه خانه 
می کشند. مَعتّم در برخی از نسخه ها با عین و برخی از نسخه ها با غین 
امده است. یا از اعتمام گرفته شده است به معنای اینکه عمامه بر سر 
گذاشت با از اعتٌَّ گرفته شده به معنای اینکه در زمان تاریکی و شبانگاه 
داخل شد. يا از تعتیم به معنای درنگ کردن گرفته شده است که ظاهرتر 
یکی از دو معنای اخیر است. من مناکحنا: موقعیت ازدواح با ما. السَبق: 
شدت شهوت. الَهّم: رنه اف خریص: راخ او را به بلا و سختی مبتلا کرد. 
النفاق: ضد بی رونقی. تفت فا فد اه مس ار بسیاری از مردان 
خواهان ازدواح با دلفاء شدند و ازدواج با جویبر باعث عدم علاقه مندی 
دیگر مردان نسبت به او نشد. 

0 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از کنار مردی گذشت که در یکی از باغ های خود درختی می 
کاشت. کنار 
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او ایستاد و فرمود: ایا می خواهی تو را بر درختی رهنمون سازم که ريشه 
اش محکم تر و میوه اش زودرس تر و نیکوتر و جاودان تر از سایر درختان 
ِِ_ِ آن مرد گفت: بله ای رسول الله ! مرا با اين درخت آشنا سازید. 

حضرت فرمود: هرگاه صبح پا شام می کنی بگو: سبحان الله و الحمد لله و 
لا اله الا الله و الله اکبر. هرگاه این جمله را بیان کنی خداوند بلند مرتبه به 
قدر هر تسبیحی ده درخت از انواع میوه ها در بهشت به تو عنایت می کند 
و این تسبیحات از جمله باقیات صالحات است. آن مرد گفت: ای رسول 
خدا تو را گواه می گیرم که این باغ خود را وقف - صدقه مقبوضه - 
مسلمانان نیازمند اهل صدقه گردانیدم. بعد خداوند بلند مرتبه در شأن او 
انن. ایات: زا فرنستاد: «قأتَا من اغْطی وائقی»(1) (اما آنکه [حق خدا را] 
داد و پروا داشت ) «وَصَدّق بالخشتی»(2) ( و [پاداش ] نیکوتر را تصدیق 
کرد ) « قسئیسره للَیسَری»( (3) (بزودی راه آسانی پیش پای او خواهیم 
گذاشت. )(4) 


توضیح : ایتاع التَمرّه: رسیدن و چیده شدن میوه. 


1. کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مردی به خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و از همسایه خود شکایت نمود که او را آزار 
می رساند. حضرت فرمود: بر آزار همسایه ات ضبر پيشه کن: پس بار 
دیگر خدمت حضرت رسید و عرض شکایت کرد. حضرت این بار هم او را 
به پیشه کردن صبر سفارش کرد. وقتی که برای بار سوم از همسایه اش 
شکایت نمود حضرت فرمود: وقتی روز جمعه فرا رسید و مردم برای نماز 
جمعه حرکت کردند تو اسباب و اثاثیه خود را از خانه بیرون ریز تا انان که 
برای نماز جمعه می روند تو را ببینند و از علت این کار از تو سوال می 
پرسند. تو انها را مطلع ساز. آن مرد اين کار را انجام داد. همسایه ای که 
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او را آرای فی. شاد نید اف و به او گذ کفت : اسباب و اثاثیه خود را داخل 
خانه ببر که من با خدای خود عهد میکنم که دیگر تو را ازار ندهم.(1) 


2 افیا امان ممدباغر له السام رود در مان مس ها سای 
الله علیه و اله مرد موّمن و فقیری از اهل صفه بود که در تمام اوقات نماز 
ملازم و همراه حضرت بود و در هیچ نماز جماعتی غایب نبود. رسول خدا 
دلش برای آن مرد می سوخت و به نیازمندی و غربت او می نگریست؛" به 
او گفت: ای سعد اگر چیزی به دستم برسد تو را بی نیاز می گردانم. مدت 
ها گذشت و مالی یه دست حضرت نرسید و اندوه حضرت برای این مرد 
ی و ات 
فرستاد و گفت: ای محمد خداوند دانست که تو به خاطر فقر و تنگدستی 
سعد بسیار غمگین شده ای. ایا دوست داری او را بینیاز گردانی؟ حضرت 
فرمود: بله. پس جبرئیل گفت: اين دو درهم را بگیر و به سعد بده و به او 
ام حضرت دو درهم را گرفت و وقتی 

که براي نماز ظهر بیرون آمد سعد را دید که بر در حجره ایستاده و منتظر 
بیرون آمدن ایشان است. چون حضرت به او نگاه کرد فرمود: ای سعد آیا 
از تجارت چیزی می دانی و میتوانی پا در این عرصه بگذاری؟ سعد گفت: 
به خدا سوگند تاکنون مالی نداشته ام که با آن تجارت کنم. حضرت آن دو 
درهم را به او داد و فرمود: با این دو درهم تجارت کن و آنها را برای به 
دست ون روزی خدا به کار بینداز. سعد دو درهم را گرفت و همراه 
حضرت رفت تا نماز ظهر و عصر را با آن حضرت ادا کند و چون از نماز 
فارغ شدند حضرت فرمود: ای سعد برخیز و برای کسب روزی اقدام کن. 
من به حال تو بسیار غمگین و ناراحت بودم. سعد راهی تجارت شد و خدا 
نیز به روزی او برکت عنایت کرد. او هر کالایی را یک درهم می خرید و دو 
درهم می فروخت و هر چه را به دو درهم می خرید چهار درهم می 
فروخت. بر مال و کالای او افزوده شد و دنیا به او رو کرد و کسب و 
کارش‌بالا کرفت. یسن در کنار در مسجد:دکانتی زد و در آن 


ص: 199 


1-. اصول کافی 2: 668 


دکان به کسب و کار پرداخت. و هرگاه بلال برای نماز اقامه می گفت 
حضرت برای نماز بیرون می امد و می دید سعد مشغول دنیاست و 
برخلاف گذشته یعنی زمانی که گرفتار دنیا نشده بود دیگر نه وضویی می 
گرفت و نه آماده نماز می شد بلکه 


پیوسته سرش به تجارت گرم بود. حضرت به او فرمود: ای سعد ! دنیا تو را 
از نماز غافل ساخته و سرگرمت کرده است. سعد در جواب ب گفت: چه کار 
کنم مال خود را رها کنم که از دستم برود؟ اين خریداری است که کالایی 
را , به او دادهام و می خواهم قیمت کالا را از او بگیرم و اين یکی مردی 
شدن سعد به امور دنیا و غافل شدن وی از عبادت «ِ" غمی بر دل 
ای ای ی ار ناراحتی قبلی او به 
خاطر نداری سعد بود. چند روز بعد جبرئیل بر حضرت فرود آمد و گفت: 
ای محمد خداوند از غمی که به خاطر وضعیت کنونی سعد بر قلب تو 

نشسته آگاه شد. اکنون کدام را بیشتر می ال ال اس ال 
او را زسول. خدا صلی. للم علبه و آله-فرمود: ای خبرئیل آلنته:,وصعیت 
قبلی وی را بیشتر می پسندم زیرا که دنیای او آخرتش. زا بر باد ذاده 
اس را ی ۰ ی ما ۱ 
یا آخرت:غافل فین .سار د: به سعد بگو که دو درهم که روز اول به او دادی 
به تو پس بدهد. در این صورت به حالت اول خود بر می گردد. خضرت از 
خانه بیرون آمد و به سعد برخورد کرد و فرمود: آیا نمی خواهی دو درهمی 
که به تو دادم به من بازگردانی؟ سعد گفت: بله. دویست درهم می دهم. 
حضرت فرمود: ای سعد من بیش از دو درهم از تو نمی خواهم. سعد دو 
درهم را به آن حضرت پس داد و دنیا از او روی گردانید و هر چه گرد آورده 
رآ صرمی رت ال ال ۱ 


توضیح. : جوهری گفت: الصرف: قدرت تصرف. 0 اه لیتصرف فی 
الامور: او به اختیار خود عمل نموده و تدبیر مر 
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3. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وارد خانه ام سلمه شد و بوی خوشی استشمام نمود. 
پرشید: آیا حولاء آمده است؟ گفت: بله او آمده بود و از شوهر خود شکایت 
طقف کز تن پس آن زن بر حضرت وارد شد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. 
شوهر من از من رو گردانده است و به من توجه نمی کند. حضرت فرمود: 
ای زن بوی خوش خود را برای او فزونی بخش. زن گفت: هیچ بوی خوشی 
نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو گردانیدم و باز از من کناره گیری 
طجم: کتا: حضرت فر مود: مرد تو نمی دآند اگر به تو نزدیک شود چه ثواب 
هایی برایش حاصل می شود. آن زن گفت: با رت یفیک سا سح 
واب هایی را کسب می نماید؟ حضرت فرمود: وقتی به سوی تو روی می 
اورد دو فرشته او را احاطه می کند و در ثواب ب مانند کسی است که در راه 
خدا شمشیر از غلاف بیرون کشیده باشد و چون مشغول مجامعت می 
شود گناهان مانند ریختن برگ درخت از او فرو می ریزد و چون غسل کند 
از گناهان عاری و تهی می گردد.(1) 


4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سه زن به محضر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمدند. یکی از آنها گفت: شوهر من گوشت نمی 
خورد و دیگری عرض کرد: شوهر من عطر استعمال نمی کند و دیگری هم 
کت هم با زان ترویکی شی کنو یل خوا حای الم لیم ال از 
سر مهو ای ما وا بر هی کت ۲ اه ۶ 
منبر بالا رفت و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: چه چیز باعث شده است 
که جمعی از اصحاب من گوشت نمی خورند و بوی خوش استعمال نمی 
کنند و با زنان خود نزدیکی نمی کنند؟ به درستی که من گوشت می خورم 
و عطر خوش استعمال می کنم و استشمام می کنم و با زنان نزدیکی می 
کنم پس هر کس از سنت روی بگرداند از من نیست.(2) 


5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در زمان رسول خدا 
صلی: للم غلیه. و آلم: لحظه مگ کستی فرازسید چس:به حضرت عون 
کردند که زمان مرگ 
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فلانی رسیده است. حضرت با تعدادی از اصحاب خود برخاستند و بر بالین 
او حاضر شدند در حالی که او بيهوش بود. حضرت خطاب نمود: ای 
عزرائیل دست از او بردار تا من از او سوالی بپرسم. پس آن مرد به هوش 
آضد: نا چه می بینی؟ گفت: سفیدی بسیار و سیاهی 
ای ی ۱ رد را 
للم اغر لی الکنیر ین تقامییک و اثتل متی التسبیر ین طایک: 
پروردگارا کناهان بسیار مرا ببخش و طاعت اندی مرا قبول کن. باز 
بیهوش شد و حضرت دوباره عزرائیل را خطاب نمود که لحظه ای دست از 
او بردار تا از او سوال کنم. تن به. هونتن آهخ و حظرت. از. آه پر سید چه 
می بینی؟ گفت: سفیدی و سیاهی بسیار می بینم. حضرت پرسید. : کدام 
یک به تو نزدیکتر هستند؟ گفت: سفیدی. حضرت فرمود: خداوند بیمار شما 
را اه ید امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هرگاه بر بالین کسی که 
در شرف مرگ است حاضر شدید این دعا را به او بگویید تا بخواند.(1) 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر این آیه «وَهدوا ای 
الطیج من الْقَوّل وَهدُوا الی صراط الحمید»(2) (و به گفتار پاک هدایت 
می شوند و به سوی رآه [خدای] ستوده هدایت می گردند. + فرمود: 
منظور حمزه, جعفره عبیده. سلمان. ابوذر. مقداد بن اسود و عمار هستند 
که به طرف امیرالمومنین علیه السلام هدایت گشتند. «حبّبِ ب کم الایقان 
ورََه فی قلویکم»(3) ([لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی 
گردانید و آن را در دل های شما بیاراست. 1 یعنی امیرالمومنین علیه 
السلام است. «وکلرح کم الکَفر وَالفَسوق والعصیان»(4) [کفر و 
پلیدکاری و سرکشی ۳ در نظرتان ناخوشایند ساخت. + منظور خلیفه 
غاصب اول و دوم و سوم است.(2) 
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7. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی که عبدالله بن ابی 
سلول درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه او شرکت 
نمود. عمر به حضرت گفت: ای رسول خدا آبا خداوند تو را نهی نکرد از 
اینکه بالای سر قبر او حاضر شوی؟ حضرت سکوت اختیار کردند. پس عمر 
دوباره فرمود: ابا خداوند تو را نبهی نکرد از اینکه سر قبر او حاضر نشوی؟ 
حضرت فرمود: وای بر تو. آیا می دانی من در تشییع جنازه این منافق چه 
دعایی کردم؟ من گفتم: پروردگارا درون او را پر از آتش کن. امام صادق 
غلیه السام کفت:غکس العمل رشول خدا صلن الله علبه و العیر ای عمر 
ناخوشایند بود.(1) 


58. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید: ای حارثه بن مالک 
نعمانی چگونهای؟ گفت: اه حضرت فرمود: هر 
چیزی حقیقتی دارد؟ حقیقت این گفته تو چیست؟ گفت: ای پیامبر خدا! از 
دنیا روی گردانم. شب هایم را تا صبح به عبادت می گذرانم و روزهای گرم 
۱ ۱( ۱ عرش پروردگار را 
می بینم که برای حساب رسی نهاده شده است. و گویی بهشتیان را میبینم 
که در بهشت یکذیگر را ملاقات می کنند و تغره: دوزخیان, را .در آنتتن, هی 
شنوم. پیامبر خدا فرمود: بنده ای هستی که خداوند دلش را نورانی کرده 
است. بینش یافتهای پس بر این حال پایدار باش. حارثه گفت: ای پیامبر 
خدا ! دعا کن که خداوند شهادت در رکاب شما را روزیام کند. پیامبر فرمود: 
بار خدایا ! شهادت را روزی حارثه فرما. پس چند روزی نگذشت که پیامبر 
خدا لشکری را اعزام کرد ی حارثه جنگید و نه 


ما کت قاس ان سید ار آیی صر فا رو ات ها میاه 
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9 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: براء بن معرور تمیمی 
انصاری در مدینه بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بودند. 
لحظه مرگ ابن معرور فرار رسید و آن زمانی بود که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز می خواندند ۰ آبن 
معرور وصیت کرد که هنگام دفن سرش را به طرف رسول 2 
قبله قرار دهند. بعد این سنت رواج بندا کرد همین طور سفارش کرد که 
بعد از مرگ یک سوم مالش را صرف امور خیر کنند. بعدها در اين باره آیه 
نازل شد و این سنت رواج پیدا کرد.(1) 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: مالک مازنی گفت: نه نفر نزد ابو سعید 
خدری آمدند و عرضه داشتند: ای ابوسعید درباره این مردی که اسمش بر 
سر زبآنهاست چه می گویی؟ ابوسعید گفت: از چه کسی صحبت می کنید؟ 
گفتند: منظورمان علی بن ابی طالب علیه السلام است. گفت: شما درباره 
مردی سوال می پرسید که تلخ تر از خرزهره, شیرین تر از عسل, سبک تر 
از پر و سنگین تر از کوه ها است. به خدا سوگند سخنی شرین تر از علی 
بر سر زبانهای مومنان, چیزی سبک تر از نام علی بر قلب های پرهیزگاران 
وجود ندارد. خداوند کسانی که علی را بخ خاظر دا و رسولش دوست 
دارند در روز محشر در امان قرار می دهد و او پیگمان از حزب الله است 
و همین حزب الله هستند که پیروزند. به خدا سوگند واژه ای تلخ ‏ تر از نام 
علي بر زیان کافر و سنگین تر از آن بر قلب منافق وجود ندارد و جز 
منافقی که خداوند او را همراه , با دیگر منافقان محشور میکند کسی از 
علی علیه السلام روی بر نمیگرداند و علیه او از کسی دیگر جانبداری نمی 
کند و نسبت به او ترش رویی و اخم نشان نمیدهد و بر علی سخت 
نمیگیرد يا با او مخالفت نمی کند و هلاک نمیگرداند و روی نمیگرداند و نگاه 
نمیکند و تبسم نمیکند و جسارت نمیکند و با دوستش نمیخندد و نمیگوید از 
این امر درشگفتم. مگر این که خداوند او را منافق و با 
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طفا فقان مور کرو اند وفع اش | ورد ظلَمّوا أح مُنقلب نقلبُون»(1) 


[و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 
برخواهند گشت. 2(1) 


توضیح . : لفت نامه فیروز آبادی: الدفل: گیاهی تلخ است که به فارسی آن 
را خرزهره می نامند تمام. ازورار عن الشی ء: از آن چیز روی گرداند. لوی 
الرجل زأسه: را نامه را ی ی نا احای رف 
الرَجْل وَجهة ۰ مرد اخم کرد و ترش روبی کرد. عسر القریم یعسره: ؛ طلیکار 

۳ ۹ عسر علیه: با او مخالفت کرد بر وزن عسره. گفته 
اسر که مشو عو سرا ساب کرو بو ان انم 
گرفت. گفته میشود: مصرها: آن دا خمه کرد در برخی از نسخه ها با صاد 


است: التمصیر: کاستن و عطا و بخشش را کم کم قطع کردن. 


1 کافی: دو نفر از اصحاب گویند: ما از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدیم که ایشان در پایان هر نماز واجب, چهار نفر از مردان و چهار نفر 
از زنان را لعن می فرستاد: فلان, فلان, فلان, معاویه, و نام انان را میبرد و 
از زنان فلانی, فلانی, هند و ام الحکم خواهر معاویه.(3) 


صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله بحرانی و حالش بسیار پریشان 
شد. زن او گفت: کاش خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف می 
شدی و از ان حضرت چیزی تقاضا می کردی. ان مرد خود را به محضر 
حضرت رساند. پیش از مطرح کردن ِِِ 7 پیامبر به او نگاه کرد و 
فرمود: هر کس از ما تقاضایی کند ما به ی 
بی نیازی کند خدا او را بی 0 پس آن مرد در خاطر خود 
گفت: مقصود حضرت از این سخن کسی غیر از من نیست. پس به سوی 
زن خود برگشت و آنچه که از زبان آن حضرت شنیده بود به او انتقال داد. 
پس آن زن گفت؛: رسول خدا صلی الله علیه و اله انسان است و علم غیب 


تضی داند. . برو 
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و خواسته خود را مطرح کن. آن مرد دوباره به خدمت حضرت آمد. وقتی 
نظر حضرت بر او افتاد و همان کلام قبلی خود را دوباره بیان کردند. این 
رفت و برگشت سه مرتبه صورت گرفت و در هر مرتبه حضرت چنین عمل 
می کردند. پس آن مرد رفت و کلنگی عاریه گرفت و به طرف کوه رفت و 
از کوه بالا رفت و هیزم کند و به بازار اورد و آن هیزم را در مقابل نیم مد 
ارد فروخت و ان را به خانه اورد و با عیال خود خورد. باز روز بعد به کوه 
رفت و بیشتر از روز اول هیزم با خود حمل کرد و فروخت. پیوسته چنین 
می کرد و جمع می نمود تا آنکه کلنگی برای خود خرید و باز پول جمع کرد 
تا آنکه دو شتر و غلامن, خرید. به کار خود ادامه. داد تا آنکه مالش فزوتی 
ان رس وه مت رس ۱ ای امه له وت و 
ام ال و نا ی ار ای کر و و 
خدمت حضرت آمده و از بان حضرت چم شنیدهبود عرض گرد حضرت 
اظهار : باری کند اون آورا نف از می ۱ 1 


توضیح: ری الرَجُل: مال مرد زیاد گشت و ثروتمند شد. 
کلام ۳ ۳ ِ ما( (آیا که مومن است. 9 
منظور علی بن ابی طالب علیه السلام است. «گمن ان قاسقا»(3) 


آخنه. ال آزرتت: « یس شتوون»(2) 


[یکسان نیستند. ) پیش خدا مساوی و برابر نیستند. کلام پروردگار متعال: 
«امّا الذین امَنوا وعملوا الصَالِحاتِ قَلهْمْ جتَاث الْمَأوّی ترّلا بمَا کائوا 
یعملون»(5) 


(اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به [پاداش ] آنچه 
انجام می دادند در باغ هایی که در آن جایگزین 
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سجده / 18 
سجده / 19 


می شوند. پذیرایی می گردندر) این ام در شان, ِ ابی طالب علیه 
السلام نازل شده است. «وأّا الذین قسَقوا قَََوَاهم الان»(1) 


[و اما کسانی که نافرمانی کرده اند. پس جایگاهشان آتش است. ) درباره 
ولید بن عقبه نازل گکشت.(2) 


4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: گروهی از انصار به 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله امدند. به حضرت سلام کردند و 
حضرت پاسخ سلام آنها را داد. بعد گفتند: ای رسول خدا ما از تو خواسته 
ای داریم. مصر ۳ فرمود: حاجت و تقاضای خود را مطرح کنید. کت 
خواسته ما بزر گ است. فرمود: عرض خود را مطرح کنید, تقاضابتان 
چیست ؟ گفتند: ما تقاضا داریم که شما در برابر پروردگا ر ضامن بهشت ما 

بشوید. حضرت سر مبارک خود را به زیر افکند. سپس متفکرانه با انگشت 
رو مین یز بعد سر را بالا گرفت و فرمود: تقاضای شما را بر آورده 
خواهم ساخت به شرط اینکه از هیچ کس چیزی نخواهید. امام صادق علیه 
السلام فرمود: آنها چنان به شرط پیامبر پایبند بودند تا آنجا که یکی از آنان 
در سفری بود و تازیانه از دستش افتاد کراهت داشت از اینکه به فرد 
دیگری بگوید که تازیانه مرا بده ؛ چون نمی خواست از فرد دیگری چیزی 
بخواهد از اسب فرود امد و تازیانه اش را برداشت. حتی یکی از آنها سر 
سفره نشسته بود و فرد دیگری به آب نزدیک تر بود به او نگفت آن آب را 
ناه بلکة خود بر می‌خاست:ه اب رابر.می داشت. وم نوشید .3۱ 


توضیح: لفت نامه صحاح جوهری: «فخذ» در عشایر کمتر از «بطن» است. 
اول شعب است بعد قبیله بعد فصیله سپس عماره سپس بطن و سپس 


5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله جامه ای از حریر به اسامه بن زید پوشاند. اسامه ان زا نوشند و 
تفر ون آافند. حضرت فرمود: ای اسامه ! بایست. این جامه را در بیاور. کسی 
چنین جامهای می 
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پوشد که بهره ای از آخرت نداشته باشد. پس این جامه را میان زنان خود 
قسمت کن.(1) 


6 کافی: امام جعفن صادن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
غلیه: و ال به قبیله بنی سلمه فرمود: بزرگ و رئیس شما کیست؟ عرض 
کردند: آمرو یت ار مها کسی ات ات سا ی ام ی 
های شخصیتی اوست. حضرت فرمود: و کدام درد بدتر و زشت تر از بخل 
است؟ سس حضرت فر مود: ری تفا آن مرد سفید پوست؛ براء بن 
معرور است.(2) 


توضیح: در کتاب النهایه گفته شده: داء آدوی من البخل: دردی زشت تر از 
بخل و صحیح اين کلمه ادواً با همزه است ولی این گونه روایت شده است. 
مگر اينکه از باب دوی یدوی دواء فهو دو گرفته شده باشد یعنی وقتی به 
خاطر بیماری درونی بمیرد. 


107 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: شخصی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را برای غذایی دعوت نمود. وقتی که حضرت وارد خانم میزبان 
شد مرغی را مشاهده کرد که بالای دیوار نشسته بود. مرغ تخمی گذاشت 
و تخم از زیر شکمش جدا شد و بر زمین نیافتاد و نشکست بلکه بر روی 
میخی که در دیوار بود ثابت ماند. حضرت از چنین منظره ای تعجب کرد. 
آن مرد گفت: ای رسول خدا آیا از اين تخم مرغ تعجب کردی؟ به حق آن 
خداوندی که تو را به حق فرستاده است سوگند یاد می کنم که هرگز بلایی 


به من نرسیده است. حضرت از غذای او نخورده از جا برخاستند و فرمود: 


شرع ع میت ماو ابه ماهبا فکمه کسرم ۶۱ نی از مااتض 


کم نکردم. 


8 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مرد ثروتمندی با جامه 
های پاکیزه به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و در مجلس آن 
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نشست. مرد تنگدست و فقیری با جامه های چرکین وارد مجلس شد و 
پهلوی او نشست. مرد ثروتمند جامه خود را از زير پای او کشید حضرت 
فرمود: آيا ترسیدی از فقر او چیزی به تو برسد؟ گفت: نه. فرمود: پس 
ترسیدی که از ثروت و بی نیازی تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه. فرمود: 
پس ترسیدی که جامه های تو آلوده شود؟ گفت: نه. فرمود: پس چه چیز نو 
را واداشت تا با او چنین رفتاری داشته باشی ؟ گفت: ای رسول خدا من 
هم نشینی دارم که هر عمل زشتی را در نظرم زیبا جلوه میدهد و هر کار 
نیکی را به من زشت مینمایاند؛ ؛ نصف مال خود را برای او قرار دادم. . پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آلٍ به آن مرد تنگدست و فقیر فرمود: آپا 
قبول می کنی؟ عرض کرد: نه. آن مرد گفت: چرا قبول نمی کنی؟ گفت: 
می ترسم آن عجب و تکبری که به تو رسیده گریبان گیر من هم بشود.(1) 


توضیح: درن التوب: با کسره یعنی وسخ یوسخ با فتحه: لباس چرکین 


9. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نزد عايشه بود. ناگهان مردی اجازه ورود خواست. حضرت 
فرمود: این شخص برای قوم خود برادر بدی است. عايشه برخاست و 
داخل اتاق رفت. و حضرت به او اجازه ورود داد. وقتی که داخل شد رسول 
خدا رو به سوی او گرداند و با بشاشت و خوش رویی با او سخن گفت تا 
آنکه ملاقات تمام شد و آن مرد بیرون رفت. وقتی عايشه به خدمت 
حضرت برگشت گفت: ای رسول خدا تو اول از او به بدی یاد کردی و 
وقتی داخل شد با چهره ای باز و نیکو از او استقبال کردی. حضرت فرمود: 
بدترین بندگان خدا کسی است که مردم به خاطر بد زبانیاش از همنشینی 
با او کراهت داشته باشند.(2) 


110 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: مردی به خدمت رسول 
خد آخنلی ال علبه و آله. آهد.ه: حفت: متع فلانی سر فلاتی و تایه نفر ار 
پدران کافر خود 
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1- . الاصول 2: 263 و 262 
2 . الاصول: 326 


را نام برد. سپس حضرت فرمود: به درستی که تو دهمین نفر آنها هستی 
که به جهنم خواهید رفت.(1) 


ی ی ی ان کرو ها آبات سست صانه اه لام 
به من فرمود: عمر بن مسلم مشغول چه کاری است؟ گفتم: فدای شما 
بشوم؛ او به عبادت روی اورده و تجارت را رها کرده است. امام فرمود: 
وای پر او بداند که هرکس کسب و کار را رها کند و فقط به عبادت 
مشغول شود خدا دعای او را 0 نمی گرداند. گروهی از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی اين آیه نازل شد: «ومن ین ال 
یَْعل له مَخْرَجَ».(2) (و هر کس از خدا پروا کند, [خدا] برای او راه بیرون 


نت فرآر می ده دی رف فر عبت لت ۵ 


[و از جایی که حسایش را نمی کند, به او روزی می رساند. ) درها را 
بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: دیگر کار نمی کنیم و به همین 
مقدار بسنده می کنیم. این جریان به گوش پیامبر رسید. پیامبر هم کسی 
را به سوی نها فرستاد و فرمود: چه چیز شما را وادار به چنین کاری کرده 
است؟ گفتند: ای رسول خدا چون خداوند روزی ما را بر عهده گرفته پس 
ما به عبادت رو اوردیم. حضرت فرمود: هر کس چنین کند (یعنی کار نکند و 
فقط به عبادت مشفغفول شود) خدا دعای او را مستجاب نمی گرداند. شما 
باید به دنبال کسب و کار و به دست آوردن روزی باشید.(4) 


1112 9 امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی_ زنان به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هجرت می کردند در بین آنها زنی به نام 
ام حبیب بود که زنان را ختنه می کرد. حضرت فرمود: ای ام حبیب ! آیا به 
همان کار هنوز مشغولی؟ گفت: بله ای رسول خدا اگر حرام است مرا از 
آن‌دنمی: کرد حضرت فرمود: نه اتفاقا حلال است. گوش کن تا به تو بیاموزم 
که موقع ختنه کردن چه باید انجام دهی. وقتی زنان را ختنه می کنی زیاده 
روی نکن و از ته نبر یعنی از ريشه نکن و تنها بخشی از 
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الاضول: 329 
2 . طلاق / 2 

3- . طلاق / 3 

4 . الفروع 1: 351 


ان را ببر. زیرا چهره را نورانی تر می کند و نزد مرد ِ_ِ داشتنی تر 
است. ام حبیب خواهری به نام ام عطیه داشت که به ارایشگری_ زنان 
مشغول بود. وقتی ام حبیب از محضر پیامبر رفت پیش خواهر خود آمد و 
سخنان پیامبر را به او بازگفت. ام عطیه نیز نزد حضرت آمد و آنچه 
خواهرشن کته مد باز کی کرو رت قرو ای ام عطیه ! به من نزدیک 
شو, وقتی زنان را مشاطگی می کنی پارچه های کهنه را به صورت های 
اه ور ار 


توضیح: جزری در مورد ای توس اندکی بریدن را به استشمام کردن 
عطر تشبیه کرده است و تهک را به مبالفه در آن, یعنی بخشی از هسته را 
جدا کن و از ريشه در نیاور,. خظیت المرأه عند زوجها: به قلب شوهرش 
نزدیک گشت و شوهر او را بسیار دوست داشت تمام. قبیت الماشطه 
العروس تقیینا: آرایشگر عروس را زینت داد. 


13 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «ومن التّاس من یعبد 
اللة علٍ حرفی قان أصَابة خَیرّ اطمَان به وان اضایه فنته انعلب علی وعوه 
خسر الدئیا وَالأخرَه»(2) 


[و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل ] 
می پر سند. ی 
ود رف ترا بخ در تیا وه آخرت:زیان فیده: است. ! آنها فهفی. بودند که 
رت ی من 
الله علیه و آله و آنچه او آورده است شک داشتند. پس اسلام آوردند و 
شهادتین را بر زبان جاری ساختند و قرآن را نیز پذیرفتند؛ ولی با این حال 
به محمد صلی الله علیه و اله و انچه او اورده است شک داشتند و به خدا 
شک نداشتند. خداوند بلند مرتبه فرمود: «ومن الناس_ مهن بعبد اللة علی 
رف» یعنی شک به رسول خدا صلی آلله علیه و آله و آنچه او آورده است 
«فِن اضابة خیز» خا کیت جان و مال و فرزند »2 اطمَانٌ بو » بدان راضی 
میشود. «وانْ اد فتنف اکر به: بیماری با ضزر مالی تجار ینود آن را به 
فال بد می گیرد 1 
1 


2 


- . الفروع / 361 


2- . حح/ 11 


شک گذشته باز می گردد و به دشمنی خدا و رسولش بر می خیزد و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و انچه اورده است را انکار می کند.(1) 


114 کافه> زراره گوید ال امعم 0 علیه السلام درباره این 91 
سوال پرسیدم: «ومن الاس من م بعبد الله علی حَرّف»(2) 


([خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل ] می پرستد. 4 فرمود: آنها قومی 
۱ ۱۳۳ 
پس بدین جهت از شرک بیرون جستند ولی ندانستند که محمد فرستاده 
خداست و آنها خدا را پرستیدند در حالی که به محمد و کتاب او شک 
داشتند. همین دسته به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
گفتند: و رب بت وی 
اه 

ما تأمل و نظری دوباره می کنیم. خدا| فرمود: «فاِنْ اه کرو ح اطمَن 
به»(3) بس اگر خیری به او برسد بدان اطمینان پابد. ِ‌ مریضی و 
خسارت مالی «انقلت عون وجهه»(4) 


[روی برتابد. 4 از رشک به سوی شرک کشیده شد. «خسر الصنیا والاخره 


دَلک هو الحْسرانْ القبین»(5) 


در دنیا و رآخرت زیان دیده است. این است همان زیان آشکار. ) «یوعُو 
من دون له چا لابْصَتة وما لاینقعْة»(6) (به جای خدا چیزی را می خواند 
اک ۱0 ۱۱ مشرک شد 
در حالی که غیر خدا را می خواند و غیر خدا را عبادت می کند. گروهی از 
مردم کسانی هستند که شناخت الهی دارند. پس ایمان در قلبشان راه پیدا 
می کند و ایمان می اورند و خدا و رسولش را تصدیق می کنند و شک را 
از قلب خود می زدایند و بعد از شک به ایمان می رسند. 
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1- . الاصول 2: 413 
2- . حج / 11 
3- . حج / 11 
4 . حح/ 11 
5 . حح/ 11 


6- . حج/ 12 


۱۳۳ ان تند که بر شک خود پابرجایند و گروه سوم کسانی 


اس ام مد تفر باه اسای ف سم ای اه 
السام اسان ها اسنسای ای کی ود ی له اد 
نیز سهل بن حنیف را با برد یمانی قرمز و رنگارنگی کفن کرد.(2) 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زینب عطر فروش که 
زنی حولاء - چپ چشم - بود نزد زنان رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
آمد. یک روز که در بین زنان پیامبر نشسته بود حضرت آمد و دید او نزد 
زنانش است. پس فرمود: هرگام به تزة ما هی این خانه" های ما خوشتو و 
معطر میگردد. زینب گفت: ای رسول خدا! عطر تو در خانه هایت خوشبوتر 
از عطرهای من است. حضرت فرمود: ای زینب هرگاه عطر میفروشی با 
مشتریان خوش رفتار باش و در فروش عطر تقلب نکن. زیرا که 
پرهی زگاری را افزايش میدهد و مال را جاودانهتر می سازد.(3) 


7 کافی: امام مجمد باقر علیه السلام فرمود: سمره بن جندب درخت 
خرمایی در باغ مردی از انصار داشت و خانه انصاری نیز در همان باغ بود. 
سمره وارد باغ می شد و بدون آنکه اجازه بگیرد و آنها را خبر کند از میان 
این مورد تذکر می داد فایده نداشت. مرد انصاری به خدمت رسول خدا 
ی ات وی و رن 
کرد. حضرت پیکی را به به طرف سمره فرستاد و شکایت مرد انصاری را به 

او خبر داد و فرمود: هرگاه می خواهی داخل باغ شوی از صاحب باغ اجازه 
بگیر. سمره از فرمان پیامبر نیز سرپیچی کرد. وقتی او چنین عکس 
العملی را نشان داد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن درخت را 
به من بفروش و این دفعه نیز ابا کرد. حضرت قیمت را بالا برد و او باز 


»3 1 2 
1- . الاصول 2: 413 و 414 


2 . التهذیب 1: 84 
3-. فروع کافی 1: 371 و کتاب الروضه : 153 


با ذیکر فرهود: ان را به من بده تا در مقابل این درخت. درخت خرمایی در 
بهشت برایت ضامن شوم. این بار نیز قبول نکرد. آن حضرت در این وقت 

به انصاری فرمود: برو و درخت او را قطع کن و جلوی او بیانداز که در دین 
اسلام زیان و زیان رساندن وجود ندارد.(1) 


توضیح . العذق: درخبت 0 با بار. جوهری آن را ذکر کرد و درباره کلام 
پروردگار گفت: «وَدْلْلْت قطوفها تذلیلا» (2) و میوم هایش [برای چیدن ] 
رام. + خوشه های انگور مرتب و آویزان شد. جزری گفت: در حدیث آمده 
است: «کم من عذق مذلل فی ابی دحداح». تذلیل العَدوق: خرما هنگامی 
که از شکوفه اش خارج می شود باغبان آن را روی شاخه دیگر مرتب می 
کند و آن را می بندد تا آن بین شاخه های بی برگ و خار تخل آویزان گردد: 
۱ اگر عین مفتوح باشد 
به معنای نخل است. تذلیلها: آسان کردن چیدن میوه و سهل الوصول کردن 


8 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: سمره بن جندب درخت 
تخلین داشت. که راه زسیدن به آن از میان خانه یکی. از آتضار من کذشت: 
او وارد خانه می شد و بدون اجازه به طرف نخل خرما می رفت. روزی 
مرد انصاری به او گفت: ای سمره تو هميشه ناگهانی و سرزده وارد می 
شوی و ما دوست نداریم تو سرزده به طرف نخل خرما بروی. پس هرگاه 
خواستی وارد خانه شوی اجازه بگیر. گفت: برای رفتن به طرف نخل خرما 
اجازه نمی گیرم و این راه, راه رسیدن به درخت خرمایم است. امام 
نم هی ات ای را سس صلی هه 
آله برد. حضرت نیز پیکی را فرستاد. پیک از طرف حضرت به سمره بن 
جندب گفت: فلانی از تو شکایت دارد و میگوید که تو بدون اجازه 0 
خانه و خانواده اش عبور میکنی. هميشه قبل از ورود به خانه از او اجازه 
بگیر. او نیز گفت: ای رسول خدا! برای رفتن به طرف نخل خرمای خودم 
اجازه بگیرم؟ حضرت به او فرمود: از این کارت دست بردار. عو ض آن 
نخل, نخل دیگری در فلان مکان به تو 


ص: 214 


1-. فروع کافی 1: 414 و 413 
2 . انسان / 14 


داه میشود. گفت: نه قبول نمی کنم. حضرت فرمود: دو نخل به تو میدهم. 
گفت: نمیخواهم. همینطور پیامبر عدد را بالا میبرد تا به ده نخل رسید. 
۱ فرمود: ده درخت نخل در فلان مکان به جای آن میدهیم. گفت: 
نه. حضرت فرمود: از این نخل دست بردار. عوض ۳ نخلی در بهشت 
خواهی داشت. گفت: نه نمیخواهم. حضرت نیز فرمود: تو مرد سخت گیر و 
آسیب رسانی هستی و موّمن نباید به کسی ضرر بزند. سپس حضرت به 
مرد انصاری امر فرمود تا نخل خرما را از ريشه برکند. پس آن را کند و 
جلوی سمره انداخت. رسول خدا , به صاحب نخل فرمود: بیا بکیر و هرجا که 
می خواهی بکار(1). 


9 عافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بر بعضی از مردگان پنج تکبیر می فرستاد و بر برخی از انان 
چهار ِ می فرستاد و وقتی چهار تکبیر میفرستادند متهم ميشد یعنی به 
نفاق. ,(عا 


0 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای دیدن مرکب های سواری در بیرون از شهر می رفت که 
بین راه از ز کنار قبر ابی احیحه عبور نمود. ابوبکر گفت: خدا صاحب این قبر 
را لعنت کند. 7 ۲( ۳ 
صلی ال علبه و اله را تکنوت می کر خالع:عر ند این آحبخه بت اه تافو 
البته خدا ابوقحافه را لعنت کند. به خدا قسم نه از مهمانی پذیرایی می 
کرد و نه با دشمن می جنگید. خداوند از اين دو نفر آن کس را که مرگش 
برای خانواده اش آسان است و مرگش هیچ آهمیتی ندارد لعنت کند. در 
این هنگام رسول خدا صلی الله علیه آله افسار شتر را بر گردنش انداخت 
سپس فرمود: اگر شما می خواهید به مشرکان لعنت بفرستید به طور 
عمومی لعنت کنید ها و 
۵ همین نما بید. سپس پیامبر ایستاد تا از اسبان سان ببیند. عیینه بن 
حصن درباره یکی از اسبان امتیازاتی بیان کرد. پیامبر فرمود: : من بیش تر 
از تو اسب ها را ۱ 
مردان اسب سوار شناخت دارم. پیامبر ناراحت شد و از شدت 
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1- . فروع کافی 1: 414 
2 . فروع کافی 1: 49 


غضب رنگ چهره شان قرمز شد. سپس فرمود: کدام مردان بهترند؟ وی 
گفت: مردان نجد. آنها مردانی هستند که شمشیر هایشان را روی شانه 
هایشان و نیزه ها را روی زین اسب هایشان می گذارند, سپس مستقیم و 
بی خطا با انها ضربه میزنند. حضرت فرمود: تو دروغ گفتی. بلکه مردان 
یمن برتر هستند. ایمان و حکمت اهل یمن برتر است و اگر هجرت از مکه 
به مدینه صورت نمی گرفت بدون شک من یکی از یمنی ها بودم. ظلم و 
سنگ دلی در میان شتربانان بادیه نشین (اهل نجد) دیده می شود. دو قبیله 
ربیعه و مضر که در شرق مدینه زندگی می کنند و قبیله مذحج بیش از 
دیگر قبایل به بهشت وارد می شوند و اهل حضرموت بهتر از قبیله عامر 


برخی روا بت کرده اند که اهل حضرموت بهتر از ز حارث بن معاویه هستند. 


قوم بجیله بهتر از ق قبیله رعل و ذکوان هستند و اگر قبیله حیان نابود شود بر 
من هب باکی بیست. سیس فر مود: لعنت خداوند بر چهار پادشاه: جمد, 
حون متفر خر آنضفغه و عواهر شا ن: عفزدهباد. لعنت خداوند پر 
مردی که با زن سه طلاقه ازدواج می کند تا شوهر او بتواند دوباره با 
همسر پیشین خود ازدواج کند -. و لعنت خدا بر کسی که برای او محلل 
گرفته میشود و لعنت خدا بر کسی که به غیر مولا - ارباب - خود پاری 
مردانی که خود را شبیه زنان و زنانی که خود را شبیه مردان می سازند. 
لعنت خدا بر کسی که در اسلام بدعت ایجاد کند یا به بدعت گر یناه دهد. 
لعنت خدا بر کسی که غیر قاتل را قصاص کند یا کسی را تنبیه کند که 
مقصر نبوده است. لعنت خدا بر کسی که والدينش را لعنت کند. گفت: ای 
رسول خدا آیا کسی هم پیدا می شود که والدین خود را لعن کند. حضرت 
فرفود: بله کتنین. که یدران و مادزان: دیخرآن رالعتت مین کنتد و اتها هم 
والدین او را مورد لعنت قرار می دهند. لعنت خدا بر رعل, ذکوان: عضل, 
لحیان, انان که از قبایل اسد و غطفان به جذیمه منسوبند, 
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هوذه و هوبه باد.(1) 


توضیح: أُهوَتَهُما: کسی که فقدانش برای خانواده اش سهل و آسان باشد و 
به مرگ او اهمیتی ند هند. الغارب: دوش با مابین کوهان و گردن شتر و 
رتتول خدا صلی الله علبهو آله مهار,را با بف.حاطرز تاراحنی خود نز روی 
دوش شتر انداخت یا برای اینکه شتر حرکت کند. الکوایْب: جمع کایّته: 
کتف اسب و جلوی زین را گویند. گفته شده است: مَصَی قدما یضمتین: 
هنگام راه رفتن نمی لنگد و کج و معوج گام برنمی دارد. جزری گفت: فی 
العیت اجان سا تک باه هایس ی موه بر انب 
خدا و اسلام از مکه آغاز شد و مکه در زمین تهاقه از توابع یمن است و 
بدین خاطر کعبه یمانی گفته شده است. روایت شده است که با این جمله 
م اصار را ره ان یا سیم تا وس 
پازی رشاندند و آنها را اه دادند بنن. ایمان: به آنها منسوب: شدم 


در شزرخ آلنتته آمده اسنت؛ حدیثی که گفته شد حمد و ستایش اهل یمن 
بود به خاطر اینکه برای پذیرش ایمان شتافتند. جوهری گفت: یمن یکی از 
سرزمین های: عرب استت: و یمتی: استم. تسبت است و بمان. مخفف آن 
است و الف موجود در این واژه عوض یای نسبت است زیرا| الف با بای 
نسبت جمع نمی شود. سیبویه گفت: برخی یمانین را با تشدید به کار برده 
اند. 


کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله: لولا الهجه: شاید بدین معناست که 
اگر من از مکه هجرت نکرده بودم بی گمان من یمنی بودم زیرا مکه از 
یمن است. يا بدین معناست که اگر مدینه وجود نداشت که به عنوان اولین 
مکان به امر خدا به آن مهاجرت کنم بدون شک سرزمین یمن را به عنوان 
وطن خود بر می گزیدم. یا بدین معناست که اگر هجرت, شریف و مقدس 
نبود خودم را جزء انصار به حساب می آوردم و کلام حضرت در جنگ حنین 
موید اظهار نظر اخیر است: اگر هجرتی در میان نبود من یکی از انصار 
بودم . 


خرن 17 2 


1- . الروضه: 72 و 69 


فی القدّادین: جزری گفت: کسانی که در زراعت ها بر چارپایان آواز را 
بلند می کنند و فریاد بزنند. فذ الرَجل یفد قدیدا: مردی که صدایش را بلند 
کند یا آنان که شتران بسیار دارند. برخی نیز گفته اند: یعنی شتریانان, 
گاوداران, الاغ داران, چوپانان. هم القَدّادین: مفرد اين واژه قدّاد: گاوی 
است که با آن زمین را شخم می زنند و صاحبان این نوع گاو یعنی 
کشاورزان سنگ دل و خشن هستند. آصحاب الوَب: بادیه نشینان. زیرا خانه 
هایشان از پشم شتر است. من حیثْ بَطلعْ قرن الشمس: از همان جایی 
که کرانه خورشید طلوع می کند. جوهری گفت: کرانه خورشید که اولین 
پرتو خورشید از ان به چشم می اید. 


مولف: شاید منظور بادیه نشینان دو قبیلهای هستند که در شرق مدینه 
سکونت دارند و در روایات مخالفان. حیث یطلع قرن الشیطان امده است. 
مذحج بر وزن مسجد: نام رئیس قبیله ای در یمن بوده است. حضرموت: 
هم اسم قبیله و هم اسم سرزمینی است. عامر بن صعصعه: نام رئیس 
قبیله ای بوده است. بجیله بر وزن سفینه: منطقه ای در یمن است. رعل و 
دکوان: نام دو قبیله از سلیم و لحیان: نام رئیس قبیله ای بوده است. در 
القاموس: مخوس بر وزن منبره مشرح؛ , جمد و ابضعه: پادشاهان چهار گانه 
ای که فرزندان اشعث بن معدی کرب بودند و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله اما زا لعت راد تواهشان عمرده را بر لعفت کرد آبا مرا 
اشعث به خدمت حضرت آمدند و اسلام آوردند. سپس مرتد گشتند و در 
ماجرای قلعه نجیر هم کشته شدند. نار وه کنند ان آنها مین کفتند؟ ای 
چشم بر مرگ پادشاهان چهارگانه گریه کن. 


کلام رسول خدا صلي الله علیه و آله: لعن الله المَحَلْل: در النهایه آمده 
است: لعن الله المحلل و المحلل له. و در روایت دیگری المحل و المحل 
له آمدم است. در حدیث بعضی از صحابه آمده است: لا آوتی بحالْ و لا 
محلل الا رجمته: حال و مجلل نزد من آوزده نمیشوند مکر آن. که آنان را 
رجم میکنم. الزمخشری این ای و در این احادیث 
بیان شدو سه لغت و جود دارد: حللت, آحللت و حللت. از واه اول یعنی 
کل سل وال له کر عه فده اس او واه دوم بعی ال محل و 
محل له گرفته شده و از واژه سوم یعنی حللت: حال و 
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محلول له گرفته شده است. و معنی در همه آنها این است که مردی زنش 
را سه با ر طلاق می دهد, بعد به همسری مرد دیگری در آید به شرط اینکه 
بعد از دخول, زن را طلاق دهد تا بر شوهرش حلال شود. برخی نیز گفته 
اند: از این جفت محلل نامیده فیشند که فضد حلال کردن آن زرا ترا 
شوهر سابقش دارد مانند لفظ مشتری که بر خریدار نهاده می شود چون 
قصد خرید کردن دارد. 


طیبی در شرح المشگاه گفت: مردی که با زن سه طلاقه به قصد حلال 
کردن او برای شوهر سابقش ازدواج می کند به خاطر زير پا گذاشتن 
جوانمردی, تعصب کم و بی ارزش کردن نفسش لعنت می شود که نسبت 
به محلل له ظاهر است. اما محلل - که زن سه طلاقه را با دخول خود 
برای شوهر سابقش حلال می کند - مانند بز نری است که به خاطر شخص 
دیگر. خودش را با دخول کردن, خوار می کند. 


مولف: بیشتر عامه بر این عقیدهاند که با این شرط گذاری ازدواج باطل 
می شود. از این رو, تحلیل را به قصد وی تاویل کردهاند؛ و بر اساس رای 
اصحاب نیز قول به بطلان بعید نیست. ممکن است بتوان این روایت را بر 
ار کرو یکی اشاره به حلال شمردن جنگ در ماه با 
حرام دارد که به خاطر جا به جایی ماه ها صورت می گرفت چنان که 
گذشت. زمخشری گفت: جناده بن عوف کنانی در جاهلیت فردی مورد 
اطاعت بود. در موسم - حج - بر شتری میایستاد و با تمام نیرو ندا میداد: 
خدایان شما ماه محرم را حلال کردهاند. پس شما نیز آن را حلال بدانید؛ و 
در سال ایتذه ضیکفت :«خدایانتان ماه مخرم رابز شما عرام کردهانم بش 
آن را حرام بدانید. 


و دومین وجه این است که: تمام آنچه را که خداوند حرام دانسته است 
حلال کردند. 

این ارف« رو لخد ا .خلت الله علیه و ال من توالن »تفر عایه 
آن را به دارای نسبی غیر از آنکه به او منسوب است پا آزاد کرده خود 


نسبت دادهاند و برخی آن را مختص به ولاء عتق - رابطه آزاد کردن برده - 
کردهاند و در اخبار ما به انتساب به غير امامان حق و امام برگزیدن آنان 


تفسیر شده است. 
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سخن وی « لا یعرف » به صورت معلوم یا مجهول خوانده میشود. کلام 
رسول خدا صلی الله علیه و اله: المتشبهین: مردانی که لباس مخصوص 
زبان‌را هی پوشتت م‌خود رآ به زور الات:زنانه.فی او ایند هعکسن این حالت 
هم برای زنان وجود دارد. مشهور بین علمای مذهب ما این دو عمل را 
حرام است. در برخی از روایت ها امده که منظور مردانی هستند که عمل 
لواط انجام میدهند و زنانی که مرتکب عمل مساحقه می شوند. «حدنا»: 
بدعت یا امر منکری را ایجاد می کند. چنان که در ابتدای کتاب آمد در 
برخی از اخبار این کلمه به معنی قتل تفسیر شده است. «المَحدّت»: کار 
بدعتگذاشته شده و پناه دادن به آن یعنی راضی شدن به آن 0 

آن و انکار نکردن فاعل آن. «المحدٍث»: یعنی کسی که مجرمی یا 
ندعت گذاری را یاری برساند و از دست دشمنانش او را یناه دهد. «غیر 
قاتله»: یعنی کسی که قصد کشتن او را دارد يا غیر قاتل کسی که ولی دم 
اوست. «غیر ضاربه»: یعنی کسی که قصد زدن او را دارد يا کسی که او را 
میزند. کلام رسول خدا صلی الله علیه و اله: «من لعن ابویه»: رسول خدا 
ضلی. الله غلیه و ال ایتجا.آپویکن را لهن کرد زبرا که سبت لت پدرتن 
شد چنان که گذشت. «العَصّل»: صاحب قبیله. «المجذمین»: شاید منظور 
کسانی هستند که به جذیمه منسوب اند. شاید منظور قبیله اسد و غطفان 
باشد که هر دو به جذیمه منسوب هستند. جوهری گفت: «جذیمه»: قبیلهای 
از عبدالقیس است که خدّمی نه ان منسوب شده است و نیز به جذیمه 
اسد. فیروز آبادی گفت: «عَطفان»: شاخه ای از قیس است و بقیه اسم ها 
نام افراد است. 


1 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ثمامه بن آثال توسط 
کی تاش شیر شد برصول خداصای الله.علیه ق الم خضا کردونیوه که 
خدایا مرا بر ثمامه بن اثال مسلط کن. وقتی حضرت فرمود: تو را در میان 
اند ری و ای | و اول آنکه تو را بکشم. گفت: در اين صورت مرد 
عظیمی را کشته ای. فرمود: دوم اينکه فدیه بگیرم و تو را رها کنم. گفت: 
اگر این کار را انتخاب کنی بهای مرا بسیار سنگین خواهی یافت. فرمود: 
سوم اینکه بر تو مثّت بگذارم و رهایت کنم. گفت: در این صورت مرا شکر 
گزار خواهی پافت. حضرت فرمود: من بر تو منت گذاشتم و دستور داد او 
را بی فدیه رها کردند. پس ثمامه شهادتین را گفت و مسلمان شد و گفت: 
قسم 
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دوست نداشتم زمانی که در بند تو هستم مسلمان شوم. (1) 


رب کافی: امام حعفر صادق علیه السلام فرمود: در زمان رسول خدا| 
صلی الله علیه آله مردی به نام ذوالنمره بود. او از زشتترین مردم بود و به 
خاطر همین زشتی صورت او را ذوالنمره می گفتند. روزی به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت: ای رسول خدا مرا 
خبر ده از آنچه که خداوند بلند مرتبه بر من واجب گردانیده است. یس 
حضرت فرمود: خداوند بلند مرتبه در هر شبانه روز هفده رکعت نماز بر تو 
واجب گردانیده است؛ هرگاه به ماه رمضان پیوستی روزه یک ماه کامل آن 
را بر تو واجب گردانیده است؛ اگر تمکن مالی داشتی سفر حج را بر تو 
واجب کرده است و اگر شرایط و مقدار پرداخت زکات را هم داشتی ادای 
آن را واجب کرده است. ذوالنمره گفت: سوگند به خدایی که تو را به حق 
فرستادم: است. من. برای, برهردحار خود طاعتن. را بیشتر از آنچه: بر من 
مکلف نموده انجام نمیدهم. حضرت فرمود: چرا فراتر از وأتزارت سوال 
نخفت پوانسی ؟ کقبت" زیرا که مرا با چهره ای زشت ۳۹ است. در همان 
لحظه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: پروردگار تو می گوید که سلام 
من را به ذوالنمره برسان و بگو: ایا راضی نمی شوی که خداوند تو را در 
روز قیامت بر حسن و جمال جبرئیل مبعوت گرداند؟ حضرت فر مود: ای 
ذوالنمره جبرئیل امر فرموده که سلام پروردگار را به تو برسانم. 
پروردگارت به تو می گوید: آبا هنت تداری با ای یرتیل خحتووزرن 
وتان ذوالنمره گفت: خداوندا! اکنون راضی شدم. به جلال و عزتت 
قسم یاد می کنم آنقدر بر بندگی و طاعت تو بيافزايم که از من راضی 
گردی.(2) 


123 کافی: امام محمد باقر پا امام جعفر صادق علیهما السلام فرمود: 
رسول خدا ضلی الله علیة و اله فرموده اکر اکراه نداشتم از اینکه در ورد 


1- . الروضه: 300 و 229 
مال صه 230 


محمد از گروهی یاری جست و هنگامی که با کمک آنان بر دشمنش غالب 
شد آنها را کشت, قطعاً گردن افراد بسیاری را می زدم. (1) 


4 الاختصاص: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از یک مرد اعرابی اسبی به قیمت معلومی خرید و او 
اسب خود را بسیار دوست داشت. کر وهی از منافقان صحابه بر آن 
ای و چرا که حضرت به قیمت ارزان خریده بود. پس به 
اعرابی کفتند: اگر این اسب را به بازار می بردی چندین برابر می 
فروختی. یک دفعه طمع و حرص این مرد اعرابی فوران کرد و گفت: پیش 
اه فف. ها ات با مر ار او اه 
کاری نکن زیرا محمد انسان صالح و درستکاری است وقتی پول تو را 
خواست پس دهد انکار کن و بگو من به اين قیمت نفروختم اگر چنین گویی 
او در کار خود میماند و اسب تو را پس خواهد داد. وقتی حضرت خواست 
بل آفنت را اوه نوهد آعرانی به عوی ما فتان مر و و فت ‏ مه 
اسب را به این قیمت نفروختم. حضرت فر مود: به حق آن خداوندی که مرا 
به راستی فرستاده است سوگند یاد می کنم که تو اسب را به این قیمت 
فروختی. در حین این گفتگو خزیمه بن ثابت از راه » رسید و وقتیر مشاجره 
حضرت را با اعرایی شنید و بر حقیقت ماجراً آگاهی یاقت, گفت: ای 
فروختی. اعرابی گفت: ۱ 
کس حضور نداشت تو چگونه اطلاع داری؟ حضرت به خزیمه گفت: چگونه 
این شهادت را می دهی؟ خزیمه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. تو از 
جانب خدا اخباری را ی ۱ 
رک اش تن ات وی نمی که حضرت شهادت او را به 
جای شهادت دو نفر قرار داد و به اين خاطر او را ذوالشهادتین لقب دادند. 
(2) 


5 الاختصاص: بلال اذان گوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, او گوشه عزلت را 
برگزید و در زمان 


طر7: 222 


آ اارفتت 225 
2 . الاختصاص: 64 


هیچ یک از خلفاء اذان تفت امام محمد باقر علیه السلام درباره او چنین 
گفت: رحمت خدا بر بلال باد. ال یت ات 
خداوند بر صهیب باد. او به ما اهل بیت دشمنی می ورزید.(1) 


و دز خبر دیکری آمده است: بر عفر کریه .می کرد 


ال کی آتان خف ای هسام روت ان تم صاآه ی 
درستکاری بود و صهیب بنده بدی بود و بر عمر می گریست.(2) 


7 من لا یحضره الفقیه: امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: بلال بنده صالح و درستکاری بود. او گفت: بعد از پیامبر 
ای هه را اف مس اه ان عضو هه مایت نی کر 
العمل از اذان برداشته شد.(3) 


28 التهذیب: مردی از اهل شام خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
آمد. امام فرمود: بلال اولین کسی است که به بهشت رهنمون می شود ؟ 
اهر را مس ماما ان سا مارسه. 
)4) 


توضیح: ظاهر این است که گفتار اول (بلال اولین کسی است ...) از امام 
که الصلاه ای ه اما یال من ملال مت مه کروهی اما اوه 
گروهی از موّذنان است. احتمال دارد که گفتار اول مرد شامی باشد و از 
ار ها تصال حاورا مروتت آحا همست کر 
مصلحت پاسخ او را نداد. 


9 ممالی طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: گروهی خدمت 
ول خدا ضلی الله علیه.ه آله. آمدند و عرش کردند: ای رسول. خدا 
بهشت را برای ما ضامن شو. حضرت فرمود: به شرط آن که با طولانی 
کودن شخده هرا باري راید کشت یاه ای .رشتول عدامسن با این .شرط 
بهشت برای آنها تضمین شد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: این 
خبر به گوش جمعی از انصار رسید. پس اینان نیز به محضر حضرت آمدند 
و ند ای سل شزا برآعها شترا تضهن می 
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1-. الاختصاص: 73 
2 رال الکشی :26 

3-. من لا یحضره الفقیه: 76 
4 . تهذیب الاحکام 1: 217 


کنید؟ حضرت فرمود: به شرطی که از کسی تقاضا نکنید که کارتان را 
انجام دهد. گفتند: ای رسول خدا ما اين شرط را پذیرفتیم. پس بهشت را 
برای آنان تضمین کرد. یکی از افراد همین گروه تازیانه اش روی زمین 
میافتاد و نمیخواست از کسی تقاضا کند که آن را به او بدهد. پس خود از 
مرکب پایین میامد تا تازیانه را بردارد. کسی دیگر از این گروه. بند کفشش 
باز میشد و کراهت داشت از کسی کمی بخواهد.(1) 


0. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
حچامت کرد و حجّام یکی از وابستگان بنو پیاضه وتان ای 
لل مدا ما۱ در ام 

به او نمی داد, و هنگامی که از عمل فارغ گشت, , حضرت پرسید: خون چه 
شد؟ گفت: آشامیدم, فرمود: برای نو سزاوار نبود که چنین کف اما 
خواند ار رای اش ار تم قرار نا 12 


1 من لا یحضره الفقیه: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی 
روغن فروش بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله را بسیار دوست 
داشت. او چنین عادت داشت که هر روز تا جمال آن حضرت را مشاهده 
نمی کرد کاری از کارهای خود را پیش نمی برد. حضرت یر مود این 
قضیه شده بود. هرگاه می آمد حضرت از میان مردم بلند می شد و گردن 
خود را می کشید تا به او بنگرد. پس روزی از روزها به خدمت حضرت آمد 
و حضرت پلند شد و گردن دراز کرد تا او را بنگرد و دنبال کار خود رفت. 
اما زود برگشت. چون حضرت او را دید که به آن زودی برگشت به سوی 
او اشاره نمود که بنشین. آن: هرد هم. در فقانل بيامتر نشست: حضرت 
فرمود: تو را چه شده که امروز کاری را که قبلا انجام میدادی انجام 
ندادی؟ گفت: ای رسول خدا به حق خداوندی که تو را به راستی فرستاده 
ی ی ی 
و و انا ده 
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1- . المجالس و الاخبار: 61, 60 


وقتی پیامبر احوال او را جویا شدند. صحابه گفتند: ای رسول خدا چند روز 
است که ما او را نديدهایم. پس رسول خدا کفش پوشید و اصحاب ایشان 
نیز کفش پوشیدند و حرکت کردند تا اینکه به بازار روعن فروشان رسید. 
در دکان او کسی را نیافت. احوال او را از همسایگان او جویا شد. آنها 
گفتند؛ ای رسول خدا او به رحمت ایزدی پیوست و او نزد ما امین و 
راستگو بود ولی یک صفت بد نیز داشت. حضرت فرمود: آن چه صفتی 
بود؟ گفتند: جوانی میکرد و معروف بود که دنبال زنان راه ميافتد. حضرت 
فرمود: به خدا سوگند که او مرا آن قدر دوست داشت که اگر افراد آزاد را 
هکت شا اسر مس ارس 


توضیح: تخٌاس: در : نسخههای نزد ما با نون امده از نسخ, و شاید بر کسی 
حمل شود که افراد ازاد را میفروشد. در برخی از نسخه ها بخاس هم 
خوانده شده است: یعنی کسی که وزن و میزان را کم میدهد که این کلمه 
با کارش هم مناسبت دارد. 


2. التمحیص: امام رضا از پدران خویش عليهم السلام نقل کرده است 
که: در یکی از غزوا ت کزوهی نزد پیافیر آمدند. پیامبراز آنها پرسیدند: شما 
کشت وود ای رسول خدا ما مومنان هستیم. گفت: ایمانتان به کجا 
رسیده است؟ گفتند: هنگام نزول مصیبت صبر پیشه می سازیم. هنگام 
فراعی تقضته نکن به جا ی آوزیم قبه قصا و ففر الق راصی سیم 
سول خها صلی الله.علبة و الم فرمود پرذبار ان ود انابان تزک استت که 
از فزونی فقه به مقام پیامبران برسند. حضرت آنها را مورد خطاب قرار 
داد: اگر چنین باشید که اظهار داشتید پس خانهای نسازید که در آن ساکن 
نخواهید بود و جمع نکنید چیزی را که نخواهید خورد و از خدایی پروا داشته 
باشید که بازگشت شما به سوی اوست.(2) 


3 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای تشییع جنازه سعد در حالی که هفتاد هزار ملک جنازه او را 
تشییع می کردند شرکت کرد. پیامبر سر به آسمان بلند کرد و نگاهی به 
آسمان انداخت. . سپس فرمود: 


ص: 225 


1- . الروضه: 78 و 77 


آیا کسی مانند سعد هم فشار قبر دارد؟ ابوبصیر می گوید: عرض کردم: ما 
سخن میگفتیم که سعد بول را سبک میشمرد. حضرت فرمود: پناه بر خدا 
چنین رت بلکه فشار قبر سعد به خاطر بداخلاقی با خانواده اش بود. 
مادر سعد گفت: ای سعد بهشت کوارای وجودت. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ای ام سعد ! بر خدا امری را با قاطعیت حکم نکن.(1) 


الرَعاژه: بد اخلاقی و تند خویی 


134 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: مردی خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد. سپس گفت: ای رسول خدا من از خانه 
بیرون رفتم در حالی که زن من حاتض بود. وقتی به خانه برگشتم او آبستن 
شده است. حضرت فرمود: به چه کسی سو ۶ ظن داری؟ به دو نفر 
مشکوک هستم. حضرت فرمود: ان دو نفر را بیاور. ان دو نفر حاضر شدند. 
حضرت فرمود: اگر فرزند به دنیا آمده با موی مجعد و دارای چنین و چنان 
خصوصیات باشد فرزند این شخص است. پس فرزند با همان خصوصیاتی 
که پیامبر فرموده بود به دنیا امد. حضرت دیه و غرامت را به عهده قوم 
عادرعه وا زا ای اسان کات وایر کت بکسد ای سر رن 
زناکار حد میخورد.(2) 


135 کافی: عبدالرحمن بن حجاحج مرفوعا نقل کرد که: روزی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نشسته بود ناگهان زن عریانی به خدمت آن حضرت 
آمد و در مقابل حضرت ایستاد و گفت: ای رسول خدا من زنا کرده ام. مرا 
پاک گردان. مردی از پشت سر او رسید و جامه ای به دستش بود و بر سر 
او افکند. حضرت فر مود: این زن با تو چه نسبتی دارد؟ گفت: ای رسول 
خدا ! او همسر من است و من با کنیز خود خلوت کردم و او از روی غیرت 
چنین کرد. حضرت فرمود: او را نزد خودت بگیر. سپس فرمود: وقتی غیرت 
بر زنی غالب می شود بالای وادی را از پایین وادی تشخیص نمیدهد.(3) 


ص: 226 
1-. الفروع 1: 61 


2 . فروع کافی 2: 55 
3- . الفروع 2: 60 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی از انصار در زمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برای انجام کاری عازم سفر شد و از زن 
خود قول گرفت که از خانه بیرون نرود تا او برگردد. وقتی شوهر راهی 
سفر شد پدر آن زن بیمار گشت. زن کسی را خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرستاد و گفت: شوهرم به سفر رفته است و به من سفارش 
کرده است که تا زمانی که برمی گردد از خانه بیرون نروم و الان یدرم 
بیمار شده است. ایا اجازه می دهید که به عیادت او بروم؟ حضرت فرمود: 
در خانه خود بنشین و حرف شوهر خود را اطاعت کن. بیماری پدر شدت 
یافت و بار دیگر به خدمت حضرت فرستاد و اجازه عیادت از پدر خواست. 
حضرت همان جواب قبلی را دادند. تا اینکه پدرش وفات بافت و نزد 
حضرت فرستاد که اجازه دهند که در مراسم پدر شرکت نماید و بر پدرش 
نماز بخواند. باز دوباره حضرت فرمود: در خانه خود بنشین و شوهر خود را 
اطاعت کن. وقتی پدرش را دفن کردند حضرت نزد زن کسی را فرستاد 
که به او بگوید خدا تو و پدرت را به سبب اطاعتی که از شوهر خود کردی. 
مورد مغفرت قرار داد.(1) 


7 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود؛: در عید قربان رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله بر شتر برهنه ای سوار بود و به بیرون مدینه رفت. از 
کنار گروهی از زنان عبور کرد, ایستاد و فرمود: ای زنان صدقه بدهید و از 
شوهران خود اطاعت کنید. بسیاری از شما اهل دوزخ هستید. چون زنان 
سخن حضرت را شنیدند گریستند. یکی از این زنان برخاست و عرض کرد: 
ما همراه کافران در جهنم خواهیم بود؟ به خدا قسم ما کافر نیستیم که به 
دوزخ برویم. حضرت فرمود: شما به حق شوهران خود کافر و ناسپاس 
هستید.(ع) 


8 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله زنان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای زنان صدقه دهید 
هرچند با زیورالات خود يا هرچند با یک خرما یا هرچند با نیمی از خرما 
باشد. بیشتر شما هیزم جهنم هستید. زیرا که شما بسیار لعن و نفرین بر 


زبان دارید و نسبت به نزدیکان 
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1-. الفروع 2: 62 
2 . الفروع 2: 62 


خود ناسپاس هستید و معاشرت با خویشاوندان را نادیده می گیرید. زنی از 
بنی سلیم گفت: ای رسول خدا آیا ما زنان همانهایی نیستیم که بار حمل 
همراه و خواهران دلسوز از ما نیستند؟ حضرت بر او دلش سوخت و 
فرمود: شما زنانی هستید که بار حمل فرزند را می کشید و مادرانی شیر 
دهنده به فرزندان خود هستید و نسبت به فرزندان و اقوام خود مهربانید. 
اگر نبود آنچه [از بدی ] نسبت به شوهران خود می کنید , بت کشا هی نماز 
گزاری از شما داخل جهنم نمی شد.(1) 


9 نوادر راوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدران خویش 
روایت ت کرد که: رسول خدا صلی الله علیه و آله , 3 
چگونهای؟ گفت: مومنی حقیقیام. حضرت فرمود: هر موّمنی حقیقتی دارد. 
حقیقت ایمان تو چیست؟ گفت: شب ها را بیداری کشیدم؛ شب زنده داری 
کردم ؛ ؛ مالم را انفاق کردم؛ : نفس خود را از دنیا و فتعلفات. ار با زذاشتم و 
به مرتبه ای از یقین رسیده که گویا عرش الهی را می بینم و حساب رسی 
آغاز ز گشته است. گویا می بینم اهل بهشت در بهشت همدیگر را دیدار می 
ام ی وا وا هی ۳ حضرت 
به همراهان خود فرمود: این بنده ای است که خدا دل او را به نور ایمان 
منور گردانیده است. پس فرمود: تو به یقین رسیده ای پس بر این حال 
ثابت و استوار باش. حارث از حضرت خواست که دعا کند به درجه رفیع 
شهادت نائل گردد. پیامبر هم برای او دعا کرد و هشت روز بعد از این 
جریان به شهادت رسید.(2) 


0 به خط شیخ محمد بن علی جبعی رحمه الله به نقل از خط شهید 
قدس سره چنین دیدم: از نابغه جعدی روایت شده است که گفت: رسول 
دا ضلی اللت علیده آله را تین مد کروم: 


- مجد و سرافرازی. ما سر به فلک کشیده است. و به کوش آنسمانیان 
ای مت ی تس ها هر توت 
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1- . الفروع 2: 62 
2 . نوادر الراوندی: 20 


پیامبر به او فرمود: ای ابو لیلی منظور تو از مکان بالاتر کجاست؟ گفتم: 
منظورم بهشت است. گفت: ان شاء الله سیس این ابیات را سر ودم . 


- در حلم و بردباری خیری نیست اگر برای جلو گیری از کدر شدن 
پاکیز گیاش خشمی نداشته باشد. 


- و در جهل (خشم و غضب) خیری نیست ار بردباری نباشد که هرگاه 
موجب ورود دردسر و غضب او شد راه بیرون رفت از ان را بداند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله دو بار این جمله را برزبان خود جاری 
ساختند: خوب سرودی. خداوند نفست را گرم گرداند. 


111 مولف: در کتاب سلیم بن قیس دیدم که آبی عیاش از سلمان و ابوذر 
و مقداد نقل کرده بود که گروهی از منافقان جمع شدند و گفتند: محمد ما 
را از بهشت و از آنچه خدا برای دوستان و اطاعت کنندگان خود مهیا کرده 
اسنت خبر می: دهد و آن مجازات ها و خواری هاین زا که در چهنم براق 
دشمنان و گناهکاران خود تدارک دیده خبر می دهد. محمد اگر راست می 
گوید ما را از پدران و مادران ما و چایگاه ما در بهشت و دوزخ خبر دهد تا 
ما منزلت و حال خود را در دنیا ۵ آخزت بوانتم این یر به. حون سول 
و | به نماز 
جمعه فرا بخواند. ویو تحار شید ورضعست آن: قو رساه نود 

فضای مسجد تنگ شد و عده ای بیرون از مسجد نشستند. حضرت با 
ناراحتی در حالی که آرنجها و زانوانش را برهنه کرده بود. از قبز بان رت 
و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و سپس فرمود: ای مردم من بشری 
شما هستم که خدا به من وحی می نماید و مرا برای رسالت خود اختصاص 
داده و مرا به عنوان پیامبر خود بر گزیده است و بر تمام خلایق برتری داده 
است و از علم غیب آگاه کرده است. پس از آنچه که به نظرتان می آید 
بیر سید. به حق آن خدایی که جانم در دست اوست سوگند می خورم که 
هرکس درباره پدر و مادر خود و از جای خود در بهشت و دوزخ از من 
سوال بیرسد او را آگاه کنم. اینک جبرئیل در دست راست من ایستاده 
است و از طرف پروردگار خود مرا خبر می دهد. پس هرچه دلتان می 
خواهد بپر سید. مرد موّمنی از میان جمعیت برخاست. گفت: ای پیغمبر خدا 
من کیستم؟ حضرت فرمود: 
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تویی عبدالله بن جعفر و جعفر نام پدری بود که مردم او را بدان منسوب 
می ساأختند. وقتی آن مومن جواب درست و صحیحی شنید شاد گشت و 
نشست. مرد منافق و بد طینتی که دشمن خدا و رسول بود برخاست و 
گفت: ای رسول خدا من کیستم؟ حضرت فرمود: تو فلانی پسر فلانی و به 
جای پدر از قبیله بنی عصمه نام چوپانی را برد و بنی عصمه بدترین شاخه 
بیله بنی ثقیف بود که به معصیت خدا پرداختند و خدا نیز خوار و ذلیلشان 
کرد. آن منافق با نهایت ذلت و خواری نشست و در برابر مردم رسوا 
گردید و پیش از این مردم می پنداشتند که او به اصل و نسب بزرگی از 
بزرگان قریش می رسد. منافق دیگری که دلش به شک و شبهه مبتلا بود 
سوال خود را پرسید. ای رسول خدا آیا ساکن بهشت خواهم شد يا جهنم؟ 
حضرت فرمود: البته خوار و ذلیل دز آنتشن خهتم ساکن خواهی 33 خداوند 
او را تِ عام رسوا و خوارش کرد. عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای 
رسول خد ابه پروردگاری خدا راضی شدیم و دین اسلام را برگزیدیم و تو 
را پیغمبر خود دانستیم و از غضب او و رسولش به خدا پناه می بریم. ای 
رسول خدا! ما را ببخش تا خدا تو را ببخشد و عیب های ما را بپوشان تا 
خدا از تو بگذرد. پس حضرت فرمود: اگر عرضی غیر از اين داری بیان کن. 
عفر کفت ۶ اهت خوو را هد کی امن ال عم عابة السلام. امک 
عرض کرد: نسب مرا بیان کن تا مردم بدانند که من با تو چه قرابتی دارم. 
حضرت فرمود: ای علی خدا من و تو را از دو ستون نور که در عرش الهی 
آویخته شده بودند آفرید و دو هزار سال پیش از آنکه خدا خلایق را بیافریند 
فرشتگان این دو ستون را به پاکی می ستودند. سپس از آن دو عمود نور 
دو نطفه سفید آفرید که بر هم پیچیده بودند. پس آن دو نطفه را از صلب 
ها پر کواد به رخم های باکیته اما دام تا آنکه نصف آن دوتطقه را دز 
صلب عبدالله قرار داد و نصف دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد. پس 

بخشی از آن نطفه من و بخش دیگر نطفه تو هستی. چنان که خدا فرموده 
است: «وهو الذٍی عَلق من الماء بَشَدا قَجعله تسبا وصهدا وکان ریبک 
قدیرَا»(1) 


(و اوست کسی که ات بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] 
ص: 230 
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سبی ‏ و دامادی قرار داد. و بروردگار نو همواره تواناست. 1 حضرت 
فرمود: ای علی تو از منی و من از تو. گوشت تو با گوشت من و خون تو با 
خون من در هم آميخته است و تو بعد از من واسطه ارتباط زمین و آسمان 
هستی. پس هر که ولایت تو را انکار کند واسطه بین خدا و خلق را قطع 
کرده است و به درجات پایین سقوط کرده است. ای علی ! خدا تنها به 
وسیله من و تو شناخته می شود. هرکه ولایت تو را انکار کند ربوبیت خدا 
را انکار کرده است. ای علی ! تو بعد از من بزرگ ترین نشانه خدا در زمین 
و رکن اعظم خدا در قیامت هستی. پس هر که در قیامت در سایه تو باشد 
رستگار است. زیرا که حساب مردم به عهده توست و باز گشت آنها به 
سوی توست. میزان, میزان تو و صراط, صراط تو و موقف, موقف تو و 
حساب, حساب توست؛ پس هر که به طرف تو رغبت پیدا کند نجات یافته و 
هرکه با تو مخالفت نماید سقوط کرده و هلاک می شود. پس دو مرتبه 
فرمود: پروردگارا تو گواه باش. سپس از منبر فرود.(1) 


2 ابان او مان عل کرد که کفت: .هر دام فریشن در محالفن ود می 
نشستند و مردی از اهل بیت را می دیدند که در حال عبور است سخن خود 
را قطع می کردند. روزی نشسته بودند. یکی از انها گفت: مثل محمد در 
میان اهل بینش مثل درخت خرما در بین زباله دان است. وقتی این خبر به 
کت رفسول فا صلی الله علیه و المترفیبه اداعت دید هید ری 
مسجد حرکت کردند و از منبر بالا رفتند و منتظر ماندند تا مردم جمع 
شدند. سپس برخاستند و ابتدا به حمد و ثنای الهی پرداختند. آن گاه فرمود: 
ای مردم من کیستم؟ گفتند: تو رسول خدا هستی. فرمود: من رسول خدا 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم هستم و نسب شریف خود را تا 
نزار بن معد ذکر کرد. سپس فرمود: من و اهل بیت من چند نوری بودیم 
که دو هزار سال قبل از آنکه خدا آدم را بیافریند در مقابل عرش الهی 
حرکت می کردیم و هر گاه که آن نور تسبیح الهی مي کرد ملائکه تسبیح 
0 وقتی خدا حضرت آدم علیه السلام را اقرید آن:نور فقانن را در 
صلب وی قرار داد. پس آدم به زمین هبوط کرد 
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و آن نور از صلبی به رحم دیگر انتقال یافت تا اینکه در صلب حضرت نوح 
اه لسلام فرآن گرفته آن تور وس خلت حصوت: راهم یه امد 
که او را به آتش انداختند و پیوسته نور ما در شریف ترین صلب ها قرار 
گرفت تا اینکه ما را از بهترین معدن ها پدید آورد و شجره طیبه ما را از 
هر تال هام خود او که هه تیار آنای مد رانا کدی نم زرا 
ملاقات نکردند. ما فرزندان عبدالمطلب یعلی من؛ غلی: حمزه, حسن؛ 
حسین, فاطمه و مهدی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
پزر کواران اف مس هتم آاه پاسد که وا به ال رح نگرشستو 
از همه آنان دو مرد را انتخاب کرد: تکی ضم کعوا درا رات مرت 
فرستاد و دیگری علی بن ابی طالب است. خدا به من وحی کرده است که 
او را برادر, دوست. وزیر. وصی و خلیفه خود در میان امت قرار دهم. آگاه 
تاه کر داد رای هر ی اس ی ضا ام سس کی را 
با او دوستی می کند و هر که با او دشمنی ورزد خدا با او دشمنی می کند. 
تنها موّمن است که او را دوست دارد و فقط کافر با او دشمنی می ورزد. 
و ریسمان محکم خداست. ایا می خواهید که نور خدا را در دهانتان خاموش 
کنید و خدا 


نور خود را کامل می گرداند, هرچند کافران نخواهند. آگاه باشید و بدانید 
که خدا| دوباره به خلایق نگریست و یازده وصی از میان اهل بیت من 
انتخاب کرد. آنها را برگزیدگان امت من یکی بعد از دیگری قرار داد و مثل 
آنها مثل ستاره های آسمان است که هر گاه ستاره ای پنهان شود دیگری 
به ای آن: قی هر آنان هذایت یافتکان و. هدایت کنندکان هستتند. مکر 
و خواری آن کسانی که برای آنها مکر می کنند و آنها را خوار مینمایند به 
آنها ضرری نمی رساند. آنان حجت های خدا در زمین و گواهان خدا در 
میان خلق و خزینه داران علم و مترجمان وحی و معدن های حکمت خداوند 
هستند. هر که از آنها اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. و هر که از 
امامز آنان سرپیچی کند خدا| را معصیت کرده است. آنان و قرآن با هم 
هستند و از یکدیگر جدا نمی شوند تا زمانی که در حوض کوثر بر 


و 232 


من وارد شوند. پس هر آنچه گفتم حاضران به غایبان برسانند. بعد سه 


توضیح: السَوط: آمیختن چیزی به چیز دیگر. المحید: اصل و ريشه. جزری 
در کتاب النهایه گفت: فی حدیث ابوذر آمده که علی علیه السلام را این 
و کی اه ی اس سین ار 
زمین با آن استقرار مییابد بدین معنا که پایه و اساس زمین است. در اصل 
از زر القلب گرفته شده است و آن استخوان کوچکی زیر قلب است و 
ای ار ات ها اس هس ما ام ی 


است. 


اختار بعدنا اثنی عشر: احتمال دارد کان بعدی بوده که در متن تصحیف 
صورت گرفته و به صورت بعدنا در آمده است و يا احد عشر بوده است. 
البته به فرض درستی نسخه امکان دارد منظور از بعدنا بعد از ما پیامبران 
باشد پا الاثنا عشر باشد که امیرالمقمنین را از باب تغلیب به احدعشر 
ملحق نموده است. اد موی لیر کم مرت کاب امن کر کر 
بین کتب حدیثی, این عبارت از جمله مواردی است که باعث شده از اعتبار 
این کتاب بکاهد. البته اين مورد باعث وارد شدن خلل به اعتبار این کتاب 
نمی شود. زیرا کمتر کتاب حدیثی وجود دود که خندیو این این تحریف و 
تصحیف در آن راه پیدا نکرده باشد. چنان که در کتاب های معتبر دیگر مانند 
کتاب کافی هم چنین فییاام ات دیده می شود چنان که این مقتس اد بر محقق 
پوشیده نیست. 
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ات 


مربوط به فرزندان, همسران؛ خانواده, اصحاب و امت رسول خدا| صلی 
الله علية و. آله و ذیکر مساتل مربوط : بخ آن 


باب اول : تعداد فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و شرح حال آنان و ذکر برخی از مسائل 
مربوط به ام ابراهیم 


روایات: 


1. امالی طوسی: عائشه گفته: وقتی ابراهیم وفات یافت پیامبر کرم صلی 
الله علیه و آله آنقدر گریه کرد که قطره های اشک بر محاسن او جاری 
گشت. به حضرت گفته شد: ۱۳ 
حالی که خود گریه می کنید؟ فرمود: اين گریه نیست. بلکه رحمت است. 
هرکس که رحم نداشته باشد مورد رحمت قرار نمی گیرد.(1) 

2 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از خدیجه صاحب فرزندانی به نام های قاسم, طاهر, ام 
کلئوم. رقیه, فاطمه و زینب شدند. علی علیه السلام با فاطمه علها 
السلام ازدواج کرد. ابوالعاص بن ربیعه که از بنی امیه بود با زینب ازدواج 
کرد و عثمان بن عفان با امکلثوم را به زنی گرفت ولی قبل از آنکه با او 
ازدواج کند به دیار باقی شتافت و رسول خدا صلی الله علیه و آله رقیه را 
به جای آن به عقد عثمان در اورد. سپس حضرت از ماریه قبطی صاحب 
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فرزندی به نام ابراهیم شد. پادشاه اسکندریه ماریه را به عنوان هدبه 


همراه یک استر خاکستری رنگ و هدایای دیگر برای حضرت فرستاده 
بودند.(1) 


9 خضال ایام عفر اوق عله اسلا فرممفد رصسول خها ضلی الله عایه 
و الم ار یه صات تس دا مت ام های ای اهر کت ماش وا لاه 
ام آی اص ره تس اه تاو وب این انس ای 
علیه الملام با ناطمه.علیا. السلام اریواج کرفد. اسااغاض تن رسعه که از 
بنی امیه بود با زینپ ازدواج کرد و عثمان بن عفان با امعلئوم را به زنی 
کرت دیق ]که آو ازدواج کند که رکفت ایردی یقرت 
وقتی که حضرت خواستند به جنگ بدر بروند عثمان را به رقیه تزویح کرد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از ماریه قبطی صاحب فرزندی به نام 
ارام نواعت هآ ایزاهم کشت که مود شوت ۶ 


مولف: جریان عمرو بن ابی مقدام در قسمت شرح حال خدیجه علیها 
السلام ذکر شده است. 


متفه انس بر اه رال شا اراد ات ماه افص 
ی ای و ی ی به طاهر و طیب و 
چهار دختر به نام های زینب. رقیه, ام کلثوم ملقب به امته و فاطمه جافته 

به ام ابیها شدند. از ام ماریه تنها ابراهیم فتولد. نشد: که در عالیه خر. قبیله 
مازن در خانه امابراهیم به دنیا آمد. روایت شده است که: سال هشتم 
هجری ابراهیم به دنیا امد و یک سال و ده ماه و هشت روز بیشتر نداشت 


در کتاب الانوار, اللمع و کتاب بلاذری آمده است که زینب و رقیه نادختری 
0 مبر از جحش بودند. قاسم و عبدالله در دوران کودکی در مکه فقوت 
9 مجاهد گفت: قاسم هفت شب بیشتر عمر نکرد. زینب به همسری 
ابی العاص بن ربیع در آمد. ام کلثوم متولد شد و علی با او ازدواج کرد. ابو 
العاص در جنگ بدر اسیر شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر وی منت 
نهاد و بدون دریافت فدیه او را آزاد کرد. زیتب که به طائف رفته بود نزد 
پیامبر بت تیه آمند:. آیه العاض. نی به مدیته امد ود 
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اسلام آفزن: زینب هفت سال و دو ماه پس از همجرت پیامبر به مدینه فوت 
کرد. رقیه به ازدواج عتبه و ام کلثوم به ازدواج عتیق درآمد. اين دو داماد 
پسران ابی لهب بودند که بعد از مدتی این دو زن را طلاق دادند. عثمان در 
مدینه با رقیه ازدواج کرد و از او صاحب پسری به نام عبدالله شد که 
خروسی چشم او را با نوک خود سوراخ کرد و در حالی که شش سال 
بیشتر نداشت فوت کرد. بعد از رقیه ام کلئوم وفات یافت. جز از فرزندان 
فاطمه سلام علیها برای پیامبر نسلی باقی نماند.(1) 


5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کنار قبر ابراهیم فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درخت خرمایی روییده بود که بر آن قبر 
سایه می افکند و به هر طرف که تابش اشعه خورشید می چرخید درخت 
هم به آن طرف می گشت تا آفتاب بر قبر نتابد. بعد از مدتی درخت خرما 
خشک شد و قبر نایدید گردید و دیگر کسی ندانست محل قبر ابراهیم 
کجاست.(2) 


6 علل الشرائع: علی بن حاتم قزوینی از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل کرد که امام در پاسخ به اين سوال من: چرا برای رسول خدا صلی 
را به عنوان پیامبر و علی علیه السلام را به عنوان جانشین وی افرید. 
بنابراین اکر برای حضرت بعد از ایشان فرزندی متولد می شد برای پیامبر 
بر علی علیه السلام اولویت داشت. پس جانشینی امیرالمومنین تحقق نمی 
یافت.(3) 


7 متاقب: این شهر اشوب: در کناب تقسیر التقایتن با سند مععبر از انن 
عباس نقل شده است که آبن عباس گفت: روزی کنار رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نشسته بودم و بر ران چپش پسرش ابراهیم و بر ران 
راست خود امام حسین علیه السلام را نشانده بود. یک مرتبه او و یک 
مرتبه ابراهیم را می بوسید. ناگهان جبرئیل با وحی از جانب خداوند فرود 
آمد و وقتی جبرئیل دور شد, فرمود: جبرئیل از طرف پروردگار پیش من 
آمد و گفت: ای محمد خدای تو سلام می رساند و می گوید: اين دو را 
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1 ضاقت: این طالب 10*1 
2 . الفروع 1: 70 


3 . علل الشرائع: 55 


برای تو جمع نخواهم کرد, یکی را فدای دیگری کن. پس حضرت نگاهی به 
ابراهیم افکند و زیر گریه زد و به حسین علیه السلام نگاهی انداخت و گریه 
کرد. سپس فرمود: مادر ابراهیم کنیزی است و وقتی بمیرد به غیر از من 
کسی برای او ناراحت نمی شود. مادر حسین فاطمه است و پدرش علی 
است که پسر عموی من و به منزله گوشت و خون من است. وقتی که 
حسین بمیرد دخترم فاطمه و پسر عموی من هر دو اندوهناک می شوند و 
من نیز بر او محزون می گردم؛ من حزن خود را بر حزن این دو ترجیح می 
دهم. ای جبرئیل ابراهیم را فدای حسین کردم و به فوت او راضی گشتم. 
ابن عباس گفت: بعد از سه روز خدا جان ابراهیم را گرفت و بعد از آن 
هرگاه حضرت حسین را می دید او را به سینه خود می چسبانید و لب های 
او را می مکید و می گفت: فدای تو شوم ای کسی که ابراهیم را فدای تو 

کردم.(1) 


الظزاف یر کاب لسن ین ااشحاع اکشته ار فان مل .خی روایت 


آورده شده است.(2) 


8 سیر غلیتنن ایراهمه این آیه‌ها اما الذیق اضوا ان خاءنه فاسو ها 
فینوا آن تضییما قدها بجهاله فتضیخوا علین. قا فعلنم تارمین(19 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک 
وارسی کنید : مبادا آسیب برسانید به نادانی گروهی را [ بعد] از آنچه کرده 
اید پشیمان شوید. 1 درباره ماربه قبطیه مادر ابراهیم نازل گشته است. 
علت آن این نود که.رودی عايشته به رسول خدا ضلی الله علیه.و آله کفت* 
ابراهیم علیه السلام از تو نیست. او از جریح قبطی است که هر روز به 
خانه ماریه میرود. حضرت بسیار ناراحت شدند و به امیرالمومنین فرمود: 
این شمشیر ر[ بگیر و سر جریح را برای من بیاور. امیرالممنین شمشیر را 
گرفت سپس گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو. من در انجام این 
کار مانند سیم سرخ شده ای هستم که در میان پشم شتر فرو می رود. 
مرا به چه امر می فرمایید؟ آیا ابتدا این مسئله را ثابت کنم تا حقیقت امر 
اشکار گردد یا بدون تحقیق سر جریح را 
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1- . مناقب آل ابی طالب 3: 235 و 234 
2 . الطرائثف: 52 


3 . حجرات / 6 


بیاورم؟ حضرت فرمود: البته حقیقت را ثابت کن. امیرالمومنین علیه 
السلام به طرف خانه ماریه رفت و از دیوار بالا رفت. وقتی جریح چشمش 
به حضرت افتاد گریخت و از درخت خرما بالا رفت. حضرت او را دنبال کرد 
و وقتی به پای درخت رسید, فرمود: از درخت بیا پایین. جریح گفت: ای 
علی ! از خدا بترس و گمان بد به من نبر که آلت مردانه مرا بریده اند. . یس 
عورت خود را گشود و نگاه حضرت به عورت او افتاد و متوجه شد او اخته 
است. هردو نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. حضرت از او 
پرسید: ای جریح حال خود را بیان کن که چرا چنین گشتهای. گفت: ای 
رسول خدا رسم قبطیان این گونه است که خادمان خودشان و هرکس که 
به خدمتکاری قبطیان درآید او را اخته می کنند و چون قبطیان به غیر از 
قبطیان انس نمیگیرند پدر ماریه مرا با او به خدمت شما فرستاد که پیش 
او بروم و به او خدمت کنم و با او انس گیرم. خداوند نیز بعد از اين ماجرا 
ایه فوق را نازل کرد. 


یدنله نن مهستی: از غبد الله ین بکیر عقل. کر که به آمام عفر صاوق 
علیع السلام کفتم قدای. موه ابا تبی اکرم ضای. الله لیم و آله وففن 
که دستور قتل جریح قبطی را صادر کرد می دانست عایشه افترا بسته 
است یا نمی دانست و خداوند به سبب معلوم شدن حقیقت توسط 
امیرالمومنین علیه السلام قبطی را از کشته شدن نجات داد؟ امام فرمود: 
البته رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانست که آن افترائی بیش 
نیست و اگر حضرت حکم به کشتن او می نمود امیرالمومنین تا او را نمی 
کشت بر : و اس ار و هر و 
بو کویاضا ای نت مسا اه ات و ار اه سرد ماما 
خاطر دروغ | و کشته شود.(1) 


شرح: الیتفود نروزن تور آهتی. که.با آن کباب ميکتند. العضشربه؛ خانه.ه 


0 نصا زمانی که امیر الموستین له الساام به اعضای شوری اعشراض 
کرد گفت: شما را به خدا قسم می دهم. آبا تخمافی د اند که عاششنه یه 
۱ ۱۳9 از اشیم آه تونست هآه سر خوح 
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1- . تفسیر قمی: 640 و 639 


دستور قتل او را صادر کرد. من گفتم: ای رسول خدا مرا به انجام کاری 
می فرستی که من مثل میخ سرخ شده ای هستم که در پشم شتر فرو 
کرده باشند. آیا سر او را فورا ببرم يا تفحص کنم تا حقیقت امر آشکار 
شود. حضرت فرمود: البته تأمل و تحقیق کن. من به دنبال جریج رفتم و او 
به دیواری تکیه داشت و خود را روی آن انداخت. من نیز به دنبال او رفتم. 
پس از درخت خرمایی بالا رفت. و من نیز بالا رفتم. وقتی هرا دید ای شور 
را پایین انداخت و من ناگهان دیدم چیزی که مردان دارند او ندارد. نزد 
حضرت بازگشتم و ایشان را آگاه کردم. حضرت فرمود خدا را شکر که 
تهمت و بدی را از ما اهل بیت دور گرداند. پس گفتند: بله به خدا. پس 
فرمود: خدایا گواه باش.(1) 


1 تقیشنی کی ۶ پن ابراهیم «اِّ الْذِی جاوُوا بالافي عضته کم آا 
تحسبوةه سا ۳ هو حَیرّ لکمُ» ۳۹ (در 


حقیقت, کسانی که آن بهتان [داستان افک ] را [در میان ] آوردند دسته ای 
7 نودند. آن [تهمت ] را شرژی برای خود تصور مکنید بلکه برای شما 
در آن مصلحتی [بوده ] است. + روایات عامه بر این شاه کید دارند که 
ين اه درباره عايشه نازل شده است به خاطر تهمتی که از طرف خزاعه 


بعد از جنگ بنی مصطلق به او زدند. ولی خاصه روایت ت کردهاند که این آیه 
بو ور ها اس ارس کیان اس ار زد 


2. تفسیر قمی: زراره نقل کرد که: از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: وقتی ابراهیم وفات یافت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بسیار ناراحت شدند. عايشه به حضرت گفت: برای چه کسی ناراحتی؟ 
امس یه ار اس ام الب اد ام 
را برای کشتن او فرستاد. و علی نیز با شمشیر به طرف جریح رفت. جریح 
در باغی بود. امام وقتی در باغ را زد جریح قبل از باز کردن در از شکاف 
در آارخشم وا احتی‌باه حش‌اهان اوه کر 9 
را باز نکرد. امام از دیوار بالا رفت و وارد باغ شد. جریح فرار کرد و 
پشت سر به دنبال جریح دوید. وقتی جریح ترسید که علی به او 
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1- . الخصال 2: 126 و 125 
2-. نور / 11 و 12 


نزدیک شود از درخت خرمایی بالا رفت. حضرت خواست به او نزدیک شود 
خود را از درخت پایین انداخت و عورتشن آاشکار شد و نظر حضرت بی 
اختیار بر عورت او افتاد و دید که آلت مردانه و زنانه ندارد. علی به طرف 
ول خدا.صلی. الله:علیه وال بان کشت و فرعهد: ای رشول خدا وفش 
مرا برای کشتن جریح امر کردی مثل میخ سرخ شده ای بودم که در پشم 
شتر فرو کرده باشند و پرسیدم که آیا حقیقت امر را آشکار سازم يا نه؟ 
شما فرمودید که ابتدا تأملی کنم و واقعیت را آشکار سازم. سپس فرمود: 
قسم به خدایی که تو را به راستی آفریده است او آلت مردانه و زنانه 
ندارد. پیامبر فرمود: خدا را شکر که تهمت و بدی را از ما اهل بیت دور 


کرداندن 


3. المحاسن: حسین بن خالد گفت: از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله به رحمت 
ایزدی پیوست در همان سال سه اتفاق عجیب افتاد. یکی این بود که بعد از 
فوت ابراهیم خورشید گرفتگی صورت گرفت. مردم گفتند: خورشید 
گرفتگی به خاطر مرگ ابراهیم فرزند رسول خدا صورت گرفته است. 
حضرت از منبر بالا رفتند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم 
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از نشانه های خداوند است که به امر خدا 
صورت می گیرد و به خاطر مرگ یا زنده بودن ابراهیم صورت نمی گیرد. 
هرگاه خورشید يا ماه گرفتگی پیش آید نماز بخوانید. پیامبر از منبر پایین 
آمدند و همراه مردم نماز خورشید گرفتگی را خواندند. وقتی سلام نماز 
تمام شد فرمود: ای علی ! برخیز و فرزندم را برای دفن اماده ساز. 
ابراهیم را غسل دادند و حنوط بر وی مالیدند و کفن پوشیدند. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله به طرف قبر او حرکت کردند. همین که نزدیک قبر 
گشتند مردم گفتند: رسول خدا از شدت ناراحتی فراموش کرد که برای 
ابراهیم نماز بخواند. حضرت ایستادند و سپس فرمود: جبرئیل بر من فرود 
امد و مرا از گفته های شما اگاه کرد. شما فکر کردید من از شدت 
ناراختی برای فرزندم تماز تخواندم. آگاه باشید که این گوته که فکر می 
کنید نیست. خداوند مهربان آگاه برای شما پدج نماز واجب کرده است و 
برای مردگانتان از هر نمازی یک تکبیر 
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قرار داد و به من دستور داده فقط بر مردهای که نماز گذارده نماز بخوانم. 
سپس فرمود: ای علی تابوت را پایین بگذار و فرزندم را در قبر قرار بده. 
علی نیز چنین کرد. مردم گفتند: برای کسی سزاوار نیست پیکر فرزند خود 
را با دست خویش در قبر قرار دهد چنانکه پیامبر چنین کاری نکرد. حضرت 
فرمود: ای مردم بر شما حرام نیست که پیکر فرزند خودتان را در قبر قرار 
دهید ولی من مطمئن نیستم اگر یکی از شما داخل قبر فرزند خود شود و 
بندهای کفن او را بگشاید شیطان بر او مسلط شود و به خاطر جزع و فرع 
اجر او را زایل گرداند. بعد پیامبر از کنار قبر بازگشتند.:(1) 


کافی: غلی اسامام عیشت کاظم صلنه اسلا خر همین رات رال 
کرده است.(2) 


4. کافی: عبدالله بن راشد گفت: هنگامی که اسماعیل فرزند امام جعفر 
صادق علیه السلام فوت کرد من همراه حضرت بودم. چون حضرت او را در 
قبر نهادند خودش را در جهت قبله به زمین انداخت. سپس فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نیز با فرزندش ابراهیم چنین کرد.(3) 


5 کافی: قدامه بن زائده گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و اله در کنار قبر فرزندش 
ابراهیم حاضر شد ابراهیم را سرازیر قبر کرد و بعد از ان قبرش را بلند 
کرد.(4) 


6 کافیت امام سعفر صادق غلیه السلام موه رسول خدا صلی ال 
یچ 
ند که ی از ای ابو السائب, بهشت گوارایت ت باد. حضرت فرمود: 1 
چه می دانی؟ همین که تو بگویی: 15 
ات ماهس روا ای ای دام کت کرد 
حضرت به خاطر او گریه کرد. سپس حضرت فرمود: چشم اشک می ریزد 
و دل محزون می گردد و سخنی نمی گوییم که باعث 


ص: 241 
لسن 14 و 31 


2 . فروع کافی 1: 57 
3-. فروع کافی 1: 53 


4 . فروع کافی 1: 55 


تنم سیر وی کار باشد. ای ابراهیم ما به خاطر تو ناراحت هستیم. سپس 
حضرت کجی و ناراستی در قبر ابراهیم مشاهده کرد. پس با دست خوبیش 
قبر را مرتب کرد و سپس گفت: هرگاه یکی از شما اقدام به انجام کاری 
کرد باید آن را محکم و درست انجام دهد. سپس فرمود: به گذشتگان صالح 
خود عثمان بن مظعون بپیوند.(1) 


7 کافی: عقبه بن خالد گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: 
کنیم؟ امام فرمود: از مسجد قبا شروع کن و در آن نماز به جای اور. زیرا 
اولین مسجدی است که رسول خدا صلی الله علیه و اله در اسلام بنا 
کردند. سیس به خانه ماریه قبطیه برو که خانه و محل نماز خواندن حضرت 
است.(2) 


19 من لا بیحضره الفقیه: ابی مریم از پدرش روایت ت کرده است: امامه 
ای ای مها و سل یا ایا اه ان و 
علی تن انی طالب:علیه الساامبعد از وفات فاطمهعلها الشسلام امامت زا 
یه اوه کر ارو .و قد ار شمادت لین ین ابی طالت له انسلام 
مغیره بن نوفل او را به عقد خود در آورد. ااهه ۵ مزرضی ده یدای: ق: 
ایا ار 
را به وصیت واداشتند با آنکه مغیره از وصیت احامه خفشنن نمی احد. . پلس 
پم اه کته فلان غلام را با خاوادهاین اراد کزفق؟ اعبا اشازم تسر میف 
کت می گفتند که فلان کار را برای تو بکنند؟ او با اشاره سر می 
گفت: بله. ی ی 
وصیت کرد و حسنین به اجازه او وصیتش را نوشتند.(3) 
19 الخرائج: پزید بن خلیفه گفت: من در خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام بودم که مردی از اهل قم از آن جناب پرسید: ابا زنان در تماز چنازه 
حاضر می شوند؟ حضرت فرمود: مغیره بن ابی العاص ادعا کرد که دندان 
رسول خدا صلی 
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الله علیه و آله را شکسته و لب های آن حضرت را شکافته و دروغ گفت. 
ادعا کر دیع مرا کشت ات و درم کف چون برای 
جنگ خندق با مشرکان حاضر شد خداوند خواب را بر او مسلط کرد و تا 
صبح بیدار نشد. ی ۱۳ . پس تغییر 
قيافه داد و برای اینکه خود را از انظار عمومی پنهان دارد جامه خود را بر 
سر پیچید و به نحوی داخل مدینه شد که کسی او را نشناخت و به طرف 
منزل عثمان که او را دعوت کرده بود رفت. چنان وانمود کرد که مردي از 
بنی سلیم است که هميشه برای عثمان اسب و گوسفند و روغن می آورد 
و به دنبال خانه عثمان گشت تا به خانه او رسید و در خانه او پنهان شد. 
وقتی عثمان به خانه آمد گفت: وای بر تو چه کردی؟ ادعا کردی که سنگ 
به طرف رسول خدا انداخته ای و لبش را شکافته ای و دندانش را شکسته 
ای و ادعا کردی که حمزه را کشته ای. او حال خود را بر عثمان بیان کرد و 
گفت که در شب جنگ خواب بر او مسلط گشته است. حون ده شا که 
در خانه عثمان بود شنید که او ادعا کرده است که با پدر و عمویش چنین 
گرده است فریاد براوزد وبا ضدای بلند کربه کرد. عثمان نزد او آمد و او 
وا ای کر .ان تم رف یه و دا صای الا غیت اد 
رفت. حضرت در مسجد نشسته بود و به محض اینکه نگاه عثمان به پیامبر 
افتاد به طرف او رفت و گفت: تو به عمویم مغیره امان دادی. پس دروع 
گفت و پیامبر از او روی بر گرداند. سپس از جهت دیگری رو به حضرت کرد 
و گفت: تو به عمویم مغیره امان دادی. پس دروغ گفت. سیس پیامبر 
فرمود: فقط سه روز به او امان دادم و خداوند هرکس که مغیره را به هر 
طریق یاری برساند یعنی به او مرکبی يا پالان شتری يا مشکی یا دلوی یا 
کفشی يا زاد و توشه سفری يا آب برای او مهیا سازد لعنت کند. عاصم 
گفت: تمام این ده چیز را خودش عثمان به مغیره داد و با شتر حرکت کرد 
و بعد از پیمودن مقداری از راه مرکب او هلاک شد و مدتی پیاده رفت. بعد 
از آن کفشش.بارهشد و حفن از بایتتن جاری. کشت .و مدتی بدون کفشن 
رٍاه پیمود و پایش زخمی شد و بعد روی چهار دست و پا مسیر را پیمود تا 
انکه زانوهایش مجروح کشت و در راه ماند و مجبور شد در زیر درختی پناه 
گیرد. بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی شد که آن ملعون در فلان 
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زید و زبیر را طلبید و فرمود: مغیره در فلان مکان است و وضعیتش چنان 
و چنین است. او را بیاورید. این دو نفر برای کشتن مغیره به راه افتادند. 
زید بن حارثه به زبیر گفت: بگذار من او را بکشم. او ادعا کرده است که 
برادر مرا کشته است. منظورش از برادر حمزه بود. زیرا رسول خدا صلی 
الله» علیه وله ماه وید را مرادن کدی رده بو پس زبیر این اجازه 
را به او داد و مغیره را کشت. وقتی عثمان از خانه پیامبر بازگشت نزد 
همسرش دختر رسول خدا آمد و گفت: تو به پدرت خبر رساندی که مغیره 
در خانه من است. او قسم خورد که چنین کاری نکرده است. ولی عثمان 
حرف او را باور نکرد و جهاز شتر را برداشت و به جان او افتاد. چنان او را 
ژد که زخمین و اشفته خال کست. دختر ,رسول.خدا یکت دا ترای بدر"خهو 
فرستاد و از عثمان شکایت کرد و به پیامبر اطلاع داد که شوهر با او چه 
کرده است. حضرت پیغام فرستاد که من خجالت می کشم از اینکه زنی 
پاک دامن و درستکار پیو سته از شوهر خود شکایت کند. دختر پیامبر پیفام 
فرتشاد که عقما اضر | کت حضرت به علی فرمود: این شمشیر را بگیر 
و دست دختر عموی خود را بگیر و بیاور و اگر عثمان مانع شد او را با 
شمشیر بکش. علی وارد خانه عثمان گشت و دست دختر عموی خود را 
گرفت و ند در آمرزدنت ذخر پسشت:خود را نشان بدز. داد. بذر. کفت: خدا 
بکشد عثمان را که تو را کشت. دختر پیامبر یک روز زنده ت و روز دوم 
خارج شد. عثمان نیز با اقوام خود امده بود. حضرت فرمود: هرکس 
دیشب, در کنار کنیزش خوابیده در تشییع جنازه حاضر نشود. این جمله را 
دو بار تکرار فرمود و عثمان ساکت بود. حضرت فرمود: یا بلند میشود یا او 
را با اسم پدر و مادرش صدا می زنم (تا رسوا گردد). عثمان در حالی که 
به غلام خود تکیه کرده بود بلند شد. امام فرمود: بعد فاطمه سلام الله 
ِ با زنان شب امد و به همراه فیح وناق بر جنازه خواهر خود نماز 
خواند. 


شرح: بت کتاب ۰ تایه جنین آمده است: ۳ عَلی آذانهم: : کنایه از خواب 
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پا حسی را درک کند. به گونه ای که انگار در مسیر گوش پرده و مانعی 
گذاشته شده است. ضرباً عبر فیرح مبرح: زدن بدون درد و رنج. مهین: : اسم غلام 
عثمان است. 


0 السرائر: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دختر به دو منافق داد که یکی ابوالعاص بن ربیع بود و دیگری را 
امام نام نبرد.(1) 


21 تفسیر العیاشی: : پونس گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: 
آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله دخترش را به نکاح فلانی درآورد؟ 
گفت: بله. گفتم: آپا حضرت دختر دیگرش را به نکاح او در آوردا, امام 

فرمود: بله. ٍ خداوند در شان ِ واقعه این ند را فرستاد: «ولا ی بنیز" 
الذین کمَژواً نما ثقلی لَهم بر لانفسهم ما ثمقلی لَهُم یرداذوا نما وله 


عَدَاب مَهینْ»(2) 


[و البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند اينکه به ایشان مهلت 
می دهیم برای آنان نیکوست. ما فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه 
اخوه اس ایند و ان گنها عدایسفت اور خواهند: انست: ۱2 


2. کاقی: عیسی بن عبدالله از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید: آیا 
زنان می توانند برای تشییع جنازه بیرون ایند؟. حضرت که تکیه داده بود 
نشست. و فر مود: عثمان فاسق لعنه الله علیه به عموی خود مغیره بن ابی 
العاص پناه داد. مفیره از جمله کسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله او را مهدور الدم اعلام کرده بود. اين فاسق به دختر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گفت: به پدرت خبر نده که مغیره در منزل من است. زیرا| 
او به یقین نرسیده بود که وحی بر محمد نازل می شود و به او اطلاع می 
دهد. زن گفت: من هرگز دشمن پدرم را از او پنهان نخواهم کرد. پس 
عنمان هم مغیره را در جالباسی بین لباس ها پنهان کرد و ملافه ای بر روی 
جالباسی انداخت. در این وقت وحی بر پیامبر نازل شد که مغیره در خانه 
عثمان است. پیامبر نیز حضرت علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: 
شمشیر را بردار و به خانه دختر عموی خود برو و اگر مفیره را یافتی او را 
بکش. علی نیز به خانه عثمان آمد و در خانه جستجو کرد و مغیره را نیافت. 
بعق خرن هل حوا ضلی الله‌عايه.و آله بای کرحت 
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و به ایشان اطلاع داد. فرمود: ای رسول خدا او را در خانه اش نیافتم. 
حضرت فرمود: وحی بر من نازل شده که او در لا به لای لباس ها در 
جالباسی پنهان است. عثمان نیز بعد از بیرون رفتن علی از خانه اش وارد 
خانه شد و دست عمویش را گرفت و پیش پیامبر آورد. ۳ رسول خدا 
را دید بر روی زمین افتاد و حضرت به او توجهی نکرد. آن حضرت بسیار 
مهربان و کریم بود. عنمان گفت: ای رسول خدا اين عموی من مغیره بن 
افو العاص است و به آن خداوندی که تو را به حق فرستاد سوگند می 
خورم که به او امان دادهای. امام صادق علیه السلام فرمود: من سوگند یاد 
می کنم به حق ان خداوندی که آن حضرت را به راستی فرستاده بود که 
عثمان دروغ گفت و به او امان نداده بود. عثمان سه بار این را تکرار کرد و 
امام نیز سه بار تکرار کرد. تون ۳ از او روی بر گرداند ولی او به 
طرف راست حضرت آمد و یک بار دیگر سخن خود را تکرار کرد و رسول 
خدا دوباره رو را برگرداند. باز به جانب چپ حضرت آمد و سوگند دروعغ 
خود را بار دیگر تکرار کرد تا آنکه چهار بار چنین کرد و در مرتبه چهارم سر 
خود را بالا برد و فرمود: من او را برای تو سه روز امان دادم و اگر 
توانستی او را از مدینه دور کنی که هیچ؛ در غیر این صورت او را به قتل 
خواهم رساند. وقتی که پشت کردند و رفتند حضرت فرمود: خداوند| 
مغیره بن آبی العاص را لعنت کن و هر کس که به او پناه می دهد یا او را 
سوار می کند و کسی که به او غذا می دهد و کسی که به او اب می دهد و 
ظیایی. ۲ طات ای با ری هی و سا انا تست اتود مین 
شمرد. پس عثمان مغیره را به خانه خود برد و به او پناه داد و او را طعام 
داد و آب داد و چاریای سواری داد و اسیاب سفرش را مهیا ساخت و تمام 
آنچه که حضرت لعنت کرده بود, همه را آماده کرد. سس درون مایم و 
را سوار و از مدینه بیرون کرد. هنوز آن ملعون از خانه های مدینه بیرون 
نرفته بود که خداوند مرکب او را هلاک کرد و چون کفتن پیاده رفت 
کفشش پاره و جون از پایش روان شد. پس به چهار دست و پا راه رفت و 
بارش بر او سنگین بود تا جایی که از آن ترسید. پس در زیر سایه درخت 
خاری قرار گرفت. شدت گرما آنقدر زیاد بود که اگر یکی از شما جای او 
بودید از شدت گرما هلاک می گشتید. بر رسول خدا صلی 
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الله علیه و آله وحی نازل شد و پیامبر را از موقعیت او آگاه کرد. پیامبر نیز 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام را طلبید و فرمود: تو و عمار و یک مرد 
دیگر بروید و مغیره را در زیر فلان درخت بکشید. امیرالمومنین علیه 
السلام او را به قتل رسا نید. عثمان وقتی خبر قتل مغیره را شنید دختر 
سل الله رنه کت مه ی وه یر کرک کمن نم اه من 
است. زن نیز کسی را به خدمت پدر خود فرستاد و از عثمان شکایت کرد 
و حال خود را به آن حضرت عرض کرد. پیامبر در جواب او به عثمان 
فرمود: خناق خو زار گام دای کهسس ند رت ات ره که و 
و سب و دین ی شکایت نماید. پس دختر رسول 
خدا چند مرتبه دیگر : پیک را فرستاد و به خدمت آن حضرت شکایت کرد و 
کر دنه وت همان ها زا ی رآ ند تا آنکه در مرتبه چهارم علی 
بن آبی طالب را فرا خواند و فرمود: شمشیر خود را بردار و آن را بپوشان 
و به خانه دختر پسر عموی خود برو و او را به نزد من بیاور و اگر عثمان 
مانع شد و اجازه نداد او را با شمشیر خود بکش. و رت بی نان یه 
دنبال او به طرف خانه عثمان رفت. امیر المومنین علیه السلام آن زن را 
بیرون آورد. و چون نگاهش به حضرت افتاد صدای گریه را بالا برد و 
حضرت نیز از مشاهده حال او , بسیار گریست و او را با خود به خانه آورد. 
هقی دش دارگ خا نع شید پشت. خص ]اس تفر حشان دای رسول خدا وقتی 

پشت او را دید سه بار فرمود: او را چه شده است؟ خدا بکشد او را که تو 
را کشت. تمام این حوادث روز یکشنبه به وقوع پیوست و چون شب شد 
عثمان در کنار کنیز دختر رسول خدا خوابید و با او زنا کرد. پس روز 
دوشنبه و سه شنبه آن زن بر بستر درد و رنج خوابید و در روز چهارشنبه به 
رحمت ایزدی پیوست. مردم برای نماز حاضر شدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله.با چنازه او بیرون. آمد: و به فاطمه زهرا علیه السلام امر کرد که 
با زنان موّمن همراه جنازه او بيایند. و عثمان نیز همراه جنازه بیرون آمده 
بود تا در تشییع جنازه شرکت کند. چون نظر حضرت بر او افتاد فرمود: هر 
کس دیشب در کنار زنش یا متعلقات زنش خوابیده است همراه اين جنازه 
نیاید. حضرت سه مرتبه اين مطلب را تکرار نمودند و عثمان بر نگشت تا 
آنکه در مرتبه چهارم فرمود: برگردد و گرنه نام او و پدرش را خواهم گفت. 
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غلام خود تکیه کرده و دست بر شکم خود گرفته بود به خدمت حضرت آمد 
و گفت: ای رسول خدا! دلم درد می کند. اگر اجازه دهید باز گردم. حضرت 
فرمود: باز گرد. فاطمه سلام علیها و زنان موّمن و مهاجر بر جنازه دختر 
پیامبر نماز خواندند.(1) 


توضیح: : تَدَر الشیء: افتاد. آنکته: آن را افکند و در برخی از نسخه ها این 
واژه آمده است: هدر: ضایع شد وبه هدر رفت. المشجب: چوببستی که بر 
آن لباس می اندازند. قَاعادها تلائا: اين جمله کلام امام جعفر صادق علیه 
السلام است که مرجع ضمیر سخن عثمان است که گفت: قد والذی بعتک 
الق ما یرای اشت بان امام عفر خاون »اه 
السلام آورده شده است. یعنی امام صادق علیه السلام سهز بار سخن عثمان 
را تکرار می کرد به دنبالش می فرمود: به خدا که دروغ گفت. و گفته وی: 
«انی آضتته * بیان مرجع ضمیر است در این گفته وی: آنرا بار اول تکرار 
کرد. و مرجع را در دومی به ظهور ارجاع داده است. احتمال هم دارد که 
گفته وی؛ آنی آمتته: بدل از ضمیر موّنث در هر دو جا باشد به این صورت 
که مصوم رافی اه اد کم اه اوه تاه اگم واخعا شته با 
سخن را تکرار کرده است. پس این امکان هم وجود دارد که که امام جمله 
«والذی بعته » را نیز تکرار کرده باشد. که راوی به خاطر مشخص بودنش 
اناری جرب این ماه کردم است با آن که مرادش تا آخر آن ۳ 
این که حضرت علیه السلام آن را یک بار پس از بار اول یا بعد از بار سوم 
گفت. و بنا بر همه این احتمالات «ا آنه» انینتتنا ء ا حا «ما آمنه» است. 
اه اما ند هر نی ان مت سم وت با نس 
نشست و اصرار کرد ۳ از حضرت برای او امان نامه بگیرد. در برخی از 
را ای دس ی انا ای رن 
شده است و استثناء متعلق به آن است؛ ولی در بیشتر نسخه ها با صیغه 
متکلم وحده ذکر شده است که دلالت میکند گفته آن ملعون در سابق: 
«آمنته» نیز به صیغه تکلم بوده است؛ یعنی من او زا در جنگ امان دادم و 
وارد مدینه کردم که در این صورت گرفتن امان نامه دیگر فایده ای ندارد. 


ص: 248 


1-. فروع کافی 1: 70 و 69 


را امان دادی. در نسخه ظاهر «اآمنته: تو او را امان دادی», ذکر شده است 
بدین معنا هست که عثمان ادعا می کند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به او امان داده است و اين با روایت ذکر شده در کتاب الخرائج تطابق 
دارد. «حتی وچجر به»: جوهری گفت: «وجرث منه»: با کسره یعنی ترسیدم. 
در برخی از نشخ ها به. این :کل آمذه است: «حسر به»: خسته و ناتوان 
0 تن دز برخی اد نشخهها این انم امدم انست 


«ما آبچ بهره»: مای نافیه است که برای نزدیک بودن مسافت ذکر شده است 
1 اظهار تعجب از دوری و سختی اوضاع آمده است. 
لّهر: نفس زدن از شدت خستگی. بهره الحمل پبهر بهرا: به نفس نفس 
افتاد. اند نبهر: نفس نقفس زدن او ادامه داشت. مد از شدت گرمای آتش 
سوختن. جوهری گفته است: قنیث: خود را ملزم به داشتن شرم و حیا 
کردم. عنتره شاعر عصر جاهلی چنین سرود: 


- ای بی پدر ! حیای خود را نگه دار و بدان من انسانی هستم که یک روزی 
جان خواهم داد. اگرچه کشته نشوم. 


الجطم: شکستن. التحف بالشیء: خود را پوشاند. اللحاف بر وزن کتاب: 
چیزی که به دور خود می پیچند و همسر انسان. 


3. کافی: ابی بصیر گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: آیا از 
کار ف کشی ,رها هی باب اسام فزعوده رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: پناه بر خدا. چقدر کسانی که از فشار قبر رهایی یابند کم 
هستند. وقتی عثمان رقیه را کشت حضرت نزد قبر دختر خود ایستاد و در 
حالی که اشک از چشمانش فرو می ریخت سر به جانب آسمان بلند کرد و 
ی ستمی که بر او شده بود به خاطر آوردم و دلم ؛ به حال او 
سوخت و از خدا خواستم که از فشار قبر رقیه بکاهد. حضرت فرمود: 
۳ به خاطر من فشار قبر را از رقیه برطرف کن. و خداوند هم به 
خاطر پیامبر او را بخشید. امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
برای تشییع جنازه سعد بن معاذ بیرون رفتند و هفتاد هزار فرشته در این 
مراسم حضور داشتند. حضرت سر را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: آبا 
کسی: سل سعه هم فشار فین دارده کفن: فدای تو گردم ما گمان کردیم 
که سعد از بول اجتناب کامل نمی کرد. 
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حضرت فر مود: پناه بر خدا جنین نیست. او نسبت به اهل و عیال خود 
بداخلاق بود. مادر سعد گفت: ای سعد بهشت بر تو کوارا باد. حضرت 
9 


4 کافی: امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهما السلام فرمود: 
وقتی رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت, حضرت او را 
خطاب نمود: ملحق شو به گذشتگان شایسته ما عثمان بن مظعون و 
اصحاب او. امام فرمود: یا ی و 
چشمانش بر قبر می ریخت و پیامبر اشک های او را را با جامه خود پاک 
می کرد و در کنار قبر ایستاده بود و دعا می کرد. سپس فرمود: من ضعف 
و ناتوانی رقیه را دانستم و از خدا خواستم که او را از فشار قبر امان دهد. 
(2) 


توضیح . شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب مسائل السرویه در پاسخ به 
ی ان 
تزویج کرد گفت: زینب و رقیه را به نکاح عثمان در آورد. شیخ در حین 
جواب به این سوال به نکاح علی بن ایی طالب علیه السلام با دختر عمر 
اشاره کرد و گفت: جای شگفتی وجود ندارد و کلام لوط را بیان کرد که 
گفت: «هوّلاء بتاتی هت طَعَرّ لکم» (3) 


(اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند. ) لوط دختران پاک خود را 
به کافران گمراه تزویج کرد و خداوند به لوط این اجازه را داد که دامادهای 
خود را هلاک کند. رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز دو دختر خود را قبل 
از بعنت به. نکاج دو کافر بت پزست در آورد. یکین از آنها غنبه. ین ابی 

و دیگری ابوالعاص بن ربیع بود. وقتی حضرت به پیامبری برانگیخته شدند 
این دو را طلاق داد. عتبه در حالت کفر مرد و ابوالعاص اسلام اورد و دختر 
خود را بر اساس ازدواج اول به او باز گرداند. در هیچ حالی پیامبر کافر و 
یار کافران نبود. پیامبر پیش از بعثت دو دختر خود را به همسری کسانی در 
آورده یبود که خنکر دین و"دشمن آو ذر بر ستتتز خدا بوذتد: بعد از مرگ آن 
دو یعنی عتبه و آبی العاص دو دختر خود را به ازدواج عتمان در اوند ع این 
نکاح 
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1-. فروع کافی 1: 64 


2 . فروع کافی 1: 66 
3- . هود | 78 


زمانی بود که عثمان تظاهر به اسلام می کرد و پیامبر همین ظاهر را ملاک 
قرار داد. . سپس بعد از پیامبر تغییر عقیده داد و پیامبر مسوول حوادث آینده 
زندگی او نبود. این بر اساس قول برخی از اصحاب ماست. گروهی دیحو 
این. کونة. بیان می. کنتد که..عمان: در ظاهر اسلام آودده کفز او.از دید 
پیامبر پنهان نگه داشته شد و این امکان وجود دارد که خداوند نفاق بسیاری 
از منافقان را از پیامبر,پنهان سازد؛ : چرا که خداوند سبحان می فرماید: 
«وَمن هل المدبته مَرذواً علی التقاق لا تعلمَهم تجح تعلمهْم»(1) 


[و از ساکنان مدینه [نیز عده ای] بر نفاق خو گرفته اتف وان زامن 
شناسی. ما آنان را یا را 
ممکن است چنین افرادی هم در مکه وجود داشته باشند که منافق باشند, 
بعتی نکاح بر اساس ظاهر آنان بفده است نه عقاید دروتی آنان. این امکان 
هم می تواند وجود داشته باشد که خداوند ازدواج با کسی که تظاهر به 
اسلام می کند و-حتی. اگر از تفان درونی او اخاهی داشته. باشد را میا 
دانسته است و این امتیاز تنها به شخص پیامبر داده شد. همان گونه که 
احکام دیگری که برای دیگران حرام بود برای ایشان مباح بود مانند ازدواج 
با بیش از چهار زن ازاده, ازدواج بدون مهر, ادامه دادن به نماز و روزه 
بدون وضو بعد از بیدار شدن از خواب و احکامی شبیه به اينها که به پیامبر 
اختصاص داشت ولی بقیه مردم این احکام را باید با شرایط خاص انجام 
دهند. این سه پاسخی است که به این سوال که چرا پیامبر دو دختر خود را 
به ازدواج عثمان درآورد داده می شود. هر یک از این جواب ها خود کافی 
است و نیازمند به جواب دیگر نیست. خداوند بهتر می داند. و تساه 
شد. عاقبت نیکو گوارای وجودش باد.(2) 


سید مرتضی رحمه الله در کتاب الشافی گفت: اگر گفته شود: اگر نادیده 


گرفتن نص در مذهب شما کفر محسوب می شود و کافر طبق مذاهب 
ال ما ات 
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1- . توبه / 101 
2- . المسائل السرویه: 64 و 62 


مسائل واقف بود, چگونه اجازه داد که دخترش را به تنکاحج کسی در آورد که 
می داند ایمان قلبی ندارد؟ 


میگوییم: این طور نیست که هرکس قائل به نصْ بر امیرالممنین باشد 
دافعین این نص را کافر بداند و نیز این طور نیست که هر کس دافعین نص 
زا کافر مدانة فانل نوات باشد رکه فص کامل .در کفر ایکان 
ندارد که قبلا ایمانی داشته باشد. و کسی که قائل به این دو مطلب باشد 
ممکن است جایز بداند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از وضعیت 
دافعین نص به تفصیل آگاهی نداشته است و اگر از کفر منافقان اطلاع 
داشته باشند. غلم به. تن دارد. که خوخت تکفیر آنار.نی. شود و اگر هم 
اطلاعی نداشته باشد جایز دانسته که توبه کنند همان طور که ِِ دانسته 
بر حالت کفر خود بمیرند و اين احتمال مانع قطع بر کفر آنان در زمان حال 
میشنوه. اک نظاهر چه اسلام کتنه. اکر هم انبات, شود حه‌یامتر تعام این 
جزئیات را می دانست ممکن است قبل از اين علم او را به نکاح در آورده 
است که اگر علمش مقدم بود دختر خود را بهسکا عسان کر نمی ایرد 
زیرا که اکر اریتی نات‌ضود متایی-جر علم تست یام 11 


مولف: برخی از سختان مربوط به این مسأله را در باب اتهامات و افتراها 
ان شاء الله خواهم اورد. 


5. در کتاب المنتقی گوید: از خدیچه برای رسول خدا صلی الله علیه و 
اله زینب, رقیه, ام کلثوم, فاطمه و قأاسم که پیامبر بدین نام کنیه گرفت. و 
طاهر و طیب متولد شدند. فرزندان پسر در عصر جاهلی فوت کردند و سه 
دختر پیامبر اسلام را درک کردند و همراه ایشان مهاجرت نمودند. نقل دیگر 
این گونه است که: طیب و طاهر لقب عبدالله بود و او در زمان اسلام 
متولد شد. ابن عباس گفت: ار سر ۱ 
قاسم بود و بدین خاطر این نام کنیه پیامبر قرار گرفت. سپس به ترتیب 
زینب, ر قیه, فاطمه, ام کلئوم متولد شدند. در عصر اسلام عبدالله متولد 
شد و ملقب به طیب و طاهر گشت. مادران تمام این فرزندان ذکر شده 
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1- . الشافی: 263 و 262 


خدیجه دختر خویلد بود. و قاسم اولین فرزندش بود که به رحمت ایزدی 
پیو ست. . بعد از او عبدالله در مکه از دنیا رفت. در همین موقع بود که عاص 
بن وائل سهمی گفت: پیامپر مقطوع النسل است و خداوند هم این آیه را 
نازل کرد: «اِنَ هانتک هو البّت»(1) 


[دشمنت خود بی تبار خواهد بود. ) جبیربن مطعم هم اين گونه روایت می 
کند که قاسم دو ساله بود که به رحمت ایزدی پیوست و برخی هم گفته اند 
یک ساله بوده است و برخی دیگر هم گفته اند که قاسم و طیب هفت روز 
بیشتر زنده نبودند و عبدلله یک سال بعد از نبوت پیامبر فوت کرد. ولی 
ابراهیم در سال هشتم هجرت متولد شد و یک سال و ده ماه و هشت روز 
بیشتر نزیست. و طبق روایت دیگر: فاصله سنی بین فرزندان خدیجه یک 
سال بود. گفته شده است که تعداد فرزندان پسر خدیجه سه تا و دختران 
چهار نفر بود. ترتیب این هفت فرزند بدین گونه است: زینب, قاسم, ام 
کلثوم, فاطمه, رقیه, عبدالله که ملقب به طیب و طاهر گشت و در آخر هم 
ابراهیم. تداته دک ای کته دی که انا قشم معولد نید سیس 
رقیه, ام کلثوم و فاطمه به دنیا آمدند. زینب را به نکاح قاسم بن ربیع 
العاص در آورد و ثمره زندگی این دو نفر امامه بود که به نکاح مغیره بن 
نوفل در آورد. سپس از مغیره جدا گشت. علی علیه السلام بعد از شهادت 
فاطمه سلام الله علیها طبق سفارش این بانوی بزرگوار او را به همسری 
خود در آورد. زینب سال هشتم هجرت از دنیا رفت. گفته شده است که 
ژزینب از ابی عاص صاحب فرزندی به نام علی شد. علی که در دوران 
خلافت عمر از دنیا رفت. خود ابوالعاص نیز در زمان ولایت عثمان دار فانی 
را وداع گفت. آمامه در سال پنجاه هجری از دنیا رفت. رقیه به همسری 
عتبه پسر ابو لهب در آمد و عتبه به سفارش پدرش قبل از رابطه زناشویی 
او را طلاق داد. عثمان در جاهلیت او را به نکاح خود در آورد و از او صاحب 
فرزندی به نام عبدالله شد. ی ای به اباعبدالله لقب گرفت. رقیه 
با عثمان به حبشه هجرت کرد. سپس با او به مدینه آمد و در سال دوم 
هجری در حالی که پیامبر در جنگ بدر بود وفات یافت. پسرش در سال 
چهارم هجری در حالی که شش ساله بود فوت کرد. گفته شده: 


ص: 253 


کر 7 


خروسی چشم این بچه را سوراخ کرد و به همین علت درگذشت. ام کلئوم 
نیز به همسری عتیبه بن آبی لهب در امد. و قبل از ازدواج او را طلاق داد. 
عثمان در سال سوم هجری بعد از رقیه با او ازدواح کرد. اين دختر پیامبر 
هم در شعان: سال ففتم فحری به با بافی .شاف نامه سلام یا 
سال دوم هجری به همسری علی علیه السلام در آمد و بعد از جنگ بدر او 
را به خانه خود برد. حسن و حسین و زینب کبری و کلثوم کبری ثمره 
زندگی این دو بزرگوار است و نور نبوت و عصمت و دین و نسب از 
فرزندان این بانوی بزرگوار انتشار یافت. و این بانو صد روز بعد از فوت 
پدر بزرگوارشان رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت. طبق نقل 
دیگر سال بازدهم هجری سه روز بعر از ماه رمضان وفات یافت. گفته 
شده تاریخ وفات آن حضرت زمان دیگری بود. چنان که نقل شده است 
معاویه, خانه خدیجه دختر خویلد که تا به امروز هم وجود دارد خرید و آن را 
به عنوان مسجد قرار داد تا در آن نماز بخواند و آن را به همان ساختاری 
بنا کرد که الان دیده می شود و هیچ گونه تغییری در آن صورت نگرفته 
است.(1) 


0 و فان القرز نید مان رضی: ال غنه امه اش که محمد ین 
حنفیه از علی علیه السلام نقل کرد که امام فرمود: سخنان بسیاری درباره 
ماریه قبطی وجود داشت که پسر عمویش جریح او را دیدار می کرد و 
پیوسته به خانه او آمد و شد داشت. ای رب 
فرمود: این شمشیر را بگیر و حرکت کن. اگر جریج پیش ماریه بود, او را 
نکش. هزم کفتی آی.رسول خدا در اهر کو.متل سکه:<اع شدم: هسفتم. یچم 
کف ار کرفیه انجام دهم با انکه بايه شاه چبری راد که عایتب تمسند؟ 
حضرت فرمود: البته شاهد باید چیزی را ببیند که غایب نمیبیند. من هم 
شمشیر را به کمر بستم و به طرف جریح رفتم. جریح پیش ماریه بود و من 
هم متیر وا ار غلاف یر کشیدم, همین که مرا دید قصد مرا فهمید و به 
طرف نخل خرمایی رفت و از ان بالا رفت و خود را به پشت روی ان 
اه ی اس ی مه اه ات مت والت ما اند 
شمشیر را در غلاف فرو بردم و 
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کب ای فی وله ای سای 


نزد پیامبر آمدم و ایشان را آگاه کردم. حضرت فرمود: خدا را شکر که 
تهمت و بدی را از ما اهل بیت دور گردانید. 


سید مرتضی رضی الله عنه گفت: در این روایت ت احکام و مسائل عجیبی 
مطرح می شود. اينکه رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه مجوز قتل 
مردی را صادر می کند که به او تهمتی زده شده است و دلیل و شاهدی 
هم وجود ندارد؟ 


جواب این است که ممکن است جریح قبطی از جمله اهل ذمه بوده باشد 
که از آنان پیمان گرفته شده بود که طبق احکام مسلمانان با آنها رفتار 
شود و اینکه حضرت به جریح امر کرد ورود نزد ماریه را پایان دهد؛ اما 
جریح مخالفت کرد و به ان کار پرداخت و این برخلاف عهد و پیمان بسته 
شده است. و پیمان شکنی از طرف یک کافر به معنای اعلام جنگ است و 
کسی که اعلام جنگ می کند سزاوار کشته شدن است. اما گفته وی: «بل 
الشاهد ری ما لا بری الغائب»: بدین معنی است که علم به این موضوع 
دا کند ته.اینکه: یا خسم خود آن را ینید تراد انم محضوع دی تا سم 
میسر نیست. گویی پیامبر فرموده است: فرد حاضر با اندیشه و تدبیر و 
فراست خود چیزی را درک می کند که غایب درک نمی کند. اگر پیامبر این 
جمله را بیان نمی کردند در هر صورت قتل جریح واجب بود. و برای پیامبر 
بین کشتن و نکشتن او اختیار بود که اين کار را به علی علیه السلام واگذار 
نمود. زیرا کشتن او جزء قوانینی نبود که عفو در مورد آن جایز نیست و 
را با او شکسته است قبل از توبه ببیند جایز است او را بکشد و یا بر او 
منت بگذارد و او را ازاد کند. در اینجا یکی از احکام مطرح شده این است 
که انجام دادن دستور رسول خدا| وجوبی نیست. زیرا اگر واجب بود 
مراجعه علی علیه السلام و پرسش و تحقیق نیکو نبود و اینکه او را در پی 
اثبات امر فرستاد دال بر این است که دستور پیامبر لازم الاجراء نبوده 
است. از دیگر احکام وارده این است که هیچ اشکالی ندارد که برای اقامه 
حد يا رفع مجازات به عورت مرد نگاه شود. زیرا برای اینکه بداند مرد اخته 
است چاره ای جز دیدن عورت او نیست تا مطمئن شود که آلت او را 
بریده اند یا نه. بر امام هم واجب است درباره کسی که به او تهمت زنا 
زده اند و ادعا می کند که اخته است تفحص کند و برای 
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مشخص شدن مسأله به عورت او نگاه کند. همانند اين قضیه در جنگ بنی 
قریظه اتفاق افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که باید 
هرکس که به او مظنون هستند عانه اش مورد بررسی قرار گیرد تا اگر مو 

رویانده او را بکشند. اگر جواز نگاه به عورت در هنگام ضرورت وجود 
نداشت برای امر زنا شاهد طلبیده نمی شد. زیرا هرکس ببیند مردی با 
زنی اش ابا تامل میامخوضعیت آن‌تجورا امک ماویش ول یت 
وقتی که سعد بن عباده از پیامبر پرسید: هرکس زنش را با مردی ببیند آیا 
او را بکشد؟ حضرت گفت: باید چهار شاهد حاضر سازد. پس اگر این گونه 
نبود که شاهدان هنگام حضور باید در کار آن زن و مرد تأمل کنند و به 
عورت آنها نظر کنند حضورشان در حکم غیبتشان بود و شهادت زنا اقامه 
نمی شد زیرا از شروط آن این است که ببینند آلت مرد در فرج زن فرو 
رفته است به گونه ای که میل در سرمه دان فرو می رود. 


و اگر سوال شود: چگونه بر علی علیه السلام جایز بوده که از کشتن 
قاری کنا مایت دمن شتا تاو ات ات تک ار 
که آه را نکشتد: احم بودن آن فرد خة تاثیر قرتن عکم فتلن کذاشت با مخود 
اینکه او نقض عهد کرده بود؟ 


می گوییم: رسول خدا صلی الله علیه و آله کشتن و عدم کشتن جریح را به 
عامم اه ا اما تاره کر مات رن ضفنی اه را ند 
اکرکه ایا اخو اقترا این صفت امواران قص عم حارج 
نمی ساخت. و تنها به اين دلیل ترجیح داد که دست از کشتن او بردارد - 
امری که اختبارش,به: او وا کداو تنیده بود - برای آنکه تهمت و شک را 
درباره مساله ماریه بر طرف سازد. و به این دلیل که علی علیه السلام 
مهربان نز تر از این بود که او را بکشد که باعث می شد ظن در مورد ماربه 
1 ار اه صاخ نمیشن ی فلیه السلام تک 
جریح را سزاوارتر دید. 


اما کلمات مشکل: شغر برجلیه: دو پایش را بالا برد. و در اصل این تعبیر 
فزاهر سک به کار می رود که پاهایش ما توای اترار کردن هی مره 2 
اجب : تقی ان فطع ال است. زیرا جَب به معنی بریدن 
یر ات وت ی کر 
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کوهان او را بریده باشند. و برخی به اشتباه این گونه گمان کرده اند که 
ان کل ین ایحا به هعتای کف کرش ال سای ات ره کاه 
بردن چنین واژه ای در اين موقعیت معنا نمی دهد و تنها به این دلیل _ به کار 
برد نشج که بر صفت اختکی اه تاعبه کته و اعرای تمایق کند زرا امه 
در اینجا مبلی تر ان است که 0 مردانه از بیخ بریده شده است و بر 
معلی اجب: اخته بودن. چیزی را می افزاید که ظاهر است. سخن او پایان 
پذیرفت و ما متعرض پاسخهایی که به سخنان وی داده شده است 
تفیسونه وان را ه-فمم و دزی اهل دقت اهب اریم: 


257 2 


باب دوم : شرح حال اجمالی همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و در ضمن آن داستان زینب 
و زید 


- وما جعل عيام أباعُم کم قولکم بأفْواكم وال تفول الق وفو 

هّدی السَّبیل * ادْعوهَم لابَائهم هو افسَط عند اللّه قان لَر تَعْلَمُوا ابَاعهم 

نکم فی الدّينِ وَموالیکمٌ وَلیْس عَلیکم ختاغ فیماٌ آخطائم به وَلکن 5 
اللة عَفوزا رجیما * الثبیثٌ وی بالفومنین من آنفُسهغ 


و پسرخواندگانتان را پسران [واقعی ] شما قرار نداده است. اين, گفتار 
و را وا فا 
راه راست هدایت می کند. انان را به [نام ] پدرانشان بخوانید. که این نزد 
خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید پس برادران دینی و 
موالی شمایند و در آنچه اشتباها مرتکب آن شده اید بر شما گناهی نیست, 
ولی در آنچه دل هایتان عمد داشته است ([مسوولید ] و خداست که 
همواره امرزنده مهربان است. پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و 
نزدیکتر ] است و همسرانش مادران ایشانند. 4 


وان کش تردن ال وَرَسُولة والدّاراأ ره فان ال 5 9 نک 
مد 


1 عظیها * با ناء ال من بات منکن بقاجشه ُبسَهٍ بُصَاعّت ها 
لقتای صقن ,وگن زلک غلب ال تسیا" دقن وگن و 
وتغمل چالخا نون آخرها مَرّتیّن تا لها رف کربقا ۲۰ بساء الب 
لسن کاحد من الن تاء ان و 5 تفن بالقَوّلِ فتطمع الدی فی قلیه 
مَرض وَفلنِ وف * وَفَرنَ فی ویک ولا تبرَعُن تبرح الْجاهلیّه الأولی 
وأفْمن الِصّلام وآتین الرّگام و أَطعن اللة وَرسُولة انا یی له لدم عنم 
الزخس هل ابیت و لکد تطهیزا * وااگزن ما تلی فی ودک من آنات 
اللّه وَالْجکمه ان ال کان لطیقَا خبیدا * ان المْسْلهین وَالَمَسَلماتِ 
وَالمَوْمنیَ 
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- . احزاب 6 - 4 


والْمُوَّمتاتِ والقانتین والعَایِتاتِ والصّادقین والطادقات والضّابرین 
والصَابراتِ والخاشعین والحاشقاب المتصَدفَین وَالمَتضَدقاتِ وَالَائْمینَ 
وَالصَایْمَاتِ والحافظین فروحَغه جَهْمّ والحافظات والذاکرین اللة کنیا وال اکرات 


له لهم قنیرج واخرا عطیفا * وما,گان من ولا مت [ذا قصی ال 
وَرسْولة مرا آن یکون هم الحْیِرَة من مهم وَمَن بعص اللة وَرَسولة فقذ 
سل لا مبی * ود تفول لذی عم ال له والعشت عَلبْه آقیک عَلیک 
رَوجک واتق له وتکهی فی تشبیک ما له ندیه ه وَتخُشّي الا وال َو 
آن تَحْسَاه قله ان ها لک لا کون علی وین 

۵ 9 ن‌ 


(ای پیامبر, به همسرانت بگو؛ اگر خواهان نکن دنیا و زیتت: آنید؛ بیایید تا 
قهرتان را بدهم و [خوش و] خْرّم شما را رها کنم. و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای اخرتید پس به راستی خدا| برای نیکوکاران شما 
پاداش بزرگی آماده گردانیده است. ای همسران پیامبر ! هر کس از شما 
مبادرت به کار زشت. آشکاری کند, عذابش دو چندان خواهد بود. و این بر 
خدا همواره اسان است. و هر کس از شما خدا و فرستاده اش را فرمان 
برد و کار شایسته کند, پاداشش را دو چندان می دهیم و برایش روزي نیکو 
فراهم خواهیم ساخت. ای همسران پیامبر! شما مانند هیچ یک از زنان 
[دیگر ] : نیستید. اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش 
بیماری است طمع ورزد. و گفتاری شایسته گویید. و در خانه هایتان قرار 
گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید و نماز 
بر پا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید. خدا فقط 
هی خواهد آلودکی را از شما خاندان آییامبر ] بزداید و شمارا یاک و باکیژه 
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آحایت خدا و [سخنان ] حکمت [آمیز ] در خانه های شما خوانده می شود یاد 
کنیده تون حفرفت : کدا همواره دفیق و احام ات مودان و فان مسلمارن :و 
مردان و زنان با ایمان,؛ و مردان و زنان عبادت پیلشه, و مردان 0 
راستگو, و مردان و زنان شکیبا, و مردان و زنان فروتن, و مردان و زنان 
صدقه دهنده, و مردان و زنان روزه دار, و مردان و زنان پاکدامن, و مردان 
و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند خدا برای [همه ] انان امرزشی و 
پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که 
چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند, برای انان در کارشان 
اختیاری باشد. و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند قطعاً دچار 
گمراهی اشکاری گردیده است. و آن گاه که به کسی که خدا بر او نعمت 
ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودی, می گفتی: همسرت را 
پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن نود 
در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی. با آنکه خدا سزاوارتر 
بود که از او بترسی. پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او را ترک 
گفت ] وی را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده ] در مورد ازدواج مقمنان با 
زنان پسرخواندگانشان - چون آنان را طلاق گفتند + کناهف:نناشند: و فرمان 
خدا| صورت اجرا پذیرد. بر پیامبر در آنچه خدا| برای او فرض گردانیده 
گناهی نیست. [اين] سلت خداست که از دیرباز در میان گذشتگان 
[معمول ] بوده, و فرمان خدا| همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانایی ] 
از هیچ کس جز خدا بیم ندارند. و خدا برای حسابرسی کفایت می ک 
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران 
است. و خدا همواره بر هر چیزی داناست. 1 


ی : آر خلت لک زواعک. للانی, نت أَحورَفن وم لت تمینک 
اللاتی 5 ان وقتث تفسها لت ان اراد ای آن 
تستتکجها حاِصة ک من دون امین قَذ متا ما قَرطتا هم فی 
ارواجهم وما ملکت مهم لکبلا تون علیک حَرخ وگان ال عفوزا زجیقا * 
ترس تن تشاء من ونیم الیک: 2 من تشاء وَمن ابتَعبت من عَرّلت قلا 
جَتاح علیک دلک ادتی من ولا بقرة 


8:6۵ 


۵ 
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وَبرَصَین بما اتيتهن کلهن واللة یِعلمْ ما فی قلویکم وکان اللة عَلیمّا حلیما - 
ار (لا ]صت ولا _ ره و 1 ی لل9- 7 و 1 9 یم و ووو نو 

لا بجل لک التساء من بغذیولا آن تبدلي یهن من اواج ولق اعجبی حستَهن (! 
ما ملکث یمینک وکان_اللة غلی کل شیء ژفیبا * يا ایهّا الذین امَنوا لا 
ه و عو پٍ ین [. عوچ + 1 1 1 2 + اجاعء -1 0 
را ی ی ای اس وم و رم ی 
دعیثم قَاخلوا قَادّا صَعفثم قانتشژوا رن دَِکُمٌ کار 
1 ۰ ۳ 4 
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۱ ٍ نَ 
ُوّذی | یی قیِسْتحیی و وَاللةٌ لا بستخيي من الحق ادا سَالتمُوهن متاغا 
قاسالوهن من وراء چجاب دلِکمّ | هر 
دا رشول الله ولا آن تنیخوا ارواجَة من بعدو آیذّا ان دلِکمٌ کان عند الله 
عَظیما * أ[ن ده سین 1 تحْفوهٌ قانّ اللة کاٍن بکل شیء علیمَا * لا جتاح 
هن هی اتانهن ولا اانهن وا |خوانهق ول آاء|خوابین ولا نام اخوانین 
ولا نِسَایْهنَ ولا ما ملک ایملبَهَنّ وائقين اللة ان ال کان عَلی کي شیء 
شهیدا وال الله ِ مه بض عَلی الثبی یا ایا الذین امَنوا ضلوا عَلیه 


والْمَرَجفون فی المدیته لفْرِّک بهم تم لا ُجاوژوتک فیها الا قلیلا.(1) 


[ای پیامبر, ما برای تو آن همسرانی را که قهرشان را داده اي حلال 
کردیم. و [کنیزانی] را که خدا از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده, و 
دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله 
هایت که با تو مهاجرت کرده اند, و زن مومنی که خود را [داوطلبانه ] به 
پیامبر ببخشد-در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. [اين ازدواج 
از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر مومنان. ما نیک می دانیم که در 
مورد زنان و کنیزانشان چه بر انان مقرر کرده ایم, تا برای تو مشکلی پیش 
نیاید. و خدا همواره امرزنده مهربان است. نوبت هر کدام از ان زن ها را 
که می خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را که می خواهی پیش خود جای 
ده. و بر تو 
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- . احزاب / 60 - 50 


تام نیست که هر کدام را که ترک کرده ای [دوباره] طلب کنی. این 
نزدیک تر است برای اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و 
همگی شان به آنچه به آنان داده ای خشنود گردند. و آنچه در دل های 
شتمانست خدا هی د اند و خدا همواره دانای بردبار است. از اين پس, دیگر 
[گرفتن ] زنان و نیز اینکه به جای آنان, زنان دیگری بر تو حلال نیست. هر 
فد یناب انا برای تو مورد پسند افتد به استثنای کنیزان. و خدا همواره 
بر هر چیزی مراقب است. ای کسانی که ایمان اورده اید ! داخل اتاق های 
پیامبر مشوید. محر که برای آخوردن ] طعامی به شما اجازه داده شود. 
[آن هم ] بی آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید. ولی هنگامی که دعوت 
شدید. :داخل کردید. ,و وفتی غذا خوزدند. براکنده شوید بی آنکه. اسر کر 
تین گرویق ای فارشا پیا سرا می اند ایلی ار شا سر 
می دارد. و حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی کند. و چون از زنان 
[پیامبر ] چیزی خواستید از پشت پرده از انان بخواهید. اين برای دل های 
شما و دل های آنان پاکیزه تر است. و شما حق ندارید رسول خدا را 
برنجانید. و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید. 
چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهی ] بزرگ است. اگر چیزی را فاش 
کنید يا ان را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزی داناست. بر زنان در مورد 
پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان 
[همکیش ] و بردگانشان گناهی نیست [که دیده شوند ]. و باید از خدا پروا 
بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است. خدا و فرشتگانش بر پیامبر 
درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید, بر او درود فرستید و به 
فرمانش بخوبی گردن نهید. بی گمان, کسانی که خدا و پیامبر او را آزار 
می رسانند, خدا آنان را در دنیا ی 
آور آماده ساخته است. و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آنکه 
مرتکب [عمل زشتی ] شده باشند آزاز.می تا نندز قطفا مومت نو کناهی 
آشکار به گردن گرفته اند. ای پیامبر, به زنان و دخترانت و به زنان مومنان 
بگو: پوشش های مود را بر خود فروتر گيرند. اين برای آنکه شناخته شوند 
و مورد آزار قرار نگیرند آبه احتیاط ] نزدیکتر است. و خدا ام نوج مهربان 
است. اگر منافقان و کسانی که در دل 
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هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه, [از کارشان ] باز نایستند, 
تو را سخت بر انان مسلط می کنیم تا جز [مدتی ] اندک در همسایگی تو 
نپایند. 4 


طبرسی رحمه الله گفت: «وما جَعَلَ آوعیَاءکم بْتاعکم» و پسرخواندگانتان 
را پسران [واقعی ] شما قرار نداده است. 1 الأدعیاء جمع دعی است به 
معنای پسر خوانده است. خداوند متعال با این واژه مشخص می کند زید 
بن حارثه پسر واقعی پیامبر نیست. این ایه در شان زید بن حارثه بن 
تا و ام سا ی و ای اب وه 
اله او را قبل از نزول این ایه پسر خوانده خود خواند. او یک برده بود و 
حضرت او را در بازار عکاظ خرید. چون حضرت زید را به اسلام فراخواند, 
او اسلام آورد. حارثه پدر زید به مکه آمد و به خدمت انا زره رسید و 
عرض کرد: از برادرزاده ات محمد خواهش کن يا زید را بفروشد و یا او را 
آزاد کتن: ابوطالب خواسته حارثه را به پیامبر عرض کرد و ایشان در جواب 
فرمود: او آزاد است و هر کجا دوست دارد برود. اما دح سای و اراک 
از حضرت جدا بشود. حارثه پدر زید گفت: ای قریشیان ! شاهد باشید که 
زید دیگر پسر من نیست. حضرت در مقابل شاهدان گفتند: ای قریشیان 
شاهد باشید که زید پسر من است. از آن. رف به هد اف را زید رن مخفد 
صدا می کردند. زینب دختر جحش همسر زید بود. وقتی که پیامبر با زینب 
ازدواج کرد یهود و منافقان گفتند: محمد با زن پسر خود ازدواج مت 
در حالی که مردم را از ازدواج با عروس نهی می کند. خداوند متعال گفت: 
کسانی که اصل و نسبی ثابت غیر از اصل و نسب شما دارند,و شما آنها را 
فرزند خور می خوانید فرزند واقعی شما نیستند. «دَلِکم قوَلْکُم یأَفوَاهکمٌ» 
یعنی این گفتا ی رن ی ی ۳ ی 
بر زبان شما جاری است؛ اما نزد خدا حقیقت ندارد. «واللَة یَمولَ الحَقّ» ( 
[ولی] خدا حقیقت را می گوید. ) حق چیزی است که اعتقاد به آن واجب 
است. «وهَو یهّدٍی السَبیل» یعنی به راه راست هدایت می کند. «۱دعَوهم 
لابَائهِمٌ» وقتی می خواهید پسر خوانده خود را صدا کنید 


ص: 263 


آنها را به پدرانشان نسبت دهید یا کسی که بر بستر وی متولد شده است. 
«هو آفسط عند الله» این از جهت سخن و حکم نزد خدا عادلانه تر است. 


از ابن عمر روایت شده است که گفت: ما زید بن حارثه را زید بن محمد 
خطاب مي کردیم تا اينکه اين آیه نازل شد. «ارعَوهم م باه هو افُسَط عند 
له قان لم تما آباء: هَمٌ» اگر پدران آنها را با اسم و رسم و خصوصیات 
نمی شناسید. «فاحْوَانکَم فی الدین» پس آنها در دین و شریعت برادران 
شما هستند. پس بگویید: ای برآدرم. ۳ پسر عموهایتان با 
دوستان شما در دین هستند که یاری به آنها در امور دین واجب است و یا 
غلامان آزراد شده شما که دورانی مولای آنها بودید. دیور اک یا ۶ 
فیقا اخطانم بة» وفتی از روی کمان ه حدشن او را به«غیر بدراتشان تسنت 
دهید خداوند به خاطر این ظن, شما را مورد مواخذه قرار نمی دهد. 
«ولکن تا تعتدت قلوبکم» ولی گناه و اشتباه است اگر عمدا آنها رابه غیر 
پدرانشان نسبت می دهید . برخی گفته اند: هر آنچه که قبل از نهی 
مرتکب خطا و اشتباه شدید و هر آنچه که بعد از نهی و تذکر عمدا مرتکب 
شدید. «وکان لد عَْفورا #جیما» نسبت به گفتار و سخنان اشتباه 
«وأرواجْة آتهائهم» همسران پیامبر برای مومنین از نظر وجوپ احترام و 
حرام بودن نکاح با آنها مثل مادران هستند ؛ ولی مادران واقعی آنها نیستند. 
زیرا اگر مادر واقعی مومنین باشد دختران آنها حکم خواهران حقیقی 
مقمنان را دارد. پس ازدواج مقمنان با دختران آنها حرام است و دلیل آن 
هم این است که مومنان حق دیدن زنان پیامبر را ندارند و از مومنان ارت 
نمی برند و مومنان هم از انها ارث نمی برند.(1) 

«ا ۳ الیو قل لارواجک» ([ای پیامبر. به همسرانت بگو: 4 مفسران 
گفتند: همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله از او تقاضا کردند که از 
زینت زندگی مادی دنیا بهرمندشان گرداند و از او نفقه بیشتری درخواست 
کردند و آن زنان به خاطر چشم و همچشمی و حسادت نسبت به یکدیگر 
پیامبر را میازردند. پس پیامبر سوگند خورد که یک ماه از آنها کناره گیری 
کند. نس آبه: تخیر نازل. شد. «قّل 
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1-. مجمع البیان 8: 337 و 336 


لاروَاجک» که در آن زمان نه نفر بودند: عايشه, حفصه, ام حبیبه دختر ابی 
سفیان, سوده دختر زمعه و ام سلمه دختر ابی امیه که همگی از قریش 
بودند. صفیه دختر حیی خیبر به, میمونه دختر حارثت هلالیه, ژزینب دختر 
جحش اسدیه و آخرین آنها جویریه دختر حارث مصطلقیه است. واحدی با 
شتد ان این عناین تعل, کرد که کفت: رسول جدا صلی الله: علیة .و الم با 
حفصه مشغول صحبت بودند که بین ان دو مشاجره لفظی پیش امد. 
حضرت فرمود: آیا میل داری مردی را بین من و تو کم قرار دهم؟ گفت: 
بله. پس پیامبر فرستاد تا عمر حاضر شود. وقتی که عمر به محضر این دو 
نفر رسید به حفصه گفت: حرف بزن. گفت: ای رسول خدا ! تو سخن بگو؛ 
ولی تنها سخن حق را بر زبان جاری ساز. عمر به محض شنیدن کلام 
حفصه دستش را بالا برد و دو بار محکم به صورت او سیلی زد. حضرت به 
عمر گفت: دست نگه دار. عمر به دخترش گفت: ای دشمن خدا! پیامبر جز 
کلام حق سخنی را بر زبان جاری نمی سازد. قسم به خدایی که او را به 

کی فرسای اک اعترام حضور اسان ننود دست ودرا نکه تفن داشتم و 

ار ها ی ی او 
مدت یک ماه در آن ماندند در حالی که در طول این مدت با هیچ یک از 
زنانش هم بستر نشد و در همان حجره نهار و شام می خورد. خداوند هم 
این آیات را نازل کرد: «ٍن کُنثق تردن الحَتَاة الحنْیا وزيتتها» اگر, خواهان 
فراخی زندگی دنیوی و افزايش زینت های دنیوی هستید« قتعالیْن َمََعکن » 
با اختیار خود بیایید تا با پرداخت مهریه شما را طلاق دهم. گفته شده با بالا 
بردن مهربه. . «وأسدککت سر اخا جمیلا» شما را طلاق بدهم» طلاقی که در 
آن خصومت و کینه و دعوا نباشد. «وان کنثة تردن اللهَ وَرَسولة» اگر خدا و 
رسولاش را انتخاب کردید اطاعت از خدا و رسولش باید همراه با صبر و 
شرایط سخت زندگي _ باشد. «والدّار الاخرح» و بهشت اعلی را 
انتخاب کردید «قَاِنْ اللة اعد لِلمْعستات» خدا برای زنانی که شکیبا 
وخواهان نیکی به پیامبر متا ام سسوم جرا عظیمّا» پاداش 
بزرگی فراهم کرده است. 


در تخییر موجود اختلاف وجود ِ برخی گفته اند: اين آیه زنان 


انها را با 
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جمله «أمَْکُن و سَرَحْکُنَ» ( بيایید تا مهرتان را بدهم و [آخوش و] خُرّم 
ایا ها و ار 


قول دیگر این گونه است که آیه آنها را بین بین طلاق و ماندن پیش پیامبر 
مخیر کرده است. خرن مر خکم سیر اضلاف ار دار 


قول اول: اگر مرد زنش را مخیر کند و زن همسر خود را برگزیند در این 
حالت, چیزی نیست. اما اگر زن. خود را انتخاب کند یک طلاق بر او اجرا 


قول دوم: اگر زن. خود را انتخاب کند با سه طلاق, طلاق داده میشود و اگر 
شوهر خود را برگزیند یک طلاق داده ميشود. (2) 


۰ اگر مرد نیت طلاق کند اينها طلاق محسوب می شود و گرنه 
خیر.(3) 


قول چهارم: طلاق با دادن اختیار طلاق به آنها صورت نمی گیرد و حق 
را ی ها ای ار 
یعنی افراد دیگر غیر از پیامبر حق تخییر ندارند و این قول از ائمه علیهم 
۳ 


«بقاجشّه مَبیتوٍ» (کار زشتِ آشکاری ) گناه آشکار «بصَاعف لها الَعَدَاث» 
[عذایش دو چندان خواهد بود. 1 کِ» اخروی «صغفین» چندان ‏ دو 
۱ به خاطر 
جایگاه حضرت؛ بیشتر از زنان دیگر نعمت بخشیده است ورد شا زد زنان 
حضرت وحی نازل گشته است و هرچه نعمت آنها بیشتر باشد معصیت و 
گناه آنان زشت تر است و به دنبال آن مجازات بیشتری وجود دارد. ابو 
عبیده گفت: منظور از عذاب دو چندان. سه برابر است. پس سه بار حد 
جاری ميشود. دیگران گفته اند: منظور از ضعف دو برابر است. بدین معنی 
که عذاب آنها دو برابر میشود چنان که ثواب اعمال نیکشان دو برایر می 
شود. چنان که خدا در ایه بعدی فرمود: «یَویا آجرها 2 مَرّتَين» (پاداشش را 
دو چندان می دهیم. ). 
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1- . سخن عمر بن خطاب و ابن مسعود است و ابوحنفیه و پیروان او هم 
اين همین عقیده را دارند. 

2 . سخن زید بن ثابت است و مالک نیز همین عقیده را دارد. 

۰-3 . سخن مذهب شافعی است. 


5 کان لک» و عذلب گناه «عَلی ال یِسیز|» بر خدا آسان و راحت است. 
«ومن یفن منك له ورسوله» [و هر کس از شما خدا و فرستاده اش را 
فرمان برد. ! القَنّوت: اطاعت و فرمانبرداری. برخی گفته اند؛ مراقبت و 
ملازمت در اطاعت. ابوحمزه ثمالی از زید بن علی نقل کرد که گفت: من 
امیدوارم برای هر کدام از نیکوکاران ما دو پاداش در نظر گرفته شود و 
ات۱ ۳۳۳ ۳ ۲ 
امام سجاد علیه السلام نقل کرد که مردی در حضور امام فرمود: شما از 
اهل بیتی هستید که مورد رحمت و امن خدا| قرار گرفته اید. امام 
ناراحت شدند و فرمود: ما سزاوارتريم به اينکه آنچه خدا درباره ِِ 
رسول خدا صلی له علیه و آله عملی کرد درباره ما نیز عملی کند. ما 
معتقدیم که خداوند نیکوکار از ما را دو برا, بر اجر می دهد و بدکاران ما نیز 
دو برابر عذاب می بینند. نه آنگونه که تو پنداشتهای. سیس آن دو آية را 
تلاوت کردند. 


و ذتا لها رژقا گریقا» [و برایش روزي نیکو فراهم خواهیم ساخت. ) 

بلند مرتبگی و رفعت منزلت «لسْنْقَّ کاحد من السَاء» (شما مانند هیچ یک 
از زنان [دیگر ] نیستید. ) ابن عباس گفت: خدا می گوید ای زنان پیامبر 
آرزش و مرتبه شما در نزد من مثل سایر زنان صالح دیگر نیست. «أن 
انْقَیتتَ » (اگر سر پروا دارید. ) البته برتری زنان پیامبر بر زنان دیگر به 
شرط داشتن تقوی است و صرف پیوند با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نمی تواند ملاک باشد. «قلا تعْضَعنَ بالْقَوْلٍ» ( پس به ناز سخن مگویید. ) 
در پزایر مردان لحن سختان :را ی او لت وم 
سخن مگویید؛ ؛ بگونه ای که باعث شود مردان بیگانه به شما طمع بورزند. 
پعنی مانند مزناتی؛ که متل و رکیت: بم ردان دارند رفتار نکنید. «فیطمع 
الذی فی قَلَیه مَرَض» (تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد. ) مردانی 
که ریاکار. و فاسق هستند. برخی گفتهاند منظور میل جنسی و شهوت زنا 
است. و ولا 2 معروفا» [و گفتاری شایسته گویید. ) سخنی معمولی و 
مستقیم که مدلولش واضح باشد و شک و شبهه و تهمتی به همراه نداشته 
باشد. «وقَْنَ فی بَیُوتَکَنَ» ژو در خانه هایتان قرار گیرید. ) واژه «قَرُنَ» 
فعل امر از قرار يا از وقار است. اگر از واژه قرار گرفته شده باشد امر 
آقزرن بوده است که به خاطر اجتماع دو راء یکی از آنها حذف شده است. 
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تشز کشت فسه اقاع | قفا رو اتفعل بت ها ال وشوو 
مره وصل نیز حذف شده است. بدین معنا که در منزل های خود قرار 
بگیرید و بمانید. اگر هم از 9 وَقر بیقر مشتق شده باشد بدین معناست 


8 لاه الا رلی اه سل زان سر جاداجی سوون شا یه و 
رات و را طاه سای اهامای راز چی کر ببخی 
از مفسران تَبَرّحج را با تبختر و تکبر راه رفتن معنا کرده اند. برخی نیز گفته 
اند: انها نقاب را بر سرهای خود می انداختند و تمام سر را نمی پوشاندند. 
پس گردنبند و گوشواره هایشان قابل ریت بود. منظور از الجاهلیه الاولی 
دوران فیل از اسلام اه برع کر آررا ی قاصاه ومافت سین 
حضرت آدم و حضرت نوح علیهما السلام که هشتصد سال بوده دانسته اند. 
و نیز گفتهاند: فاصله زمانی بین عیسی مسیح علیه السلام و حضرت محمد 
صلی الا عا و مت آز یی تول ده بو کفته اس اساسا تسیک 
کهنعد از آنسیر اسلام خاهلت باشم سرا حاهلت, انس است یرای 
زمان پیشتر, چه زمان دیگری از آن متأخر باشد با نباشد. و برخی گفته اند: 
«تبرح الجاهلیه الاولی» آورده شده, زیرا| مردان دوران جاهلی به زنان خود 
این اجازه را می دادند که به غیر از شوهر یک مرد هم به عنوان دوست 
اختیار کنند و نیم تنه پایین را به شوهر و نیم تنه بالا را به دوست خود 
اختضاض.می داد با آور اخبوتنت هر آعوش بحیرن: 


«و ازْکَرّنَ» ای زنان پیامبر خدا را سپاس گویید به خاطر اینکه در خانه 
هایی استقرار یافته اند که نان قرآن و احادیثت نبوی خوانده می شود یا 
آیات قرآن و احادیث را حفظ کنید و شما باید آن را برای هميشه مورد 
تک مقاتل گفت: وقتی اسماء دختر 
عمیس با شوهرش جعفر بن ابی طالب از حبشه بازگشت به خدمت زنان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: آنآدسارهها نان همرانة ای 
نازل شده است؟ ند نه. اسماء بعد از اینکه پاسخ منفی شنید به محضر 
ژستتول: خدا. صلی: الله علیه: و الة اهد هو عرض کرد: ای رسول خدا ایا زنان 
هميشه باید محروم و در زیان باشد. حضرت فرمود: چطور؟ 
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گفت: به خاطر اینکه از آنان به نیکویی یاد نشده ایست چنانکه از مردان یاد 
شده است. خداوند هم اين آیه را قرستاد. «انْ امین و المسلمات» 
مردان و زنانی که خدا را خالصانه اطاعت می کنند یا اسلام آوردند یا 
تسلیم اوامر الهی شدند و فرمانبردار خدا هستند. «والموّمنین و 
المومنات» مردان و زنانی که یگانگی خداوند را تصدیق کردند و به ۳ 
ایمان آور دنت «والقَانتین و القنتات» مردان و زنانی که هموارم اعمال نیک 

و شایسته انجام می دهند پا بدان فرا می خوانند. «والخاشعین و 
اتاشعاته مردان و زنانی که در برابر خداوند متواضع و فروتن هستند. 
«والحافظین فَروجَهَم حهه و الحافظات» مردان و زنانی که از عمل زنا و 
ارتکاب اعمالم ی 
«ال اکریق ال کیرا و الذاکرات» و مردان و زنانی که کدا را قراوان 
یاد می کنند. ) 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: هرکس که بر 
ذکر تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام مداومت بورزد جزء افرادی خواهد 


آیه «وَمَا گان لِمُوّن ولا مُوْمِتوٍ» (و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد. ) 
درباره زینب دختر جحش اسدی, دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نازل گشت که حضرت از او برای غلامش زید بن حارثه خواستگاری کرد. 
زینب ابتدا گمان کرد حضرت برای خودش خواستگاری می کند. ولی وقتی 
فهمید برای زید بن حارثه از او خواستگاری کرده است, سرباز زد و قبول 
نکرد و گفت: من دختر عمه تو هستم و تن به این وصلت نمی دهم. 
برادرش عبدالله بن جحش نیز چنین گفت. خداوند این ابه را فرستاد: «ومَ 
گان لِمَوّن ولا مُوْمِتٍ» یعنی عبدالله و خواهرش زینب. وقتی این آیه نازل 
1 : زیئب گفت: ای رسول خدا اختیار من به دست توست و من تحت 
فرمان شما هستم. برادرش نیز چنین گفت. حضرت نیز او را به همسری 
تفر آفنق هید تب با ام ازدهاع کرد .خضرنته نیز وه جیار و فتضتته ورظم 
به عنوان مهربه, روبنده, ملحفه, جامه و پیراهن زنانه, پنجاه مد طعام, سی 
پیمانه خرما برای زینب 
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1-. مجمع البیان 8: 358 و 356 و 354 و 353 


فرشا ان ای اش ماه فان مایت ی زره که ی کرت 
تعدادی از مردان قریش از من خواستگاری کردند. من هم خواهرم حمنه را 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادم تا نظر حضرت را جویا شوم. 
حضرت نیز زید را برگزید. خواهرم بسیار ناراحت شد و گفت: دختر عمه 
ات با غلام تو ازدواج کند؟ حمنه سخن پیامبر را به من گزارش داد و من 
بسیار ناراحت گشتم و بیشتر از خواهرم در عضب بودم ؛ تا اینکه این آبه 
تازل کشیبه سول خدا صلی الله غلیه و اله-بهام فرستادم و کشم . جرا 
99 نکاح هر کس که دوست داری در بیاور. پس مرا به همسری زید دراورد. 
گشت که خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید. حضرت نیز 
گفت: امر او را کی کلثوم و 
برادرش ناراحت شدند و گفتند: ما رسول خدا صلی الله علیه و آله را می 
خواستیم اما ما را به نکاح غلام خود درآورده است. ابن زید گفت: «5 
قجّی الله وَرسُولّهُ» هرگاه خدا| و رسولش امر و حکمی را واجب دانستند. 
« آن کون هم الجِیرخ». برای نان اختیاری باشد «من مر هم». خلاف 
اختیار خدا. «واذ تقول» و به یاد آور ای محمد هنگامی که می گفتی «للّذٍی 
نم اللَه» به کسی که خدا او را هدایت کرد. «وأَْعمت عَلیٍْ» (و تو [نیز] 
0 بودی. ) با آزاد گذاشتن او. 7 اند: منظور زید بن 
حارئه است که محبت او را در دل رسول خدا صلی الله علیه و آله افکند و 
او را پسر خوانده خود خواند. «اقسک عغلیک رَوجک» (همسرت را پیش 
جمد گاهداز تمتظوز رش ای که خضرجم یه زد قنور زینب را : 
دار و او را طلاق نده. این قسمت از آیه بیانگر آن است که بین زید و زینب 
اختلاف پیش آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به زید نصیحت 
کرده که زینب را نگه دار. «وانق, الل» در جدا شدن از زینب و اسیب 
رساندن به او ان 9 بترس. «وَنَحْفی فی تفسک ما اللَه مبدیه وَتَخسَی 
الانتج واللة احق آن عکشان» زو آنجهبرا که خدا اشکارکنندة آن بود در دل 
بان ی یوار رقم ی ییا ای سرا که 
از او بترسی. ) آن چیزی که در درون خودش پنهان می کرد اين بود که اگر 
زید زینب را طلاق داد او را ؛ به نکاح خود در آورد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از سرزنش مردم می ترسید 
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که بگویند: پیامبر به زید امر کرد که زینب را طلاق دهد سپس به نکاح خود 
درآورد. روایت شده است: که مسالة ای کم در درون هس مان فی کرد 
آن بود که خداوند متعال به پیامبراطلاع داد که زید زینب را طلاق خواهد 
داد و او یکی از همسران پیامبر خواهد شد. پس وقتی زید امد و به حضرت 
عرضه داشت: من قصد طلاق زینب را دارم. جضرت فرمود: همسرت را 
نگه دار. خداوند سبحان هم گفت: به چه دلیل تو گفتی: همسرت را نگه دار 
در حالی که من به تو اطلاع دادم که زینب همسر تو خواهد شد. این روایت 
از امام سجاد علیه السلام نقل شده است و این تفسیر با آیات قرآن 
همخوانی دارد. زیرا خداوند متعال اعلام کرد که چیزی را که پیامبر مخفی 
داشته آشکار خواهد کرد و غیر از ِِ پیامبر با زینب چیزی را آشکار 
نکرد و فرمود: «رَوَجْتَاکها» (وی را به نکاح تو درآوردیم.) و اگر آنچه 
تیامیر بتهان کرد«فحیت ربا درخواست: طلاق او بود به بفین خداوند با 
ای که به او داده نود آن زااشکار فنکرص تن این خمله فان که 

: او را نگهدار, دلالت بر این می کند که پیامبر می ترسید مورد 
9 و کتمان آنچه که خداوند به او اطلاع داده بود به این 
دلیل بود که پیامبر شرم داشت از اينکه به زید بگوید: زنی که در خانه 
توست روزی زن من خواهد شد. 


بای کر ار کی اند کول دا هی ال اف فا روص 
خوشش آمد پس طلاق او را آرزو کرد تا با او ازدواج کند قام انش خساله 
را پنهان داشت. ریراطت اسان بر ارره شرفته ست ای وف اسان 
ندارد کسی چیزی را آرزو کند که آن را دوست دارد. برخی نیز گفته اند: 
سول دا عای اه ام مان تساه رامان داشت ار ۳ 
زینب را طلاق دهد زینب را به عقد خود در می آورد. چرا که او دختر عمه 
اش بود و می خواست با ازدواج کردن با اوء از او حمایت کند چنان که 
همان سب اه اسان ما ای ال وه ار 
خداوند فتغال -هرده را آخاه کون آز ایتک ناهد نیوند ربا ود راهان 
داشت تا ظاهر پیامبر با باطنش مطابقت داشته باشد. نقل شده است که: 
دی ی نت راطلای تال سای اسان و لسن مات 
با زینب ازدواج کند؛ ولی از ترس گوشه و کنایه های مردم تصمیم گرفت با 
او ازدواج نکند. پس خداوند 
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اين آیه را نازل کرد تا په خاطر ترس از مردم از انجام عمل مباح جلوگیری 
نکند. و منظور از «واللة أحوه آن تحْشَاة» (خدا سزاوارتر است که از او 
بترسی. ) ترس ناشی تقوا نیست. زیرا محمد صلی الله علیه و اله حق 
پرهیزگاری خداوند را به جا می آورد و در هر جا که ملزم به رعایت تقوی 
بود او تقوای الهی پيشه کرد. پس منظور خداوند ترس از روی شرم و حیا 
بود. زیرا شرم و حیا بر اخلاق * کریمه حضرت غالب بود. چنانکه خداوند 
متعال فرمود: «اِنّ دلِکَم کان بَوّذٍی الب قیِستجّیی منکمٌ» (اين [رفتار ] 
ها نامیس رای رجات آولی اشفا سوصسمی داری : 


گفته شده است: زینب زنی شریف و بزرگوار بود و پیامبر او را به ازدواج 
زیدغلام -خود در آوزد وبا این ترتیب نا حخدودی دچار تنگ:و غار شتد: بر این 
اساس پیامبر قصد داشت با ازدواج با زینب, بر شرافت 4 افتخار او 
که زید او را طلاق تا ها ایا اه 
عرب پسرخواندگان خود را به منزله پسرانشان به حساب می آوردند و او 
را محرم خود می دانستند. محمد صلی الله علیه و آله خواست این طرز 
فکر و سنت جاهلی را منسوخ کند و ازدواج با زینب به این هدف را کتمان 
میکرد تا مردم نگویند: پیامبر با عروس خود ازدواج کرده است و به پیامبر 
تهمتی را بزنتد که از .ان مبرا بود. بدین خاطر فرمود: «آفسک علیک 
روجک» (همسرت را پیش خود نگاه دار. 4 شاهد این تفسیر کلام بعدی 
خداوند متعال است: «فلمَّا قصی ید مَنها وَطرّ| روجتاکها» یعلی وقتی که 
زید کام خود را برگرفت و نیاز خود را برطرف ساخت او را طلاق داد و 
مدت عده زینب تمام شد و دیگر میل و رغبتی به او نداشت و از جدایی 
زینب هم دلتنگ نبود. قضاء در اين آیه به معنای دست کشیدن از کاری به 
طظور کامل است: ما بعداز آن ده اخازی دادیض که با رت ازدواع کتی .و 
مااين کار را فقط , به خاطر توسعه بر مومنان کردیم تا مردم فکر نکنند که 
ازدواج با همسران طلاق گر فته پسرخواندگان گناه است ؛ البته وقتی که 
پسرخواندگان از ایشان کام گرفته و ایشان را ترک گفتند. «وَکَان ۳1 الله 
مفعولا» یقینا امر خدا اجرا می شود. در حدیث آمده است که زینب بر 
ساین نخان رل دا خلی 
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دراورد و شما را اولیائتان. 


ثابت از انس بن مالک روایت ت کردم است که: وقتی عده زینب به اتمام 
رسید» رسول خدا صلی الله علیه و آله به زید گفت: برو و از زینب برای 
من خواستگاری کن. زید گفت: من نزد زینب رفتم و گفتم: ای زینب 
بشارت بده رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا فرستاده است تا از تو 
برای ایشان خواستگاری کنم. بعد اين آیه «رَوحْتاکَا» نازل گشت و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نیز به سبب نزول این ایه بدون اینکه جواب زینب 
را بشنود با او ازدواج کرد. 


در روایت دیگری چنین نقل شده است: زید گفت: همین که وارد خانه 
زینب شدم دیدم داشت به خمیر خود خمیرمایه می زد. وقتی او را دیدم در 
نظرم بزرگ جلوه کرد و نتوانستم به او نگاه کنم. هنگامی که فهمیدم 
رسول خدا از او خواستکاری کرده به او پشت کردم و گفتم: ای زینب ! تو 
را بشارت باد. رسول خدا از تو خواستگاری کرده است. زینب با شنیدن 
این جمله خوشحال شد و گفت: من دست به کاری نمی زنم مگر اینکه 
خداوند مرا دستور دهد و سیس به محراب خود رفت و این آبه «رَوّجتاکها» 
نازل گشت. حضرت نیز با زینب ازدواج کرد و از او کام گرفت و ولیمه ای 
ترتیب داد که در ازدواج با هیچ یک از همسرانش چنین ولیمه ای را تهیه 
1۱ 
گوشت داد و بساط مهمانی تا پهن شدن روز داشت. از شعبی نقل شده 
است که: زینب به رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفت: من به خاطر 
سته خر افخان هت کنم که ۶ نان دبک نف از ان موم هیده اول اینکه 
جد من و تو یکی است. دوم اینکه خداوند در عرش مرا به نکاح تو درآورد. 
سوم اینکه قاصد این ازدواج جبرئیل بوده است. 


ما کان عَلّي انب من حَرَج» بر پیامبر گناه و حرجی نیست. «فیما قرَضَ 

ال در آنچه خدا. بران اه فرضن. کردانیدم. 1 بر ازدهاع سامید.با رن 
1 بر او حلال شده است يا بر پیامبر ازدواج با زینب را 
ولجب کردیم ۳ حکم ۳۳ جاهلیت درباره پسرخواندگان باطل شود. «سته 
اللّه فی الذین حَلَوّا من قَبْلْ» ([اين] سنّت خداست که از دیرباز در میان 
گذشتگان [معمول ] بوده. 4 یعنی سئت 
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پیامبران گذشته و روش و شریعت آنها در امر ازدواج و کنار رفتن موانع 
جلوی آنها و مردمانشان به سبب مواردی که خداوند سبحان برای آنها حلال 
نمود. برخی گفتهاند: یعنی در کثرت ازدواج همان گونه که داوود و سلیمان 
چنین سنت هایی را رواج دادند. داوود علیه السلام صد زن داشت و 
سلیمان سیصد زن اختیار کرد و هفتصد - سریه - کنیز داشت. گفتهاند: 
خداوند با تعبیر سنت اشاره فرموده که ازدواج از سنت پیامبران است. 
چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ازدواج سنت من است. 
هکس از ازدواح روی گرداند از سنت من اعراض نموده است. «وکان امد 
الله قدَرّا مَفْدُورّا» خداوند هر آنچه که بر پیامبرانش نازل_می,کند خواستار 
اخرای. بی: کم . کاست. آن. است: «ولا عفن آخ الا الله» در آدای 
وظیفه و تبلیغ اوامر الهی از غیر خدا نمی ترسند. تشن که رد و 

چگونه ۳ پیامبر ما صلی الله علیه و آله گفته می شود: «وَتَخسَی 
الّاس» از مردم میترسی؟ جواب آن است که این سخن مربوط یت 
نیست و تنها ترس از گفتار زشت است. زیرا انسان عاقل همان طور که 

خود رز از گزند و اسیب: حفظ می کند از اينکه مورد گمان ند مردم هم 
قرار بگیرد و پشت سر او حرف های زشت زده شود هم پرهیز می کند و 
این مسأله ربطی به تکلیف و وظیفه ندارد. «وکَقی بالله حسیبّا» (و خدا 
برای حسابرسی کفایت می کند. ) ما حافظ و نگهبان اعمال مردم هستیم و 
اعمال کوچک و بزرگ آنها را محاسبه و مجازات می کنیم. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با زینب دختر جحش ازدواج کرد مردم گفتند: محمد با 
ی و ی و ی ی ات 
فت آا اعد من رعالکم» مختدبور قیو ییاز ردان ما تست ۱ که 


تقسیر آن. بر ای شما بیان شد.(11 


«اللاتی آتیّت أجورفق» یعنی زیانی که مهرشان را اعطا کردی. «وما مَلَکت 
تقیی از کند ان «ما اقا ال عَلیک» زنانی که از غنایم جنگی و هدایا به 
تو بخشیدیم. ماریه قبطی مادر ابراهیم از غنایم جنگی بود و صفیه و جوبریه 
که جزء هدایا بودند و پیامبر آنها را آزاد نمود و با اين دو ازدواج کرد. 
«وبتات عمّک وَبتات 
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عَمَایِک» و دختران عمویت و دختران عمه هایت ) زنان قریش «وبتَاتِ 
خاک وبتاتِ حَالایک» (و دختران دایی تو و دختران خاله هایت ) زنان قبیله 
ببی زهره «اللاتی هاجژن معف». زنانی که همراه تو از مکه به مدینه 
مهاجرت نمودند. این 0 حلال کردن زنان غیر مهاجر نازل گشت؛ 
بعد شرط هجرت در حلال کردن نسخ شد. «وامد اه موته ان وَهَبَت تفسها 
للتبیع» و زن موّمنی که خود را [داوطلبانه ] به پیامبر ببخشد. ) ما بر تو 
حلال کرديم.زنی که.خوا را به یگانگی تصدیق نمود و خودش را بدون مهریه 
به تو بخشید و زن غیر موّمن اگر خودش را به تو بخشید حلال نمی باشد. 
«اِنْ راد ال آن بَسشتنکجها» اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به زن 
مومن تقایل پیدا کرد و خواست با او ازدواج کند. «عالِهَة لک من دون 
المَوْمنین» اين نوع ازدواج مخصوص تواست و برای موّمنین نیست. ابن 
عباس گفت: خدا می گوید: ازدواج با زن موّمن بدون مهر برای تو حلال 
است و بر غیر تو حرام می باشد و اين یکی از ویژگی های پیامبر در امر 
ازوواع ات فعط برای پیامیر عفد گام با لفط هیهجایر است و دیگران 
از چنین خصیصه ای برخوردار نیستند. در مورد اينکه ایا نزد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله زنی وجود داشته که خودش را به او ببخشد یا نه 
اختلاف نظر وجود دارد. در پاسخ ابن عباس و مجاهد گفته اند: زنی وجود 
تاه که وس واه مایت خی عل و ار ای تاو فان ان 
است که: میمونه دختر حارث بدون مهر خود را به حضرت بخشید. شعبی 
کی اس اه اش المسا کین ی انا ای مب که ارام رنه رت 
کیت ای کردید. علی. ی امین علبه السلام فرصین اد ام 
شریک دختر جابر اسدی بود. عروه بن زبیر نقل کرد: آن زن خوله دختر 
حکیم بود. برخی نیز گفته اند: وقتی خوله خود را بدون مهر به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بخشید, عایشه گفت: چه شده که زنان بدون هیچ 


مهربه اق خود را هی بخشند؟ بعد این آبه.نازل شند. عايشته کفت: خداوند, 
شتایان فطایق میل تو. عمل من کند..رشتول خدا ضلی. الله. علنه و .اله 
فرمود: اگر تو هم خدا را اطاعت کنی, شتابان به میل و خواهش تو عمل 
می کند. 

«قَد عَلمتا ما فرصت لیم فی آژواجهم» یقینا ما احکامی مانند مهر و 


ازدواج با تعداد معینی از زنان بر مقمنان مقرر کردیم؛ ؛ اما برای راحتی تو 
آن احکام را از 
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دوش تو برداشتیم. «وما مَلکث اب َهْمْ» و آنچه که ما در مالکیت کنیزان بر 
۱ ۳۱0۲ بخشش و ارث و 
مالکیت است و ما غیر از اینها چیزهایی را برای تو حلال کردیم و برای 
دیگران حرام نمودیم. این است که تو حق داری او را برای خود برگزینی و 
آگاهانه و بدون قصد چنین حکمی را قرار ندادیم. «ِکیلا یکُون علیک حرغْ» 
برای تنزیه ساحت مقدس پیامبر از فشار و گناه. «و کان اللة عَفورآ» 
خداوند نسبت به گناهان بندگان خود آمرزنده است. «رحیمَا» نسبت به 
مردم یا تو در رفع گناه و ممنوعیت مهربان است.(1) 


«ترجی من تشاء» انیت هر کدام از آن نها را کوعیت خوافی مه تخیر 
اتحای )این ای زمانی فال. فد که بوخ از ونان رضول حدا .ضلی ال 
علیه ق له از او خواستند عفعه آبان.را افرایش دهد و فراخی زند کت دا 
برایشان مهیا کند. پس پیامبر هم به مدت یک ماه آنها را ترک کرد. تا اینکه 
آیه تخییر نازل گشت. طبق این آیه خداوند به پیامبر دستور داد تا زنان را 
بین انتخاب دنیا و آخرت مخیر گرداند و کسی که دنیا را برگزید رها کند و 
1۳ برگزیند بپذیرد و به خود نزدیک گرداند و آنها 
مادران مقمنان خواهند بود و هرگز بعد از پیامبر نباید ازدواج کنند. اينکه 
تیاعر رفن کتام ان نان زا که ‌نخواهه مث حوم تروی زان ور کدام ۱ 
می خواهد نوبتش را به تاخیر اندازد. هم چنین رعایت حق تقسیم از رسول 
خدا ساقط شود . يا برخی از زنان را بر برخی دیگر در عطا و نفقه و 
آمیزش ترجیح دهد و يا اگر پیامبر می خواهد بین آنها به طور مساوی رفتار 
کند. ما ی که ای که هت اهر و که 
دوست دارد عمل کند و اين از خصایص نکاح پیامبر بود و تمام زنها با اين 
تا را و تایه امس اراس 
و صلح ایجاد کرد جز یکی از زنان به نام سوده دختر زمعه که خواست او را 
طلاق دهد ولی بعد از اینکه از سهم خود گذشت و روز - حق همخوابگی - 
خود را , به عايشه بخشید پیامبر راضی شد که او را طلاق ندهد. 
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اين روایت یت از ابن زید و دیگر مفسران نقل شده است. روایت دیگر این 
گونه نقل شده است که وقتی آیه تخییر نازل گشت زنان پیامبر تر سیدند 
تا وت ی ی 
واگذار. سوده۵؛ صفیه, جوبر به» میمونه و ام حبیب از جمله ۰ بودند که 
این تقاضا را کردند و پیامبر هرگونه که خواست برای آنها تقسیم کرد. 
عايشه, حفصه, ام سلمه و زینب از جمله زنانی بودند که پیامبر آنها را به 

خود نزدیک گرداند و بین آنها به طور مساوی تقسیم کرد و هیچ کدام از 
آنان را به دیگری ترجیح نداد. یه هگن ون تسَاء» هر کدام 
از زنانت که می خواهی «یَوّوی» در پناه و کنف خود قرار بدهی «الَیْک من 
تسَاء» هر کدام ژر ان معا تماشتیز متلفی »دز این باره ارائه شده 


۱ .1« 
ست . 


اول: قتاده گفت: منظور این است که نوبت کسی را که موّخر است مقدم, 
و آن کس را که مقدم است به تأخیر بیندازد. و هر که را که می خواهد در 
تقسیم بندی حق قسم (حق هم خوابگی) شریک کند و هر که را می خواهد 
از اين تقسیم بندی محروم کند. گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله بین 
همسران خود تقسیم کرد و خداوند هم به او اجازه داد که اگر می خواهد 
تقسیم بندی را ترک گوید. 


دوم . مجاهد و جبائی و ابی مسلم گفتند: منظور این است که از هر کدام 
از زنان که می خواهی کناره گیری کن بدون آنکه آنها را طلاق بدهی و هر 
کدام از زنان که متارکه کرده, دوباره او را به خود نزدیک کن بدون اینکه 


سوم . : ابن عباس گفت: منظور این است که هر کدام از زنان را که می 
خواهی طلاق:بده و هر کداه از آنان:را که می خواهی نکفدار. 


چهارم: حسن گفت: هر کدام از زنان امتت را که نمی خواهی به نکاح خود 
در نیاور و با هر کدام از آنان که می خواهی ازدواح کن. حسن گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه از زنی خواستگاری می کرد دیگر 
کسی غیر از پیامبر حق نداشت که از او خواستگاری کند تا این که حضرت 
با او ازدواج کرده يا او را ترک کند. 
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پنجم : زید بن اسلم و طبری گفنند: خداوند به پیامبر می فرماید: هر کدام 
از زنان مومنی که خودشان را به تو میبخشیدند را میخواهی قبول کن و به 
خود نزدیک گردان و هر کدام از آنان را که میخواهی رها کن و نپذیر. امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام گفتند: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هر کدام از زنان را که دور می کرد و نمیپذیرفت در حقیقت 
طلاقش داده بود و هر کدام از زنان را که می پذیرفت و منزل می داد در 
واقع با او ازدواج کرده بود و آو را نگه می داشت. «ومن ابتغیت ممَنْ 
عرّلت فلا جتاح عَلیکَ» ای رها ای 
ترک کرده ای دوباره طلب کنی ! یعنی اگر بخواهی زنی را که ترک کرده 
ای به خود نزدیک کنی هیچ سرزنش و عيبي بر تو نیست. خداوند متعال 
پیامبر را در ترک نوبت هر یک از زنان و به تأخیر انداختن نوبت آنها و جماع 
با هر کدام از زنان بدون اینکه نوبت او باشد و کناره گیری از هر کدام از 
زنان و بازگرداندن زنی که قبلا تری کرده بود مجاز گذاشت. 


خداوند هتعال پیامبر را در اين حکم بر دیگر میدم برتری داد: «دلک َدّتی 
آن تَقرّ أَعَیلْْنَ ولا یَعْرَّ وَیرَصَیُنَ يا هن کلهُنَ» [اين نزدیک تر است 
بای اه ان ری کر وک و وهی بان 

به آنان داده ای خشنود گردند. ) ابن عباس و مجاهد در تفسیر این آبه 
رت ت کرده اند که: زنان هرگاه بدانند که نو بعد از کناره گیری از آنان 
دوباره آنها را برای جماع طلب می کنی, شادمان می گردند و از این 
برابری و برتری دادن که رسول خدا صلی الله علیه و اله انجام داده است 
راضی و خشنود می گردند. زیرا انها می دانند که طلاق داده نشده اند. 
قتاده این گونه روا یت کرده است که: این تقسیم بندی برای خود زنان بهتر 
است و کمتر ناراحت میشوند هرگاه بدانند که خداوند متعال این اجازه را 
به تو داده است و از عملکرد پیامبر در این تقسم بندی و برتری دادن 
خشنود می گردند. در روایت جبایی روشنی چشم تعبیر به شادی و سرور 
گشته است: هرگاه تو از یکی از زنان کناره گیری کردی و نوبتش را به 
تأخیر افکندی تو باید او را در پناه خود قرار دهی و به خود 
که این رفتار تو او را شاد و خوشحال می سازد. برخی روا یت کرده اند که 
اجازه از طرف خداوند آنها را شادمان می کند و منجچر به رضایت و 
خشنودی 
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آنان می شود. به خاطر اینکه می دانند در اطاعت از خداوند. ثواب و 
پاداش نصیب نها می گردد. هرچند که پیش از این ناراحت می شدند و 
برتری دادن يکي بر دیگری و کناره_گیری از یکی از آنان را حمل بر علاقه 
تو به برخی از انان می کردند. «واللَةٌ یعْلَمْ ما فی فْلوبکع» ی 
های شماست خدا می داند. !+ خداوند از خشنودی و نارضایتی شما, و 
تمایلتان به برخی از زنان در مقابل زنان دیگرتان آگاه است. «وکان ار 
عَلیمَا حلیمَا» خداوند به مصلحت مردم آگاه تر است. «حلیما» خداوند در 
رسیدگی به مجازات آنها بردبار است و در عقوبت آنان عجله نمی کند. «لا 
یَجل لک الماء» [از این پس, دیگر 1 
از زنانی که ما آنها را برای تو حلال نمودیم و گفتیم: «ت اجللتا لک» . اب 
کعب., عکرمه و ضحاک چنین گفته اند: ریا کم هلال اراس 
فشننم هن ار نانی: که -ممربه: آنها تا پرداعت کردم اه دحتن عمه‌ها: ور 
عمّه هاء, دختر دایی ها, دختر خاله هایش و زنانی که همراه او به مدینه 
مهاجرت کردند و زنانی که خودشان را بخشیده اند و بقیه زنان غیر از اینها 
بر او حلال نمی باشند؛ و تو با هر تعداد از انها که بر تو حلالند می توانی 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: منظور از زنان دیگر زنان محرمی 
است که در - ایه بیست و سوم - سوره نساء نام برده شده است. برخی 
نیز گفته اند. منظور اين است که زنان بهودی و نصرانی بر تو حلال نمی 
باشد. «ولا آن تبدّل بِهِنّ من أروَاج» ([گرفتن] زنان و نیز اينکه به جای 
آنان, زنان دیگری بر تو حلال نیست. ) تو نمی توانی زنانی را که به نکاج در 
آوردی طلاق دهی و به جای آنان زنانی دیگر اختیار کنی. زیرا آنها مادران 
وان هد وی تعاس ای ان ون هب۵ رای وید و 
برای تو حلال شدهاند را ازاد کنی. برخی روایت کرده اند: این ایه بدین 
معناست که بعد از زنانی که تو برگزیدی و آنها نیز خدا و رسول را 
برگزیدند که همان نه زن نامبرده هستند زنان دیگر برای تو حلال نیستند. و 
تو تنها می توانی با آن زنان باشی و نمی توانی به جای آنها زنان دیگری را 
برگزینی. «ولَوٍ آغجبک حسنْهُنَ الا ما مَلکت یَهیئک» اگر چه از زنی خوشت 
مه و به او علاقه مند شدی. به عنوان پاداشی برای آنان که خدا و 
رسولش را برگزیدهاند. برخی روایت کرده اند: 
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اسماء دختر عمیس زنی بود که بعد از شهادت شوهرش جعفر بن اآبی 
طالب پیامبر از او خوشش آمد. ضحاک نقل کرده است: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله منع گردید از طلاق زنی که پیامبر را اختیار کرده چنانکه او 
قامگن شد زنی که ایشان را انتخاب نکرده طلاق دهد. این نوع تحریم 
ازدواج مخصوص رسول خدا بود و دیگر افراد را شامل نمی شد. همچنین 
گفته شده است این آیه منسوخ شد و بعد از آن به او اجازه داده شد که با 
هر که می خواهد ازدواج کند. از عايشه نقل شده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دنیا را ترک نگفت مگر اینکه ازدواج با هر زنی که 
می خواست برای او حلال شد. 


«ولا آن تذل یهن من آرواج» ([گرفتن] زنان و نیز اينکه به جای آنان, زنان 
اگوی بر ال سس آدرعای از هی کمن اس عرب با 
همسرانشان معامله می کردند به اين گونه که یکی از مردان همسر خود 
را به مردی می بخشید و در عوض زن او را می گرفت که از اين کار نهی 
شد ند. 


توا اعجیی ح ی ۳ هنن سامت آنما-ترای تو فورد نی آفند. از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است: منظور از این کلام الهی 
این است که اگر تو از زنی خوشت آمد و آن زن جزء زنانی بود که بر تو 
خرام کرداندنق دید ان زن رای تم غلال نمی باتهم 


«وَکانَ ال علی. کل شی ء ژقیبا» خدا دانا و ناظر است. «أمَ الذین منوا لا 
توحْلْوا» [ای کسانی که ایمان آورده اید, داخل اتاق های پیامبر مشوید. 1 
در این آیه خداوند سبحان مقمنان را نبهی می کند از اينکه بدون اجازه وارد 
خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله بشوند ولی اگر شما را به خوردن 
غذا دعوت کرد وارد خانه او شوید. «غیر تاظرین اتاخ» ([آن هم ] بی آنکه 
در انتظار پخته شدن آن باشید. 1 زودتر از موعد نيایید که منتظر آماده 
شدرشدا باشنید: در نتيجه در منزل حضرت مدت زمان بیشتری بمانید و 
وقت او را تلف کنید. کته تدم است: آنی الطعام یانی: هرگاه غذا پخت و 
آماده خوردن شد. بدین معنا که قبل از زمان پخت غذا وارد خانه پیامبر 

نشوید تا مجبور شوید بر انتظار پخت غذا ما نید و اقامت شما به طول 
«ولکن ادا د عبعْم قَاوِخْلوا فاد طِعمَتَم فانتشروا» 1 ولی ای 
که دعوت ی 
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داخل گردید, و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید. ) هر گله غذا را تناول 
فرمودید پراکنده شوید و از خانه بیرون روید. « ولا وت لحدیتِ» 
[بی آنکه سرگرم سخنی گردید. ) بعد از اینکه غذا را صرف نمودید ننشینید 
که با یکدیگر هم کلام شوید و صحبت کنید تا او را سرگرم سازید و خانه او 
را محل گفت و شنودهاي خود قرار دهید. خدا در آیه بعد مطلب را روشن 
تر بیان می کند: «ِنْ کم کان یُوّذی الب فیس کی وی زاين [رفتار ] 
شما پیامبر را می رنجاند اولی] از,شما شرم می داز) اقامث طولاتن 
ی ری هه یس 
خاطر اینکه خانه حضرت کوچک و تنگ است ولی _شرم و حیا مانع این 


م2 و 


موه کب شاوی برد رن رای «وللّة لا شتیی من لح 
و حال آنکه خدا از حق [گویی] پشرم نمی کند. ) خدا از گفتن حق ابایی 
ندارد. «ولد شالتخوهة مَتاعا قَاسَألَوهَ من وراء ججاب» و چون از زنان 
[پیامبر ] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید. ‏ هرگاه شما از زنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را درخواست کردید که بدان نیاز داشتید 
پس آن را از پشت پرده طلب کنید. مقاتل گفت: خداوند به مردان موّمن 
دستور می دهد که با زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها از پشت 
پرده صحبت کنند. «ذلک» یعنی درخواست از پشت پرده «دلِکمّ اطع 
لفْلویکَم وفْلَویهنَ» (اين برای دل های شما و دل های آنان پاکیزه تر 
است. ) تا دل هایتان خالی از (میال و وسوسه های شیطانی باشد. ۳9 
کان کم ان ها ول اللّه» (و شما حق ندارید رسول خدا را 
برنجانید. ) شما نباید به مخالفت دستوری بپردازید که درباره زنان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و جتی سایر مسائل به شما امر شده است. «ولا 
آن تنکخُوا أرَوَاجَهْ من بمده آبَذا» بعد از فوت ت [ خدا صلی الله علیه و 
آله بر شما حلال نیست که با هیچ یک از زنان او ازدواج کنید. برخی گفته 
اند: 7 پیامبر در طول حیات خود از آن زنان جدا شد. «انْ دلِكَم 
کان عند اللّه عظیفا». ازار زساندن سول خدا صلی الله علیه و آله به 
خاطر سرپیچی _و مخالفت با امر الهی درباره حضرت گناه فزدر حوم تست : 
«آن توا تیا اه مها امن کوديم ان اینکضا ان مافید عو ار 
فقوت اه انوا کرد دراین 
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باره اگر چیزی را پنهان سازید پا آشکار نمایید. «قَانَ أ 
علیما» خداوند تمام امور اشکار و نهان را می داند. 


چون ایه حجاب نازل گشت پدران و فرزندان و وی رد24۵ رو ۳ 
صلی الله علیه و آله گفتند: آیا ما هم با زنان از پشت پرده سخن گوییم؟ 
که خداهوند این. اية را تازل کرد «ل جتاح عَلَْهنَ فی آبائهنَ وا آبتائهن وا 
اخوانهنَ» ( بر زنان در مورد پدران و ۳ و برادران و پسران برادران 
و پسران [که دیده شوند ] 4 در دیدار زنان و عدم پوشش زنان «وّلا 
نسانهن ثِ« (و زنان [همکیش ] 4 ابن عباس گفته است: منظور زنان افراد 
موّمن است و زنان بهودی ور مسیحی را شامل نمی شود. زیرا اگر زنان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را ملاقات کنند برای شوهران خود وصف 
هی کنند. برخی نیز گفته اند: تمام زنان را شامل می شود. «ولا ما ملکت 
انقانق 4 بزدکان و کنیزان «والقین» گناهان را ترک کنید يا از عذاب خدا 

پروا ۳۳ باشند از اینکه بیگانگان بر شما وارد شوند. «ِنْ ال کان عَلی 
کل شم شهیذا » خداوند علم دارد و هیچ چیز از او پنهان نیست. شعبی و 
عکرمه گفتند: علت اینکه از عمو و دایه نامی نبرده است برای این است 
که عمو و دایه بعد از گفتگو با خواهرزاده ها یا برادرزاده هایشان وصف 
انهاترا بزای پشرانخووشان نکنتد. 111 


«یذنین عَلیهنَ من جلاییبهت» [ پوشش های خود را بر خود فروتر گيرند. ) 

به زنان بگو: قسمت گردن را با جامه ای گشاد بپوشند. «جلباب» جامه ای 
است که تماقی بدن را می پوشاند. آبن عباس گفته است : منظور مقنعه 
زنان است يا روبنده ای که پیشانی و سرهای آنان را می پوشاند هنگامی 
که برای رفع حاجتی بیرون می ایند. برخلاف انها کنیزان که به هنگام بیرون 
امدن سر و پیشانیشان پوشیده نیست. عده ای دیگر گفته اند: منظور از 
جلابیب لباس و پیراهن و روسری و و هر چیزی است که زن با آن خود را 
می پوشاند. «دلک لزتی آن یُعْرَفْنَ قلا یُوْدَنَ» (اين برای آنکه شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگيرند. ) اگر زنان چنین پوششی را رعایت کنند و 
خود را بدان ملزم کنند, ازاده بودن انها زودتر فهمیده می شود و با کنیزان 
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1- . مجمع البیان 8: 368 و 366 


اشتباه گرفته نمی شوند ؛ در نتیجه مورد آزار و اذیت کسانی که در دل خود 
وسوسه های شیطانی دارند, قرار نمی گیرند. زیرا آنان با کنیزان مزاح و 
خوش طبعی میکردند و چه بسا منافقان با زنان آزاده مزاح میکردند و 
هنگامی که در این مورد به ایشان تذکر داده ميشد میگفتند: ما میپنداشتیم 
آنها کنیز هستند. پس خداوند با این توصیه (پوشش) عذر و بهانه ایشان را 
گرفت. برخی گفته اند: اگر این نوع پوشش رعایت شود اینکه آنها اهل 
عفت و حجاب و صلاح هستند زودتر فهمیده می شود. در نتیجه وقتی به 
این عنوان شناخته شوند اهل فسق و فجور, متعرض آنان نمی شوند. «لیْن 
لَم نته الْمَْافِمُون والذین فی قلَویهم مَرَضْ» (اگر منافقان و کسانی که در 
دلهایشان مرضی هست,؛ , [از ز کارشان ] باز نايستند. !منظور از مرض فجور و 
ضعف ایمان است. و آنها کسانی هستند که از مراوده و اذیت زنان 
خودداری نمی کنند. «والَمَرّجفون فی المدبته» منظور منافقانی هستند که 
در مدینه با خبرهای دروغ شایعه پراکنی می کردند, به خاطر اینکه میگفتند: 
مشرکان در فلان مکان برای جنگ با مسلمانان تشکیل جلسه داده اند و به 
لشکر مسلمانان می گفتند مشرکان کشته شدند و شکست خوردند. 
«لنْعْرِینک يهمٌ» ما تو را مأمور می کنیم که علیه آنها قیام کنی و فرمان قتل 
۵ اخراع انما را از فده توف دش 


با این کلام «خاهد الْکَمَارَ والْمتَافقین»(1) 


قیام علیه آنان صورت گرفت و گفته شده که جهاد صورت نگرفت زیرا آن 
منافقان از کار خود دست کشیدند. و اگر جهاد صورت گرفته بود بی گمان 
منافقان و مشرکان کشته و آواره و از مدینه اخراج می شدند. 
«لایْجاوژوتک فیها الا قلیلا»(2) 


[تا جز [مدتی ] اندک در همسایگی تو نیایند. ) تنها مدت اندکی با تو در 
مدینه اقامت و زندگی خواهند کرد. 


سخن و تفسیر طبرسی رحمه الله به اتمام رسید.(3) 
سید مرتضی رضی الله عنه در کتاب تنزیه الانبیاء گوید: 
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1- . توبه / 73 


3- . مجمع البیان 8: 371 و 370 


در تفسیر اين آیه «و | تفول للذٍی آلْعم اللّْ عََیْه»(1) 


اش ییآ تست مز ای تشاک سای اه خفن آان کست 


از این جهت که حضرت نباید چیزی را که باید آشکار می کرد پنهان میکرد و 
از کسی که نباید بترسد ترسیده است؟ دلیل ان چه بوده است؟ 


ما در جواب می گوییم: مفهوم آیه واضح و معلوم است. خداوند با این آیه 
فضند داشت نکن از نت های خاهلی دا مس کنو و ان اززاها با مسر 
پسر خوانده ای است که برای خود انتخاب می کردند و تربیت او را به 
عهده می گرفتند و مثل پسران واقعی خود او را دوست داشتند 9 
احکام مربوط به پسران واقعی را در مورد پسرخوانده نیز اجرا| می کردند. 
از جمله این احکام حرام بودن ازدواج با زن پسر خوانده بود. پس خداوند 
هم به رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی کرد که زید بن حارثه برای 
طلاق همسرش نزد او میآید و امر کرد که بعد از طلاق زید. زینب را به 
نکاح خود در بیاورد. خداوند خواست 


پیامبر با اين کار سنت غلط جاهلی را منسوخ گرداند. وقتی زید به محضر 
رسول خدا و امد در حالی که از زن خود شاکی بود و قصد طلاق او را 
داشت حضرت شفقت نمود از ايینکه از نصیحت و راهنمایی وی اجتناب کند. 
و حضرت با این کار امری را تدبیر میکرد و ان اینکه وقتی که زید زینب را 
طلاق داد و زینب به نکاح پیامبر در امد منافقان به حضرت افترا نبندند و به 
او تهمت گناهی را نزنند که خداوند متعال او را از آن پاک و دور گردانده 
همسرت را نگهدار ! تا از اين تهمت و افترای منافقان به دور باشد و پیامبر 

نیت ازدواج با زینب بعد از طلاق زید را پنهان کرد تا به امر خداوند متعال 
۳ این زمینه بر لنند. موّید اين_ تفسیر, کلام پروردگار متعال است که 
فرمود: «قَلَمّا قضی رید مها وطرّا رَوَجْتَاکا» (پس چون زید از آن [زن ] 
کام برگرفت [و او را ترک ۰ را به نکاح تو درآوردیم.) اين آیه 
دلالت بر سبب ازدواج پیامبر با زینب است تا سنت جاهلی را که پیش از 
این بیان داشتیم منسوخ گرداند. 
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اسکا: ریرا وتول دا خلی الله عليع .و آله ید اتدیشه دوونی خود. را 
ر می کرد و در این زمینه باید از خدا می ترسید و از مردم ترسی به 
دل را تفی داد 


ما در جواب می گوییم: اگر نهایت اقتراح برخی در آیه را بپذیریم مبنی بر 
این که بگوییم نهایت این است که رسول خدا کاری را انجام داده که غیر 
آن اولی نودم استه سول خدا ضلی االه عانعن اله کار شایسمم را ترک 
کرده و پیامبر با ترک اولی معصیت کار نیست. و بر اين وجه ممتنع نیست 
که بگوییم صبر حضرت در برابر تهمت و اهانت منافقان برای او بهتر بود و 
ثواب بیشتری را به همراه داشت. نس آشکار کردن آنچه که پنهان کرده 
بود بهبر بهتر از پنهان نگه داشتن آن بود. ضمن اینکه ظاهر آیه نه اقتضای 
سرزنش و نه ترک افلی, دارد هه اما در خبر دادن خداوند به اینکه؛ خداوند 
موضوعی را آشکار میکند که حضرت مخفی داشته, شک و شبهه ای وجود 
ندا دٍ بلکه این خبر محض است. اما سخن خداوند «وتخشی الناس اللة 
آحو" آن تسام »(1) 


[و از مردم می ترسیدی, با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. ) پس 
در آن, شبههای اندک وجود دارد. اگر چه تحقیق در ظاهر آن نشان میدهد 
که اقتضای ترک کار افضل ندارد, زیرا خبری است به این که او از مردم 
میترسد و خداوند به ترسیدن شایستهتر است و گویای این نیست که پیامبر 
کار شایسته تر را رها کرده و به کار بی ارزش تر اقدام نموده است. و اگر 
در ظاهر شبهاتی وجود دارد باید رها شود, چون ادله محکمی در نفی ان 
وجود دارد. 


گفته شده است: وقتی زید بن حارثه با همسرش زینب دختر جحش, , دختر 
عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله اختلاف پیدا کردند و زید می خواست 
او را طلاق دهد حضرت این فساله را در دل داشت که اگر زید زینب را 
طلاق دهد به جهت اینکه دخترعموی حضرت است با او ازدواج می کند و 
دوست داشت او را به خود نزدیک گرداند. همان گونه که ما دوست داریم 
اقوام خودمان را به خود نزدیک کردا تنم تا به آنها آ وتان نرسد. پس خداوند 
متعال رسول خود و مردم را از اين نیت 
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پیامبر آگاه کرد تا ظاهر و باطن پیامبران یکی باشد. از اين رو بود آن گاه 

که سل ندال آلله. عله ه ای رد فم مک به انصار دستور قتل 
عبدالله بن سعد بن ابی سرح را داد و او را ف و اد اعلام کرد, عنثمان 
عبدالله بن سعد را با خود نزد پیامبر اورد و از پیامبر برای او درخواست 
شفاعت کرد. پیامبر چون عثمان را دید از رد کردن او شرم کرد و زمانی 
طولانی سکوت کرد تا مقمنان حاضر در آن مجلس بلند شوند و او را 
بکشند. مومنان هم در انتظار دستور دوباره رسول خدا بودند و او را 
نکشتند. پیامبر هم (بعد از شفاعت عبدالله بن سعد و رفتن آنها) به انصار 
فرمود: آیا در میان شما کسی نبود که برخیزد شاه فد ادن هس 
گفت: من چشم در چشم شما دوخته بودم تا اشاره کنید و او را بکشم. 
حضرت فرمود: چشم پیامبران خائن نیست. و این وجه در معنا نزدیک به 
وجه اول است. 


واگر کمته شود بداشکالی ذازه انجدترا که روایت رز کر هی ون ان 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله در شرایطی زینب را مشاهده کرده و 
او را دوست داشته است. پس وقتی زید برای طلاق زینب حاضر گشت. 
علاقه خود را به زینب و تصمیم ازدواج با او و عشقش به وی را بعد از 
طلاق پنهان نگه داشت؟ مگر شهوت در نظر شما که در بعضی وجوهش 
عشق است. یکی از افعال خداوندی نیست که بندگان قادر به انجام آن 
ید بر اشایی اس شا هی شاد هه را ال مارد ار 
کنید؟ 


ما در جواب می گوییم: اينکه ما آنچه را در این روایت ت پلید وارد شده 
نادیده می گیریم از این جهت نیست که بگوییم شهوت مربوط به اعمال 
بندگان است [و از جانب خدا| نیست ] با اينکه معصیتی زرشت ابستت: بلکه از 
ان خفت اشت کسام ان لیاسم مس ای کش رای آسا خلر 
کش اسی عشق نمی ورن و ار آين بایت ترا می‌تباشتید و اک یر آن 
این باشد, این نوع عشق و علاقمندی رتبه و منزلت آنها را پایین می اورد و 
در این مسئله شبهه ای وجود ندارد و این طور نیست که اموری که 
پیامبرانمانت ای آن اختناب کننه نها در حبطه افعال آنها است زبرا خد اون 
انها را از خشونت, کینه و دشمنی و شتابزدگی برحذر داشت و هیچ کدام از 
اینها در حیطه افعال نیستند. و ما همچنین واجب دانستیم که پیامبران باید 
از اخلاق زشت و بیماری 
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های هلاک کننده همچون برص, پیسی؛ بدقيافه بودن و دیگر معایب جلسمی 
و روحی در امان باشند با اینکه چنین امراض روحی و جسمی در قدرت و 
فعل آنان نیست و چگونه انسان عاقل باور می کند که حضرت به زن 
شخص دیگری عشق ورزیده در حالی که از این معایب و خطاها در امان 

مانده است. ما خوب میدانیم که اگر تین از امناء پا شاهدان به این حالت 
معروف و شناخته شود. این موضوع به عدالت او لطمه میزند و از منزلت 
او میکاهد, بسن آنچه به منزلت یکی از ما لطمه وارد میکند به طریق اولی 
به منزلت کسی که خدا او را تطهیر و معصوم گردانیده و کامل ترین و 
بالاترین منزلت را برایش مقرر فرموده است. اسیب وارد میکند. این 


کلام سید مرتضی پایان پافت. خدوند مقام و درجه او را عالمی گرداند. 


سخن درباره ویژگیهای رسول خدا صلی الله علیه و آله در موضوع 


روایات: 


کرد که ( 2 4 تین برع الْجاهلِتَه 2 مانند 
رو زگار جاهلیت قدیم 9 های خود را اشهان مکنید. 4 فویوده بعد از 
حاهت مات ین اد ی 


2, تفسیر غلی‌بین: اترا هنم سب ترول ایه «وها کاق نکم آن تور وا حول 
اللّه»(4) 


[ کسانی که خدا و پیامپر او را آزار می رسانند.) لین است که وقتی 
خداوند آیه «الَیهُ ول بالمومنین من آنشیهم واأژواجة آمهائهم»(5) 


(پیامبر به مومنان از خودشان 
ص: 287 
1- . تنزیه الانبیاء: 112 - 109 


کم سیر کمن ۶ 530 


5- . احزاب / 6 


سزاوارتر [و نزدیکتر ]| است و همسرانش مادران ایشانند. ) نازل کرد و 
خداونه زان زسون جدا صلی. الله علبه و ابهزا بز دیکز مردان سسلمان 
حرام نمود. طلحه ناراحت شد و گفت: محمد زنان خودش را بر ما حرام 
گردانیده است؛ ولی با این حال خود با زنان ما ازدواج می کند. اگر خداوند 
محمد را بمیراند بی گمان ما در میان خلخالهای زنان او میدویم همان طور 
که او در میان خلخالهای زنان ما دوید. خداوند این آیه را نازل کرد: «ومَا 
گان کم آن توّذوا سول اللّه ولا آن تعخوا ارواجة من بعدو ابا اب دلْکم 
کان عند الله عَظیمّا * ان ۰ تبذوا شتا و تحْفوه قاِن ال کان یک شیهء 
علیجا»(1) 


[و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید, و مطلقاً [نباید ] زنانش را پس 
از [مرگ] او به نکاح خود درآورید. چرا که اين اکار] نزد خدا همواره 
اکاهت ]بزری است, ا ری را فاش یدیا آن زا نمان دارید فضعا خرا 
به هر چیزی داناست. 1 سیس به لفرادی شناخته شده اجازه داد ۳ بدون 
اجازه بر زنان پیامبر وارد شوند: «لا جتاع لین فی باه ولا تاه ولا 
اخوانهن ولا آبْتاء اخوانهن ولا آبتّاء احوابه ولا نسائه ولا ما ملک انم 
این اللهَ ان للع کان ع‌ کل شی ء شهیذا»(2) 


[بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران 
خواهران و زنان [همکیش ] و بردگانشان گناهی نبیست [که دیده شوند [؛ و 
باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است. ) «یّا ّ 
لیر قُل لرْواجک وتتایک ونساء الموّمنین بُدنیَ هن من جلابیه»(3) 


بو یپ ی پوشش های خود را 
بر خود فروتر گيرند. 4 شأن نزول اين آیات آن است که زنان از خانه خارج 
ميشدند و به مسجد میرفتند و پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز میگذاردند. هنگامی که در شب برای نماز مغرب و عشاء از خانه های 
اذیت قرار می دادند و به انها متعرض می شدند. خداوند هم این ایه را 


نازل کرد.(41) 
ص: 299 


- . احزاب / 54 و 53 


۰-3 . احزاب / 59 
4 . تفسیر قمی: 534 و 533 


3. المحاسن: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی نجاشی از آمنه دختر ابی 
سفیان که او را ام حبیبه می گفتند برای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خواستگاری کرد و ام حبیبه به نکاح پیامبر درآمد خضرت مردم را براق 
اطعام دعوت کرد 2 ولیمه دادن در زمان عروسی از سنت پیامبران 
است.(1) 


تا تون ۳ ۳۰۲۶ 2[ 
درست کرد و به مردم حیس دای از شرا مرن دارمهای نا 


کافی: علی نیز از ابی عمیر نظیر همین روایت را نقل کرده است.(4) 
توضیح . الحیس: خرمای آششته شده به روغن و آرد است. 


5 مناقب ابن / شفیر آشوب:؛ امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| 
9( بهعکاح خود ذرآورد وبا سیودم رن حماخ 
کرد وه ف وی هام رات خرن مسر ان ور 

المتنوطه آنو‌کیجم, کفت«وشولن دا ضلی ال غلیه و له ده رن را 
به نکاح خود دراورد. 

1 اغلام الوزق و نزهة. الابضار و آمالی العاکم. و.شریف المضتافین 
آمده که رسول جرا صلی الله علیه ولتت وی زن را به یکاح حور 
دراورد. 


ابن جریر و ابن مهدی گفتند؛ یازده زن در یک زمان همسر پیامبر بودند. 


همسران رسول خدا صلی الله علیه و اله به ترتیب عبارتند از: اول: پیامبر 
اولین بار با خدیجه دختر خویلد در مکه ازدواج کرد. گفتند: خدیجه ابتدا 
همسر عتیق بن عائذ مخزومی سپس زن ابی هاله زراره بن نباش اسیدی 
بود. احمد بلادری و ابوالقاسم کوفی در کتاب های خودشان و سید مرتضی 
در کتاب الشافی و ابوجعفر 
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۳ 
۳ 
.3 
1 


المحاسن: 119 
فروع کافی ۰2 17 
المحاسن: 119 
فروع کافی 2: 17 


در کتاب التخلیص روایت کردهاند: زمانی که خدیجه با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ازدواج کرد دوشیزه بود. در دو کتاب الانوار و البدع تأکید 
می کند که رقیه و زینب دخترآنهاله خواهر خدیجه بودند. دوم: سوده دختر 
زمعه که رسول خدا صلی الله علیه و اله یک سال بعد از وفات خدیجه با 
او ازدواج کرد. سوده ابتدا همسر سکران بن عمرو بود. سکران از 
مهاجران حبشه بود که مسیحی شد و در همین شهر فوت کرد. سوم. 
عايشه دختر ابوبکر هفت ساله بود که رسول خدا صلّی الله علیه و آله دو 
سال قبل از هجرت از او خواستگاری نمود. گفته شده است: در زمان 
خواستگاری دختری شش ساله بود و نه سال داشت که در ماه شوال به 
مدینه مهاجرت نمود و پیامبر با او ازدواج کرد. در میان زنان پیامبر تنها زنی 
بود که قبل از وصلت با حضرت., باکره بود و هیجده ساله بود که حضرت به 
شهادت رسیدند. تا زمان خلافت معاویه عمر کرد که تقریبا در آن وقت 
هفتاد ساله بود. چهارم: ام سلمه که نامش هند دختر امیه مخزومی بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه او را به نکاحج خود درآورد. مادر 
ام سلمه عاتکه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر بود. پیش از این همسر آبی 
سلمه اسدی بود که در سال دوم هجرت بعد از جنگ بدر با هم ازدواج 
کردند. پنجم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال دوم هجری با حفصه 
دختر عمر ازدواج کرد و پیش از این همسر خنیس بن عبدالله بن حذافه 
سهمی بود. حفصه تا اواخر خلافت علی علیه السلام زنده بود و در مدینه 
فوت کرد. ششم: زینب دختر جحش آسدی که مادر او امیمه دختر 
اه با وه سس ار اه ی رای 
همسر زید بن حارثه بود. از میان زنان حضرت اولین زنی بود که دو سال 
بعد از وفات حضرت در زمان عمر به رحمت ایزدی پیوست. هفتم: جویربه 
دختر حارث بن ضرار مصطلقی: روایت شده است که حضرت او را خرید و 
آزاد کرد ههد او را به.همتری خود در آوفرنه این زن.ذر سن بنجام .سا لکین 
ات با وی ار با مس ها سا سره 
ششم هجرت به نکاح عبدالله بن جحش درامده بود و تا زمان حکومت 
معاویه زنده بود. نهم: صفیه دختر حیی بن اخطب نضری بود. او پیش از 
این همسر سلام بن مشکم بود. سپس با 
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کنانه بن ربیع ازدواج کرد و در سال هفتم هجرت پیامبر او را اسیر کرد و 
بایان وا به شرت وی ورد دالیم موه از رت هل ۳ 
زید بن ند العامری ازدواج کر و جعفر بن ابی طالب ای ناف از 
میمونه خواستگاری کرد و در سال هفتم هجرت ازدواج کردند. ازدواج, 
زفاف. مرگ او در منطقه سرف اتفاق افتاد که در ده فرسخی مکه قرار 
دارد و قبر او نیز در آنجا واقع شده است. اين زن در سن سی و شش 
نتب لکین وفات پافت. این ده زن نام برده زنانی بودند که پیامبر با آنها 
مقاربت داشت و زنان طلاق گرفته حضرت پا زنانی که حضرت با انها 
مقاربت نداشت يا زنانی که پیامبر از آنها خواستگاری کرد و به نکاح 
حضرت در نیامدند عبارتند از: اول: فاطمه دختر شریح: گفته شده است: 
او دختر ضحاک بود که پیامبر بعد از وفات دخترش زینب با او ازدواج کرد. 
هنگامی که آیه تخییر بر پیامبر نازل شد حضرت او را مخیر کرد و فاطمه 
دنیا را برگزید و پیامبر هم او را طلاق داد. - بعد از طلاق زندگی او با فقر 
عجین شد - تا آنجا که او برای گذر عمر خود در کوچه ها پشکل جمع می 
کر مص توقای و فا را ی ا تا کر که 
نامش زینب و دختر خزیمه بن حارث از عبدالمناف بود. پیش از این همسر 
عبیده بن حارث بن عبد المطلب بود. اسماء دختر نعمان بن اسود کندی از 
اهل یمن بود. وقتی که اسماء را (در شب زفاف) خدمت رسول خدا صلی 
فرمود: به تو پناه دادم. نزد خانواده ات برو. حقیقت این بود که یکی از 
همسران پیامبر اسماء را فریفت و گفت: اگر به پیامبر بگویی به خدا پناه 
می برم از جایگاه بالایی نزد او برخوردار می شوی. قتیله خواهر اشعث بن 
کش کندی که بیس آز ایتک یامیر با او ارتتاظ زناشوییص‌فران کنا دار 
طلاق داد و بعد به نکاح عکرمه بن ابی جهل در امد. ام شریک که نامش 
غزیه و دختر جابر از قبیله بنی نجار بود. سنا دختر صلت از بنی سلیم. گفته 
شده است: خوله دختر حکیم سلمی که قبل از ازدواج با پیامبر به رحمت 
ایزدی پیوست. سراف خواهر دحیه الکلبی. و پیامبر با عمره کلابی هم 
ارتباط زناشویی برقرار نکرد. امیمه دختر نعمان جونیه, عالیه دختر 
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یبای کلانی: هلیکه نکن و سره وختر رید کم وقعی ای را ه مت راز 
او دنت پیامبر در بدن او لکه های سفیدی مشاهده کرد. زیرا مبتلا به 
بیماری پیسی بود. حضرت گفت: شما مرا فریب دادید پس او را رها کرد. 
لیلی دختر حطیم انصاری که بر پشت پیامبر زد و گفت: ان هدر کدر: 
پیامبر هم او را رها کرد. که بعدها گرگ او را خورد. عمره از عرطا که 
پدرش زبان به وصف او گشود, و یکی از اوصاف او را چنین برشمرد که تا 
به حال مریض نشده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله گفت: چنین 
همسرش بودند عبارتند از: ام سلمه, زینب دختر جحش, میمونه, ام حبیبه, 
صفیه جویریه. سوده, عاپشه وحفصه. امام سجاد علیه السلام, ضحاک و 
مقاتل موهوبه زنی از بنی اسد را نیز به آن زنان افزودهاند. در این زمینه 
شش نقل در روایات دیده شده است. خدبجه, ام هانی, ینب دختر خزیمه 
زنانی بودند که قبل از پیامبر فوت کردند و برترین زنان پیامبر اول خدیجه 
بیس ام سلمه و سپس میمونه بود. 


که دو نفرشان عجم و سومی عرب بود. پیامبر کنیز عرب را ازاد کرد و 
یکی از کنیزهای عجم برای او فرزندی اورد. چنانکه برای زنان خود شبی را 
فقرن کرده بود براین ان ده کتیه. هم شبی زا مقرر کرد این دو کنیز: ماریه 
قبطی و ریحانه دختر زید قرظی بودند که مقوقس پادشاه اسکندریه این دو 
کنیز را به پیامبر هدیه داده بود. ماریه خواهری به نام سیرین داشت که 
پیامبر او را به حسان بن ثابت بخشید و صاحب فرزندی به نام عبدالرحمان 
شدند. ماربه بت سال بعد از رسول خدا صلی. الله علیه و الم فوت کرد: 
گفته شده است پیامبر ریحانه را آزاد کرد سپس با او ازدواج کرد. 


ناخ التر احم: رشول خدا ضلی, الله. غلیه و اله: آز بین زان آسیر. شنده سن 
قریظه کنیزی به نام تکانه دختر عمرو را اختیار کرد و تا زمان رحلت پیامبر 
در ملک او قرار داشت و بعد به نکاح عباس درامد. مهر زنان پیامبر دوازده 
و نیم اوقیه نقره بود.(1) 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 140 - 137 


6 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی می خواست با زنی ازدواج 
کبق نی رلمی فرساخ ا یه او ناه کنه و به او می بت کرد اور 
پای او بنگر و اگر تفت بای بر کوشت بود پس شرمگاه او بزرگ و 


درشت است رد( 


توضیح: اللیت: پهنه گردن. العرف: بوی خوش يا بوی بد. الذُرم فی الکعب: 
پشت پایی که از گوشت پوشیده باشد به حدی که حجم آن معلوم نباشد. 


الکعتب: فربه بودن بیخ زهار که محل رویش موی زهار است. 


7 خصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله پانزده ژن را به نکاح خود در آورد و با شیزده تفر آنان مقاربت داشت 
که به ترتیب عبارتند از: خدیجه دختر خویلد. سوده دختر زمعه, امه سلمه 
که نامش هند و دختر ابی امیه بود. ام عبدالله عايشه دختر ابوبکر. حفصه 
دختر عمر, زینب دختر خزیمه بن حارث که لقب ام المساکین داشت. بعد 
از او زینب دختر جحش؛ ام حبیب رمله دختر ابوسفیان, میمونه دختر حارث؛ 
زینب دختر عمیس, جویریه دختر حارث» صفیه دختر حیوج بن اخطب و آنکه 
خود را به حضرت بخشید خوله دختر حکیم سلمی بود. ماریه و ریحانه 
خندفی دو کنیز پیامبر بودند که با آنان نیز مانند همسران آزاد خود رفتار 
می کرد. بدین صورت که شب های خود را بین همسران و این دو کنیز 
حارث, ام حبیب دختر ابی سفیان. صفیه دختر حیی بن اخطب, , جویریه دختر 
حارت, سوده دختر زمعه نه نفر از زنانی بودند که در هنگام رحلت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله همسر آن حضرت بودند. خدیجه دختر خویلد 
سپس ام سلمه و بعد میمونه دختر حارث بهترین زنان پیامر بودند.(2) 


توضیح: عمرّه: با فتحه عین و راء سنا با فتح سین و الف مقصور. در 
امین ی اسف یر من ات لا | سل تا 
صلی الله علیه و اله همبستر شود وفات یافت. در سایر نسخه ها تصحیف 
است. شوده: با فتح سین و 
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1-. فروع کافی 2: 6 
2 . الخصال 2: 45 - 44 


سکون واو. رمعه: با فتح زاء و سکون میم و با فتحه میم نیز نقل شده 


8 خصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رحمت خداوند بر 
عفاهران. اهفل شسته سس اقا را نام برد اسعا عتصر شمش عفی 
همسر جعفربن آبی طالب. سلمی دختر عمیس خثعمی همسر حمزه و پنج 
نفرشان از زنان بنی هلال: میمونه دختر حارث همسر رسول خدا صلی الله 
علیم. .]اه هند که کنیه او ام فضل بود و به همسری عباس در آمده بود, 
ففیضاء ام حالدین ولیدی گر تقفین: فمسر سجاح پن قلاط 1 


و حمیده که فرزندی نداشت. 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: «وما مَلکث یمینک ما بنات 
یک وتات عَقایک وتات خالک وتات خالایک الاتی هاجزن مَقک وامراد 


مَوْمتَةٌ ان وَهبت تفسها للنبیْ »(2) 


اه آکتیدانی زا که خدا از عیعت نمی ور اخبار که قرار دادم ه کشت ان 
عمویت و دختران عمه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله هایت که با 
نو مهاجرت کرده اند, ۳1 زد مومنی که خود را [داوطلبانه ] به پیامبر 
شختند. )"شیب توفل این آیه ان انیت که زتی از انضار در حالی که ارارش 
کرده بود و خود را به زیور و آلات آراسته پود به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا آیا به من میل داری که خودم را 
و پی نم بش یه او ۱5 خداوند رویت را سیاه کند. چقدر تو به 
مردان حریصی ا! حهضرت فرمود: ای عايشه ! از او دست بردار که او به 
زسول خدا تمایل تشان داد آن گاه که تو از او کنارم گرفتن. یس فر مود؛ 
رحمت خدا بر تو باد! ای مردم انصار ! رحمت خدا بر شما باد که مردان 
شما مرا یاری رساندند و زنان شما به من تمایل نشان دادند. رحمت خدا 
بر تو باد! ای زن باز گرد و من منتظر امر خدا می مانم. پس خداوند متعال 
ان آنه؟ «وافراهة مومت ٍن وهبث تفشها لب ان آراد الیماٌ آن بَشتنکجها 
خَالضه لک من دون المَوّمنین»(3) 
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1- . اسد الغابه 1: 381 
3- . احزاب / 50 


پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. [اين ازدواج از روی بخشش] ویژه توست 
نه دیگر مومنان.) نازل کرد و بخشش فقط برای رسول خدا حلال است. 
(1) 


10 امالی طوسی: ابی اسحاق سبیعی گفت: ما بر مسروق اجدع وارد 
شدیم. در محضر او مهمانی بود که ما او را نمی شناختیم و هر دو مشغول 
غذا خوردن از غذای خودشان بودند. مهمان گفت: من در جنگ حنین همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم. وقتی از جنگ پیامبر نام برد ما 
فهمیدیم که او یکی از صحابه پیامبر است. بعد گفت: صفیه دختر حیی بن 
اخطب پیش حضرت آمد و عرض کرد؛ ای رسول خدا من همانند دیگر زنان 
تو نیستم. پدر و برادر و عمویم به دست سپاهیانت (در جنگ خیبر) کشته 
شدند. (به من بگو) اگر اتفاقی برایت افتاد خلافت با چه کسی خواهد بود ؟ 
حضرت به حضرت علی بن آبی طالب علیه السلام اشاره کرد. ادامه خبر. 
(2) 


1. مالی طوسی: يزید بن اصم گفت: سفیر بن شجره عامری وارد مدینه 
شد و از خاله ام میمونه دختر حارث همسر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله اجازه ورود خواست و من هم نزد خاله ام بودم که گفت: اجازه د هید 
وارد شود و او وارد شد. میمونه گفت: ای مرد از کجا می آیی؟ گفت: از 
کوفه. میمونه گفت: از ز کدام قبیلهای؟ گفت: از قبیله بنی عامر. گفت: زنده 
باشی, خوش امدی. برای چه کاری به اینجا آمده ای؟ گفت: ای ام 
المومنین ! وقتی مردم باهم اختلاف پیدا کردند ترسیدم فتنه دامن مرا بگیرد 
و گمراه شوم. پس من هم از کوفه خارج شدم و نزد تو آمدم. گفت: آپا با 
علی بیعت کردی؟ گفت: بله. گفت: بازگرد و از صف علی جدا نشو. ۳ 
قسم علی نه گمراه است و نه گمراه می کند. گفت: ای مادر ! ایا تو 
ف او یا کی ی اس ی 
و آله شنیده باشی؟ گفت: به خدا قسم آری. از رسول خدا شنیدم که می 
فرمود: علی نشانه حق و پرچم حق است. علی شمشیر خدا است که بر 
کفار و منافقان اخته شده است. پس هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است و هر کس با او دشمنی ورزد با من دشمنی 
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2 . امالی ابن شیخ: 21 و 20 و شیخ مفید نیز همین روایت را در کتاب 
ال و اور ارت 


ورزیده است. آگاه باشید ! هر کس با من دشمنی ورزد پا با عم به 
خصومت برخیزد خداوند متعال را دیدار خواهد کرد در حالی که هیچ حجتی 


ِ تفسیر علی پن ابراهیم: این آیه «یا نا الذین آعئوا ۷ بنج قوغ من 

م عسی آن یکوئوا حَیرّا مهم ولا نساء من تتاء عَسی آن یک حَیْرا 
ی (ای کسانی که ایمان آورده اید, نباید قومی قوم دیگر را 
ریشخند کند. شاید آنها از اين ها بهتر باشند. ) درباره صفیه دختر حیی بن 
آخطب همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. جریان از این 
قرار بود که عايشه و حفصه صفیه را مورد آزار و اذیت قرار می دادند و با 
او بد دهنی می کردند و به او می گفتند: ای دختر بهودی. صفیه نیز به 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شکایت کرد. حضرت به او 
گفت: آیا تو جواب آنها را نمی دهی؟ گفت: ای رسول خدا چه جوابی 
بدهم؟ حضرت گفت: این گونه جواب بده: پدرم هارون پیامبر خدا و عمویم 
موسی کلیم الله و همسرم محمد صلی الله علیه و اله است. چرا مرا نمی 
شناسید؟ صفیه نیز چنین جوابی را در پاسخ عايشه و حفصه بیان داشت و 
آن دو گفتند: چنین جوابی را رٍسول خدا به تو یاد داده است. خداوند هم 
این آیه را نازل کرد: «یا ما الذین أمَوا لا بسْخَرّ قومْ من قوم عسي آن 
پکوئول حَر حیرا منقد منم ول یساء من تساء عبیتی آن یک حر امتَفْن ولا تلم وا 
انفیق کم ِِ تام و باالعاب سس الا 2 مد الایمان»(3 (3) 


ای کسانی که. انمان. آفزده اید! تباید قومی :قوم دیگر را ریشخند 
کند.شاید آنها از اینها بهتر باشند. و نباید زنانی زنان [دیگر ] را آریشخند 
کتتد ]اند انها از اما هر باشتد. و اد یکدییر یی محی ند هب خی 
لقب های زشت ندهید.چه نایسندیده است نام های زشت پس از ایمان 1 


(4) 
ص: 26 


1-. امالی ابن شیخ: 322 

2 . حجرات / 11 

3- . حجرات / 11 

4 . تفسیر قمی: 642 - 641 


3 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام ازدواج دختران خود و در ازدواج 
با زنانش بیشتر از دوازده و نیم اوقیه نقره که معادل پانصد درهم بود مهر 
تعیین نمی کرد.(1) 


14 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای دختران و زنان خود بیش از دوازده و تیم آوقبه .نهر 
تعیین نکرد. اوقیه معادل چهل درهم و نیم اوقیه معادل بیست درهم است. 
اضا 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: «تا أَْا الَیثٌ فل لارواجک زن کش ترژن 
الحیاه ایح وزیتها" قتعالیّن منکن وَأسَرْحْکُنَ سراحا جمیلا * وان کش 
تردن ال و سوله والذار الاخرح قَانٌ اللهَ اعد 3 للمْحستَات منک اجرّا 
عَظیمّا» (3) (ای پیامبر, به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت 
انید, بيایید تا مهرتان را بدهم و [خوش و] خرژم شما را رها کنم. و اکر 
خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخر تین بسن نهر استی خدا| برای 
نیکوکاران شما پاداش و کف آماده گردانیده است. + سبب نزول این آند 
آن بود که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ خیبر بازگشتند و 
گنج آل ابی حقیق نصیب مسلمانان شد پیامبر به تقسیم آن پرداختند. 
همسران پیامبر گفتند: آنچه را که غنیمت برده ای به ما هم بده. حضرت 
نیز گفت: طبق دستور خداوند آن غنایم را بین مسلمانان تقسیم کردم. 
هعتنتر آن. خضرت به: «خشم. آمذتد. و گفتند؛ تو گمان می کنی که اگر ما را 
طلاق بدهی در بین قوم خود هم کفو خود را نخواهیم یافت که با ما ازدواج 
کنند؟ پس خداوند متعال نیز بر پیامبر خود غیرت ورزید و به حضرت دستور 
داد که از آنها کناره گیری کند. حضرت نیز بیست و نه روز به خانه ام 
ابراهیم رفت و از آنها دوری گزید تا اینکه حیض شده و پاک شدند و اين آیه 
یعنی آیه تخییر را فرستاد. وقتی حضرت این آیه را برای آنها خواند ابتدا ام 
سلمه برخاست و گفت: من خدا و رسول را برگزیدم و بر دنیا ترجیح می 
دهم. بعد از او هم سایر زنان بلند شدند و پیامبر را در آغوش گرفتند و 
سخن ام سلمه را تکرار کردند. خداوند هم این آیه را 
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2 . معانی الاخبار: 65 - 64 


3-. احزاب / 29 - 28 


فرستاد: «ترچی من تشّاء مِلَهُنّ وَئووی الیک من تشَاء»(1) 


(توب: هر کوام از ان تن ها را که می خواهی,به اعیر انداز وخ کدام را 
که می خواهی پیش خود جای ده. + امام صادق علیه السلام فرمود: یعنی 
هر یک از زنان را که در کنار خود جای می داد با او زندگی میکرد و هر یک 
در که از خود دور میکرد طلاق میداد.و اين آیه: «ترجی من تشّاء منهْن 
وْلْوُوی الیک من تساء»(2) 


[نوبت هر کدام از آن زن ها را که می خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را 
که می خواهی پیش خود جای ده. با این ایه است که: (ای پیامبر. به 
همسرانت بگو؛ اگر خواهان ژد کی دنیا و زینت ات بیایید تا مهرتان را 
بدهم و [خوش و] خْرُم شما را رها کنم. و اگر خواستار خدا و فرستاده وی 
و سرای آخرتید, پس به راستی خدا| برای نیکوکاران شما پاداش و و 
آماده گردانیده است. ) که در جمعآوری عقبتر از آن قرار گرفته است. 
سپس خداوند زنان پیامبر را خطاب قرار داده و فرمود: (ای همسران 
پیامبر! هر کس از شما مبادرت به کار زشتِ اشکاری کند, عذابش دو 
چندان خواهد بود. و اين بر خدا همواره آسان است. و هر کس از شما خدا 
و فرستاده اش را فرمان برد و کار شایسته کند, پاداشش را دو چندان می 
دهیم و برایش روزي نیکو فراهم خواهیم ساخت. ) در روایتی که ابی 0 
از امام و و ای السلام نقل کرده است که ایشان گفت: در برابر 
اعمال نیک دو بار اجر داده می شوند و در برابر اعمال بد عذاب دو چندان 
می بینند. تمام این عذاب و اجر را نیز در اخرت خواهند دید. همان جا که 
اجر هست عذاب هم هست.(3) 


۳ مت بضاعف لها 
العَدَابٌ ضعقیّن »(4) 


عذابش دو 
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3 


3- . تفسیر قمی: 530 و 529 


چندان خواهد بود. 4 پر سیدم. امام در جواب فرمود: مر ظور از گناه و کار 


7. السرائر: زراره نقل کرد که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند چیزی را حرام نکرد جز اینکه مردم در آن سرپیچی کردند زیرا انها 
بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسران حضرت ازدواج 
کردند. پس ابوبکر زنان پیامبر را مخیر کرد که یا پرده نشین شوند و 
اندواع نکنند وبا ازدواح کنتد؛ آنها ازدهاح را اتخاب کردند. 


زراره گفت: اگر از یکی از آنها بپرسی اگر پدرت با زنی ازدواج می کرد و 
قبل از مقاربت فوت می نمود آیا برای تو حلال می شد؟ محققا می گوید: 
خیر. و آنها حلال دانستند که با مادرانشان ازدواج کنند. اگر آنها مردان 
مومنی بودند باید حرمت همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله را نگه 
می داشتند. زیرا همسران حضرت از جهت احترام و حرمت نکاح مثل 
مادرشان بود.(2) 


توضیح: این روایت به ازدواج مستعیذه و دیگر زنان اشاره دارد که بعدا 
بیان خواهد شد. بیضاوی درباره اين کلام خداوند «وّلا آن تنیخوا اروَاجَةٌ من 
بعدو ابدا»(3) 


و 2 مطلقاً [نباید ] زنانش را پس از آمذی] او به نکاح خود خراووین 1 گفت: 
این ایه اشاره به زنی دارد که پیامبر با او مقاربت نداشت. وقتی که اشعت 
بن فیس با مستعیدذه در دوران خلافت عمر ازدواج کرد خواست آن دو را 
سنگسار کند. پس به او اطلاع دادند که قبل از آنکه به او دست بزند این 


زن را طلاق داده بود. پس بدون انکاری رها شد. تمام.(4) 
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1- . تفسیر قمی: 530 
2 . السرائر: 468 

3-. احزاب / 53 

4 . انوار التنزیل ۰:2 279 


19 تفسیر العیاشی: امام جعفر صادق فرمود: خداوند همسران رسول 
خدا صلی الله علیه و له را برای ما حرام گرداند. خداوند خود میفرماید: 
«ولاً نکجُواً ها کح ابا کم من النشاع»(۱1 (و با زناتی که پدرانتان به 
ازدواج خود درآورده اند. و 


توضیح: شاید مقصود این آنة این باشد که فرزندان فاطمه علیها السلام 
فرزندان واقعی رسول خدا صلی الله علیه و اله هستند, چون بر اساس 
این ایه, همسر مرد بر فرزندان دخترش تحریم میشود چنانکه در بسیاری 
از روایات که خواهد امد ذکر شده است. پس منظور این است که 
همسران حضرت بر ما اهل بیت حرام گردید و احتمال هم دارد بر تمام 
مسلمانان حرام شده باشد. نکته ای که در تمام روایت های ائمه علیهم 
السلام بدان اشاره شده است این است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پدر تمام آنها است. بدین معنا که ,خداوند همسران رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را با اين کلام «وأروَاحَة اتَهَائهم»( (3) 


اه مان عاضان اشاتد. سیر اف شت. عامم الضلام ج ام 
مسلمانان حرام کرد. پس نکاح شده دخول نشده نیز حرام میشود مثل 
سایر پدران. قول اول ظاهرتر است و بعدا مطالبی در تایید ان ذکر خواهد 


شند. 


9. تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم از امام محمد باقر يا امام جعفر 
صادق علیهما السلام روا یت کرده است که به امام گفتم: نظر شما درباره 
این آنه خنست؟ «لا تحل لی النساء من دول آن تبدل یهن من » آزواج»(4) 


[از اين پس, دیگر [گرفتن] زنان و نیز اینکه به جای آنان, زنان دیگری بر 
تو حلال نیست.با امام در جواب فرمود: منظور زنانی است که در این آیه 
«جرمت علیکه آتهانکم»(5) 


حرام شده اند.(6) 


0 |علام الوری: خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی اولین 
ی ال رن 
وقت بیست و پنج سال داشت. اولین شوهر او عتیق بن عائذ مخزومی بود 
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1- . نساء / 22 
مسر اش 2901 
5- . نساء / 23 
6- . تفسیر عیاشی 1: 230 


فرزندی به نام جاریه را به دنیا آورد. سپس با ابوهاله اسدی ازدواج کرد و 
هند بن ابی هاله ثمره زندگیشان بود. در ی یه نکام: نیامتر در امن: 
حضرت, هند فرزند خدیجه را تربیت کرد. زمانی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بزرگ شد و به بلوغ رسید و مال زیادی در دست نداشت خدیجه 
حضرت را به کار گرفت و به بازار خباشه فرستاد. وقتی که حضرت از 
تجارت بازگشت با خدیجه ازدواج کرد. پدرش خویلد بن اسد و برخی گفته 
اند عمویش عمرو بن اسد او را به نکاح پیامبر درآورد و ابوطالب در 
اهاع فرش وت اف تایه عقق زا ان اعار کر سپاس خدای 
را که ما را از نسل ابراهیم و ذربه اسماعیل قرار داد و برای ما خانه ای 
نهاد که مردمان بر گرد آن طواف کنند و نیز آن را حرم امنی قرار داد که 
از اطراف جهان نعمت ها به سوی آن می آورند و ما را در سرزمین خود 
بر مردم فرمانر وا قرار داد. ان گاه گفت: این برادر زاده من محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب با هیچ یک از مردان قریش سنجیده نشود جز آنکه 
برتری یابد و با هیچ یک از آنان قیاس نگردد جز آنکه بزرگتر شناخته شود, 
اگر چه دستش از مال خالی است - لیکن این نقص نیست -. زیرا که مال 
بهره ای ناپایدار و سایه ای زود گذر است. اکنون او به ازدواج با خدیجه 
تمایل دارد. و خدیجه نیز به ازدواج: با.او هتتای. است. آنچه از مغزبه و 
صداق باشد بر عهده من خواهد بود چه نقدینه و چه بر ذمّه. او دارای 
موقعیتی حساس است و شخصیت و مرتبهای رفیع دارد و دارای زبانی نم 
و نافذ است. به این ترتیب خدیجه را به همسری او دراورد و فردای ان 
روز پیامبر با وی ازدواج کرد. حضرت تا زمان فوت خدیجه زنی اختیار نکرد. 
خدیجه بیست و چهار سال و یک ماه با پیامبر زندگی کرد و دوازده و نیم 
آوقیه مهریه او بود چنانکه مهریه ساير زنان پیامبر هم همین قدر بود. اولین 
ثمره اين پیوند عبدالله ملقب به طیب و طاهر بود و بعد از آن قاسم به دنیا 
آمد. برخی گفته اند: قاسم بر گتر و اولین فرزند آنان بود و به همین خاطر 
پیامبر کنیه ابالقاسم را گرفت. برخی از مردم به اشتباه می گویند که ثمره 
0( 
خدیجه صاحب تنها دو پسر به نام های عبدالله و قاسم و چهار دختر به نام 
های زینب, رقیه, ام کلثوم و فاطمه شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
قبل از اسلام زینب را به نکاح ابوالعاص 


ص: 301 


بن ربیع بن عبدالعزی بن عبد شمس بن مناف دراورد و امامه ثمره این 
السلام در امد . امامه بعد از شهادت علی علیه السلام به نکاحج مغیره بن 
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب درامد و زمانی که همسر مغیره بود فوت 
کرد. ام آبی العاص دختر هاله بنت خویلد خواهر زاده خدیجه بود. زینب در 
سال هفتم هجری در مدید دار فانی را وداع گفت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رقیه دختر دیگر خود را به نکاحج عتبه بن آبی لهب دراورد. ولی 
قیل از آننکه با ام یکی کند ام را ظای داد از نها که همه رفیه را 
بسیار مورد آزار و اذیت قرار داد رسول خدا صلی آلله علیه و آله فرمود: 
«پروردگارا بر عتبه شتکین از سگان خود را مسلط ساز». پس در میان 
اصحابش شیر او را گرفت. و پیامبر در مدینه زینب را به نکاح عثمان بن 
عقان درآورد.و عبوالله تمرم زندی این توح بود, ار 
دنیا رفت. خروس به چشم او نوک زد و بر بستر بیماری افتاد و مُرد. رقیه 
مادر عبدالله در زمان جنگ بدر در مدینه به رحجمت ایزدی پیوست و به 
علت اینکه عثمان در جنگ بدر حضور داشت نتواننست در مراسم تشییع 
جنازه او شرکت کند. ی و 
ام کلثئوم بعد از خواهرش رقیه به همسری عثمان در آمد و زمانی که 
همسر او بود درگذشت. اما شرح حال فاطمه سلام الله علیها را در بابی 
خاکاه اه ان رفنول را شا الله همق الق ار نی کس از 
خدیجه فرزندی نداشت جز ابراهیم که از ماریه قبطی بود. ابراهیم در سال 
هشتم هجرت به دنیا امد و شش ماه و چند روز بیشتر سن نداشت که از 
دنیا رفت و قبر او در بقیع است. 


دوم سوده دختر زمعه که پیش از ان همسر سکران بن عمرو بود. سکران 
مسلمان شد و در حبشه از دنیا رفت. 


تشم اه ون اک کش باه و کت با ام انا ونر عالی که 
عايشه هفت سال بیش تر نداشت. از میان زنان پیامبر او تنها زنی بود که 
در هنگام ازدواج با پیامبر باکره بود. هفت ماه از آمدن پیامبر به مدینه 
نگذشت که پیامبر با او ارتباط زناشویی برقرار کرد. در آن وقت عايشه نه 
ساله بود و تا زمان حکومت معاویه زندگی کرد. 


ص: 202 


چها رم . غزیه(1) 


دختر دودان بن عوف بن عامر که کنیهاش ام شریک بود و خودش را به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید. ۳ 
سمت آزخگ ود که شریک مره زند کی آشان بوز: 


پنجم: حفصه دختر عمر بن خطاب که بعد از فوت همسرش خنیس بن 
عبدالله بن حذافه سهمی به نکاح رسول خدا صلی الله علیه و آله درآمد. 
حضرت خنیس را به سوی خسرو - کسری - فرستاد, پس وفات یافت و 
فرزندی از او باقی نماند. حفصه نیز در زمان خلافت عثمان در مدینه 
در‌گذشت. 


عبیدالله بن جحش اسدی بود و با هم به حبشه مهاجرت کردند. در آنجا 
عبیدالله مسیحی شد و همان جا فوت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نیز رمله را به نکاح خود درآورد. وکیل حضرت در این ازدواج عمرو بن 
شمه ود مهو 


هفتم : ام سلمه بود که مادر او عاتکه دختر عبد المطلب عمه پیامبر 
محسوب می شد. همچنین روایت شده است: عاتکه دختر عامر بن ربیعه 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم و دختر عموی ابو جهل بود. روایت شده است 
ی ان مه گرا همست وتان 
به پسر خود امر کن که تو را به نکاح من دربیاورد. پسر ام سلمه هم که 
سلمه نام داشت و نوجوان بود و هنوز بالغ نشده بود او را به نکاح حضرت 
در آهزد. تخاشتن پادشاه حبشه به هنگام عقد چهارصد دینار به جهت صداق 
از سوی او پرداخت. ام سلمه آخرین زنی بود که از میان زنان حضرت بعد 
از وفات ایشان از دنیا رفت و پیش از آن حضرت. همسر ابی سلمه بن 
عبد الاسد بود و مادر ابو سلمه بره دختر عبد المطلب., دختر عمه حضرت 
بود. پیامبر از ام سلمه صاحب دو فرزند به نام های زینب و عمر شد. عمر 
در جنگ جمل در خدمت امیر الموّمنین علیه السلام بود. و حضرت او را 
والی بحرین گردانید. عمر نیز صاحب فرزندی شد 


ص: 303 


که در مدینه ساکن بود. شیبه بن نصاح قاری مدینه غلام ام سلمه و خیزه ام 
حسن بصری کنیز او بود. 


هشتم: زینب دختر جحش اسدی بود. مادر او میمونه دختر عبد المطلب بود 
بود که بعد از حضرت وفات یافت و در زمان خلافت عمر رحلت نمود و 
پیش از حضرت. همسر زید بن حارثه بود که زید او را طلاق داد. خداوند در 
شأن زیتب:و. شو‌هرتفن زید آبانین نازل کرد و از اين جهت در قرآن شأن و 
رتبه دارد. او اولین زنی است که او را در تابوت گذاشتند. روزی که او از 
دنیا رفت اسماء بنت عمیس او را در تأابوت قرار داد. اسماء در سرزمین 
جبشه دیده بود که مردم در آنجا تابوت می سازند و مردة ها را در آن قرار 
می دهند. 


نهم: زینب دختر خزیمه هلالی که از فرزندان عبد مناف بن هلال بن عامر 
بن: صضعصعه: نود پیش از آن همسر عبیده بن حارث بن عبد المطلب بود. 
بعضی گفته اند که همسر برادر او یعنی طفیل بن حارث بود و او را ام 
ی 


دهم : میمونه دختر حارث که فرزند عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعه 
تور و تن هدننهانه تکاج پیامتر درامد. ترا او آن رایه یل حرف 
بود. وقتی که حضرت از حج عمره بازگشت در سرف که در ده فرسخی 
مکه معظمه واقع است زفاف او واقع شد. وفات او نیز در همان جا 
صورت گرفت و در آنجا نیز مدفون گردید. پیش از آن همسر ابو سبره بن 
ابی دهمر عامری بود. 


یا زدهم: جویریه دختر حارث که از ة قبیله بنی مصطلق بود. حضرت در جنگ 
او را اسیر کرد ۵ آزاد تمون. سس به نکاح خود دراورد و در سال 
پنجاه و ششم هجچری وفات یافت. 


دوازدهم: صفیه دختر حی بن اخطب نضری بود که در جنگ خیبر حضرت از 
غنایم خیبر برای خود اختیار فرمود. سیس او را آزاد نمود و با او ازدواج کرد 
و آزادی او را مهر او گردانید. و در سال سی و ششم هجری رحلت نمود. 
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این دوازده نفر زنانی بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها 
مقاربت کرد و یازده نفر دیگر که پیامبر از آنها خواستگاری کرد ولی با آنان 
تتریکی مود وز بکی: از انان هش ‌خجوو وا به پیامبر بخشیده بود. عبارتند از: 
اول: غالیه دختر ظیان که حضرت از اوخواستکاری: کرد.و وفتی: که اه را 
به خدمت حضرت اوردند او را طلاق داد. دوم: قتیله دختر قیس خواهر 
اشعث بن قیس که پیامبر قبل از نزدیکی با او وفات یافت و بعد از حضرت 
عکرمه بن ابی جهل او را به نکاح خود درآورد. برخی نیز گفته اند: حضرت 
قبل از نزدیکی, او را طلاق داد سیس وفات پافت. سوم . : فاطمه دختر 
ضحاک که حضرت بعد از وفات دخترش زینب او را به عقد خود درآورد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که آیه تخییر نازل شد فاطمه را 
مخیر کرد و او هم دنیا را برگزید و بعد از آن در فقر به مرتبه ای رسید که 
در کوچه های مدینه پشکل شتر جمع می کرد و با آن گذر عمر می نمود و 
می گفت: من بدبخت و فلک زده ای هستم که دنیا را انتخاب کردم. چهارم: 
سنا دختر صلت که حضرت قبل از نزدیکی با او رحلت نمودند. پنجم: اسماء 
دختر نعمان بن شراحیل که وقتی او را به خدمت حضرت آوردند اسماء 
گفت: از تو به خدا پناه می برم. رسول خدا گفت: تو را پناه دادم. نزد 
خانواده ات برو. گفته شده یکی از همسران پیامبر این جمله را به او یاد 
داد که در محضر پیامبر بگوید و پیامبر هم قبل از نزدیکی او را طلاق داد. 
ششم: ملیکه لیئی که وقتی او را به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله اوردند ان جناب فرمود: خود را به من ببخش. او گفت: ایا شاهزاده خود 
را به مرد بازاری می بخشد؟ و چون حضرت دست به جانب او دراز کرد او 
گفت: از تو به خدا پناه می برم. حضرت گفت: به پناهگاهی پناه بردی. . یس 
او را طلاق داد و مالی به او بخشید. هفتم: عمره دختر یزید که وقتی او را 
به خدمت رسول خدا ضای لاه و ال آوزدننه تیاهن دز ندن او سنی 
مشاهده کرد. پس گفت: شما مرا فریب دادید و عمره را رها کرد. 


اطهاگ 9-0۳ ع ۳ ۳ ببامر ی ها 
کر ی ۱ و کت 
خواستگاری کرد پدر این زن 
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در جواپ به دروغ گفت: او مبتلا به بیماری برص است. تا پیش زن برگشت 
ناگهان آثار پیسی را در او مشاهده کرد. دهم: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از عمره خواستگاری کرد. پدرش اوصاف او را برای حضرت برشمرد و 
گفت: البته این صفت را هم بیفزایم که او هرگز مریض نشده است. 
حضرت گفت: و باشد نزد خداوند خیری برای او 
نیست. برخی روایت ت کردهاند که پیامبر با او ازدواج کرد. پس وقتی پدرش 
این صفت او را گفت, حضرت او را طلاق داد. 


پیامیزن در وفت. وفاتشان دم زن داشتند که.با یکی, از انقا نزذیکی. نکرد: 
برخی گفته اند تعداد آنها در وقت وفات ایشان نه نفر بوده است: عايشه. 
حفصه, ام سلمه, ام جبیبه » ینب دختر جحش؛ میمونه, صفیه, جویریه ی 
سوده نه زئی بودند که پیامبر با آنها مقاربت داشت و سوده هنگامی که 
پیامبر میخواست او را طلاق دهد حق القسم خود را ؛ به عايشه بخشید. آن 
زن ِِ تمایلی به مردان ندارم و تنها میخواهم در میان زنانت محشور 
شوم.(1) 


1 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مهریه ای که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله تعیین می کرد دوازده اوقیه و ذش بود. هر اوقیه چهل 
درهم و النش: معادل بیست درهم و آن نصف اوقیه است.(2) 


2 کافی: معاویه بن وهب گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله برای همسرانش دوازده 
اوقیه و نش می فرستاد. اوقیه معادل چهل درهم و نش معادل بیست 
درهم و نصف اوقیه است و روی هم رفته پانصد درهم می باشد. گفتم: به 
قیمت وزن امروز می گویید؟ فرمود: بله.(3) 


23. کافی: ابی عباس گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره مهر 
زنان پرسیدم که ایا زمان پرداخت مشخصی دارد؟ فرمود: خیر. سپس 
فرمود: رسول خدا 
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2 . فروع کافی 2: 20 
و فروع کافی: 20:2 


صلی الله علیه و آله دوازده اوقیه و نش مهر زنان قرار می داد. اوقیه 
معادل چهل درهم و نش معادل نصف اوقیه است پس ان پنجاه درهم 
است.(1) 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دختران خود را شوهر نداد و با زنی ازدواج نکرد جز اينکه 
دوازده و نیم اوقیه مهر انان قرار داد. اوقیه معادل چهل درهم و نش 
معادل بیست درهم است و حماد از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرد 


که ایشان فرمود: و ان معادل شصت درهم وقت حاضر است.(2) 

د ‏ کافی: زراره گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره این ارت" 
«وامر أ وه آن وهبت هنت هب تَفسها للتبی»(3) 

([و زن موّمنی که خود را [داوطلبانه ] به پیامبر ببخشد. ) پرسیدم. امام 
فرمود: بخشش فقط برای رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال است و 
ازدواح سایر مردان تنها با قرار دادن مهر مورد قبول است.(4) 

6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بخشش فقط برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله حلال است و ازدواج سایر مردان تنها با 
قرار دادن مهر مورد قبول است.() 

7 کافی: عبدالله بن سنان گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدم ایا امکان دارد که زنی خودش را به مردی ببخشد یا اولیای زن او 
را ببخشند؟ امام فرمود: خیر. بخشش فقط برای رسول خدا صلی الله 


علیه و آله است و ازدواج دیگر مردان تنها با قرار دادن مهر قابل قبول 
است.(8) 


وه بان ۳ 1 1 َو 


(اق بیامیر: ما برای تور ان همتسر انی 
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1-. فروع کافی 2: 20 
2 قروع کافن, 2: 20 


, فروع کافی 2: 23 
. فروع کافی 2: 23 
. فروغ کافی 2: 23 


را حلال کردیم. ) گفتم: چند همسر برای حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله حلال است ؟ امام فر مود: هر چقدر که خصر نب می خواست می 
تواننست بگیرد. گفتم معنای اين آیه چیست؟: «لا یچل لک النساء من بقذ 
ولا آن تبدل یهن من آرواج»(1) 


[از این پس, دیگر [گرفتن ] زنان و نیز اينکه به جای آنان, زنان دیگری بر 
تو حلال نیست. ؟ گفت: برای او جایز بود هر تعداد که می خواست زن 
بگیرد. از دختر عموها, دختر عمه ها, دختر خاله ها, دختر دایه ها و زنانی که 
با او به مدینه مهاجرت کردند و همین طور همسران مومنین که خود را 
بدون مهر به پیامبر می بخشیدند بر حضرت حلال بود. بخشش زن بدون 
صهر ففط فرای وصر لخد انضای آلاه کید مالهسال است دای سا 
مردان تنها با مهر فسن قابل قبولٍ است. و موید کلامم سخن خداوند است 
که گفت: «وامراه مومنتة آن وهبتث هبث تَفسها للبی»(2) (و زن مومنی که خود 
را [داوط لاه | به پیامبر ببخشد. ) گفتم: معنای این آية چیست؟ «یرجی من 
تسشاء منهّن 0 منَهْنَ وَنوُوی الیک د هن تشاء»(3) (نوبت هر کدام از آن زن ها را که 
می خواهی به 0۳09 2 را که می خواهی پیش خود جای دم, 4 
امام فرمود: هر یک از زنان را که پذیرفت با او ازدواج کرد و هر یک را که 
رد کرد و نیذیرفت طلاق داد. گفتم: منظور از این سخن خداوند کیست: «لا 
یل لک النساء من بعذ»(4) 


[از این پس, دیگر [گرفتن ] زنان بر تو حلال نیست. ) گفت: منظور زنانی 
است که بر رسول خدار حرام است و در‌اين آیه به اين زنان اشاره شده 
است: «خرمت عَلَبک آتهاشکم وبتاکم وأخواتکم...»(5) تا آخر آبه. و اگر 
او ها را 
بر پیامبر نبود. زیرا شما هر گاه بخواهید می توانید زنانتان را طلاق بدهید و 
زن دیگری به جای آن اختیار کنید. آن وقت چطور ممکن است این عمل 
برای رسول خدا جایز نباشد؟ پس پندار ایشان غلط است و خداوند 
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5- . نساء 23 


پلند مرتبه برای پیامبر خود تمام زنان را حلال کرد جز زنانی را که در این 
ایه از سوره نساء نام برد.(1) 


209 کافی: ابی بصیر نقل کرد که: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره 
این آیه پرسیدم: «لا یجل لک السَاء من بَعْدٌ ولا آن تبدّل یهن من آرواج ولو 
آغکتک خرن حسنْهُن الا قا قلکت تمینی ۱2۱ 


[از اين پس, دیگر [گرفتن ] زنان و نیز اينکه به جای آنان, زنان دیگری بر 
تو حلال نیست؛ هر چند زیبایی انها برای تو مورد پسند افتد, به استثنای 
کنیزان. ) گفت: آیا شما می پندارید چیزی برای شما حلال شده ولی برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله حلال نشده است؟ خداوند بلند مرتبه برای 
حضرت حلال کرده اتیبت که هر رنی که مي-خواهه یه بکا خوو دن بیاورا: 
گفت: البته گروهی از زنان بعد از اينکه بر تو حرام : نمودم, دیگر بر تو حلال 
نیستند. و صوید این مطلب ایهة: زیر آیبت: «خرْمَت علکم اقماکم وبتائکم» 
تا آخر آیه.(3) 


0 عکافی: از ابن دراج و محمد بن حمران نقل شده که گفتند: از امام 
جعفر صادق علیه السلام پرسیدیم: چند زن بر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله حلال بود؟ فرمود: هر تعداد که خود حضرت میخواست., با دستش 
اینچنین میفرمود. یعنی برای او حلال بود, یعنی دستش را مییست.() 


و 9 1 خطات 0 است فرمود: «یا أنهّا الب تا أحلَلتا 
آی. ارواجی مط راخ ساشو. ها.بزای ند آن همسران: را علال کرديم. ) 
ی مه وا یه ارات رل دا لیا لها[ 
کرد؟ امام فرمود: هر چقدر که حضرت می خواست می توانست بگیرد. 
بخشش زن فقط برای رسول خدا حلال است و ازدواج سایر مردان تنها با 
مهر زن قابل قبول است و موّید کلامم سخن 
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1 فروغ کاقی 24:2 
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5-. احزاب / 50 


خداوند است که گفت: «وامرأه مُوْمتَة ان وَهبّت تفسها للبی»(1) 
(و زن مقمنی که خود را [دلوطلبانه ] به پیامبر ببخشد. ) گفتم: معنای این 


کلام آلهی ات ۱ « لا یتجل لک لسساء من یذ »(ع) ژاز این پس ؛ نک 
حرام کرد که ۳ این آیه 1 آشاره ه می کند: «حرمت خاک تما کم 
بتاکم وحوابْکُم وعَاثْکَم وحالاتکم» تا آخر آیه. و اگر آن طوری بود که 
آنها(مخالفان) می پندارند برای شما چیزی حلال بود که بر پیامبر نبود. زیرا| 
و و و اس ی وب 
نباشد؟ 7۳ تا ۲ است فآ < بلند مرتبه برای سا فتد ده 
تمام زنان را حلال کرد جز زنانی را که در این آیه از سوره نساء نام برد. 
(3) 

۳ کافی: گروهی از ابی بصیر نقل کردند که درباره وجه تسمیه و نسب و 
اوصاف زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: عايشه, حفصه, ام 
حبیب دختر ابی سفیان بن حرب, زینب دختر جحش, سوده دختر زمعه, 
میمونه دختر حارت. صفیه دختر حیی بن اخطب. ام سلمه دختر بنی امیه, 
جویریه دختر حارث همسران پیامبر بودند که عايشه از قبیله بنی تمیم, 
حفصه از قبیله بنی عدی, ام سلمه از قبیله بنی مخزوم, سوده از قبیله بنی 
اسد بن عبد العزی, زینب دختر جحش از قبیله بنی اسد هستند و شمار او 
که تعداد انها در زمان وفات پیامبر نه نفر بود و غیر از انها زنی هم بود که 
خود را , به پیامبر بخشیده بود. خدیجه دختر خویلد و زینب دختر ابی جون که 
فریب خورد و اهل کنده بود از دیگر زنان پیامبر بودند.(4) 
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ود کافی: ابی بصیر ,گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: اين آیه 
چه می گوید؟ «لا پل لک التسَاء من بعذ»(1) (از این پس. دیگر [گرفتن ] 
زتاندیگر ها بر توحارال تبضت: # گفت: خداوند در این آیه زنانی را که طبق 
آیه زیر بر پیامبر حرام کرد حلال ننمود: «حْرَمَتْ عَلَبْکمْ أمهَاْکُمْ وَتتائکْمُ» و 
اگر آن طوری بود که آنها(مخالفان) می پندارند برای شما چیزی حلال بود 
که بر پیامبر نبود. زیرا شما هر گاه بخواهید می توانید زنانتان را طلاق 
بد هید و زن دیگری به جای آن اختیار کنید. پس پندار ایشان غلط است و 
احادیث آل محمد با سخن مردم اختلاف دارد. خداوند بلند مرتبه برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هر زنی را که می خواهد حلال کرده است 
جز آن دسته از زنانی که خداوند در آیه پیشین از سوره نساء برای او حرام 
را 


4 کافی: امام محمد پاقر یا امام جعفر صادق علیهما السلام فرمود: اگر 
با اين آیه: «وما کان لکم آن تُوّدُوا سول اللّه ولا آن تنکوا أَرْوَاجَهْ من 
بعدو»(3) 


[و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید, و مطلقاً [نباید ] زنانش را پس 
از آفر ی ] او به تکاح خود در آورید: + همسران را 
آله بر مردم حرام نشده بودند, طبق این آبه «ولاً تنکجواً مَ تک آباة 
اللساء»(4) 


[و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آوردهاند نکاح مکنید. ) بر حسن 
و حسین علیهما السلام حرام می شد و برای مرد شایسته نیست که با زن 
پدر بزرگ خود ازدواج کند.(د) 


5 کافی: ابی جارود گفت: از امام صادق علیه السلام درباره این آیه 
پرسیدم: «ووَصَیتَا الانسان بوالدیه خسْناٌ»(6) 


[ و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند. ) امام 
رتسول خدا ضای اه هه آلهسسی او والدین ای ید 
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بن عجلان گفت: و دیگری کیست؟ گفت: امام علی علیه السلام و زنان او 
1( ه این آبه خر شان ها تازل شده است و ها تضدای. آیره 


توضیح . طبق سخن امام که فرمود: «اين آیه درباره ما نازل شده است » 
یر از اسا ااان صی ام سم ات معا ار اه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و امام علی بن ابی طالب علیه السلام 
است يا بدین معنا است که حرام بودن همسران رسول خدا از جهت 
والدیت. مختص به ما فرزندان فاطمه سلام الله علیها است و جهت عام 
ان برای همه مردم است. 


6. کافی: حسن بصری نقل کرد و ی ۳ 
زمان خود بود را اون او اس ان ها 
افتاد, گفتند: این زن به خاطر زیباییش بر ما غالب خواهد شد و او را از 
دست ما خواهد گرفت. پس به زن گفتند: رسول خدا اگر از تو حرص و 
اشتیاقی نبیند بیشتر به تو مشتاق می شود. چون به خدمت حضرت آمد, آن 
جناب دست بر او دراز کرد آن زن فریب خورده گفت: از تو به خدا پناه می 
برم. پس حضرت دست خود را از او کشید و او را طلاق داد و به خانواده 
اش برگرداند رسول خدا زنی از قبیله کنده را به عقد خود در آورد که او 
را بنت ابی الجون می گفتند. چون ابراهیم فرزند حضرت به رحمت ایزدی 
موه آوبرن کت آ دمحم تس بوهقرر تال من زد جر ۲ 
پششن از آنکه با او نزدیکی کند او را طلاق داد و به خانواده اش برگرداند. 
چون رسول خدا صلی الله علیه و اله از دار فانی به سرای باقی رحلت 
فرمود و مردم به ابو بکر رو آوردند زن عامری و کندی رسول خدا نزد ابو 
بکر آمدند و گفتند: مردم از ما خواستگاری می کنند. ابو بکر با عمر در اين 
باب با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: اگر می خواهید پرده نشین گردید و 
ترک شوهر کنید و اگر میخواهید ازدواج کنید. این دو زن نیز گزینه دوم را 
برگزیدند و هریک به نکاح فردی درآمدند. یکی از آن دو مرد به مرض خوره 
مبتلا گشت و دیوانه شد. عمر بن اذینه گفت: وقتی درباره این 
روایت با 
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زراره و فضیل سخن می گفتم, اين دو از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کردند که ایشان فرمود: خداوند متعال از چیزی نهی نکرد مگر آنکه 
مردم دز آن تاقرهانی کردند. تا آنجا که بعد از بیامبر زنان او را بز خود 
حلال شمردند. امام نیز قصه این زن عامری و کندی را بیان کردند. سپس 
فرمود: اگر از مردی بپرسید: اگر مردی زنی را به نکاح خود در بیاورد و 
پیش از دخول, او را طلاق دهد آيا آن زن بر فززندان او حلال است؟ 
محققا خواهد گفت: خیر. ۱ ۳ 90 1 


کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن ابی عمیر نظیر این روایت را نقل کرده 
است.(2) 


وا را تا سل دیس سس سرا احان 
الله علیه و اله از جهت حرمت مثل مادرانشان هستند.(3) 


8 کافی: امام رضاأ علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
توان جماع چهل مرد را داشت. او نه زن داشت و در هر شبانه روز با انها 


توضیح: البضع: جماع. 


9. عافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: زنی از انصار به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امد در حالف که ار آیتشن کردم و جامه های 
نیکو پوشیده بود. زر ان وقت حضرت در خانه حفصه حضور داشت. آن زن 
گفت: ای رسول خدا رسم نیست که زن به خواستگاری شوهر برود. ولی 
من سال هاست که شوهر و فرزندی ندارم. ایا تو تمایل داری مرا بگیری؟ 
اگر به من حاجتی هست و قبول می کنید خود را به تو می بخشم. حضرت 
برای او دعای خیر کرد و فرمود: ای خواهر انصار ! خدا 


ص: 313 
1-. فروع کافی 2: 34 - 33 


2 . نسخه خطی چاپ نشده 
3-. فروع کافی 2: 34 


4 . فروع کافی 2: 79- 78 


به شما از طرف رسول خود پاداش نیک عطا فرماید؛ : به درستی که مردان 
شما مرا یاری کردند و زنان شما نیز به من تمایل پیدا کردند. در این موقع 
حفصه به آن زن گفت: چقدر حیای تو کم است و چقدر جسوری و بر 
مردان حریص هستی !| حضرت رو به حفصه کرد و فرمود: دست از سر او 
بردار که او از تو بهتر است. زیرا او به رسول خدا علاقه مند گشته و تو او 
را فلاهت. می. کت و بر اه .غیت .فی. گیزی: حضرت به آن زن خطاب 
فرمود: برو. رحمت خدا بر تو باد. به تحقیق که خداوند متعال به خاطر 
اینکه به من رغبت نمودی و دوستدار من شدی و مرا خوشحال ساختی, 
بهشت را برای تو واجب گردانید و ان شاء الله به زودی امر من به تو ابلاغ 
خواهد گشت. پس خداوند بلند مرتبه نیز اين آیه را نازل کرد: «وَمْرأه 
مت ان وَبث تفْسها یی ان راد الَبرغ»(1) 


ی که دیا ات ات ری وی کم وامر 
بخواهد او را به زنی گیرد. [اين ازدواج از روی بخشش ] ویژه توست به 
دیگر موّمنان. 4 امام محمد باقر علیه السلام در ادامه سخنان خود فرمود: 
خداوند با اين آیه زنی که خودش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ببخشد برای حضرت حلال کرد ولی این بخشش برای افراد دیگر غیر از 
پیامبر حلال نیست.(2) 


0 کافی: محمد_بن مسلم گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در باره 
و آله اختصاص داشت.(3) 


1 کافی: محمد بن مسلم گفت: , به امام چعفر صادق علیه السلام گفتم: 
0 خود را مخیر کرد. پس زنان, خدا و ول را برگزیدند. و اگر خود را 
اختیار می کردند مطلقه می 
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شدند. سپس 0 این حدیث 3 پدرم ان عایتاته روایت ت کرده است و 
قرار داد.(1) 


2. کافی: عیس بن قاسم نقل کرد که از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدم: آیا مردی می تواند زن خود را مخیر کند و همسرش جدایی را 
برگزیند آیا به صرف این انتخاب مرد او را رها کند يا نه؟ امام فرمود: نه. 
قانون تخییر فقط مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله است که خدا 
به حضرت امر فرمود و آن جناب نیز دستور خدا را اجرا کرد ور نان 
خودشان را انتخاپ می کردند رسول خدا طلاق میيافتند, این سخن خداوند 
متعال است: «یا ری لین فل لارواجک آن کشت تردن الحیاح الَنیا وزیتتها 
قتعالین َمَتفکن و سکن سَراخا جمبلا» (2) (به 


هس انت: یحو اکز خواهان ند من دنیا ۵ رت انیده ابید ا قفزان. و۱ 
بدهم و [خوش و] خرژم شما را رها کنم. )(3) 


43 کافی: زراره گوید: از امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
خداوند متعال به خاطر گفتار یکی از زنان بر رسولش غیرت ورزید. پس 
اه تخیر ها تازرل کرد و آنبخابنر ستت و نشب از زنان‌دوری رید و 
در خانه ماریه مادر ابراهیم به سر برد. سیس آنها را فرا خواند و آنها را 
فتخیر انمود. آنان: تیز آو-را برگزیدند و اگر خودشان را برگزیده بودند طلاق 
داده می شدند. از امام پرسیدم: آن زن مگر چه گفت که آیه تخییر نازل 
گشت؟ امام فرمود: آن زن گف: آیا محمد میپندارد اگر ما را طلاق دهد ما 
هم کفو خود را در بین اقوام خود پیدا نخواهیم کرد که با ما ازدواج کنند؟ ! 

4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زینب به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گفت: تو بین ما با عدالت رفتار نمی کنی با اینکه رسول 
خدا هستی؟ حفصه گفت: اگر ما را طلاق بدهی همتای خود را در بین قوم 
خود خواهیم یافت که با ما ازدواج کنند. بعد از این واقعه وحی به مدت 
بیست روز از حضرت قطع شد. امام 
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فرمود: خداوند بلند مرتبه ؛ بر پیامبر غیرت ورزید. و اين آیه را نازل کرد: «یا 
ها البیةٌ فل لارواجک ان ۳3 تردن الحیاه لیا وزیتتها قتعالئن أمَتفکن 
واسرحک سر اخا جمیلا * ون کت تردن ال وَرَشوله والدارز الاخرح قاِن 
له اعة للمخستات منک آخدا عطیفا»(1) 


(ای پیامبر, به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت افیف ساننه ۳ 
مهرتان را بدهم و [آخوش و] خْرُم شما را رها کنم. و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای اخرتید. پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما 
ای ات و زنان, خدا و رسول او را 
بر کزبد ند و اگر دنیا را برمی گزیدند آنها را طلاق می داد و اگر خدا و 
رسولش را بر می گزیدند دیگر طلاقی در کار نبود.(2) 


شر جک شاید برخی, از رامیان لفقظ ته. را از عده جا آنداخته باشتد. شاید هم 
انقطاع وحی بعد از امر خدا به جداییش از زنان این مدت بوده پس با سایر 
روایات گذشته و آینوه منافات نخواهد داشت. 


45 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از نان تاک ی 
الله که و له کت اا مس ار مار ها را او هه هم 
کفو خودمان را در قوم خود نمی یابیم؟ امام فرمود: خداوند بلند مرتبه از 
فراز هفت اسمانش به خاطر پیامبرش غضبناک شد و به حضرت دستور داد 
که آنها را مخیر کند. وقتی نوبت زینب دختر جحش رسید او برخاست و 
پیامبر را بوسید و گفت: من خدا و رسول او را برگزیدم.(3) 

6 کافی: محمد بن مسلم گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام 
رسد کم قرو سقی توانو رن و را مدای رالد امام کرو تن ۱۳۵ 
علیه و آله : ره 
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خاطر سخن عايشه زنان خود را مخیر کرد. پس زنان هم خدا و رسول او را 
انتخاب کردندد و انتحاب غیر از رضصول خدا برای انها تبود.(۱1 


توضی . : شاید این روایت بدین مفهوم باشد که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ادا ان بلاق نداهن بلکه آنها سنا مخیر کرو ربراتانشه را به‌خاطر 
زیبایی اش دوست داشت و پیامبر میدانست که زنان به خاطر حواد بودن 
ازوهام بر آنان از آفرم با فعامل در یر آم زا اشقات نمی کت ,| 
علت اساسی تر در آن قضیه این بود که عايشه با پیامبر بد اخلاق بود و به 
حضرت کم احترام می گذاشت. احتمال دارد این جمله امام که فرمود: 
«انتخاب غیر از رسول خدا برای آنها نبود» بدین مفهوم باشد که زنان اگر 
خدایی را اختیاز خی کردژند به.صرف. این طلاق. داده نمی. شدند هر آنکهة 
حضرت خود طلاق می داد, چنانکه اکثر روایات بر آن دلالت دارد؛ ولی این 


7 سس« امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 
عاما السلام فرموت لیب الجستن علیه السلام با ام ولد (کتر ماد 
شده) عمویش 0 ِ السلام ازدواج کرد و دایه اش را نیز به 
همسری برده آزاد شده ای در آورد. چون خبر به گوش عبدالملک بن 
مروان رسید به امام نامه ای نوشت و بر او به خاطر این کار خرده گرفت: 
ای علی بن الحسین ! مثل اینکه منزلت و موقعیت خود را در بین قوم و 
خویش و ازدواج می کنی و مادرت(دایه ات) 
را نیز به همسری برده آزاد شده ای در هی اور علی بن الحسین در 
پاسخ نامه چنین نوشت: نامه ات را دریافتم ؛ ولی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله ذو این عفل اشووه الکوی ماست که ریب سیر عمه اس را به 
نکاح پسر خوانده خود زید در اورد و خود نیز با صفیه دختر حیی بن اخطب 
که برده آزاد شده ای بود ازدواج کرد. 

58. التهذیب: زراره نقل کرد که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
رشسول خدا ضلی الله‌علیم و آله ونان مورا مخیر کرد نن آنان خصرت 
را انتخاب کردند و آن 
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کار پیامبر به معلی طلاق دادن بود. زراره گفت: به امام گفتم: اکن 
خودشان را برمیگزیدند؟ امام در جواب فرمود: تو در مورد رسول خدا 
چگونه قکر می کتی | اکر زتان: خودشان را بر می. کزیدند آبا پیاهبر انها زا 
نگه میداشت؟ (1) 


49 , تفسیر تقو بن ابرهیم: درباره این آیه؛ «ومَا حعل آعیَاء کم 
بتاکم »(2) 


۵ تس خوا ند کاسان را پشیران آداقعی ] قما قرار نداوی است؛ ایام کففر 
صادق علیه الیلام فرمود: علت نزول این ایه ان است که چون رسول خدا 
صلی: الله علیه.و آله با خونجه دختر حمیله آزوواخ کرم به حاطر بحارت: از 
که را ما هر اه ره ی ار کر 
فروش گذاشته شده است. او را غلام زیرک و عاقلی یافت و خرید. رسول 
خدا او را, به اسلام فراخواند او نیز اجابت کرد و اسلام آورد. از این روز به 
بعد او را لاش حسه امه وقتی پدرش حارثه بن شراحیبل کلبی از 
سرگذشت پسرش زید اطلاع یافت به طرف مکه آمد. حارثه مردی صاحب 
شأن و منزلت بود. به خدمت ابوطالب رسید و عرض کرد: ای ابوطالب ! 
پسر من اسیر شده 0 ۹3 به برادرزاده بو کزو 2 شده است. 
ال نف من ار کوداندبا امرا اراد کند. انوطالب به حدمت حضرت آمند .و 
پیام پبدر زید را ابلاغ کرد. حضرت فرمود: زید آزاد است, هر کجا که می 
1 
پسرم به حسب و نسب قبلی خود بازگرد. زید گفت: تا زمانی که زنده ام 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا نمی شوم. پدرش بسیار ناراحت 
شد و گفت: ای مردم قریش! گواه باشید که من از او بیزاری جستم و او 
دیگر پسر من نیست. حضرت خطاب به حاضران کرد و فرمود: شاهد 
باشید که زید پسر من است. من از او ارث می برم و او از من ارث می 
و 
پیامبر بسیار به او علاقه مند بود به طوری که او را «زید الحب» نامید. 
وقتی حضرت به مدینه مهاجرت کرد زینب دختر جحش را به نکاح او 
دراورد. روزی زید در امدن پیش حضرت نتاخیر کرد. حضرت به 


ص: 219 


1- . تهذیب الاحکام 2: 274 


طرف منزل زید رفت که احوال او را جویا شود. ِِ وارد منزل شد 
ناگهان زینب را دید که در میان حجره نشسته است و با فهر - سنگی به 
اندازه مشت - عطر جامد خود را می ساید. حضرت وا باز کرد 
ناگهان چشمش به زیتب که زنی زیبا و نیکو بود افتاد و گفت: نت 
به منزل خود برگشت در حالی که زینب به شدت در داش جا کرده بود. 
وقتی زید به منزل امد, زینب جریان را برای شوهرش گزارش داد: زید 
گفت: آپا دوست داری تو را طلاق دهم و به نکاح فاختر خر اور ژزینب 
گفت: می ترسم تو مرا طلاق دهی و پیامبر با من ازدواج نکند. زید به 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و گفت: پدر و مادرم به فدایت. 
ژزینب جریانی به این صورت برایم تعریف کرد. ابا تمایل دارید من او را 
طلاق دهم تا شما با او ازدواج کنید؟ حضرت گفت: نه. برو و از خدا بترس 
و_همسرت را نگهدار. سپس خداوند اين جریان را حکایت کرده و فرمود: 
« نی علیک ز رَوجک وائّق الة وَنحُفی قی: تشک ما اللَه مبدیه ِِِ 


لاس واللَة حو آن تحُسَاة قلَمّا فصَی رید مها وَطرّا ۰ 
کون _علی الَمْوْمنین حَرَجْ فی ارواج أدعیَاهم لا قصَوا مهن وطزا و 
اه 7 مَفعولا»(1) 


(همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا 
آشکارکننده آن بود, در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی, با 
آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زید از آن [زن] کام 
برگرفت [و او را ترک گفت ] وی را به نکاج تو درآوردیم تا [در آینده] در 
مور ازدواج مقمنان با زنان رگ اند کاتشان چون آنان را طلاق و 
گناهی نباشد, و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد. ۲ پس خود خداوند متعال در 
عرش الهی زینب را به نکاج آن حضرت درآورد. صفافهان. وفتنند: پیامبر زنان 
پسران ما را بر ما حرام می گرداند. آن وقت خودش همسر پسر خود را 
مي ,گيرد, خن متعال در جو ب گفت: «وما جَعَل آدعیَاءکم ابناءکم دک 
َوَلکم بأفواهعم واه یَقول 1 هو بهدي السّییل * لدعم لابائهمْ هو 
افسط عند اللّه فان 1 تَعْلموا آباءه هم قَاحْوائکم فی الدّین و الک »(2) 


زو 
ص: 319 


پسرخواندگانتان را پسران [واقعی ] شما قرار نداده است. این گفتار شما 
به زبان شماست. [ولی ] خدا حقیقت را می هرگ و او است که ] به راه 
زاست هدایک فی کنده آنان راب آیام | تخر انشا سک‌انیدر که این سم وا 
عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید پس برادران دینی و 


پس خداوند اعلام کرد که زید پسر محمد نیست و او رز به خاطر علتی که 
بیان کردیم پسر خود خواند. ما اين نکته را در جای دیگر - در شأن نزول 
اين آیه - بیان میکنیم: «مّا کات خحتد ]را ان من خاک وَلَکن سول الله 
وَحَاتَمّ التبیین وکان ال بل شوهء علیما»(1) 


(محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی فرستاده خدا و خاتم 
پیامبران است. و خدا همواره بر هر چیزی داناست. 1 خداوند سیس این ابه 
را: «لا یل لک النتساء»(2) 


(از این پس. دیگر [گرفتن ] زنان دیگری بر تو حلال ها 
خداوند در سوره نساء برخی از زنان را حرام نمود. نازل کرد و این ایه: 
«ولا آن تبدّل یهن من » آژواج»(3) 


(و, کید آشنکه: به»جاق انارن: زنان دیگری بر تو حلال نیست.) در مورد 
فاجرای زیشتب رن وید است.: و1 اعجتی رش ۱3 [هر چند زیبایی آنها 
برای تو مورد پسند افتد. ) بدین معنا که برای تو حلال نیست اگر زن مرد 
دیگری مورد پسند تو قرار بگیرد مگر اینکه شوهر آن زن او را طلاق دهد و 
بو او رام تا وین ساره ان آین.ه دی کاری زا اسان نده. 
(5) 
توضیح: عُکاظ بر وزن غراب: بازار معروف میان نخله و طائثف که از 
ابتدای ماه ذی القعده کار خود را شروع می کرد و تا بیست روز ادامه 
داشت. و قبایل عرب در انجا جمع می شدند تا با هم به رقابت بپردازند. 


بدین معنا که بر یکدیگر فخر بفروشند و برای یکدیگر شعر بخوانند. چرم 
ی از آن نام برده 
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5- . تفسیر قمی: 516 - 514 


منسوب به همین بازار است. الخصف بر وزن کرم: عقل او تقویت یافت. 
پس او خردمند است. فهر: سنگی که کف دست را پر کند. 


فقلف* شاید این. ووایت خمل بر تقیه. .شده باشد با با انجه که: در اخبار 
بعدی بیان خواهد شد تاویل شود. 


لد الاحتجاج, عیون اشبار ارضا در روایت ت آبن جهم آمده ,است که مأمون 
از امام رضا علیه السلام درباره آیزت اند پرسید: «ولا تقول للذی انعم اللهُ 
له واتعقت له آشبیک علنک روجک وائق الّه وکفی ی تفسیک ما ال 
مبدیه وَتخسشی الناس اللة آخوه ان تعحشاخ»(1) (و ان کاه که نه. کشسی که 
خدا پر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودی. می 
: همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار. و آنچه را که خدا 
آشکار کننده آن بو خر درل شود تهان فت. کرخی و ای مر دم ی سید با 
انکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی.) امام رضا علیه السلام فرمود: 
هی ره ار 
رفت و چون داخل خانه شد زینب را دید که غسل می کند. حضرت نیز 
فرمود: پاک و منزه است خدایی که تو را افرید. حضرت با بیان این جمله 
تنها قصد داشت خدا را تنزیه کند از گفتار کسانی که می پنداشتند ملائکه 
دختران خداوند هستند که خداوند در جواب, اين گروه گفت: «َقَأَصقَاکم 
ژبکم بالبتیه وانَحَد من المَلایْکه اتائ نکم [تقولون" قولا عظیما»(2) 


(آیا [ینداشتید که ] پروردگارتان شما را به [داشتن ] پسران اختصاص داده, 
و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است؟ حقاً که شما سخنی بس بزرگ 
می گویید. ) وقتی حضرت زینب را در حال غسل مشاهده کرد, گفت: پاک 
و منزه است خدایی که تو را آفریده است از اينکه فرزندی داشته باشد که 
محتاج به پاک گردانیدن خود و غسل کردن داشته باشد. وقتی زید به منزل 
بازگشت زینب به او اطلاع داد که رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و به 
محض اینکه مرا دید گفت: پاک و منزه است خدایی که تو را آفرید. زید 
منظور حضرت را متوجه نشده بود و گمان کرد که حضرت به این دلیل این 
سخن را بر زبان جاری ساخته است که از 


ص: 31 


2-. اسر۶/ 40 


زیبایی زینب خوشش آمده است. زید به خدمت حضرت آمد و گفت: ای 

رسول خدا! زن من بد اخلاق است و می خواهم او را طلاق بدهم. حضرت 
گفت: زن خود را نگهدار و از خدا بترس. . خداوند متعال تعداد همسران و 
نام های حضرت را به او وحی کرده بود و زینب نیز یکی از آنان بود و اين 
وحی در ذهن پیامبر بود ولی پیامبر پنهان نگه داشت و برای زید اظهار نکرد 
و از مردم ترسید که بگویند: محمد به غلام خود می گوید: ژن نو همسر من 
خواهد بود و په خاطر آن مردم بر او عیب بگیرند. خداوند نیز این ند را 
نارل کرد«للری, انعم اللد. علبه»(۱1 او آن گاه کهبة کسی که خدا بر او 
نعمت ارزانی ۳ بود. + منظور نعمت اسلام است. «وأنَعفقت ِ عَلیّه »(2) 


و تو آنیز] به او نعمت داده تودی: 4 منظور از این تفت ازاد کردن زید 
توسط پیامبر است. «أحو" آن تحشا3(»۵) 


(با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. + سپس زید بن حارثه زینب را 
طلاق داد و بعد از اتمام عده, خداوند متعال زینب را به نکاح رسول خدا 
صلی الله علیه و آله درآورد. این نکته از اين کلام رت استنباط می شود: 
«قلقّا قصی رَیذ مها وطرا رَوَجْتاکها یکی لا یَکُوِنَ عَلی الْموْنینَ رخ فی 
آژواج أاعبانهم ادا قصَوّا ه مت مهن وطرا وکان مر الله مفعولا»(4) 


[بس چون زید از آن آزن ] کام برگرفت [و او را ترک گفت] وی را به نکاح 
تو درآوردیم تا [در آینده ] در مورد ازدواج مومنان با زنان یز خه‌ اند کانشان 
- چون آنان را طلاق گفتند - گناهی نباشد. و فرمان خدا صورت اجرا 
پذیرد. + و چون خداوند متعال می دانست که منافقان بر ازدواج پیامبر با 
زینب خرده هی گيرند اين آیه را نازل کرد: «مّا کان عَلی التبی من خَرحج 
فیما قَرض اللَهْ»(5) آبر سا مر در آنخه خدا برای اوه فرضش کرد آنیدم ۰ 
نیست. ) (6) 


ص: 222 


5 . احزاب / 38 
6-. احتجاج: 237 - 236, عیون الاخبار: 113 


1 عیون آخبار الرضا: در روایات آمده است که ان هم از امام رضاأ 
علیه السلام خربارخ ایق ایة" «وَنَحْفی فی تفسک ما اللة د مبدیه»(1) 


[ آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود, در دل خود نهان می کردی.) که در 
شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد پرسیدم. امام در جواب 
فرمود: به تکقیی خدآوند اسامی همسرآن رشول خدا صلی الله علیه و الم 
در دنیا و همسران آن حضرت در اخرت و اینکه همسرانش مادران مومنان 
هستند را به ان جناب وحی کرده بود و زینب دختر جحش هم یکی از انان 
بود که در آن وقت همسر زید بن حارثه بود. پس حضرت این قضیه را 
پنهان : نگه داشت و آن را اظهار ننمود تا مبادا یکی از منافقان بگوید: درباره 
تن ضزذق مق وجد؛ او همسر من و جزء مادران, مومنین است. خداوند 
متعال هم به او فرمود: «وتخشی التّاسَ اللهة اجه آن تحشاخ»(2) (و از 
مردم می ترسیدی. با. انکه خذا مد آوازتر هد که ار اه ترشی. 4 یدین صفتا 
تو از مردم می ترسی با اینکه خداوند سزاوارتر است از اینکه از او 
بترسی. یعنی در دل از او بترسی. خداوند متعال متولی نکاح هیچ کس نشد 
جز حوا که به نکاح ادم علیه السلام در آورد و زینب که به همسری رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دز اور زیرا خداوند خود فرمود: « قَلمّا قحَی 
یذ مها وطرا رَوجْتاکها»(3) (پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او 
۵ به نکاح تو درآوردیم.) و فاطمه علیها السلام که به 
علی علیه السلام تزویج نمود .(4) 


مولف: این روایت و روایت قبلی در باب عصمت پیامبران علیهم السلام 


بیان شده است.(5 


«وتا 3 مین ولا مومت و 5 قصی ال > ۱ مدا آن کون مخ 
من آفرهم»(6) " 


[و 
ص: 323 


4 . عیون الاخبار: 108 
5-. بحار الانوار 11: 74- 72, 85 - 78 
6-. احزاب / 36 


هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان 
دهند» برای انان در کارشان اختیاری باشد. + فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از زینب دختر جحش اسدی که دختر عمه حضرت بود برای زید 
بن حارثه خواستگاری کرد. ژزینب در جواب گفت: ای رسول خدا! اجازه 
دهید در اين زمینه فکرٍ کنم پس او مهلت داد. خداوند متعال هم این آیه را 
فرستاد: «ومَا کان لِمَوْمن وا موم ل۱ قصَی اللَه وررسولهٌ مرا آن یَکونَ 
هم الخیِرة من آمرهم وَمن یعص ال وَرسولة قَقَذٌ صَل صلللا مُییتا»(1) 


[و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند. برای آنان در کارشان اختیاری باشد. و هر کس خدا و 
فرستاده اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. ) 
وقتی این آیة نازل شد زینب گفت: ای رسول خدا! اختیار من در دست 
توست. پس خضرت او را به تنکاح زید درآورد و مدتی باهم زندگی کردند. 
بعد من یک فتاه با هم اخلات بیدا کردنت و شرا عرص شکایت. ره 
خدمت حضرت آمدند. وقتی نگاه حضرت به زینب افتاد از او خوشش آمد. 
زید گفت: ای رسول خدا! رخصت فرمایید که او را طلاق دهم. زیرا پیر 
شده است و با زبان خود مرا ازار می دهد. حضرت فر مود: از خدا بترس و 
زن خود را نگهدار و به او احسان و نیکی کن. ولی زید او را طلاق داد و 
۰ ۱2 
روجتاکها »(2) 


[پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او را ترک گفت ] وی را به نکاح 
تو درآوردیم. ) زینب به نکاح پیامبر درآمد. قریش گفت: قافن شا سار 
می گیرد که بعضی را به بعضی دیگر نسبت دهیم در حالی که او زید را 
پسر خوانده خود قرار داده است. خداوند هم این آیه را نازلٍ کرد که البته 
درشان رید ین عارنه است تا کان فحتد ابا أَحد د هن و5جالکم»(3) 


(رسول گرامی پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ) یعنی در آن روز. امام 
محمد باقر علیه السلام در معنای این ایه فرمود: محمد پدر زید نیست و 


ص: 224 


3- . احزاب / 40 


«وحَاتم التبیین »(1) (ولی خاتم پیامبران است. 1 یعنی اينکه هیچ پیغعمبری 
تا فا ای هو اههد وس اسر مت سم 
یافت.(2) 


53 تفسیر غلی,ین آبزاهیم: سا آنها الذیق آفوا لا کاعلوا توت ال الا آن 
بو لک ٍلی طقام عَیْرَ تاظرین ناه ۳9 


([ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل اتاق های تيامبر مشهيدر .مکر انکه 
برای آخوردن] طعامی به شما اجازه داده شود. [آن هم ] بی آنکه در انتظار 
بخته شندن آن باشید. گفت: این آبه وفتن تازل شند که رستول خدا با وب 
دختر جحش ازدواج کرد. چون حضرت او را دوست داشت پس ولیمه ای 
تهیه کرد و اصحابش را برای 1 ولیمه دعوت نمود. اصحاب وقتی غذای 
خود را خوردند دوست داشتند در حضور حضرت بنشینند و با هم 
کنند. ایق د رحالی ود که خضرت د ان مین خواست فتهمانان حاند ۳0 برای 
و ِ 5 پس خداوند این قسمت از آیه را نازل کرد: «یا ی 
الذین آمبُوا لا 2 ت التّینٌ الا آن یُْدْن» چون آنها قبلاً بدون اجازه 
وارد می شدند, به ۳ این تست از ابة , نازل کرد: « لا ان زودن 
لک الی طقام عَیر تاظرین تا وَلکن ادا ذِعثم قادخلوا فلا طَعمَنْم 
قانتشژوا ولا مُستانسین لِحدیِ او کم کان ِِ ال و ی کر 
وال ا وت من الک و۶ ۲ سَأتموهت متاعا قاسَألَوهت ه من ور | ۶ 


[ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید. و وقتی غذا خوردید پراکنده 
تننوید بت آنکه فیدر حدم نی مردید: اين [رفتار] شما پیامبر را می رنجاند 
[ولی ] از شما شرم می دارد. و حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی 
کند. و چون از زنان زییامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از انان 
بخواهید. (5) 


4. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زینب دختر جحش گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می پندارد اگر ما را به حال خودمان 
واگذارد همسری 


ص: 225 
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5- . تفسیر قمی: 533 - ۵32 


به غیر از او نخواهیم یافت؟ حضرت نیز بیست و نه شب از زنان کناره 
گرفت. وقتی زینب چنین جمله ای را بر زبان جاری ساخت, خداوند بلند 
نی ی کی و ی «یا یا الب قل 
اژواجک. آن کُنثق تردن الحتاه الذئنا وزیتتها قتعالّن أَتَقکُنَ * وان کش 
ات وله وال الاخرح قلّ له أعة للمخستات منک آمتا 
عَظیمّا»(1) 


(ای پیامبر, به همسرانت بکو- اگر خواهان ژد کو دنیا و ژزینت آنیدء بیایید تا 
قهرتان را بدهم و [خوش و] خرُم شما را رها کنم. و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای آخزتند.. .بسن به .راشتی خندا برای نیکوکاران شما 
تاذاشن بذر کی ۳۳ گردانیده است. ) بعد از نزول اين دو آیه زنان گفتند: 
البته ما خدا و رسول او و آخرت را بر می گزینیم.(2) 


5 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: زینب دختر جحش اسدی 
به ر سول خدا صلی الله. علیه و آله گفت: و با ما به عدالت: رفتاز نمی کتی 
با اينکه پیامبر هستی؟ ! حضرت فرمود: دستانت خاکی شود! اگر من که 
پیامبر خدا هستم عدالت نمی ورزم پس چه کسی عدالت را رعایت می 
کند؟ گفت: ای رسول خدا! دعا کردی خدا دو دستم وی سا پیامبر 
فرمود: خیر, گفتم به خاک بچسبند. زن گفت: اگر تو ما را طلاق دهی ما 
همتای خودمان را در بین قوم خود می یابیم. پس به مدت بیست و نه شب 
وحی از حضرت قطع شد. امام گفت: بعد از اتمام این مدت, خداوند بر 
پیامبر غیرت ورزید و اين دو آیه را فرستاد: « یا ها الب فُل لارواجک ان 
نثق تردن الحیاه الک وزيتتج قتعالنن َمََفْکن وٍسزخکن, سَراحا جمیلاً * 
وان کسش تردن ال 8 تشه اه والدار الاخرح قَانٌ اللدة اعد بِ- و 
ادا عظیمَا»(3) ([ای پیامبر. به همسرانت بگو: اگر خواهان ۳ دنیا و 
زینت آنید, بيایید تا قهرتان را بدهم و [خوش و] خُرْم شما را رها کنم. و اگر 
خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرنیده سن به راتتی. خدا برای 
نیکوکاران شما باداش بزرکی آماده کردانیده است. ) بعد از 
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قرائت ت این دو آیه توسط پیامبر زنان خدا و رسول او را برگزیدند و اگر دنیا 
را بر ففه یو نز طلاق داده می شدند.(1) 


کافی: به سند دیگری نیز روایت شده است.(2) 


توضیح: در کتاب النهایه چنین آمده است: ذیل حدیث «تربت یداک» گفته 
می شود: ترب الرجل: مرد فقیر شد. یعنی به خاک چسبید. اترب: بینیاز 
شد. این اصطلاح در میان عرب استعمال دارد و منظور از آن نفرین کردن 
یا در خواست وقوع حادثه بد برای شخصی نیست. همان گونه که گفته می 
شود: قاتله الله - خدا او را بکشد- . گفته شده: معنی آن این است که خدا 
به تو خير دهد. گفته شده: از آن یک متّل اراده شده است تا شخص امر 
شده را , به آن میزان از جدیت ببیند و این که اگر با او مخالفت کند بد کرده 
است. برخی گفتهاند: حقیقتا دعایی است., زیرا به عائثشه گفته است: 
«دست راست تو خاکی شود» زیرا دید نیازمندی برای او بهتر است. وجه 
اول مناسب است و قول حضرت در حدیث خزیمه آن را تأیید میکند که 
فرمود: «صبحگاهان عطا کن, دستانت خاکی شود» این برای او دعاست و 
تشویقی است بر به کار بردن چیزی که سفارش به آن پیشتر آمده است. 
مگر نمیبینی که قبلش فرموده: صبحگاهان عطا کن. 
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2 . فروع کافی 2: 123 


باب سوم : در بیان احوال ام سلمه که خداوند از او خشنود باشد 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشان نقل کردند 
که: ان وس - ازاد شده - او به 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام ناسزا می گوید پس او را به نزد خود 
طلبید ۱ 7 ۱ ۱ 
1 بلی ای مادر. ام سلمه گفت: مادرت به عزایت بنشیند. 
تتشیی نا براق نو حدیلی را که از وسول خدا صلی الله غلیه و آله شنیده ام 
نقل کنم و بعد از آن هر چه برای خود نیکوتر می دانی اختیار کن. رسول 
خدا ضلب: الله کلیة و اله نزن داشت که منر نکن از آنها بووض دز رور ی 
از وا که تس وه روا اه اه ماو حالی کد 
شادمان بود و دست در دست علی علیه السلام وارد شد. پس گفت: ای ام 
سلمه ! از خانه بیرون برو و خانه را برای ما خلوت کن, چون از خانه بیرون 
رفتم آن حضرت با علی مشغول راز گفتن شد و من صدایشان را می 
شنیدم اما سخنشان را نمی فهمیدم. تا اینکه بزخاستم و.بة وی در امذم 
و گفتم: یا رسول الله ! رخصت می دهی که وارد شوم؟ فرمود: نه. پس از 
ترس آنکه. مبادا بر گردانیدن من از غضب باشد یا از اسمان خبر بدی یا آیه 
ای در باب من نازل شده باشد زمین خوردم. پس بعد از اندک زمانی باز به 
ف در امو و سصه اسا مس ساسر ی اه ای فراع ار در 
اجازه ندادند و این بار خیلی بدتر از دفعه اول زمین خوردم. سپس طولی 
نکشید که برای بار سوم به سوی در رفتم و اجازه ورود خواستم. حضرت 
فرمود: داخل شو ای ام سلمه. چون به خانه وارد شدم علی علیه السلام را 
دیدم که به دو زانو در خدمت آن حضرت نشسته است و می گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد ای رسول الله هر گاه چنین چبیر 


ص: 229 


رشحم اس ی سای پیات یله هو ال فرموت وس 
به صبر کردن امر می کنم . پس بار دیگر علی علیه السلام سخن را تکرار 
کرد و باز حضرت او را به صبر کردن امر فرمود. چون برای بار سوم علی 
علیه السلام این سخن را تکرار کرد حضرت فرمود: ای علی ! ای برادر 
من ! هرگاه آن کار از آنان سر زد شمشیر خود را از ز غلاف بکش و بر دوش 
خود بگذار و جنگ بکن تا اینکه به نزد من آیی و از شمشیر تو خون ایشان 
ریزد. پس رسول خدا صلی الله علیه واله رو به من کرد و فرمود: ای ام 
سلمه این غم واندوه در تو به خاطر چیست؟ گفتم: ای رسول الله ! این 
برای آن است که مرا چند مرتبه از پیش خود راندی. حضرت فرمود: به 
خدا سوگند که تو را از روی غضب رد نکردم . به راستی که تو از سوی خدا 
و رسول او در امنیت و سلامتی هستی ولیکن چون تو امدی جبرئیل در 
سمت راست من و علی در سمت چپ من بود و جبرئیل مرا به وقایعی که 
بعد از من اتفاق خواهد افتاد خبر می داد و مرا امر می کرد که علی را در 
باب آنها سفارش کنم که بداند که در آن فتنه ها چه باید کرد. ای ام سلمه ! 
بشنو و گواه باش اینک علی بن ابی طالب برادر من در دنیا و در آخرت 
است. ای ام سلمه ! بشنو و گواه باش که علی بن ابی طالب وزیر من در 
دنیا و در فردای قیامت است. ای ام سلمه ! بشنو و گواه شو که علی بن 
ابی طالب پرچم دار من در دنیا و در قیامت است. ای ام سلمه ! بشنو و 
وعده هایم و دفاع کننده از حوض کوثر است. ای ام سلمه ! بشنو و گواه 
باش که علی بن ابی طالب سرور مسلمانان و پیشوای متقیان و رهبر 
پیشانی سفیدان - از وضو- و قاتل ناکین و قاسطین و مارقین است. من 
گفتم: ای رسول الله ! ناکثین چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که در مدینه 
بیعت می کنند و در بصره پیمان خود را می شکنند. گفتم: قاسطین چه 
کسانی هستند؟ فرمود: معاویه و یاران او از اهل شام. گفتم: مارقین چه 
کسانی هستند؟ فرمود: خارجیان نهروانند. 


ص: 229 


چون ام سلمه این حدیث را نقل کرد, غلام ام سلمه گفت: گره از ز کار من 
گشودی, خدا در کار تو فرجی حاصل کند. ۳ 
هرگز علی علیه السلام را دشنام نخواهم داد.(1) 


امالی طوسی: غضائری از ابن ولید نظیر این روایت را نقل کرده است.(2) 


مولف: فضائلی را که ام سلمه از اهل بیت روایت کرده در بابی تحت 
مان فضای افل ات به ور خی ان اه هه در حول آبه 
تصهیر زه فضایل زیادی از آنها اشاره.خواهد شذ. 


2 امالی طوسی: کزوفی از ثابت غلام ابوذر روایت ت کردهاند که گفت: پا 
نکر آمیز اله‌منين یه الساام هر چنین. حمل سا راد من شید را 
در پیش صف مخالفان دیدم شکی در دل من پیدا شد چنانکه اکثر مردم به 
ان سبب در شک افتاده بودند. چون خورشید روت کرد حق تعالی پرده 
شک را از دل من برداشت و در لشکر امیرالمومنین علیه السلام مشغول 
جنگ با مخالفان شدم. بعد از آن یه تردام سامه همشیر زو حدا صلی 
الله علیه و آله و خویشاوند آن حضرت آمدم و قصه خود را برای او نقل 
کردم. پس گفت: در وقتی که مرغ دلها از آشیانه های خود پرواز کرده 
بودند چه کردی؟ گفتم: من بهترین کار را کردم. پس خدا را شکر می کنم 
که در وقت غروب خورشید آن حجاب تردید را از دلم برداشت و در خدمت 
امیرالمومنین علیه السلام سخت پیکار کردم. ام سلمه گفت: کار خوبی 
کردی. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می گفت: علی با 
مت 
3. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: زنی از انصار حسره نام 
ذاشت. بفد آن‌رضول خدا صلی الله علبه و له پنوسته نرد آل مخود عیهم 
الشلام هی آهد و آنها زا بسیاز دوشت داشت و به. آنها تانق بود: روزی 
زفر و حبتر(4) در راه 
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2 مالس اش 271 :2 270 
3-. مجالس الشیخ: 294 


4- . کنایه از ابوبکر و عمر 


او را دیدند و از او پرسیدند که: ای حسره به کجا می روی؟ گفت: به 
خدمت ال محمد می روم که حق ایشان را ادا کنم و عهد خود را تازه 
گردانم. آن دو نفر گفتند که: وای بر تو امروز آنها حقی ندارند و حق ایشان 
مخصوص زمان رسول خدا بود. پس حسره برگشت و بعد از چند روز دیگر 
به خدمت اهل بیت رسالت رفت, پس ام سلمه همسر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گفت: ای حسره ! چرا دیر به نزد ما آمدی؟ گفت: زفر و 
حبتر با من روبرو شدند و چنین گفتند. ام سلمه گفت: دروغ گفتند. لعنت 
خدا بر ایشان باد. حق آل محمد تا روز قیامت بر مسلمانان واجب است. 
(1) 


توضیح: منظور از زفر و حبتر عمر و دوست او (ابوبکر) است. عمر هم 
وزن با کلمه اول (زفر) است و دومی (ابوبکر) شباهت به حبتر یعنی روباه 


در حیله و مکر دارد. 
مولف: در باب احوال عايشه به برخی از فضائل ام سلمه اشاره خواهد 


شند. 


4 مضاتر الدرخات» عمرشتر ام سلمه کمیدد روزی رسول دا صلی. اه 
علیة و آله علی تن انی. طالب را دز خانه فن. نشاند .و پوشتت. کوسخفهی 
طلبید و بر علی املا می کرد و علی بر آن پوست می نوشت تا انکه 
وا اس بنتن. آن بخانست, | 
حضرت به من سپرد و فرمود: هر که بعد از من به نزد تو بياید و فلان و 

هه ند این سرا او یه 
الله علیه و آله از دنیا رفت و ابو بکر امر خلافت را به دست گرفت مادرم 
ام سلمه به من گفت: برو به مسجد و ببین که این مرد چه می کند. چون 
به مسجد رفتم دیدم که ابو بکر بر منبر نشست و خطبه خواند و از منبر 
فزود آهد و به خانه خود بر کشت:. من به نزد مادر خود رفتم و به او خبر 
دادم. پس صبر کرد تا عمر خلیفه شد باز مرا بسوی مسجد فرستاد. من 
برگشتم و گفتم که او نیز مثل ابو بکر رفتار کرد. پس صبر کرد تا عثمان 
خلیفه شد و باز مرا به مسجد فرستاد و از برای او خبر بردم که او نیز مثل 
آن دو نفر دیگر رفتار کرد. پس چون امیرالمومنین علیه 


ص: 31 


السلام امور مسلمانان را عهده دار شد مادرم گفت: به مسجد برو و ببین 

این مرد چه می کند. بسن به مسجد آمدم. و نشننستم: چون حضرت خطبه 
خواند و از منبر فرود آمد مرا در میان مردم دید و به من گفت: نزد مادر 
خود برو و رخصت بطلب که من نزد او آیم. چون به نزد مادرم رفتم و آنچه 
علی علیه السلام فرموده بود به او گفتم گفت: به خدا سوگند که من نیز 
طالب دیدار او هستم. پس چون گم علیه السلام به خانه ام سلمه وارد 
شد فرمود: نامه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله با فلان و فلان 
نشانه به تو سپرده است به من بده. عمر پسر ام سلمه گفت: من به 
مادرم می نگریستم دیدم که برخاست و صندوقی را باز کرد و از میان آرث: 
صندوق کوچکی بیرون آورد و در آن را گشود و نامه ای از میان آن بیرون 
آورد و به علی ين اپی طالب علیه السلام داد. پس ام سلمه به من گفت: 
ای فرزند ! پیوسته ملازم علی علیه السلام باش و دست از دامان او بر 
مدا ر که به خدا سوگند بعد از پیغمبر تو امامی به غیر او ندیدم.(1) 


توضیح: اکارع جمع کراع بر وزن غراب به معنی مج پا - پاچه - است. 


مولف: نظیر این روایت را با سندهای دیگر ذر باب علوم انمه آورده ای .و 
در این باب و باب های دیگر با اسناد دیگری نقل شده که امام حسین علیه 
السلام ی نزد ۳ نهاد و او ان 


5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله ام سلمه را تزویج نمود, عمر بن آبی سلمه که پسر او بود او را به 
تزویج پیامبر در اورد و عمر هنوز کوچک بود و بالغ نشده بود.(2) 


6. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روزی ابو بکر و عمر به 
نزد ام سلمه آمدند و گفتند: ای ام سلمه ! تو پیش از آنکه به همسری 


سول خدا خر. یت ۶ن هزد دیگری بودی. بگو که رسول خدا در قوّت 
مجامعت نسبت به آن مرد چگونه است؟ ام سلمه گفت: او در این باب 


مانند دیگر مردان است. چون آنها بیرون رفتند 
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1 بضنای الخرحات» 14 
2 . فروع کافی 2: 24 


یهلا اصلی ال لیم و الم وازد حان ی بسن ام سلقه کرشبه که ور 
باب او امری از آسمان نازل شود, پس رفت و به پیامبر آنچه میان او و آنها 
گذشته بود گفت. پس پیامبر به حدی خشمگین شد که رنگ مبارکش تغییر 
کرد و عرق غضب در میان دو دیده اش پیچید و از خانه بیرون آمد و ردای 
انصار را طلبید. چون ایشان ان حالت را دیدند همگی اسلحه جنگ پوشیدند 
ون همه جاضر رب مرت نوناق جق تعالی ۱۱ کف و فرنود 
ایها الناس | به چه سپب گروهی عیب مرا جستجو می کنند و از عیب من 
مییرسند؟ به خدا سوگند که من از نظر حسب و نسب از همه شما گرامیتر 
وا توا مش ار هه ما بر مان عا را اطاعت من کر هر کس از 
شما در مورد پدرش از من بیرسد که پدر او کیست به به او جواب می دهم. 
پس مردی برخاست و در مورد پدر خود سوال کرد. پیامبر صلّی الله علیه و 
آله. فرمود: بدر و فلان:جونان است, بسن مره دیکری برخاست و کفت: بدر 
من کیست؟ حضرت فرمود: غلام سیاه شماست. پس نفر سوم برخاست و 
گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود: پدر تو آن کسی است که تو به او 
منسوب هستی. پس انصار برخاستند و گفتند: یا رسول الله ما را ببخش تا 
خدا تو را ببخشاید. به درستی که حق تعالی تو را برای رحمت فرستاده 
است. ما را ببخش تا خدا تو را ببخشاید. چون عادت پیامبر این بود که چون 
نزد او سخن می گفتند شرم می کرد و عرق حیا از پیشانی مبارکش می 
ربخت و دیده از دیده های مردم می پوشید. پس از منبر فرود اه و ند 
خانه برگشت. چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسه ای از 
هریسه بهشت برای ار ای آورد و گفت: یا محمد! این هریسه را 
حورالعین برای تو آماده کرده اند, پس تو و علی و فرزندان شما از آن 
تخمسیی کی کش اش مانهان ارساول کسی سول دا صای 
الله علید و آله-ه علی ور فاظمه و جهن و جشسفن علیهم السلام تفستند ی 
اد آن فریسه خورزند. پس به آن سبب حق تعالی به 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله در مجامعت قوت چهل مرد کرامت فرمود 
و بعد از آن چنان بود که هر گاه می خواست در یک شب با همه زنان خود 
مقاربت می نمود.(1) 


7 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ولید پسر مغیره در گذشت. 
پس ام سلمه به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد که ال مغیره 
1 عزاداری بر پا کرده اند دستوری می فرمایید که من به مجلس نها 
بروم؟ چون حضرت به او رخصت داد جامه های خود را پوشید و مهیای 
رفتن گردید و او در حسن و جمال مانند پری بود و چون بر می خاست و 
موهای خود راقی آویخت همه بدنش را می بفشانید. خلخال هایش را به 
پاهایش بست., پس در پیش روی پیامبر برای پسرعمویش شروع به ندبه 
خوانی کرد و ابیات زیر را خواند: 


_ برای ولید بن ولید سوگواری می کنم. ابو ولید جوانمرد قبیله بود. 


_ او حامی حقیقت و انسان بزرگواری بود و به گرفتن انتقام چشم می 


دوخت. 
_ او برای سالیان طولانی همچون باران و نهر پر از آب و همچون غذا بود. 
و حضرت بر او عیب نگرفت و چیزی نگفت.(2) 


الوتیره: یعنی روش. و الوتر: خونخواهی. جعفر: نهر کوچک. الماء الفعدق: 
اب زیاد. المیره: غذایی که انسان ذخیره نی کتند 


8 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به خانه ام سلمه وارد شد و به او گفت: چرا در خانه تو برکت 
تفت تم ؟ ام سلمه کت دا را من وی کت یت له برکت در 
خانه‌ سین سا اس رصسول خدا ضلی الت غلنه د آاف‌فیخ‌ن خی تعالی 
سه برکت فرستاده است: آب و آتش و گوسفند.(3) 


اما کم ام تمرف ول سای اناد اه 
بود. پس با او 


-[ 
-2 
-3 
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مقاربت نمود و غسل کرد و در حالی که آب غسل از سر مبارکش می 
ربخت فرمود: ای مردم نگاه کردن به نامحرم از شیطان است. پس هر 
کس بعد از نگاه کردن خواهشی در خود بيابد, به نزد زن خود برود و با او 
نزدیکی کند.(1) 


تار توا راتوف ان ام سلمه هل شنم که رسو لا صلی للم یضرع 
آله فرمود: هرکس به مصیبتی دچار شود و همان طور که خدا به او امر 
کوذخ بگوید انا لله‌ع ان الیه راجعون وی حدایا به. جاح مصنتم نه من 
اجر بده و پشت آن مصیبت خیری به من برسان. و 
می کند. ام سلمه گفت: چون ابوسلمه وفات یافت من آن دعا را کردم و 
سپس گفتم: چه کسی مانند ابوسلمه است؟ پس خداوند عژوجل پیامبر را 
به خواستگاری من فرستاد و او مرا به ازدواج خود درآورد.(2) 
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1-. فروع کافی 2: 56 
2 . دعوات الراوندی: نسخه خطی 


باب چهارم : در بیان احوال عايشه و حفصه 


- یا یا الذين آقئوا ل بَسْحَر قومْ من قوم عَسی عسَی آن یکوئوا حَیرّا مَُهْمْ ولا 
نساء من نساء عسی آن یک حَیرَا منهّل.(1) 5 ی کسانی که ایمان اورده 
یا ی هک شاید آنها از اينها بهتر باشند و 
نباید زنانی زنان [دیگر ] را ریشخند کنند. شاید آنها از اینها بهبر باشند. ) 


تایه اتب لِم تحَرَمْ ما آحلٌ له لک تبْتفي مَرصَات آروّاجک وال 9 
رَحیم * 58 ة قرم ال لک تجلهآلمایکة وال َوَلاکمْ وَفو لیم الحكيم * 
و أسّ التیٌ زلی بَعَض آروّاجو حدیت قلقَا با به واظَهَرَه له عَیْه رف 
7 ْضه واعرض عن تقص قلم تباها , به مات من آنباک هذا قَالَ تن ليم 
الحَبیرٌ * ان تئوبا الی اللّه قَقَدٌ عبت فلوبُکما 1 تطاهرا لقن ال و 
مَولامٌ 0 صالخ ال متخ والملایکة : بعد 5 دک ظهیر * عسشی ربهة آن 
طلقكُنّ آن یله آژواجا حَْرا منکن مسماتِ وتات قانتاتِ تاباتِ غابداتِ 
سَایْحات ات وبکاتا (ج)" ام سار 0 خشنودی همسرأنت آنچه 
را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می کنی؟خداست که آمرزنده فهر بان 
استت؛ قطعا حدا برای شا آراه] کشودن. نشه‌گندهایتان را .عقتر داشته 
است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم. و چون پیامبر با یکی 
از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را [به زن دیگر] 
گزارش داد و خدا [پيامبر] را بر آن مطلَع گردانید [پیامبر] بخشی از آن ۳ 
اظهار کرد و از بخشی [دیگر] اعراض نمود. پس چون [مطلب] را به 
ار ]یر واه وی گفت: چه کسی این را به تو خبر 
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1-. حجرات / 11 
2- . تحریم / 5 - 1 


داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اگر [شما دو زن ] در درگاه 
خدا توبه کنید [بهتر است] واقعا دل هایتان انحراف پیدا کرده است و اگر 
علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود سرپرست اوست و 
جبرئیل و صالح مومنان[ نیز یاور اویند] و گذشته از اين فرشتگان [هم] 
بسا زاوها ماهند فد اکر پاهین تما وا .طلاق کهند افند ات 
پروردگارش همسرانی بهتر از شما: مسلمان. موّمن, فرمانبر, توبه کار 
عابد, روزه دار, بیوه و دوشیزه به او عوض دهد. 1 


ضفت. اه فلا لاذیق کعهها آخران بقع عاغر ام لوظ کاضا تخت یفن من 
عبادٍتا ضالحین فخانتاهما قَلم بغنیا عَلْهَمَا من من الله سنا وَقیل اوجْلا الا : مَعَ 
الداخلین .(1) (خدایا ها ای ی ار ۱ 
مثل آورده [که ] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها 
خیانت کردند و کاری از دست [شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود و 
گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید. ) 


طبرسی که خداوند خاک قبرش را نورانی گرداند گفته است: از آننن. تعل 
شده که این سخن خداوند متعال « ولا نسَاء من تسا ء» [ونباید زنانی زنان 
دیگر را ریشخند کنند) در مورد زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده 
است: که ام سلمه زا مسغره کردند. آن زمان که آم سلمه لباس سفید 
نکن به پهلوی خود بسته بود و دو طرف آن از پشتش آویزان شده و 
بت مر اخود .هن کید در آن هنگام عايشه به حفصه گفت: ببین چه 
بر ی ی بو سک یت ی 
عایشه بود. حسن روایت کرد که برخی گفته اند که عايشه او را به خاطر 
هی امش یت کر ی و۱ ها هیا تاش وا هی 
او اشاره کرده است. 
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2 . مجمع البیان 9: 135 


سس 


۶ 


طبرسی رحمه الله در مورد این سخن خداوند متعال گفته است: «یا یا 
الثبیٌ لِم تَحَرْمْ» (ای پیامبر چرا حرام می کنی؟ ) سخن مفسران در مورد 
سبب نزول این آیات مختلف است. خی تم اند عادت تا ضلی 1 
علیه و آله چنین بود که چون از نماز صبح فارغ می شد یک یک زنان خود را 
می دید و چون به حفصه خیکی از عسل هدیه داده بودند هرگاه حضرت به 
خاه ای ر تیار شام عضا رنن صرت را سا تک ی ات 
او بود گفت: چون رسول خدا بر حفصه وارد شد بر او داخل شو و ببین چه 
می کند؟ جوپریه حبشی نیز ماجرای عسل را به عایشه خبر داد و چون 
عايشه اين حال را دید حسادت کرد و زنان دیگر پیامبر را باخبر کرد و به 
آنها گفت: هرگاه رسول خدا به نزد شما آمد بگویید که ما از تو بوی مغافیر 
می شنویم دق ان ضمفی دنه آاشت <۰ه می دانست حون ملانحه نرد با مت 
می آیند بر او بسیار سخت است که از او بوی بدی استشمام نمایند. ینس 
چون حضرت به نزد سوده رفت او از ترس عايشه گفت: ای رسول الله ! 
این چه بوی بدی است که از تو می شنوم, مگر مغافیر خورده ای؟ حضرت 
فرمود: نه ولیکن عسلی نزد حفصه خورده ام ؛ به نزد هر زنی که می رفت 
اين را می گفتند تا آنکه به نزد عايشه آمد, پس او بینی خود را گرفت و 
گفت: چرا از تو بوی مغافیر می شنوم. حضرت فرمود که: نزد حفصه 
عسلی خورده ام. عايشه گفت: شاید زنبور آن عسل بر مغافیر نشسته 
٩0‏ ی یف 
و آن را بر خود حرام کرد. عطا روا بت کرده است که حضرت عسل را نزد 
ام سلمه تناول نموده بود. فقیت دوه اند پیامبر نزد زینب بنت جحش این 
عسل را تناول کرده بود. عايشه گفت: رسول الله نزد ینب می رفت و 
عسلی تناول می کرد. من و حفصه توطئه کردیم که هرگاه حضرت پیش 
هریک از ما بياید بگوییم که ما از تو بوی مغافیر می شنویم. پیامبر نیز بر 
یکی از آن دو وارد شد و آن جمله را به او گفت. پیامبر صلّی الله علیه و 
آله فرمود: نه بلکه عسلی نزد زینب بنت جحش خورده ام و دیگر از آن 
اه خر نت ابص کی انیت ی ان کر 
رسول الله روزها را بین زنانش تقسیم کرد. روزی رسول خدا صلی الله 
که الم خا متفه یه ای کی 
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رسول الله ! من با پدرم کاری دارم. اجازه بده بروم او را ببینم. چون حفصه 
طلبید و با او خلوت کرد. چون حفصه برگشت در اتاق را بسته دید. پس 
صبر کرد تا حضرت در را گشود و از روی مبارکش عرق می ریخت. حفصه 
به پیامبر گفت: برای این کار به من رخصت رفتن به خانه پبدرم را دادی؟ 
در روز و نوبت من و در بستر من با کنیزی مقاربت می کنی؟ ایا برای من 
حرمت وحقی قاتل نیستی؟ پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: او کنیز من 
است و حق تعالی بر من حلال گردانده و لیکن برای خاطر تو او را بر خودم 
حرام کردم و این سخن نزد تو امانت است و به زنان دیگر مگو. پس چون 
پیامبر از خانه او بیرون رفت دیواری را که در میان اتاق خود و اتاق عايشه 
بود را کوبید و گفت: بشارت باد تو را که رسول خدا کنیزش ماریه را بر 
خود حرام گردانید و ما از دست او راحت شدیم و آنچه گذشته بود رای 
عایشه نقل کرد زیرا که او و عايشه با یکدیگر هماهنگ بودند, و یکدیگر را 
علیه بقیه زنان یاری می رساندند. پس این آیه نازل شد «یا ۳ بلج 
تَحرَمٌ» (ای پیامبر چرا بر خودت حرام می کنی؟) و حضرت حفصه را 
طلاق داد و از همه زنان خود بیست و نه روز کناره گیری کرد و در غرفه 
فاویهنا اه یه زره اد حق ال اند تخیو را مرستان برکی 

اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزی که نوبت عایشه بود با 
ماریه خلوت کرد و حفصه از آن موضوع مطلع شد. پس حضرت به حفصه 
گفت: چیزی به عايشه نگو که من ماریه را بر خود حرام کردم. حفصه 
عايشه را از این موضوع خبر دار کرد و از عایشه خواست که این موضوع 
را به کسی نگوید. پس حق تعالی پیامبرش را از این موضوع آگاه کرد. به 
نقل از زجاج اين آیه «ولدٌ سر البیهٌ ای بَعْض روَاجه حدیتا» (و چون 
پیامبر با یکی از همسرانش سخن نهانی گفت ) در مورد حفصه است و 
کفت تسایس که بناسد خن الله یه و آله قارب فنطی با بر خفه حرام 
کرد به حفصه خبر داد که بعد از او ابوبکر و عمر خليفه می شوند. [حفصه 
خبر را فاش کرد]. پیامبر حفصه را از برخی از آخباری که فاش کرده بود 
آگاه کرد و در مورد فاش ِِ آنها اين خبر را که ابوبکر وعمر بعد از او 

می شوند, چیزی : 
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روایتی که عیاشی از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است به این 
سخن نزدیک است و این عبارات را اضافه بر آن دارد: هریک از اين دو زن 
پدران خود را از ان موضوع باخبر کردند. پس پیامبر آن دو را در مورد 
موضوع ماریه که فاش کرده بودند سرزنش کرد و از ملامت انها درمورد 
فاش کردن موضوع دیگر چشم پوشید. 


«مّا أحلَّ ال تکٌ» یعنی آن لذتی را که خداوند بر تو حلال کرده است. 
«تَبتَفی» یعنی میخواهی «موضصَات ازواجک» (خشنودی همسرانت را1 و 
آنها برای به دست آوزرندن رضایت وخشنودی تو بر تو سزاوارترند و این 
مسأله دال بر اين نیست که پیامبر صلّی الله علیه و آله مرتکب گناهی 
کوچک يا بزرگ شده است. ژیرا احر مر برخی از باتش با برخین لدتها.ز۱ 
بدون علت يا به دلیلی برخود حرام کند کار زشتی مرتکب نشده است و 
کار او گناه محسوب نمی شود. بعید نیست آن سخن خداوند برای اظهار 
ناراحتی یه خاطر مشقت رسول خدا| گفته شده زیرا در راضی کردن 
همسرانش مبالغه نمود و به اين خاطر متحمل مشقت شد. و اگر مردی با 
طلاق دادن برخی از زنانش زنان دیگر خود را راضی کند جایز است که به 
او گفته شود: چرا آن کار را کردی و سختی و مشقت آن را متحمل شدی؟ 
هرچند که کار زشتی مرتکب نشده است و اگر بگوییم: آن.خضرت بز آن 
کار مواخذه شد زیرا ترک آن تحریم بهتر از انجام آن بوده منعی ندارد. زیرا| 
تیکوست یه کی کف کار مشتخیی وا بری کردم کفته شوه جرا ان کان را 
انجام ندادی و چرا از ان گذشتی؟ و نیز به این دلیل که دلخوش کردن زنان 
از کار‌هایی است که غفل: آنرا ناد تفیدا ند 


هو اه که یه ان سفق 22-0 
اسان ات من سور دک وک آربکی ات و دا ود ها آنن 
دلیل در آن مورد کفاره را واجب کرد زیرا| پیامبر صلی الله علیه و اله 
سوگند خورده بود که به کنیزش نزدیک نشود یا از آن عسل مخصوص 
نخورد. پس خداوند بر او واجب کرد که کفاره سوگندش را بدهد و آنچه را 
که بر خود حرام کرده مباح گرداند. و روشن که حرام شدن چیزی جز به 
افر و نی خداوند ضورت نمی. کیرد: و ضر فا به: واسظه اینکة کسی 
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چیزی را بر خود حرام کند آن چیز بر او حرام نمی شود مگر اینکه بر ترک 
آن سوکند یاذ کند. 


«والله عَفور ر7َجِیمٌ» و خداوند برای بندگانش بخشنده است. «رَحيمٌ» و 
نسبت به آنها مهربان است هرگاه آنها ؛ به آنچه. شانسته تقوا است بر گردند. 


«قَد قرّض له کم تحلَه یمَایِکُمٌ» یعنی خداوند برای شما چیزی را قرار 
داده تا وقتی سوگندی خوردید بتوانید نو کندهایتان ,زرا با آن بگشایید. زیرا 
سوگند با عمل نکردن به آن منحل می شود و اين کار تحله (گشودن 
سوگند) نام دارد. گفته شده یعنی خداوند کفاره ان را در سوره 
مائده برای شما بیان کرده است. مقاتل گفته است: خدآوند به پیامبرش 
امر کرد که کفاره سوگندش را بدهد و به سوی کنیزش برگردد. پس پیامبر 
بنده ای را آزاد کرد و به سوی ماریه برگشت. برخی گفته اند: یعنی خداوند 
بر شم کفاره سوگندهایتان را واجب کرده است. 


«واللَه مَولاکم» یعنی خداوند ولی شماست. شما را حفظ می کند وریاری 
می رساند و بهتر است به دنبال کسب رضایت خداوند باشید. «وهو العَليمٌ 
الحکیم» یعنی 7 مصالح شما داناست. «العکیژه در امر و نهی هایش ب؛ به 
0 و تد وشن که است. 


«ولاٌ سر الَنْ ای بَعْض آرواجه» (و چون پیامبر با یکی از همسرانش 
سخنی ۷ کقت له فنظور ار یکت از همسرانش حفصه است. «حدبتا» 
یعنی سخنی که پیامبر حفصه را به پنهان نگه داشتن آن امر کرد. «قلمَّا 
تباري به»> یعنی ان زن موضوعی ۳ که پپاهبر به او خبر داده بود به زن 
دیگری گفت و رازش را فاش, کرد. «و هر اللَه عََیُو» یعنی خداوند 
پیامبرش را از افشای سرّش ملع کرد. «عرّف بَعصَه وأغرَض عن بَقض» 
یعنی پیامبر حفصه را از برخی اموری که فاش کرده بود باخبر کرد و از ذگر 
برخی دیگر از چیزهایی که فاش کرده بود یا برخی از اموری که اتفاق 
افتاده بود مطلع نکرد. پیامبر به همه آن آمور آگاه ود را دا ار 
ذکر چیزی تنها پس از علم به آن صورت می گیرد. اما آن حضرت بر اساس 
مکارم اخلاق عمل نمود و نادیده گرفتن از ویژگیهای بزرگان است. 
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<« 9 ها به» یعنی چون رسول و از آنچه خداوند برای او 
1 و من آتتاک هَدّا» یعنی اين را چه کسی 
به تو خبر داد؟ رسول الله فرمود: «تانی ااقایم ال اه کمبم مه آمور 
داقا وب افترار یه ها ناج است. سپس خداوند عايشه و حفصه را مورد 
خطاب قرار داد و گفت: «آن وبا الی الله» یعنی اگر توبه و بازگشت به 
سوی حق نمایید ا ‏ 
علیه, او پس تویه و رجوع به حق بر شما واجب است. «فقَدٌ ضعت 
قلَوبْکُمَا» [واقعا دل هایتان انحراف پید | کرده است 1 از ابن عباس و 
مجاهد نقل شده: بعنی قلب های شما به طرف گناه متمایل شده است. 
برخی نیز گفته اند: قلب های شما از راه راست منحرف شده و به سوی 
کام: فتهایل. خشتم. است. برخی نیز گفته اند: شرط در اینجا به معنی امر 
است. یعنی شما دو زن در درگاه خدا توبه کنید چون واقعا دل هایتان 
انحراف پیدا کرده است. 


«وّاٍن تَظَاهرا علٍَّ» یعنی اگر بر اذیت و آزار پیامبر با یکدیگر همکاری کنید. 
از آبن عباس نقل شده است که گفت: به عمر بن خطاب گفتم: آن ده رن 
که علیه پیامبر به یکدیگر کمک کردند چه کسانی هستند؟ گفت: عايشه و 
حوصب: بخاری در صحیم خود به این مات اشاره کرده است 1(۰) «قانٌ 
ال قُوَ مَوَلا» و این خداست که حفظ, مراقبت و یاری پیامبر را بر عهده 
می «وجبرٍیل» نیز یاری رسان اوست. «وَضالعٌ الَمَوْمنین» یعنی 
مقمنان برگزیده. برخی گفته اند؛ یعنی انبیاء. مجاهد از طریق خاصه وعامه 
توانت کردم کم فعضوه آد اه الم مش اف آلمکمین.علی خایه السلام 
است. در کتاب شواهد التنزیل از امام محجمد باقر علیه السلام نقل کرده 

کدرش آن هاض لت اه ماما اس خی واسم اسان 
معرفی کرده است. یک بار آنجا که فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» 
یعنی هرکس من مولای اوپم پس علی مولای اوست و بار دوم جایی بود که 
این آیه نازل شد: «َانّ ال هو مَوْلاة وجتریل وصالخ الْمْوْمنین» رسول خدا 
هی لاه یه اه فت علی اه ار را 
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کرقت و کفت: ای.مزردم این غلی ضاله المخمنین است. اسماغاتت غیت 
کفت ‏ ار شاهیر شتیم موم رود ضالم آلجوسیم علی بن ام طالت 


است. 


«والْمَایگة بَعد لک ظهیرْ» یعنی بعد از خداوند و جبرئیل و صالح مومنین؛ 
فرشتگان پشتیبان او هستند. «ظهیرٌ» یعنی یاری رسانان به پیامبر. کلمه 
ظهیر لفظ مفردی است که معنی جمع می دهد. «عسی رَیْه» از سوی خدا 
واجب است. «أن طلْقَکَتَ» [اگر پیامبر شما را طلاق گوید) ای گروه زنان 
پیامبر. «آن بْدلَه آژواخا حَیرّا مَنکنٌ» یعنی برای او همسرانی شایسته تر از 
شما وجود دارد. «مسلمات » یعنی ژنان مسلمانن که انچخه خدا آنها را به 
آن آفز کردم اطاعت:فی. کنند. «مَوْهِتَاتِ» یعنی زنانی که تصدیق کننده ۳1 
و رسولش هستند و برخی گفته اند؛ در کردار و گفتارشان تصدیق کننده 
هستند. «قانِتاتِ» یعنی زنانی که مطیع خداوند تعالی و همسرانشان هستند 
وبرشی. گفته ند" مطیع و فرمانبردار امر الهی هستند. برخی نیز گفتهاند: از 
فحاشی و کلام بیهوده خودداری می کنند. «تَایّباتٍِ» زنانی که از گناهانشان 
توبه می کنند. برخی نیز گفتهاند: به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برمی گردند و از خودخواهی دست می کشند. و نیز گفتهاند: از کوتاهی که 
از آنها سرزده پشیمان هستند. «عابدّاتٍِ» خدا را با اخلاص عبادت میکنند به 
واجبات و مستحباتی که آنها را به آن فراخوانده. و برخی نیز گفتهاند: با 
اطاعت کردن از رسول خدا در تقایل او خاضع هستند. «سایْحاتِ» زنانی 
که به اطاعت خدا مشغول می شوند. برخی گفته اند: روزه دارند. برخی 
نیز آن را به معنی مهاجر گرفته اند .(1) 


سخن خداوند متعال: «صَرَبٍ ال متل» (خداوند مثلی آورده است !+ کفر 
آن دو زن که به صورت کنایه و يا صریح در اين آبه. به: ار اشاره شده بر 
تیزبین آگاه و زیرک دانا پوشیده نیست. در این سوره که به اجماع مفسرین 
بیشتر آن در مورد سرزنش دوتن از زنان پیامبر نازل شده است آیا احتمال 
دارد مثل آوردن با زنان 9 لوط برای غیر این دو تن از زنان پیامبر 
باشد؟ و آکز بیانضنل برای, دیکر کفار بوخ قطفا منل آوزدن با فرزند نوخ ۵ 
دیگر کافرانی که از نزدیکان پیامبر بوده اند شایسته 
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تر است. از بیشتر مفشران تعجب می کنم که چگونه از ذکر اين مسأله رو 
گردانیده اند در حالی که در آیات دیگر , به کوچکترین اشاره ۲ پنهانترین نکته 
پوشیده. اشاره داشته اند. آیا اين مسأله جز به خاطر تعصب و رسوخ در 
کمراهن ایشان اسشت؟ زمخشری. وفتین دنیدم. است. اجتنابپ از بیان آنن 
مساله. مخفی کردن خورشید در زیر سبد و پوشیده نگه داشتن امر بسیار 
روشن, است در کشاف ذیل تفسیر این آیه چنین گفته است: خداوند 
1 با اين مثال به حال کفاری اشاره کرده است که به خاطر کفر و 
دی کوون اه هت ههار ات مین ده دم انکة اس دا ادعخار ات 
حفظ کنیا از اما جانیداری ماید و رانظه ی با جویشا ونوی کین آنها 
(کفار ومومنین) وجود دارد به کفار سودی نمی بخشد. چرا که دشمنی انها 
با موْمنان و انکارکردن خدا و رسولش حلقه های وصل و ارتباط را قطع 
می کند و آنها را دورتر و دورتر از بیگانه قرار می دهد, هرچند مومنی که 
اتسار کافر با اه اراط ی با وهی دا شوه ار وان هد 
باشند. خداوند :برای حال کفار ال همسران, توح ی لقط را کم تقاق پیتنه 
ساختند و به پیامبران خدا خیانت کردند اورده است. این دو پیامبر همسران 
خود را از عذاب خدا به خاطر حق زن وشوهری که بین آنها و جود دارد 
ی 

: «اوخْلا الّار مَع الاخلین» با داخل شوندگان داخل آتش شوید) 
1 شوندگانی که ش سا مشامی ار اراس یی تدارا رآ 
داخل شوندگانی از برادرانتان که از قوم نوج و لوط بودند. 


و برای حال مومنینی که ارتباط کافران به آنها ضرری نمی رساند و از 
ثواب و مقام قرب آنها چیزی کم نمی کند به حال زن فرعون و جایگاه او 
نزد خدا مثال زده است. با وجود اينکه او همسر بدترین دشمن خدا گوینده 
آن سخن عظیم «انا الحق» بود. همچنین به حال مریم دختر عمران که از 
مرأاتب دنیا و آخرت به او داده شده و از میان زنان دو جهان برگزیده شده 
مثل زده است؛ با وجود اینکه قوم مریم کافر بودند. و در لابلای این دو مثال 
به دو تن از مادران مومنین که نامشان پیش از این در ابتدای سوره ذکر 
شد و به کوتاهی که از انها به خاطر همدست شدنشان علیه پیامبر سرزده 
و هشدار شدیدی که به انها داده شده بود اشاره شده است. زیرا در این 
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دو مثال بر مسأله کفر بسیار تأکید شده است. مانند این سخن خداوند 
متعال: «وَمن گَقرّ قاِّ الله عنم عَن العالمین» (1) (و هرکس کفر ورزد 
یس به یبقین خداوند بی نیاز از جهانیان است 1 و همچنین به این مساله 
اشاره شده که شایسته است این دو زن (حفصه و عایشه) در اخلاص و 
کمال در آن مانند ۰ دو زن موّمن ِ فرعون « و مریم) پاشند و بر این 
بیشتری دارد, زیرا زن لوط راز همسر خود را فاش کرد ۳ گونه که 
حفصه راز رسول خدا را فاش کرد. رموز قران در هر باب به حدی لطیف و 
پوشیده است که از درک و فهم عالم خارج است و نمیتواند ان را دریابد. 


)2( 


امام ایشان شیع رازی نیز در تفسیر خود اشاره لطیفی به این موضوع 
کرده است. وی گفته که: مثال آوردن با زن نوح و لوط فواید متعددی را در 
بر دارد که تنها خداوند متعال به همه آنها آگاه است. و ظاهر آن آگاهی 
دادن از واب عظیم وعذاب دردناک به همه انسان هاست و همچنین 
دانستن این موضوع که خوبی و درستی دیگران برای انسان فاسد نفعی 
ندارد و فساد دیگران به اصلاح گر ضرری نمی رساند... ادامه کلام وی. 


1. الطرائف: ثعلپی در تفسبر اين آیه: «ون تظاهزا له قالّ ال هو ولا 
وچثریل وال الْْوْینٍ» (اکر علیه پیامبر به یکدیگر کمک کنید در حقیقت 
خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان نیز یاور اویند) گفته 
ار اه ای ات و 
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2 نهج البلاغه: اما فلانی - عائشه -, پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره 
شد, و کینهها در سینهاش چون کوره آهنگری شعلهور گردید, اگر از او 
میخواستند آنچه را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارد 
سرباز میزد, به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسی اعمال 
ات 


توضیح: اين ابی الحدید در شرح اين سخن گفته است: الضغن به معنی 
ام شیک وا ها و یا ای ات 
و منظور از فلانه عايشه است که پدرش ابوبکر و مادرش ام رومان دختر 
عامر بن عویمر بن عبد شمس بود. پیامبر قبل از هجرت دوسال بعد از 
وفات حضرت خدیجه او را به همسری گرفت در حالی که او دختری هفت 
ساله بود. و زمانی که عايشه نه سال و ده ماه داشت با او ارتباط 
زناشویی برقرار کرد . و پیش از پیامبر برای جبیر بن مطعم در نظر گرفته 
شده بود. ازدواج پیامبر با عاپشه در ماه شوال بود و برقراری ارتباط 
زناشویی شان نیز درماه شوال صورت گرفت. و زمانی که پیامبر وفات 
توجه پیامبر بود همین مساله او را بر پیامبر جسور کرده بود و در مقابل 
پیامبر ناز می کرد. تا اینکه در ماجرای ماریه که پیامبر راز خود را با یکی از 
زنانش در میان گذاشت دخیل شد و اين مسأله منجر به این شد که آن دو 
زن (عايشه و حفصه) علیه پیامبر به یکدیگر یاری پرسانند و در مورد آن زن 
آیه ای نازل شد که در جنگ ها تلاوت می شد. آن آیه در بردارنده تهدید 
شدید و بیان صریح وقوع گناه و لغزش قلب بود. آن جزات: و شارت در 
عائشه منجر به وقوع حوادثی از سوی او در زمان خلافت امام علی علیه 
السلام گردید. 


در کتاب الاستیعاب در باب عايشه به نقل از ابن عباس اشته است: رسول 
را رس اه اه ها اه 
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ابن عبد الب گفته است: اين از نشانه های نبوّت پیامبر است. عایشه از 
پیامبر بچه دار نشد و پیامبر از زنان مهریه داده شده - ازاد -, تنها از خدیجه 
و از کنیزان, از ماریه صاحب فرزند شد. در زمان رسول خدا صلی الله 
10 به عايشه تهمت ارتباط با صفوان بن معطل سلمی زده شد و 
نب ماجرا ارت : خداوند حکم رهایی او را از این تهمت بیان کرد 
ی ی ی بر او 
زده شد. عائشه در سال 57 هجری درگذشت درحالی که شصت و 
چهارساله بود و در بقیع در ملک معاویه به خاک سپرده شد. 


مولف: اه ابنٍ مق الحدید از استاد خود آبی یعقوب بوست‌نن اشها عیل 
راک کر اس ی و ابا مار که ار کیت ۳ 
صلّی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها را بیش از تصور مردم اکرام 
می کرد و بیشتر از بقیه مردم به دخترش احترام می گذاشت و پیامبر در 
حضور خاص و عام بارها و بارها در مکانهای مختلف گفته بود: او سرور 
زان جهان و .ففظهم.شان. مریم تخیر -عمران است: فاطمه از هرجا بگذرد 
از سوی عرش ندایی می رسد: ای اهل این مکان ! چشمانتان را فرو بندید 
تا فاطمه دختر محمد از اینجا بگذرد. اين روایت ت از روایات صحیح است و 
از اخبار ضعیف به شمار نمی آید. به عقد علي در آوردن فاطمه از سوی 
شافتر نفد از یه عفد هم دواورژن آن دو در آسمان به گواهی ملائکه از 
سوی خداوند متعال بود قرشامید ضلی الله علیه و آله چندین بار فرمود: 
«هرکس او را آزار برساند مرا آزار رسانده و هرکس او را خشمگین کند 
مرا خشمگین ساخته است و او تنها پاره تن من است.» همه اینها موجب 
فزونی کینه در دل عائشه نسبت به فاطمه سلام الله علیها گردید در حالی 
که نفس آدمیان به خاطر حسادت به چیزی کمتر از اين نیز به غیظ درمیاآید. 
سپس بین او و علی علیه السلام حوادثی پیش آمد که شنیدنش خشم 
اسان را هی کرو ماهنت ام به خی له السام آن .هسام 
کف پیاهبر صلی الله علية و آله از علی: علیه. السلام:خوافت که-نزذیک او 
یی من ی تفر شام ده بین او و عايشه نشست درحالی که 
عایشه مار تارب هر ری موی مس ای نع 
السلام گفت: آبا برای تخشتکاهت خاش 
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جز دامن من نیافتی؟ و حوادئی شبیه به اين رخ داده است مثلا روایت شده 
که رفزم ناهتر لیم الله علیه و الم و علی. غلیه الشااض با هی زان 
اک ۰ 
1 7 ۵ 
و نیز روایتی از جفنه نقل شده است که عائشه به خدمتکار دستور پخت 
ثریدی را داد که برای فاطمه سلام الله علیها در نظر گرفته بود؛ ولی 
عانشه آن-راا هار کون کرد و.ربخت: و مانتد این خوادت: که بین. خانوادم و 
زن و خانواده شوهر او رخ میدهد. سیس از قضا,؛ فاطمه صاحب فرزندان 
زیادی از پس و دختر شد اما عائشه فرزندی نداشت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پسران فاطمه را پسران خود می دانست و یکی از آنها را صدا 
می زد: پسرم؛ و میفرمود: «پسرم را نزد من بیاورید و او را قنداق نکنید. - 
حتی اگر خیس میکرد- میفر مود: : پسرم کاری نکرده است». و : نیز این اتفاق 
افتاد که رسول الله در پدرش را به مسجد - که به «باب ابوبکر» بدر 
عايشه معروف بود - بست و در دامادش علی علیه السلام باز کرد. سپس 
پیامبر ابوبکر را برای برائت مردم مکه فرستاد ولی او را عزل کرد و 
دامادش را بر این امر گماشت. همین مسأله نیز خشم عايشه را 
برافروخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله از ماربه صاحب فرزندی به 
نام ابراهیم شد و علی علیه السلام به خاطر ان شادی زیادی از خود نشان 
داد. علی علیه السلام از ماریه جانبداری می کرد و نزد رسول خدا به امور 
ماریه می پرداخت و تنها به او توجه می کرد. ها تن ها 
شماند پوت عاسنت فبارستند ول علبه السلام‌ اف را اه ان تمعت یرژه 
کرد يا خداوند متعال توسط علی علیه التلام باطل نودن آن تهمت: را 
آشکار کرد و این آشکار کردن حسی و دیدنی و بسیار واضح بود و منافقین 
نمیتوانستند آنچه را که در مورد آیاتی که در مورد خلاصی عایشه از اتهام 
زنا نازل شده بود میگفتند در مورد او هم بگویند و همه اینها کینه و دشمنی 
را در دل عایشه ایجاد کرد تا اینکه ابراهیم وفات یافت. پس عایشه, از 
ترس شماتت, - کینهاش را - پنهان کرد هر چند اظهار اندوه نمود. علی 
علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها , به خاطر این قضیه - مرگ ابراهیم - 
اندوهگین شدند. 
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موّلف: سپس ابن ابی الحدید سخنی طولانی را ادامه داد و زمانی که این 
سخن را به پایان رساند گفت : این خلاصه سخن ابن یعقوب بود. او به تشیع 
اهر ی کرد با پیت اس سا مسا 
بغدادی بود.(1) 


روایات: 


1 معانی الأخبار: آبی هریره گفت: رسم عوض کردن در جاهلیت این گونه 
بوده که مردی به مرد دیگر می گفت: همسرت را با همسر من عوض کن. 
تم ی را و مر ۱ 
چی گذارم. پس خداوند متعال این آیه را نازل کرد: «وّلا آن َبدّل یهن من 
اواج 2 ای حسنهُنَ»(2) (اینکه به جای زنان خود زنان دیگری بگیری 
بو حال تست هت وسایی آها را مض و سس دای وس عیینه 
بن حصین بر پیامبر وارد شد در حالی که عايشه نزد او نشسته بود و او 
بدون اذن دخول وارد شد. پس پیامبر به او گفت: چرا اجازه ورود نمی 
گیری؟ آن مرد گفت: از زمانی که خوب و بد را از هم تشخیص دادم از 
مردی از قبیله مضر اجازه ورود نخواستم. سپس گفت: این حمیراء که در 
کنارت نشسته کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این عايشه 
آم المومنین است. عیینه گفت: آیا حاضری من زیباترین زن را به تو 
واگذارم و تو نیز او را به من بدهی؟ رسول الله فرمود: به راستی که 
خداوند متعال این عمل را بر من حرام کرده است. زمانی که ان مرد خارج 
شد عايشه به پیامبر گفت: ای رسول الله او چه کسی بود؟ پیامبر فرمود: 
او احمقی اطاعت شده است. همان گونه که می بینی او سرور قوم خود 
است.(3) 


4. تفسیر علی بن آبراهیم: امام صادق علیه السلام در مورد این آیه «پا ۳ 
الب تُحَیْمْ ما ال اللة تک»(4) (ای پیامبر چرا آنچه که خداوند بر تو 
مباح 0 
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باخبر شدند پس پیامبر فرمود: به خدا سوگند دیگر به او نزدیک نمی شوم و 


غلی بن ابر آهیم:شان نزو این آبه. ان استه که رل دا ور خانه یکی 
از زنانش به نام حفصه بود و ماریه قبطی در خدمت ایشان بود. روزی 
حفصه در پی کاری رفته بود. پس رسول الله با کنیز خود ماریه هم بستر 
ق و ی راکو 
رسول 9 و گفت: ای رسول خدا! اين کار در روز من و در خانه و 
۰ ؟ رسول الله از او شرمسار شد و گفت: از سرزنش من دست 
بردار که من ماریه را بر خود حرام کردم و دیگر با او نزدیکی نمی کنم. + هن 
رازی را با تو در میان می گذارم و اگر تو آن را فاش کنی لعنت خدا و همه 
ملائکه و مردم بر تو باد. حفصه گفت: خوب آن راز چیست؟ پیامبر فرمود؛ 
ابوبکر بعد از من به خلافت می رسد و بعد از او پدرت. حفصه پرسید: چه 
کسی این موضوع را به تو گفت؟ پیامبرگفت: خداوند مرا آگاه کرد. حفصه 
آن موضوع را در آن روز به عايشه گفت. عايشه هم به ابوبکر خبر داد. 
ابویکر برد عم کت و به او کت عايشه از قول حفصه چیزی به من گفته 
ای ی رب ی وب ۱ تست کر 
عایشه از ند تنعل هی کید خفضه ند انتدای.خال سیر تیه وه کف من ید 
او سخنی نگفته ام. عمر گفت: اگر این سخن راست است از ما مخفی 
مدار تا آنکه ما زودتر در کار خود تدبیری بيانديشیم. چون حفصه این را 
شنید گفت: بلی, رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین گفت. پس آن چهار 
تن با یکدیگر اتفاق کردند که آن جناب را به زهر شهید کنند. جبرئیل با اين 
سوره نزد پپامبر آمد: «یا آیُا الب لِم تحَرُمْ ما آحل ال لک تتتفی مَرضَات 
آوّاجک وله عَفور *#حیمٌ * قَد فرض ال لک تجلع بَْایِمٌ»(1) یعنی 
خداوند ببر تو مباح دانست که کفاره سوگندت را بدهی. «واللَة مَولاکم هو 
الفلیم الک ۱۶۱ خوآوتد من پرشت مایت و آوشت داناظ 
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حکیم. ) «ول أسَرّ الَبیهٌ (لی بَعّض آرواجه دی قَلَقّا نت بع»(1) (و چون 
یامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی,رآن را به زن 
دیگر گزارش داد) نباأت به: یعنی آن را خبر داد. «وَظهَرة الله عَلیّه» (و 
خداوند پیامبر را بر آن مطلع گردانید) یعنی خداوند پیافیز را بر آنچه 
و ۱۳ بود و از قصد آنها برای کشتن پیامبر مطلع 
کرد . «عرّف بَعصَهٌ» ([بخشی از آن ۳ اظهار کرد )و گفت: چرا آنچه را که 
به تو گفتم اظهار کردی؟ «وَأغرَض عن بَعّضٍ» و از برخی دیگر اعراض 
نمود ) گفت: آنها را ی و از اینکه او.از قصدشان برای کشتن ِ 
آگاه شٍده است. «قالث ده من آناک هدّا قال بان الْعلیم یی * آ[ن 
ِ اللو فقَدٌ صَعت فلونکما وان تظاهرا عَلَیّه قَانَ اللة هو مولاه 
صالح الَمَوْمنیٍ»(2) (آن زن گفت: جه 0[ این را به 0 
0 مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اکز شما [ ده زن] در درگاه خدا| 
توبه کنید [بهتر است ] واقعاً دل هایتان انحراف پید | کرده است و اگر علیه 
و و رت ی 
صالح مومنان نیز یاور اویند. ) صالح مومنان یعنی امیرالمومنین 
السلام. «والْمَایکَة بَعد دلک ظهیژ» [و فرشتگان نیز پشتیبان او ِِِ 
بود ) یعنی برای امیرالموّمنین ن پشتیبان خواهند بود. سپس خداوند آن زن را 
مورد خطاب قرار داد کر «عسی رزبهة آن فک آن له ازواجا حَیرّ| 
منکن مَسلمات مَوْمتاتِ قانتات تایّبات عبات سَایحات تینات وکارا» 


2 


[اگر پیامبر شما ار طلاق گوید پروردگارش همسرانی بهتر از شما: 
مسلمان. موّمن؛ فرمانبر, توبه کار, عابد, روزه دار, بیوه و دوشیزه به او 
او اس ۳ عايشه است زیرا پیامبر با دختر دوشیزه 
ای جز عایشه ازدواج نکرد. علی بن ابراهیم در مورد این سخن 9۰ 
متعال: «ضرتب اللةٌ متلا»(3) (و ۳ صالی را آورده اپست. 1 
سپس خداوند در مورد آن دو مثلی زد و گفت: «صَرّبت ال متا ی 
کتژوا ارآ توح وافرآه لوط کاتتا تکت عبدین من عبادتا ضالعیّن 
فخاتتاهما» (خدا| برای کسانی که کفر ورزیده اند زر 
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نوح و زن لوط را مثل آورده است که هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 
شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند )گفت: قصد خداوند از «قخاتتاهما» 
کاری جز فحشا نبوده است. حکم حذ بر فلان زن به خاطر گناهی که در راه 
تضرم. مر تکب: دهم ود بای آخرا شوت فلاعی آن فن را دفست داشت و 
زمانی که می خواست به سوی بصره برود فلان مرد به او گفت: بر تو جایز 
نیست که تا محرم نشدهایم از اینجا بیرون بروی؛ پس ان زن خود را به 
همسری او در اورد. سپس خداوند برای ِِِ ایمان آورده اند مثل 
زن فرعون را زد تا اینکه به اين جمله ر : «الیی أجصت ث فرجها»: (1) 
همان کسی که خود را پاکدامن نگه داشت گفت: کسی که به او نگاهی 
نشده است. «فنفخنا فیه من روحنا» (و در او از روح خود دمیدیم ) یعنی 
روج خدا که مخلوق است «وکاتت من القانتین» یعنی از : نما زگزاران بود. 
(2) 


توضیح . آربعه: یعنی ابوبکر و عمر و دختران آن دو. لا الفاحشه: شاید به 
صرف تزویح تاویل بشود. لیقیمن الحذْ: منظور این است که حضرت قائم 
علیه السلام در وقت رجعت بیاید و بر او حکم حد را جاری کند, چنان که 
خواهد آمد. و منظور از فلان مرد همان گونه که در حیات رسول الله به 
اشاره شد طلحه است؛ و این خبر امور غریبی دارد که ما حقیقت آن را 
نمیدانیم. و خدا و حجتهایش جهت صدور این خبر را میدانند. 


له را در روز عايشه با أم ای 9 0 9 
موضوع آگاه می کنم. رسول خدا فرمود: این راز را پوشیده نگه دار که من 
اين کنیز را بر خود حرام کردم. حفصه عايشه را از اين موضوع باخبر کرد و 
خداوند پیامبرش را از اين خبرچینی آگاه ساخت و دانست حفصم رازش را 
فاش کرده است. پس به پیامبر گفت: «من انتای هد قال انیت الَعَلیم 
الحبیژ». پس رسول خدا سوگند یاد کرد که یک ماه به زنانش نزدیک نشود. 
خداوند عروجلٌ اين آیه را نازل کرد: «[ن توتا (لی ال قَمَه 


ص: 252 


1 ریم 7 12 
2 . تفسیر قمی: 686 - 688 


ند مق ضعقّث فلْوبْکْتّا» ابن عباس گفت: از عمر بن خطاب در مورد آن دو زنی که 
علیه پیامبر به یکدیگر یاری رساندند سوال شد. او گفت: حفصه و عایشه. 
(1) 


ز امالی. ظفسیه امیز, المفمتین. طلیه السلام. فرمود؛ روز به. خومت 
و 
پس هیان آن خضرت: و عايشه تشستم: عايشه گفت: جایی جز دامان من یا 
دامان رسول خدا برای نشستن نیافتی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ساکت شو ای عايشه و مرا در مورد علی آزار مده ؛ به درستی که 
او برادر من در دنیا و در اخرت است و او امیر مقمنان است. حق تعالی او 
را در روز قیامت بر صراط خواهد نشانید. پس دوستان خود را داخل 
بهشت و دشمنان خود را داخل جهنم خواهد کرد.(2) 


کشف الیقین: نظیر این روایت را نقل کرده است.(3) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه نفر بودند که بر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله دروغ بسیار می بستند؛ ابو هریره و انس بن مالک و 
یک زن.(4) 


مولف: در احوال خدیجه در مورد شقاوت عایشه سخن گفته شد. 


8 علل الشرائع: عبدالرحیم قصیر گوید: امام محمد باقر علیه السلام به 

هن کفت*جون حضرت عانم آل محتد علیه السسلام فیام کنو حمیوا زا رنه 
| 
از او بگیرد. راوی گفت: ی ۱۷۲ 
ی له واه ای یرنه ای ار 
قائم آل محمد علیه السلام این حد را جاری گرداند؟ حضرت فرمود: برای 
انکه حق تعالی محمد را برای رحمت فرستاده است و قائم علیه السلام را 
رای انهام وعداب خواهد فرمتاد گ 


ص: 353 


1 انس این ااشیعه و 
شحالس این ااشیت 182 


3-. الیقین فی امره امیر المومنین: 329 
4-. خصال 1: 89 
5- . علل الشرائع: 193 


مخاست تیه این یال کرد ات ۱3 


9. امالی طوسی: ام سلمه همسر رسول خدا گفت: رسول خدا| در حجه 
الوداع زنان خود را همه با خود به حح برد و با انکه محرم بود برای رعایت 
ا وا ای ره ی تا ای وس رعی ود 
پس چون نوبت به عايشه رسید در شب و روزی که نوبت او بود رسول 
خدا با امیر المومنین علیه السلام خلوت کرد و در عرض راه با او نجوا می 
کرد و نجوای ایشان بسیار به طول انجامید. ار 
گفت: «می خواهم بسوی علی بروم و حسابش را برسم» يا گفت: «و به 
زبان خود او را آزار دهم که چرا که رسول خدا را در نوبت من از من 
گرفته است». من هر چند او را نهی کردم فایده نبخشید. او نیز ماده شتر 
خود را به حرکت درآورد تا به ایشان رسید پس ناگاه گریان بسوی من 
برگشت. گفتم: چرا می گریی؟ گفت: به رسول الله رسیدم و گفتم: ای 
پسر ابو طالب ! تو پیوسته رسول الله را از من می گیری. رسول الله 
فرمود که: میان من و علی حایل مشو, به درستی که کسی از او در حق 
من نمیترسد. و به حق خداوندی که جانم در دست قدرت اوست هیچ 
مقمنی با او دشمنی نمی کند و هیچ کافری او را دوست ندارد. آگاه باش 
که حق بعد از من با علی است. به هر سو که علی رو کند حق نیز با او می 
رود و حق از او جدا نمی شود تا هر دو نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. 
ام سلمه گفت: من به عايشه گفتم: من تو را منع کردم اما سخن مرا 
نشنیده گرفتی و کار خودت را انجام دادی.(2) 


توضیح: نص ناقته: شترش را با نهایت سرعتی که داشت حرکت داد. 


10 کشف الیقین: علی علیه السلام فرمود: پیش از آن که آیه حجاب نازل 
شود بر رسول خدا وارد شدم در حالی که گروهی نزد ایشان بودند. پیامبر 
با دستش اشاره کرد که بین او و عایشه بنشینم. من : نیز نشستم. سپس 
عايشه گفت: از من دور شو رسول الله به او فرمود: از جان امیرالومنین 
چه می خواهی ؟(3) 


ص: 24 
1-. محاسن: 339 


مخالس ان الشض ٩02‏ 
3-. الیقین فی امره امیر الموّمنین: 39 


1 کشف للیقین: امیر المومنین علیه السلام فرمود: پیش از آنکه آیه 
حجاب نازل شود روزی من به خدمت رسول خدا رفتم و آن مصرت در 
خانه عايشه بود پس میان آن حضرت و میان عايشه نشستم, عايشه گفت: 
ای پسر ابو طالب ! جایی برای نشستنگاه خود به غیر از دامن من نیافتی؟ 
از من دور شو. پس رسول خدا دست خود را بر میان دو کتف او زد و 
فرمود: وای بر تو چه می خواهی از امیر بهترین اوصیای پیغمبران 
و پیشوای نورانیان از وضو؟(1) 


امالی طوسی: نظیر این روایت را نقل کرده اند.(2) 
توضیح : آماط : یعنی دور شد و دور کرد. در اینجا مقصود معنی اول است. 


2 اس ام موم « که ورن تسیل کدا ضی له عم هلر 
نابینا بود - روزی به خدمت آن حضرت آمد و عايشه و حفصه شش ان 
حضرت نشسته بودند پس حضرت به ایشان گفت: دا ی رب 
شوید. آن ده کفتیند؟ او نابیناست, حضرت فرمود: اگر او شما را نمی بیند 
شما او را می بینید.(3) 


3 کافی: از امام صادق علیه السلام در باره ازدواج درماه شوال سوال 
شد؛ فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله عايشه را در ماه شوال به ازدواج 
خود دراورد.(4) 


4 کافی: امام محمد باقر علیه السلام روایت کردهاند که رسول خدا 
ضلی الله علبه و الم شبی تزد عایشه خوابیده بوذ بسن برخاست و متغول 
نماز نافله شد. چون عایشه بیدار شد و حضرت را در جای خود ندید گمان 
کرد حضرت به نزد کنیز او رفته است. پس برخاست و به جستجوی آن 
جر ۳ رفت. ناگاه پایش را بر گردن مبارک آن حضرت گذاشت در 
هنگامی که حضرت در سجده بود و می گریست و با خدای خود مناجات می 
کرد و می گفت: «جسمم و خیالم برای تو سجده کرد و قلبم به تو ایمان 
آورد و به نعمت های تو و گناهان بزرگ خود اقرار می کنم. عمل بدی 
مرتکب شدم و به خود ظلم کردم. جز تو کسی گناه بزرگ را نمی بخشد. 
از عقوبت 
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2-. 
. فروع کافی 2: 68 
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الیقین فی امره امیرالمومنین: 174 
المحالش و الاحتان: 50 


فروع کافی 2: 77 


تو به عفو و بخششت و از خشم تو به رضا و خشنودیت و از مجازات تو به 
رحمتت رو می کنم و از تو به تو پناه می آورم. همان گونه که تو خودت را 
ستایش کردی من نمی توانم تو را مدح کنم و به نهایت مدح و ثنای تو نمی 
رسم. از تو طلب بخشش می کنم و به سوی تو باز می گردم.» پس چون 
حضرت سر از سجده برداشت فرمود: ای عایشه ! گردن مرا به درد 
آوردی, از چه چیز ترسیدی, آیا می ترسیدی که من به نزد کنیز تو بروم؟ 
(1) 


مولف: برخی از احوال_ عايشه در باب تزویج خدیجه و در باب فرزندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله در داستانهای ماریه و اين که او به وی تهمت زد 
و آیات افک در باره او نازل شد آفده است و بیشتر احوال او در داستان 
حمل جوا هد آند. 


ویر کات شیم بن فی حلا لت دض که کفته مند از مان انودر ده 
مقداد این روایت را شنیدم و از علی بن ابی طالب علیه السلام سوال 
کردم و آیشان گفتندة آنها راست کفتند. آنها گفتند: علی. غلية السلام. به 
خدمت پیامتر ضلی الله:علنه و آله امد درجالی که عانشه بت سر ومسر: 
شرا تست بفوو کانه سن شا آن اهالت اد ور ان اما اشحاب کفیا: 
و اصحاب شوری که هر کدام پنج نفر بودند حضور داشتند. پس علی علیه 
ااسام ای را سم فا رس دا سای اه غا و انم اه 
اشاره کرد: اینجا یعنی پشت سرش. عايشه پشت سر پیامبر نشسته بود در 
حالی که ردایی بر او بود. علی علیه السلام رفت و بین رسول خدا و 
عايشه نشست. پس عايشه خشمگین شد و چمباتمه زد و مانند نشستن 
مرد بادیه نشین نشست و با خشم گفت: برای تهیگاهت جایی جز دامن من 
نیافتی؟ رسول خدا خشمگین شد و گفت: ای حمیراء ساکت باش. در مورد 
ساره کی سا رای نم او اهر صحصا سیر مسا ان مسا 
نورانیانِ از وضوست. خداوند در روز قیامت او را بر پل صراط قرار می 
دهد. 


ص: 356 


1- . فروع کافی 1: 89 


و در روایت دیگری آمده است: خداوند در روز قیامت او را بر پل صراط 


توضیح: در بعضی : نسخه ها قدعته به معنی بازداشتن و منع کردن و در 
بعضی نسخه های دیگر قذعته از «قذعه» مانند «منعه» به معنی ناسزا 
گفتن و دشنام دادن امده است. بالعصا: یعنی با چوب دسبی به او زد. 


6 تقریب المعارف: از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که در 
مورد اين آیه: «ولاً سر ال [لی تَعْض أرواجه خدیثا» (2) (و چون پیامبر 
با ۳ گفت ) فرمود: پیامبر ماجرای آن کنیر. 
قبطی و اینکه ابوبکر و عمر امر امت را بعد از او ظالمانه و فاجرانه و 
حای نم بم دس و را ان و ۱ 


7. الصراط المستقیم: از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که 
ایشان در مورد اين آیه: «ولاٌ أسَلّ الب ای تعض روَاجه حدییاء فرمود: 
متظور از. آن 1 رن ۲ آن سخن خود ِِ آنباک هدل» 
کفر ورزید و خداوند در مورد آن زن و خواهرش گفت: «آ[ن وبا (آی اللَه 
فقَذ ص اپ 
دور رواشی کر آمده است: پیافتر صلی الله غلیهری آله به کفصه کفت: که 
پدرش و ابوبکر امر خلافت را بعد از او به دست می گيرند. حفصه این 
موضوع را به عايشه و عايشه به ابوبکر و ابوبکرٍ به دوستش عمر گفت. 
بش آن <وتصميم. کرقند با توق کردن اسر ان آمر ۱ به جلو بیاندازند 
و زمانی که خداوند پیامبر را از سوء قصد آنها قیاع رو آن دو سوگند 
خوردند که اين کار ,را انجام ندادهاند. پس این آیه نازل شد: «یا یا الذین 
کقروا لا تفتذژوا البَ»(2) ای کسانی که کافر شده اید امروز عذر 
نیاورید. 4 
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1- . کتاب سلیم بن قیس: 159 
2- . تحریم / 3 

3- . تقریب المعارف: نسخه خطی 
4 . تحریم | 7 


لطیفه: ایک ناصبیّْ به مردی شیعه گفت: آبا ام المومنین را دوست داری؟ 
گفت: ته. آن مرذ گفت: چرا؟ گفت: پیامبر میگوید: زنی غیر از همسر مرا 
پید | ۱ دوست داشته پانتبف ؟ ۲ هرا چه مهس بیامیر :۰ ۱ آبا 
تو راضی هستی همسرت را دوست داشته باشم؟ ! 


ص: 358 


باب پنجم ۰ در بیان احوال خویشاوندان, نزدیکان؛ خدمتگزاران و موالی ان حضرتر به وهی 
حمزه؛ جعفر, زبیر» , عباس و عقیل, علایه بر انح بر باب فشمب سافیر صلی اللت غلیه و آله گفته. ید 


روایات: 


1. مناقب ات تفر اجه" ند تتطات ده پسر داشت: حارث؛ زبیر, حجل 
که نام دیگرش غیداق بود, ضرار که نوفل هم نام داشت. مقوم, آبولهب که 
عبد العژی نام داشت, عبدالله, آبوطالب, , حمزه و عباس که کوچک ترین 
آنها توف ها برادرانی. از ماذران متعده بهوند سر عیدالله و ابوطالب * نی 

آن دو پسران یک مادر بودید و مادر آنها فاطمه بت عمرو بن عائد ِ 
داشت. فقط از چهار نفر آنها فرزند باقی ماند: بوطالب, عباس, حارث و 
آبولهب. 


پیامبر شش عمه داشت: عانکه, ات بیضاء (آم حکیم), صفیه( آم زبیر), 
آروی, بژه که به او زیده نیز گفته می شد. از میپان عموهای پیامبر 
آبوطالب, حمزه و عباس و از میان عمه هایش صفیه, آزه ی و عاتکه اسلام 
ارف ازصا ها ار کش کم وفات انیت افیف ان ان 
عمه هایش صفیه بود. 


مادر بر پدری پیامبر فاطمه دختر عمرالمخزومیث و مادر زر مادری 
اش بژه دختر عبدالعژی پسر عثمان بن عبدالذار بود. 


خواضر و بزاآفر تضاعی سامیر عندالله و آنبسه بودند. 
بن علقمه داشت که پیامبر او را می سنود. برادر, وزیر و داماد او ِ«(۳۹ 
علیه 


ص: 359 


السلام بود. ناپسری او از خدیجه هند بن آبی هاله اسدی و از آم سلمه 
عمر بن ابی سلمه و نادختریش زینب دختر ام سلمه بود. 


حدذیبفه, ابن مسعود, بلال, ابوبکر و عمر. 


کاا نا میس خضرت ‏ اسرا لین علیی الاک تن وحن رون و سظالیی 
غیر وحی نیز می نوشت. ابی بن کعب و زید بن ثابت کاتب وحی بودند و 
زید و عبد الله فد ارف نامه به پادشاهان می نوشتند. علاء بن عقبه و 
عبدالله من ارقم قتلات زا می توشتید و رید یی عوام و تهم بن .سا 
کاتب 0 و زکات بودند. حذیفه کاتب صدقات خرما بود. از جمله 
کاتبان آن حضرت این جماعت را نیز نقل کرده اند: عثمان, خالد بن سعید. 
ابان بن سعید فرزندان سعید بن عاص, مغیره بن شعبه, حصین بن نمیر, 
علاء بن حضرمی, شرحبیل بن حسنه طانحیت, حنظله بن ربیع اسیدی, عبد 
الله بن سعد بن ابی سرح که در کتابت وحی خیانت کرد و جضرت او را 
لعنت کرد و مرتد شد. در تاریخ بلاذرخ آمده است که پیامبر صلّی الله علیه 
و آله ابن عباس را به سوی معاویه فرستاد که نامه ای بنویسد. گفتند: غذا 
می خورد. پس بار دیگر فرستاد گفتند: هنوز از طعام خوردن فارغ نشده 
است.حضرت فرمود: خدا هرگز شکمش را سیر نگرداند. 


دربان پیامبر انس بن مالک بود. 


و ان حضرت چند موذن داشت: بلال که اولین کسی بود که برای رسول 
خوا لین له علنه و ال ادا کی رو نام مکش کف ام دوس 
قیس بود. زیاد بن الحارث صدائی, ابو محذوره اوس بن مغیر که تنها در 
عف صع ار ازی کف ید الم رنه انصاوی و سس فرط که وان 
گوی مسجد قبا بود. 


منادی آن حضرت ابو طلحه بود. 


تایه که کا فان سای ین امه رورم فویی یه ی آنی‌ ال 
علیه السلام, زبیر. محمد بن مسلمه, عاصم بن افلح و مقداد. 


حالی که پیامبر در زیر داربستی نشسته بودند و ذکوان بن عبد الله نیز در 
آن جنگ 


ص: 360 


نگهبان آن حضرت بود. در جنگ احد محمد بن مسلمه, و در جنگ خندق 
زبیر, و در شبی که صفیه را در خیبر زفاف نمود سعد بن ابی وقاص و ابو 
ایوب انصاری, و در وادی القری بلال. و در شب فتح مکه زیاد بن اسد 
بودند, و سعد بن عباده پیوسته نگهبان ایشان بود تا اينکه اين آیه نازل شد: 
«وّاللَة بعصمّک من النّاس»(1) و خداوند نو را از گزند مردم نگاه می 
دارد ) پس پاسداری از پیامبر را رها کرد. 


پیشنمازان پیامبر: امیرالمو‌منین در جنگ تبوک, طائثف و فدک امامت نماز 
شهر مدینه را برعهده داشت. سعد بن عباده در شهرهای آبواء و ودان 
سعد بن معاذ در بواط, زید بن حارثه در صفوان و در هفت جنگ جانشین 
پیامبر برای امامت نماز در بنی المصطلق بود. ابا سلمه مخزومی در ذی 
العشیره, ابا لبابه در بدر القتال و بنی قينقاع. سویق و عثمان در بنی 
غطفان, خی امد نات الرفاع این آم فعتوم در فرفره الکفر وی سلیم: 
احه مرا لاسه ن تصی: کند ور فرهرصی لحتان دی قرو ده 
الوداع و الاکیدر. سباع ابن عرفطه در حدیبیه و دومه الجندل, اباذر در حنین 
و عمره القضا, آبن رواحه هت و تیه 
نماز را برعهده داشت. عبدالرحمان بن عوف. معاذ بن جبل, ابا عبیده, 
عاثشه بن محصن و مرئد الغنوْ نیز از کسانی بودند که پیامبر آنها را برای 
امامت نماز جماعت گماشت. 


کارگزاران پیامبر: عمرو بن حزم را والی نجران گردانید, زیاد بن اسید را 
والی حضرموت, و خالد بن سعید را والی صنعاء, ابوامیه مخزومی را والی 
کنده و صدق, و ابو موسی اشعری را والی زبید و زمعه عدن و الساحل, 
معاذ بن جبل را والی بعضی از اعمال یمن همچون جبله و الفضاء عمرو بن 
هب سار ار و ای را دای و 
فص ات ی اد یساس با 
ق ام ای ار سا ای ی 
زبرقان بن بدر را والی صدقات عوف, مالک بن نویره را ولی صدقات بلنی 
ص تی م س صم ی 
صدقات فزاره, و ابو عبیده بن الجراح را والی صدقات مز نیه و هذیل و 
کنانه قرار داد. 


ص: 301 
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سوی پادشاه روم سلیط بن عمرو عامريک را به سوی هوده بن علی حنفی؛ 


عبد الله بن حذافه سهمی را به سوی پادشاه عجم و عمرو بن امیه ضمرک 
را به سوی نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. 


کی میا هر سس ون فیط رس ای ار 
و مسلم بن معتب بن آبی 


بن فهیره, راهنمای راهشان عبدالله بن اریقط لیثی و علی علیه السلام را 
برای حفظ امانات به عنوان جانشین خود در مکه گماشت و زمانی که آن 
امانت ها را به صاحبانشان تحویل داد در پی پیامبر رفت. ابتدا به غار و 
سپس به مدینه رفت. در روایتی امده است که او در قبا به پیامبر رسید. 


خدمتکاران آزاده پیامبر: آنس بن مالک, هند و آسماء دختر خارجه آسلمی, 


جاسوسان پیامبر: خزاعید و عبدالله بن حدرد. 


کشانی کمن یا میا ی ره وه اضااج کرو وا ی امه 


کسانی که پیامبر را حجامت کردند: آبوطیبه که خون پیامبر را نوشید و در 
میان اشراف خطبه خواند. آبوهند برده ازادشده فروه بن عمرو بیاضیت که 
پیامبر در مورد او فرمود: ابوهند مردی از شماست پس دخترتان را به عقد 
او دراورید و با دختران او وصلت کنید و ابوموسی اشعري اخرین انها بود. 


هرچند با من تندی کنید من گوینده این سخن هستم جان ومالم فدای 
رسول خدا. 


از او اطاعت کردیم و در میان خود کسی را با او برابر نمی دانیم. او 
همچون ستاره ای است که در تاریکی شب راهنمای ماست. 


ص: 22 


رسول الله در میان ماست و از امر و فرمان او اطاعت می کنیم و اگر 


جبرئیل از سوی خداوند بر او فرود آمد و قرآن را بر او نازل کرد و او را 
بزرگ و ارجمند گردانید. 


تین سا سر ریت مه اصلی ال یه و اهر همه عرش پم 
یافت و او خاتم پیامبران است. 

و حسان بن ثابت که چنین سرود: 

ابا تذتدی که خدآوند لدم اش زرا با نان فرشتاه وخدا وید بلفد مر تنم و 


از نام خود برای او نامی را بر گزید تا او را بززرگ بدارد. خداوند محمود 
است و او محمد. 


او پیامبری است که بعد از یاس و دوره فترت (دوره ای که رسالت در آن 
قطع شد) و رواج بت پرستی به سوی ما امد. 


خداوند عرش از هر عمل زشتی منزه است. تنها از تو هدایت می طلبیم و 
تو را می پرستیم. 


پیامبر به حسان به ثابت امر فرمود که به ابوسفیان پاسخ دهد. او نیز چنین 
سرود. 

از طرف من این نامه را نف ایو تیار شتا ند خالی. که آان: ار عتهان 
آشکار شند. 


به او بگو شمشیرهای ما تو را خوار و ذلیل کرد و به صورت برده درآورد: 
تا را اه ار ار 


آپا او را هجو می کنی در حالی که تو همتای او نیستی. بدترین شما فدای 


محمد نیکوکار یکتایرست را هجو کردی. امانتدار خداء کسی که خوی و 
خصلتش وفاداری است. 


ص: 363 


ها ها را ی ات 
می کند و یاری می رساند برابر است. 


و نابفه جعدی که ابیات زیر از اوست: 


به سوی رسول الله آمدم آن گاه که هدایت را آورد و کتابی را تلاوت می 
کرد که همچون کهکشان نورانی بود. 


پیافتر فرمود: به کجا؟ او ناشخ داد کبه-بهشت ییامتر فرموده ارزی, 
کعب بن زهیر: 


رسول الله به یقین نوری است که از او روشنایی گرفته می شود و 
شمشیری اخته از شمشیرهای خداست. 


در میان گروهی از صحابه در میان قریش است. یکی از آنها گفت: د 


آنها از مردمان بزر کوازی. هستتد .و پهله‌انتده زرم آنها در وفت: جنک بشنیار 
محکم است کون بافته داوود نبی است. 


نات نکن همان کش که فران‌نوا پم تم بشید کهدر آنشدها وشفاضتل 


است تو را هدایت کند. 


سخن سخن چینان را در باره من گوش نکن. من گناهی مرتکب نشده ام 
هرچند سخن ها در مورد من بسیار است. 


به من خبر داده شده که رسول الله مرا تهدید کرده است و امید عفو 
بخشش از رسول خدا دارم. 


قیس بن صرمه از بنی النجار: 


در قربش چندین سال اقامت داشت. اگر با دوستی خوب و همراه روبرو 
شود, به یاد میاورد - دوستی را جبران میکند -. 


به حاجیان خود را معرفی کرد. اما کسی به او پناه نداد و دعوتش نکرد. 
ص: 204 


کون یا منز .اه خدا وید دب اه را اشکان ریس به اخلای تیک شادهان 


لنند. 
و دوستی را دید و در جاپی اقامت نت خدا| به او پاری و مساعدت نمود. 


گفته های حضرت نوح و موسی علیهما السلام را برای ما می گوید آن گاه 
که به ندای حق لبیک گفتند. 


لبید بعد از اسلام آوردنش جز همین دو بیت شعر نسرود: 

جوانی گذشت و من به آن توجهی نکردم و پیری به اسلام رو آورد. 

خدا را شکر می کنم که اجلم فرا نرسید و من جامه اسلام را به تن کردم. 
۰ 


اي وضو الق زباتق را اضلاخ کرو ان ام کم من ویر آن.ونی خی 
بودم . 


شیطان کند هلاک شده است. 


گوشت و 1 ستخوانم به پروردگارم شهادت میدهد و سیس قلبم گواهی می 
دهد که تو رسول و مبشر خدایی. 


این شاعر از گفتن هجا پوزش خواست؛ اما پیامبر او را به اين کار امر کرد 
و آان را جایز دانست. 


به یقین گواهی داده ام که دین تو حق است و اينکه تو در میان بندگان 
بزرگ تری. 


و خداوند گواه است که احمد مصطفی در میان صالحین پذیرفته شده و 


و نیز سرود. 


با دستانی فرمانبردار و قلبی توبه کننده هم اکنون در مقابل پیامبر سر 
تسلیم فرود می اورم. 


محمد صلی الله علیه و آله وفادارترین مردم به عهد و پیمان و عزیزترین 
خواسته و پیروزترین درخواست کننده است. 


ص: 365 


ای محمد من تو را مایه نجات و حفظ جهانیان از عاات شمشک دیدم. 
آفته بن ای ااس ات 


پروردگارمان احمد را فرستاد و او که ستم روا نمی داشت در میان ما 


همه دانستند که او بهترین انسان هاست.و او در خانوادهاش که صاحب 


رسول هدایت, پاک و صادق, بخشاینده و مهربان نسبت به حق نزدیکان و 


دوه نی آز حیرض وا نم اما رن 
مخصوص گردانید. 


عباس بن مرداس: 


ای بهترین مردم تو را دیدم کتابی را گستردی که حق را آورده و اعلام 


کرده است. 


در آن کتاب هدایت را برای ما وضع کردی (راه هدایت را پیش روی ما 
گذارزٌ شتی) بعد از اینکه ما از حق منحرف شده بودیم و حق به تاریکی 
گراییده شده بود. 


بود با برهان, خاموش کردی. 


راه حق و حقیقیت را پس از اینکه کج شده بود را ست کردی و در گذشته 
نزدیک بود حق نابود شود. 


طفیل غنوی: 


هدایت را دیدم و سخن انسان شریفی که از ريشه مردم نیست شنیدم. 


رسول را تصدیق کردم و قومم مرا خوار و ذلیل شمردند و بزرگان به 
اسر انهاه باطل ود 


ص: 366 


کعب بن نمط: 


شترم کسی را نیکوکارتر و وفادارتر از محمد به عهد و پیمان حمل 
ندردم. 


و برای احمد همتا و نظیری در تقوا و عبادت قرار ندادم. 
در میان مردم کسی را شبیه به پیامبر ندیدم و تعریفش را نشنیدم. 
قیس بن بحر اشجعی: 


چون حق را اورد درنگ و سستی نکرد. 


پیامبر و حق در میان ماست و تا مرگ و پیروزی بی نهایت ما دنباله رو حق 


اند دهبل جمحی: 


به راستی که خانه ها به سان معدن و اصل ونسب او به سان طلاست و 
همه نبوتش بزرگ است. 


زنان عقیم شدند و مانند او را نمیزایند. به راستی که زنان از زاییدن چنین 
فرزندی عقیمند. 


شادمان قی. آتا یت ند کش کیه ب آنکه از دیگران جدا باشد (از 
دیگران قطع دوستی و ارتباط کند). برای او توانگری و فقر یکی است. 


رو به سوی خدا و رسولش می کنم و هرکس به خدا و رسولش رو کند 
ناامید نمی شود. 


اعتتی تة مکه آهد: قریش به او گفت: محمد شراب و زنا را حرام کرده 
است. پس بازگشت و در راه بازگشت از شترش افتاد و مرد. گفته شده او 
چنین سرود. 

تبانتر اف دی ان نمی تاه هی ده تا مها وازن او همه سرزمین ها را 
پر کرده است. 


ص: 27 


از هجاگویان پیامبر: ابن زبعری سهمی, هبیره بن آبی وهب مخزومی, 


ی عمرو بن العاص؛ آمیم ین اه ااصلت تفت اه 


ابیات زیر از ابوسفیان است: 


پس صبح کردم و به رژيايم مراجعه کردم و مرا به سوی خدا بازگرداند 
کسی که او را از هر دری راندم. 


با سعی و تلاش از محمد منع کرده و از او دور میشوم ولی با این حال, با 
ان که به او منسوب نبودهام از محمد خوانده میشوم. 


پس پیامبر با دست به سینه او زد و گفت:ای اباسفیان کی مرا راندی؟ 


آزاد کرده های آن حضرت: سلمان فارسی. بر ات متیر یت آبتتا مت 
ابهرافع الم که کفته می نود نام او بندویه عجمی بود و او اول غلام 
عباس بود و عباس او را به پیامبر بخشید. چون ۱ 
رافع بشارت اسلام او را برای آن حضرت آورد. حضرت به آن مژده او را 
اراد کرد و سلفی ازاد. کزده خود را به همسری ادن اموت صلعت از. آو 
ما تیب ام ید ۶۳ : بن. ابیت ژافع شد که بخدها کانت خضرت 
امیرالمومنین علیه السلام کر درد 0 ۳7 صهیب رومیّْ, سفینه که 
تامیش معلح سود نود و برخی اهرا زوطانسلخن, کمته اند. نیز گفته اند که 
ام سلمه او را آزاد کرد و شرط کرد که خدمت پیامبر را بکند. ثوبان 
حمیریٌ که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را خرید و آزاد کرد و تا زمان 
معاویه در خدمت پیامبر و اولاد امجاد او ماند. یسار نوبیٌ که در جنگ بلی 
تعلبه او را اسیر کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را ازاد کرد و 
منافقانی که بر شتران آن حضرت حمله کردند او را کشتند. شرانک 
نامش صالح بن عدیٌ حبشی بود و از پدرش میرائی به او رسیده بود و 
گویند از فرزندان دهقانان - کدخدایان - ری بوده است. مدعم جشعمی که 
فروه دختر عمرو جذامی برای پیامبر به عنوان هدیه فرستاده بود. ابو 
مومت که در قیله فربنه متوله شیوود فصو جرا صلی الله علیه و لد 
او را ازاد کرد. ام ی 1 و در سرزمین دوس یا مکه 
متولد شد. پیامبر او را خرید و ازاد 0 و اولین روز خلافت عمر فوت کرد. 
ابوبکره که اسمش نفیع بود و از قلعه بر بکره 
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آویزان شد و از قلخه طایف. به خدمت حضرت امد و آزاد شد. آبو آیفن. که 
نامش رباح و غلامی سیاه بود که حاجب پیامبر بود و زمانی که یسار کشته 
شم به جای سار خنمت: می, کرهه آبولبانه فرط کم‌پیاضیر آو را خریه :و 
آزاد کرد. فضاله که رفاعه بن زید جزامیث او را به حضرت بخشید و در 
وادی القری کشته شد. انیسه بن کرد که عجم بود و در جنگ بدر شهید 
شد. گویند که در خلافت ابوبکر وفات پافت. کرکره که به عنوان هدیه به 
رسول خدا بخشیده شد و پیامبر او را آزاد کرد. برخی گفته اند که در ایام 
ند کت مرد. آبوضمره از هدایایی بود که خداوند از عرب به پیامبر عطا 
کرده بود. به او آبوضمیره نیز میگفتند. برخی نیز گفتهاند: آم سلمه این غلام 
را برای پیامبر خرید و پیامبر او را آزاد کرد. همچنین در مورد او میگویند: او 
روح بن شیرزاد از فرزندان گشتاسب شاه بوده است. نبیه که در منطقه 
سرام بة دنیا آامد. نیز یکی از طلاهان: بيامبر تود. اضف روت و رتیه 
الحبشی از غلامانی بودند که مسلمان شدند. ماهر که مقوقس پادشاه 
مصر به پیامبر بخشیده بودی از دیگر, غلامان: اشایت: آبونیرز اون 
آبوعسيب, اند رافع ار آبولقیط, انوا آجتتین: مهران؛ بد عبید, آفلح, , رفیع و 
بشای اکن بودنق. 


کنیزان پیامبر: حارثه بنت شمعون که پادشاه حبشه او را به پیامبر هدیه 
داد. سلمی, , رضوی؛ آم آیمن که نامش برکه بود. تساه رف اوه یم ۵ 
گفته شوم آن ده از بردمان اراد شندم بودند. ,و خلامی اخته به: اسم مایور ]. 


۳۹( 


حجل را دونفر حساب می کنند و قثم و عبدالکعبه را بر انها میافزایند. در 
جامع الاصول آمده است که عبدالله سیزدهمین آنهاست. کسانی که تعداد 
عموهای پیامبر را ده نفر می دانند عبدالکعبه را حذف می کنند. برخی گفته 
اند؛ عبدالکعبه همان مقوّم است و غیداق و حجل را یک نفر حساب می 
نیافتم. غیداق به فتح غین معجمه و دال, مقوّم به ضمّ میم و 
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فتح قاف و واو مشدد. ضرار با کسره و سکون, قنم به ضمّ قاف و فتح ثاء 
و حجل به فتح حاء و سکون جیم خوانده می شود. انیسه که به نام شیماء 
مشهور بود همان کسی بود که پیامبر را در دامان خود پرورش داد. تقریبظ: 
یعنی مدح انسان زنده به حق يا ناحق. خی قصاند ام سامه از اس اهه 
بیش تر از چهار فرزند داشت:زینب که در سرزمین حبشه متولد شد. بعد 
از او سلمه, عمر, دره» عوام بر وژن شداد و ابومحذوره که نام های 
موی تراک آه دک سیم است. ری نفه ارت سمره ین مفیر با مزر 
بن مغیر يا سلیمان بن سمره يا سلمه بن مغیر. ابن عبدالبر اوس و مغیر به 
کسر میم و سکون غین و فتح یاء را ترجیح داده است.(1) ودذان: نام مکانی 
نزدیک آبواء الی تمام سبع مژات: بیعنلی پیامبر زید را در هفت عغزوه 
جانشین خود در مدینه کرد. برخی گفته اند؛ او همراه با هفت سریه خارح 
شد. برخی گفته اند؛ پیامبر سیزده بار عمرو بن آم مکتوم را جانشین خود 
برای امامت توا زان مدینه: هنگام غزواتش قرار داد و او فردی نابینا بود. در 
ان ان یه ده 
بسیاری آن را با طاء و یاء مشدذده و باء صحیح می دانند حجامت کننده بود 
و نافع نام داشت. برخی او را دینار و برخی او را میسره دانسته اند و او 
(حجامت کنندگی پیامبر) سبب بلندمرتبگی اش شد و برای اشراف خطبه 
خواند و او را به عقد دخترشان دراوردند. 


لانتطلع: یعنی منتظر نمی مانیم و در پی کشف وقوع آن و حقیقت آن بر 
نمی آییم. زیرا حقیقتا به سخن پیامبر ایمان داریم یا بر او اعتراض نمي 


اک ی که ۲ و ی رات نا رف اند 


جوهری گفت: غلفله: یعنی سرعت حرکت و المغلفله: نامه ارسالی بین 
رای سا ای ی 
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قیس دانسته اند. ابن عبدالبر ابتدا چنین روایت کرده:(1) 


مجد و نور عظمت خویش را به انتتضاز: رساندیم. 
سیس گفت: در روایتی چنین آمده است: 


از نظر شرافت و بزرگی بر همه مردم برتری یافتیم و ما به فراتر از آن 
امید داریم. 


سپس گفت: در سار روایات مجدنا و جدودنا (عظمت و اجداد ما) آمده 


است. 


و در النهایه آمژه است: الشمم: بلندی ی بینلی صاف بودن بالای أز و 
اندکی کشیدگی نوک بینی. در قصیده کعب: «شْيّ العرانین آبطال لبوسهم» 
شم جمع أشم و العرانین: بینی ها و این عبارت کنایه از رفعت, بزرگی و 
شریف بودن نفس است. 0 تایه شمخ بأنفه: 
متکبر و پر افاده بود. نافله: زیادی. الوّشاه: جمع واشی. وشی به الی 
0 سخن ِ .وی ِِ- اقامتش در جایی طولانی شد. 


در صحاح آمده است: النوی: هرجای نزدیک یا دوری که مسافر آن را قصد 


البور: فاسد و هلاک کننده که خیری در آن نیست و این لفظ هم برای مفرد 
و هم پرای جمع به کار می رود. دمس الظلام: تاریکی شدید شد. دمسه 
فی الأأرض + آن-را دز خای دفرن کرد مانند دمقسه: یعنی آن را در زیر خاک 
پنهان کرد. دمس الموضع: ویران شد. دمس علی الخبر: آن را کتمان کرد. 
دان بدون.: یعنی ضعیف و بی ارزش شد. دان یدین , ذلیل و مطیع شد. 
تهدمت الناقه: نابودیاش شده یافت. ِ درنگٍ و تأّل کرد. از آن کار 
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جوهری گفته است: در این سخن آعشی (آغار تا آخر عبارت) اختلاف نظر 
است. اصمعوخ گفت: آغار به معنی شتافت و وارد زمین بلند شد. بعنی بلند 
و مرتفع گشت و قصد او این نیست که بگوید وارد زمین پست شد نه 
زمین بلند. برای وارد زمین پست شدن فقط کلمه غار را دارد. فزاء ادعا 
کرده که آن لغت قومی است و به اين بیت استناد کرده است. گروهی می 
گویند: آغار و آنجد. هرگاه مفرد بیاورند می گویند: غار همان گونه که 
میگویند: هنانی الطعام و مرانی. هر گاه مفرد بیاورند می گویند: آمزاتن: 
التغویر: به زمین پست رفتن. 


ابن عبد ابر گفت: آبوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب پسرعموی رسول 
خدا| از جمله شعرای بدون تکلف - بداهه گو - بود. در صفحات قبل ابیاتی 


از ای جوا مس اوه این ات بسا لها اج تا ات 
زادر هحه اسان امرده هد لا ایلع آیاتسعیان با خر انات: 


سپس اسلام آورد و گفته شده: او سرش را از خجالت به طرف رسول 
الله بالا نیاورد. و تاشاو روتره بنو و اجه 
برادران, ی وی سر به ایشان بگو. یعنی ایه: «قالوا تالله لقَذ 
تک اللَه عَلیتا و ان با (به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر 

ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم. )و ابوسفیان کسی 2 
نداشت کسی در سخنوری بهتر از او باشد. پس ابوسفیان, آن کار را کرد و 
رسول خدا به او گفت: «قال لا تتريب عََیْکُمْ الوم یَِْرٌ اللهْ لَکمْ هو أرَحم 
ال اجهین»(2) (امروز بر شما سرزنشی نیست. خداوند شفا زا هت آمرز د 
و او مهربان ترین مهربانان است. ) 


مولف: سیس ابیاتی از او در پوزش و عذرخواهی آورده است که از آن 
جمله اند: 


«هدایت گری غیر از نفسم مرا هدایت کرد. کسی که او را از هر دری 
راندم مرا به سوی خدا راهنمایی فرمود. 
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نبودهام از محمد خوانده میشوم.» 


ین کشت رسصل الله اه را خوست مدذاشت و بوای آم مشت را خایید 
کرد. تمام.(1) 


مدعم به به کسر میم وفتح عین. کرکره به فتح و ه دو کاف. گفته شده: 
اه زو نامش سعد بود وبرخی نام او را روح بن سعد و عده ای دیگر 
این شیر از می دانندء فشغور انست که او عرب بود و رشول اللة اور از اد 
کرد و نامه ای را برای او نوشت که در آن سفارش هایی به او کرده بود.و 
آن نامه در دست پسر آبوضمیره قرار گرفت. برخی_ نیز گفته اند: حسین 
بن عبدالله بن ضمیره بن آزی مغیره آن نامه را ند ال ضمیره و پسرش 
فدق داد پنمرزتشن نیز آن تمه زا بر حشهازسش نماد معال زیادیبه آ هدید 
داد. 


و گفته اند؛ آینداخ که غلامی حبشی و برده سیاه یک یهودی بود, اسلام آورد 
و به نبرد پرداخت و کشته شد. ابوسلمی دونفر هستند: یکی از ان دو 
چوپان رسول خدا بودر و برخی گفته اند: هردو یکی هستند. ابو رافع نامش 
أسلم است و برخی گفته اند نام او ابراهیم و برخی هرمز و برخی ثابت 
دانسته اند. اوصاف ذکر شده او را در کتاب هایشان ندیدم. مشهور است 
که اتمه و اتف هه از غلامان هستنند و بعید است که نام آخر( آبومویهبه) 
از غلامان زن یا کنیزان باشد. 


اغلام آلفرد رصول خدا ته. عمم‌داشت که فرمد ام کید الحطلت بووند:؛ 
خارتی باه ای ان رازه خفن اه ان که امین فلع 
بود, عباس و حمزه. فقط از چهار نفر ایشان فرزند باقی ماند: حارث و ابو 
طالب و عباس و ابو لهب. و حارث بزرگترین فرزند عبد المطلب بود و عبد 
المطلب را به آن سبب ابو الحارث می گفتند و با او در حفر چاه زمزم 
حضور داشت: فرزندان حارث ابو سفیان, مغیره, نوفل, ربیعه و عبد شمس 
بودند. ابو سفیان در سال فتح مکه مسلمان شد و فرزندی از او نماند. 
نوفل در جنگ خندق مسلمان شد و فرزند از او ماند. عبد شمس 
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که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر او نام عبدالله گذاشت فرزندان او 
در شام هستند. اه و ای 
از یک مادر بودند و مادر ایشان فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم بود, و نام ابو طالب عبد مناف بود, و او چهار پسر داشت: طالب؛ 
عقیل, جعفر و علی علیه السلام و دو دختر داشت: ام هانی که نامش 
فاخته و جمانه بود و مادر همه فاطمه بنت اسد بود. عقیل ده سال بزرگ 
ی ی 
سال پیش از هجرت ان حضرت به رحمت الهی واصل شد. تا زمانی که 
ابوطالب در قید حیات بودند رسول الله از اذیت و آزار مردم مکه در امان 
بود تا اینکه ابوطالب درگذشت و در مکه به خاک سپرده شد. تیاغیر له 
الله علیه و آله برای دعوت به. اسلام در انجا اراهتتن, تذاشت: .نا اینکه 
خی تین رد آبتان امد و مت واه وم ی و تا مین رسانی میت وید 
از مکه خارج شو چرا که یاری رسان تو (ابوطالب) وفات یافته و چون خبر 
وفات او به رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید امیر المومنین علیه 
السلام را امر نمود که برو و پدر خود را غسل بده و کفن و حنوط بکن و 
چون جنازه او را برداشتی مرا خبر کن. پس علی علیه السلام رفت و 
دستور پیامبر را اجرا کرد و چون علی او را از بستر بلند کرد پیامبر مقابل 
او ایستاد و فرمود: ای عمو ! صله رحم کردی خدا تو را جزای خیر دهد. به 
درستی که مرا در خردسالی تربیت نمودی و در بزرگی یاری کردی پس رو 
به مردم گردانید و فرمود: برای عموی خود چنان شفاعتی بکنم که جن و 
این ان در تهحب:ماننه 


و اما عباس: کنیه او ابوالفضل بود و سقایت و زمزم با او بود. و در جنگ 
بدر مسلمان شد و در سال فتح مکه در ابواء به استقبال پیامبر رفت و روز 
فتح مکه و در هجرت از مکه به مدینه پیامبر را یاری کرد. و در مدینه در 
ایام خلافت عثمان وفات بافت و در اخر عمر نابینا شده بود. او نه پسر و 
سه دختر داشت: عبد الله, عبید الله, فضل, قثم, معبد, عبد الرحمن. ام 
کیت که عاریت 2 لباپه دختر فضل بن حارث هلالی خواهر میمونه دختر 
ره ۳ 
صفیه از امولدهای مختلف. اما ابولهب که عتبه و عتیبه و معتب از فرزندان 
او هستند و مادر آنها جمیل دختر حرب خواهر ابی سفیان حماله الحطب 
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بود. عمه هایش شش تن از مادران مختلف بودند: آ شوش آم حکیم, بره, 
عانکهن ضفیه: ارفی. آفسهبا شبن باب اسیت انتواع کر آم مه 
که بیضاء نام داشت به همسری کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس در 
آمد. بره با عبد الأاسد بن هلال مخزومی ازدواج کرد که از او صاحب 
فرزندی به نام انفسافه شد که با ام سامهة ازدواج کرد شوهر عاتکه ای 
آمیمه بن مغیره مخزومیْ و شوهر صفیه حارث بن حرب بن آمیه بود. صفیه 
بعد از حارث بن حرب بن آمیه با مرد دیگری به نام عوام بن خویلد ازدواج 
کرد و از او صاحب فرزندی به نام زییر شد. آروی نیز به همسری عمیر بن 
عبدالعژی بن قصی در آمد. ی 
گفته اند: از میان عمه های پیامبر سه تن ایمان آوردند: صفیه. آروی و 
عانکه. 


خویشان رضاعی ان حضرت: ان حضرت خویشاوندانی از سوی مادر جز 
خویشاوندان رضاعی نداشت. زیرا| که مادر ان حضرت امنه خواهر و 
برادری نداشت که پیامبر خاله و دایی داشته باشد. ولیکن قبیله بنی زهره 
چون آمنه از ایشان بود می گفتند که ما داییهای آن حضرت هستیم. پدر و 
مادر آن حضرت که عبد الله و آمنه بودند فرزندی به غیر پیامبر نداشتند که 
برادر و خواهر نسبی آن حضرت باشند. آن حضرت خاله رضاعی داشت که 

به او سلمی می گفتند و او خواهر حلیمه بنت ابی ذویب بود. آن حضرت دو 
ساوز رای به‌فام.های یج اللین الحارخره ان لحار حاست: 


موالی و موالیات و کنیزان آن حضرت: زید بن حارثه که حکیم بن حزام به 
چهارصد درهم در بازار عکاظ برای خدبجه خریده بود و خدیجه پس از ان 
و ام ایمن را به عقد او دراورد و از او صاحب فرزندی به نام اسامه شد که 
ال اه ایو ی ات ی را د سر تنل مت 
خواندند تا آنکه حق تعالی این آیه را نازل کرد: «اوغُومَة لاتائه1(»2) (آنان 
را ام رات نمطوای اشرانع کهام او اسام ی اه اول. ام 
عباس بود و عباس او را, به آن حضرت بخشید. یس جون 


ص: 375 


عباس مسلمان شد ابو رافع بشارت اسلام او را برای آن حضرت آورد. 
حضرت به خاطر آن مزده: آو.را ازاد کرد و سلصی ازاد کردم خود را .بة 
ازدواج او فرآوزد. . پس عبید الله بن ای رافع از او زاده شد که کاتب امیر 
المومنین علیه السلام گردید. سفینه که نام او رباح بود و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله او را خرید و آزاد کرد. ثوبان که کنیه او ابو عبد الله بود از 
له اسف را حای هو ات اس خر ده 
آزاد کرد تسار که کلام توو رون و رفصل دا صلی اه ات و ال امس 
آزاد کرد ه مافقاتی که بر شتر ان بيامتر حمله آوردند آف‌را کشتند: شقران 
که نام او صالح بود. ابوکبشه که سلیمان نام داشت. ابو ضمیره که حضرت 
او را آزاد کرده بود و نامه ای برای او نوشت و آن نامه در دست فرزندان 
او قرار گرفت. مدعم که در وادي القری تیری به او خورد و شهید شد. 
اوه نو انیسه, فضاله, ظهمان, ابو آیمرهر ابوصتق ۵ اجه که تافیر رآ 
فرمود: «آرام باش ای انجشه ! با ظروف شیشه ای ملایم باش.» صالح, 
تیه وس ی اه متفر ایا ا مسا 
ایو کر کر که سای ی آو وا یهاش نید و یام آمما 
آزاد کرد. رباح؛ 5 


کنیزان آزاد کرده - موالیات - آن حضرت: مقوقس پادشاه اسکندریه دو 
کنیز برای پیامبر فرستاد: یکی ماربه قبطیث که پیامبر از او صاحب فرزندی 
به نام ابراهیم شد و پنچ سال بعد از پیامبر در سال 16 هجری وفات یافت. 
پیامبر کنیز دیگر را به حسان بن ثابت بخشید. ام ايمن دایه رسول خدا که 
کنیزی سیاه بود وساضر از فادرتن او را به ارت برده بود و نام او برکه 
بود. پس پیامبر او را آزاد کرد و در مکه به همسری عبید خزرجیْ درآورد و 
از او فرزندی به نام ایمن_ زاده شد. بعد از مدتی همسرش درگذشت و 
پیامبر او را به عقد زید درآورد و از او صاحب فرزندی به نام زید شد که 
مانند خودش سیاه بود. پس اسامه و یمن دو برادر از یک مادر بودند. 
ریحانه دختر شمعون که پیامبر از غنیمت بنی قریظه برای خود برداشت. 


خدمتکاران آزاده پیامبر: انس بن مالک؛ هند و اسماء دختر خارجه اسلمیت. 
(1) 


ص: 276 


1- . اعلام الوری: 88 - 90 و 151 - 154 


توت نبا شلان مترله اکر با ای هصراهی. نکن در کناب آلنهانه. آنده 
استت: در این نکن با متر ضلی الله علیه و الق کفبه انحشه فرمو رون[ 
رفقاً بالقواریر. رویدک یعنی آرام و آهسته باش.و اين کلمه مصّر رود 
است و گفته می شود: رودبه ارواو ف نی که زج تم زفید تا ۵ 
زویدک زندا: در این عبارت روید مصدر مضاف است و گاهی صفت می 
شود _ مانند ساروا یرآ رویدا و گاهی حال واقع می شود مانند سار وا 
نفد این کلمه از جمله اسم فعل های متعدی است. منظور از ظروف 
شیشهای زنان است. پیامبر به این خاطر زنان را به ظروف شیشهای 
تشنیه. کردم که خیلی زود ميش‌کنند. اتخشه با آواز شرا را بع خلو فبزاند 
و شعر میسرود و رجز میخواند و باور نمیکرد که صدا و آوازخوانیاش در 
کلت‌ران انز خی کر رین خاطر ار اقا اراس کار هم کر ور 
مثل آمده است: آوازخوانی تعویذی(مقدمه ای) برای زنا است. و برخی نیز 
کفتت اند قصد پیامبر از اين جمله این بوده که بگوید: شتر هرگاه صدای 
آواز ساربان را بشنود در راه رفتن تند و با شتاب حرکت می کند و سوار 
خود را خسته و ازرده می سازد. پس پیامبر او را از اين کار نهی کرد. زیرا 
زنان به خاطر حرکت سریع. خسته می شوند. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: زن عثمان بن مظعون به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول الله ! عثمان روزها 
روزه می دارد و شبها مشغول عبادت می باشد و نزدیک من نمی آید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله غضبناک از خانه بیرون آمد و نعلین خود را 
پوشید تا به خانه عثمان آمد و او را در حال نماز دید. چون عثمان آن جناب 
را دید و از نماز فارغ شد و به خدمت حضرت آمد. حضرت به او گفت: ای 
عثمان ! حق تعالی مرا به رهبانیت نفرستاده است ولیکن مرا با شریعت 
سهل و آسان فرستاده است. روزه می دارم و نماز می گزارم و با زنان 
خود نزدیکی می کنم. پس هر که فطرت و دین مرا بخواهد باید که بر سنت 
و ار و ی 


ص: 27۷7 


1-. فروع کافی 2: 57 و 56 


4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون عثمان بن مظعون به 
یه ای اس سل اما راعشا ات سا 
بوسید.(1) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با جنازه عثمان بن مظعون می رفت شنید که زنی می گوید: ای ابو 
سایب ! بهشت گوارای وجودت باد. حضرت فرمود: چه می دانی که او از 
اهل بهشت است همین بس تو را که بکویی او خدا و رسول خدا را دوست 
می داشت. جچون ابراهیم فرزند آن حضرت وفات یافت. چشمان حضرت 
غرق اشک گشت و با چشمانی اشک بار و قلبی محزون می گفت: جچشم 
اشک میریزد و قلب غمگین میشود ولی چیزی نميگوييم که خدا ناخشنود 
شود. وقتی حضرت کجی و ناراستی در قبر او دیدند با دست خویش قبر را 
منظم و مرتب کردند و فرمود: هرگاه یکی از شما اقدام به انجام کاری 
کرد باید .ذودسنت. د. متظم ان را به اتمام برساند؛ . سپس حضرت فرمود: به 
سلف شایسته خود عثمان بن مظعون ملحق شو.(2) 


6 کافی: آمام صادق علیه السلام فرمود: ابن آم مکتوم برای نماز صبح 
انا ضیف کفت:.هرویاز کار تسیل خداضلی الله کلبه و الف عبر کرد 
درحالی که پیامبر سحری می خورد. پیامبر او را صدا زد که با او غذا بخورد. 
پس گفت: ای رسول الله موّذن برایٍ نماز صبح اذان هق: کوید:. پیامبر 
گفت: این کسی که اذان می گوید ابن آم مکتوم است و در شب اذان می 
گوید. اگر بلال اذان گفت بشتاب.(3) 


7 کافی: حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد رشته سپید و 
سیاه بامداد سوال کردم. ایشان فرمود: سپیدی روز از سیاهی شب. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دو موّذن داشت یکی بلال و دیگری ابن ام 
مکتوم. و چون ابن ام مکتوم نابینا بود در شب اذان می گفت و بلال بعد از 
طلوع صبح اذان می گفت., و به این سبب 


ص: 79 
1- . فروع کافی 1: 45 


2 . فروع کافی 1: 73 و 72 
3-. فروع کافی 1: 190 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: در ماه رمضان چون اذان بلال 
را می شنوید ترک خوردن و اشامیدن بکنید که صبح طلوع کرده است.(1) 


8 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آیا آم ايمن را دیدهای؟ من 
کواهن من دهم که او اهل بهشت است.. انجه.را شما بر ان سید( اعتقاد 


به ولایت ائمه) او نمیدانست.(2) 


9 کافی: امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله ضباعه دختر 
نیز تن قید المطلب: را به.غقد فقذاد بن اسود در آوری. سین فرمود؟ من 
برای این ضباعه را به ازدواج مقداد درآوردم که نکاح آسان شود و در 
ازدواج رعایت حسب و نسب نکنید و به سنت رسول خدا اقتدا کنید و 
بدانید که گرامی ترین شما نزد خدا| پرهیز کارترین شماست. زبیر و عبد 
الله و ابو طالب از یک پدر و یک مادر بودند.(3) 


10 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که قریش خواستند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را بکشند گفتند: با ابولهب چه کنیم که در 
اين امر با ما مخالفت نکند؟ آم جمیل زن ابو لهب گفت: هو نش را ام فا 
دور میکنم و به او می گویم که امروز صبح در خانه بنشین تا شراب 
صبوحی بیاشامیم. چون صبح شد و مشرکان قصد رفتن کردند ام جمیل ابو 
لهب را در خانه نگه داشت و او را به شراب خوردن مشغول کرد. ابو 
طالب علی علیه السلام را صدا زد و گفت: ای فرزند ! به نزد عموی خود 
ابو لهب برو و سعی کن که در را بگشایندر و اگر در را نگشایند بشکن و 
داخل شو و چون داخل شدی بگو پدرم می ِ مردی که عموی او بزرگ 
قوم خود باشد نباید ذلیل شود. چون حضرت علی علیه السلام به در خانه 
ابو لهب رفت در را بسته یافت و هر چه در را کوبید نگشودند. پس در را 
شکست و در خانه در آمد. و چون ایولهب تکاهش بر غلی علیه السلام 
افتاد گفت: ای پسر برادر چه شده است؟ حضرت پیغام ابو طالب را به او 
رسانید. ابولهب گفت: پدر تو راست گفته است مگر چه تفت است ای 
پسر برادر؟ حضرت فرمود که: پسر برادرت کشته می شود و تو به 


ص: 279 
1-. فروع کافی 1: 190 


2 . اصول کافی 2: 405 
3- . فروع کافی 2: 10 و 9 


شراب خوردن و عیش خود مشغولی ! پس پرید و شمشیر خود را برداشت 
کم بتر ون ایق. اف حمیل: به او چسبید که مانع شود. ابو لهب سیلی محکمی 

به او زد و ضربه کاری را بر او وارد ساخت و چشمش را در آورد. پس آم 
عل اس مرد. و ابولهب با شمشیر بیرون آمد. چون قریش او را دیدند و 
آنار عضب: :| دز اه عشاهده کردند گفتند: ای ابو لهب چه شده است؟ 
گفت: من با شما بر سر پسر برادر خود بیعت می کنم و شما می خواهید 
او را بکشید؟ به لات و عزی سوگند یاد می کنم که قصد کردم مسلمان 
شوم و چون مسلمان شوم خواهید دید که چه خواهم کرد. پس قریش از او 
معذرت خواهی کردند و او را راضی کرده بر گردانیدند.(1) 


یج: اصطیح: شراب صبحگاهی نوشید. عقّه عینه: منظور از عمو 
ابولهب يا خود ابوطالب است که در اینجا مقصود بیشتر ابولهب است. 
منظور از چشم سرور یا محافظ است. نتیجه اینکه هرکس عمویش مثل تو 
رئیس و سرور قوم باشد شایسته نیست که ذلیلی در بین آن قوم دیده 
شود. یعنی ابوعتبه يا ابوعتیبه به مثابه چشم پیامبر بود. ابولهب به خاطر 
ابوطالب دیدم که این ابیات را برای ابولهب سروده بود: 


کیت که عمویی چون ابوعتیبه دارد دور است از اينکه مورد ظلم واقع 
شود. 


من به او می گویم - هرچند من کجا و نصیحت به او کجا؟ - ای ابومعتب 


اور صاتسانت وال االی ری اه که نان شا هو ند 


1 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خواهر رضاعی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به خدمت پیامبر آمد. چون نظر مبارک حضرت بر او 
افتاد شاد شد و ردای خود را برای او انداخت و او را بر ردای خود نشانید و 
با او سخن گفت و بر روی او خندید پس او برخاست و رفت. و بعد از او 
برادرش آمد و حضرت آن اکرامی که نسبت به خواهرش انجام داد نسبت 
به او نکرد. صحابه گفتند: ای رسول 


ص: 380 


وه کافی 7۶ 276527 


ال صرا حا ار از ام شاه مود فرح تیا اش 
نسبت به برادرش با پدر و مادرش نیکوکارتر بود.(1) 


رصان سوت یه ای مس اه اسان ار رات رون کر 
عتمان بن مظعون پیش از هجرت در کنار ولید بن مغیره بود. زمانی که 
اذیت و ازارهای وارده به صحابه را دید از پیش او رفت تا الگویی برای 
دیگر صحابه باشد. در آن مجلس لبید بن ربیعه چنین سرود: 


هان ! هرچیزی جز خدا باطل و بیهوده است و هر نعمتی بی تردید زایل 


عثمان بن مظعون مصراع اول را تصدیق کرد و مصراع دوم را انکار نمود و 
بحثی بین آنها درگرفت. پس جوانی از قریش سیلی به صورت عثمان ی 
که به یکی از چشما نش اتف رساند. ولید به او گفت: ای پسر برادر ! 
چشمت از آسیبی که به آن رسید بینیاز بود در حالی که در پیمان بزرگ و 
بلندی بودی. عثمان گفت: به خدا چشم سالم من به آسیبی که به چشم 
دیگرم در راه خدا وارد آمد محتاج است. سپس ابیات زیر را سرود: 


اگر در راه رضای خدا کافری هدایت ناشده در دین به چشمم آسیب 
رساند, 


خدا از او راضی باشد او را یاری می کند. 


هر چند شما در باره من بگویید گمراه راه نیافته و سفیهی است بر دین 


هن بر خلاف آن کنتن که به.ها ستم رها می دارد با این رآه»-خدا و حفیقت 


ای بنی فهر ! آرام باشید. سخن ناسزا نگویید. عاقبت کلام خود را فردا در 
قیامت وخیم می یابید. 


ص: 391 


- , اصول کافی 2: 161 


در عذاب جهنم رها می شوید در حالی که در جایی میان آتش دوزخ اقامت 


گزیده اید. 


هرگاه نوشیدنی بخواهید آب داغ و گندیده ای به شما داده می شود که 
سرد نشده است. 


امیرالممنین این ابیات را به خاطر ناراحتی برای او سرود و برخی گفته 
اتداین‌اولین شعری افت ای له الم سره ارت 


آیا از یادآوری قومی که لعنت شده نیستند اندوهگین شدی و همانند انسان 
غمگین گریه کل 2 


آیا آزن قوف که تادان هشستتد محر هی موی ۱ آين فوه. کساتی فشتند که 
به کسی که مردم را به دین دعوت می کند ظلم می کنند. 


تا زمانی کفاجه اقا دشتور داده‌تشوو ان تاسترا دستت نمی کشت خیا تور 


آتها ۶احتس حط آویت. 
آیا نمی بینید که خداوند خیر و برکت را از آنها کم کرد. زیرا ما برای عثمان 
بن مظعون خشمگین هستیم. 


اکر اجل ما زود ترسد آنها را مجازات می کنیم و هر اندازه بدی کنند ما 
مجازاتشان می کنیم, جزایی که غبن و خسران در ان نباشد. 


تا آن که از کاری که در آن هستند دست بکشند و برای ما پس از آن به 


هرکس امید داشته باشد که به ما ظلمی شود ما با شمشیرهایی که به 
دنبال.هم ما بت هدند اند از ات ام خاو کیری فیر گنرد 


ور شه هایی نیز که گوبا ییا ان آفتشته شده است و بیماری را از 


۳ اینکه مردانی که عقل ندارند بعد از شدت و سختی: به نرمی و گذنزٌ ۳ 


ص: 292 


پا اينکه به کتابی پر از شگفتی که بر پیامبری چون موسی نازل شده ایمان 
بیاورند یا همچون صاحب ماهی(یونس) 


پیامبری که ام اشکا و متتقیهی را منیا ورد همان گونه که در آیات یاسین 
آشکار شده است.(1) 


مر وا ار ٍِِ ۲ 
که در آن سیاهی و سفیدی جمع می شود. الدراک: پیوسته و مستمر. 
الهضیمه: ظلم. اطرد الشیء: بغعضی از آن در بن: بعضی دیکر آمد.و خاری 
شند. نتتنتت: لزییگیره: چاقو را تیز کردم. 


3. کافی: سماعه گوید: مردی منسوب به عمر , بن خطاب به کنیز مردی 
منسوب به نسل عقیل تعض کرده بود. رها او کف ان 
منسوب به عمر به من آزار رسانده است. آن مرد به کنیز خود گفت: به او 
زک 9 
آن مرد حمله کرد و او را کشت و او را در وسط راه انداخت. قبایل 
ری کر ما ی این دوست ما 
همتایی نداشته است. در وش آین: کشته: از فبیلة آنها. کی خر تجغفر یه 
محمد را نخواهیم کشت و کسی غیر از او این دوست ما را نکشته است. 
ابوعبدالله به اطراف قبا رفته بود. چون او را دیدم نقشه ای که آن قوم 
ات تیوه بودند به او اطلاع دادم. ابوعبدالله در پاسخ فرمود: آنها را 
رها کن. چون جعفر بن محمد علیه السلام آمد و آن قوم او را دیدند بر سر 
او ریختند و گفتند: دوست ما را کسی غیر تو نکشته است و کسی غیر از تو 
را به جای او نمی کشیم. ابوعبدالله فرمود: گروهی از شما بیاید تا با آنها 
گه ی گروهی از آنها در گوشه ای جمع شدند. جعفر بن محمد علیه 
السلام دست آنها را گرفت و داخل مسجد کرد. سپس آن گروه خارج شدند 
در حالی که می گفتند: به خدا پناه می بریم از اينکه بزرگ ما جعفر بن 
محمد چنین کاری را انجام داده باشد. او دستور این کار را نداده 


ص: 383 


اش الضیوان المتتنوت ال اصر السعشن اند اسلام: 1۸0 


است. پس با زگشتند. راوی گفت: نزد جعفر بن محمد رفتم و گفتم: جانم 
به فدایتان. با آن همه عصبانیت چقدر زود آراضی شدند؟ ایشان فرمود: آنها 
را صدا زدم و گفتم: دست بردارید وگرنه آن نوشته را بیرون میآورم. 

چاتم به فدای. شفا:: آن توشته چیشت ؟ فرمود؛ مادر خطاب کنیز زبیر بن 
عبد المطلب بود. پس نفیل (مردی از اهل طاثف) بر او دست یافت و او را 
ان کودر زبیر به دتبال او فر فان واه تهتطانفت گریته وین به تال او 
به طائثف رفت, قبیله ثقیف (که در طائثف ساکن بودند) زبیر را دیدند و بدو 
گفتند: ای آبا عبد اللّه اینجا چه میکنی؟ گفت: نفیل شما کنيزک مرا فریفته 
و بدو دست يافته, نفیل که از جریان مطلع شد به شام گریخت., زبیر نیز در 
یک سفر تجارتی به شام رفت؛ و در سر راه خود به پادشاه دومه (قلعه ای 
بوده در ما بین مدینه و شام) درآمد, پادشاه بدو گفت: ای ابا عبد اللم هن 
از تو خواهشی دارم, زبیر گفت: خواهشت چیست؟ گفت: تو فرزند یکی از 
فامیل خود را گرفته ای و من میل دارم آن را نف اسر کرتانی (حنین بر فیابد 
که نفیل به پادشاه دومه شکایت کرده بوده که زبیر فرزند مرا - که مقصود 
خطاب بوده - پیش خود نگه داشته و از او خواسته است که او را از زبیر 
باز پس گیرد). 


زبیر گفت: باید آن شخص (که به تو شکایت کرده) نزد من حاضر شود تا 

من او را بشناسم. چون فردا شد زبیر نزد پادشاه دومه آمد, و چون چشم 
ی به او افتاد خندید, زبیر گفت: ای پادشاه چرا میخندی؟ گفت: من 
گمان ندارم این مرد را (که از "تو شنکایت کرده) مادر عرب زائیده باشد 
چون به محض اینکه چشمش به تو افتاد نتوانست خود را نگه دارد و شروع 
کرد به اخراج ریح ! زبیر گفت: پاذشاها همین که من به مکه رفتم خواهش 
تو را انجام میدهم, و چون زبیر به مکه بازگشت نفیل تمام عشایر قریش 
را وادار کرد تا به نزد زبیر رفتند و از او خواستند تا پسرش خطاب را به او 
بازگرداند ولی زبیر نپذیرفت, 1" 
واسطه کرد, عبد المطلب گفت: میان من و زبیر ارتباطی نیست (و من با 
او متارکه کرده ام) مگر نمیدانید که او در باره پسر فلان (یعنی عباس که 
ی در آخر حدیث بیاید) چه کرد؟ ولی شما خودتان نزد او بروید. 


ص: 394 


آنها مجددا نزد زبیر رفتند و با او در اين باره سخن گفتند. زبیر بدیشان 
گفت: همانا شیطان را در میان مردم دولت و حکومتی است, و زاده این 
مرد زاده شیطان است و من در امان نیستم که روزی بر سر ما ریاست 
کند, حال که چنین است او را از در مسجد (الحرام) نزد من بیاورید تا من 
آهنی را برای او داغ کنم و در چهره اش خطوطی به عنوان نشانه بکشم و 
نامه ای هم برای او و پسرش بنویسم که (اولا) قر ها مسا ی 
ما تثشنیتد (ودیکر انکه) بر فرزندانما امارت و فرماندهی نکند: و (سوم 
آنکه) در هیچ مالی از ارث و غیره خود را سهیم و شریک ما نداند. 


جصرات فرمود: آنان قبول کردند و زبیر اين کار را کرد, و در چهره خطاب 
با آهن داغ خط کشید و نامه را هم نوشت و آن نامه هم اکنون در نزد ما 
است و من به ایشان گفتم: اگر دست کشیدید (که هیچ) و گر نه آن نامه را 
بیرف آفزم ویر قیجه «صوا کودید. این نود که ذشت: کشنید ند 


یکی از آزادشده های رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و وارثی 
نداشت. پس فرزندان عباس به امام صادق علیه السلام در باره ارث او 
ستیزه کردند, و این جریان در سالی بود که هشام بن عبد الملک به حح 
رفته بود. پس هشام بن عبد الملک برای رفع ستیزه جلسه ای به ریاست 
خودش تشکیل داد, در آن جلسه داود بن علی (عموی منصور دوانیقی که 
بعدها نیز والی مدینه شد) گفت: ارت این شخص از ما است. و امام صادق 
غلبه الشلام فرمود: بلکه ارت: اوبة: ها میرستدر.داوه بن-علی. (نرای: انکه 
هشام را بر علیه امام صادق تحری نا کف همانا پدرت (علی علیه 
السّلام) کسی بود که با معاوبه جنگید ا! ۰ بحضرت فر مود: اگر پدر من با 
معاویه جنگ کرد همانا بهره پدر تو (عبد اللّه بن عباس) در آن جنگ از همه 
ی ۱ ۳[ 
بن عباس در زمان امارت او بر بصره در بیت المال کرد و چنانچه کشی 
۳ با 
‌ 


آن گاه امام صادق علیه السلام به او فرمود: فردا که شد طوقی (از ننگ و 
عار) همانند طوق کبوتر به گردنت خواهم نهاد. داود بن علی گفت: سخن 
نو بر من 


ص: 385 


بی ارزش تر | ست از ب پیشکل رز شتری که در وادی ازرق افتاده باشد. حضرت 
به او فرمود: همانا وادی ازرق ان وادی است که برای تو و پدرت در ان 


هشام گفت: چون فردا شد دوباره این جلسه را تشکیل میدهیم. روز دیگر 
که ند آمام صادق»علية الشلام ار خانه پیر ون امد ده همراه خود تامهای 
آورد که در کرباسی قرار داشت, و هشام که در جای خود قرار گرفت امام 
صادق علیه السلام آن نامه را جلوی او گذارد. هشام که نامه را خواند 
گفت: جندل خزاعی و عکاشه ضمیری را - که هر دو از پیران سالخورده و 
زمان جاهلیت را درک کرده بودند - پیش من حاضر کنید, چون آن دو آمدند 
آن نامه را پیش آنها انداخته گفت: اين خطها را فی شتامنید؟ کفتند؛ اردی: 
این خط عباس بن امیه است. ما ی و این یک از 
فلانی از قریش است. و این خط حرب بن امیه (جد معاویه) است. 


با ای ابا عبد اللّه مینگرم که خط اجداد من پیش شما است؟ 

د: آری. هشام گفت: من حکم میکنم که میراث این مرد از آن تو 
ی حضرت صادق علیه السلام از مجلس خارج شد و (اين شعر را) 
میخواند: اگر عقرب به سوی ما بازگردد ما هم بازگردیم* و نعلین برای 
کوبیدنش حاضر است (راوی گوید:) من بدان حضرت عرض کردم: قربانت 
گردم این نامه چه بود؟ فرمود: نثیله کنیز مادر زبیر و ابو طالب و عبد اللّه 
بود, پس عبد المطلب او را از مادر زبیر (با رضایت او) گرفت و با او 
هخبفستر شند. و -فلاتی: (بفتی. غباس) از او تخنیا امد دبیر کفرت» این کنیزی را 
ما از مادر خود به ارث می بریم و پسرش هم بنده ما است. پس عبد 
ال رین ات( ۰ عباس) وام کرد و 
بنشیند, و در هیچ مالی خود را سهیم و شریک ما نداند و بر این جریان نامه 
نوشت و گواهانی گرفت و این همان نامه است..(1) 


توضیح . : شذ علیه: بر او فشار آورد. سطر: سخن را برای او آراست و او را 
فریب داد. چزرو گفت: سطر فلانا علی فلان: هرگاه سخن را برای او 
بیاراید و زینت 


ص: 386 


1-. روضه کافی: 260 - 258 


دهد. در برخی از نسخه ها با شین آمده است. 1 
شظر شطره: بعنی قصد او را کرد. تخمل علیه: آنها را وادار کرد که 

زبیر وساطت کنند تا پسرش خطاب را 1 
تاثیر وساطت انها نا امید شد نزد عود المطلت رفت تا عبدالمطلب نیز 
علاوه بر بزرگان قریش برای او واسطه گری کنند. عمل: یعنی خرید و 
فروش, دوستی. ابن فلان: عباس و به آن در آخر روایت اشاره کرد. 
امضوا: یعنی نفیل با گروهی از قریش. آن لا یتصذر: 0 
ما ننشیند. لا یضرب معنا بسهم: در تقسیم کردن میراث و غیر آن نباید با ما 
شریک شوند. فقد کان حظ آبیک فیه الأْوفر: بهره پدرت عبدالله بن عباس 
ات تایه ان خی رین بو ۱ 
بجنایته: اشاره به خیانت 0 در بیت المال بصره و فرار او به حجاز 
دارد. طوق الحمامه: یعنی طوقی که هميشه همراهت باشد و ننگ آن تو را 
رها نکند. اثه واد لیس لک: وگرنه تو ادْعای بعره را می کردی و آن را می 
گرفتی و رها نمی کردی. بعره. : احتمالا" نام وادی امننت که بر سر ان ۳ 
بوده است. پس اباعبدالله جواب نادانیاش را با سخنی حق و مفید در جدال 
داد. در عبارت آولدها فلانا: منظور از فلائی عباس است. حارت بن سعید 
تغلیوم در قصیده میمیه ای که در مدح اهل بر بیت علیهم السلام سر‌وده است 
بنی عباس را در چند بیت مورد خطاب قرار داد: 


ها یک اما اش اتمه اه ما یاوه ان مایا 
انفان است. 


و برخی گفته اند؛ نثیله دختر کلیب بن مالک بن حباب بود که در زمان 
جاهلیت به خدمت گرفته ميشد. فآخذها 0 آشکار است که 
عندالخطات: با رات صاست ک مار شا ای کی هه ند و 
یا اینکه بعد از مرگ مادر زبیر به جهت ولایتی که داشت او را برای خود 
قیمت گذارد و خرید و بحث و جدال زبیر به خاطر بی اطلاعیاش از این 
موضوع بود. زیرا مقام بلند عبدالمطلب و وصایت او مانع از ننست دادن 
گناه به او می شود. 


14 نهج البلاغه: در نامه ای که امیرالمومنین به معاویه نوشت چنین 
فزمود: ابا تمیسینی جمعی 2 مار و انضار واه تا نه شهادت رسبدند هر 
کدام دارای فضیلتی 


ص: 2397 


بودند, اقا آن گاه که شهید ما شربت شهادت نوشید. او را سید الشهداء 
خواندند(حمزه) و پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز بر پیکر او بجای پنج 
تکبیر, هفتاد تکبیر گفت. آیا نمیبینی گروهی که دستشان در جهاد قطع شد, 
و هر کدام فضیلتی داشتند, اما چون بر یکی از ما ضربتی وارد شد و 
دستش قطع گردید, طیارش خواندند که با دو یال دز اشمان: بهشت پرواز 
میکند و حضرت سخن را تا آنجا ادامه داد که فرمود: اسدالله (حمزه) از 


قاست ماس لاف ایشا ایا 


و تسیر علی, بن. ابراهیم؛ سول دا ضلی: الله غلبه و الة: ذر روز 
دوشنبه به ی مبعوث شد و در روز سه شنبه امیر المقمنین علٍ 
السلام به آن حضرت ایمان آورد. بعد از او خدیجه بنت خویلد همسر پیامبر 
مسنلمان: شند. سین ابو طالب به خانه. رسول خدا وارد شند و دید که آن 
بود. جعفر با ابوطالب همراه بود. پس ابو طالب به جعفر طیار گفت که: 
بال پسر عمویت را درست کن (و تو نیز در جانب چپش بایست.) رسول 
الله از بین آن دو گامی به جلو برداشت. و رسول الله, علی, جعفر, زید بن 
حارثه و خدیجه نماز می خواندند تا اینکه خداوند این آیه را نازل کرد: 
«اصدع بما تقمر»(2) تا آخر آیه. [یس آنچه را به آن مأموری آشکار کن. ) 
(8 


6 علل الشرائع: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند عرّ وجل به 
رسولش وحی کرد: من جعفر بن ابی طالب را به خاطر چهار خصلت می 
ستایم. پیامبر صلی الله علیه و آله او را فرا خواند و به او خبر داد, پس 
جعفر گفت: اگر خداوند تبارک و تعالی به تو خبر نداده بود به تو نمی ؟ 

من هیچ گاه شراب نخوردم زیرا دانستم که اگر آن را پنوشم عقلم زایل 
می شود. هیچ گاه دروغ نگفتم زیرا دروغ جوانمردی را کم می کند. هیچ گاه 
زنا نکردم زیرا ترسیدم که اگر من این کار را با اهل کسی بکنم با اهل من 
نیز همین کار را بکنند. هیج گاه بتی را تبر ستیدم. زیر | دانتستم که. آن: بت نه 
ضرری می رساند و نه سودی. امام محمد باقر علیه السلام 


ص: 388 
1- . نهج البلافه 2: 33 و 32 


2- . حجر / 94 
3-. تفسیر قمی: 353 


فرمود: پس پیامبر دستش را بر دوش جعفر زد و گفت: بر خداست که 
برایت دوبال قرار دهد تا با آن دو بال همراه با ملائکه در بهشت پرواز 
کنی.(1) 


آمالی وو و تاش آیی بوات را تفن کرو ارت ۱21 


7 امالن ظوشی: ایو آیوت اتضاری کفیهه بنامیر به قاطمه سلام. اله 


علیها فرمود: شهید ما برترین شهید است و آن شهید عموی توست. کسی 
که خذاونت برآق, اه ده بال فرار می-دهد فا با ان دو یبال ههرا با فرشتکان 
پرواز کند از بین ماست و او پسر عموی توست.(3) 


خصال: این روایت را نقل کرده است.(4) 

مولف: اخبار زیادی در باب سواران در روز قیامت آمده است. در باب 
فان اس اه ی اه اسلا ادا ی هی هه 
فرمود: عمویم حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا که در روز قیامت بر شتر 
بریده گوش من سوار می شود از رکبان است. 


8 غیفن آخبار الرضا: با سه. سند از امام رضا علیه. السلام. نقل اشده 
است که ایشان از پدرانش و پدران آو از حسین بن علی علیه السلام 
ووایتت کرنه آکد که فرعووه سامیر صلی, الله علیه و ال را خیدض کر هی 
پنج تکبیر و بر شهداء بعد از حمزه نیز پنج تکبیر خواند. پس به حمزه هفتاد 
9 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلّی 
اللف غلیه. ه آله تقل, کزده اند که گرهووه بهترین. بواخوم غلی. ۵ مره 
عمویم حمزه و عباس, شاخه پدرم است.(6) 


0. امالی صدوق: ابن عباس نقل کرد که روزی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از خانه بیرون آمد و دست امیر المقمنین علیه السلام را به دست 


خود گرفته بود 


ص: 389 


1-. علل الشرائع: 187 
هش احالی لخد و10 


. امالی ابن الشیخ: 96 و 95 
ال 11:2 

. عیون الاخبار: 210 

تون الاخبار 222 


پس فرمود: ای گروه انصار ! ای گروه فرزندآنهاشم ! ای گروه فرزندان عبد 
المطلب ! منم محمد, منم رسول خدا, به درستی که من از خاکی هستم که 
چهار تن از اهل بیتم از آن سرشته شده اند: من. علی, حمزه و جعفر. 
را 


21 اهالی: ضدون : انت سین انن. ضفیه خفل. کروه. ات که علی سن 
ین باه ای ی اه لش ره مدا اس ی ی 
طالب نگاهی کرد سپس اشک ریخت و فرمود: روزی سخت تر از روز احد 
بر رسول خدا نبود که در آن روز عمویش حمزه بن عبدالمطلب شیر خدا و 
شیر رسول خدا به شهادت رسید. بعد از روز احد سخت ترین روز روز 
ود که نی ات وی ما و ای ات ک 
سپس فرمود: هیچ روزی مانند روز سین علیه السلام نیست که سی هزار 
مرد به سوی او حمله کردند و گمان می کردند که از اين امت هستند و 
همه آنها با ریختن خون حسین علیه السلام قصد تقتّب به خداوند عرٌ و جل 
زا کاشنت حشی علت اسام اما را باهشدا ادات و هاش آندزد 
نگرفتند و او را از سر دشمنی و ظلم کشتند. سپس فرمود: خدا عباس را 
رحمت کند که ایثار کرد و آزموده شد. جان برادر به فدایش باد. او که 
۳ 2 آن ده ذدست: دو بال یه او داد که‌با آن 
دو بال همراه با ملائکه در بهشت پرواز می کند. همان کته که فف ال به 
جعفر عطا کرد. به راستی که عباس نزد خداوند تبارک و تعالی جایگاهی 
۱ 


خضاله مظی آی دوا شا اتسار خر شون ات ۱3 


2 ال دون انس .مالک حفته رسول خدا فرمودد ها فرتتوان 
عبد المطلب سروران اهل بهشتیم : رسول خدا, حمزه سید الشهداء, جعفر 
ذوالجناحین. علی, فاطمه, حسن, حسین و مهدی.(2) 


ص: 390 


1-. امالی الصدوق: 124 

امالی الیو و 277 

3-. الخصال 1: 37 

4 . امالی الصدوق: 285 و 284 


موّلف: برخی از فضایل جعفر در باب فضایل آبی طالب علیه السلام خواهد 


امد. 


37 امالی صدوی:آهام ضادق عاید السلام فرمود: امیس صلی ال علیه و 
اله فرمود: محبوب ترین برادرانم نزد من علی بن ابی طالب و محبوب 
ترین عموهایم حمزه است.(1) 


فریه سای اعاس ص صاوی ار پوت اساسا نع کرد که 
زمین مانند انها خلق نکرده است: رسول خدا که سید اولین و اخرین است.؛ 
وصی او که بهترین اوصیای پیغمبران است, دو فرزند زاده او حسن و 
حسین که بهترین فرزندزاده های پیغمبرانند. بهترین شهیدان حمزه که 


اند از بیان هلی الله. غلیه.و الم رذانت نم که فر موه 
حمزه سید الشهداء است. نیز روایت شده : او بهترین شهداء است و اگر 
صفیه جنازه او را پیدا نمی کرد قطعاً دفن نميشد و در روز قیامت از شکم 
پرندگان و حیوانات درنده فزانحيختهة هی شند. وه ار آن روز او و اصحابش 
مثل زده می شدند.(3) 


الله بود. فرزندان ابی طالب ده سال با یکدیگر اختلاف داشتند به ترتیب: 
طالب. عقیل, جعفر و علی علیه السلام. جعفر از اول مهاجرینی بود که به 
سرزمین حبشه هجرت کرد روز فتح خیبر از آنجا بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وارد شد. پیامبر صلی الله علیه و اله او را دید و در اغوش 
گرفت و فرمود: نمی دانم کدام یک از اين دو خبر برایم خرسندکننده تر 
بود: خبر ورود جعفر یا فتح خیبر؟ آمدن جعفر و پارانش از سرزمین حبشه 
در سال هفتم هجرت صورت گرفت. سافنر اصلی الله علنه و ال رات 
زندگی او جایی را در کنار مسجد تعیین کرد. سپس در سال هشتم هجرت 
در 


ص: 31 


1-. امالی الصدوق: 330 
2 . قرب الاسناد: 14 و 13 


3- . الاستیعاب 1: 273 


جنگ موته شرکت کرد و جنگید تا آنکه دو دستش قطع شد و به شهادت 
رسید. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به راستی که خداوند به 


جای دو دست جعفر دو بال به او می بخشد که با آن در هر جای بهشت که 
بخواهد پرواز می کند. ات اد خی رس جعفر ذو الجناحین. 


از سالم بن ابی الجعد روایت شده است که گفت: در خواب به رسول الله 
جعفر بن ابی طالب نشان داده شد که دارای دو بال آاغشته به خون بود. 


و از ابن عمر نقل شده است که گفت: ما بین سینه جعفر و شانههای او 
نود زخم شمشیر و نیزه یافتیم. زمانی که پیامبر خبر شهادت جعفر را آورد 
نزد آسماء بنت عمیس همسر جعفر رفت و به خاطر مرگ همسرش به او 
تسلیت. گفشت: فاطمه در حالی که گریه می کرد و می گفت: واعماه وارد 
شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: بر کسی مثل جعفر, عزاداران 
باید بگریند. 


و از علی علیه السلام نقل شده است که پیامبر صلّی الله علیه و آله به 
۳ ای جعفر تو در خلقت و خصلت شبیه به من هستی. 


و از ابن عباس نقل شده که گفت: رسول خدا فرمود: دیشب وارد بهشت 
شدم: یه تا کاه دیدم عفر ور اتحابااملا که پرهاز هی کته وفر با با ر اه 
است.(1) 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: حذیفه بن یمان نقل کرده است که رسول خدا 
ضلی: الله غلیه و اله. فرهود پروردکار. فن. مرا با مه تفر از اهل. ببت: 
برگزیده که من بهترین و پرهیز کارترین ایشانم و فخر نمی کنم. خداوند من 
و علی و جعفر دو پسر ابو طالب و حمزه پسر عبد المطلب را برگزید. ما 
در شبی در ابطح خوابیده بودیم و جامه های خود را بر روی خود پوشانده 
بودیم و علی در جانب راست و جعفر در جانب چپ و حمزه در پایین پای 
من خوابیده بودند. پس صدای بال ملائکه و سردی دست علی بر سینه من؛ 
مرا از خواب بیدار کرد, پس جبرئیل را با سه فرشته دیگر دیدم و یکی از 
آن سه فرشته از جبرئیل پرسید که: به سوی کدام یک از این چهار نفر 
فرستاده شده ای؟ پس جبرئیل به سوی من اشاره کرد و گفت: این محمد 


ص: 292 


1- . الاستیعاب 1: 213 - 211 


طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد کرد و ان حمزه 
پسر عبد المطلب, بهترین شهیدان است.(1) 


7 مالی طوسی: نظیر این روایت را نقل کرده است.(2) 


در باب مبعث به آن اشاره شد.(3) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
علیه» ( از میان 99 مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه 
وفا کردند ) در مورد اين آیه به نقل از امام محمد باقر علیه السلام آمده 
است: هیچ گاه نگریختند.«فمنهم من قضی نحبه» یعنی اجلشان فرا رسید 

و آنها حمزه و جعفر بن ابی طالب بودند. «و منهم من ینتظر» یعنی در 
اتسار اجلشان هستند. و منظور از آنها علی علیه السلام است. و خداوند 
می فرماید: «ومَا ۳ تبدیلا»(4) و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. ) 
(2) 


29 تفسیر علی بن ابراهیم: «ایّک لا تهدی مه من أَخْببّت»(6) در حقیقت نو 
هر که را دوست نمی تدانشف راهنمایی کی این 11 در مورد ابی 
طالب نازل شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: ای 
عمو! بگو لاله الا الله تا به وأسطه آن در روز قیامت به تو سود برسانم. و 

او می گفت: ای پسر برادر ! : من به خودم داناترم. زمانی که ابوطالب 9 
باقت عباس بر عبدالخطلب. نزد: زسول الله شاهد بود که ابوطالب دز وقبت 
مز کم اس ایا ات سس صای ا عات اه ره مت 
اين جمله را از او نشنیدهام و امیدوارم که در روز قیامت به او 


ص: 393 


1- . تفسیر قمی: 662 
2 . مجالس الشیخ: 89 
3- . بحار الانوار 18: 193 
<- . تفسیر قمی: 527 
۰-6 قصص / 56 


سود برسانم. نیز فرمود: اگر در مقام محمود بایستم به یقین پدر و مادر و 
عمویم و برادری را که در جاهلیت برایم برادری کرد شفاعت می کنم.(1) 


وت و بخ ترا ان زا وی یُقَاتلونِ اه ظلموا وا ال 
عَلی تضرهم لَقدیف»(2) (به کسانی که جنگ ۱ ۱۳۳ رخصت 
جهاد داده شده است.چرا که مورد ظلم ار اند و البته خدا بر 
پیروزی آنان سخت تواناست. گفت: این آبه در قورد گلی: , حمزه و جعفر 
نازل شده و سپس جاری شد.(3) 


1 خصال: امام محمد باقر علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله 
غلیه .و ال فز مه د: مردم از درختهای مختلفی آفریده شده اند و من و علی 
بن ابی طالب از یک درخت خلق شده ایم که ريشه آن درخت علی است و 
شاخه آن جعفر است.(4) 


الوصیه عیسی بن مستفاد نقل کرده است که: امام موسی کاظم علیه 
ت کرد که فرمود: زمانی که پیامبر به مدینه هجرت 
کرد و لحظه خروج او به سوی جنگ بدر فرا رسید مردم را به بیعت فرا 
را ها را چون رسول خدا تنها میشد 
علی علیه السلام را ِ میخواند تا نام کسانی را که به عهدشان وفادار 
می ماندند و کسانی که وفادار نمی ماندند را به او خبر دهد و از او می 
خواست که ان را پوشیده نگه دارد. سپس ود خدا| علی: حمزه و 
فاطمه را صدا زد و به انها فرمود: با من از روی رضایت مندی بیعت 
ببندید. حمزه گفت: پدر و مادرم به فدایت. بر چه چیز با تو بیعت ببندیم؟ 
اس ایا مت یر ری رها رز عبر 
رسول خدا! به خاطر خدا و رسول او از روی وفا و درستی با پسر برادرت 
خدمتم و دستش را باز کرد. بامیر به آنها فرمود: دست خداوند 


ص: 294 


[- . تفسیر قمی: 490 این روایت ت مطابق عقیده مخالفین است که گویند 
ات‌طالب ایمان شاوزد! آها امامية: يم قاطفنت: آیمان حضرت. ابوظالت, زا 
اثبات میکنند. 
2 . حح/ 39 


بالای دست شماست و در ادامه گفت: علی امیرالمومنین و حمزه سید 
الشهداء است. جعفر دارای دو بال است که در بهشت پرواز می کند. 
فاطمه سرور زنان دو جهان و دو فرزند زاده پیامبر حسن و حسین سرور 
جوانان اهل بهشتند. این شرطی از جانب خدا بر همه مسلمانان جن و 
انس است. هرکس پیمان شکنی کند بر علیه خود پیمان شکنی کرده است 
هر کشرنه اجه که با خوا بتمانشته وفادار تمانبه اف اجر تزر کن »واه 
خواهد شد. سپس این آیه را تلاوت کرد: «اِنَ الذین یبایعوتک نما یبایعو نَ 
الله»() در حقیقت کسانی که با نو بیعت می کنند جر آين تیست که با 
۳ فرا خوانو و فرنود ای حمزه ! ای هه رسول خدا! زمان غیبت 
طولانی تو نزدیک است. اگر بر خداوند تبارک و تعالی وارد شوی و از تو در 
مورد احکام اسلام و شروط ایمان بپرسند چه می گویی؟ حمزه گریه کرد و 
کت پدر و مادرم به فدای تو. مرا راهنمایی کن و به من بفهمان. پس 
پیامبر فرمود: ای حمزه صادقانه شهادت بده که خدایی جز خدای یگانه 
نیست و من رسول خداوند متعال هستم که خدا او را با حق و حقیقت 
فرستاده است. حمزه گفت: شهادت می دهم. فرمود: و شهادت بده که 
نعمت بهشت و آتش دوزخ حق است و اینکه قیامت نزدیک است و هیچ 
شکی در آن نیست و اینکه صراط و میزان حق است و هرکس هم وزن 
ذره ای عمل نیک انجام دهد نتیجه آن را می بیند و هرکس هم وزن ذره ای 
بدی کند نتیجه آن را می بیند و اینکه گروهی در بهشت و گروهی در آتش 
جهنم قرار می گیيرند. شهادت بده که علی بن ابی طالب علیه السلام 
امیرالمومنین است. حمزه گفت: شهادت دادم و اقرار کردم و ایمان آوردم 
و تصدیق نمودم. پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: و فاطمه سلام الله 
علیها سرور زنان دو جهان است. گفت: بله. تصدیق نمودم. فرمود: حمزه 
سرور شهدا و شیر خدا و شیر رسول خدا و عموی پیامبر است. پس حمزه 
گریست و خود را بر پیامبر انداخت و شروع به بوسیدن چشمان رسول خدا 
کرد. پیامبر به حمزه فرمود: جعفر پسر برادر تو در بهشت با ملائکه پرواز 
می کند. نیز تصدیق کن که محمد و ال او بهترین خلق 


ص: 395 


1-. فتح / 10 


هستند. ای حمزه به ظاهر و باطن انها ایمان می اوری و بر آن ایمان 
زندگی میکنی و میمیری. کسی که انها را دوست دارد دوست می داری و 
با کسی که با انها دشمن باشد دشمنی می کنی؟حمزه گفت: بله ای 
رسول خدا. خدا و تو را گواه می گیرم و خدا بس گواه است. پس رسول 
خدا فرمود: خداوند تو را به راه راست هدایت کند و به توفیق دهد.(1) 


دد. خصال: ز* بن حبیش گوید: از محمد بن حنفیه رضی الله عنه شنیدم 
که می گفت: ما شش خصلت داریم که در کسانی که قبل ما بودند و 
کسانی: که. بفد ما می. ایند بیدا تمی: شنود: محمد سرور بیامیران: علی 
سرور اولیاء حمزه سرور شهداء حسن و حسین سرور جوانان اهل 
ات , چعفر بن ابی طالب که آراسته به دو بال است و با آن دو بال در 
عیسی بن مریم پشت سرش نماز می خواند و ماست.(2) 


4. احتجاح, خصال: امیر الموّمنین علیه السلام در روز شوری فرمود: شما 
را به خدا سوگند می دهم که ایا در میان شما کسی غیر از من هست که 
برادری مانند جعفر داشته باشد که خدا او را در بهشت به دو بال زینت 
داده است و به هر جا که می خواهد از درجات بهشت پرواز می کند. 
کفتند به خدذا قشم خیر. .دوبارم. فر مود شما. را بة خدا شه‌کند مین دهم آنا 
در میان شما کسی غیر از من هست که عمویی مثل عموی من حمزه شیر 
خدا و شیر رسول خدا سرور شهداء داشته باشد؟ گفتند: به خدا نه.(3) 


بضاتر الفرطات: آمام ماه لس تسام فر موه بر تون غ رش 
نوشته شده است که حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و سرور شهداء 
است. ادامه روایت.(4) 

ال ال ام سس سا به قاایه سم الا ترس 
شهید ما سرور شهدا است و او حمزه پسر عبدالمطلب عموی پدرت 
اس نی ی رت 


ص: 396 
1-. الطرف: 10 - 8 


2 . الخصال 1: 155 
3- . الاحتجاج: 72, خصال 2: 120 


4سر ضاگن الرحات * 37 


ای رسول الله او سرور شهدایی است که همراه تو پیکار کردند؟ پیامبر 
فرمود: خیر بلکه سرور همه شهدا از اولین تا اخرین جز پیامبران و امامان 
است و جعفر بن ابی طالب صاحب دو بال است که در بهشت با ملائکه 
پرواز می کند.(1) 


مولف: تمام این حدیث در باب اخبار پیامبر و مظلومیت اهل بیت آمده 


است. 


7. تفسیر الامام العسکری علیه السلام: رسول خدا فرمود: در روز 
قیامت در کنار پل صراط کروه زیادی از مردم که تعدادشان را فقط 
خداوند تعالی می داند دیده میشوند. آنها دوشتداران: خمزم .هستند و 
بسیاری از آنها گناهکارند. پس بین آنها و راه صراط و مسیر عبور به 
بهشت دیواری کشیده میشود و میگویند: ای حمزه امید است که ما را در 
اين وضعیتی که در آن هستیم ببینی. حمزه به رسول الله و علی بن ابی 
طالب می گوید: امید است دوستداران مرا ببینید که از من یاری می 
ظلبند. یس خضرت محفد ضلی الله علیه و اله به علی ین ابی طالب عغلیه 
السلام می فرماید: ای علی ! عمویت را بر فریادرسی به دوستدارانش و 
نجات دادن انها از آتش یاری رسان. پس علی بن ابی طالب علیه السلام 
به سوی نیزهای که حمزه با آن با دشمنان خدا در دنیا می جنگید میرود و 
آن را به حمزه میدهد و میگوید: ای عموی رسول خدا! ای عموی برادرم 
رسول الله ! با اين نیزه از دوستدارانت در مقابل آتش دفاع کن همان گونه 
که با آن از اولیای خدا در مقابل دشمنان خدا دفاع می کردی. پس حمزه 
نیزه را با دستش میگیرد و پیکان نیزه را در دیوارهای ان رنه 
دوستدارانش و مسیر عبور به سوی بهشت بر پل صراط مانع ایجاد کرده 
قرار می دهد و آن را یک بار به عقب می فرستد و مسافتی به قدر پانصد 
سال, آن آتش را کنار می زند. سپس به دوستدارانش و محبین او در دنیا 
می گوید: عبور کنید و آنها بر پل صراط ایمن و سالم رد می شوند. آتش از 
آنها اه ِ و هراس از آنها دور می شود و موفق و پیروز وارد 


ص: 297 


1-. اکمال الدین: 153 
م ا سم العصوت ال لاسام العتدی علشه اتسا مت 1۳6 


8. کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول الله بر حمزه هفتاد 
بار درود فرستاد.(1) 


9 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فر مود: رسول الله عمویش حمزه 
زا دز لباستن با همان خونن, که‌ بو آن بود دفن کرو و با ودایی. او را 
پوشاند. پس برای پاهایش کوتاه 399 2 
را روی ِ پخش کرد. ایشان هفتاد بار بر او نماز خواند و هفتاد بار بر او 
تکبیر گفت.(2) 


0 تفسیر فرات بت اتراهمت «ااخين. اگرخوا شن ضار هت بر عی زا آن 
ِ 1 اللْْ»( (3) همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون 
رانده شدند (آنها گناهی نداشتند) جز اینکه می گفتند: پروردگار ما 
خداست. ) امام صادق علیه السلام در مورد این آیه فرمود: منظور از اینها 
علی, حسن. حسین, جعفر و حمزه علیهم السلام هستند.(4) 


1 عکافی: ایغ نزن فان کفش: امیرالمومنین را در روز فتح بصره دیدم که 
سوار ب بر استر رسول الله بود سپس فرمود: ای مردم ! آیا شما را به بهترین 
خلق ۹ سازم در روزی که خداوند آنها را جمع می کند؟ ای هت انصاری 
به سوی ایشان بلند شد و گفت: بله ای امیرالموّمنین ! ما را با خبر ساز. به 
بهترین خلق در روزی که خداوند انها را جمع می کند هفت نفر از فرزندان 
عبدالمطلب هستند. کسی جز کافر فضل آنها را انکار نمی کند و جز منکر 
امیز الفرمتین امین با آنها دا سشناشیی. علی علبه السام کرم وه 
راستی که بهترین مردم در روزی که خداوند انها را جمع می کند پیامبران 
هستند و بهترین پیامبران محمد صلی الله علیه و آله است و بهترین هر 
امت بعد از پیامبرش ولی پیامبر آن امت است تا اینکه پیامبری ظهور کند 
آگاه باشید که بهترین 


ص: 398 


1- . فروع کافی 1: 51 
2 . فروع کافی 1: 58 
3- . حح/ 40 


اولیاء» ولی محمد است و بهترین خلق بعد از اولیاء شهدا هستند. . و بهترین 
شهدا حمزه بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب است که جعفر دو بال 
سبز دازد که در بهشت با آن برواز می کند. به کسی غیر از او در اين امت 
دو بال عطا نشده است. چیزی که خداوند به واسطه آن به محجمد 

الله علیه و آله عرّت بخشید و دو نوه پیامبر حسن و حسین علیهم السلام. و 
مهدی علیه السلام که خداوند هرگاه بخواهد او را از ما اهل بیت,قرار می 
دهد. سپس اپن آیه را تلاوت کرد: «ومن بُطع ال والْسول قاولیک مع 
الدین لعم الله قاقم خن لسن و الصفیقین وَالسَهداء والصَالجین وَحسن 
وک رفیفٌا * ذلک اه مل من اللّه وَگقی باللّه عَلیها»(1) (و کسانی که از 
خدا ۵ پیامبز اطاعت. کش .در زمره کسانی, خواهیه ,بود که خدا ایشان را 
گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان 
رک مها ما رها ی ای ات 9 


مان وی یی طلیل نقل کرو که قلف خایه ااسام جر بوز 
شوری فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم ایا در میان شما کسی است 
که عمویی مثل حمزه که شیر خدا و شیر رسول خداست داشته باشد؟ 
1 ۹ به خدا نه. نیز فرمود: شضا زا به خدا قشم من دهم ابا دز غیان تما 
کسی است که برادری مثل برادر من جعفر داشته باشد او که صاحب دو 
بال. آغشته به خون است و در بهشت. برهواز می کند؟ گفتند: به خدا نه. 
ات 


امالی طانسی: اما ضاون عليم الساام از جدش نقل کرد که فرمود: 
حسن بن علی علیه السلام در استدلال بر معاویه فر مود: از کسانی که 
دعوت رسول خدا را اجابت کردند عمویش حمزه و پسر عمویش جعفر 
بود. آن دو که خداوند از آنها راضی باد در میان کشته های بسیاری که از 
یاران رسول خدا| بودند کشته شدند. خداوند تعالی از بین آنها حمزه را 
سرور شهداء قرار داد و به جعفر دو بال عطا کرد تا همراه با ملائکه با ان 
دو بال هرکجا که بخواهد پرواز کند, آن به خاطر جایگاه و 


ص: 399 
1-. نساء 1 70 و 60 


2 . اصول کافی 1: 450 
مر مخاهن المفید: 7 


هل لت آن ده ند رل الله: بو سول وا اد بین شفدایی که با خمنه 
شهید شدند بر حمزه هفتاد بار درود فرستاد. ادامه روایت.(1) 


توضیح: شاید بال در جسم مثالی باشد. همچنین بعید نیست که بال به 
سم اصلین عطا رو 


«من ۳3 یرو قاء اللم»(2) 2 03 به دیدار خدا ۷ 71 1 کِ 
اجل [او از سوی ] خدا آمدنی است. ) گفت: این آیه در مورد بنی هاشم 

نازل شده است که از جمله آنهاست حمزه بن عبدالمطلب و عبیده بن 
الحارث و همچنین در مورد آنها نازل شده است: «ومن جاهد د قانما بجَاهد 
لِیَفْسه»(3) (و هر که بکوشد تنها برای خود می کوشد. )(4) 


داخل ات ۳ - حمزه بن 
عبد المطلب که آن گاه که شکمبهای بر سر پیامبر انداختند از روی غضب 
نق خاطن روال ضدا صلی اللة غلبه و اله مشسلمان نس 5 


توضیح: لم یدخل از باب افعال است و ممکن است مجرد باشد پس در این 
صورت. اسناد مجازی است. 


6 دعوات راوندی: از ابن عباس نقل شده است که گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و اله به من فرمود: عمویم حمزه بن عبدالمطلب و برادرم جعفر 
بن آبی طالب را در خواب دیدم که در مقابلشان طبقی از میوه درخت 
صدر بود. در یک لحظه آن را خوردند. سپس انگور برایشان تبدیل به رطب 
شد. ی به آنها نزدیک شدم و گفتم: فدای 


ص: 00 


1- . مجالس المفید: 7 
2 . عنکبوت / 5 

3- . عنکبوت / 6 و 5 

4 . تفسیر فرات: 118 
5- . اصول کافی 2: 308 


میدانید؟ آن دو گفتند: پدر و مادر های ما به فدای تو. ما بهترین اعمال را 
صلوات بر تو, اب دادن به حاجیان و محبت امیرالمومنین علیه السلام می 
دانیم.(1) 


مولف: بسیاری از فضایل حمزه, جعفر و عبیده رضی الله عنهم در باب 
غزوه بدر, احد و موته امده است و در باب جنائز نیز خواهد امد. 


7. احتجاج: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: امیرالموّمنین علیه 
السلام در خطبهای که در آن به خاطر رها کردن جنگ با کسانی که از او 
پیش افتادند عذر میاورد چنین فرمود: کسانی از اهل بیتم که از ایشان 
برای پاری دین خدا , به ایشان تکیه داشتم از دنیا رفتند و بین دو پناه داده 
شده باقی ماندم که به جاهلیت قریب العهد هستند: عقیل و عباس.(2) 


توضیح: خفیر یعنی پناه داده شده و پناه دهنده. مقصود در اینجا معنی اول 
است. یعنی کسانی که اسیر شدند و از کشته شدن نجات یافتند. پس از 
گروه طلقاء (ازاد شدکان) هستند و مثل مهاجرین پیشگام نیستند. همان 
گونه که امیرالمو‌منین علیه السلام در یکی از نامه هایش به معاویه نوشته 
است: مهاجر مانند آزاد شده نیست و در نامه دیگری از ایشان آمده: 
طلقاء (آزاد شدگان) و فرزندان آنها را چه کار با داوری در میان مهاجران 
پیشگام و ترتیب بندی درجات آنها !. 


58 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پیامبر مقداری 
درهم آورد و به عباس فرمود: ای عباس عبایت را باز کن و از اين مال 
فقدارق. بزذاره بش عیانن. عیایتنن وا باز کرد ارم ان از ان بزداسنت. 
سپس رسول خدا فرمود: ای عباس ! اين مال از چیزی است که خداوند 
تبارک وتعالی در مورد آن » فرمود: : «یا ایما لین قل لْمن في آندیکم. مخ 
الاشْری ان بَعلم اللَهُ هی فلکم خر یونِکه < یا ما آخذ منکم وه لک 
وال عَفود #7جیهُ»(3) (ای شاخ سای ند در دست شما 


ص: 401 
1- . دعوات الراوندی: نسخه خطی 


2- . الاحتجاج: 101 
3- . انفال 1 70 


اسیرند بگو: اگر خدا در دل های شما خیری سراغ داشته باشد بهتر از آنچه 
از شما گرفته شده به شما عطا می کند و بر شما می بخشاید و خدا 


امرزنده مهربان است. )(1) 


9 تفسیر عیاشی: امام محجمد پاقر علیه السلام از پبدر بزرگوارش در 
مورد آیه «ولاً یقفَکَمٌ تضجی ان اردتٌ آنْ نع لکم»(2) (و اگر بخواهم 
و ها 
شمارا سودی. تمی. بخشد. 4 تفل. فرمود که. این آبه در مورد غبانن نازل 


شده است.(3) 


0. ممالی طوسی: ابی رافع نقل کرد که پیامبر عمر را برای جمع اوری 
صدقه - زکات - فرستاد. پس عمر نزد عباس امد و زکات مال را از او 
طلب کرد. و بعد عمر نزد رسول الله رفت و آن موضوع را به پیامبر 
گفت.پیامبر به او فرمود: ای عمر ! مگر نمی دانی عموی انسان مثل پدرش 
اش ای اساسا ان ای ال ان شا وا اس ۱ 


توضیح : در النهایه گفته: در حدیبت عباس این جمله آمده است: فان عم 
الرجل صنو آبیه و در روایتی دیگر: العباس صنو آبی و در روایتی دیگر: 
صنوی. صنو: یعنی مثل؛ اصل آن این است که دو نعل از یک ريشه بیرون 
بیایند. مراد این است که ريشه عباس و ريشه پدرم یکی است و او مثل 
پدرم و يا مثل من است. 


1 ممالی طوسی: جابر بن عبدالله انصاری گفت: روزی عباس به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و چون نظر حضرت بر او افتاد تیسم 
ی و رب ۱ 
مرد به چه چیز است؟ فرمود: پرهیزگاری و نیکی خلق.(5) 


ص : 402 


1- . قرب الاسناد: 12 

2 . هود / 34 

3- . تفسیر عیاشی 2: 144 
4-. امالی ابن الشیخ: 156 
5- . امالی ابن الشیخ: 317 


2 امالی طوسی: جابر بن عبدالله انصاری گفت: جون عباس به مدینه 
امد انصار خواستند که پیراهنی را بر او بیوشانند. هر چه جستجو کردند (به 
خاطر بلندی و تنومندی او) پیراهنی مطابق بدن و قامت او نیافتند مگر 
تا او ام اس اه اس سا یه 


5 امالی طفشی: امام.رضا از آمام غلی غلهما اتسلام تغل کرو کد 
ها سل اه ان ری رت هی ور دی یم ان 
خعط کم تسا اد ها کسن انست که اهامای ماه انس ۲۰ 


4 امالی طوسی: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که عباس را بیازارد مرا ازرده است. زیرا که عموی انسان 


شبیه پدر اوست.(3) 


5 غبون آخباز الرضا امام وضا علیه السااش فرجود: رسول, خدا شلی للم 
علیه و اله به علی, فاطمه. حسن و حسین. عباس بن عبدالمطلب و عقیل 
کسی که با شما در صلح است در صلح و آشتیام. 


صدوق رحمه الله گفت؛: نام عباس و عقیل در این حدیت غعریب و 
نااشناست و تنها در حدیثی که از محمد بن عمر جعابین نقل شده است 
شنیدم.(4) 


6 و اخبار الرضاه مامت ضلما للم اه و اله فسوی رین برادرانم 
علی علیه السلام و بهترین عموهایم حمزه و عباس مثل پدرم است.(د) 


چنین سرود. 
تو پیش از اینکه در زمین ساکن شوی در سایه درختان و مکانی از بهشت 
پاک و طاهر بودی جایی که برگ درختان به هم چسبیده بود. 


ص: 4103 
1-. آفالی این الشیغ: 251 


2 امالی این اه :231 
3-. امالی ابن الشیخ: 172 و 171 


ون اشار الشتاد: 220 
و عون اخبای الرضا: 222 


سیس بر سرزمین ها فرود امدی. تو انسان و از گوشت و خون نیستی. 


بلکه نطفهای بودی که بر کشتی نوح سوار شدی در حالی که قرق شدن بر 
بت قوم نوح (نسر) و پیروانش لگام زد. 


آن گاه که گروهی رفتند و تزوافی دیکر آمدند تو از صلب بدراتت به زخم 
مادرت رسیدی. 


تا آینکت خایم شاهد بز فضل تور در بلتگرین خانه از قببته خندف فرار داد 
که کوهها - همچون کمربندی - زیر آن بود. 


و آن هنگام که متولد شدی زمین بلند مرتبه و افق به نور تو روشن شد. 
ما در آن روشنایی و نور هستیم و از مسیر هدایت عبور می کنیم. 
رفت ل خحاضای لاه مه اه قرو موی امامت رشن 9 


توضیح: من قبلها: در النهایه گفته: یعنی قبل از فرود آمدنت به زمین. پس 
از آن با کنایه یاد کرده و قبل از آن بیان معنایش ذکر نشده است. و مراد 
ار آن این است: تو در پشت آدم هنگامی که در بهشت بود پاک و نیکو 
تودی در کناب الفانی امتن انشت مظور از .ظلال (سابه .ها ان های 
درختان بهشت است. یعنی زمانی که ادم در بهشت بود تو در صلب او قرار 
داشتی. المستودع: جایی از بهشت که ادم و حوا در آن می زیستند. 
استودعاه یخصف الورق: این مصرع به این آبه اشاره دارد: «وطفقا 
یحصقان عَلََهمَا من ورّق الجَنْهِ»(2) [و به چسبانیدن برگ [های درختان] 
بهشت بر خود آغاز کردند. 4 خصف: چیزی را به چیز دیگر چسپانیدن است. 
۱ مراد از آن کشتی نوح علیه السلام است. ۰ للسر. بتی متعلق به قوم 
. الصالب:صلب. الطبق: گروهی از مردم یک عصر. در کتاب النهایه 
است: اذا مضی قرن بدا قرن: به قرن (مردم یک نسل) طبق نیز 
1 می شود. زیرا لایه ای از زمین هستند که از بین می روند و لایه 
دیگرق.جای آن را مف. گیرد. گفت: حتی آختوی بیتک: متظور بلندی حسب و 
نسب است. پس او را در بلندترین خانه از قبیله خندف قرار داد. المهیمن: 
شاهد یعنی شاهد فضل و بزرگی توست. در کتاب الفاثق آمده است: مراد 
۱ 
ز‌ 


ص: 404 


[ ضافت »ال انم ‌ظالت: ۰1 27 
2 . اعراف / 22 و طه / 121 


بیت شرف و بلندمرتبگی است و المهیمن صفت آن است یعنی بزرگواري 
شاهد بر فضل تو در بهترین مکان از تبار خندف جای گرفت. در النهایه 
آمده است: خندف لقب لیلی بنت عمران بن الحاف بن قضاعه است که 
ان قبیله به ان نامگذاری شده است. 


وکا یاه بو هون ها غ تام یرای مان تلم رن اس و انس 
کلخه موتت اعلی یست زرا کر آمده است و فعلی.مونت افعل :راخ 
العرنف اشت ای چم ان و ایب اه تقصی ار کوم-هاست کر 
مشرف بر کوه های دیگر است يا اطراف و میانئه کوه را گویند: به همین 
خاطر به کمربندی که به کمر انسان بسته می شود تشبیه شده است و به 
خاطر بلندمرتبگی و میانجی گری او در قبیله این مثل برای او زده شده 
است و بقیه افراد قبیله را پایین تر از او به منزله میانه و وسط کوه قرار 
می دهد. در الفائق آمده است: گفته می شود: ضاء القمر و السراج یضوء 
مانند ساء پلسو >. افق را به تأویل ناحیه برده و موشت میدانند. همان گونه 
که اعرابی کتاب را به تأویل صحیفه برده و موّنث به حساب آورده است یا 
به این خاطر است که مراد از آن افق آسمان است و همانند «ذهبت بعض 
اصاعت» به خصات: اه اس با افاق ار اند کم روا اف خمم انم 
مانند فلک جمع فلک است. 


در القاموس فیروزآبادی آمده است: اخترق: عبور کرد و مخترق الریاح: 
محل وزش باد. 


در کتاب النهایه و الفائق چنین ذکر شده: در حدیث عباس آمده است که 
گفت: ای رسول الله من تو را مدح کردم و در الفائق: میخواهم تو را مدح 
کنم. افو اصلی الله لیم ال فرمود: بگو خداوند دندانهایت را 
نشکند, و او این شعر را سرود. در النهایه: خداوند دندانهایت را نریزد. 
1 این است: لا سقط الله. اسان فیک قداوند دندانهای دهانت را 
نریزد. پس در اين جمله مضاف را حذف کرده است. و گفته می شود: 
قصه نعنی. آن: زا پشکتدردن الفانق ۶دهان خایکرین دندان تم سود مومت 
گویند: سقط فم فلان: یعنی دندان فلانی ریخت. 


8 امالن ضدوی: این تغباس کوید: علی علیه القبلام از وسشیل دا ضلی 
اللهعليه بو اله مهد اب ‌رصول. الله اد ابا که غفیل رات ,دار ؟ 
فرمود: بلی والله او را 


ص: 4105 


به دو جهت دوست می دارم. یکی به خاطر خودش و دیگر به خاطر اينکه 
ابو طالب او را دوست می داشت. به درستی که فرزندان او در محبت 
فرزندان تو کشته خواهند شد. دیده های مقمنان بر ایشان خواهد گریست 
و ملائکه مقرب درگاه حق بر ایشان صلوات خواهند فرستاد. پس رسول 
۰ 
شد و فرمود: به خدا شکایت می کنم از مصائبی که بر اهل بیتم بعد از من 
خواهد رسید.(1) 


59 تفسیر علی , بن ابراهیم: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آن آیه 
(سقایه الحاج) در مورد علی. عباس و شیبه است. روزی امیر المومنین 
علیه السلام و عباس و شیبه در یک مجلس جمع شدند پس عباس گفت: 
من از شما بهترم. زیرا که آب دادن حاجیان به دست من است؛ : و شیبه 
ات ۱ ۳0 پس امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: من از شما بهترم. زیرا که پیش از شما 
ایمان آوردم و هجرت کردم و ۳9 نمودم. پس تصمیم گرفتند که نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آلم رفته تا در میان ایشان حکم کند. و حق 
تعالی این آبه را فرستاد: «أجَعلد سقایة الحاج وعمارة المسجد کرام 
کمن من ج بالله والتقم الاخر وَجَاهد فی سبیل الله لا بَسَتَوون عند اللو» تا 
«اِنَ ال عنده خر عظیم» 2۱ تلایا شیر اب شاختن. حاجیان: و اباد کردن 
0 اکا | کش قداسته آید که مدا و روو سره 
ایمان اورده و در راه خدا جهاد می کند؟ نه این دو نزد خدا یکسان 
نیستند...در حقیقت خداست که نزد او پاداشی بزرگ است !.(3) 


0 تفسیر علی بن ابراهیم: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: عباس 
نزد امیرالمومنین آمد و گفت: بیا برویم و از مردم بیعت بگیریم. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: فکر می کنی اين کار را بکنند؟ عرض 
کرد: 1 ری. امیرالمومنین علیه السلام, فر مود: ِ این 1 جچه می شود ؟ 
«الم * آحست التاسن آن ند کوا آن تفولها اما 


ص: 06 
1-. امالی الصدوق: 78 


2 . توبه / 22 - 19 
3- . تفسیر قمی: 260 


یُفتئون * ولد قتّا الذین من تلهم قلَیعْلَمَنَ ال این صَدفوا وَلیعَلَمَنَ 
الکاذبین»(1) (ايا فردم. بنداشتتد که تا کفتتد:ایمان آوزدیم رها هی شوتد و 
مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان ِِ- 
آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را نیز 
فعلوم دارد. افتتا: بعتی آنها زا می:ازماییم.(2] 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مردی 
۰ ات غباش ادعا فی. کند که مت داند هر آبه: ۶ 
قرآن در چه روزی و در مورد جچه کسی نازل شده است. یدرم به او 
فرمود: از او بپرس هریک از این آیات در مورد چه کسی نازل شده است: 
«وَمن کان فی هذه لخن قَهْوَ فی الاأخره ان چأضَل سبیلا»(3) (هرکس 
ِ اين [دنیا] کور دل باشد در آخرت [هم] کور [دل] و گمراه تر خواهد 

و «ولاً ینقعْکَم ‏ نصجی ان آزدرتٌ آن آنضح لک آن کان لد پرید آن 
و (4) [و اگر ۳۹ شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد 
شما را بیر اه خذاز د اندرز ض شما را سودی نمی بخشد. او پروردگار 
شماشت وش رشمی او باز کردایجمدمین وید و «ا اما ال او 
اصَیژواً وضایژوا ورایطوا»(5) ار 
ایستادگی ورزید و مرزها را نگه دارید. ) پس مرد نزد ابن عباس رفت و از 
ام تباصا اف مرس راهان ار اسر 
کرده روبرو کن تا از او در مورد عرش بپرسم که خداوند عرش را از چه 
آفرید؟ کی آفرید؟ و در مورد کمیت و کیفیت آن سوال کنم. مرد به نزد 
پدرم بازگشت و پدرم فرمود: ایا .دز مورد آیات. به. تو باسخی داد؟ گفت: 
خیر. پدرم گفت: در مورد آن آیات با علم و نور غیر ادعایی و حقیقی به تو 
پاسخ می دهم . این آیه؛ «ومن کان فی هذه آغمی فقو فی الاأخره آَعْمی 
وأصَل سَییلا» در مورد او و پدرش نازل شده 


ح 


ص: 407 

2- . تفسیر قمی: 494 
3- . اسراء 

4 . هود / 34 


و آل غهر آن 200 


است. و اين آیه: «وٍلا ینقَعْکم ضجی أَنْ در أن آنصع لَکْمّ ان کان ال 
پرید د آن بُعویکم» نیز در مورد هر ام نازل شنده است: و این آیة: <7ا ۳ 
الذین مَوا اطیژواً وضایژوا وَرایطُوا» در مورد پسر او و ما نازل شده 
است ‏ آن زباطی. که.ضا را به ان ام کردمد نبودة است. و آن مرابنظ از 
نسل ما خواهد بود و از نسل ۳ مرابط خواهد بود. ادامه روایت.(1) 


9 اسان ان ند ای اس انس ال رات کر هه 
هنگامی که مردم مدینه دچار قحط سالی شدند عمر بن خطاب از عباس 
خواست که از خداوند طلب باران کند. ابوعمر گفت: ان به این دلیل بود 
که زمین در زمان عمر به سال 17 هجری دچار قحط سالی شدیدی شده 
بود. پس کعب گفت: بنی اسرائیل آن گاه که دچار اینچنین قحطی شدند از 
یی از ماشان خداسد کی اد ها نو ی با ان کی ععر ات 
عباس عموی پیامبر و مثل پدر او و سرور بنی هاشم است. پس به طرف 
او رفت و از وضعیتی که مردم در آن به سر می بردند شکایت کرد. آن گاه 
از منبر بالا رفت در حالی که عباس با او بود و گفت: خداوندا ما با عموی 
پیامبرمان که مثل پدر اوست به تو روی آوردهایم. پس بر ما باران ببار و 
ما را از نا امیدان قرار نده. سپس گفت: ای ابوالفضل برخیز و برای ما دعا 
کی نن بای برخاست ود ارخید و نای الهی کفت دا ابزها برد 
تو و اب ذز اختیار توننت: پس ابرها را بفرست و از آن ابرها بر من باران 
ببار. ریشه درختان ابا آن باران قوی, شاخه درختان را بلند و شیر 
گوسفندان را زیاد کن. خدایا بلا و مصیبت فقط به خاطر گناه نازل می شود 
و تنها اين کناهان از راه توبه بخشیده می شود. این قوم با من به تو رو 
کرده است. پس بر ما باران ببار. خدایا شفاعت ما را در مورد خودمان و 
قوممان پپذیر. خدایا ما شفیع چارپایان هستیم که قدرت نطق ندارند. خدایا 
بر ما بارانی آرام. او وی فراگیر و متوالی با خدایا تنها به 3 
۱۹ هی وان و رون او 9 و ضعف 
ضعفاء را به نزد تو می 


ص: 09 


1 یر کم 385 


آوزیم» او بسیار دعا کرد. و همه این الفاظ در یک حدیت نیامده است بلکه 
در احادیث مختلفی ذکر شده که من انها را جمع کردم و خلاصه نمودم. 
گفت: دهانه آسمان باز شد و باران بارید و زمین حاصلخیز گردید. پس عمر 
گفت: به خدا قسم. این وسیله نجات ما نزد خدا و جایگاه ما نزد اوست.(1) 


3 خصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند خواهران مومن 
اهل بهشت را رحمت کند: اسماء دختر عمیس خثعمیه همسر جعفر بن ابی 
طالب, سلمی دختر عمیس خثعمیه همسر جعفر و پنج زن دیگر از بنی 
هلال: میمونه دختر حارث همسر پیامبر صلی الله علیه و اله, ام فضل 
همسر عباس که نامش هند بود. غمیصاء مادر خالد بن ولید و غزه همسر 
حجاج بن غلاظ که در ثقیف بود و حمیده که از او فرزندی باقی نماند.(2) 


04 من لا یحضره الفقیه: در روایتی آهندخ است که: روزی جبرئیل بر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل شد و قبای سیاهی پوشیده بود و 
کمربندی بر روی ان بسته بود و خنجری بر آن کمربند 83 بود, حضرت 
فرمود: ای جبرئیل ! این چه لباس و هیبتی است؟ جبرئیل گفت: این هیبت 
فرزندان عموی تو عباس است. پس حضرت به نزد عباس رفت و فرمود: 
ای عمو ! وای بر فرزندان من از دست فرزندان تو. عباس گفت: یا رسول 
الله ! اگر اجازه می دهی آلت مردانگی خود را قطع می کنم. حضرت 
فرمود: قلم جاری شده است به آنچه در آن است - تقدیر را نمیتوان تغییر 
داد -.(3) 


را رف ها 
خلوت کرد و فرمود: ای ابوالفضل ! یکی از حجت ها و دلایل پروردگارم در 
تبلیغ کردن اسلام برای همه مردم و به خصوص اهل بیتم ولایت علی علیه 
السلام است. هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هرکس می خواهد کفر 
ورزد. ای ابوالفضل ! عهد و میثاقت را برای اسلام تجدید کن. امر دین را به 
ولی امر مسلمین بسپار و مانند کسانی نباش که با 


ص: 09 


۰2 . خصال 2: 13 
3-. من لا یحضره الفقیه: 8 چاپ تهران 


زبانشان یاری می رسانند و با قلبشان انکار می کنند و با من در مورد اهل 
بیتم دشمنی می ورزند و بر آنان پیشی میگیرند و با گرفتن حق ایشان. 
طلب امارت میکنند و بر آنان سلطهجویی میکنند تا قومی را که خداوند 
غزبر شان کردانده»ذلیل. کنتد. و قوضی را غزیر. کنتد که به: آنحه بدان: شم 
داشتهاند نرسیدند و نمیرسند. ای ابوالفضل ! خداوند مرا توصیه و امر کرده 
که به کسانی از جن و انس که حضور دارند اين مساله را ابلاغ کنم و به 
کسانی که حاضرند بگویم که به غاثئبان برسانند؛ هرکس علی را تصدیق کند 
و او را یاری و اطاعت نماید و پیروز گرداند و او را قبول کند و فرائض 
خدای را به جا اورد پس به حقیقت ایمان راه یافته است. هرکس از 
واجبات سر باز بزند خداوند اعمال او را باطل می کند تا اينکه خدا را 
ملاقات کند در حالی که هیچ دلیل و حجتی نزد او نیست. ای ابوالفضل تو 
چه میگویی؟ گفت: ای رسول الله از تو پذیرفتم و به آنچه آوردی ایمان 
آوردم و تصدیق کردم و پذیرفتم. پس تو بر من گواه باش.(1) 


مولف: برخی از احوال عباس در باب وفات پیامبر و باب صدقات ایشان و 
باب غصب خلافت و شهادت فاطمه سلام الله علیها خواهد آمد. در مورد 
احوان عمیل یو بات احوان مان مس ام آمرال مین فکن. فده 
شد. برخی احوال عباس در باب احوال عبدالمطلب و غزوه بدر و غزوه 
حنین و فتح مکه و غیره گذشت. 


ص: 410 


1-. الطرف : 17 


باب ششم : داستان جالبی در مورد دوست پیامبر صلّی الله علیه و آله قبل از بعثت 


روایات: 


1 فرب الاساده انام ادن غلبه. السلام فرموده رشفل, دا صلی: 1 
علیه و آله در زمان جاهلیت به خانه مردی وارد شد و آن مرد او را گرامی 
داشت. زمانی که پیامبر مبعوث شد به آن مرد گفته شد: ی 
این پیامبر فرستاده شده چه کسی است؟ آن مرد گفت: نه. گفتند: او 
همان کسی است که در فلان روز بر تو وارد شد و را رای 
فلان چیز و فلان چیز خورد. آن مرد بیرون رفت و نزد رسول الله رفت و 
کت ای رل میا فی‌شاسی ‏ اضر کفت ده کاس نی ؟ آن 
مرد پاسخ داد: من همان کسی هستم که در فلان روز و فلان مکان بر من 
وارد شدی و فلان غذا را در خانه من تناول کردی. پیامبر گفت: خوش 
آمدی از من چیزی بخواه. گفت هشتاد گوسفند با چوپانانش. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله ساعتی سکوت کرد؛ سپس امر کرد که خواسته اش 
را اجابت کنند. شتتین. نه. آن قوم گفت: خواسته این مرد مانند خواسته 
ورن ی اس ی ی ام هر فا سل اه اه بر اد 
موسی علیه السلام وحی کرد که استخوان ِِ را از شهر با خود به 
سوی بیت المقدس ببرد. 0 وی نی که قبر یوسف در ان واقع 
شده پرس و جو کرد. پیرمردی به او گفت: اگر کسی جای قبر یوسف را 
بداند فقط فلان پیرزن است. پس کسی را پیش پیرزن فرستاد و پیرزن 
آمد. حضرت موسی علیه السلام به او گفت: آیا جای قبر یوسف را می 
دانی؟ پیرزن گفت: بله. موسی گفت: آنعکان ره 


ص: 411 


من نشان بده تا بهشت را برای تو ضمانت کنم. پیرزن گفت: نه به خدا 
قسم که جای قبر یوسف را به تو نشان نمی دهم مگر اینکه هر چه من 
بگویم انجام دهی. حضرت موسی علیه السلام گفت: آن ترارح نشان 
بده تا برای تو ضامن بهشت شوم. پیرزن گفت: خیر. به خدا قبر پوسف را 
به تو نشان نمی دهم مگر اينکه هرچه من بگویم انجام دهی. خداوند تبارک 
و تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد: چه دشواری بر توست که 
خواسته او را نمیپذیری؟ موسی علیه السلام گفت: آنچه می خواهی طلب 
کن. پیرزن گفت: از تو میخواهم که مرا هم رتبه و هم شآن خود در بهشت 
گردانی. پیامبر فرمود: چرا اين مرد از من نخواست که با من در بهشت 
باشد.(1) 


۳ س در آن حدیبت امه است: آن مرد به ۳ نو دویست 
گوسفند با چوپانانش می خواهم(2). 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر در زمان جاهلیت دوستی 
داشت. زمانی که پیامبر مبعوت شید دوست پیامبر او را دیدار کرد و به 
پیامبر گفت: خدا| جزای خیر به دوستم بدهد. بو دوستی سا زگار برای من 
بودی و با من مخالفت و جدال نمی کردی. پیامبر به او فرمود: خدا به تو 
دوست من هم جزای خیر بدهد. تو سودی را رد نمی کردی و برای مال من 
هم دندان طمع تیز نمی کردی.(3) 


توضیح: شاید مراد از جمله بالا اين باشد که تو در دوستی میانه رو بودی؛ 
سودی که حق تو بود رد نمی کردی و نسبت به آنچه از حق من در دست تو 
بود دندان تیز نمی کردی که به من خیانت کنی. احتمال دارد به این معنی 
باشد که سودی که به تو داده می شد به خاطر کم بودنش رد نمی کردی 
که مرا در آن متهم کنی و در مالت هم بخیل نبودی. مواتاه: یعنی سازگاری 
و هماهنگی. 


4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عرب در جاهلیت دو فرقه 
بود: حل و حمس. قریش را حمس می گفتند و دیکر قبایل عرب را حل می 
نامیدند. هر 
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2-. روضه الکافی: 155 
3-. فروع کافی 1: 418 


فردی از حل می بایست دوستی از حمس داشته باشد و هر فردی که 
دوستی از حمس نداشت فقط با حالت عریان می توانست کعبه را طواف 
کند زیرا می. کفتید. لیا آنها آلهوده یه کناه است: رتتول. خدا صلی. ال 
| ر مجاشعی بود. عیاض مردی عظیم الشأن 
در میان قوم خود و قاضی اهل عکاظ در زمان جاهلیت بود. عیاض هرگاه 
وارد مکه می شد لباس بلند و الوده خود را از تن در می اورد و لباس 
یت وا ان ی ار را 
نمود. پس از تمام شدن طوافش به ایشان بر می گرداند. روزی عیاض با 
هدیه ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت. رسول الله هدیه را 
نپذیرفت و فرمود: ای عیاض اگر اسلام بیاوری هدیهات را قبول می کنم. 
به راستی که خدای عزوجل عطا و بخشش مشرکین را بر من ممنوع کرده 
است. پس عیاض اسلام آورد و فردی نیک کردار شد. آن گاه به رسول الله 
هدیه ای داد و پیامبر صلی الله علیه و آله از او پذیرفت.(1) 


توضیح: جزری گفت: حمس جمع آحمس. قریش و کسانی که از قریش 
متولد شدند, کنافه و جدیله قیس. از اين رو حمس نامیده می شدند که در 
دینشان متحمس بودند یعنی سخت گیر. گفت: الزبد به سکون باء: عطا و 


بخشدش. 


5 دعوات راوندی: از امیرالممنین علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
هرگاه از پیامبر صلّی الله علیه و آله چیزی خواسته می شد و ایشان می 
خواستند اجایت کنند می گفتند: بله و اگر نمی خواستند خواسته را اجابت 
ی بادیه نشینی نزد پیامبر 
آمند و از ایتشان درخواستی کرد. پیامبر سکوت کرد. آن مرد دوباره خوانسته 
اش را تکرار کرد و پیامبر سکوت کرد. برای بار سوم مرد خواسته اش را 
و ندارد. سیس با حالت دوستانه ای فرمود: ای 
بدوی اچه می خواهی؟ ما گفتیم: اکنون بهشت را درخواست می کند. مرد 
0 از تو یک شتر همراه با زین و توشه می خواهم. پیامبر گفت: 
یت مهیا است. سپس فرمود: چه قدر فرق است بین خواسته این مرد 


ص: 413 


1-. فروع کافی 1: 368 


بادیه نشین و خواسته پیرزن بنی اسرائیل؟ ان گاه گفت: زمانی که به 
موسی دستور داده شد که دریا را بشکافد...(1) 


و بقیه ماجرای موسی علیه السلام را که در اول فصل جلد پنجم آوردم 
بیان کردند.(2) 


ص: 414 


1- . دعوات الراوندی: نسخه خطی 
2 [2]. ر.ی: به حدیت 33 از باب چهارم جح 3: 130 


زان ای > ستقانت و امقاف باس سای آاله مایم آزد 


روایات: 


آاهالن صاوست ۶ اس‌ نکر عفر نت مقداری از در امه ندیه دست 
عمر بن عبدالعزیز رسید. او نامه ای به ابوبکر(1) که والی مدینه بود 
نوشت: این شش هزار دینار را بکیر و چهار هزار دینار دیگر از غله فدک به 
ی ما ی تست 
و بدون چنگ به دفتت: آمدن: بود. گفت: اضر ارات دارد که از جمله آنها 
می توان به عواف, برقط, میثب, کلا, حسناء صانعه(2) 


و بیت آم ابراهیم اشاره کرد. عواف سهم پیامبر از بنی قریظه بود.(3) 


توضیح . : آشکاز انست که بیشتر این نام ها توسط نسخه برداران تغییر داده 
شده است. عواف در تاریخ مدینه صحیح ذکر شده است؛ اما در بیشتر 
روایات اعواف آمده و در برخی دیگر از روایات العواف نیز دیده شده 
است. ظاهرا برقط تصحیف برقه است. در کتاب النهایه این کلمه به ضم 
باء و سکون راء آمده که نام مکانی در مدینه است که بخشی از صدقات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از اموال اين مکان بوده است. نام کلا ذکر 
نشده و کلاب با ضم و تخفیف اسم آبگیری در مدینه است. گویا اين کلمه 
تصحیف نام دلال است. حسنی به ضم حاء و سکون سین. دفته شندم: آست: 
به فتح حاء نیز خوانده می شود. در تاریخ صدقات نام ۳1 آمده است. و به 
جای صانعه صافیه ذکر شده است. 


ص: 415 


1- . یعنی ابوبکر بن عمرو بن حزم 
2- . در منبع الضایفه امده است. 


3- . امالی ابن الشیخ: 167 


2 قرب الاساهد بونظی. کید از امام رضا علبة السلام دن. جوود 
نخلستانهای هفت گانه (الحیطان السبعه) پر سیدم. فر مود: آنها ارت رسول 
دا صلی الله هو له است که دنت ورن مرول حدا صلی الله علیم 
و آله از محل درآمد آعا صا مه ان سوا س افم نمی 
کرد. هنگامی که رحلت نمود عباس عموی پیامبر درباره آنها با حضرت 

هسام اه سا عضو سا رسای ات سا رو 
0 2 دادند که كِ وقف حضرت فاطمه بوده است و آنه عبارتند 


3 کافی: محمد بن مسلم نقل کرد: ما از امام صادق علیه السلام در مورد 
وف سل ع ی الله له ی الب و صونه فاطعه ها سا 
پرسیدیم. امام فرمود: صدقه انها متعلق به بنی هاشم و فرزندان عبد 
المطلب است.(2) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: میثب یکی از نخلستانهای هفت 
گانه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مکاتبه (بهای آزادی) 
سلمان 11 را عرس نمود. سیس خداوند 1 را به عنون عغنیمت (فی) به 
رسولش بخشید و 1 از صدقات او بود 13 


توضیح . مرجع ضمیر فاطمه علیها السلام است. زیرا بین امام و مخاطب 
شناخته شده بوده و کشی این حدیث را روایت ت کرده و در پایان آن اضافه 
کردم است< هی فاطمه علها السام اف 


و کافن: اب سیم کفت: از اماق ضاویق له الملام در .ففره تفه 
رسول الله صلی الله علیه و آله و صدقه علی علیه السلام پرسیدم. 
فوضود؟ آن راما حلال آنریت. و کین فرموده فاطنه ضد فان ار یرای ی 
هاشم. و بنی المطلب. قرار داذه است (5 ). 


ص: 416 


1- . قرب الاسناد: 160 
2 فرع کافی 2* 247 
3- . فروع کافی 2: 247 
4 . رجال الکشی: 12 

گد. الفروع ۰2 287 


6 کافی: احمد بن محمد گفت: از امام رضا علیه السلام در مورد 
نخلستانهای هفت گانه که ارت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
فاطمه علیه السلام بود پرسیدم. ایشان گفتند: خیر آنها تنها وقف شده 
بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از محل درآمد آنها مخارج مهمانان و 
مخارج جانبی را تأفتن می: کرد و هنگامی که حضرت رحلت نمود, عباس 
عموی پیامبر درباره آنها با حضرت فاطمه علیها السلام به مخاصمه 
پرداخت. و حضرت علی علی السلام و سایرین شهادت دادند که آنها وقف 
حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده است و آنها عبارتند از: دلال, عواف: 
حسنی. صافیه, مال ام ابراهیم» میثب, برقه. 


توضیح: میثب بر وزن منبر با حرف تاء بعد از یا عرب گفته است: میثب 
یکی از صدقات نبویه بود. برقه به ضم باء و سکون راء. 


شیخ صدوق که خدا او را رحمت کند در الفقیه گفته است: در مورد 
نخلستانهای هفت گانه گفته شده که یکی از آنها میثب است. اما من از 
اباعبدالله محمد بن حسن موسوی که خداوند توفیقات او را مستدام نگه 
دار شتیدم که‌.فی کفت: آنجه برد آنها مغروف. هو شتاخنه. شنده: است. فیتم 
است. سخن او تمام شد.(1) 


مولف: سمهودی در تاریخ مدینه به نام المسمّی بالوفاء بأخبار دار 
المصطفی نیز میثب را با باء ذکر کرده و گفته است: میثب یکی از دره 
های عقیق است.(2) 


گفت: اين شهاب گفته است: صدقات رسول الله اموال مخیریق بهودی, با 
حرف خاء و قاف مصغر بوده است. عبدالعزیز بن مروان گفت: به من گفته 
شده که آن از بقایای بنی قینقاع است. 0 


ذهبی از واقدی نقل کرده است که گفت: مخیریق یکی از عالمان و 
اندیشمندان بهود از قبیله بنی نضیر بوده که به پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایمان آورد. آها ذهتی او زا خر ۶ یکی از ضجابه به شمار اوزده است. آما تر 
اوقاف الحصاف دیدم که واقدی گفته است: مخیریق اسلام نیاورد و بر دین 
یهودی کشته شد و در اطراف مقبره مسلمانان دفن شد و بر او نماز 
نخواندند. سخن او تمام شد. 


ظره 417 


له الغفه مه 291 
2- . وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی 4: 1316 


اه 1 مخیریق 
قبلا بهودی و سلمان ایرانی و بلال حبشی بود. گفت: نام اموال مخیریق که 
به تام پیامین صلی الله علند و له فد دلال: برقع اغواف: صاقنهه. مش: 
حسنا؛ مشزبه. آم. ابر اهی: صافیه و برقه و دلال و میئثب در مجاورت حصار 
«علی صورین» مدینه. پشت قصر مروان بن حکم قرار داشت که از 
سرچشمه مهزور آبیاری می گردید.(1) مشربه ام ابراهیم به این جهت به 
این بام‌تامیده شدم است که آم ابراهتم هجسر تامیزه اتراهیم را در اسا یه 
دنیا آورد و زمانی که درد زایمان به او دست داد دستش را به یکی از چوب 
ها مشوبه کرفت ور آن-جوب امرفر هم عغروق است و بیاهتر مار یه 
را در آنجا اسکان داد. . مشربه: : به معنی اتاق است. و این مکان به نام آم 
ابراهیم نام گذاری شده است. حسنا و اعواف از سرچشمه ههور آبیازی 
هی کز نژ تضام. 


ابوغسان گفته است: در صدقات اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مردم 
گفته اند: آن صدقهات از اموال بنی قریظه و بنی نضیر به جا مانده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: دلال متعلق به یک زن بهودی از بنی نضیر بود که سلمان در بردگی 
او به سر می برد. آن ژن طی فرآزدادی با شلمان نا را بر این گذاشتند که 
سلمان آن سرزمین را احیا کند سیس آن زن» سلمان را آزاد گرداند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از اين قرارداد آگاه شد و به نزد او در 
محل کاشتن درختها آمد و در کنار حفرهای که در آن نهال میکاشتند 
نشست و سلمان نهال به دست ایشان می داد و ایشان در کودال ها 
میگذاشت و به محض این که نهالی را میکاشت رشد میکرد. گفت: : سپس 
خداوندٍ آن سرزمین را به عنوان غنیمت (فی) به رسول خدا داد. ابوغسان 
گفت: آنچه نزد ما معلوم است این است که صدقات مذکور از اموال بنی 
نضیر است 3(۰) ابی داوود نیز در سنن خود این مساله را تایید می کند که 
آن نخل بنی نضیر بوده که خداوند آن 


ص : 418 
1- . وفاء الوفاء: 988 


2 . وفاء الوفاء: 825 
3- . وفاء الوفاء: 999 و 998 


نف اور خاضبه امین ااعظا نمودی است: هکت جوعا اقاغ 2 .غای 
رسوله»(1) 


(آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر گردانید ) و بیشتر آن را به 
مهاجرین داد. از ان صدقات رسول الله که به فرزندان فاطمه علیها السلام 
داده شد همین نخلستانهای هفت گانه باقی ماند(2). 


سپس گفت: از بین صدقات هفت گانه صافیه امروز در قسمت شرقی 
مدینه به قطعه «زهیره» معروف است. برقه نیز امروزه در قبله مدینه در 
زیر مشرق قرار گرفته است. دلال قطعه زمینی بود که قبل از صافیه قرار 
شدهای است که در منطقه باب العوالی واقع شده است. و مشربه آم 
ابراهیم نیز در همین منطقه معروف است. حسنا مراغی را به قلم خود به 
ضَمّ حاء و سکون سین و نون مفتوحه ثبت کرده است و امروز اين کلمه 
شناخته شده نیست. شاید این کلمه تصحیف حناء با حرف نون بعد از حاء 
باشد که امروزه معروف است. گفتم: تلفظ حناء اشتباه و مخالف با چیزی 
است_که در کتاب ها ثبت شده است و از وادی مهزور آبیاری نمی شود. 
ظاهرا حسنا امروزه موضعی معروف به الحسینیار است که در نزدیکی 
دلال وقع شده و از وادی مهزور آبیاری می گردد. همان گونه که در کتاب 
صحیح آمده است حضرت فاطمه سلام الله علیها اين صدقات و سهمش از 
خیبر و فدک را از ابوبکر طلب کرد و ابوبکر امتناع ورزید. بعد از او عمر 
ری هر و عباس پس داد 
اما از برگرداندن خیبر و فدک خودداری کرد. گفت: این دو صدقه رسول 
الله از حقوقی است که به ایشان رسیده است. و این صدقه در دست 
علی علیه. السلام بو و غباسن وا از آن. هتم کرد. ۱۳ 
افتاد و علی علیه السلام عباس را مغلوب کرد. بعد از علی علیه السلام این 
صدقه به دست امام حسن علیه السلام و بعد از ان به دست امام حسین 
علیه السلام و بعد از ایشان به دست عبدالله بن حسن افتاد تا اينکه بنی 
عباس روی کار امدند و ان را گرفتند. تمام(3). 


ص : 419 
1- . حشر / 6 


۰.2 سنن ابی داود 2: 140 
3- . وفاء الوفاء : 998 - 993 


در کتاب القاموس آمده است الجزع به کسر: به معنی گذر گاه دره یا وسط 
آن یا انتها یا پیچ دره یا جایی از دره که درختی ندارد. شاید به معنی ریگزار 
و يا اقامتگاه قوم و با زمین بلندی که در کنار آن زمین پستی باشد. گفت: 


اقفر کال مور ان مال‌تها ساست کار 
ص: 420 


تانب یم ۶ فتاه ماس‌بن و انار ع این ای ای و سای از احیال با 


را له 3 0 ل‌ 0 0 بر ج م 
- ان الذین امتوا والذین هاجَژوا وَجاهدذوا فی سبیل الله اولیّک یرَجَونَ 
رحمت الله(1) 


(آنان که ایمان آورده و کسانی که هچرت کرده و در راه خدا جهاد نموده 
اند, انان به رحجمت خدا| امیدوارند. 4 

قالْذین هاجروً وأثر دا من دیار هم وأودوا فی سبیلی وقَاتلوا ولو 
اکترن یر ماب تم اب تجّرٍی من تَحتها الائهاژ توابّا من عند 
له وَاللَهُ عندخ خَسَرْ الاب 


(کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در راه من آزار 
دیده و جنگیده و کشته شده اند بدی هایشان را از آنان می زدایم و آنان را 
در باغ هایی که از زیر [ درختان ] آن نهرها روان است قزر فت آهره. [اين ] 


پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست. ) 


والسّایفُون وت من الفهَاجرین والأنضّارِ والّذِین انَبعُو 
اللة عَنَهَم وَرصوا ع |3۶ عَد لَهُمْ جات تجُری تَحتع ۳ خَّا 
لک لقع العظیغ(3) 


ص: 421 


پاکشار 


۱ 

3 
۲-۶ 
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ِ 


1- . بقره / 218 
- . ال عمران / 195 
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و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار, و کسانی که با نیکوکاری از 
آنان پیروی کردند خدا| از ایشان خشنود و آنان نیز از او خشنودند. و برای 
آنان باغ هایی اهاده کرده که از زیز ۰ نهرها روان است. هميیشه 
در آن جاودانند این است کامیابی بزر 


مد ژشول ال والذین مَعَه آشِذاء علی اکتا رَحمَاء َيتهم راهم ژکتا 
سجدا ییتغو فطل من اللّه کرطواه ساْغ فی وموههم تن آر الشود 
دلک تلم فی الفَراه وتلهمْ فی الایجیلِ کرزع اخرع سشَطاة فَاريَة 
اشتفلظ فاشتوی علی سوقه یُعْجِبْ الیرَاع لتفیظ بهم الْکُمَارَ وعد ال 
الْذین منوا وعَملوا الطّالْحات ملمم تَفْفره و آدا عظیخا(1) 


[محمد صلّی الله علیه و آله پیامبر خداست. و کسانی که با اویند بر 
کافران سخت گیر و با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می 
سجود در چهره هایشان است. این صفت ۳ است در تورات ۲ مثل آنها 
در انجیل چون کشته ای است که جوانه خود براورد و آن را مایه دهد تا 
ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را , به شگفت آورد تا از 
[انبوهی ] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند اهر تن و باداتن و که وعده 


داده است. 


عءِ 


1 


۷ 


- مقر اء المهاجرین ج الذیچ اخرجوا من ديارهمٌ أموالهم یبتفُو یعون قصلا من 
الا ورصوان وینطژون اللهَ َرسولة اولیّک هم لصَادفون : * والذین تبوّوُو 
الا . والایان من قبلهم بو مَن هاجر الم ولا یجدون فی ضَدورهم 

جَهّ مَمّا اوئوا | وَیْوْیْرُونَ علی انهسهم ولو کان هم هم حضاضَة ومن یوق شُهٌ 
تسه قاولتک هم ۱ خوت * والذین جاوّوا من بعدهم یفو ن ربا اغفر لتا 
ولاخوانتا الذین سَبفوتا بالایمان ولا تجَعل فی قلوبتا غلا للذین امَنوا بتا انک 
روف *جیم( )9‏ 
ص: 422 
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([اين غنایم نخست ] اختصاص به بینوایان مهاجری دارد که از دیار و 
اموالشان رانده شدند. خواستار فضل و خشنودی خدا می باشند و خدا و 
پیامبرش را یاری می کنند. اینها همان ۳ درست کردارند. و [نیز ] 
کسانی که قبل از [مهاجران] در مدینه جای گرفته و ایمان آوردند. هر کس 
را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده 
شده است در دل هایشان حسدی نمی يیابند و هرچه در خودشان احتیاجی 
(مبرم) بااشد انها را بر خودشان مقدم می دارند و هر کس از خشت نفس 
خود مصون ماند. ایشانند که رستگارند. و [نیز ] کسانی که بعد از آنان 
(مهاجران و انصار) اضتژه اند و می گویند: پروزد کارا نز. ما هد بر آن 
برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای و در دل هایمان 
نسبت به کسانی که ایمان آورده اند (هیج گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا ! 
راستی که تو روف و مهربانی. ) 


طبرسی که خداوند قبرش را نورانی کند در مورد این سخن خداوند متعال: 
«قالذین هاجروا» گفت: یعنی‌ربه سوی مدینه مهاجرت کردند و از قومشان 
که کافر بودند جدا شدند. «وأجُرجُوا من دیارهم» مش کان آنها را از هکه 
بیرون راندند. «وقاتلوً وََتلو» در راه خدا جنگیده و کشته شده اند. 
«لَوّابا» پاداش «مّن عند اللّه» به خاطر اعمالشان «وّاللَة عندة خسن 
النوّاب» یعنی به خاطر اعمال نیکشان پاداشی وصف ناشدنی دارند.(1) 


«والسَابقون لأوَلَوَ» پیشگامان در ایمان و طاعت خدا «من الْمُهاجرین» 
کسانی که از مکه به مدینه و حبشه هجرت کردند. «و الأنضَارٍ» انصاري که 
در ایمان آوردن به اسلام از بقیه اهل مدینه پیشی گرفتند. «والذین 
اه هم باخسان» در کار نیک و وارد شدن به اسلام بعد از آنها و پیروی از 
0 آنهاً و هرکس بعد از آنها تا قیافتت می. آید در اين گروه وارد 
می شود. «ّضی اللَة عَنْهْمٌ» خدا از کارهای 


ص: 423 


1- . مجمع البیان 2: 559 


آنها راضی است. «و رَضواً عَنْهْ» به خاطر ثوابی که خدا به آنها عطا می 
کند از خدا راضی و خشنود هستند. ق ات ابم دلالت‌بین فصالن پیش کامان .و 
مزیت و برتری آنها بر دیگران دارد, زیرا آنها در راه یاری دین انواع سختی 
ها را به جان خریدند. از جمله این سختی ها: جدایی آنها از خویشاوندان و 
نزدیکانشان, جدایی از دین رایج زمانه خود, پاری رساندن اسلام قلی: - 
کم بودن تعداد آنها و زیادی دشمن. پیشگامی در اسلام و فراخواندن 
دیگران به سوی دین اسلام. 


مسند سید آبی طالب هروی حدیث مرفوعی از ابی ایوب نقل کرده است 
که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: ملائکه بر من و علی هفت سال 
خزود ی رده ویر | دود آن هت سال خو من ه او کتی‌شهار. زارد 


حاکم حسکانث و یب ی ی 
مورد این سخن خداوند متعال روایت ت کرده است: «وَالسَایقَون الاوَّلون» 
گفت: آنها گروهی از قریش هستند که اولین کسی که از آنها اسلام آورد 
علی بن آبی طالب علیه السلام بود.(1) 


«آشِذاء عَلی الکثار زحماء تیتهم» حسن گفته است: اين گروه در سخت 
لباس و بدن هایشان 0 1 
گونه ای است که هرگاه مومنی موّمن دیگری را ببیند به او دست می دهد 
و او را در آغوش می گیرد. 


و مانند آن سخن خداوند متعال است که فرمود: «أذله عَلی الْمْوّه خفت آعره 
علی الْکافرین»(2) [اينها با مومنان فروتن و بر کافران سرفرازند. ) 


«تراهَم رکعا ‏ سَجْد]» اینها اخباری از زیاد نماز خواندن آنها و مداومتشان بر 
۳ ۳ و قصلا من اللّه ورصوانا» فراوانی ِِ و رضایت 
خداوند را با آن طلب می کنند. «سیمَاهم فی وجوههم مَنْ ار السَجُود» به 
نقل از ابنِ عباس و عطیه نشانه آنها در روز قیامت این است که سجده 
گاه های آنها در پیشانیشان سفیدتر است. شهر بن حوشب گفته است: 
سجده گاه های انها مانند شب چهارده است. برخی 


ص: 424 
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گفتهاند: در واقع خای بر پیشانی ایشان است؛: زیرا| بر خاک سجده می کنند 
نه بر پارچه ۱ 0 


برحی گفتهاند: منظور از آن زرردی و رنگ راید کف است. حسن گفت: 
هرگاه آنها را ببینی می پنداری که آنها بیمار هستند در حالی که بیمار 
نیستند. دول مهم فن وراج بعنی, توصیفی, کق برای آنها دک شید در 
حقیقت توصیف آنها در‌تورات است. سپس وصیف آنها را در اتجیل بیان کرد 
و گفت: «وَمَتلهمٌ فی الانجیل کرَرع َحْرحَ سَطاهْ» جوانه و گیاه کوچک. گفته 

شده: آن نو کشت و خوانه انسانی: تست بعنی؛ فنل انا هم در 
تورات و هم در انجیل است. 


«فَاَرَرَه» یعنی آن را محکم و قوی کرد و یاری رساند. مبژژد گفت: یعنی این 
جوانه ها به کشته های بزرگتر متصل می شوند تا مثل آنها شوند. 
« فا سَتَعْلظ» یعنی آن کشته سخت و ستبر شود. «قاسَتوی عَلی شوقه» 
پعنی بر ساقه ها و ريشه های خود ایستاد و جوانه های کوچک هم سطح با 
گیاه بزرگ شد. سوق جمع ساق است و آن به اين معنی است که به پایان 
و نهایت خود رسید. «یْعْجبٌ الرّرّاعٍ» یعنی شخم زنندگانی که آن را کاشته 
اند. از. آن؛ کشتهة نک فسوی هه اه واحدی گفت: اين مثالی است که 
خداوند تبارک ۳۹۳ برای محمد و اصحاب او زده است. منظور از کشته, 
ای اه 
ایشان است. این پاران و مقمنان تعدادشان در ابتدا کم و ضعیف بودند. 
همان گونه که کشته در ابتدای کار ضعیف است. سپس قوی و ستبر می 
شود و در پی هم می آیند. همچنین برخی از مومنان. مومنان دیگر را قوی 
میکنند تا اینکه نیرومند میشوند و به دنبال آنها می آیند. «لبفیظ بهمٌ 
الکقَات» بعتی. خداهو‌ند انها را ژیاد و قوی میگرداند تا به خاطر ِ 
تعدادشان و پاری رساندن بو یکدیگر و هماهنگی در طاعت خدا,؛ 
کافران را برانگیزند. «وعد اه الذین منوا وعَملوا الصَالحات یعنی 
کسانی که ایمان آورده و به طاعت خدا پرداختند.(1) 


ص: 425 


اسهم الیان 12629 :127 


«للْفْعَرء الْمُهّاجرین» کسانی که از مکو به مدینه بعلی از دارالحرب به ِ 
دارالسلام فجرت. گردندر وش سر آلاد» عفن ادن خدا. «ادی هم 
1 در حقیقت نزد خدا. زجاج گفت: خداوند سبحان در 
فقرایی که برایشان حقی است سخن فن.. که نک «للْفْعَء المَهّاجرین» 
سپس خداوند به وصف انصار و مدح آنها می پردازد تا با میل و رغبت از 
غنائم (فی ء) دست بکشند. «والذین» مبتدا و خبر ان یحبون و پا الذین به 
خاطر عطف شدن آن بر فقرا در موضع جر است. یحبون حال واقع شده 
است. «تَبوَوّ وا الدَار»ء یعنی مدینه و آن دار الهجره است که انصار قبل از 
مهاجرین ور آن جای گر فتهاند. تقدیر [ چنین است: والذین تبووْ الدار من 
قبلهم «والایقان» زیرا انصار قبل از مهاجرین ایمان نیاورند و عطف ایمان 
ام ای و زیرا ایمان مکانی نیست که در آن 
جای بگیرند و تقدیر اين است: و آثرو الایمان (ایمان را برگزیدند) و گفته 
شد: «من قبلهمٌ» یعنی قبل از امدن ما ۱ شده: 
قبل از ایمان آوردن مهاجرین. منظور از آنها اصحاب عقبه است که هفتاد 
تن بودند که با پیامبر بر سر جنگ احمر و ابیض پیمان بستند. «یُحِبَُ مَنْ 
هاجَرّ البهمٌ» زیرا به مهاجرین نیکی کردند و آنها را در خانه هایشان جای 
دادند و در آموااشا شریک کردند. «ولا یَجدُون فی صدورهم اجه مَمَّا 
آوئوا» یعنی در قلب هایشان حسد و کینه نسیت به مهاجرین که از مال بنی 
نضير بهره مند شدند نیافتند «ویوَیرون 6 آنفسه» یعنی مهاجران را بر 
خودشان در اموال و خانه هایشان مقدم داشتند. «ولوّ کان بهم ۹ 2 
یعنی فقر و نیاز. الشع: بخل. سپس خداوند متعال در مرتبه سوم تابعین را 
توصیف می کند و مي گوید: «والذین جاوّوا من بَعَدِهمٌ» یعنی بعد از 
مهاجرین و انصار؛ و آنها تملم کسانی هستند که تا روز قیامت بعد از 
جرین و انصار می ایند. «غلا» یعنی کینه و دشمنی.(1) 


ص: 426 


1- . مجمع البیان 9: 262 و 261 


روایات: 


احصال اعدا صلی له عم لقنو تا به ال کسی که 
مرا دیده و به من ایمان اورده است و خوشا به حالش, خوشا به حالش ۳ 
هفت بار این عبارت را تکرار کردند - کسی که مرا ندیده و به من ایمان 
ات 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: اصحاب رسول الله علیه السلام 
دوازده هزار نفر بودند. هشت هزار نفرشان از مدینه, دو هزار نفر از مکه, 
دو هزار نفر از طلقاء (یعنی آزادشدگان بعد فتح مکه) و در میان آنها نه 
قدری بود و نه مرجثئی و نه حروری و نه معتزلی و نه صاحب رآیی. شب و 
روز (از ترس خدا) گریان بودند. و میگفتند: پرورد کارا قیل. از انکه تان 
خمیزمایه زده شده تنا تناول کنیم جان ما را بگیر.(2) 


توضیح: خمیر: چیزی که در خمیر می ریزند تا نان خوبی از اب. در آند. 
(خمیر مایه) زیر آنها به خوب بودن غذا توجه نمی کردند. این حدیت که 
خاسه از سیاحته لین اللف این اه را بت کرده اند اين مسأله را تأیید می 
کند: «من نان خمیر مایه نمی خورم.» کرمانی گفت: نان خمیر نانی است 
که به خمیر آن خمیرمایه زده اند. 

3. امالی صدوق: «ِ بت کدی که پا خی اه علیه و ال مود 
خوشا به حال کسی که مرا دیده است و خوشا به حال کسی که ببینند 
کسی را که مرا دید و خوشا به حال آن که ببیند. کسی را که اصحخاب مزا 


دیده است. 


فلت آبن ابراهیم این حدیت را آورده و حدبت الطیر با همین سند در کتاب 
قرب الاسناد نقل شده است(3). 


امالی طوسی: غضائری از شیخ صدوق نظیر این حدیث را روایت ت کرده 
است(4). 


4 امالی طوسی: امام علی علیه السلام فرمود: شما را وصیت می کنم 
درباره صحابه پیامبرتان که انان را دشنام ندهید. صحابه ای که بعد از 
پیامبر بدعت پدید 


ص: 427 


[بخضا[ 2 2 

2 . خصال 2: 172 

3-. امالی الصدوق: 241 و 240 
4 . امالی ابن الشیخ: 282 و 281 


نیاوردند و بدعت گرایان را پناه ند هند. به راستی که رسول الله درباره آنها 
سفارش فرموده است. ادامه روایت.(1) 


گر امالت طونتن: امام محفع باقر غلیه السلام فزمود آمیرموسشان شایه 
السلام نماز صبح را با مردم عراق به جای آفزد جچون از نماز فارغ شد به 
موعظه پرداخت. خود حضرت, گریان شد و جمعیت را نیز از ترس خداوند 
متعال به گریه انداخت. سیس فرمود: به خدا قسم گروهی را در زمان 
دوم شامیر ضای الله: علیم وراله به باد.دازم کذ سیب را زور رون را 
به شب آورده در حالی که موهایشان ژولیده, درهم ربخته, غبا غبارآلوده, لاغر و 
باریک میان بود. بر پیشانی: آنها اثر سجود وجود داشت و پیشانی شان مانند 
زانوی گوسفند پینه بسته بود. در تمام شب برای پروردگارشان ساجد و 
قائم بودند. به این صورت که گاهی در سجده بودند تا پاهایشان راحت 
باشد و گاهی در حالت قیام بودند تا پیشانیشان آرام بگیرد. با خدای خود 
مناجات می کردند و از او رهایی خودشان را از انش دوزج طلب می 
کردند. به خدا قسم همه انها را خائف و بیمناک می دیدم.(2) 


توضیح: «جمیع» در این حدیت یعنی بر حق متفق بودند و مانند شما تفرقه 


6 امالی طوسی: عبدالرحمان جهن گفت: در حالی که ما خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله توذنم ناه قتوار ام قد: زمانی که پیامبر آن دو را 
دید فرمود: آن دو منسوب به کنده و مذحج هستند. به ناگاه متوجه شدیم 
که آن دو از قبیله مدححج هستند. هرن از آن دو به سوی پیامبر آشة تا با 
ایشان بیعت ببیندد. زمانی که رسول خدا دست او را گرفت تا با او بیعت 
ببندد, آن مرد گفت: ای رسول خدا! به نظر شما کسی که شما را ببیند و 
با اسان است ها ما ی مارا سر اس سس 
می شود؟ پیامبر فرمود: خوشا به حالش. پس بر دست پیامبر دستی کشید 
و رفت. راوی گفت: گر موادت باه زاوها انشان‌سه 
ببندد. او نیز گفت: ای رسول خدا! به نظر شما کسی که شما را ندیده به 
شما 


ص: 428 


1-. امالی ابن الشیخ: 332 
2 . امالی ابن الشیخ: 62 


ایمان بیاورد و شما را تصدیق کند و از شما پیروی نماید چه نصیبش می 


شود؟ پیامبر فر مود: خوشا به 3 خوشا به حالش. 1 سپس بر 
دست پیامبر دستی کشید و رفت ۰( ) 


یی ی ۳۳ 0 ۳ 1 
جمعه است -: حدیثی را که از پیامبر شنیدهای برای ما روایت ت کن. گفت: 
حدیث خوبی را برایت ت نقل می کنم. با رسول الله نهار خوردیم در حالی که 
انوعتده بن حناح نبه با ما جود یم : ای رسئل آلله! آبا. نس بهتر از ما 
هست؟ با تو اسلام آوردیم و همراه با تو جهاد کردیم. پیامبر فرمود: بله 
کروهی از افتم کهند.هن هی ایند وه ی آنفان رفن اور نت را 


8 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا فرمود: 
آنچه در قرآن کتاب خدای عزیز و جلیل مییابید باید به آن عمل کنید و در 
ترک آن عذری ندارید و آنچه که در کتاب خدا نباشد ولی در سنت من یافته 
شود عذری در ترک عمل به سنت. از شما پذیرفته نیست. هرگاه در مورد 
مساله ای تور کات ه تون سنت من زاخع بد آن نی سای به. اجه 
اصحاب من می گویند عمل کنید که اصحاب من مانند ستارگان اند به هر 
کدام چنگ بزنید و هر کدام از سخنان اصحاب مرا بگیرید در هدایت و 
رستگاری خواهید بود. اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است. از 
رسول خدا سوال شد: ای رسول الله ! اصحاب شما کیستند؟ در پاسخ 
فرمود: اصحاب من اهل بیتم هستند. صدوق رحمه الله گفت: اهل بیت در 


خاطر تقیه است و تقیه برای شیعه رحمت است.(3) 
ص: 429 
ایا تشه 156 


2 . امالی ابن الشیخ: 249 
3- . معانی الاخبار: 50 


9. کافی: ابی عمرو زبير نقل کرد که از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدم: ایا ایمان درجات و مراتبی دارد که مومنان نزد خدا نسبت به انها 
بر یکدیگر برتری می یابند؟ ایشان فرمود: بله. گفتم: خدا شما را مورد 
رحمت خویش قرار دهد ان را برایم توضیح بده تا بدانم. فرمود: خدا میان 
مومنان مسابقه قرار داد چنان که میان اسبان در روز اسب دوانی مسابقه 
می گذارند. آنها را بر حسب درجات سبقت بخشید و هر یک از مومنان را 
بر طبق درجه سبقتش در جایگاهی قرار داد و حق او را از آن درجه 
نکاست. نه هیچ فرد عقب افتادهای از جلو افتاده و نه هیچ کم فضیلتی بر 
صاحب فضیلت (نزد خدا) پیشی نمی گیرد. از این جهت پیشینیان این امت 
بر پسینیان برتری یافتند. و اگر پیش رو در ایمان بر عقب افتاده فضیلتی 
نداشت آخر این امت (از تظر مقام و فضیلت) به اول آن می رشید. اگر 
پیشرو در ایمان را بر عقب افتاده آن, فضیلت و برتری نبود عقب افتاده ها 
به: پیش روان. می رنسیدند ختی. از آنها یقت می کر فتند. لیکن خدا به 
سبب درجات ایمان. پیشروان را مقدم داشته و کوتاهی کنند ار را به به 
خاطر تاخیر داشتن و عقب افتادن در ایمان. موّخر داشته است. زیرا بعضی 
از موّمنانِ متاخر را می بینیم که اعمالشان جون نماز و روزه ِِ و زکات 
و جهاد و انفاق از پیشینیان بیشتر است. و اگر سوابق فضیلتی که مقمنان 
بخ نت آن. یر یکدیگر برتری پیدا می کنند نبود می بایست متأخرین به 
واسطه عمل بسیار خود بر پیشینیان مقدم باشند. ولی خدای عرّوجل هرگز 
نخواسته شخصی که در پایین ترین درجات ایمان قرار دارد به درجه جلوتر 
برسد و آن کس را که خداوند مور داشته مقدم شود و یا آن کس که خدا 
او را مقدم داشته موخر گردد. طرض کرذم: آنچه. که. خداه‌تد فوسان. را ند 
خاطر سبقت در ایمانشان به آن و با پس فرمود: 
سخن خدلوند عزوجل: «سابقوا [لیمغُفره من رَبکمْ وَجَتّهٍ عَرضُهّا کعرّض 
السَمَاء والأرض آعِدّت لِلذین متا باللّه وَرُسْله»(1) 


[(برای رسیدن) : به آمرزشی از پروردگارتان ۳ بهشتی که پهنایش چون 
پهنای آیتتفا ود و زمین است (و) برای کسانی آماده شده که یه خدا| و 
جامبراتسش ایهان ایدم انو‌بز بکدییر تفت 


ص: 130 


1- . حدید / 21 


۱ ۱ ۲ ری که 
بجویید ) و فرمود: «والسَابمُون السَابمُون * أولیّک المقَتَبون»(1) 


[و سبقت گیرندگان مقدم اند. آنان همان مقربان خدا| هستند ) و فرمود: 
«والسّایمُون لول من الْمْهّاجرین والأنضار والذین ابعُفْم یاکسان رَضت 
اللت عیم وتصوا ۱2۱ نو پشامان عستن, ان خهاحران: اضار و 
کسانی که 1 نیکوکاری از آنان پیروی کردند خدا از ایشان خشنود و ۳ 
(نیز) از او خشنود ند. 4 خداوند در این آیه ابتدا از مهاجرین نخستین بنا بر 
پیشگام بودنشان و در مرنبه دوم انصار و در مرتبه سوم از کسانی که با 
نیکوکاری از آنان پیروی کردند سخن گفت. پس هر گروه را به اندازه 
درجات و مراتبشان نزد خود جای داد. سیس خدای عزوجل ادج را که 
باعث برتری بعضی از پیامبران و اولیاء نسبت به پیامبران دیگر شد.در این 
ایات بیان کرد: «یلک الْسُل قَصلتَا بعْضَهَم عَلی بَعض هم من کلم ال 
ورفع بعصَهم درجاتِ»(3) 


[برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتري بخشیدیم. از این کنیفی نود 
کم خدا با اه سخن, کفت و درجات تعصن از آنان: زا بالا برد )و نیز فرمود؛ 
«وقَةٌ لا تقض لین علی بعض»(4) 


ژو بعضي از انبیاء را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم ل و باز فرمود: «انظّ 
کیت قَصّلتا بَضَهم عَلی بَقض ولا حرّة ابر درجات واکبژ تفصیلا»(5) 


[ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم و قطعاً 
درجات اخرت و برتری آن بزرگ تر و بیشتر است ). و فر مود: «فم ترجاه 
عند الله»(6) 

[(هریک) از ایشان را نزد خدا درجاتی است ) و فرمود: «وَیْوْتِ کل ذی 


ی ۳ 
وهاجژواً وجَاهدواً فی سییل اللّه باموالهم و 
الله»(8) 

(کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و 


291 


ض 
۶ 


ن‌ ز 
دای فرصوهه حالکيق ۶ 
نفسهم 


. واقعه / 11 و 10 
« توبه ‏ 100 
. بقره / 253 
. اسراء/ 55 

« ال عمران / 163 

. هود / 3 
. توبه / 20 


در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هرچه 
والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. 1 و فرمود: «قصّل اللَه الْمْجاهدین 
بامَوَالِهم و أنفسهم عَلی القاعدین دَرجة وکا عد ال الْخسْتی وقصْل له 
المجاهدین علی القاعدین آجْدا عظیما * ِِ مَنْهٌ وَمَعْفرة وَرَحْمَه وکان 
ال عَفُورّا #7جیما»(1) 


(کسانی که را که با مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای بر خانه 
نشینان مزیت بخشیده است. (پاداش بزرگی که) به عنوان درجات و9 
آمرزش و ,رحمتی از جانب او (نصیب آنها مي شود)). و نیز فرمود: «لا 
مستوی منکم ه من آنقق من قَبّلِ امتح وقاتل أولیک عم دَرَجَة من الذین 
انععواهن نید تقد وقاتلوا»(2) (کسانی 


که از شما که پیش از فتح مکه [مکه] انفاق و جهاد کرده اند با دیگران 
یکسان نیسند. آنان از (حیت) درجه بزرگ 9 از, کسانیٍ اند که بعداً به 
انفاق و جهاد پرداخته اند) و فرمود: «یَرْقَم ال الذین آمَئوا مِنکُم ی 
آن و الْعلَم درجات»(3) 


[خدا (رتبه) کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند بر 
حسب درجات بلند گردانید ) و فرمود: «ذلک باتهم لا َصِيبْهْمٌ ظمَاً ولا تصب 
مَجْمضَةٌ فی سییل ال ولا بَطَوُوبٍ مَوطنا بفیظ الما ولا بتالون من عَذدٌ 
الا کیت لهّم بو به عجل صالخ ان الله ۱ بیغ ار اَمْسنین»(4) [چرا که 
| به آنها نمی رسد و در هیچ مکانی 
که کافران را به خشّم می آورد قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به 
دست نمی اورند مگر اينکه به سبب ان عمل صالحی برای انها (در کارنامه 
شان) نوشته مي شود زیر | خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند) و 
فرمود: «وما مد و لانشییکم من خر تجذوة عند الله »(5) 

[هرگونه نیکی که برای خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بازخواهید 
یافت ) و فرمود: «قمّن یعْمَل مثقال درو حَیدّا رخ * ومن یِعمل منقال درو 
سرا پرخ»(6) 


(هرکس 
ص: 432 


3 


. نساء / 95 و 96 

. حدید / 10 

. مجادله / 11 

. توبه / 120 

. بقره / 110 و مزمل / 20 
. زلزله | 7-8 


هم وزن ذره ای نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید و هرکس هم وزن ذره ای 
ها ان را 


خدای عزوجل.(1) 


تاد ارات آسام موسی کاظم لاسام فرمووه رواخ 
فرمود: قرن ها به چهار قرن تقسیم می شوند. بهترین قرن قرنی است که 
من در آن زندگی می کنم. سپس قرن دوم و سوم آید. و وقتی قرن چهارم 
آمد مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند.(لواط و مساحقه کنند) پس 
خدا کتابش را اس اما دص رو 
کسی جز خدای تعالی باقی نمی ماند مگر اينکه خدا او را قبض روح می 
کند.(2) 


1. نوادرالرواندی: رسول خدا فرمود: من مایه امنیت اصحابم هستند. 
زمانی که من از دنیا بروم به اصحابم انچه وعده داده شده است نزدیک 
میشود و اصحاب من مایه امنیت امت من هستند. پس ان زمان که اصحابم 
بروند به آفتم آنخه وغده داده شده است. تزدیک می. شنود. تا زماتی. که در 
دارد.(3) 


2. نوادر راوندی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نزد اهل صفه می رفت. اهل صفه میهمانان رسول خدا 
بودند. انها خانه و مالشان را رها کرده و به مدینه هجرت کرده بودند. انها 
چهارصد نفر بودند که رسول خدا انان را در صفه (سکوی بلند و باریک) 
مسجد اسکان داد. ان حضرت صبح و شام نزد انها می رفت و بر انها سلام 
میداد. روزی بر صفه نشینان وارد شد. دید یکی کفش خود را پینه می کند. 
دیگری لباسش را وصله می زند و عده ای دیگر نیز جامه های خود را از 
شیش پاک می کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر روز یک مد (تقریباً 
یک چارکی) خرما به آنها می داد. مردی از میان آنها برخاست و عرض کرد: 
ات لاله مان که همان هت شوم اه زا ی ان اس 
پیاضبر ضلی الله علیه و اله فرمود: بدانید که. اکر می توانستم دتیا را 
خوراک شما کنم 
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اتراضول کافی 20:82:2 


2 . نوادر الراوندی: 16 
3- . نوادرالراوندی: 23 


این کار را می کردم؛ ؛ اما کسانی از شما که بعد من زنده بمانند صبح و 
شام غذای سیر خواهند خورد. هر کدام صبح یک پیراهن خواهد پوشید و 
یر اهتی کر و ای سای وا ات فنه را خراشه اراد 
خواهید ساخت. مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا ! ما مشتاق چنان 
روزی هستیم ! کی فرا خواهد رسید؟ فرمود: اين زمان شما بهتر از آن 
مان نت گر فک همان راز حلال بر کم ید یت از 
را از حرام نیز پر نمایید. سعد بن اشج برخاست و گفت: ای رسول الله ! 
بعد از مرگ بر ما چه می گذرد؟ فرمود: حساب و کتاب و قبر سپس 
نی با راختی بسن از آن هرد آن‌پامیو بشید اق,وسول الا ابا شتا 
از آن می ترسید؟ پیامبر فرمود: خیر. اما از نعمت های پیدرپی که به خاطر 
آن و يا حتی یک هفتم آن پاداش داده نمی شوم شرم دارم. 0 آشج 
گفت: به خدا و رسولش و آنکه در این جمع حاضر است سوگند می خورم 
که خواب شب, خوردن روز لباس شب ارتباط با مردم و ارتباط با زنان بر 
من حرام باشد. رسول الله فرمود: ای سعد ! کاری نکردهای. ار بخواهی 
با مردم ارتباط نداشته باشی چگونه امر به معروف و نهی از منکر می 
کت سک نت ان وا پر از ا کم مر کم اسا مس رات تراهم 
شده نوعی کفران نعمت است. 1 تو از خواب شبانه و خوراک روزانه و 
ارتباط با زنانت نگذر و در زمینه پوشش نیز فقط از لباس های طلاکاری 
شده و حریر و رنگ شده با شیره گل معصفر بپرهیز. ای سعد! نزد بنی 
المصطلق برو. آنها فرستاده مرا نپذیرفته اند. پس به سوی انها رفت و 
صدقه ای را امن 


رسول الله به او فرمود: آنها را چگونه قومی یافتی؟ مرد گفت: بهترین 
قوم. قومی خوش اخلاق تر از این قوم تا به حال ندیدم. رسول الله فرمود: 
شایسته نیست دوستان خدا| که اهل آخرتند. و سعی و اشتیاقشان برای 
رسیدن به آن است دوستان شیطان باشند, آنها که اهل این دنیا هسنند و 
تمام تلاش و اشتیاقشان برای این دنیاست. سپس فرمود: بدترین قوم 
قومی هستند که آمر به معروف و نهی از منکر نمی کنند. بدترین قوم 
قومی هستند که امر به معروف و نهی از منکر کنندگان را طرد می کنند. 
بدترین قوم قومی هستند که به خاطر خدای تعالی به عدالت قیام نمی 
کنند. بدترین قوم قومی هستند که می کشند کسانی که مردم را به بریایی 
عدالت امر می کنند. بدترین قوم قومی هستند که فسخ پیوند, از عهد 
بستن با 
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خدای متعال نزد آنها محکم تر است. بدترین قومی, قومی هستند که 
اطاعت از امامشان را پایین تر از اطاعت خدا قرار می دهند. بدترین قوم 
کسانی هستند که دنیا را بر دین ترجیح می دهند. بدترین قوم کسانی 
هستند که امور حرام. شهوات و شبهات را مباح می دانند. کسی از پیامبر 
پرسید. ای رسول الله ! داناترینِ مقمنان چه کسی است ؟ فرمود: کسانی 
که‌ تن ار صحران از فری تاد جی کنقد ۵ خفد را تهتر از دیحران سرا آن 
آماده می کنند, آنها هستند که داناترین اند 1(۰) 


13 امالی طوسی: جریر بن عبدالله نقل کرد که پیامبر فرمود: مهاجرین و 
انصار در دنیا و آخرت دوستان یکدیگرند. طلقاء قریش (آزادشدگان) و 
عتقاء ثقیف در ,۳ و آخزت دوسان بکدیگر ند وا 


ابا سای اسان اد هد اسر نان کروم که ماس و 
این حدیت را بیان کرده است[(3). 


4 ممالی طوسی: ابو سعید خدری نقل کرد که از پیامبر شنیده است که 
فرمود: من در بین شما دو چیز گرانبها را به جا می گذارم که يكي از آن دو 
از دیگری نزن تر ااست" کتاب دا که مهن ریسمانی از آسمان به 
زمین کشیده شده است و عترت و خاندان من. و این دو از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. فرمود: آگاه باشید اهل بیتم 


چشم من هستند که به آن پناه می برم و انصار سپر من هستند. از 
گناهانشان در گذرید و به آنها در انجام کار نیک یاری کنید.(4) 


۷۹3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله فرمود: 
ژمانی که مردم گروه گروه به دین اسلام وارد شدند قبیله آزد به سوی آنها 
آمدند در حالی که (نسبت به دیگران) قلبشان رقیق تر و دهانشان 
خوشبوتر بود. کسی از پیامبر پرسید: ای رسول الله ! ما این قبیله را می 
شناسیم که رووف و مهریان هستند اما چگونه دهانشان خوشبو شده 
است؟ پیامبر فرمود: زیرا در جاهلیت مسواک می زدند. راوی 


ص: 435 
1- . نوادرالراوندی: 26 و ۳۹ 


2-. امالی ابن الشیخ: 168 
3- . امالی ابن الشیخ: 168 


4-. امالی ابن الشیخ: 160 


گفت ۰ افام و صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی نظافت و پاکی دارد 
و نظافت دهان به مسواک زدن است.(1) 


106 مناقب آبن شهر آشوب: حلیه الاولیاء از کعب بن عجره نقل کرد که 
مهاجرین وانصار و بنی هاشم در مورد اینکه کدام یک از آنها نزد پیامبر برتر 


و محبوبتر است با هم اختلاف پیدا کردند؟ پیامبر فرمود: ای گروه انصار ! 
من برادر شما هستم. 5 الله اکبر, به خدای کعبه, او را بردیم. و شما 
ای گروه مهاجرین ! من از شما هستم. کشند: الله اکبر. به خدای کعبه, او 
را بردیم. و شما ای بنی هاشم ! شما از من هستید و نسب شما به من بر 
ق حور پس برخاستیم در حالی که همه از پیامبر راضی و خشنود بودیم. 
(2) 


صادق علیه السلام فرمود: شمشیرها از نیام در نیامد و صفوف نماز به پا 
نشرٍ 9 (سپاه اسلام) به پیش نرفت و صدای اذان بلند نشد و خداوند آیه 


«یا آها الین امنواه ای کسانی, کف ایمان. آورده آید )ترا نازلنکرد.هکر 
بدا آهکه افاء االه امن ره اساه اور ۱3 


8. نهج البلاغه: پیامبر در مدح انصار فرمود: به خدا قسم آنها (نهال) 
اسلام را با دست های سخاوتمند و زبان برنده و فصیحشان پروراندند آن 


سان که کره اسب از شیر گرفته, پرورش داده می شود.(4) 


توضیح . الفلو: کره اسب. رجل سبط الیدین: مرد سخاوتمند. رجل سلیط 
یعنی کسی که زبانی فصیح و تیز و برنده داشته باشد. 


و اسالن طوضی+ مر ات الا از آمیرالی من غابه. لام تفل کرد 


که فرصت از سول الله تم که می کف ماه حالن کی که هرا 
دیده و يا خوشا 


ص: 136 


1-. علل الشرائع: 107 
2 . مناقب آل ابی طالب 
3- . مجمع البیان 

4 تفه الا رو 5 


صال ان رسد کی که سا مس وا فان ای که مه 


مولف: برخی از احوال انصار در باب غزوه حنین و غیره آمده است. سید 
الساجدین در دعای چهارم صحیفه سجادیه در برتری صحابه و تأابعین 
سای را در کرده است کم مرف هون ما را از کر ان‌ستاز کید 


لا زم است بدانیم این فضائل از آن مقمنان آنهاست و نه منافقان و عصب 
کنندگان خلافت و پیروان و یارانشان. همین طور این فضایل از آن کسانی 
است که بر ایمانشان ثابت ماندند و از اتمه اطهار علیهم السلام پیروی 
کردند و نه ناکثین که از دین مرتد شدند. بحث مفصل این موضوع در کتاب 
الفتن ان شاء الله خواهد آمد. 
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اه احالی این افیف 292 و 2681 


تاه کم ؟ اساا غرض و گر فنای کب اشین ی اند یوم الم ندمت را خن نجوه 


است 


روایات: 


1 علل الشرائع: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول الله فرمود: 
به قریش دشنام ندهید و با عرب دشمنی نورزید و موالی ر خوار و ذلیل 
نگردانید و با خوز زندگی نکنید و دختران آنها را به همسری نگیرید, چرا که 
نژادی از آنها بی وفا هستند.(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفت: الخوز به ضم: گروهی از مردم. در کتاب النهایه 
به صورت خوز کرمان ذکر شده و در جای دیگر خوز و کرمان روایت شده 
است. الخوز: گروه معروفی هستند. کرمان: منطقه معروفی در ایران. 
و ی ی ی ِِ 
ی سا اس اس 


هر ال ال اد آمام ادن غلیم المای فرنوی اههد الا شنت کر مرو 
از قریش با مردی از اصحاب ما صحبت می کرد. مرد قریشی به خاطر 
قریشی بودنش بر او فخر فروخت و آن مرد به خاطر قریشی بودن او 
خوار شد. امام صادق علیه السلام به او فر مود: به او جواب بده. زیرا تو به 
ار سس وارانه ات ۲ 
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1-. علل الشرائع: 137 
2 . علل الشرائع: 137 


لاسرا له سا فص رما اه خار لد راز دووت 
داشت: انصار. عبدالقیس. شتا و نی تفر با ام ی 
ثقیف و بنی هذیل دشمن بود و می فرمود: مادرم مرا بکری و ثقیفی 
نزاییده است. و نیز می فرمود: در هر قبیله ای مرد نیک کردار و پاک 
نژادی هست جز بنی امیه.(1) 


4 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: قبیله غنی, باهله و 
قبیله دیگری که آن را نام برد فرا بخوانید تا بيایند و عطایای خود را بگيرند. 

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و قسم به خدایی که انسان را آفرید 
آنها در اسلام سهمی ندارند. من در جایگاهم در کنار حوض و در آن مقام 
فخفود. فیمتم. که آتها دشصان. من خر خنیاء و اخ ند. عیان. با فییله کی 
و نا ار سا ند به خدا سوگند اگر امرم 

استوار شود (مردم مطیع شوند و حکومتم قوی شود) قبایلی را به قبایلی 
فیر ی که تساه که اه ا ام یم اهر سای ود عی در ده 


خونشان را می ریزم. )2 


موی تصر با ای کایه اند شوت ترفن اه ان که مروت 
است. یعنی قبیله باهله از برخورد شدید من با قبیله غنی میترسند. ممکن 
است به صورت باهله یعنی اضافه شدن کلمه اهل به ضمیر خوانده شود. 
گفته می شود: بهرج دمه: آن را تباه کرد. 
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له خضال 1081 
2 امالی این الشخ: 72 


باب دهم فضایل سلمان, ابوذر. مقداد و عمار رضی الله عنهم و فضایل برخی از بزرگان صحابه 


روایات: 


1 کتاب الطرف سید علی بن طاووس: امام موسی کاظم علیه السلام 
فرنووه وتو و ابوذر, سلمان و مقداد را فرا 
واند و به آنها فرسوهه اکن فرط اسلام را ستداند کفتند: آنچه دا 
ورستواتن ها آ موه آنومی با ساهر صلن الم علیم و آله عرمه: 
به خدا قسم این احکام و شروط بیش از آن است که شمرده شود. مرا بر 

خودتان گواه بگیرید. ی رس ها 
شاهد هستند. خالصانه شهادت دهید که خدایی جز خدای یگانه نیست. در 
حیطه قدرتش شریک و مانندی ندارد. گواهی دهید که من رسول خدا 
ی پر ۱ 9۳ 
حکمی عادلانه است و اينکه قبله من به سوی مسجدالحرام قبله شماست 
و اننکه علی بر آبی .طالف لت السام عاسین معهم و امتر موضان ۵ 
مولای ات و اینکه حق او از سوی خدا| واجب و طاعتش طاعت خدا و 
رسول خداست و اینکه امامان از نسل او هستند و اینکه محبت اهل بیت 
بر هر مرد و زن مومنی واجب است. و از دیگر احکام اسلام اقامه نماز در 
وقتش, بیرون کشیدن زکات از موارد آن و اختصاص دادن زکات به اهلاش, 
آنان و بعد از او به فرزندانش - سادات - و هر کس توانست تنها مقدار 
اندکی از مال را بپردازد آن را باید به فقرای از فرزندان اهل بیت علیهم 
السلام - سادات - بدهد و اگر نتوانست - آنان را تفت یه که ان 
ندهد که مزدم.بهة آنان کمک تفیکتند و در 
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این زمینه فقط خدا و کف که من زو ردان آنان دارم را اراده نماید, و 
برقراری عدالت در میان مردم, تقسیم عادلانه. سخن حق گفتن, فتوا دادن 
درباره کتاب خدا بر اساس رفتار امیرالمومنین علیه السلام, فتوا دادن 
احکام بر اساس کتاب خدا و احکام ان اطعام دادن به فقیر با وجود نیازمند 
بودن خود, حج خانه خدا, جهاد در راه خدا, روزه در ماه رمضان. غسل 
جتابت, وضوی کامل یعنی شستن صورت و دست ها از آرنج تا سر 
انگشتان و مسح جلوی سر و روی پاها تا برامدگی پشت پا. بدانید مسح 
کشیدن بر کفش, مقنعه و عمامه صحیح نیست. و محبت اهل بیتم به خاطر 
دشمنان اهل بیت دوستی می کنند و دشمنی با انها باید به خاطر خدا و 
برای او باشد. از دیگر شروط ایمان؛ ایمان به قضا و قدر چه خر باشد و 
چه شر, چه شیرین باشد و چه تلخ. از دیگر شروط: حلال قرآن را حلال و 
خواخ ان را حراه تردن نه اخکام ان عم کتید.ه ابات:هتشانه.را به 
اهلش ارجاع دهید. که 
علمی از قرآن آگاهی نداشت پس به علی بن ابی طالب علیه السلام 
مراجعه کند زیرا او نیز همانند من ظاهر و باطن و محکم و متشابه آیات 
قرآن را میداند. او در راه تأویل آیات قرآن پیکار می کند همان گونه که من 
در راه تنزیل آن جنگیدم. و دوستی با اولیای خدا محمد و نسل او ائمه 
اطهار و دوستی کردن با کسی که آنها را دوست می دارد و از آنها پیروی 
می کند و دشمنی با کسانی که با انها دشمنی می کند مانند دشمنی 
شیطان رانده شده, و بیزاری جستن از کسانی که با ان دشمنان دوستی 
ضف: لد و از انها تبعیت می نماید, و پایداری در راه امام و شروط 
ها کی کرد انز یار اراس وی ار سا 
او ضلالت و بیهوده و گمراهی است یعنی اولی و دومی و سومی و وای بر 
چهارمی, وای بر او و وای بر او و وای بر پدرش و وای بر کسان پیش از او 
و وای بر ان دو و یاران ان دو. خدا| ان دو را نبخشاید. اینها شروط اسلام 
است و شروط باقی مانده زیاد است. آنها گفتند: شنیدم, اطاعت کردیم, 
پذیرفتیم, تصدیق نمودیم و ما به آن شروط اقرار می کنیم. ما برای خود تو 
را گواه می گیریم که او را بپذیریم تا اینکه بر تو وارد 
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شویم. به خفاء و آشکار آنها ایمان آوردیم. و بر آنها که امام و هدایت گر و 
سیس فرمود: بله. و شهادت دهید که بهشت حق است و تا زمانی که در 
آن وازد نشدم ام بز فردهان: دیکر حرام است. آنها گفتند: بله تصدیق می 
کنیم. پیامبر فرمود: شهادت دهید که انش دوزخ حق است و تا زمانی که 
دشمنان اهل بیتم و کسانی که برای آنها جنگ و دشمنی را به پا کرده اند 
در آن وارد نشده اند بر کافران حرام است. کسانی که اهل بیتم را لعن و 
نفرین میکنند و با انها به دشمنی و پیکار میپردازند مانند کسی که به من 
لعن بفرستد یا با من دشمنی و پیکار کند و آنها در آتش دوزخ جای دارند. 


آنان گفتند: ما شهادت دادیم و به آن اگران تردیم: پیامبر فرمود: - 
تفن کشوم آتش است, میگوید: آن برای نوست او را بگیر که مذمت 
شده است. و اين برای من است پس به او نزدیک مشو, پس سالم نجات 
مییاند؟ گفتند: ما بر آن شهادت دادیم و به او ایمان آوزدیم. بیامبر فرمه‌د؛ 
و من بر آن گواهم.(1) 


2 امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله روزی به اصحابش فرمود: کدام یک از شما هر روز روزه 
میگیرد؟ سلمان رحمه الله گفت: من ای رسول الله. رسول خدا فرمود: 
دام یک از ما هر تب به.صادت بر صی. خیود ۱ ان کفت ان با 
رسول الله. پیامبر فرمود: کدام یک از شما هر روز یک ختم قرآن می کند؟ 
سلمان گفت: من یا رسول الله. یکی از اصحاب پیامبر خشمگین شد و 
گفت: یا رسول الله ! سلمان مردی عجمی می خواهد بر ما گروه قربش 
فخر فروشی کند و گفت: من دیده ام که او بیشتر روزها روزه نیست و 
بیشتر شب را می خوابد و بیشتر روز را ساکت است. پیامبر فرمود: ای 
مرد ساکت باش, تو با مثل لقمان حکیم چه کار داری؟ از او بپرس تا به تو 
جواب دهد. آن مرد خطاب به سلمان گفت: ای اباعبدالله ! آیا هميشه روزه 
هنستی ؟ سلمان کگفت: بله همین طور است. مرد گفت: ولی من بیشتر 
روزها تو را در حال غذا خوردن دیده ام. سلمان 
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1-. الطرف: 13 و 11 


گفت: اين گونه که تو فکر می کنی نیست. من سه روز از هر ماه را روژه 
می گیرم و ماه شعبان را به ماه رمضان وصل می کنم. با اين عمل گویا 
همه سال را روزه بودهام. فگر نة آینکه خداوند متعال فرموده است: «مّن 
جاء بالحسته قَلهْ عَشر آفتالها»(1) 


(هرکس کار نیکی بیاورد دم برابز آن باذاشن خواهد داشت ) مرد گفت: با 
آن که تو بیشتر شب را می خوابی پس چرا می گویی که شب زنده داری؟ 
سلمان گفت: این گونه که تو فکر می کنی نیست. دوستم پیامبر فرمود: 
هر کسی با طهارت بخوابد مثل آن است که تمام شب را به عبادت 
گذرانده است و من هرگز بی طهارت نخوابیدم. مرد گفت: آبا ادعا می 
کنی که هر روز یک ختم قرآن می کنی؟ و حال آنکه خیلی از اوقات ساکت 
هستی. سلمان گفت: اشتباه کردی. از پیامبر شنیدم که به علی علیه 
السلام فرمود: ای علی ! تو در میان امت من مثل سوره قل هو الله احد 
هشتین. هی کف یک با آن با بخواند مل. آن است: که یک نات فزان ,را 
خوانده است و هر که دوبار آن را بخواند مثل آن است که دو ثلت قرآن را 
خوانده و هر که سه بار آن را بخواند یک ختم قرآن کرده است. همچنین هر 
کس تو را تنها با زبان دوست بدارد یک ثلث ایمانش کامل شده و هر کس 
با دل و زبانش دوست بدارد ثلث ایمانش کامل شده و هر کس با دل و 
زبان تو را دوست بدارد و با دستش هم یاریت کند تمام ایمان را به دست 
آهرد است: با علی ۱ سو کنه به دای که مراب خق آفزید. ابر اهل زمین 
همانند اهل آسمان تو را دوست داشتند حیی تک و هم خی ات رو 
عذاب نمی دید. ای مرد! من «قْل هو ال احذٌ » را روزی سه بار قرائّت 
می کنم. و طبق اين دلایل آنچه گفتم درست است. آن فرد بلند شد و 
حوتت سنگ در دهانش کردهاند - دیگر چیزی نگفت -.(2) 


3 امالی صدوق: ابوذر, جندب بن جناده. رضی الله عنه نقل کرد که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: برای علی علیه السلام 
سه جمله است که هر یک از آن سه جمله نزد من از دنیا و آنچه که در آن 
است دوست داشتنی تر است. از ایشان شنیدم که می فرمود: خداپا او را 
یاری کن و از او یاری بخواه. خدایا 
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او را پیروز گردان و با او پیروز شو. او بنده تو و برادر پیامبر توست. سپس 
ابوذر رحمه الله گفت: به دوستی, برادری و ولایت علی علیه السلام 
شهادت می دهم. کریزه بن صالح گفت: سلمان فارسی, مقداد, عمار, جابر 
بن عبدالله انصاری, ابوالهیئم بن تیهان؛ خزیمه بن ثابت ملقب به 
ذوالشهادتین, یه آیفتب صاحب خانه رسول خدا| و هاشم بن عتبه بن ابی 
وقاص ملقب به مرقال که همگی از بزرگ ترین صحابه رسول خدا بودند 
مانند ابوذر برای علی علیه السلام شهادت دارند.(1) 


4 امالی صدوق: از علی علیه السلام پرسیده شد: در مورد ابوذر غفاری 
چیزی به ما بگو. فرمود: علم را به طور تمام و کمال آموخت. سپس در آن 
را با طنابی محکم بست. در مورد حذیفه از علی علیه السلام پرسیدند. 
فرمود: نام منافقین را میداند. گفتند: در مورد عقّار بن یاسر چیزی بگو. 
فرمود: او مومن است و تا سر استخوآنهای بدنش از ایمان پر شده است. 
فراموش کار است اما هرگاه چیزی به او یادآوری شود 1 را به یاد می 
آورد. در مورد عبدالله بن مسعود از ایشان پرسیدند: فرمود: قران را 
قرائت کرد و نزد آن فرود آمد. در مورد سلمان فارسی پرسیدند: 

علیه السلام فرمود: او علم اول و اخر را درک کرد و دربایی است که آبش 
کم نمی شود و او از ما اهل بیت است. گفتند: ای امیرالمومنین ! در مورد 
خودت سخن بکو. فرمود: چنان بودم که هرگاه چیزی درخواست میکردم به 
من داده ميشد و هرگاه سکوت میکردم برای من سخن آغاز میشد.(2) 


توضیح: آوکی القربه: در مشک را بست. جوهری گفته است: المشاش: 
سر نرم استخوان که جویده می شود. در النهایه آمده است: حدیث دیگری 
از او روایت شده است: ملیء عمار ایماناً (لی مشاشه: وجود عمار تا سر 
استخوانهایش از یمان پر شده بود. فنزل عنده: یعنی نزد قران و از ان 
تجاوز نکرده است. در برخی از نسخه ها به جای فنزل عنده, فبرک عنده 
امده است از بروک الناقه: یعنی شتر بر زانوان نشست. گوبا اشاره به این 
دارد که او به اهل بیت علیه السلام توسل نمی جوید و 
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2 امالی التضدوق: 152 


احتمال دارد در نزل عنده, ضمیر نزل به قرآن و ضمیر عنده به ابن مسعود 
پر کرد و ایم یه این مشاله انشارم داوخ کم وی ۱ کاتباین قران آنست: 


5 امالی صدوق: حبه العرنی نقل کرده که عبدالله بن عمر دو مرد را دید 
که در مورد سر عمار با هم مخاصمه می کردند. یکی از آنها می گفت: : هرن 
او را کشتم و دیگری می گفت: من این کار را کردم. ابن عمر گفت: آن دو 
ایا ی ها ۱ ی و 
ففب نفد سپس گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: کسی که او را 
میکشد و سلاح او را به غارت میبرد جایگاهش آتش است. این سخن پیامبر 
به گوش معاویه لعنه الله علیه رسید و گفت: ما او را نکشتیم؛ کسی که او 
را اورد (به جنگ فرستاد) کشته است. 


ی این خففر بن بانوية ادامق الله ه کف بر آسانن این. خرف مفاوین: 
پیامبر باید قاتل حمزه رضی الله عنه و دیگر شهدایی که با او بودند باشد؛ 
را اب بیامو هد که ها را هن برد 


روضه الواعظین: حدیث مرسلی نظیر این حدیث روایت شده است.(2) 


6. امالی صدوق: بلال بن یحیی العبسی روا یت کرده است زمانی که عمار 
رضی, اللة کته کشته سد نرد حذيفه آهدند و گفتنده ای ابوعبدالله ! این مرد 
کشته شده و مردم در مورد او اختلاف دارند نظر شما چیست؟ گفت: 
هرگاه آمدید مرا بنشانید. گفت: او را بر سینه مردی از آن جمع تکیه دادند. 
[و دین الهی ] است - این را سه بار تکرار فرمود - تا اينکه بمیرد(3). 


روضه الواعظین: حدیث مرسلی نظیر این حدیث نقل شده است.(4) 


7 امالی صدوق: عابشه گفته؛ رسول خدا| فرمود: عمار برای انتخاب دو 
امر مخیر نشد مگر اينکه سخت ترین ان دو را بر گزید.(5) 


ص: 445 


لت اخالی الضدهوفقه 2۸ 


مور وه الداه ات 2۸5 
اهالی الضتوی: 243 


4 . روضه الواعظین: 245 
5-. امالی الصدوق: 243 


روضه الواعظین: حدیث مرسلی نظیر این حدیث نقل شده است(1). 


9 نون اغنای الرضا: امام جوان یه الینام به ففل از بدران بر حوارنه 
فرمود: سلمان ابوذر را ؛ به خانه اش دعوت کرد و دو قرص نان بر سفره 
جلوی او گذاشت. ابوذر دو قرص نان را برداشت و به زیر و رو کردن آن 
پرداخت. سلمان به ابوذر گفت: چرا دو قرص نان را زیر و رو می کنی؟ 
ابوذر گفت: ترسیدم که کاملاً پخته نشده باشد. سلمان به شدت خن 

شد و گفت: چه چیزی تو را به این جرأت و جسارت واداشته است. و 
سوگند آب زیر عرش در این نان موثر بوده, قربیدان بر اه. آز: باد را به 

۱ ۲ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ و ۱ 
و برق و ملائکه فعالیت کرده تا آن را در جای خود قرار داده اند و زمین و 
چوب و آهن و چارپایان و آتش و هیزم و نمک و آنچه که قابل شمردن 
نیست در کار بوده است (تا این فرص نان سر این سفره قرار گرفته) 
چگونه می توانی به شکر این همه نعمت برخیزی؟ ابوذر گفت: به پیشگاه 
دا نت مس اه اه ی نوات یر هیک اه 
باعث ناراحتی تو شدم از تو پوزش می خواهم. حضرت فرمود: روزی 
سلمان ابوذر را به مهمانی دعوت کرد. تکه نانی خشک را از کیسه چرمی 
بیرون آورد و با آب کوزه به آن تکه نان, رطوبت داد (تا نرم شود) ابوذر 
کفت.: اکر فد کار انم نان مکی سود جه قذر این نان رف ند شمان 
از جای برخاست و از خانه بیرون رفت و کوزه اش را در برابر مقداری 
نمک به گرو گذاشت و به نزد ابوذر بازگشت تا نان را با نمک بخورد. ابوذر 
نمک را به نان می پاشید و می خورد و میگفت: خدا را شکر و سیاس که 
و سلمان گفت: اگر قناعتی در کار بود کوزه 

به گرو نمی رفت.(2) 


ناراحتی تو شدم) اورده است.(3) 
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2 . عیون اخبار الرضا: 216 و 215 
3-. امالی الصدوق: 266 و 265 


9 امالی صدوق: زر بن حبیش گفت: علي علیه السلام در حالي که بر 
استر رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بود عبور کرد. سلمان در میان 
جمعیتی بود. سلمان به آن جمع گفت: چرا از جای خود بر نمی خیزید؟ چرا 
دامن علی را نمی گیرید؟ و چرا از او نمی پرسید؟ سوگند به خدایی که 
دانه را شکافت و انسان را خلق کرد غیر از علی کس دیگری نیست که 
اند .شمارا از .سس مین با خر سارد وین ها علت است: که ور 
سراسر زمین؛ , عالم و ربانی - تربیت کننده سالکان - زمین است و زمین به 
او آرام میگیرد. اگر علی را از دست بدهید به یقین - کانون - علم و دانش 
را گم میکنید و کار مردم را زشت ميشمارید. 


توضیخ: آنگرتم التاس* یی اعمال. انها را غتب مندانید.ه از آنان جیوهایی 
را میبینید که زشت میشمارید.(1) 


0 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و تعالی مرا به محبت چهار شخص امر 
کرد. گفتند؛ ای رسول الله ی پیامبر فرمود: علی بن 
طالب یکی از آنهاست. سیشن سکوت کردند:. بار دیگر فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی مرا به محبت چهار شخص امر نمود. گفتند: ای رسول الله ! 
آنها خه کسانی. هستند: فرخود: علی, بن انی طالت, مقداد بن. اسوده ابودر 
غفاری و سلمان فارسی.(2) 


1. قرب الاسناد: امام جهفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی اين آیه بر 
پیامبر نازل شد «فْل لا سکم عََیّه أمرّا الا المَوَدَم فی الْفْربی»(3) 


[بکو: به ازای آن. [رسالت ] پیاداشی از شما خواشتار تیستم مگر دوستی 
درباره خویشاوندان + حضرت در مقابل مردم ایستاد و فرمود: ای مردم ! 
خدا| بر عهده شما چیزی را برای من (به عنون اجر رسالتم) قرار داده و 
واحب کردم آبا حاضرید آنبرا ادا کنید ورد اید۱ گفت: شنم کس از.هیان 
آنها پاسخی نداد. پیامبر هم منصرف شد و رفت. تون بعد. کم آین. حشس ال 
۳ ِِ ولی باز پیامبر از کسی جوابی نشنید. روز سوم هم همین طور 


ص: 447 


1-. امالی الصدوق: 327 


هت فرب الاففاده 27 
3- . شوری / 23 


پیامبر فرمود: ای مردم ! این چیزی که از شما خواسته شده (به عنوان اجر 
من) طلا و نقزه یا خوردنی. و آشاهیدتین نبشت. کفتتد: بسن بفرمایید آن 
چیست؟ پیامپر _فرمود: خدای تبارک و,تعالی این آبه را بر من نازل کرده 
است. «فّل لا آسالکم علَیّه آجْرا [ المَودَه فی الْفَوبی» گفتند: اگر این 
است حاضریم ادا کنیم. در ۳ ۳۳ صادق علیه السلام فر مود: به خدا| 
قسم کسی به این وعده وفا نکرد جز هفت نفر: سلمان, ابوذر. عمار, 
در شوه کندی. جابرٍ بن عبدالله انضاری و.یک غلام آزاد شنده پیامبر 
معروف به ثبیت و زید بن ارقم.(1) 


هل الا تایه تفر این حفیت ارات کردم تست 2 


۹ 0 مع دید 3 1 و وه بالْقداه 0 پریذون وج ولا تقد تقد 


عیای عم ترید زيتة الحّاه الضیا»(3) 


ژو با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند (و) خشنودی او 
را می خواهند شکیبایی پيشه کن و دو دیده ات را از آنها بر مگیر که زیور 
زندگی دنیا را بخواهی. ) فرمود: اين آیه در مورد سلمان فارسی نازل شده 
است. سلمان فارسی جامه ای داشت که غذایش را در ارف حداشته 
آن جامه لحاف و عبایش نیز بود و از جنس پشم بود. روزی عیینه بن حصن 
سار صلی له یمه ال ای که رای مس رس فاص 
نشسته بود. عیینه از بوی جامه سلمان اذیت شد. روز بسیار گرمی بود و 
شاهان در. آن. لبانتن. عر ق. کرد نود عیینه به رسول خدا گفت: هرگاه ما بر 
تو وارد می شویم او را از اینجا بیرون ببر و از خودت دور کن. هرگاه ما 
بیرون رفتیم هر کس که میخواهی به اینچا وارد کن. پس خداوند اين ایه را 
نازل کرد: «ولا تطغ د من أغْقلتا قلبَةٌ عن ذکرتا»(4) 


[و از آن کس که قلبش را 
ص: 448 
2 . الاختصاص: 63 


3- . کهف / 28 
4 . کهف / 28 


از یاد خود غافل ساخته ایم اطاعت مکن + منظور از او عیینه بن حصن بن 
حذیفه بن بدر فزاری است.(1) 


4 تفسیر علی: ین اترافیعه «ط ان امیق ال ذین لا تک ال له وچلّت 


فلوم ولا لت علیهم باه ردق یم انعر رهم بت تس 
یِقیمُونَ الطلاح وم ررَفتاهم پنفقون * او لوصو ۳۹ ۳ دَرجاث 


عند زبهم ومغفره ورژق ) کریمٌ»(2) 


(مومنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دل هایشان بترسد و چون 
آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل 
ضفم کتند: آنها همان کسانی هستند که نماز را به پا می دارند و از آنچه به 
ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند.آنان هستند که حقأً مومنند و برای 
آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود. ) اين آیه 
در مورد امیرالمقمنین علیه السلام, ابوذر. سلمان و مقداد نازل شده 
است(3). 


5 تفسی غلن ین ایرافتم: جاقد تا الله علی ای وال نها حرنه وا بخار 
الاین اوه فی شاعه الفس وه 3 


[به یفین؛. خذا بر پیامبر و فهاجران .و اتضار که در آن ساعت دشوار از او 
پیروی کردند ببخشود ! امام صادق علیه السلام فرمود: این ایه در مورد 
ابوذر, ابوخیئمه و عمرو بن وهب نازل شده است که در غزوه تبوک از 
پیامبر عقب افتادند سپس خود را به پیامبر رساندند.(د) 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: «من کقَرّ یاللّه من بَعٍْ ایمانه ال من أكرة 
و حص بالایقان» 61۱) 


(هرکس پس از ایمان آورن خود به خدا| کفر ورزد [عذابی سخت خواهد 
داشت ] مگر آن کس که مجبور شده [ولی] قلبش به ایمان اطمینان دارد ) 
متظور آیه عمّار بن یاسر است که قریش در مکه با آتش به آزار و اذیت او 
اقدام کردند تا آنچه که آنها می خواستند به زبان آورد. در حالی که قلبش 
به آیمان اقرار 


ص: 449 


. تفسیر قمی: 396 
ی 
. تفسیر قمی: 236 

. توبه / 117 

. تفسیر قمی: 273 

. نحل / 106 


می کرد. علی بن ابراهیم گفت: سپس در مورد عمار اين آپه نازل شد: 
ظ 2 ان ریک للذین هاجروا من بقد ما ف: فتئوا تم جاهذوا وَضبر وا ان ریک من 
بَعدهاً لَعَفُور رَحیمُ»(1) 


با این حال. پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از (آن همه) زجر 
کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پیشه ساختند پروردگارت 
(نسبت به آنان) بعد از آنان (همه مصایب) قطعاً آهرزندح و مهربان 
است. 2(1) 


17 تفسیر علي بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در مورد آبه «اِنَ 
الذین آمَنُوا وعملوا الصَالحات کاتث لَهم جتّاث الفزدوس تژلا»(3) 


ففت گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردم /, اند باغ های 
فردوس جایگاه پذیرایی آنان است ) فرمود: این آیه در مورد آبوذر, مقداد, 
سلمان فارسی و عمار یاسر نازل شده است که خداوند برای آنها باغ های 
فردوسی را خایکام پذیر ایی. آنها قرار داد اشت؟ نزلا. یعتی منزل ۵ فارت: 
)4 


ادامه روایت. 


صا سل ای ات یی له فرموه س رای ار 
مرا به محبت چهار نفر امر نمود. گفتیم: ای رسول خدا آنها چه کسانی 
ها وا سس ای اد ات و 
سلمان, ابوذر و مقداد. مرا به محبت آنها سفارش کرد و به من خبر داد که 
خدآوند تیر آنها را دوست:دارد.(5) 


19. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به راستی که خداوند 
عروجل مرا به دوستی چهار نفر از اصحاب امر کرده است و به من خبر 
داد که خداوند (نیز) آنها را دوست دارد. گفتم: ای رسول خدا! آنها کیستند؟ 
هر یک از ما دوست داریم جزء آنان باشیم. پیامبر فرمود: آگاه باشید علی 
از آنهاست. . سیس سکوت کرد. . سیس فرمود: آگاه باشید علی از آنهاست. 
دوباره سکوت کرد. آن گاه 


ص: 450 


1- . 
2-. 
. کهف / 107 
4-. 
5- . 


نحل / 110 
تفسیر قمی : 366 


تفسیر فمن 407 
خصال 1: 121 


فرمود: به راستی علی از آنهاست و سه نفر دیگر ابوذر و سلمان فارسی 
و مقداد بن اسود کندی هستند.(1) 


مجالس مفید؛ نظیر این حدیت را روایت کرده است.(2) 


0 مولف: ابن عبدالبر در الاستیعاب از سلیمان و عبدالله پسران بریده 
نقل کرده آننخت: که. کفتنه: ‏ پدرمان برای ما این حدیث را روایت کرد که 
رسول الله فرمود: به راستی خداوند مرا به صحبت چهار نفر از اصحابم 
امر کرد و به من خبر داد که انها را دوست دارد. پس کسی از پیامبر 
پرسید: يا رسول الله انها چه کسانی هستند؟ فرمود: علی, مقداد, سلمان 
و ابوذر.(3) 


ار الصا اش او عم اما رد ار تن ار ی 
صفین) گفت: زير همین پرچم در رکاب رسول خدا و خاندانش سه بار 
ام هو ی اه 
شمشیر بر ما بزنند که ما را تا نخلستان هجر(شهری است در یمن) عقب 
تاه نوم فش کي ها پر خی آ رال او خر 
(4) 


2 الخصال: ایام رضا خلیه السلام از آمیرالعوسنن ال کرد که فرمود: 
اه ضلی ات ماه مد ای ی اتیت ی زر ار گس سا 
مان ان مداد ات 


23 الخضال: علی بن ان طالب علبه السلام فرمود: سبقت کیرند کان. رنه 
نفر هستند: من از میان عرب ها, سلمان از فارس. صهیب از سرزمین 


ص : 451 


1 حضال. 1 121 
تسه و ود 
3- . الاستیعاب 2: 56 
تا ۱ 2 
5-. خصال 1: 145 

6- . خصال 1: 150 


7 رسد انا بت کت کان چه اسلا اهر تا ترشیت شرا 
که در روایات اهل بیت صهیب از زمره دشمنان اهل بیت دانسته شده 
آزست: اح دا 


توضیح: خبّاب به فتح خاء و تشدید باء فرزند آرث به فتح همزه و راء و 
تشدید تاء است. ابن عبدالبر و غیره گفته اند: او یکی از بزرگان مهاجرین 
نخستین بود که در جنگ بدر و جنگ های دیگر با رسول الله حضور یافت. او 
از اولین کسانی است که به اسلام گروید و در راه خدا شکنجه دید و بر 
دینش استوار ماند, به. کوفه امد و در سال 37 پتتن از اینکه با علی. علیه 
السلام در جنگ صفین و نهروان شرکت کرد وفات یافت و علی علیه 
السلام بر پیکر او نماز خواند. و زمانی که در گذشت 63 سال داشت. 
برخی گفتهاند: سن او بیشتر از شصت و سه سال بوده است. از شعبی 
نقل شده که عمر از خباب در مورد شکنجه هایی که از سوی مشرکین 
دیده بود پرسید. : خباب گفت: به کمرم نگاه کن. پس عمر نگاهی به کمر او 
انداخت و گفت: تا امروز کمر کسی را این گونه ندیدهام. خباب گفت: 
برایم آتشی افروخته شد و مرا به طرف آتش کشیدند و چیزی جز چربی 
کمرم آن را خاموش نکرد.(1) 


4 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دوست داشتن مومنینی که 
سنت خدا و رسول خدا را تغییر ندادهاند واجب است. کسانی مثل سلمان 
فارسی, ابوذرغفاری, مقداد بن اسود کندی, عماربن یاسر, جابر بن عبدالله 
انصاری, حذیفه بن یمان, ابی الهیثم بن تیهان. سهل بن حنیف, ابو ایوب 
انصاری, عبدالله بن صامت, عباده بن صامت, خزیمه بن ثابت که لقب دی 
الشهادتین داشت, ابی سعید خدری و همه کسانی که به راه آنها بروند و 
فتل انان رفتار کنفد 


5 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در مکتوبی که در مورد 


شرایع دین برای مامون نوشته است حدیثی شبیه به این حدیث اورده 
است. 


6. الخصال: علی علیه السلام فرمود: زمین به خاطر هفت نفر خلق شده 
است. مردم به برکت آنها روزی داده می شوند. به برکت آنها باران 
دریافت میکنند و به برکت آنها مورد نصرت و عنایت خداوند قرار میگيرند. 
آنان ابوذر غفاری. سلمان, مقداد, عمار, حذیفه و عبدالله بن مسعود 
هستند. علی علیه السلام فرمود: و من امام آنان هستم. این گروه کسانی 
هستند که بر فاطمه سلام الله علیها نماز گزاردند. 


ص : 452 


1- . الاستیعاب 1: 424 و 423 


شیخ صدوق در توضیح این حدیث مینویسد: منظور این نیست که خلقت 
زمین از اول پیدایش تا آخر آن به خاطر این گروه بوده است. بلکه منظور 
این است که خیر و برکت زمین درآن وقت به خاطر افرادی بوده که برای 
نماز خواندن بر حضرت زهرا| علیهما السلام حضور یافته بودند و این «خلق 
تقدیری» است نه «خلق تکوینی».(1) 


7 عیون آخبارالرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: به راستی که خداوند مرا به محبت چهار نفر امر نمود: 


یقت الرصا یه الملامه یر انم حصت فان یم استی ۱9 


8 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از امام علی علیه السلام 
اف ند کت‌ساسه ای اه اش اه مه ستان اه اه ست 
است.(4) 


و غمن اخیار الزضاه با شین فد از رصول قدا ضلی. الله. غلیه رالد 
نقل شده است که فرمود: عمار توسط گروه پیاغی کشته میشود.(5) 


0 عیون آخبار الرضا: پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: عمار بر مدار 
حق می گردد تا اينکه بین دو گروه کشته می شود: یکی از این دو گروه از 
راه و سنت من تبعیت می کنند و گروه دیگر مارقین از دین هستند که از 
دین خارج شده اند.(6) 


1 امالی طوسی: راوی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
علی و سلمان محدّث بودند. راوی گفت: به امام گفتم: نشانه محداّث بودن 
چیست ؟ فرمود: تخاب کت منت کم فزشهای نزد آوماید وه قلب: او 
فلان چیز و فلان چیز را یادآور میشود ۰( 


ص: 453 


1 خضال 2 12 
2-. عیون آخبار الرضا: 200 
ک صالخا 31 

4-. عیون اخبار الرضا: 224 


فععون اخار التاه دور 
6-. عیون اخبار الرضا: 225 
7- . امالی ابن الشیخ: 260 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: «والسّایفون الاأوَلَونَ من الفهاجرین 
والأنهار»(1) 


([و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار) آنها بزرگانی چون ابوذر, 
مقداد, سلمان و عمار هستند و هر کس که ایمان بیاورد و ولایت 
امیرالمومنین را تصدیق کند و بر ان ثابت قدم باشد.(2) 


3 امالی طوسی: راوی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: چه بسیار از شما می شنوم که سلمان فارسی را یاد می کنید. 
فرمود: نگو سلمان فارسی بلکه بگو سلمان محمدی. آیا میدانی به چه 
دلیل زیاد از او یاد میکنم؟ عرض کردم: نه. فرمود به خاطر سه خصلت که 
در او بود: اول اینکه خواسته خود را فدای خواسته امیرالمومنین می کرد. 
دوم به خاطر محبتی که به فقرا داشت و آنان را به اهل ثروت و قدرت 
ترجیح می داد. . سوم . #بخخاظر عبت و قا فف اه ند عم و فاسا: همانا سلمان 
عبد صالح و یکتایرست و مسلمان بود و از مشرکین نبود.(3) 


4 تفسیر امام حسن عسکری, الاحتجاج: از ابومحمد عسکری منقول 
است که فرمود: چون عبدالله بن صوریا گفت: از میان ملائکه جبرئیل 
دشمن ماست, سلمان گفت: گواهی می دهم که هر کس دشمن جبرئیل 
است پس دشمن میکائیل است و هر دو انها دشمنند با کسی که با انها 
دشمنی کند و دوستند با کسی که آنها را دوست بدارد. پس حق تعالی 
مطایق با سخن سلمان رحمه الله این دو یه را فرستاد: «قل من کان 
عَذوّا لجتریل فلَهُ ترّلَهْ علی قلیک باِدنِ الله مُصَدقا لها بیْن دی دی 
وبْشْری للمُوّمنین»(4) 


(بگو: «کسی که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست ] چرا که او 
به فرمان خداء قران را بر قلبت نازل کرده است در حالی که موّید (کتاب 
های آسمانی) پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مومنان است. (بداند 
نی 
دوستان خدا را علیه دشمنان خدا پاری رسانده و فضایل علی بن 

طالب علیه السلام را که ولی 


ص: 454 


1- . توبه / 100 


2 . تفسیر قمی: سوره توبه 
کیال اس اش و 
4- . بقره / 97 


خداست از جانب خدا فرو فرستاده است. «فائَه رَلَْ» به راستی که 
جبرئیل اين قرآن را نازي کرد «علّی قلیک بان ال بر قلب تو به آمر و 
اجازه خداوند «مَصَدفا لها بِيّن بدیه» تصدیق کننده سایر کتاب های الهی 
«وهدّی» هدایت کننده به راه راست «وَبسُرَی لامومنین » بشارت دهنده 
است برای کسانی که به پیفمبری محمد صلّی الله علیه و آله و ولایت علی 
علیه السلام و امامان بعد از او ایمان آفزده ان انز آشها تشر توفتی مخید 
او ی ای ی اس ان ای ی ی ی 
بمیرند به حق و راستی دوستان خدایند. پس پیامبر فرمود: ای سلمان ! به 
درستی که خداوند گفتار تو را تصدیق کرد و نظر تو را تأبید نمود. و به 
درستی که جبرئیل از جانب خداوند متعال به من خبر می دهد که ای 
محمد ! سلمان و مقداد دو برادرند که در محبت تو و مودت علی برادر و 
وصی و برگزیده تو خالص اند. و این دو نفر در میان اصحاب تو مانند 
جبرئیل و میکائیل در میان ملائکه اند. سلمان و مقداد دشمن کسی هستند 
که با یکی از ایشان دشمن باشد و دوست کسی هستند که با ایشان 
دوست باشد و محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را دوست 
دارند و با کسی که دشمن محمد و علی باشد و يا با دشمنان ایشان 
دوستی کند دشمناند. اگر اهل زمین سلمان و مقداد را همانند ملائکه 
صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام و دوست داشتن دوستان محمد و 
دشمنی آنها با دشمنان محمد دوست داشته باشند هرز آینه خدای متعال 
احدی از آنها را هرگز به هیچ گونه عذابی دچار نخواهد کرد.(1) 


علیه السلام در حدشی طولاني به خاطظر رها کردن حی با کسانی که از اد 
پیش افتادند فد آفزد ه عفر مود چون رسول خدا از دنیا رفت به امر غسل 
و تدوین رسول خدا پرداختم. سپس سوگند خوردم که جز به نماز و جمع 
قرآن نپردازم و چون آث آن فارغ شدم دست فاطمه و حسن و حسین 
زا وهای که ال پوررو آنای که ور 
پیشگام بودند رفتم و آنها را به حق خود قسم دادم و از 


ص: 455 


1- . تفسیر العسکری: 186 و 185, الاحتجاج: 23 


آنها طلب یاری نمودم و از میان آنها تنها چهار کس به من جواب دادند: 


6. الاحتجاج: سلیم بن قیس هلالی از سلمان نقل کرد که گفت: چون 
امیرالمومنین علیه السلام از سل دادن و کفن کردن رسول خدا فارغ شد 
من؛ اور مقداد. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام را داخل گردانید. 
او خود جلو ایستاد و ما در عقب او صف بستیم و بر ان حضرت نماز 
خواندیم. و عايشه در اتاق بود و نمی دانست ؛ زیرا جبرئیل چشم های او را 
گرفته بود تا ما را نبیند. سلمان بعد از بیعت ابوبکر و ماجرای آن گفت: 
چون شب فرا رسید علی علیه السلام فاطمه سلام الله علیها را بر استری 
سوار کرد و دست دو پسرش حسن و حسین را گرفت و به در خانه اهل 
در برقت و کی از ال بر از‌ضیاخرین ور انصار شود که علی علبه السلام 
به منزل او نرود و حقش را به او یادآور نشود و از او طلب پاری نکند. از 
منازن همه اما نها مت ه همان ترا هام شت کرد یلید اتسلام 
به ایشان امر کرد که چون بامداد شود سرهای خود را بتراشند و اسلحه 
خود را بردارند. پس با او بیعت بستند که تا کشته نشوند دست از یاری او 
بر ندارند. چون روز شد تنها چهار نفر از آنها به بیعت خود وفا کردند. ۹ 
سلمان گفتم: آن چهار کس چه کسانی بودند؟ گفت: من. ابوذر. مقداد و 
زبیر بن عوام. سپس شب دوم دوباره علی علیه السلام نزد آنها آمد و آنها 
را ننته کند داد. انها کشتد: ضیخ زود نرد تودفی اییم ۵ کسنی غیر آز:ما تيامد: 
و علی علیه السلام شب سوم نیز چنین کرد و چون روز شد غیر از ما کسی 
نیامد. زمانی که علی علیه السلام خیانت و بی وفا نت انفا را نید در حانه 
اش نشست و به تألیف و جمع قرآن پرداخت. ادامه روایت.(2) 


7 اه ع الم رس اساسا تاه فست ان ها که 
نسبتشش با پیامبر مانند نسبت هارون به موسی بود تنها سلمان, ابوذر, 
مقداد و زبیر 


ص: 41_56 


1- . الاحتجاج: 101 
2 . الاحتیاج: 53 و 52 


باقی. هاند. ان کاه: پیز نید بان کشت و تتها این تن تفر تابتفدم ماندید. تا 
اينکه به دعوت حق لبیک گفتند. ادامه خبر.(1) 


2 غلی عليه انساام فرمونه از 
کدام یک از صحابه میپرسی؟ آن مرد گفت: در مورد ابوذر غفاری. حضرت 
فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: آسمان 
سبز بر سخن گویی سایه نینداخته و زمین سخنگویی را بر خود حمل نکرده 
است که راستگوتر از ابوذر باشد. گفت: ای امیرالمومنین در مورد سلمان 
فازشی. چه. می گوبی؟ آن خضرت. فرمون که" به به ! سلمان از اهل بیت 
است و کجا می توانید کسی مانند لقمان حکیم به غیر از او پیدا کنید؟ او 
علم اول و علم آخر را آموخته است. گفت: ار 
بن یاسر چه می گویید؟ حضرت فر مود: او مردی است که خدا گوشت و 
خونش را بر آتش حرام کرد و آتش جهنم چیزی از گوشت و خون او را 
لمس نخواهد کرد. گفت: ای امیرالمومنین در مورد حذیفه بن یمان حضرت 
چه فرمود؟ حضرت فرمود: او مردی است که نام منافقان را می داند و 
اگر از حدود الهی از او سوّال کنید او را به آن عارف و دانا خواهید یافت. 
گفت: ای آمیرالمومنین در مورد خود چه می گویید؟ حضرت فرمود: چنان 
بودم که هرگاه چیزی [از پیامبر] سوال میکردم به من داده ميشد و هرگاه 
سکوت هرک وم مرا صه نکن آعار تن ۱ 


توضیح: در النهایه آمده است: در حدیث ما آظلت الخضراء ولا َقلّت الغبراء 
اصدق لهجه من آبی ذر: منظور از خضراء: آسمان و منظور از غبراء زمین 
انست, و علت این نامک اری دی آن جو انتگ. متنظور این اسکه که او.در 
نهایت راستگویی بود و به غایت رسیده آن بود ؛ و آن را از باب وسعت دادن 
به کلام و از باب مجاز آورده است و تخصیص آن به غیر معصومین ظاهر 


است. 


39. الاحتجاج: امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: گروهی به در خانه 
امام رضا علیه السلام آمدند و گفتند؛ ما از شیعه امیرالمومنین هستیم. پس 


چند روز 


ص: 457 


1- . الاحتجاج: 155 


2 . الاحتجاج: 139 


آنها را منع نمود و رخصت ورود به آنها نداد. آن گاه که وارد. شدند به آنها 
فرمود: شیعه امیرالمومنین فقط حسن, حسین؛ سلمان. ار مقداد, 
عقار و محمد بن . بکر بودند که با اوامر حضرت امیرالمومنین هی 
مخالفتی تکردند.(1) 


مولف: این حدیث به طور کامل در باب صفات شیعه خواهد ]ف 


و ر گفت؛: و تونکر ان با 
اژبالاق این کف به ریز امکتم هر ایته این کار را خواهم کرد و اکربدانم که 
رضای نو در آن است که ان برای خود برافروزم و خود را در آن 
بیاندازم قطعا این کار را خواهم کرد. من با اهل شام پیکار نمی کنم مگر به 
خاطر رضای تو و امید دارم که مرا ناامید نگردانی و من خشنودی تو را می 
خواهم.(2) 


1 علل الشرائع: روایت شده است که سلمان فارسی محدّثت (به فتح 
دال) بود. از امام صادق علیه السلام در مورد آن سوال شد و از ایشان 
پرسیدند: چه کسی برای او حدیث می گفت؟ فرمود: رسول خدا و 
امیرالمومنین. او تنها کسی بود که پيامبر صلّی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام 7۳ او حدیث می گفتند و محدث شد. زیرا رسول خدا| و علی 
علیهما السلام اسراری از گنجینه علم خدا که دیگران تحمل شنیدن آن را 
تذاشتند نه شمان ی یدیا 


توضیح: : شاید این معنی را برای محدّث, به خاطر ضعف عقل سوال کننده 
آورده است يا آن که بخش اعظم حدیبت وی به این گونه بوده است؛ . پس 
این معنی با آنچه پیش از این گذشت و بعدا خواهد اک در مورد سخن 


گفتن ملک با سلمان در مواردی نادر منافات ندارد. 


9 علیه السلام 51 شدیم. ۳ به ایشان گفت: آب ات خوست که 


سلماخ مردی از ما احل بیت اشت: سن رشول دا است: ایشان: باس 
دادند: آری. پدرم گفت: نقتی آز 


ص: 459 


1- . الاحتجاج: 234 
2 آمالی اه تسش 111 
3-. علل الشرایئم: 72 


فرفدان فخالخطلت است اشان شون آز.ها افل ست. است. دماره 
9 تفت : یعنی از فرزندان ابیت ص۱21 است. ایشان کر هو از ما اهل 
حارق یه الساام فرع ام تا ها تست 
سپس با دست به سینه اش اشاره نمود. آن گاه فرمود: آن گونه که گمان 
قف کتیف تست خداوند طینت و سرشت ما را از علیّین آفریده و خلقت 
شیعیان ما را از پایینتر از آن قرار داده است. بنابراین شیعیان هم از ما 
هستند و سرشت دشمن ما را از سچّین آفریده و روا آنها را از 
عناضر ار ان فیار ماس بش وان اما از انا ده سلمان 
مقام بلندتری از لقمان دارد.(1) 


چهار کس از امت من مشتاق است. ترسیدم که سوال کنم ایشان کیستند. 
پس به نزد ابوبکر رفتم و گفتم: پیامبر فرمود: بهشت به چهار کس از امت 
من مشتاق است. تو از پیامبر سوال کن که ایشان کیستند؟ ابوبکر گفت: 
می ترسم که من از ایشان نباشم و بنی تمیم مرا سرزنش کنند. پس نزد 
عمر رفتم و از او خواستم که از پیامبر سوّال کند. عمر گفت: می ترسم 
که از ایشان تباشم.و نو عدی مرا سرزنش کنتد: پدن به نزد کنمان برفتم: و 
گفتم: تو از پیامبر سوال کن. او نیز گفت: می ترسم که از ایشان نباشم و 
بنو امیه مرا سرزنش کنند. پس به خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام رفتم و آن حضرت در باغ خود آت فف. کننند. گفتم: رسول خدا 
فرمود: بهشت به چهار کس از امت من مشتاق است. از پیامبر سوال کن 
که آنها چه کسانی هستند. علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که 
سوّال می کنم. اگر از ایشان باشم خدا را حمد خواهم کرد و اگر از ایشان 
نباشم از خدا می خواهم که مرا در زمره انها قرار دهد و انها را دوست 
خواهم داشت. پس علی علیه السلام روانه شد و من نیز به همراه ایشان 
رفتم. و چون به خدمت رسول خدا رسیدیم سر مباری ان حضرت در دامن 
۳ ک ۱ ۶ 
کرد و : ای امیرالمومنین ! سر پسر عمویت را بگیر که تو از من 
۰ چون رسول 


ص: 41_59 


ار زا 


خدا بیدار شد و سر خود را در دامان علی دید گفت: ای ابوالحسن ! تو حتما 
برای خواستهای نزد ما آمده ای. علی گفت: پدر و مادرم فدای تو ای 
رسول الله. چون وارد شدم "سر تو را در دامان دحیه کلبی دیدم. او 
برخاست و به من سلام کرد و گفت: ای امیرالمومنین !سر پسر عمویت را 
بگیر که تو به او از من سزاوارتری. ول ها ضلی الم له اه 
فرمود: آپا او را شناختی؟ علی فرمود: او دحیه کلبی بود. رسول خدا| 
فرمود: او جبرئیل بود. علی علیه السلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای 
رسول الله. انس به من خبر داد شما فرموده اید بهشت به چهار کس از 
علیه السلام اشاره کرد و فرمود: به خدا قسم تو اول ایشانی, به خدا قسم 

تو‌اول ایشانی, به خدا قسم تو اول ایشانی. علی علیه السلام به پیامبر 
ان در و .مادرم قدای. عو باد. آن. شته. تفر .دیگر. 
کیستند؟ رسول خدا فرمود: مقداد. سلمان و ابوذر.(1) 


4 لت ان حفضل کمیود بر آمامضادق غلم السلام خاش ماعتی اه 
ما ام پس هر کس را که 
7 میبردم میفرمود: دور شو و نام آنها را نیاور. تا آن که نام حذیفه را 

, فرمود: دور شو و نام آنها را نیاور و نام ابن مسعود را گفتم. فرمود: 
دور شو و نام آنها را نیاور. سپس فرمود: اگر کسانی را می خواهی که هیج 
شکی در آنها داخل نشده باشد این سه نفر هستند: ابوذر. سلمان و مقداد. 
(2) 


توضیح. آعزب یعنی دور شو و نام آنها را نیاور. او از زمره آنها نیست. 
جوهری گفته است: عزب عنی فلان یعزب و یعژب یعنی دور و پنهان شد. 
5. تفسیر العیاشی: حنان بن سدیر از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: چون رسول خدا از دنیا رفت مردم همه مرتد شدند جز سه 
تقرر . کفتم آن سه نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: مقداد, ابوذر و سلمان 
فارسی. سپس بعد از مدتی گروه اندکی متوجه شدند. پس فرمود: اینها 


بودند که آنتدایبت بر آنان چرخید(رکن یاران امیر مقمنان بودند) و از بیعت 
افتاع کرونفا ففتی کضآمیر الم تین عایه السلام را جد 


ص: 1060 


2 . السرائر: 468 


اچپار آوردند, پس بیعت کرد و این سخن خداوند متعال است: «ومَا محَمَذدٌ 
و ال انم علی أَْقايكم 
عَقبیه قلن یِصّْ اللة سَینا سیگ سیگر ی اللَه الساکرین»(1) زو 
محمد جز فرستاده ای که پیش از او ۳ اراس [آمده و] گذشتند 
نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر می گردید؟ و هر 
کس از عقیدم خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند و به زودی 
خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد. 2(1) 


6. تفسیرالعیاشی: فضیل بن یسار از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: چون رسول خدااز دنیا رحلت نمود همه مردم مرتد شدند 
جز چهار نفر: علی, مقداد. سلمان و ابوذر. گفتم: عمار چه شد؟ حضرت 
فرمود: اگر کسانی را میخواهی که هیچ شکی در انها وارد نشده باشد تنها 
این رد 


سس الا که سره از تما او اما ان کن کبساعنر 
فرمود: خداوند به من وحی فرموده است که چهار نفر را دوست بدارم: 
علی, ایوذر, سلمان و مقداد. گفتم: آیا از ین اين همه مردم کسی این 
موضوع(ولایت) را نمیدانست؟ فرمود: آ ری ای : بن سه نفر می_,دانستند. 1 

این آباتین کهتارل شوه است ها لت اد سول الَذین آمَوا»(4) 
([ولی شما تنها خدا و پیامبر لوستت ,و کسانی که ایمان آورده اند و 
«آطیقّواً ال وَاطیقُواً الأشول واولی الأْمر مِنکمٌ»(5) (خدا را اطاعت کنید 
مقر شاد ساره را ات کت انا کون بو ست انا 
در مورد چه کسنی نازل شده است ( فرمود: از زمانی که برای اینشان آمد 
نپرسیدهاند(6). 


یر ای کر رین که مین ول ات[ 
از افراد بود فرمود: کدام یک از شما با جاه و عزت خود به برادر مومنش 
پا ی 1 
علی علیه السلام فرمود: 
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از کنار عمار بن پاسر عبور کردم و دیدم مردی بهودی به خاطر سی درهم 
که از عمار طلب داشت گریبان او را گرفته بود. عمار به من گفت: ای 
برادر رسول الله ! اين یهودی به این خاطر گریبان مرا گرفته است که به 
من آزار برساند و مرا به سبب محبتی که نسبت به شما اهل بیت دارم 
ذلیل گرداند. پس مرا , به جاه و عزت خود از دست او خلاص گردان. چون 
خواستم با آن یهودی در مورد او سخن بگویم گفت: ای برادر رسول الله ! 
من تورا در دل و دیده خود بزرگ تر از آن مي دانم که برای من نزد این 
سس اداحسحچآح-««ح«_« 
جهان را مانند گوشه های سفره گرداند به یقین این کار را خواهد کرد. پس 
از او بخواه که مرا بر ادای دین او پاری برساند و از قرض کردن مرا بی 
نیاز گرداند. من گفتم: اس لاس وت ی او سا ۲ و بعد از 
اين دعا به او گفتم: دست دراز کن و آنچه در پیش خود از سنگ و کلوخ 
بیابی بردار که برای تو طلای خالص خواهد شد. پس دست زد و سنگی 
برداشت که به وزن چند من بود و در دستش تبدیل به طلا گردید. پس به 
یهودی رو کرد و گفت: قرض تو چه قدر است؟ بهودی گفت: سی درهم. 
پرسید: : قیمت آن به طلا چند است؟ بهودی گفت: سه دینار. در این وقت 
عمار گفت: خداوندا! به حق منزلت آن کس که به جاه و منزلت او این 
سنگ را طلا گردانیدی سوگند می دهم که اين طلا را نرم گردانی که من به 
اندازه حق یهودی از آن جدا کنم. پس حق تعالی برای او ان را نرم گردانید 
و عمار به قدر سه مثقال از ان جدا کرد و به یهودی داد. سپس عمار به 
سوی باقی ماندٍه طلا نگاه کرد و گفت: : خداوندا ! من شنیده ام که در قرآن 
فرمودهای: «کلا ان الانسان ج لتطعی * آن ام اوه ستغتی»(1) (حقا که انسان 
سرکشی می کند همین که خود را بی نیاز پندارد) و من بی نیازی را که 
باعث طفغیانم گردد نمی خواهم. ی تا و أآن کنندین 
که به منزلت او سنگ را به طلا تبدیل کردی این طلا را به سنگ برگردان. 
را و ای 
برادر رول الله ! مرا از دنیا و اخری 
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. علق 6 


همین که دوستدار و شیعه توام کافی است. پس رسول خدا| فر مود: ملائکه 
هفت آسمان از گفتار او تعجب کردند و به مدح و ثنای او به سوی خدا صدا 
له کر دنه ب صلوات ورحمت آاز تن اوه بای بر اه نارلهد 
شد. به عمار فرمود: ای اباالیقظان ! بشارت باد تو را که با علی در دیانت 
او برادری و از بزرگان اهل ولایت اویی و از آنهایی هستی که در محبت او 
کم هی شود کرو ظضیا زیر بز امه کف راحواهند کشت و خرن 
توشة توز از ونیا یک پیماته شیر خواهد بود که پیاشامی و روح تو به ارواح 


از بهترین پیروان منی ۳ 


9. تفسیر الامام العسکری: در روز احد به مسلمانان محنت ها و جراحت 
ها و کشته های بسیاری وارد شد. چند روز بعد از آن گروهی از بهود زد 
ارو سا و ان آیا آن مصائبی که 
در روز احد به شما رسید ندیدید؟ جنگ محمد مثل پادشاهان گاهی غالب 
۳ و گاهی ماوت پس از دين او برگردید. حذبفه در جواب ایشان 
7 
سبب از شما گریزانم. و از پیش آنها برخاست و گریخت. ولی عمار بن 
یاسر از پیش آنها بلند نشد و به آنها گفت: محمد در روز بدر به اصحاب 
خود وعده ظفر و نصرت داد به شرطی که صبر نمایند. پس صبر پیشه 
کردند و پیروزی یافتند. و در روز احد نیز به آنها وعده پیروزی داد به شرط 
آنکه صبر نمایند و آنها ترسیدند و سستی ورزیدند و با پیامبر مخالفت 
کردند. پس مصائب و شکستی که به آنها رسید به این خاطر بود فا ور 
این جنگ نیز اطاعت می کردند و صبر پيشه می ساختند ۰ 
کردند البته پیروز می شدند. قوم یهود به عمار گفت: اگر تو با اين پاهای 
باریکی که داری از محمد اطاعت می کردی محمد بر بزرگان قریش 
پیروزی می یافت. عمار گفت: بله سوگند به او که خدایی غیر او نیست و 
محمد را به حقیقت فرستاده است. مب و مرا به فضل و حکمت نبوت خود 
و فضل برادر و وصی 


ص: 463 


ای اسر السشسمت الی مکی یمن5 


و بهترین جانشین خود و اطاعت کردن از نسل پاک و برگزیده خود آگاه 
کرده است و مرا به شفیع قرار دادن آنها در هنگام عارض شدن سختی ها 
و رخج نمودن حاجت ها امر نموده است و من در اطاعت از اوامر و 
دستورات او اعتقاد و باور پیدا کردم. حتی اگر مرا امر نماید که آسمانها را 
به سوی زمین فرود آورم يا زمین را به سوی آسمانها بالا برم به یقین با 
همین پاهای باریک به یاری پروردگار آن کار را انجام خواهم داد. بهود گفت: 

نه ای عمار ! به خدا سوگند قدر و منزلت محمد نزد خدا و جایگاه تو نزد 
خدا و رسول خدا کمتر از آن است که گفتی. در میان آنها چهل منافق 
بودند. پس عمار از مجلس آنها بلند شد و گفت: بر شما حجت پروردگارم 
را کامل گردانیدم و شما را نصیحت نمودم لیکن شما از نصیحت کراهت 
دارید. پیش به خدمت رسول خدا رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
او فرمود: ای عمار! خبر شما به من رسید. حذیفه به سبب حفظ دین خود 
عمار! از دین خدا دفاع کردی و خیرخواه محمد بودی. پس تو بهترین جهاد 
کننده در راه خدا هستی. رسول خدا و عمار در حال صحبت کردن با 

یکدیگر بودند که به ناگاه آن یهودیانی که با عمار مجادله کرده بودند حاضر 
ندید و کفیی ای محمد ! عمار که از صحابه توست ادعا میکند اگر تو به او 
امر کنی که آسمان را به سوی زمین آورد و زمین را به سوی آسمان برد 
ین با کی ار بو اعیه ه اه و عرم یز اتال امی بو زا ۵ هنن 
حق تعالی او را در اين کار یاری خواهد نمود؛ ؛ و ما به کمتر از آنچه گفته 
قانعیم. اگر تو در دعوی پیفمبر خود صادقی ما به همین قانع می شویم که 
عمار با این ساق های باریک پاهایش این سنگ را از زمین بر دارد. در آن 
وقت پیامبر در بیرون مدینه بود و سنگی پیش روی حضرت بود که اگر 
دویست نفر جمع می شدند تا آن را حرکت دهند قادر به انجام اين کار 
نبودند. پس آن بهودیان گفتند: ای محمد ! اگر عمار بخواهد که اين سنگ را 
بردارد آن را نمیتواند حرکت دهد و اگر خود را برای برداشتن آن به مشقت 
اندازد قطعاً ساق های پایش می شکند و بدنش از هم فرو می ریزد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ساق های عمار را حقیر مشمارید 
که آنها در مپزان حسنات او, از کوه های ثور و ثبیر و حرا و ابوقیس بلکه از 
کل زمین و آنچه بر آن است سنگین تر 
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است. به راستی که خداوند به سبب صلوات فرستادن بر محمد و اهل بیت 
مطهر او آنچه سنگین تر از اين سنگ است سبک گردانید و عرش را بر 
دوش هشت ملک (به سبب صلوات بر ایشان) سبک گرداند بعد از آن که 
تعداد «یاخی ار ملانخه که تغداه آنها را تفن وان تر مود تتوانشتنه انوا 
حمل کنند. سپس پیامبر به عمار فرمود: ای عمار ! به اطاعت از من ایمان 
داشته باش و بگو: خداوندا به قدرٍ و منزلت محمد و خاندان پاک او مرا 
قوی گردان تا خدا آنچه تو را به ان اف کرد بر نف اسان ترا ند چنانچه 
کالب بن یوحن به حق آبروی ما ال بیت از خداوند خواست و خداوند عبور 
کردن به تاخت از سطح دریا را سوار بر اسب بر او آسان گردانید. پس 
عمار آن را با ایمان و اعتقاد کامل گفت و آن صخره را بالای سرش بلند 
کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول الله. سوگند یاد می کنم به 
حق آن خداوندی که تو را با حقیقت به پیغمبری فرستاده است که این 
سنگ سبکتر از خلال دندانی است که آن را در دستم می گیرم. آن گاه 
پیامبر فرمود: این سنگ را در هوا بیفکن و به قله آن کوه برسان. 99 
کوهی که یک فرسخ دور از ایشان بود اشاره کرد. چون عمار آن سنگ را 
انداخت آن سنگ در هوا بلند شد و بر قله آن کوه قرار گرفت. سیس 
رسول خدا به آن یهودیان گفت: آیا دیدید؟ گفتند: آری. باز رسول خدا 
فرمود: ای عمار | به قله آن کوه برو, در آنجا سنگی عظیم هست که چندین 
برایر اين سنگ است. آن را بردار و به حضور من بیاور. چون عمار گام 
ات حق تعالی زمین را زد زیر پای او دا ت99 و را گام دوم به قله 
کوه رسید و آن صخره بزرگ را برداشت و در گام سوم به رسول خدا 
رسید. سپس رسول خدا به عمار فرمود: اين سنگ را با قوت بر زمین 
بزن. یهودیان ترسیدند. ار را سنی. ز. بر زمیرن زد که خرد شند و 
اخزای آن..مانتد غباری :در وا براکندم شد. شیین زسول. خدا به نهودیان 
فرمود: ای گروه بهود ! ایمان بیاورید. شما آیات خدا را مشاهده کردید. پس 
برخی از ایشان ابمان آوردند و شقاوت تن تعصضیف از آنها غالب شد. یس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: ای گروه مسلمانان ! آیا می 
دانید مثل این سنگ چیست؟ گفتند: نه یا رسول الله ! پیامبر فرمود: سوگند 
به خداوندی که مرا به راستی فرستاده است که کسی از پیروان ما که 
گناهان و خطاهایش بزرگتر از همه کوه ها و زمین و آسمانها است به 
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توبه کند و ولایت ما اهل بیت را بر خود تازه نماید گناهان او را به سختی بر 
زمین می زند سخت تر از آن که عمار اين سنگ را بر زمین زد و کسی که 
طاعات او مانند اسمانها و زمین و کوه ها و دریاها زیاد است به محض این 
که منکر ولایت ما اهل بیت شود طاعات او را سخت بر زمین میزند سخت 
تر از آنکه عمار این سنگ را بر زمین زد و طاعت های او مانند این سنگ از 
هم می پاشد. پس در آخرت وارد می شود در حالی که هیچ حسنه ای برای 
او نیست و گناهان او از کوه ها و زمین و آسمان بزرگتر است. پس در 
آخرت حساب او سخت و عقاب او دائم خواهد بود: گفت: چون عمار در 
خود آن قوت و نیرو را مشاهده نمود که با آن سنگ را به زمین زد و آن 
سنگ خُرد شد. سبکی و اشتیاق, او را فراگرفت و گفت: ای رسول الله! 
به من اجازه بده تا با آن نیرویی که خداوند به من عطا کرده است با اين 
بهودیان مجادله کنم و همه آنان را به قتل برسانم. پیامپر فرمود: ٍ ای عمار ! 
خداوند حق تعالی می فرماید: «قَاعفوا وَاصْفخجو فجها عنی بات الاو یأمقرو»(1) 


زبس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورید. 4 یعنی عذاب 
خود و فتح مکه و امور دیگری که وعده داده است بیاورد.(2) 


توضیح . : جوهری گفته است: راح فلان للمعروف یراح راحه: وقتی سبکی و 
اشتیاق او را فرابگیرد. راحت بده بکذا: سربع برای انجام آن کار حرکت 


د. 


ی تَفْسَءٌ ایتاء رات اللّه 11 7 وف ؛ بالیتاد»(3) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد. و خداوند. نیت به بندگانش مهربان است. + امام فرمود: «ومن 
الّاس من بشری ته تفسَة» یعنی طاعت خدا را انجام می دهد و مردم را به 
آن. امن اف ند ۵ بر آزارهایی که می بیند صبر می نماید. پس او مانند 
کی ای سا ای مه وا رن کت را دا 
می: دهد و بعد از کسب رضایت پروردگارش به سختی ها و آزارهایی که به 
او رسیده توجه نمی کند. 
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1- . بقره / 109 


فا لسوت آلن ا اش یه ا لماوع 213 
3- . بقره / 207 


«واللَة روّوف بالعباد» و خداوند نسبت به همه بندگان روف است. کسانی 
که طالب رضایت خدا هستند به همه آرزوهای خود و حتی علاوه بر آن به 
چیزی که فرآ نر از آرزوهایشان است نیز دست مییابند. کسانی که در دین 
ها ار ی ای ار 
انقا فا به طاعت خویش فرا میخواند و توبهاش را دریغ نمیکند از کسی که 
میدانه از کناهاتش توبه خواهد کرد وهای که شنت بور که خدا را 
شاه ا رصان میا درد 


علی بن الحسین علیه السلام فرمود: اين آیه در شأن بهترین اصحاب 
رسول خدا نازل شد که اهل مکه آنها را شکنجه کردند تا آنان را از دینشان 
برگردانند. از جمله آنها بلال؛ صهیب؛ , خباب: عمار بن یاسر و پدر و مادر او 
تون آنونکن بزن. نی قحافه بلال را در مقابل دو غلام سیاهی که داشت 
خرید و بلال پس از آزادی به نزد پیامبر بازگشت. بلال به علی بن آبی 
الب عانه السلام بیس ان ایشکر احترام کناشتته نس 0 
فد ای بلال ! کفران نعمت کردی و حق شناسی ننمودی و ترتیب احترام 
گذاشتن را رعایت نکردی. ابوبکر مولای توست و تو را خرید و آزاد کرد و 
اش تس ما تیش ارو سالت یا به ی کردا ی اه لآ 
طالب هیچ یک از این کار‌ها را برای توراتجام نداد و تو او راشتر از ابویکر 
احترام می گذاری. اين کفران نعمت و نشناختن ترتیب فضل است که 
نسبت به او روا می داری. بلال گفت: آیا احترام به ابوبکر را بیشتر از 
ارام رل حیرفت مات دای فد مادالله ان کت این 
سخن: شما مخالفت سخن اولتان. است که .می کفتید, اکر براق. هن این 
نیست که علی را بیشتر از ابوبکر احترام کنم به خاطر آنکه ابوبکر مرا آزاد 
گردانده است, یس جایز بیست به رسول جخذا بیشتر از ابوبکر احترام 
بگذارم چرا که ابوبکر مرا آزاد کرده است. آنها گفتند: رسول خدا و علی 

وی نیستند. زیرا که رسول خدا بهترین خلق خداست. بلال گفت: 
ابوبکر و علی هم با یکدیگر برابر نیستند. 0 
خداست؛ ؛ او نیز بعد از پیغمبر خدا بهترین خلق خدا و محبوب ترین آنها نز 
خداست. زیرا هنگامی که مرغی برای رسول خدا ۱ 
کردند که خداوندا ! بهترین خلق خود را نزد من بیاور (تا با من از اين مرغ 
بخورد) و علی شبیه ترین خلق به رسول 
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خدا است زرا پیامبر او را در دین خدا برادر خود قرار داد. آنجه شما از من 
توقع دارید ابوبکر از من انتظار ندارد, زیرا او از فضل علی که شما نسبت 
به آن بی اطلاعید آگاه است. یعنی میداند حق علی بر من بیشتر از حق 
اوست. زیرا که ابوبکر مرا از عذابی رهایی بخشیده است که اش مر 
تداوم مییافت و من بر آن صبر میکردم قطعا به بهشت رهسپار می شدم و 
علی مرا از قید عذاب ابدی رهایی داده و به سبب دوستی او و برتری 
دادن او بر دیگران مستحق نعمت ابدی بهشت گردیدهام. 


اما صهیب گفت: من پیرمردی هستم. از بودن من با شما به شما نفعی 
بگیرید و مرا با دین خود رها کنید. ان کافران مال او را برداشتند و او را 
رها کردند. رسول خدا , به او فرمود: ای صهیب مالت را که به آنها دادی 
چقدر بود؟ صهیب گفت: مال من هفت هزار درهم بود. پیامبر فرمود: آیا با 
رضایت خاطر خود آن مال را به آنها دادی؟ صعیب گفت: ای رسول الله ! 
سوگند تهرآن خداین که نو رنه حق فرشفاده استت اگر تمام دنیا طلای 
سرخ بود (و من مالک آن بودم) همه را به عوض یک نظر انداختن به تو و 
یک نظر انداختن به برادر و وصی تو علی بن ابی طالب میدادم. رسول خدا 
فرمود: ای صهیب ! خزانه داران بهشت را از شمارش مالی که خداوند حق 
تعالی به تو در عوض مال از دست رفتهات و اعتقادات عطا فرموده عاجز 
گردانیدهای و کسی جز خداوندی که خالق انهاست نمیتواند ان را بشمارد. 


خبّات بن آرث را در زنجیر گران بسته و غلی بر گردن او انداخته بودند. 
پس خداوند را به حق محمد و خاندان پاکشان خواند و خداوند آن 
زنجیر را به اسبی تبدیل کرد که بر آن سوار شد و آن غل را شمشیری 
گردانند که خمایل خود ساخت و از محل آنها بیرون رفت. 4 آن 
معجزات را در مورد او مشاهده کردند احدی از انها جرات نکرد که نزدیک 
اوباید و-شمتیر .از قیاض درا ورد: او گفت: هرکس می خواهد به من نزدیک 
شود, که من به حق محمد و علی صلی الله علیهما از خدا طلب یاری کرده 
ام و اگر (با اين عقیده) شمشیر خود را بر کوه ابوقبیس فرود آورم بی 
تردید آن را به دو نیم خواهم کرد چه برسد به شما. پس به او نزدیک 
تسد و آم مخت سول خدا صلی الله عانه م الودر وت 
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یاسر (پدر) و مادر عمار در راه خدا شکنجه شدند و صبر کردند و در دين او 
به شهادت رسیدند. عمار, ابوجهل او را عذاب می کرد. حق تعالی انگشتر 
ابوجهل را در دست او به حدّی تنگ کرد تا اينکه او را بر زمین زد و او را 
خوار گزدانید. همچنین پیراهن ابوجهل را بر او چنان سنگین کرد که حتی از 
زره های آهنی هم سنگین تر شد. تخل به عمار گفت: قرا.از. انخه خر .ان 
هستم خلاص گردان. زیرا اين بلا فقط از کارهای عجیب دوست - صاحب - 
تنوست. . پس انگشتر را از انگشت او و پیراهنش را از تنش درآورد و گفت: 
آن را بپوش و تو را نبینم که مکه را بر من تنگ سازی. آن گاه عمار به 
سوی پیامبر رفت. به او گفتند: چه علتی دارد که خباب با آن معجزاتی که 

بر او ظاهر شد نجات یافت و پدر و مادر تو تسلیم عذاب شدند تا اين که 
کته تدنو؟ عمار گفت: این خکم .ان خداوندی است که ابراهیم را از 
آتش نجات داد و یحیی و زکریا را به کشتن امتحان کرد. رسول خدا صلی 
الله علینه اله.ف مت ای عهار اه از سرکان عقها شسی. عمار گفت اه 
رسول خدا! مرا از علم همین بس است که می دانم تو فرستاده پروردگار 
جهانیانی و سرور همه مردمانی؛ و اینکه برادرت علی وصی و خلیفه تو و 
بهترین جانشین توست و اینکه گفتار حق, گفتار تو و گفتار اوست و کردار 
حق, کردار تو و کردار اوست: و میدانم که خداوند عزوجل توفیق دوستی و 
موالات شما و دشمنی دشمنان شما را به من نداده است هدر آنکه 
ی و آخرت با شما همراه گرداند. پیامبر فرمود: 
ای عمار ! راست گفتی. و ۳60 ۳0۲ متعال دین را به کمک تو 
حمایت می کند و بهانههای غافلان را با تو از بین میبرد و از عناد معاندان 
وم کس صد آود . گاه که گروه طغیان گر بر حقگرایان, تو را بکشند. 
سیس پیامبر فرمود: ای عمار ! تو با علم, به این مسائل به این درجه از 
فضیلت رسیدهای. پس علم خود را زیاد کن تا فضیلتت افزون گردد. به 
راستی که هرگاه بنده در طلب علم بیرون رود خداوند عرُوجل از عرش, او 
را ندا میدهد: مرحبا به تو ای بنده من ! ایا میدانی چه منزلتی را طلب می 
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براورده می کنم.(1) 


توضیح: البدّن: یعنی زره های کوتاه. 


1 مجالس مفید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: از جابر بن عبدالله 
بن حزام انصاری شنیدم که میگفت: اگر سلمان و ابوذر رحمهما الله زنده 
شوند و گروهی را که امروز دعوی محبت شما اهل بیت را می کنند ببینند 
قطعا خواهند گفت: اینان دروغ گویانند و اگر این ادعا کنندگان محبت شما؛ 
شمان: و انفنر وه آمال اسان را سنه قطعا خواهد کفت که اسان 
دیوانگانند.(2) 


2 وه ال و وان ای نله عم و الم رمیات عی 


و امام صادق علیه السلام فرمود: ایمان ده درجه دارد: مقداد در درجه 
هشتم و ابوذر در درجه نهم و سلمان در درجه دهم ان است. 


ابن عباس گفت: سلمان فارسی رحمه الله را در خواب دیدم. به او گفتم: 
سلمان هستی؟ او گفت: بله سلمان هستم. گفتم: تو برده آزاد شده پیامبر 
تخفشتی ۱ وفت: بله. ناگهان تاجی از یاقوت که با زیورآلات تزئین شده بود بر 
سرش دیدم. گفتم: ای سلمان ! این جایگام نیکویی است که خداوند و 
به تو عطا کرده است؟ گفت: بله. به او گفتم: در بهشت بعد از ایمان به 
خخا رما تم کی هر ات ایام ار ات فا ان 
و دای رم ی ان مت فان من آنی ات هسام 
پیروی از او نیست. رسول خدا فرمود: اشتیاق بهشت به سلمان بیشتر از 
امام محجمد باقر علیه السلام فرمود: مهاجرین و انصار و دیگران بعد از 
وقات: پیاضیز نزد علی.غلية. السلام آهدند هو به آو گفتند؛ به خدا قسم تو 

امیرالمقمنین و سزاوارترین مردم به رسول خدا هستی. دستت را #۹ ۷ 


تو بیعت ببندیم. به خدا 
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1 الفسین التسوت الی العسگری له الفاام وم و رو 
2 مالس الففیهه و12 و 124 


سوگند در پیش تو به یقین جان خواهیم داد. علی علیه السلام فرمود: اگر 
راست می گویید فردا سرهایتان را بتراشید و به نزد من بيایید. پس علی 
علیه السلام. سلمان, مقداد و ابوذر سرهایشان را تراشیدند و دیگران 
سرهایشان را نتراشیدند و نرفتند. تقد ان نان دیجم امدنی ون علی» یه 
السلام گفتند: به خدا سوگند تو امیرالمومنین و شایسته ترین مردم به 
پیامبر هستی. 7 علی علیه 
السلام فرمود: اگر راست می گویید فردا صبح سرهایتان را بتراشید و نزد 
من بیایید. و کسی جز آن سه نفر سرهایشان را نتراشيدند. گفتم: عمار از 
جمله آنها نبود گفت: قد کت ین مان اه انترم انست: او گفت: عمار 
در رکاب علی علیه السلام پیکار کرده است. 


موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود منادی ندا کند: 
حواریین محمدبن عبدالله رسول خدا کجایند که عهد را نشکستند و بر عهد 
و پیمان او ماندند؟ پس سلمان و مقداد و ابوذر بر می خیزند. سپس ندا 
دهند. حواریین علی بن ابی طالب و وصی محمد بن عبدالله رسول خدا 
کجایند؟ پس عمرو بن حمق خزاعی, محمد بن ابی بکر, میثم بن یحیی 
عمار برده ازاد شده بنی اسد و اویس قرنی بر میخیزند. مردی از امام 
محمد باقر علیه السلام پرسید که: در حق عمار چه میگویی؟ ایشان سه 
مر نبه فرمود: خدا| عمار را رت کند. در رکاب امیرالممنین جنگید و 
شهید شند. راوی گفت: پیش خود گفتم چه منزلتی از این بالاتر می تواند 
باشد؟ حضرت رو به من کرد و فرمود: گمان می کنی که او مثل آن سه 
نفر است؟ هیهات. هیهات. راوی گفت: عمار چه می دانست که در آن روز 
کشته خواهد شد؟ ایشان فرمود: جوب در 7 روز دید که تن جنگ (لحظه 
به لحظه) شعله ورتر می شود و کشتگان زیاد می گردند, پس از صف خود 
جدا شد و به خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و گفت: ای 
امیرالمومنین ! ایا وقت کشته شدن من رسیده است؟ حضرت فرمود: به 
صف خود با زگرد. او سه مرتبه این سوال را تکرار کرد و حضرت پاسخ داد: 
به صف خود برگرد. بار سوم حضرت به او فرمود: بله. پس به صف خود 
بازگشت در حالی که می گفت: امروز دوستان خود را که محمد و گروه 
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روایت شده که عمار آن روز با خود مقداری شیر آورد و خندید و سپس 
گفت: آخزین. توشنیدنی کم:: نو از این دنیا می 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهتشنت: بة بته تفر فشخاق, انیست. 
امیرالمومنین علیه السلام پرسید که آنها کیستند؟ پیامبر فرمود: تو از 
ایشاتی و اول ایشانی و دیگری سلمان فارسی است به راستی که او 
تکبری 9 و خیرخواه وت پس او را یار خود قرار ده و دیگری عمار بن 
یاسر است که با تو در جنگ های بسیاری حاضر خواهد شد و در هیچ جنگی 
حاضر نخواهد شد مگر آنکه خیر و نور و اجرش بسیار خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در هر خانه ای به یقین نجیبی هست و 
نجیب ترین نجیبان از بدترین خاندانها محمد پسر ابوبکر است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حذیفه بن یمان از برگزیدگان 
خداوند بخشاینده و آگاه ترین بندگان به حلال و حرام الهی بود. عمار بن 
پاسر از سبقت گیرندگان در اسلام و مقداد بن اسود از تلاش گران بود. 
برای هر امری انسان ماهری هست و فرد ماهر در قرآن عبدالله بن عباس 


است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آسمان سایه نینداخته و زمین بر 
خود حمل نکرده است کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد. او تنها زندگی 
می کند و تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود و تنها وارد بهشت می 
شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بخواهد زهد و بی رغبتی 
عیسی به دنیا را ببیند باید به ابوذر بنگرد.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی نزد علی بن الحسین 
علیه السلام سخن از تقیه پیش آفن: آن حضرت فرمود: به ۱ اگر ابوذر 
آنچه در دل سلمان بود می دانست به یقین او را می کشت. در صورتی که 
پیامبر صلی الله علیه و اله میان آن دو برادری برقرار کرد. پس درباره 
تا ان تایح 
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1-. روضه الواعظین: 246 - 240 


علما.؛ صعب و مستصعب است جز پیغمبر مرسل يا فرشته مقرب يا بنده 
ممنی که خدا دلش را به ایمان آزموده کسی طاقت حمل آن را ندارد. 
سپس فرمود: سلمان از (اين رو) از جمله علما شد و او مردی از ما اهل 
بیت است. به همین خاطر او را در ردیف علما اوردم.(1) 


بصائرالدرجات: نظیر این روایت را نقل کرده است. فقط در آن حدیت به 
جای «به همین خاطر او را در ردیف علما اوردم» عبارت «به همین خاطر 
نسب او به منسوب به ما میباشد» را اورده است.(2) 


توضیح: منظور از آنچه در قلب سلمان است یعنی مراتب شناخت خدا و 
رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیهم. اگر سلمان چیزی از آن 
معارف را نشان می داد به طور یقین ابوذر نمی توانست ان را تحمل کند 
و نسبت دروغ يا ارتداد یا علوم غریبه و نشانه های عجیب به او می داد و 
او را متهم به سحر و خاذو کری می کرد.و می کشت:با آن. آهور زا بران 
مردم اشکار می کرد. در هر دو حالت باعث کشته شدن سلمان می شد. 
گفته شده است ضمیر مرفوع ,: به. علم نز من دود و هیر "متصوب: ازه 
ابوذر یعنی آن علم ابوذر را می کشت و هلاک میکرد. یعنی عقل ابوذر 
اس ای او 
کردن و 3 آن راز را نداشت پس بر مردم آشکار می کرد و مردم او را 
می 


سید مرتضی رضی الله عنه در یکی از فوائد خود, آن گاه که در مورد اين 
خدیت .ار آخ سفال سبح گفت* توفییق. ان حداست پاسه ابرم است که ابو 

خی ای ااضار آخاه اه اب راشای تس هام سر ان 
۱ زک ۳7 ۳ 
داشته باشد, اگر بتوان ظاهر آن را بر آنچه حق است تأویل میکنیم و گرنه 
باید این حدیث را کنار بگذاریم و باطل کنیم؛ و از آنجا که سلامت درون هر 
یک از سلمان و ابوذر و نیز پاکی سینه آنها نسبت به یکدیگر معلوم است و 
اين که آن دو خائن در دین و منافق نبودند, با وجود چنین قطعیتی, اعتقاد به 


ص: 473 


1- . اصول کافی 1: 401 
۰-2 . بصائرالدرجات: 8 


به اين که اگر یکی از آن دو به آنچه که در قلب دیگری بود اطلاع می یافت 
ریختن خون او را مباح میدانست و او را میکشت. از بهترین وجوهی که در 
ناویل این حدیبت تن این است که ضمیر هاء در قتله به مطلع تر فیک نز 
7 گویا میخواهد بگوید اگر ایوذر از آنچه در متلهاق بو 
آنرا مایت سارت میک به دفسی ۳ رساندنش به 
اه بیشتر فن شخ و آن: فخیت ور اشتیاند ایور زا می. کشت ؛ چنانچه گفته 
میشود فلانی فلانی را دوست دارد و محبتش به او زیاد منود تاعرق که 
محبتش او را میکشد يا جانش را تلف میکند يا چیزی شبیه به این الفاظ. 
فایده اين حدیث در واقع ستایش هر دوی آنهاست و اینکه_ نامر بین آن ده 
برادری برقرار کرد و باطن آن دو مثل ظاهرشان و سر آن دو در پاکی و 
صفای درونشان مثل اشکارشان است. (1) 


ان است پوشیده نیست. (2) 


4 کافی: حمران بن آعین گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
جانم به فدایتان. چه قدر تعداد ما کم است؟ ! اگر برای خوردن یک گوسفند 
جمع شویم آن را تمام نمی کنیم. ایشان فرمود: آیا چیزی عجیب تر از آن 
اک 
دستش نشان داد) حمران گفت: 


ص: 474 


1- . غررالفوائد: 419 چاپ ایران 

2 [2]. توجیهاتی که مولف برای حدیث ذکر نمود نیکوست. در هر صورت 
معنای حدیث هر چه باشد مسلما نمیتواند محملی برای متصوفه و عرفا 
باشد که در مقابل اعتراض مخالفانشان علیه مسائلی چون وحدت وجود 
دائما بدان پناه میبرند و گویند: شما وحدت وجود را کفر میدانید چون آنچه 
ما میدانیم نمیذانید ! ما نطو که اکر انوذر آنچه را که در قلب سلمان بود 
میدانست او را کافر میدانست و میکشت ! در جواب میگوییم: اولا شما در 
باب عقایدتان همه حرفهایتان را زدهاید و دیگر سرّی در قلبتان نمانده که 
دلیل و برهان آن را رد کردهاند نه اینکه چیزی را که نفهمیده باشند رد 


کرده باشند. ثالثا اگر این منطق شما صحیح باشد تمام مکاتب و نحله های 
باطل می توانند با تمسک به این حدبیت؛ کفریات خود را مشابه اسرار قلب 


فدای شما گردم. در مورد عقّار چه می گویید؟ فرمود: خداوند عمار 
ابوالیقظان را رحمت کند. او بیعت بست و شهید شد. با خودم گفتم: چه 
چیز بهتر از شهادت است؟ به من نگاه کرد و فرمود: نشاند کمان. کنین اه 
هر انیت ات وا تست ۱ 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله بین سلمان و ابوذر 
پیمان برادری بست و با ابوذر شرط کرد که در برابر ۳ نافرمانی 
نداشته باشد بلکه از او اطاعت کند.(2) 


6. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه « ال 
الذِین وا وعَملّوا الطالِحات هم جر عَيْرٌ ممئون»(3) 


ابوذر و امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هستند که پاداشی بی 
منت دارند.(4) 


7 تسیر کات بق. ابر امد امترالمومنین عله الساام. قرمونه زمین بد 
خاطر هفت نفر خلق شده است. فردم نع برکی آنها زوین داهن نویه 
و به برکت آنها باران دریافت می کنند و به خاطر آنها به مردم مهلت داده 
می شود. و آن هفت نفر: عبدالله بن مسعود, ابوذر عمار, سلمان فارسی, 
مقداد بن اسود, حذیفه و من امام آنها هفتمین آنها هستم. خداوند متعال 
فرمود: : «وأمّا بنعقه یک قجخد حدت»(5) 


[از نعمت پروردگار خویش با مردم سخن گوی ) آنها کسانی هستند که بر 
فاطمه زهراء علیهاالسلام نماز خواندند.(6) 


58 کتاب اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی الله 


علیه و آله فرمود: خداوند مرا به محبت چهار کس امر نموده است. کفتنه 
یا رسول الله ! 


ص: 475 


1-. اصول کافی 2: 245 و 244 
2 . روضه الکافی: 162 


.تین 6 

> تشن فرات 207۰ 
. ضحی / 11 

. تفسیر فرات: 215 


آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: علی بن ابی طالب. سپس سکوت کردند. 
آن گاه فرمود: خداوند مرا به محبت چهار کس امر نموده است. که ای 
رسول الله ! آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: علی بن ابی طالب. دوباره 
سکوت نمودند. آن گاه فرمود: خداوند مرا به محبت چهار کس امر کرده 
است. گفتند: آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: عی‌بن. اف طالت: مقداد بن 
اسود, ابوذر غفاری 1 سلمان فارسی .(1) 


کان اصا رد ای سای اه ات پر ری سا نم اس ام 
آگاهی دارد.(2) 


رجال کشی: نظیر این حدیث را روایت کرده است.(3) 


0. کتاب اختصاص: عیسی بن حمزه گفت: از امام صادق علیه السلام در 
مورد حدیتی که برای آن چهار کس آدخ است پر سیدم. فرمود: کدام 
حدیت؟ گفتم: آن چهار نفر که بهشت به آنها مشتاق است. فر مود: بله آن 
چهار نفر سلمان. ابوذر, مقداد و عمار هستند. گفتیم: کدام یک برترند؟ 
فرمود: سلمان. سپس سکوت کردند. آن گاه فرمود: سلمان علمی داشت 
که اگر ابوذر از آن آگاهی می یافت کافر می شد.() 


1 کات ا اس رس ای اه ال رت رای که 
خداوند مرا امر نمود که چهار کس را دوست بدارم: ۳۹ ابوذر, سلمان و 
مقداد. - مختصر حدیث -.() 


2 کتاب اختصاص: این نباته گوید: از امیرالموّمنین در مورد سلمان 
فارسی رحمه الله پرسیدم و گفتم: در مورد او چه می گویید: علون غلره 
السلام فرمود: من دربارة کسین که آز سرشت ما آفربده شدم و روخن با 
آگاهی از آغاز و انجام علوم و ظاهر و باطن و رموز دانش ها مختص 


گردانیده است. به خدمت رسول خدا| رسیدم در حاأ 
ص : 476 
[ب اختضاض .11 


2 . رجال الکشی: 9 
3- . رجال الکشی: 9 


4 اتضاضن :19 12 
5- . اختصاص؛ 13 و 12 


که سلمان نزد پیامبر نشسته بود. یک فرد بادیه نشین وارد شد و سلمان را 
از محضر آن حضرت دور کرد و خود به جای سلمان نشست. پیامبر به 
قدری خشمگین شد که چشمانش سرخ گردید و رگ آنی. هیان. ده 
چشمانش آشکار شد. . سیس فر مود: ای بادیه نشین ! تو مردی را از جایش 
دور کردی که خداوند او را در آسمان و رسول خدا در زمین او را دوست 
دارند. ای بادیه نشین ! تو مردی را دور می کنی که هرگاه جبرثئیل بره من 
فن: آید فزا امز فف. کند با سلام دا را به او برسانم. ای بادیه نشین ! به 
راستی که سلمان از ماست. هر کس , ات ری ات 
و هر کسی که او را بیازارد مرا ازرده است و هر کس او را دور کند مرا از 
خود دور کرده است و هر کس او را به خود نزدیک کند مرا به خود نزدیک 
کرده است. ای بادیه نشین ! در مورد سلمان اشتباه نکن. خداوند به من 
امر کرده تا پیشاپیش, او را از علم مرگها و بلاها و نسب ها و فصل 


- 


الخطاب آگاه سازم. علی علیه السلام فرمود: [ بادیه نشین گفت: پا 
رسول الله گمان نمی کردم که سلمان به این درجه که فرمودید رسیده 
باشد. مگر سلمان زرتشتی نبود و سپس مسلمان شد؟ پیامبر فرمود: ای 
بادیه نشین ! من در باره سخن خدا با تو سخن میگویم و تو با من مجادله 
میکنی؟. سلمان مجوسی بود, ولی اظهار شرک می کرد و در باطن موّمن 
و یکتاپرست بود. ای بادیه نشین ! آیا این سخن خداوند متعال را نشنيدي که 


_ِ 


فرمود: «قلاً ویک لا بْوْمنُونَ حِنّی بُحکموک فیما سَجر بیَْهْمْ تم لا بجدوا فی 
آنفسهم خرچا مَقّا قَصَیّت ۳۶ تسلیما»(1) 


[ولی چنین نیست, به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. سیس از 
حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملا 


سر تسلیم فرود آورند ؟ آیا ‏ یدق که خداوند عژوجل فرمود؛ « وم تام 
السول مدوم وا تام عَنَة قانتقوا »(2) (آنچه 


را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز 
ایستید !. آق باذيه تشین | ابخه به بو میدهم بکیر ۵ ان شکر حزارآن بان و از 


ص: 477 


1- . نساء/ 65 
2 . حشر/ 7 


منکرین نباش تا سزاوار عذاب نگردی. همواره مطیع رسول خدا باش تا در 
صف مومنان قرار بگیری. (9 


65 کناب اختصاض: انام. محمه باقر علیم السلام فرموده از جانر من 
فیخالله اصای ی که می متا رس خدا صلی لاه غلیهته ال در 
مورد سلمان فارسی سوال کردم. پیامبر فرمود: سلمان دریای علم است.؛ 
قراس که کی ادن تا ساسا یهاش عم اول 
و اخر مختص شده است. خدا با هر کس که با او دشمنی کند دشمن است 
و هر کس که او را دوست بدارد خدا نیز او را دوست دارد. گفتم: در مورد 
ابوذر چه می گویید؟ پیامبر فرمود: او از ماست. خداوند با هر کس که با او 
دشمنی کند دشمن است و هر کس که او را دوست بدارد خدا نیز دوستدار 
اوست. گفتم: در مورد مقداد چه می گویید؟ فرمود: او از ماست. خدا با 
هر کس که دشمن او باشد دشمن است و هر کس او را دوست بدارد خدا 
نیز دوستدار اوست. گفتم: در مورد عمار چه می گویید؟ فرمود: او از 
ماست. خدا با هرکس که دشمن او باشد دشمن است و هرکس او را 
دوست بدارد خدا نیز دوستدار اوست. جابر گفت: از خدمت پیامبر بیرون 
آمدم تا به آنها آنچه را که پیامبر گفته بود بشارت دهم. چون پشت کردم 
پیامبر مرا طلبید و فرمود که: ای جابر! نزد من بیا نزد من بیا. چون رفتم 
فرمود: تو نیز از مایی. خدا با کسی که با تو دشمنی کند دشمن است و 
کسی که تو را دوست دارد خدا نیز دوستدار اوست. گفتم: ای رسول الله ! 
در حق علی بن آبی طالب علیه السلام چه می گویید؟ پیامبر فرمود: او 
جان من است. گفتم: در حق حسن و حسین چه می گویید: پیامبر فرمود: 
ایشان روح من هستند و فاطمه مادر ایشان دختر من است. هر چه او را 
بیازارد مایه آزار من و هر چه او را شاد کند مایه شادی من است. خدا را 
گواه می گیرم که من با هر کس که با آنها بجنگد می جنگم و با هر کس که 
نا آنشان در اه بانند من سر در صام سم ای ابر هر گام خواهی. کد 
خدا دا فرا سهای.ه دای دمحا کید چسن دا را به. نام اشان 
بخوان که محبوب ترین نام ها نزد خداوند عزوجل است.(2) 


ص: 478 


1 اختضاض * 221 :222 
مد اختضاص :222 


04 کتاب اختصاص: گفته شده روزی سلمان بر مجلس پیامبر وارد شد. او 
را بسیار احترام کردند و بزرگ داشتند. به خاطر مسن بودن, احترام به او و 
ایا اصیه که نو اسر رانا داست او را حر‌عدر مارم 
نشاندند. عمر وارد شد و او را دید و گفت: این مرد عجمی که بالاتر از 
اعراب نشسته کیست؟ پیامبر از منبر بالا رفت و چنین فرمود: همانا همه 
مردم از زمان ادم تا امروز مانند دندانه های شانه با هم مساویاند و هیچ 
عربی بر عجمی يا سرخ پوستی بر سیاه پوستی برتری ندارد جز به تقوا. 
سلمان دریایی بی پایان و گنجی تمام نشدنی است. سلمان از ما اهل بیت 
اس اه یواست تاعاس مان 
ارت م۳ 


توضیح . السلسل بر وزن جعفر: یعنی آب شیرین پا سرد. و بعید نیست این 


5 کتاب اختصاص: عگّه ای نزد امام صادق علیه السلام درباره (فضیلت) 
سلمان و جعفر طیار علیهما السلام سخن به میان اوردند در حالی که امام 
صادق علیه السلام تکیه داده بودند. بعضی از حاضران مانند ابوبصیر, , جعفر 
را بر سلمان برتری دادند و برخی گفتند: سلمان مجوسی بود سپس ِِ 
اس اما ضادی له تام ارات ی اسا ع عو ای اناشیر ‏ 
و من ای اه ی سار تما فان ای ار 
فارسی بود از قریشیان گردانید. صلوات خدا| بر سلمان. به راستی که 
جعفر نزد خدا| جایگاهی عظیم دارد. او همراه فرشتگان در بهشت پرواز 

می کند یا سخنی شبیه به این گفت.(2) 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: علی بن ابراهیم در مورد این سخن خداوند 
متعال: «والذین ۳5 ِِ الصالحات»(3) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ) گفت: اين آیه در 
مورد ابوذر, سلمان. مقداد و عمار که عهد و پیمان را نشکستند 
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1-. اختصاص: 341 
2 . اختصاص: 341 


3- . محمد / 3 


نازل شده است. «عأَمَنَوا بمأ 9۳ علن مَحمد»(1) 


[و به آنچه بر محمد صلّی الله علیه و آله نازل آمده گرویده اند) یعنی بر 
ولایتی که خداوند نازل کرده ثابت قدم ماندند. «وهو لو (2) زو ان 
حق ؟ یعنی امیرالمومنین «من رهم کفر عَنهُم سَيناتهمٌ و لح بالَهْم»(3) 


[از جانب پروردگارشان است. (خدا نیز) بدی هایشان را زدود و حال (و 
روز) شان را بهبود بخشید. ) 


7 رجال کشی: روزی نزد امام باقر علیه السلام نام سلمان فارسی 
آورده شد. ۷ // ۹( 


8 رجال کشی: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام و سلمان 


محذث بودند.(ظ) 


9 رجال کشی: عبدالرحمان بن آعین گفت: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: سلمان از مُتوسمین - نشانه داران - بود(6). 


0 رجال کشی: امام صادق علیه السلام در حدیثی که در مورد محدّث 
بودن سلمان روایت شده فر مود: او ازر سوی امامش محدّت بود نه از 


پروردگارش. زیرا| جَز حجت خدا کس دیگری از خدا حدیث گفته نمیشود. 
[۳۸ 


توضیح: احتمال دارد - علاوه بر توجیهی که قبلا ذیل حدیثی در این باره 
گفتیم ون از آن نفی, هر بدون و 


ص: 190 


1-. محمد / 3 

2 . محمد/ 3 

3-. محمد/ 3 

4 . رجال الکشی: 8 

5- . رجال الکشی: 10 و 9 


6-. رجال الکشی: 10 و 9 
7-. رجال الکشی: 10 و 9 


1. رجال کشی: سلمان به خواستگاری دختر عمر رفت. اما عمر او را رد 
کرد و بعد از آن, عمر پشیمان شد و خواست به او دختر بدهد. سلمان 
گفت: فقط می خواستم بدانم تعضب جاهلی از قلب تو بیرون رفته است 
اه ۱ 


72 رجال کشی: ابوبصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا 
قسم علی علیه السلام و سلمان محدّث بودند. گفتم: برایم اين را توضیح 
دهید. فرمود: ی 
کوبد که چنین و چنان(2). 


3 رال کشن:* فضیل, بن-یسار کفت: به آمام مجمد بافر علبه لام 
۳( از علن, علبه السلام.دو مود علم سلمان 
روایت ت کرده اند یعنی «سلمان علم اول و آخر را دریافته است» شما نیز 
روایت می کنید؟ فرمود: بله. آن گاه امام یه من فرمود: آبا فتظور این 
حدیت را می دانی؟ راوی گفت: گفتم: یعنی علم بنی اسرائیل و علم 
پیامبر. راوی گفت: امام فرمود: این طور نیست. که منطو علم پیامیر و 
علم علی و امر پیامبر و امر علی علیهما السلام است. 


ی آپا 8 محدّث ود ایشان فر مود: بله. گفتم: نف کوینی برای 
او حدیث میگفت: ایشان فرمود: فرشتهای بزرگوار. گفتم: اگر سلمان به 
چنین مقام بلندی دست يافته پس مقام دوست او پیامبر چگونه است؟ امام 
صادق علیه السلام فرمود: دنبال کار خود برو.(3) 


5 خصال»عتالعرنر فراظیسی کته ایام ضاوق علید. لام به من 
فرمود: ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و مومنین هر پله ای از آن 
را بعد از پله دیگر طی می کنند. پس کسی. که در یله دوم است تباید به: آن 
که در پله اول است بگوید: تو هیچ ایمانی نداری تا اينکه برسد به پله دهم. 
پس آن کسی را که از تو پایینتر است پایین نینداز که بالاتر از خود تو, تو را 
پایین میاندازد و اگر کسی را پایین تر 


ص : 481 


1- . رجال الکشی: 11 و 10 
2 . رجال الکشی: 11 و 10 


3-. رجال الکشی: 11 و 10 


از خود دیدی با ملایمت او را بالا ببر و چیزی هم که طاقتش را ندارد بر او 
تحمیل نکن که با این کار او را می شکنی. زیرا هر کس مومنی را بشکند 

بر او واجب است که آن را جبران - بازسازی - کند. مقداد در پله هشتم, 
۳ در پله نهم و سلمان در پله دهم ایمان بود.(1) 


خصال: ابن ولید از محمد بن حماد نظیر این حدیث را روایت ت کرده است. 
(2) 


70 رجال کشی: سدیر گوید امام باقر علیه السلامٍ فرمود: همه مردم پس 
از رجلت پیامتر هرند شندند خر سهه. نفر. کفتم: آن: سه نتفر چه: کساتی 
هستند؟ فرمود: مقداد بن اسود. ابوذر غفاری و سلمان فارسی. سپس بعد 
از ضذاتی گروم آندکی متوجه. شندند. بسن فرمود: آنها بودند. که اسیاب بر 
آنان چرخید و از بیعت امتناع کردند تا وقتی که امیرالموّمنین علیه السلام 
را به اجبار آوردند. پس بیعت کرد. و این سخن خداوند عژوجل اسیت که 
فرمود: «ومَا مد مَحَمّدٌ الا سول قَدٌ حَلَتْ ه من قَبله الدْسْل اقان مات ول 
انقلبثْمْ علی َعقَابکَم»(3) 


[و محمد جز فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی [آمده و] گذشتند 
نیست. آيا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر می گردید. )(2) 


7. رجال کشی: علی بن اآبی طالب علیه السلام فرمود: زمین گنجایش و 
تحمل عظمت هفت نفر را ندارد و به برکت انها شما روزی می خورید و 
مددهای غیبی به شما می رسد و باران رحمت بر شما می بارد. سلمان 
فارسی, مقداد, ابوذر, عمار, حذیفه و امیرالمومنین علیه السلام. فرمود: و 
خ ماا مصی مها ها کی هو ی تاه با را 
علیها نماز گزاردند.(5) 


78 رجال کشی: عبدالملک , بر اعسن از امام صادق علیه السلام پیو سته این 
سوال را می پزشید؛ ایا همه مردم هلای شدند (متخرف شدند)؟ تا آینکه 
امام فرمود: 


ص : 482 


1-. رجال الکشی: 13 
2 . خصال 2: 60 و 59 
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۰ ال»غفران./7 144 
4- . 
5-. 


رجال الکشی: 4 
رجال الکشی: 4 


ای پسر آعین ! آری به خدا سوگند همه مردم هلاک شدند. گفتم: هر کس 
که در شرق و غرب بود؟ فرمود: راه گمراهی بر انان گشوده شد. بله به 
خدا قشم همه فردم هلاک ند ند جر مه نغر..بهد. ایوساسان» عفار:تشتیره: 
و ابوعمره به انان ملحق شدند و جمع انها به هفت نفر رسید.(1) 


9 رجال کشی: ابی حمزه گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
فرمود: زمانی که ابوذر. مقداد و سلمان از کنار امیرالمومنین علیه السلام 
عبور کردند در حالی که در گردن علی علیه السلام طنابی (از جنس طناب 
آل زریق یا طناب زریق که از محکم ترین طناب هاست) بسته بودند. آبوذر 
دستش را بر دست دیگرش زد و گفت: ای کاش شمشیرها بار دیگر به 
دست ما بیافتد تا آنها را به مجازات عملشان برسانیم. مقداد گفت: اگر 
علی می خواست از پروردگارش س این کار یاری می خواست. و سلمان 
گفت: مولایم بهتر از ما به شرایط خود آگاه است.(2) 


مردم جز سه نفر و ۳ و ۱ مرتد شدند؟ امام ك علیه 
السلام فرمود: پس ابوساسان و ابوعمره انصاری کجایند؟.(3) 


توضیح: شاید سوّال کننده گمان کرده که همه از دین منحرف شدند و به 
دین برنگشتند. پس امام صادق علیه السلام آن را رد کرده به او پاسخ داد 
ِ اين ی و ابوعمره انصاری) از کسانی بودند که زود از 


اد رال کشیت آمام ضاوی لته اسلا نو اسالممتم اه 
اه وف اسان راهم ای ال سره شا 
تحفه ای از بهشت به تو عطا کند. سلمان نزد فاطمه سلام الله علیها رفت. 
ناگهان در مقابل ایشان سه زنبیل را دید. سلمان به فاطمه سلام الله علیها 
گفت: ای دختر رسول الله ! می خواهی تحفهای 


ص: 4183 


1- . رجال الکشی: 5 


2 . رجال الکشی: 5 
3- . رجال الکشی: 5 


شد ست بدهی؟ فاصم لام آلله. لها فرمووه فیرح ه ریا زر 
بهشت) این سه زنبیل را نزد من آوردند. من از آنها اسمشان را پرسیدم. 
یکی از آنها گفت: ی که برای سلمان خلق شده ام. دیگری 
: : من ذره نام دارم که برای ابوذر خلق شده ام و سومی گفت: من 
مقدوده هستم و برای مقداد بن اسود خلق شده ام . سلمان گفت: . سپس 
فاطمه سلام الله علیها از یکی از آن زنبیلها به من داد. از کنار هر جمعی از 
اضشخات رصول دا کممی کشت زایخه فش ان اما را فرا مرکرفت 1 


مولف: روایت ت طولانی این حدیبت در کتاب مهج الدعوات در باب فضایل 
فاطمه فا م اللم علواه کات الدفاء آموه اشست. 


2 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا فرمود: به 
راستی که خداوند مرا به محبت چهار کس امر نمود: گنه ای رسول 
الله ! آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام. 
سیس سکوت کردند. آن گاه فرمود: خداوند ۱۳ 
تین اشت : فتح ای مصل. له ۱ اما چم کسایی هت ۱ مرمته علی 
بن آبی طالب, مقداد بن اسود, ابوذر غفاری و سلمان فارسی.(2) 


893 کتاب اختصاص: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسولر خدا به 
سلمان فرمود: ای سلمان ! اگر علم و دانش تو به مقداد عرضه گردد او 
راه کفر را دز بتتترع قی کیرد و أق مقداد ! اگر صبر تو بر سلمان عرضه 
شود سلمان کافر می شود.(3) 


94 نصرین مزاحم در کتاب صفین از آبن عباس در مورد اپن سخن خداوند 
متعال «ومن الاس من پشری تَفسَة ابتعغاء مَرَصات اللّه وال روف 
بالعاه 1 و از میان مردم: کت است که. خان کودرا بوات. طلب 
خشنودی خدا| می فروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است. 1 
گفت: اين آیه در مورد صهیب بن سنان برده عبدالله بن خدعان نازل شد 
که مشرکان همراه با گروهی از مسلمانان او را دستگیر کرده بودند. در 
میان آن گروه از مسلمانان بهترین برده قریش از بنی حضرمی بود و 


ص: 484 


. رجال الکشی: 6 
. رجال الکشی: 7 


3 اختضاظ 12 :11:6 
4- . بقره / 207 


خیاب بن ارت غلام. تابت. بن .ام انمان, بلالن غلام. آنوبکرد غایش غلام 
حویطب بن عبدالعزی, ی ابو عمار و سمیه ام عمار. پدر و 
مادر عمار شهید شدند و آن دو اولین شهدای مسلمان بودند. بعد از اينکه 
پناضیز از مکه به مفته هحرت. کرد مش ر انم انن. کرفه او مسلما ان زا 
شکنجه دادند و از آنها می خواستند که کافر شوند. صهیب پیرمرد 
ثروتمندی بود. به مشرکین گفت: آبا نها زرابم یر رهتصون سازم؟ آنها 
که آن خیر چیست؟ گفت: من پیرمردی ضعیف هستم. از اينکه در کنار 
شما باشم یا کنار دشمنان شما نمی توانم ضرری به شما وارد کنم. سخنی 
گفتهام و خوش ندارم از آن کوتاه بيایم. آیا حاضرید مال مرا بگیرید و کاری 
به دینم نداشته باشید؟ پس مشرکان پذیرفتند و اين آیه نازل شد. هنگامی 
که صهیب وارد مدینه شد ابوبکر او را دید و گفت: ای صهیب در معامله 
سود کردی يا گفت: در معامله ات زیان نکردی و این آیه را برایش تلاوت 
کرت سس آن امش ایا ال انم ای رن 
آنها شکنجه شدند تا اینکه برخی از سخنانی که مشرکان از آنها, می 
خواستند گفتند. تسین از آذ شدند. . و در مورد آنها این آیه نازل شد: : «والذین 
هاح جژوا في له من فد ما طلفی نوم فی الدلیا حسَته وَلاجْرٌ الاخه 
ابر لو کائو | یعلمُون»(1) ([و کسانی که پس از ستم دیدگی در راه خدا 
هجرت کرده اند در اين دنیا جای نیکویی به آنها می دهیم و اگر بدانند قطعاً 
پاداش آخرت بزرگ تر خواهد بود. ). 


کاب اسفیت سل خدا ضای ال یمه له ژهاتی. که تتروغر .ند 
ساخت مسجد کرد به صحابه فرمود: برایم سایبانی چون سایبان موسی بنا 
کنید و شروع به دادن خشت کرد درحالی که می گفت: خداوندا خیری جز 

خیر آخرت نیست. پس گناهان انصار و مهاجرین را ببخش. از عمار بن 
۲ افسوس ای پسر سمیه ! گروه ستمگر تو را 
خواهند کشت.(2) 


ص: 4195 


1- . نحل / 41 
2 . صفین: 169 و 168 


نصایح او و سار احوال وی 


روایات: 


. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: بین سلمان فارسی 
9 مرد به سلمان گفت: ای 
سلمان تو کیستی؟ سلمان گفت: من و تو در ابتدا نطفه ای کثیف و در آخر 
هر دو لاشهای گندیده و بدبو هستیم. آن هنگام که قیامت فرا رسد و 
ترازوهای اعمال انسان ها را بسنجند هرکس ترازوی اعمالش سنگی تر 
باشد او انسان شریفی خواهد بود و هر کس ترازوی اعمالش سبک باشد 
انسان پستی خواهد بود.(1) 


2 اکمال الذین؛ شخضی. از امام موسی کاظم علیه السلام. پرزسید: آق 
پسر رسول خدا| به ما خبر نمی دهی سلمان فارسی چگونه اسلام اورد؟ 
فرمود: بله. پدرم برایم گفت که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام, سلمان فارسی, ابوذر و گروهی از قریش نزد قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله جمع بودند. حضرت امیرالمومنین از سلمان پرسید: ای 
اباعبدالله ! ما را از آغاز کار خود خبر نمی دهی؟ - اينکه چگونه اسلام 
آوردی؟- سلمان گفت: به خدا قسم اگر دیگری می پرسید نمی گفتم. من 
مردی از اهل شیراز و از دهقان زادهها و بزرگان ایشان بودم و پدرم و 
مادرم بسیار مرا عزیز و گرامی می داشتند. روزی در عیدی با پدرم به 
عیدگاه می رفتم به صومعه ای رسیدم. کسی در آن صومعه با صدای بلند 
نذا قی کرت اشهدان لالالا الله .ان خیصی برع الله و رن مدا خی 
الله چون این ندا را شنیدم محبت حضرت محمد در 


ص: 96 


1-. امالی صدوق: 363 


گوشت و خونم جا کرد و از محبت آن حضرت خوردن واشامیدن بر من 
گوارا نبود. مادرم گفت: ۳00 7 و 
چندان از جواب دادن مضایقه نمودم که او ساکت ماند. پس چون به خانه 
برگشتم نامه ای را دیدم که به سقف خانه آویخته شده بود. به مادرم 
گفتم: این نامه چیست؟ مادرم گفت: ای روزبه زمانی که از عیدگاه 
بازگشتیم این نامه را چنین آویخته دیدیم. به این نامه نزدیک نشو که پدر تو 
را مت کشند.. کفت: من هم چنان در انتظار بودم تا شب شد و پدر و مادرم 
و برخاستم و نامه را گرفتم و خواندم. نوشته بود. بسم الله 
الرحمان الرحیم. این عهد و پیمانی است از خدا به حضرت ادم که از نسل 
او پیغمبری محمد نام می رسد تا مردم را به اخلاق کریمه و نهی از 
پرستش بت ها امر نماید. ای روزبه ! تو وصی عیسی هستی. پس ایمان 
بیاور و دین زرتشتی را رها کن. پس گفت: تا اين نامه را خواندم بی هوش 
شدم و محبت آن حضرت زیادتر شد. چون پدر و مادرم از اين حال مطلع 
گردیدنر مرا گرفتند و در چاه عميقي محبوس ساختند و گفتند: اگر از این 
کار برنگردی تو راامی. کشيم. به آنها گفتم: هر کاری می خواهید بکنید. 
قحیت هعفد ار سبته. مرن هر کر یرون ناهد ری سلمان گفت: من 
و فص بت تس بان مر 

به الهام الهی آموختم. گفت: پس مدتی در آن چاه ماندم و هر روز یک 
ی ۱ 2 چون حبس شدن من 
بسیار به طول انجامید دست به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: خداوندا ! 
تو محمد و وصی او را محبوب من گردانیدی. پس به حق منزلت آن 
حضرت , فرج مرا نزدیک گردان و از اين محنت مرا راحت کن. شخصی نزد 
من آمد که جامه های سفید بر تن داشت و گفت: ای روزبه ! برخیز و دست 
مرا گرفت و نزد صومعه آورد. من شروع به نف حفتن آشمد ان لاله الا اللفده 
آن عیسی روح الله و آن محمدا حبیب الله کردم. صاحب دیر سر از 
صومعه بیرون آورد و کت تویی روزبه؟ گفتم: بله. مرا به نزد خود برد و 
دو سال تمام به او خدمت کردم. و چون هنگام وفات او شد گفت: من دار 
فانی را وداع می گویم. به او گفتم: مرا به چه کسی می سپاری؟ گفت: 
کسی را نمی شناسم که در گفتار من با من موافق باشد مگر راهبی که در 
انطاکیه است. چون او را دیدی سلام مرا به او برسان و این 
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لوح را به او بده. من او را غسل دادم و کفن کردم و لوح را گرفتم و به 
سوی انطاکیه روانه شدم. چون به انطاکیه رسیدم به پای آن صومعه رفتم 
و شتووع بت کفتن: آشهد ان لاله لا ال ور آن عیسن روخ الله آن. فحضدا! 
حبیب الله کردم. پس صاحب 0 درآورد 0 نویی 

روزبه. گفتم: بله گفت: بالا بیا. به نزد او رفتم و دو سال به او خدمت کردم 
و چون هنگام رحلت او شد خبر وفات خود را به من داد. مت کفیم؛ مرا بعد 
از خود به چه کسی می سپاری؟ گفت: کسی را نمی شناسم که در گفتار 
حق با من موافق باشد مگر راهبی که در شهر اسکندریه است. چون به او 
رسیدی سلام مرا به او برسان و اين لوح را به آو بده. زمانی که درگذشت 
او را غسل دادم و کفن کردم و لوح را گرفتم و به شهر اسکندریه و آن 

صومعه رفتم و شروع به خواندن اين جملات آشهدأن لاله الا الله و آن 

عیسی روح الله و آن محمدا حبیب الله کردم. 0 
بیرون تویی روزبه؟ گفتم: بله گفت: بالا بیا. بالا رفتم و دو 
سال کامل به او خدمت کردم. تا هنگام وفات او شد. او خبر وفات خود ر 

به من داد. گفتم: مرا پس از خود به چه کسی می سپاری؟ گفت: و 
نمی شناسم که در سخن حق با من موافق باشد. زمان ولادت محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب نزدیک شده است. هرگاه به خدمت ایشان رسیدی 
سلام مرا به او برسان و این لوح را به او بده. 


چون درگذشت او را غسل کردم و دفن نمودم و لوح را گرفتم و بیرون 
آمدم. با جمعی دوستی و مصاحبت نمودم و گفتم: ای قوم شما متکفل آب 
و نان من بشوید تا من به شما خدمت کنم. گفتند؛ باشد. گفت: چون وقت 
طعام خوردن ایشان شد. گوسفندی آوردند و چنان, جونب: بر ان زدند کة 
مرد. سیس مقداری کباب کردند و به من گفتند: بخور و من امتناع کردم. 
گفتند؛ بخور گفتم: من مرد دیرانی ام و دیرانیان گوشت تناول نمی کنند. 
فزا نان ردند کم دبک بو هرا بکشتند, یکی ان انها. کقت: دستت از اه 
بردارید تا وقت شراب شود. او شراب نمی خورد. جون شراب آو زنط به 
من گفتند: بنوش. گفتم: من از اهل دیرم و اهل دیر شراب نمینوشند. بر 
من سخت گرفتند و می خواستند مرا بکشند. به آنها گفتم: ای قوم ! مرا 
بزنید و نکشید که من اقرار به بندگی شما میکنم و اقرار به بندگی یکی از 
ایشان کردم. پس ۳ بیرون اورد و با سیصد درهم به مردی یهودی 
بفروخت. بهودی 
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از ماجرای من سوّال کرد. ماجرای خود را گفتم و گفتم: من گناهی جز این 
ندارم که دوستدار محمد و وصی اویم. بهودی گفت: من نیز با نو و محجمد 
دشمن هستم و مرا از خانه بیرون آورد و در خانه اش ریگ بسیاری ريخته 
بود. گفت: به خدا روزبه اگر صبح شود و تمام این ریگ ها را از اینجا بیرون 
نبرده باشی من تو را می کشم. گفت: را 
شب کردم چون خسته شدم دست بر اسمان برداشتم و گفتیم: 
پروردگار 1 
منزلت او فرج مرا نزدیک گردان و مرا از اين حال راحت کن. چون این را 
گفتم خداوند عژوجل بادی را فرستاد و تمام ریگ ها را به مکانی که بهودی 
گفته بود انتقال داد. حون ضیخ بو دق آمد و آنجال را عشاهدی کرد کفت 
تو ساحر و جادوگری و من چاره کار تو را نمی دانم. تو را از اين روستا باید 
بیرون ببرم تا اين روستا خراب نشود, پس مرا از ان روستا بیرون اورد و 
به زنی سلیمی بفروخت. و ان زن مرا بسیار دوست داشت. او صاحب 
باغی بود و به من گفت: این باغ به تو تعلق دارد می خواهی میوه آن را 
بخور و می خواهی ببخش و می خواهی صدقه بده. گفت: پس مدتی بر 
این حال ماندم. روزی دور آن باغ بودم که هفت نفر را مشاهده نمودم که 
ابر بر سر ایشان سایه انداخته بود. با خود گفتم: به خدا قسم اینها همه 
پیغمبر نیستند و لیکن در میان آنها پیغمبری هست. پس آمدند و داخل باغ 
شدند درحالی که ابر بر آنان:سایه انداخته بود. جون وارد شدند ز سول خدا 
و امیرالمومنین ابوذر. مقداد, عقیل بن ابی طالب؛ حمزه بن عبدالمطلب و 
زید بن حارثه را دیدم. شروع به تناول کردن خرماهای خشک کردند. رسول 
خدا به انها می فرمود: خرمای خشک را بخورید و میوه صاحب باغ را ضابع 
مکنید. من نزد صاحب خود رفتم و گفتم: یک طبق از خرمای باغ (رطب) به 
من ببخش. گفت: این شش طبق برای تو, آمدم و طبقی از رطب گرفتم و 
با خود گفتم: اگر در میان ایشان پیفمبری هست از خرمای صدقه (تصدق) 
تناول نمی کند اما هدیه را می پذیرد. پس طبق را جلوی ایشان قرار دادم 
و گفتم: این خرمای صدقه است رسول خدا فرمود: بخورید و رسول خدا, 
امیرالمومنین, عقیل بن ابی طالب. حمزه بن عبدالمطلب (چون از بنی 
هاشم بودند و صدقه بر ایشان حرام بود) تناول ننمودند و به زید فرمود: 
دستت را دراز 
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علامت (از علامات پیغمبر آخرالزمان است که در کتاب ها خوانده ایم ) پس 
رفتم و به صاحب خود گفتم: طبق دیگری به من ببخش. گفت: این شش 
طبق از آن توست. رفتم و یک طبق از خرما را بردم و جلوی ایشان قرار 
دادم و گفتم: این هدیه است. رسول خدا دست دراز نمود و گفت: بسم 
الله همگی تناول نمایید و همگی خوردند. با خود گفتم: این نیز یک علامت 
دیگر است. گفت: در حالی که من پشت آن حضرت را میگشتم آن حضرت 
به من توجهی نموده و فرمود که: ای روزبه ! مّهر نبوت را طلب می کنی. 
گفتم: بله پس دوش خود را گشود. به ناگاه مهر نبوت را دیدم که در میان 
دو کتف پیامبر نقش گرفته و مویی چند بر آن رسته بود. بر زمین افتادم و 
قدم ایشان را بوسه زدم. فرمود: ای روزبه ! نزد آن زن (صاحب خود) برو 
و بگو: محمدبن عبدالله می گوید که اين غلام را به ما بفروش. جون بر 
صاحب خود وارد شدم په او گفتم: سرورم محمد بن عبدالله می گوید: این 
غلام رابه ما بفروش. آن زن گفت: به او بگو: او را نمی فروشم مگر به 
چهارصد درخت خرما که دویسته درخت آن خرمای زرد باشد و دویست 
درخت ان خرمای سرخ. نزد پیامبر امدم و به ایشان خبر دادم. فرمود: انچه 
او طلبیده بر ما بسیار آسان است. پس گفت: ای علی ! خرما را جمع کن. 
علی همه آن هسته ها را جمع کرد. رسول خدا آن را گرفت و در زمین 
کاشت: ماه فرهود: انوا آنباری کن هو اقبر المومتین ان را آبیاری کرد. 
چون دانه دوم را می کاشتند دانه اول سبز شده بود و تا هنگامی که فارغ 
شدند همه درختان کامل شده و صاحب میوه شده بود. پس پیامبر به من 
فرمود: پیش آن زن برو و به او بگو: بیا درختان خود را بگیر و غلام را به ما 
بسپار. بر صاحب حود وارد شدم و قول پیامبر را به او گفتم. چون زن خارج 
شد و درختان را دید گفت: بدا فسم با ی که هر کنان ها رو 
نباشد او را نفروشم. در آن حال جبرئیل نازل شد و بال خود را بر درختان 
زد و همه درختان خرما زرد شد. پس پیامبر فرمود: برو و به آن زن بگو: 
محمد به تو می گوید: بیا درختانت را بگیر و غلام را به ما بده. رفتم و به او 
گفتم. اه ات ره دا سم کت ان ات انا مه ان دیدن 
بهتر است. 
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من به او گفتم: به خدا قسم یک روز خدمت محمد کردن از تو و آنچه تو 
داری نزد من بهتر است. پس رسول خدا مرا ازاد فرمود و مرا سلمان نام 
نهاد. 


صدوق رحمه الله گفته است: اسم سلمان روزبه بن جشبوذان بود. و هرگز 
در مقابل طلوع خورشید سجده نکرد و فقط در مقابل خداوند عژوجل 
سجده می کرد. فا هو رای ار ارف و ۰ 
مشرق بود و پدر و مادرش گمان می کردند که مانند آنها در مقابل طلوع 
خورشید سجده می کند. سلمان وصی وصی عیسی در ادای رسالتی است 
که به آخرین وصی از معصومین سپرده میشود و نام آخرین وصی 
له بر انان مشتیه. شوه است. زیرا از اف ال ی علیه السلام ۳ 
مورد آخرین وصی عیسی علیه السلام سوال شند. بر ک وه ی و مردم 
به اتیاه آن.را آبی:خواندنذ: و برخی نیز او را «برده» می خوانند.(1) 


)2( 


چوهری گفت؛ رصفت الحجاره آرصفها رضفا: سنگ ها را کنار هم چیدن و 
به هم ملحق کردن. 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان رحمه الله گفت: از 
کی اس ای بر ار بر 

به گریه انداخت: اما آن سه چیز که مرا به گریه آورد: جدایی دوستانم 
۰« دوم هول مرگ اخوال سعه از هر نرق شوم ایشتادن 
ال را اما آن سه چیز که مرا به خنده 
آوز 3 اول آن کسی است که دنیا را طلب میکند در حالی که مرگ او را 
طلب میکند. دوم کسی است که از احوال آخرت غافل است و حق تعالی و 
ملائکه از او غافل نیستند. و سوم کسی است که دهان را پر از خنده می 
کند (با صدای بلند می خندد) و نمی داند که آیا رضایت است برای خدا با 
غضب .(3) 
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1-. اکمال الدین: 99 و 96 


ره ی ای وچ ورد 
ک صا 1 2 15 


محاسن: این حدیبت را از سلمان نقل کرده است.(1) 


3. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از اصحاب سلمان 
رضی الله عنه بیمار شد چون چند روز او را نیافت گفت: همنشین شم 
کجاست؟ گفتند: بیمار است. گفت: بيایید به عبادت او برویم. همراه او بلند 
با یس 
سلمان به ملک موت خطاب کرد که: ای ملک موت با دوست خدا مدارا| 
کن. پس ملک موت به سلمان جواب داد چنان که همه حاضران شنیدند که: 
ای ابوعبدالله ! من با همه مومنان مدارا می کنم واگر برای کسی اشکار 
میشدم که مرا ببیند قطعا برای تو ظاهر میشدم.(2) 


۱ این نام علیه اه چتین: احتجاع کرد و-نوشت : فسم 
رل الرخفن الرخیم این نامه اي اسث از سلمان برد آزاد شده رتسول خدا 
به سوی عمر بن الخطاب, آما بعد نامه اي از سوی تو به من رسید که در 
آن مرا ملامت و سرزنش کرده بودی و در آن گفته بودی مرا بر مداین امیر 
گردانیده ای و به من امر نموده بودی که از اعمال پسر حذیفه تفتیش کنم 
و تمام ایام حکومت او و سیره و طریقت او را جستجو کنم و نیک و بد ان 
را به تو خبر دهم. در حالی که حق تعالی مرا ازآنچه به آن امر نمودی نهی 


کرده است در آنجل که فرموده است: «با ما الذین منوا اجْتیئوا کنیزا من 
الظر ان بَعَضّ الط ام ولا تجسَشوا ولا بغیّب ب تقضکم بقضا ابجث حدم 


آن یال لحم اخیه میت فک هنْمُو الوا الل»(3) (ای کسانی که ایمان 
آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است و 
جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. ایا کسی از شما 
دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت 
دارید [پس ] از خدا| بترسید. + من با جستجو و تفخص در کار حذیفه از امر 
خدا سرپیچی نمی کنم و از تو اطاعت نمی نمایم. اما در مورد این مطلب 
که به من 
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2 . امالی ابن الشیخ: 80 
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نوشته بودی که من زنبیل می بافم و نان جو می خورم, اينها چیزی نیست 
که موّمنی را به:خاطر آن تسین کنته. ویر آوکیت. بکیرزند. به خدا سوگند 
ای عمر ! که خوردن جو و بافتن زنبیل و بی نیازی از خوردن و آشامیدن 
زیاد و غصب نکردن حق موّمن و ادعا نکردن چیزی که حق من نیست نزد 
خداوند عژوجل بهتر و محبوبتر و به پرهیزگاری نزدیکتر است. به یقین که 
رسول خدا هرگاه نان جو به دست او می رسید تناول می کرد و شاد می 
گردید و آزرده نمی شد. اما در مورد این مطلب که نوشته ار 
آنچه به دست می آورم به مردم عطا می کنم. من آن را برای روز فقر و 
احتیاج خود پیش می فرستم. به خدای عزیز سوگند می خورم ای عمر ! که 
هرگاه طعام از دهان من بگذرد و در گلوی من گوارا گردد پروا ندارم از 
اینکه مغز گندم باشد یا مغز قلم بزغاله یا سبوس جو. در مورد این که 
یهن وم دا راشف کرت ام وق حود را وان ار امه 
گردانیده اند که از روی من عبور میکنند ۱[ 
گذارند و گمان کردی که این مسأله حکومت خدا را ضعیف و ذلیل می 
گرداند. پس بدان که ذلیل شدن در طاعت الهی ِ" عزیز بودن در معصیت 
خدا نزد من محبوب تر است. تو خود می دانی که رسول خدا با دل های 
مردم مدارا می کرد و به انها نزدیکی می جست و با جلال نبوت و حکومت 
او مردم به او نزدیک می شدند تا انکه گمان می شد ایشان یکی از مردم 
بود. غذای خشک می خورد و جامه های کهنه می پوشید و قریشی يا عربی 
بودن و یا سیاه و سفید بودن مردم نزد پیامبر در دین مساوی بود و گواهی 
می دهم که از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر کس پس از من والی 
هفت نفر از مسلمانان شود و در میان ایشان با عدالت رفتار نکند حق 
تعالی را ملاقات نماید در حالی که بر او غضبناک است. ای عمر ! آرزو می 
کنم که از امارت مداین سلامت برهم و چنان باشم که تو گفتی. یعنی ذلیل 
گردانیدن نفس خود و به خدمت درآوردن آن (برای مصالح مسلمانان). ای 
عمر ! پس حال و وضع کسی که خود را والی جمیع امت پس از رسول خدا 


گرداند چگونه 
ص: 193 


خواهد بود. به درستی که حق تعالی می فرماید: «یلک الدّار خَرخ تجْعَلها 
للذین لا بُریدون عَلَوّا فی الارْض ولا قسادا وَالْعَاقبَة ۰ ۵ (آن 
سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتري و 
فساد نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است. ) بدان که امور آنها 
را اداره نمی کنم و حدود الهی را در میان آنها جاری نمی گردانم مگر به 
ارشاد و راهنمایی فرد دانایی. در میان آنها به طریق او رفتار می کنم و به 
سیرت او عمل می نمایم. بدان که اکرعی عالی خبر.و هذایت این امتت «ا 
می خواست هر آینه بهترین و داناترین فرد از اين امت را والی آن می 
گردانید. اگر اين امت از خداوند ترسان بودند و از سخن پیامبر خود پیروی 
می نمودند و به حق آگاه بودند تو را امیرالموّمنین نمی نامیدند. پس هر 
رقد کی نا وتو ریاد خدانو فواتی که تو از تعحیل کردن ععویت خود 
داده مغرور مشو. و بدان عواقب ظلم تو در دنیا و اخرت به زودی به تو 
خواهد زنشید ۵-از انحة پیش فرستاده ای و از آنچه بعد از این می فرستی 
از تو سوّال خواهد کرد.(2) 


تخل.. الزیع* زیادی و فزونن. اللهوات: کوفشت کام. ذهان. ساغ الشراب؛ 
ورود ان به حلق اسان شد. الخشاره (با حرکت ضمه): : پس مانده غذا که 
به درد نمی خورد و همچنین نامرغوب و بد هر چیز را می گویند و يا گندم 
بی مغز. گفته می شود: طعام جشب: بعتی غذاق. خشکی که قمر آن.با آن 
خورشی نیست. 


5 قصص الانبیاء: ابن عباس از سلمان فارسی روایت کند که گفت: من 
مردی از اهل اصفهان از دهی که آن را جی میگفتند بودم. پدرم کدخدای 
آن ده بود و مرا بسیار دوست می داشت و مرا در خانه حبس می کرد 
چنان که دختر را محبوس می کنند. من طفلی بودم که از امر مردم چیزی 
به غیر از ایین زرتشتی نمی دانستم. تا اينکه پدرم عمارتی بنا کرد و در ان 
مزرعه ای بود. روزی به من گفت: من از اطلاع یافتن بر احوال مزرعه 
غافل ماندم. تو به طرف مزرعه برو و (برزگران) را چنین و 
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1-. قصص / 63 
2 . الاحتجاج: 72 و 71 


چنان امر کن و زیاد در آنجا نمان و زود برگرد. پس به سوی مزرعه روانه 
شدم. در اثنای راه به کلیسای مسیحیان رسیدم و صداهای انها را شنیدم. 
پرسیدم که آنها کنشندا وفتند: انها مسیحیان هستند و نماز می گزارند. 
پس داخل شدم که آنها را مشاهده کنم و از اعمالی که انجام می دادند 
خوتته آمی و ان فدن رو آها تست آفتاب غروب کرد و پدرم در 
جستجوی من کسی را به هر سو فرستاد تا آنکه شب نزد او برگشتم و به 
سمت مزرعه نرفتم. پدرم از من پرسید: کجا بودی؟ گفتم: از کلیسای 
مسیحیان گذشتم و از نماز خواندن و دعا تون رها خوشم آمد. پدرم 
گفت: ای پسرم ! دین پدران تو از دین آنها بهتر است. من گفتم: نه به خدا 
دين پدران ما بهتر از دین ایشان نیست. آنها گروهی هستند که خدا را می 
رف مسق کت رها ی کار رو اسن کرت کر 
برافروخته ای می پرستی و اگر دست از آن برداری خاموش می شود. 
را ها 
من کسی را نزد نصاری فرستادم و از ایشان سوال نمودم که: اصل دین 
شما در کجاست؟ گفتند: اصل دین ما در شام است. نة انها کفتم: هر گاه 
جمعی از مردم شام نزد شما بيایند به من خبر دهید. گفتند: باشد چنین می 
که ار ری کار تام اد کس را فستا متس اف 
دادند. گفتم: هرگاه آنها کار خود را انجام دادند و خواستند بروند به من خبر 
دهید. گفتند: باشد. سپس کسی را نزد من فرستادند و گفتند: اکنون آنها 
قصد سفر دارند. پس زنجیر را از پای خود در آوردم و با آنها به راه افتادم. 
زمانی که به شام رسیدم پر سیدم که بهترین علمای این دی کیست ؟ 
کفتند: اسقفی که صاحب آن کلیساست. پس به نزد او رفتم و گفتم: می 
خواهی با تو باشم و از تو نیکی ها را بیاموزم. گفت: با من باش. او مرد 
بدی بود. مردم را به صدقه دادن آمر می کرد و چون صدقات را نزد او می 
هرا ی ود مس ی ار ها ار 
مساکین نمی داد. طولی نکشید که مرد. چون ن نصاری آمدند تا او زا ِ 
کنند گفتم: این مرد بدی بود و آنها را از گنجی که اندوخته بود مطلع 
ساختم. پس هفت سبوی بزرگ : پر از طلا بیرون آوردند و او را بر چوبی به 
دار کشندند و ستگیاران کردند و مره فیگری را به جای او قرار دادند. ای 
ابن عباس امه دافم کسیر مرا هی از ان در و تفس 
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و او عبادنش از همه بیشتر بود. پس پیوسته در خدمت او بودم تا وقتی که 
فوت شد و او را بسیار دوست می داشتم. حون انار مرت نو آومشاهدخ 
نمودم گفتم: هنگام رفتن تو فرا رسیده مرا به چه کسی سفارش می کنی 
که در خدمت او باشم؟ گفت: ای فرزند من ! کسی جز عالمی که در 
موصل باشد سراغ ندارم. به خدمت او برو. حال او را مثل حال من خواهی 
یافت. چون از دنیا رفت به سوی موصل رفتم و به خدمت ان عالم رسیدم 
گفتم: فلان عالم مرا به تو سفارش کرده است. گفت: ای فرزند! نزد من 
باش. پس در خدمت او نیز ماندم تا اينکه زمان وفات او نیز رسید به او 
گفتم: مرا به چه کسی سفارش می کنی؟ گفت: ای فرزند! کسی را جز 
مردی که در شهر نصیبین است سراغ ندارم. به او ملحق شو. چون او به 
رحمت الهی پیوست او را دفن کردم و به نصیبین رفتم و گفتم: فلان عالم 
مرا به تو سفارش کرده است. گفت: ای فرزند ! نزد من باش. پس نزد او 
ماندم و آو را نیز در علم و زهد و عبادت مثل آن عالم یافتم. چون هنگام 
و و و ۳ کسی را 
جز مردی عموری که در سرزمین روم است سراغ ندارم. نزد او برو. حال 
او را مثل حال ما خواهی یافت. چون او را دقن کردم به جانب عموریه 
رفتم و او را نیز مانند ایشان یافتم (در خدمت او ماندم) و مقداری غنیمت 
و اموال و چند گاو به دست آوز و جون هنگام وفات او شد به او گفتم: که 
طرانه حه کی ستارس دی کی ۰ کفسا مان ی کم کشی لها 
باشد و لیکن زمان بعثت پیغمبری که در مکه ظهور خواهد کرد نزدیک شده 
است. او که محل هجرتش در میان دو سنگستان در زمین شوره زار که 
درا مها یار .داد اههد هیور اه عاافت ها اشکار اد دز نیم 
دو کتفش هر پیفمبری خواهد بود. هدیه را تناول می کند و صدقه نمی 
خورد. اگر می توانی خود را به آن سرزرمين برسانی این کار را بکن. 
سلمان گفت: چون او را دفن کردیم در آنجا ماندم تا جماعتی از تجار عرب 
از قبیله بنی کلب از آنجا عبور کردند. به آنها گفتم که مرا با خود تا بلاد 
عرب ببرید و من اين اموال و گاوها را که به دست آورده ام به شما می 
ده و پاش سس ان اموالی اه اما ارات وائی الفری دید 
و بر من ستم کردند و مرا به مردی یهودی فروختند. 
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به خدا قسم آن گاه که در آنجا درختان خرما دیدم امیدوار شدم که اینجا, 
آن سرزمین است که برای من وصف کرده اند (که پیغمبر اخرالزمان در 
آنجا مبعوث خواهد شد). تا اینکه مردی از بنی قریظه از بهودیان وادی 
القری آمد و مرا از آن یهودی خرید و به سوی مدینه برد. به خدا سوگند 
جونر مدینه را دیدم اوصافی که از آن شنیده بودم همه را در آن یافتم. پس پس 
نزد آن یهودی ماندم تا اینکه شنیدم رسول خدا در مکه مبعوث شده است 
و چون به قید بندگی گرفتار بودم از احوال آن حضرت چیزی نمی شنیدم. تا 
انکه رسول خدا به مدینه هجرت نمود و در قبا فرود امد. من در باغی از 
باغ های آن بهودی کار می کردم. ناگاه پسر عموی آن یهودی به باغ آمد و 
کت خوا شی یله ی اسان راک کی و فا ور مر ی یی که ار 
مکه آمده است و گمان می کنند او پیغمبر خداست جمع شده اند. به خدا 
سوگند چون نام او را شنیدم لرزه بر من افتاد به حدّی که نزدیک بود بر 
روی صاحب خود بیافتم. گفتم: چه خبر است؟ این مرد کیست؟ مولایم 
دست خود را بلند کرد و مشتی به من زد و گفت: تو را با اينها چه کار؟ 
مشغول کار خود باش. چون شب شد قدری طعام برداشتم و به سوی قبا 
خدمت رسول خدا رفتم و گفتم که: شنیده ام تو مرد شایسته ای هستی و 
تو تعدادی اصحاب داری. چیزی از صدقه نزد د من بود بدای تفا .ا ورد ام . 
کر زانیا ول کن. حضرت به اصحاب خود فرمود: بخورید و خود از آن 
تناول نفرمود. با خود گفتم که این یک صفت است از صفاتی که به آن مرا 
خبر داده اند. سپس بر گشتم و رسول خدا داخل مدینه شد. دوباره غذایی 
که داشتم برداشتم و به خدمت حضرت اوردم و عرض کردم که چون دیدم 
صدفه را باولمی کید اطعا راز سوه وت یرای شا 
اورده ام و این صدقه نیست. پس رسول خدا| تناول فرمود و اصحاب 
حضرت نیز خوردند. با خود گفتم: این دو صفت است از آن صفاتی که به 
من خبر داده شنده نود:سیتی:بار ذیکر /نه: خدفت رسشول خدا آمدم: دز وفتی 
که آن حضرت در پی جنازه ای می رفت و دو ردا - عبا- پوشیده بود و در 
میان اصحابش بود. پس به دور او گردیدم تا مّهر نبوت را دز سبشت: آن 
حضرت ببینم. چون به پشت سر آن حضرت رفتم دریافت که می خواهم از 
چیزی که برایم توصیف شده است مطمئن شوم. پس ردای خود را از 
پشت خود برداشت و در میان کتف ان 
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حضرت مهر نبوت را به نحوی که دوستم آن را برایم توصیف کرده بود 
دیدم. پس بر روی آن فهی اناد در حالی که آن را می بوسیده و 

یستم. پس فرمود: ای سلمان ! نزد من بیا. من رفتم و در خدمتش 
تفر تم بو ناه منت داشت که صحابه ماجرای مرا بشنوند. ای ابن 
عباس ! تمام ماجرای خود را نقل کردم. چون از تعریف ماجرای خود فارغ 
شدم رسول خدا فرمود: ای سلمان, قرارداد مکاتبه - بهای ازادی - بنویس. 
پس با صاحب خود قرارداد مکاتبه نوشتم و بنا شد که سیصد درخت خرما 
برای او بکارم و چهل اوقیه نقره به او بدهم. اصحاب رسول خدا مرا با 
نهال های خرما یاری کردند. بعضی سی نهال و بعضی بیست نهال دادند و 
هر کسی به اندازه ای که می توانست به من کمک کرد. رسول خدا| 
فرمود: 0 پس در آن موضعي که مقرر شده بود 
من گودال های درختان را کندم و به خدمت حضرت آمدم و گفتم: که از 
آنها فارغ شدم. حضرت بیرون آمد تا به آن مکان رسید. ما نهال ها را به 
ار ی 
خاک روی آنها را صاف می کرد. به خداوندی که او را به راستی فرستاده 
است سوگند می خورم که یکی از آن نهال ها خشک نشد و فقط آن 
درهمها بر گردنم باقی ماند. مردی از یکی از جنگها مقداری طلا به اندازه 
تخم مرخ برای پیامبر آورد. رسول خدا فرمود: آن فارسی مسلمان که 
آزادیاش را مکاتبه کرده کجاست؟ چون به خدمت ت آن حضرت آمدم فرمود: 
ای سلمان ! این را بگیر و حقی که بر گردن توست بپرداز. گفتم: ای رسول 
الله ! اين با آنچه بر گردن من است متناسب نیست - کمتر است - ! 
حضرت فرمود: حق تعالی با این مال قرضت را ادا میکند - به آن برکت 
خواهد داد -. پس سوگند به خداوندی که جان سلمان در قبضه قدرت 
اوست از آن طلا برابر با چهل اوقیه برداشتم و حق بهودی را با آن پرداختم 
فان ازان بنند. سلمان گفت: به خاطر بردگی جنگ بدر و احد را از 
دست دادم و نتوانستم در آنها حاضر شوم و در جنگ خندق حضور یافتم و 
در سایر غزوات در خدمت حضرت حاضر بودم. 


در روایت دیگر از سلمان نقل شده است که: چون وقت وفات صاحب 
عموریه فرا رسید گفت: برو به سرزمین شام. در آنجا دو بیشه هست و هر 
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از مه رورا بت وی یه ویر مادم سک بیماران بر سر راه او 
جمع می شوند و به دعای او شفا می یابند. از او در مورد دین حنیف 
دین ابراهیم است سوال کن. پس به آن بيشه رفتم و یک سال در آنجا 
ماندم. تا اینکه در شب مقرر مردی از یکی از بيشه ها بیرون آهند و 
خواست که داخل بيشه دیگر شود. چون داخل آن بيشه شد و تنها دوش 
های او بیرون از بيشه بود او را گرفتم و گفتم: خدا تو را رحمت کند از تو 
در مورد دین حنیف که دین حضرت ابراهیم است سوال می کنم. گفت: از 
چیزی ین ۰« ِ زمان پیغمبری نزد 
الله علیه را دیده ای.(1) 


توضیح : لکمه بر وزن نصره: با مشت به او ضربه ای زد. الودیه: نهال 
درخت نخل الغیضه: محل جمع شدن آب که در آنجا درخت می روید. کان 
فیها: یعنی وقتی که مرد پایش را در بيشه دوم گذاشت به او رسید و می 

خواست که وارد آن شود. یعنی جز شانهاش بقیه اعضای بدتش خارج 1 


6 الخرانه: روانت شده است: که حون رسول جداصلی آلله علیه و آلة دز 
قبا فرود آمد فرمود: داخل مدینه نمی شوم تا علی علیه السلام به من 
ملحق شود. سلمان در باره احوال رسول خدا بسیار جستجو می کرد. او را 
یکی از یهودیان مدینه خریده بود و در نخلستان او خدمت می کرد. چون 
سلمان مطلع شد که حضرت در قبا فرود امده است - سلمان برخی از 
احوال پیامبر را از اصحاب عیسی شنیده بود.- طبقی از خرما برداشت و به 
خدمت حضرت آورد و گفت: 0 
مکان فرود آمدهاید. این طبق خرما را از صدقه برای شما آوردهام. رٍ 

بخورید. رسول خدا به اصحاب خود فرمود: نام خدا را ببرید و بخورید. 
هیچ تناول نفرمود. سلمان ایستاده بود و نگاه می کرد. پس طبق را گرفت 
و برگشت و به زبان فارسی گفت: این یکی. سپس طبق را از خرما پر کرد 


و دوباره به خدمت 
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1-. قصص الانبیاء: نسخه خطی 


حضرت آورد و گفت: دیدم که شما از خرمای صدقه نخوردید. این خرمای 
هد به است. یس حضرت دست دراز کرد و تناول نمود و به اصحاب خود 
فرمود: به نام خدا بخورید. پس سلمان طبق را برداشت و گفت: این دو تا 
و به پشت سر حضرت رفت. پیامبر منظور او را از این کار دانست. پس 
عبایش را از روی کتفش برداشت و سلمان مّهر نبوت را مشاهده کرد و بر 
آن مهر افتاد و آن را بوسید و گفت: گواهی می دهم خدایی جز خدای یگانه 
نیست و گواهی می دهم که تو رسول خدایی. سپس به حضرت عرض کرد 
که من غلام مرد بهودی ام. به من چه میفرمایی؟ پیامبر فرمود: برو و بر 
مالی که می خواهیم به او بدهیم با او مکاتبه کن. پس سلمان به نزد بهودی 
رفت و گفت: من مسلمان شده ام و از این پیامبر در دینش پیروی نمودم 
و بعد از این از من سود نخواهی برد. بر من مالی را مکاتبه کن (بنویس) 
که بذهم و ازاد شنوم. یهودی گفت: بر تو پانصد درخت خرما می نویسم که 
نتاس ساره مس کت یماسا ها راهن 
تحویل دهی و چهل اوقیه طلای نیکو (که هر اوقیه چهل منقال است) به من 
بیردازی. پس سلمان بازگشت و حضرت را به گفته یهودی آگاه کرد. پیامبر 
فرمود: بر آنچه که گفته است با او مکاتبه کن. پس سلمان رفت و با 
بهودی بر سر آنها مکاتبه کرد. بهودی گمان کرد که این امر تنها پس از 
چندین سال محقق خواهد شد. سلمان نامه مکاتبه را خدمت آن حضرت 
آورد. حضرت فرمود: برو پانصد هسته خرما برای من بیاور. در روایتی آمده 
است: پانصد نهال. سلمان پانصد هسته را اوزفه پاهید فرهود آنها را به 
علی علیه السلام بده. سپس به سلمان فرمود: | 
که بهودی میخواهد اینها در آنجا کاشته شود. بسن بهستوق, آن زفیرن زر فتند: 
ان گام ضول الله فل الساسه میا دس ده کف مس کرو 
به علی علیه السلام می فرمود: هسته خرما را در حفره قرار بده, سیس 
خاک را بر آن هسته می ریخت. و رسول الله انگشتان خود را می گشود و 
آب از میان انگشتانش جاری می شد و به آن موضع آب می داد. . سپس به 
موضع دیگر می رفت و باز چنین می کرد. چون از دومین نهال فارغ می 
شد اولین نهال روییده بود. سپس به موضع سوم می رفت و چون از 
سومی فارغ می شد اولین نهال درخت شده و به بار نشسته بود. و چون به 
موضع چهارم می رفت و فارغ 
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می شد نهال سوم روییده بود و نهال دوم به بار امده بود و چنین کرد تا از 
طلست و اه خوی ار و همه بر ت3۳ چون بهودی این 
حالت را دید گفت: قریش راست می گفت که محمد ساحر است. گفت: 
ی 
علیه و له سنگی که پیش رویش بود برداشت و به طلایی تبدیل شد که از 
آن ۰ بهودی گفت: هرگز طلایی مثل این ندیده آم. چنین گمان 
کرد که آن طلا مقدار ده اوقیه است. تشن ان وا در ترازو گذاشت و آن از 
ی یی ی ار ی سلمان 
گفت: یلدن , با رسول خدا آزاد بر گشتم و به خدمت آن حضرت مشغول 
شندم. 


7 الخرائج: روایت شده که صبحی علی علیه السلام وارد مسجد مدینه شد 
كت رسول خدا را در خواب دیدم و به من فرمود: سلمان فوت کرده و 

به سل کردن و کفن نمودن و نماز خواندن و تدفینش سفارش کرد. 
ار عمر گفت: کفن را از بیت 
المال ببردان علی, غلیم. الساا فرمود: آن. کفایت شندق است و نبازی 
نیست. پس امام خارج شد و مردم تا بیرون مدینه با او رفتند. سپس مردم 
بازگشتند و علی علیه السلام قبل از ظهر بازگشت و گفت: او را دفن 
کردم و بیشتر مردم باور نکردند. تا 9( از مدائن نامه ای 
رسید که سلمان در فلان روز وفات یافت. و مردی عرب بر ما وارد شد و 
او را غسل کرد و کفن نمود و بر او نماز خواند و دفن کرد. سپس بازگشت 
و همه مردم تعجب کردند. 


8 مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا پیمان نامه ای برای قبیله سلمان 
که در کازرون بودند به این مضمون نوشت: این نامه ای از محمد بن 
عبدالله رسول خدا است که سلمان فارسی از او خواست در آن سفارشی 
برای برادرش مهاد بن فروخ بن مهیار و خویشاوندان و اهل بیت او و 
فرزندان او که بعد از چند نسل متولد خواهند شد بنویسد که هر کس از 
آنها مسلمان گردد و بر دین خود بماند سلام بر او باد و خدا را به خاطر 
شما می ستایم, همانا خدا مرا امر کرده است که بگویم: لااله الا الله وحده 
لا شریک له. آن را می گویم و مردم را به گفتن آن امر می کنم و امر و 
فرمان. همه از آن خداست. دام انها با له کردم هی اند ماس 
دوباره زنده می کند و بازگشت همه به سوی خداست. 
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سپس ور ان نامه از احترام به سلمان بسیار نوشت و سپس نوشته بود: 


ی 
ایشان گرفتن و سایر هزینه و خرح ها را از ایشان برداشتیم. اگر از شما 

چیزی بخواهند به آنها عطا کنید. اگر به سوی شما استغاثه کنند به فریاد 
ایشان برسید واگر از شما طلب امان کنند به ایشان امان بدهید و اگر بدی 
کته اسان را سامرزند انز کسی به انشان سح کند انم آنما مندم آز 
بیت المال مسلمانان هر سال دویست و صد اوقیه نقره به ایشان بدهید. 
۳ که سلمان از جانب رسول الله مستحق این احسان گردیده است. 
سپس در آخر نامه برای کسی که به مضمون این نامه عمل کند دعا نمود و 
کسی که به ایشان اذیت و ازار رساند نفرین کرد. این نامه را علی بن ابی 
طالب علیه السلام نوشت و تا امروز در دست آنها (خویشاوندان سلمان) 
ماند و مردم طبق فرمان حضرت با آن عمل می کنند. اگر آن حضرت علم 
نداشت که دین او همه زمین را خواهد گرفت نوشتن چنین فرمانی برای 


9 تفسیر الامام العسکری: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: 
سلمان فارسی رحمه الله از کنار قومی از بهود عبور کرد. آن قوم_ از او 
خواستند که کنار آنها بنشیند و آنچه را که از محمد صلّی الله علیه و آله در 
آن روز شنیدم است به آنها بگوید. یس سلمان به خاطر اشتیاقی که برای 
اسلام آوردن آنها داشت کنار آنها نشست و گفت: از حضرت محمد صلّی 
الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: خداوند عروجل می فرماید: ای 
بندگان من ! آیا چنین نیست کسی که خواسته های بزرگی از شما می 
خواهد: شا ساجات او زا بز نمی آورید مکر کف را که محبوب ترین 
مردم پیش شماست به عنوان شفیع قرار می دهد و شما به خاطر آن 
شفیع خواسته های او را بر آورده می کنید؟ اکنون آگاه باشید و بدانید که 
محبوب ترین خلق و برترین آنها نزد من محمد و برادر او علی و امامان 
پس از او هستند. اینان واسطه های مردم نزد من هستند. بدانید هر کسی 
حاجتی دارد و طالب نفعی است و پا آنکه دچار حادثه 
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ای بس صعب و زیان بار گشته و رفع آن را می خواهد باید مرا به محمد و 
خاندان پاکش بخواند تا به بهترین وجه حاجات او را براورم. خیلی بهتر از 
کسی که عزیزترین مخلوقات نزد وی را شفیع قرار میدهید. آن قوم بهود 
در حالی که سلمان را مسخره می کردند به او گفتند: ای اباعبدالله ! چرا 

به آنها متوسل نمی شوی و به خدا پيشنهاد نمی دهی که تو را ثروتمندترین 
فرد مدیته گرداند؟ سامان گفت: من از خدا به واسطه آنها چیز بزرگتر و 
پر سودتر از همه مال دنیا خواسته 2 خواسته من این است که به من 
زبانی عطا کند که پیوسته ثناگو و تمجید کننده او باشد و قلبی بدهد که 
شکر کننده نعمت ها و صبر کننده بر مصیبت های سخت باشد. خداوند 
عرُوجل به خواسته من اجابت گفته است و آن از پادشاهی سراسر دنیا و 
صدهزار هزار بار از نعمت های آن برتر است. نها شزوع به نسخره کردن 
او نمودند و گفتند؛ ای سلمان ! تو ادعای جایگاهی عظیم و بلند کرده ای. 
لازم است تو را در این ادعا بیازماییم. اولین امتحان ما آن است که بر می 
خیزیم و تازیانه های خود را بر تو می زنیم. پس از پروردگار خود بخواه که 
دست ما را از زدن تو بازدارد. سلمان شروع به گفتن این جمله کرد: 
خداوندا ! مرا بر بلا صابر گردان. آنها او را با تازیانه های خود می زدند تا 
اینکه خسته شدند و ملول گشتند. سلمان-عز آن.ذعا شعکنن نفی حتد 
چون وامانده شدند گفتند: ما گمان نمی کردیم که با چنین عذاب شدیدی 
که ما بر تو وارد کردیم روحی در بدنی بماند. چرا از پروردگار خود نمی 
خواهی که ما را از زدن تو بازدارد؟ سلمان گفت: زیرا این خواسته خلاف 
وم 7 9 متعال , به نها داده راضی بر 
باز با ۱ و گفتند: 1 قدر به تو تازیانه خواهیم 9 
که جانت از بدنت بیرون آید يا به محمد کافر شوی. سلمان گفت: هرگز 
چنین نخواهم کرد. به, درستی که خداوند بر رسول خود این آیه را نازل 
کرد: «الذین + یوْمنّون بالقیّب»(1) 


(کسانی که به غیب ایمان می آورند. ) برای آنکه در زمره آن جماعتی که 
حق تعالی در این ایه مدج ایشان کرده وارد شوم صبر کردن بر 
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تازیانه زدن کردند تا اینکه خسته شدند و نشستند و گفتند: ای سلمان ! اگر 
به خاطر ایمانی که به محمد آورده ای نزد خداوند حق تعالی قدر و منزلت 
داشتی هر آینه دعای تو را مستجاب می گردانید و ما را از زدن تو باز می 
داشیت: شمان کفت: ستماخعدر خاهلید؟ اکر خلات انجه از اه خهاشتة ام 
بکند چگونه دعای مرا استجابت کرده است. من از اه تیه ال ده ینس 
دعای مرا استجابت کرد و به من صبر کرامت فرمود. من از او نخواستم 
که ی را و وا ان ی ار اه 
دعای مرا استجابت ت نکرده است. پس باز مرتبه سوم برخاستند و شروع به 
زدن تازیانه کردند و سلمان افزون بر این جمله, جمله ای نمی گفت: 
خداوندا ! بر بلاهایی که در محبت برگزیده و دوست تو محمد به من می 
رسد مرا شکیبا گردان. آن کافران گفتند: ای سلمان وای بر تو! آیا محمد 
3 
توست بگویی؟ چرا انچه که تو را به ان مجبور می کنیم از روی تقیه نمی 
کوبی؟ شسلمان کفت: خدابه من اجازه داده که:ذر این اهر تفه کنم؛ولی 
بر من واجب نگردانیده است. بلکه به من اجازه داده آنچه شما مرا به آن 
مجبور می کنید نگویم و بر آزارهای شما صبر پيشه کنم. اين را بهتر از آن 
می دانم که از روی تقیه آنچه شما می گویید بگویم و من غیر اين را اختیار 
نخواهم کرد. پس بار دیگر با تازیانه هایشان برخاستند بسیار به او زدند و 
خون از بدنش جاری ساختند و از روی سخریه و استهزاء به او گفتند: از 
خدا نمی خواهی که ما را از زدن تو باز دارد و آنچه که ما از تو می خواهیم 
نمی گویی تا ما دست از سر تو برداریم؟ اگر در ادعای خود صادق هستی 
که خوارد عالفیا وهای سرا ده مق مهد ال طایخ کی کید ما 
را نفرین کن تا هلاک 1 سلمان گفت: مت کراهت دارم از اینکه خدا را 
کر ال سنا ند که 0 بعد از این ایمان خواهد آورد و من از حدا خها وه 
باشم که او را از زمره مومنین بردارد. آن کافران گفتند: (اگر از اين می 
ترسی) چنین دعا کن که: خداوندا ! هر که تو می دانی تا زمان مرگش بر 

تمرد و کفران خود باقی خواهد ماند هلاک گردان و با اين دعا 1 
آنضی تزسی اتفاق تخواهد افتان کشت 
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دیوار خانه ای که در آن بودند شکافته شد و سلمان رسول خدا را مشاهده 
کرد که می فرمود: به هلاک شدن آنها دعا کن, در میان آنها کسی نیست 
که هدایت شود. چنانکه نوع قوم خود را نفرین کرد آن گاه که دانست از 
قوم او جز آنان که ایمان آورده اند کسی ایمان نخواهد آورد. سلمان گفت: 
تم دعا کن که 
خداوند تازیانه هر کس از ما را به افعی هایی که سر خود را خم می کنند و 
استخوآنهای بدن صاحبشان 1 می مکند تبدیل کند. پس سلمان چنین دعا 
کرد و تازیانه های آنها بای ای لب و نس ات سا 
سر, سر صاحبش و با سر دیگر دست راست صاحبش را که با آن تازیانه 
گرفته بود می خورد. پس همه استخوآنهایشان را در هم شکست و خایید و 
قرو برن. زتجولن. خدا عر. آن. مجلتی: که تشسته یود فر‌فودد .اج کرو 
مسلمانان ! به راستی که حق تعالی برادر شما سلمان را در اين ساعت بر 
بیست نفر از منافقان و بهودیان یاری ساخت و تازیانه های آنها را به افعی 
هایق تبدیل کرد که آنها رادر هم کوییوند ای ند و او اماق اما وا در 
هم شکستند و آنها را فرو بردند. پس برخیزید تا به افعی هایی که حق 
تعالی برای ۳ سلمان فرستاده است بنگریم. رسول خدا واصحابش 
برخاستند و به سوی آن خانه رفتند. همسایه های آن ی 
منافقان بودند آن گاه که فریاد آنها را شنیده بودند جمع شده بودند ۹ 
آنها را از نزدیک دیده و ترسیده بودند و از نزدیک شدن به آنها ابا می 
کردند. چون رسول خدا رسیدنر آن افعی ها از خانه ترفن آهدند: ه. به 
خیابان شهر وارد شدند. خیابان تن بورر و خداوند تعالی آن را وسیع گردانید 
۵ آن رادم بر اش وسعت داد سپس آن افعی ها گفتند: السلام علیک با 
محمد يا سید الاولین و الأخرین و به علی علیه السلام گفتند: السلام علیک 
پا علی یا سید الوصیین و سلام بر نسل پاک شما که مسلط بر امور خلق 
گردانده شدهاند. ما تازیانه های این منافقین هستیم که 9 حق تعالی 
به دعای این موّمن - سلمان - ما را به افعی تبدیل کرد. پس رسول خدا 
فرمود: ده ساسا هس انم کی را سره وه 
لاسام درکن و کون دی وال فرین تن بر 
اخر کار قرار داده است. سپس ان افعی ها ندا کردند: ای رسول الله ! 
خشم ما , بر این 
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کافران شدید شده است و حکم تو و وصی تو در ممالک پروردگار جهانیان 
بر ما جاری است. ما از توی می خواهیم که از حق تعالی بخواهی که ما را 
از افغی ها خهنم کرداند تا در جهتم از عذاب کنندکان آنها باشیم جنانکه 
در دنیا. آنه: را قرو بردیم: زسول خدا فرمفد؛ آنچه شما خواستید اجابت شد 
و بعد از اينکه اجزای بدن کافران را از شکم های خود بیرون افکنید به 
پایین ترین درجات جهنم بروید, تا انها با مدفون شدن در دنیا خواریشان 
کامل تر شود و عارشان (در دنیا) بیش بر باقی بماند. مومنینی که از 
قبرهای آنها می گذرند از حال آنها عبرت گیرند و بگویند: اینها ملعونانی 
هستند که به سبب دعای سلمان فارسی که دوست و برگزیده مومنان 
است به غضب الهی گرفتار و خوار شدند. . پس آن افعی ها اجزای بدن آنها 
را که در شعکمشان بود بیرون انداختند و خویشاوندان آن کافران آمذند و 
انها را دفن کردند و بسیاری از کافران مسلمان شدند. بسیاری از منافقان 
موّمن. خالص شدند و بر بسیاری از ز کافران و منافقان شقاوت غالب شد و 
گفتند: این سحری آشکار است. سپس رسول خدا رو به سلمان کرد و 
گفت: ای ابوعبدالله ! 7 نو از خواص برادران موّمن ما و محبوب دل 1 
ملائکه مقرب هستی. اه 
کرفی وقرسن رتیه مین کران عاب انیت از خورانیه صلی ده ٩‏ 
روزی که هیچ ابر و غبار و تیرگی در آسمان نیست در فضل و کرامت 
مشهورتری و تو از نیکوترین ممدوحین در اين آیه هستی: «الْذِین ُوْمتُونَ 
تالعیب»(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفت: المش: در آب مخلوط کرد تا ذوب شد, دستش 
را برای تمیز شدن با چیزی پاک کرد. سر استخوان را جوید مانند تمشش و 


مال انسان را کم کم گرفت. القتر: غبار. 


10 مناقب ابن شبهر آشتوت: جابر انصاری گفت: روزی امیرالمومنین نماز 
صبح را با ما ادا کرد سپس رو به ما کرد و فرمود: ای گروه مردم ! خدا اجر 
شما را در مصیبت برادرتان سلمان زیاد کند و مردم در این باب سخن 
ار و ی قای ایه سای ‏ مم ی عی اه اه هر 


ص: 506 


ام اتف آلسسمت ال اه له ای 2 ور ره 7 


را پوشید و عصای آن حضرت را در دست گرفت و شمشیر ایشان را 
حمایل نمود و بر شتر عضباء آن حضرت سوار شد و به قنبر گفت: که ده 
گام بشمار یا اينکه از یک تا ده بشمار. قنبر گفت: چون از شمردن فارغ 
شدم به در خانه سلمان رسیده بودیم. زاذان روایت ت کرد که: جچون وقت 
وفات سلمان شد از او پرسیدم: چه کسی تو را غسل می دهد؟ گفت: آنکة 
رسول خدا را غسل داد. من گفتم: تو در مداینی و او در مدینه است. 
سلمان گفت: ای زاذان ! چون دهان مرا ببندی - من بمیرم - صدای 
ضربهای خواهی شنید؛ اه ۱ ۱ 7 
در خانه آمدم و امیرالمو‌منین را مشاهده آنمودم. گفت: ای زاذان ! 
ابوعبدالله سلمان به رحمت حق واصل شد؟ گفتم: بله ای سرورم. پس 
داخل شد و رداء از روی سلمان برداشت و سلمان به امیرالممنین تبسم 
نمود. پس حضرت به او گفت: مرحبا ای ابا عبدالله ! هرگاه رسول خدا را 
دیدار کردی آن وقایعی که بر برادرت از قوم او گذشت به ایشان خبر بده. 
سیس علی علیه السلام شروع به آماده سازی او برای تدفین نمودن او 
کرد. زمانی که علی بر او نماز خواند از او تکبیرهای بلند می شنیدیم و دو 
و ی چون پرسیدم آنها کیستند؟ فرمود: یکی برادرم 
جعفر و دیگری خضر است و با هر یک از آنها هفتاد صف از ملائکه آمده 
بودند که در هر صفی هزاران ملک بود.(1) 

توضیح: فقالوا فی ذلک: یعنی در مورد آن سخن گفتن: عشر: مراد از آن 
شاید ده گام باشد. الوجبه: افتادن با صدای شکستن يا صدای افتادن. 

1. رجال کشی: زراره گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: سلمان علم اول و اخر را دریافت و او دریایی از علم بود که 
علمش به پایان نمی رسید. او از ما اهل بیت است. و علم او به مرتبه ای 
رسیده بود که روزی از کنار مردی که در میان گروهی ایستاده بود گذشت. 
پس به او خطاب کرد: ای بنده خدا! از کاری که دیشب در خانه خود کردی 


به درگاه خداوند عژوجل توبه کن. گفت: سپس سلمان گذشت و آن گروه 
به آن- ضرق کفینده سلمان به تو چیزی را گفت و تو آن را از 
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خود دفع نکردی؟ آن مرد گفت: مرا به امری خبر داد که جز من و خدا 
شخص دیگری از آن مطلع نبود.(1) 


و به سند دیگر نظیر این روایت ت نقل شده و در آخر آن چنین افزوده: 1 
مرد آبوبکر بن آبی قحافه بود. 


اختصاص: نظیر اين حدیث را تا جمله جز خداوند رب العالمین و من شخص 
دیگری از آن مطلع نبود نقل کرده است.(2) 


2. رجال کشی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی ابوذر به خانه 
سلمان امد در حالی که دیگی برای او بر روی آتش بود. در آثنای صحبت 
آن دو با یکدیگر, دیگ واژگون شد و از خورش و گوشت و چربی آن چیزی 
بر روفر زمین ریخته نشد. پس ابوذر بسیار از آن تعجب کرد. سلمان بار 
دیگر دیگ را مثل حالت اول, بر روی آتش گذاشت و مشغول سخن گفتن 
شدند. بار دیگر دیگ واژگون شد و از خورش و گوشت و چربی آن چیزی بر 
زمین ريخته شد. ابوذر دهشت زده از خانه سلمان بیرون 1 و در عجایب 
آن حال تفکر می کرد. ناگهان امیرالمقمنین علیه السلام را بر در خانه 
سلمان دید. چون نظر امیرالمومنین بر ابوذر افتاد گفت: ای ابوذر! چه چیز 
باعث شد که از نزد سلمان بیرون ایی و اینچنین حیرت زده باشی؟ ابوذر 
گفت: یا امیرالمومنین سلمان را و و از ان در 

. حضرت فرمود: ای ابوذر ! اگر سلمان تو را به آنچه می داند خبر 
دهد قطعا خواهی. کعت؛ خدامید مانل سلمان زا رحفته کید اع ایعدر اه 
درستی که سلمان باب خدا در زمین است. هر کس او را بشناسد مومن و 
هر کس. اهنوا انکار کند کافر. است. یه فزستی که.سلمان از ها اهل بت 
است.(3) 


مارم این اند مت مات کم مان تور اس اطع ی 
ای لت علی استاام آمیز دا میت اه ها نی مر سحطات 
اه زا وال مدایی کردج‌ضا اشداهه خلافت حضرت: سیر الم ستون عایه. اسلا 
والی آنجا بود. 
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وم رحال الکشتی :10 


روزی به نزد سلمان رفتم در حالی که او بیمار بود و در آن بیماری به 
رحمت الهی واصل شد. گفت: پیو سته او را عیادت می کردم ۳ تا آنکه 
بیماری او شدید شد و به مرگ خود مطمئن گردید. شمان برو دامن کرد 
گفت: ای اصبغ اب باد ضی: آفرم. که رزشول خدا فرمود: ای سلمان ! : چون 
زمان مرگ تو نزدیک شود مردهای با تو سخن خواهد گفت. میخواهم بدانم 
که وفات من نزدیکر شده است با نه؟ اصبغ گفت: ای برادرم چه دستور 
مت ده ؟ سلمان کفتن: رخ و تیاور وروی ان راما -انسه بزای 
مردگان فرش می کنند فرش کن. سپس چهار نفر مرا بردارند و به 
قبرستان برند. اصبغ گفت: با کمال میل این کار را می کنم. پس به سرعت 
بیرون رفتم و بعد از ساعتی برگشتم و تختی آوردم و آن را با آنچه برای 
مردگان فرش می کنند پوشاندم. سپس گروهی را آورم تا او را به سوی 
قبرستان ببرند, چون او را در قبرستان بر زمین گذاشتند, سلمان به آنها 
گفت: ای قوم ! روی مرا به سوی قبله کنید. سپس با صدای بلند گفت: ای 
اهل عرصه کهنه شدن و پوسیدن ! سلام بر شما. ای گروهی که از دنیا رفته 
اید ! کسی جواب نداد. بار دیگر انها را مورد خطاب قرار داد و گفت: سلام 
ی ی او ی ای ی مس 
گروهی که زمین را لحاف شما گردانیده اند سلام بر شما ای کسانی که 
به اعمالی که در دنیا انجام داده بودند رسیدند, سلام بر شما ای کسانی که 

منتظرید اسرافیل در صور بدمد. از شما به حق خداوند بزرگ و به حق 
پیفمبر کریم می خواهم که یکی از شما به من جواب دهد. منم سلمان 
فارسی برده ازاد شده رسول خدا. آن حضرت به من فرمود: ای سلمان ! 
هرگاه زمان وفاتت نزدیک شود مرده با تو سخن خواهد گفت. می خواهم 
بدانم وفات من نزدیک شده است يا نه. چون سلمان سخن خود را تمام 
کرد ناگهان مرده ای از قبر خود به سخن درآمد و گفت: السلام علیکم و 
رحمه الله و بر کاته. ای گروهی که بناها می سازید و فانی خواهید شد و به 
عرصه دنیا مشغولید. اینک ما سخن تو را می شنویم و به تو جواب می 
دهیم. خدا تو را رحمت کند از آنچه می خواهی بپرس. سلمان گفت: ای 
کسی که بعد از مرگ سخن می گویی و ای سخن گوینده پس از حسرت 
مردن ! آیا تو از اهل بهشتی پا از اهل جهنم؟ گفت: ای مسلمان من از آن 
کسانی هستم که خداوند به آنها از عفو و کرم خود انعام کرده و به 
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رحمت خود وارد بهشت کرده است. سلمان به او گفت: ای بنده خدا! برای 
من توصیف کن که مرگ را چگونه یافته ای؟ و به تو از مرگ چه رسید؟ و 
چه دیدی و چه مشاهده نمودی؟ گفت: ای سلمان ! به من مهلت بده. به 
خدا سوگند بریدن بدن با اره و جدا کردن و پاره کردن با قیچی از شدت 
شک ود هن اسان تر است ان که و نا ار کساس ام که دا ود 
تعالی به من نیکی ها الهام کرده بود و کار خیر می کردم و فراض الهی را 
به جا می اوردم و قران می خواندم و در نیکی به پدر و مادرم حریص بودم 
و از ز کارهای حرام اجتناب می کردم و از ظلم و ستم بر بندگان ترسان 
۳۳| 
طلب حلال سختی می کشیدم. پس در روزی از روزها که در نهایت خوشی 
و لذت و شادی بودم به ناگاه بیمار شدم و چند ی و اينکه 
مدت (اقامت) من در دنیا تخاض شتت در ان وقت مردی با خلقتی عظیم و 
منظری مهیب نزد من آمد و در برابر من در هوا ایستاد. نه به سوی آسمان 
بالا می رفت و نه به سوی زمین فرود می آمد. پس اشاره به چشم من 
کرد و آن را کور کرد و به گوشم آشاره کرد و آن را کر کرد و به سوی 
انز اساری کر مان وا لال گرداند پس چنان شدم که هیچ چیز از 
چیزهای دنیا را نمی دیدم و نمی شنیدم. در آن لحظه خانواده و یارانم 
گریستند و خبر مرگ من به برادران و همسایگانم رسید. پس در آن وقت 
به او گفتم: تو کیستی ای آنکه مرا از توجه به مال و خانواده و فرزندانم 
بازداشته ای؟ گفت: منم ملک الموت آمده ام تا تو را از خانه دنیا به خانه 
آخرت ببرم که مدت حیات تو تمام شده و وقت مرگ تو رسیده است. در 
این حال که او با من سخن می گفت دو شخص دیگر آمدند و آنها از نظر 
خلقت و صورت زیباترین مردم بودند که تا به آن روز دیده بودم. کش از 
آنها در سمت راست من و دیگری سمت چپ من نشست. به من گفتند: 
السلام علیک و رحمه الله و برکاته. نامه تو را برایت آورده ایم. الان آن ر 
بگیر و به آن نگاه کن گفتم: اين چه نامه ای است که باید من بخوانم 
گفتند: زر ی ی 1 
را می نوشتیم. این نامه عمل توست. پس به نامه حسنات که در دست 
«رقیب» بود نگاه کردم. نیکی هایی که در آن دیدم مرا شاد کرد و خندان 
شدم و شادی زیادی به من دست داد. به نامه گناهان 
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که در دست «عتید» بود نگاه کردم و از آنچه که در آن دیدم غمگین شدم و 

به گریه انداخت. آن دو به من گفتند: بشارت باد تو را که برای تو خیر 
و نیکی خواهد بود. پس ان مرد اول (یعنی ملک الموت) به من نزدیک شد 
و روح را از تن من کشید و هر جذبه و کشیدنی از آن با همه سختی های 
آسمان تا زمین برابری می کرد و پیوسته در این سختی بودم تا آنکه جان 
به سینه ام رسید. سپس با دشنه ای به سوی من اشاره کرد که اگر آن 
دشنه را بر کوه ها می گذاشت ذوب می شدند و روح مرا از بینی من 
گرفت. در آن وقت صدای گریه خانواده من بلند شد و هر چه می گفتند و 
انجام می دادند و ار آگاه بودم. چون گریه و فریاد خانواده من بر من 
شتا شندید. شتدء ملی آلفوت:با خشم و غعضب به آنها ره کرفج گفت: ای 
قوم ! گریه شما برای چیست؟ به خدا سوگند ما به او ستمی نکرده ایم که 
شما شکایت کنید و فریاد بزنید و گریه کنید. لیکن ما و شما بنده یک 
کات ادا شا را بسا ارام وان تکوس ره 
باب شما امر کرده است به یقین شما اطاعت می کردید همان گونه که ما 
اطاعت امر او در مورد شما نمودیم. به خدا قسم که ما روح او را نگرفتیم 
تا آنکه ژونن. اه تقام و خنت: خیات: او به بایان فده به سوق زود مان 
کریمی رفت که هر چه بخواهد در مورد او حکم می کند و او بر هر چیز 
تواناست. اگر صبر پيشه کنید مزد می یابید و اگر جزع و فزع کنید گناه 
خواهید کرد. بسیار به سوی شما بر می گردم و پسران و دختران و پدران 
و مادران را می گیرم. پس در آن وقت از نزد من رفت و روح مرا با خود 
برد. در آن هنگام ملکی دیگر آمد و روح مرا از او گفت و آن را در جامه 
حریری پیچید و آن را به سوی آسمان بالا برد و در کمتر از یک پلک زدن آن 
را نزد حق تعالی گذاشت. چون روح من نزد پروردگارم حاضر گردید از هر 
کار کوچک و بزرگ از من سوال نمود: از نماز و روزه در ماه رمضان, حج 
بیت الله الحرام, تلاوت قران, زکات. صدقه دادن و از هر عملی که در 
سایر ایام و اوقات کرده بودم. از اطاعت پدر و مادر. از کشتن ادمی به 
ناحق, از خوردن مال یتیم. از ظلم به بندگان. از عبادت کردن در شب در 
وقتی که مردم در خواب اند و مشابه آن اعمال از من سوال کرد. پس از 
این به اذن حق تعالی روح را به زمین برگرداند. در اين وقت غسل دهنده 
من نزد من امد و جامه های مرا 


ص: 11 <ظ 


دراورد و شروع به سل نمودن من کرد. پس روح, او را مورد خطاب قرار 
داد: ای بنده خدا با اين بدن ضعیف مدارا کن. به خدا قسم که من از هیچ 
رگی از رگ های او بیرونِ نیامدم مگر آنکه آن قطع شد و از هیچ عضو او 
بیرون نیامدم مگر آنکه آن عضو درهم شکسته شد. اگر غسل دهنده این 
سخن را می شنید هرگز مرده ای را غسل نمی داد. سیس بر من آب 
ریخت و مرا سه غسل داد و در سه جامه مرا کفن کرد و مرا حنوط نمود. 
این توشه ای بود که با آن به سوی خانه آخرت رفتم. بعد از فارغ شدن از 
غسل انگشتر را از دست راست من بیرون آورد و به پسر بزرگ من داد و 
گفت: خدا تو را در مصیبت پدرت اجر دهد و به تو مزد و صبر بسیار عطا 
کند. سپس مرا در کفن پیچید و مرا تلقین نمود و خانواده و همسایگان مرا 
صدا کرد و گفت: به نزد او بيایید و با او وداع گویید. پس آنها به نزد من 
برای وداع گفتن آمدند. چون از وداع من فارغ شدند مرا بر تختی از چوب 
نهادند و در اين وقت روح. بین صورت و کفن من بود تا اینکه مرا برای نماز 
گذاشتند و بر من نماز خواندند. چون از نماز فارغ شدند و مرا به سوی قبر 
روانه کردند و در قبر گذاشتند هول و هراسی بزرگ دیدم. ای سلمان ! ای 
ابوعبدالله ۱ ! بدان گوبا از آتتمان به زمین افتادم پس مرا در لحد گذاشتند و 
خشت بر من چیدند و خاک بر من ریختند. در آن هنگام روح از زبان من 
گرفته شد و سپس به زبان و گوش من برگشت. چون مردم را مورد 
خطاب قرار دادند که از قبر من برگردند شروع به اظهار پشیمانی کردم. 
گفتم: ای کاش من از اين گروهی بودم که بر میگردند. سپس شخصی از 
کنار قبر به من جواب داد و گفت: حاشا ی ۳ 2 2۲ 
است است که او گوینده آن است و از پس ایشان برزخی است تا روزی 
که زنده شوند. به او گفتم: تو که با من سخن می گویی کیستی؟ گفت: 
منم «مُنبّه» ملک که خداوند مرا به همه خلایق موگل گردانیده که آنها را 
بعد از مردنشان آگاه کنم تا در مقابل خداوند, اعمال خود را بر خودشان - 
به دست خودشان - بنویسند. پس مرا کشید و نشاند و گفت: عمل خود را 
بنویس. به او گفتم: نمی توانم ان وا نتقارم یه من کف ابا سکن 
پروردگارت را نشنیده ای که 


ص: 5212 


فرمود: « أمصام ال 5 تسوهة»(1) (خدا| (کارهایشان را) برشمرده است و 
۹ سپس به من گفت: من بر تو املا 
می کنم و تو بنویس. گفتم: کاغذ کجاست که بنویسم؟ پس کنار کفن مرا 
کشید ناگهان کفن خود را به شکل کاغذی دیدم و گفت: این کاغذ توست. 
گفتم: قلم از کجا بیاورم؟ گفت: انگشتان سبابه تو. گفتم: مرکب از کجا 
بیاورم؟ گفت: آب دهان تو به جای مرکب است. پس بر من آنچه در دنیا 
انجام داده بودم املا کرد و از اعمال من, عمل کوچک يا بزرگی نماند مگر 
آنکه آن را بر من املا کرد. چنان که جق تعالی فرمود: «يا ویْلتتا مال هذا 
الکتاب لا یقَاد ضفيرة ولا کبیره [ آجخضاها وَوَجَدُوا ما عَملوا اضرا ولا 
بَظلِم ریک او حد»(2) 


[و می گویند: ای وای بر ماء اين چه نامه ای است که هیچ (کار) کوچک و 
بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آ ورده است. و آنچه را 
که انجام داده اند حاضر پابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی 
دارد. ) سپس ملک آن نامه را گرفت و مهری بر آن زد و آن را بر گردن 

من اویخت. گمان کردم که همه کوه های دنیا را بر گردن من آویخته اند. به 
۳۳ ای منبه چرا با ,من چنین مي کنی؟ گفت: آیا سخن پروردگارت را 
نشنیدی که فرمود: «وکل انسَان متا طاَیْرَه فی رود وَنْخرخٌ له یوم 
القیاقه کتابا بَلْقَاهْ نشودا * افْرا کتابک کقی بتفسک الوم علک 
حسیبا»(3) زو کارهاي هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت 
برای او نامه ای که آن را سا مت و ترفن هی امرس نامه ات را 
بخوان کافی است که امروز خودت حساب رس خود باشی. + پس منبه 
گفت: این سخنی است که در روز قیامت تو را به آن خطاب خواهند کرد و 
در آن روز تو را حاضر می کنند. حال آنکه نامه عمل تو در میان چشمانت 
کشوده.می شود ویر کفین: تخود به. تخاظر آن. کهاه فی باشی. بعد از آن 
منبه از من دور شد و منکر با عظیم ترین منظر و زشت ترین چهره نزد من 
آمد در حالی که عمودی از آهن در دست داشت که اگر جن و انس جمع 
می شدند آن عمود را نمی توانستند حرکت دهند. سپس فریاد بلندی بر 
من زد که اگر 


ص: 513 


1- . مجادله / 6 


2 . کهف / 49 
3- . اسراء/ 14 و 13 


اهل زمین آن را می شنیدند به یقین همه می مردند. سپس به من گفت: 
ای بنده خدا! به من بگو که پروردگارت کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو 
کیست؟ و بر چه طریقه بودی؟ و در دنیا چه اعتقادی داشتی؟ پس زبان من 
از ترس او بسته شد و در امر خود حیران ماندم و نمی دانستم چه بگویم. 
در جسمم عضوی نماند جز اينکه از ترس از من جدا شد. رحمتی از سوی 
پروردگارم به من رسید و دل مرا نگه داشت و زبانم را گویا گرداند. . یلنن به 
او گفتم: ای بنده خدا چرا مرا می ترسانی؟ و من شهادت می دهم که 
خدایی جز خدای بکاته نیست و شهادت می دهم محمد رسول خداست و 
خداوند عالمیان پروردگار من است و محمد پیغمبرم و اسلام دینم و قرآن 
کتابم و کعبه قبله ام و علی امامم و مومنان برادران من هستند. این است 
گفتارم و اعتقادم و من بر اين اعتقاد پروردگارم را در روز معاد ملاقات می 
نم. به من گفت: ای بنده خدا! تو را به سلامتی بشارت می دهم. . به یقین 
که تو نجات یافتی و از پیش من رفت. و نکیر نزد من امد و فریاد مهیبی 
عظیم تر از فریاه اول بر من زد. اعضای من همچون فرو رفتن انگشتان در 

یکدیگر فرو رفتند. سپس به من گفت: ای بنده خدا! اعمالت را بیاور - بر 
من عرضه کن -. پس در جواب دادن حیران و متفکر بودم. پس در این 
وقت حق تعالی از من شدت ترس و بیم را برداشت و دلیل و یقین نیکو و 
توفیق به من عطا نمود. پس گفتم: ای بنده خدا! با من مدارا کن. به 
راستی که من از دنیا خارج شدم و حال آنکه گواهی می دادم که خدایی جز 
خدای ک و ندارد و گواهی می دادم که محمد بنده و 
رسول خداست و آنکه بهشت حق است و عذاب آتش چهنم خق است و 
صراط حق است و میزان حق است و حساب و کتاب حق است و سوال 
نکیر و منکر در قبر حق است و زنده شدن حق است و بهشت و آنچه 
خداوند از نعمت ها در آن وعده داده حق است. جهنم و هر آنچه که خدا ما 
را از عذاب آن بیم داده حق است و آنکه قیامت آمدنی است و شکی در 
آن نیست و آنکه خدا کسانی که در قبرها هستند زنده می گرداند. پس به 
من گفت: ای بنده خدا ! بشارت باد تو را به نعمت ابدی و خیری که هرگز 
ژابل تفن کردد: 


پس مرا در لحد خوابانید و گفت: بخواب. مانند خوابیدن داماد و نزدیک سر 
من دری را زیت وه هدر ار نا من مه سوه جوم کشود. 
سین 


ص: 2:14 


من گفت: ای بنده خدا! به بهشت و نعمت های آن که به سوی آن خواهی 
رفت نگاه کن و به سوی آتش جهنم و عذاب آن که از آن نجات یافتی بنگر. 
پس دری که از پیش پایم به سوی جهنم گشوده بود بست و دری را که از 
پیش سرم به سوی بهشت گشوده بود باقی گذاشت. 


و از شمیم بهشت و نعمت های آن بر من وارد کرد و به آن قدر که دیده 
کا ر کند لحد مرا فراخ گرداند و از نزد من رفت. این سخن من و اوصاف 
شدت هول و هراسی است که در وقت مرگ دیدم. من گواهی می دهم که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد 
بنده و رسول اوست. شهادت می دهم که مرگ حق است بر گوشه زبانم. 
پس ای سئوال کننده ! از ترس ایستادن نزد خداوند متعال در وقت سوال 
کردن, بر اعمال خود مراقبت داشته باش. در این وقت سخن او قطع شد 
و سلمان رضی الله عنه گفت: خدا شما را رحمت کند مرا بر زمین گذارید 
و ما تخت او را بر زمین گذاشتیم. گفت: مرا تکیه دهید. چون او را تکیه 
دادیم به آسمان چشم دوخت و گفت: ای کسی که ملکوت همه چیز به 
دست اوست و همه به سوی او برگردانیده می شوند. او که پناه می دهد و 

بر او ظلمی نمی شود. به تو ایمان آوردم و از پیامبرت پیروی نمودم و 
۰ آنچه را که به من وعده دادی دریافتم ای کسی که 
خلف وعده نمی کنی. مرا به رحمت خودت بگیر و در خانه کرامت خودت 
فرود آور. من گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی 
ندارد و گواهی می دهم محمد بنده و رسول خداست. پس چون از شهادت 
گفتن فارغ شد به دیدار پروردگارش شتافت. اصبغ گفت: ما در این حال 
بودیم که ناگاه مردی پیدا شد که بر استر خاکستری رنگی سوار بود و 
۱ 3 3 سلام او را دادیم. 
(فهمیدیم که علی علیه السلام است.) پس گفت: ای اصبغ به کار تدفین 
سلمان بیردازید و ما شروع به کار کردیم. خواستیم کفن و حنوط آماده 
کنیم که وی فرمود: بگیرید نزد من هست. ماه ی کی جوم ان 
غسل می دهند نزد آن حضرت حاضر کردیم. ایشان او را با دست خود 
مه ای ایآ فا مر سس مرا ی که ها 
خوانیدم و او را دفن کردیم و علی علیه السلام با دست خود سلمان را در 
لحد 


ص: 19 


گذاشت. چون از دفن سلمان فارغ شد و خواست که برگردد من به جامه 
مصزت جسیدمع و گفتم: پا امیرالمومنین چگونه آخذه؟ چه کشستی تور اه 
ار او 
گفتم: ای امیرالمومنین ! من پیش از تو خواهم مرد؟ 0 فرمود: نه ای 
اصبغ عمر تو طولانی خواهد شد. گفتم: ای امیرالمژمنین ی 
پیمان بگیر و من سخن تو را می شنوم و تو را اطاعت می کنم و : تا زمانی 
که خدا حکم مرگ را در مورد تو اجرا می کند این سخن را به کسی 
نخواهم گفت. خدا بر هر چیز تواناست. حضرت به من گفت: ای اصبغ ! 
رتسول الب بف من جیر دادج ,اسست: ی 
خوابیدم ور وان دنم که ای نم خن کف و وفات یافته پس 
بیدار شده و بر استر خود سوار شدم و چیزهایی که برای مرده ضروری 
است از کفن و حنوط و غیره با خود برداشتم و روانه ِِ حق تعالی (اين 
مسیر) دور را برای من نزدیک گردانید و همان گونه که می بینی به اینجا 
آمدم و رسول خدا مرا به این امور خبر داده بود. سپس علی علیه السلام 
سلمان را تدفین کرد و ندیدم که علی به سوی اسمان رفت يا به زمین 
فرو رفت. او به کوفه رسید در حالی که منادی برای نماز مغرب ندا می 
داد و علی علیه السلام نزد آنها حاضر شد و نماز مغرب را با آنها ادا کرد. 
این بود ماجرای وفات سلمان فارسی رضی الله عنه.(1) 


توضیح: الهرنین: همه بینی یا استخون محکم آن. 


مولف: این روایت را در برخی از تألیف اصحاب ما دیده ام و در یکی از اين 
روایات پس از این جمله «به آن قدر که دیده کا ر کند لحد مرا فراخ گرداند 
و از نزد من رفت» آمده است: و ای مسلمان ! من نزد خدا چیزی بزرگ تر 
از این سه چیز که خدا دوست دارد نیافتم: نماز خواندن در شب بسیار 
سرد, دوم روزه گرفتن در روز 


ص: 516 


- . الفضائل: 122 - 113 


بسیار گرم, سوم صدقه ای که با دست راست بدهی و دست چپت از آن 
خبر نداشته بااشد و روایت مرگ سلمان را ۳ اخر اورده است. 


4 روضه الواعظین: روایت شده که سعد بن ۳ وقاص در هنگامی که 
ن بیمار بود به عیادت او رفت. پس سلمان گریست. سعد به او گفت: 
ای اباعبدالله | چه چیز تو را به گریه انداخته است؟ چون رسول خدا از دنیا 
1 از تو راضی ی کوثر بر او وارد خواهی شد. سلمان 
من از اندوه مرگ نمیگریم و گریه من از حرص دنیا نیست. لیکن 
0 ات رب از باید متاع ضروری 
هر یک از شما مانند توشه مسافر باشد و من دور خود این وسایل را می 
بینم و دور او تنها یک کوزه و یک کاسه و یک ابریق بود.(1) 


توضیح . : در النهایه گفت: در حدبت سلمان: سعد بن 1 وقاص بر او وارد 
شد تا از او عیادت کند. پس سلمان شروع به گریستن کرد و میگفت: من 
از اندوه مرگ نمیگریم و گریه من از حرص دنیا نیست. لیکن رسول خدا 
صلی الله علیه و اله با ما عهد کرد و فرمود: باید متاع ضروری هر یک از 
ها شا شتنتته مسافر اش این مشایل در اطرات هن است. در سالی 
که دور او تنها یی کوزه و یک کاسه و یک ابریق بود. منظور از الاساود در 
حدیث بالا: سیاهی کالایی است که نزد اوست. سیاهی انسان یا کالا با هر 
چیز دیگری. ممکن است منظور از اساود مارها باشد جمع اسود؛ به آن 
تیه کر دم اشت حون به همان اندازة به آو آ سیب میز نند. 


13 کافی: اماص جعفر صادق .۴ب السلام 9 سلمان رضی 9 
ار 


توضیح: فیروزآبادی گفت: الالتیاث: یعنی اختلاط و به دور خود پیچیدن, در 
کار کند بودن و بازداشتن و مبع کردن.(2) 

6. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: سلمان در مسجد با گروهی از 
قریش نشسته بود. ان گروه شروع به ذکر حسب های خود کردند و نسب 
خود را بالا بردند 


ص: 217 


1-. روضه الواعظین: 565 و 564 
2 . فروع الکافی 1: 352 


تا آنکه نوبت به سلمان رسید. عمر بن خطاب به او گفت: ای سلمان ! به 
من بگو تو کیستی؟ پدر تو کیست؟ و اصل تو چیست؟ سلمان گفت: من 
سلمان پسر بنده خدا هستم. من گمراه بودم و حق تعالی مرا به برکت 
محمد صلی الله علیه و اله هدایت کرد. من نیازمند بودم و خدا مرا به 
برکت محمد غنی گرداند. و ۱ 
گرداند. این است نسب و حسب من. گفت: در حالی که سلمان با آنها 
سخن می گفت پیامبر بیرون آمد. سلمان به ایشان گفت: ای رسول الله ! 
من از اين گروه چه کشیدم !با آنها نشستم و شروع به ذکر نسب های خود 
کردند و نسب های خود را بالا بردند تا اينکه به من رسیدند و عمر از من 
چنین سوال کرد. تو چه کسی هستی؟ اصل تو چیست؟ حسب و نسب تو 
چیست ؟ پیامبر فرمود: تو چه جواب دادی؟ لمان جواب جود را تقل, کرد 
ی ای و هت ای کر 
که حسب مرد دین او و جوانمردی او اخلافش و اصل و نسب او عقل 
اوست. خداوند عرُوجلّ می فرماید: «یا يا ناس لا حَلَْتاکم من ذکّر 
وانتی وجعلتاکم شَغوبا وَقبائل لتعارفوا ان رمک عنة ال نام اِنّ ال 
عَليمّ حبیرُ»(1) [ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت 
ملت و قبیله قبیله گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در 
حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. بی نردید» 
خداوند دانای آگاه است. 1 سپس به سلمان فرمود: هیچ یک از این گروه بر 
تو مگر به پرهیزگاری برتری ندارد و اگر تو پرهیزگارتر از آنها باشی از آنها 
برتری.(2) 


اطالی وی نظیر این رابت با تقل کرده اشت: 30 
وحال کشیتملل این حویش را رفایت کزروه انیت ۱3 


7. رجال کشی: سلمان هرگاه شتری را که به آن عسکر می گفتند می 
وید تازيانه اه بد ان فی. زد به سلمان .می, کفتند: ای انه‌عیدالله ۱ از این 
چارپا چه می 


ص: 219 
1- . حجرات / 13 


2 . روضه الکافی: 182 و 181 
3 . امالی ابن الشیخ: 91 


4 . رجال الکشی: 10 و 9 


خواهی؟ می گفت: این چارپا نیست ولیکن این عسکر پسر کنعان جنی 
است (به این صورت آهده ۲ رده را گمراه کند). و به مرد عربی که 
صاحب شتر بود می گفت: شتر تو آینجا به فروش نمی رود لیکن آن با به 


امام باقر علیه السلام فرمود؛ شتری را که عسک نام داشت به هفتصد 
درهم خریدند و ان شیطانی بود.(2) 


توضیح : : در فصل غزوه جمل گفته خواهد شد عسکر اسم شتر عائشه است 
که در روز جنگ بر آن سوار شد و اين از جمله علم منایا و بلایایی بود که 
سلمان آموخت و پیش از واقعه جمل. از آن خبر داد. 


8 رجال کشی: سلمان گفت: رسول خدا به من فرمود: آن گاه که لحظه 
مرگ تو فرا برسد گروهی چند نزد تو حاضر خواهند شد که بوی نیک و بد را 
می يابند و طعام نمی خورند (یعنی ملائکه). پس سلمان کیسه ای از مشک 
بیرون آورد و گفت: این هد یه ای است که رسول خدا به من بخشیده 
است. راوی گفت: نیس آن را دز آبه ریخت: و به دور خود باشید: . یس به 
زن خود گفت: برخیز و در را ببند. زن برخاست و در را بست. چون 
پر کشت سلمان به عالم ماوت واه کردم وه ۱۰ 


ژفخته. له اعی : یر این یت وا فل. عرده است ۱2۱ 


9. رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان با زنی از کنده 
ازدواج کرد. چون بر او وارد شد دید کنیزکی دارد و بر در خانهاش پردهای 
از عبا آویخته است. سلمان گفت: مگر در خانه شما مریضی هست که 
پرده بر در آویختهاید؟ یا خانه کعبه را به اینجا آوردهاید؟ گفتند: آن زن؛ با 
گفتند: این زن مالی داشت خواست کنیزکی بگیرد که ی او ۳1 
فان مت ار‌رصول دا ضلی لاه و ال شم 


ص: 2:19 

1- . رجال الکشی: 9 
2 . رجال الکشی: 9 
3- . رجال الکشی:11 


4 زونه این 243 


که فرمود: هر مرد که کنیزی نزد او باشد اگرٍ با او نزدیکی نکند یا او را 
شوهر ندهد و آن کنیز زنا کند پس مثل گناه آن کنیز برای آن مرد نوشته 
می شود و هر که قرضی بدهد گویی که نصف آن مال را صدقه داده است 
و چون بار دیگر قرض دهد گویی که تمام مال را صدقه داده است. و ادا 
کردن حق به صاحبش آن است که حق او را بردارد و به خانه یا کاروان او 
برساند و به صاحب حق بگوید که حق خود را بگیر.(1) 


20. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان دیگی بر آتتشن 
گذاشته بود. ابوذر بر سلمان وارد شد ناگاه دیگ واژگون شد و بر زمین 
افتاد و جچیزی از آز بو تفن نریخت. سلمان دوباره تیگ را بر سه پایه 
گذاشت. دیگ برای بار دوم به زمین افتاد و چیزی از آن بر زمین نریخت و 
سلمان یی را بر سه پایه برگرداند. ابوذر از کنار امیرالمومنین علیه 
السلام شتابان عبور کرد در حالی که از آنچه دیده بود بر آشفته بود. سلمان 
به دنبال او رفت و به امیرالمومنین علیه السلام رسید. امیرالموّمنین به 
مان نکاهی کرقم فرید آع ابا یداه اما شت مدارا کر 


1 مشارق الأنوار: از زاذان خادم سلمان نقل شده که گفت: چون 
امیرالمومنین امد تا سلمان را غسل دهد دید او مرده است. چون علی 
علیه السلام ردا را از روی سلمان برداشت سلمان تبسم نمود و خواست 
که بنشیند. حضرت فرمود: به مرگ خود برگرد و او به حال اول خود 
برگشت.(3) 


۳ کتاب حسین بن سعید و نوادر: سلمان گفت: اگر سجده برای خدا و 
همنشینی با گروهی که سخن نیک از دهان خود می ریزند همچنان که 
خرمای ی او رت من سا موق به بقت ار هی هر تام کردض (4 

23. مقلف: این. آبی. الخدید در شرع نع البلاخه کفت: ابووائل کفت: من با 
دوستم نزد سلمان رفتم و نزد او نشستیم. سلمان گفتِ: اگر پیامبر ما را 


غذای) شما به مشقت می 


ص: 520 


اه رال الکتیه اه 11 
2 . اختصاص؛ 12 


3-. مشارق الانوار 
4- . الزهد يا المومن: نسخه خطی 


آنداختم. پس نان و نمک ساده ای که چیزی با آن مخلوط نبود برای ما 
آوز ۵ دوست من گفت: اگر با این نمک آویشن بود بهتر بود. سلمان ابریق 
خود را فرستاد و در گرو آن آویشن گرفت. چون خوردیم دوستم گفت: 
خداوندی که ما را به آنچه روزی ما کرده قانع گرداند شکر می کنم. 
سلمان گفت: اگر , نق آنکه. ,۱ روزیت کرده قانع بودی ابریق من به گرو 
نمی رفت.(1) 


رجا کشتی: امام صادق علبه اسلا فرمود میت شمان باغی نود کب 
رسول خدا| برای مکاتبه سلمان (بهای آزادی سلمان) غرس نمود و خدا آن 
را به عنوان غنیمت(فی ء) به رسول خدا| بخشید و آن از صدقات او شد 
یعنی فاطمه سلام الله علیها.(2) 


5 رجال کشی: روزی نزد امام محمد باقر علیه السلام نام سلمان 
فارسی را بردند. حضرت فرمود: او سلمان محمدی است. به درستی که 
سلمان از ما اهل بیت است. سلمان به مردم میگفت: از قرآن به سوی 
احادیت گریختید زیرا که قرآن را کتاب دقیقی یافتید که در آن شما را برای 
هر امر کوچکی که همچون هسته خرما, پوسته نازک هسته خرما, رشته 
سفیدی که در شکاف هسته خرماست و دانه خردل حسابرسی می شوید. 
پس بر شما آیات قرآن سخت و گران آمد و شما به سوی احادیثی که کار 
را بر شما آسان گردانیده گریختید.(3) 


6 رجال کشی: روزی سلمان بر مردی از برادرانش وارد شد و او را در 
ال سار ات ما تیلست سس اسر و 
راوی گفت: - فرشته - دیگری گفت: ای اباعبدالله ! ملک الموت به تو سلام 
می رساند و می گوید: قسم به عزتی که این بر ما دارد هیچ یک از این 
امور در اختیار ما نیست.(4) 


7 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی سلمان در بازار 
اهنگران کوفه عبور کرد. در انجا جوانی را دید که بیهوش شده است و 
مردم دور او 


ص: ۱1( 


1- . شرح نهج البلاغه 
2 . رجال الکشی: 12 


3- . رجال الکشی: 12 
4 . رجال الکشی : 13(ج1) و 24(ج2) 


جمع شده اند. پس به ساهان دفتند: ای اباعبدالله ! اين جوان دچار صرع 
شده است بیا و در گوش او دعایی بخوان. گفت: چون سلمان به آن جوان 
نزدیک شد به هوش آمد. گفت: ای ابا عبدالله ! من به آن بیماری که آنها 
گمان کردند مبتلا نیستم ولی چون از این آهنگران گذشتم و میله های آهنی 
آنها را دیدم سخن خداوند متعال را به یاد آوردم که فرمود: «ولَهّم مَقَامعٌ 
من حدید»(1) 


و برای وازد کردن ضر به. به شتر آنان. خر های آهنین است ‏ پس از ترس 
عذاب الهی بی هوش. شدم. سلمان او زا برادز خود کرداتد و آن-جوان به 
خاطر محبتش به خدا در دل سلمان جا یافت و پیوسته با او بود تا اینکه 
جوان مریض شد و سلمان به عیادت او رفت و بر بالین او نشست و دید 
که او در حال احتضار است. سلمان گفت: ای ملک الموت ! با برادر من 
ی ما اه ی ی | من 


رجال کشی: نظیر این روایت را نقل کرده است. (3) 


8 وحال کی جون سلمان فارزسی به امارت فذاین امد ما به استقبال 
او رفتیم. با او می امدیم تا اينکه به کربلا رسیدیم. سلمان پرسید: این 
رین .هر تام دار کشده کربلا: سلعان. کفت: ایسا فلگام رداق من 
است» انتجا مکان زین شتراشان.و خواگاه آسبهاشان و جای رن 
خونهای انهاست. بهترین پیشینیان و بهترین پسینیان در این زمین کشته 
خواهند شد. پا او آمدیم ۳ به حرور| رسیدیم پر سید. این موضع چه نام 
دارد؟ گفتند حرورا. سلمان گفت: در اینجا بدنرین تیان و زین 
پسینیان خروح کرده اند. (محل اجتماع خوارح نهروان). . سپس حرکت کرد 
تا اینکه به بانقیا رسید و پل اول کوفه در آنجا بود. گفت: اين مکان چه نام 
دارد؟ گفتند: بانقیا. تقداز ان شلفان جر کت کرد تا به. کوفه زنسید. سلمان 
گفت: این کوفه است؟ گفتند: بله. سلمان گفت: اینجا کتید اسلام است. 
(4) 


ص: 5222 
1-. حح/ 21 


2 . مجالس المفید: 80 و 79 
3-. رجال الکشی: 13 و 12 


4 . رجال الکشی: 13(چ 1) و 24(چ 2) 


29 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان خطبه خواند و 
چنین گفت: خدا را ستایش می کنم که مرا به دین خود رهنمون ساخت بعد 
از اينکه او را انکار میکردم - گمراه بودم - و برافروزنده آتش کفر بودم و 
برایش نصیبی قربانی میکردم و رزقی برایش میاوزده تا ابنکه" خداونن 
محبت سرزمین تهامه را به قلب من انداخت و گرسنه و تشنه از سرزمین 
خود خارج شدم. خهیشا هندا تم مرا رها کردند. از مال و متاع خود صرف 
نظر کردم و از وطن خود خارج شدم در حالی که نه مرکبی داشتم و نه 
توشه ای که بتوانم با آن رفع گرسنگی کنم. اين چنین بود وضع من. تا اینکه 
نزد محمد صلی الله علیه و اله آمدم و علائم و نشانه هایی که از ایشان به 
من خبر داده بودند در وی دیدم و شناختم. او مرا از انش نجات داد و در 
دنیا به معرفت و شناختی رسیدم که به سبب ان به اسلام راه یافتم. ای 
مردم ! سخن مرا بشنوید و آن را از من داشته باشید - نقل کنید -. به من 
علم فراوانی موهبت شده که اگر به همه آنچه می دانم خبر دهم گروهی 
می گویند: سلمان دیوانه است و گروهی دیگر می گویند: خدا قاتل سلمان 
زا بیامززد. هشیار باشید اهر ف.ها.و به دتبال آنها گرفتاری هایی, دز انتظار 
شماست. علم منایا - مرگها - و علم وصایا و فصل الخطاب نزد علی علیه 
السلام است و درست بر رویه هارون بن عمران است. رسول خدا به وی 
فرمود: تو وصی من و خلیفه و جانشین من نزد اهل بیتم هستی. و منزلت 
تو نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت به موسی است. ولی شما 
درست روش امت های گذشته را دنبال کردید و به خطا رفتید. سوگند به 
خدایی که جان سلمان در دست قدرت اوست ها فا ات مد دنه 
همان روشی خواهید رفت که بنی اسرائیل رفتند همچون شباهت پر تير به 
پر تیری دیگر. به خدا اکر اختیار خلافت را به دست علی می دادید همواره 
از آسمان و زمین از نعمت های الهی بهره مند می شدید. هم اکنون - در 
اثر فریبی که خورده اید - آماده بلا و گرفتاری ها باشید و از زندگی 
سعادتمندانه ناامید باشید. همه شما را ترک گفتم و رشته محبت و دوستی 
را با شما بریدم. به خدا قسم اگر بخواهم با ظلم مبارزه کنم و دین خدا را 
عزیز گردانم شمشیر به دست میگیرم و دلاورانه - بدون عقب نشینی - 
پیکار میکنم. آگاه باشید که میخواهم به شما آنچه را خبر دهم که میدانید و 
انح کف ان را نهد ات نو ار 


ص: 52۱23 


سال نود, آنچه در آن است را بگیرید. آگاه باشید میان بنی امیه و بنی 
هاشم جنگهایی است - اختلاف دامنه داری هست -. بدانید که بنی امیه به 
شتر چموش میماند که با دهانش گاز می گیرد و با دست های خود ضربه 
وارد می کند و با پاهای خود لگد می زند و نمی گذارد کسی از شیرش 
استفاده کند. بر خداست که ندادهنده آن را ذلیل سازد و دشمنانشان را بر 

آنها غالب سازد و بلاهای آسمانی بر سرشان فرود بارد و دچار 
مسخ و تغییر شکل (زشت چهره شدن) شوند تا اینکه مردی که از خانه 
اش در حال رفتن به سوی نماز است به صورت میمون در می آید و خدا او 
را مسخ می کند. آگاه باشید دو گروه در تهامه با هم درگیر میشوند که هر 
دو گروه کافرند. آگاه باشید که فرو رفتنی در کلب(1) 


ایشان را که بیداء است به شما نشان میدادم. سپس چیزی میاید که 
اورند همه به کام هلاکت و نیستی میافتند خواه انها که سوار بر مرکبی تند 
رو هستند, , خواه سخن ور بلیغ و خواه انسان ساکت تسلیم شده. در چنین 
روزی به دامن آل فحفد خی ان نید زیرا| آنان تا روز قیامت پیشوایان و 
دعوت کنندگان به سوی بهشت هستند. ای مردم ! به دامن علی علیه 
السلام چنگ بزنید. ما در زمان پیامبر نیز ولایت و امامت را پذیرفته بودیم 
پس مردم را چه شده است؟ آیا حسد است؟ چنان که قابیل نسبت به 
هابیل حسد برد يا کفر است؟ این شیوم زرشت را گروهی از ملت های 
پیشین نیز مثل قوم موسی نسبت به آن پیغمبر بزرگ روا داشتند. و 
گروهی از قوم موسی از اسباط, یوشع. شمعون, دو پسر هارون یعنی شبر 
و شبیر مرتد شدندتا انجا که فشتاد تفر از آنان فوسی. را متهم کردند که 
رها کت است رشحم ار اهحایت سای 
را در کام زلزله شدیدی کشید. سپس به سوی آنها پیامبرانی اولوالعزم و 
اقا را ان اس یواست 
ای مردم ! شما به کجا ره گم میکنید؟ در - تعیین خليیفه - من کیستم و 


فلا تا فانی خهفی. کی زیم فساله ره ای نت 


ص: 2۱24 


1- . نام مکانی 


نیست) شگفتا ! نمی دانم آیا واقعاً نمی دانید و يا اینکه خود را به نادانی 
زده اید؟ نمی دانم وظیفه خود را فراموش کرده اید پا اينکه تظاهر به 
فراموشی می کنید؟ آل محمد علیهم السلام را برای خود همچون سر برای 
بدن. بلکه چشم برای سر قرار دهید. به خدا سوگند دوباره کافر خواهید 
شد و برخی از شما گردن برخی دیگر را با شمشیر خواهد زد و شاهد به 
نجاتدهنده, گواهی - نسبت - هلاکت را مید هد و نجاتدهنده بر کافر, گواهی 
نجات را مید هد. آگاه باشید من وظیفه خود را آشکار نمودم و به پروردگار 
خود ایمان آوردم و در برابر پیامبر خود تسلیمم و از مولای خود و مولای 
همه مسلمانان پیروی می کنم. پدر و مادرم به فدای کشتگان کوفه. دریغا 
بر بچه های کوچک. جانم به فدای صاحب سفره و عقد کننده زنان. حسن 
علیه السلام. آگاه باشید پیامبر به حسن شجاعت و حیا عطا کرد و به حسین 
جلال و بخشندگی بخشید. وای بر کسی که به خاطر ضعفش او را حقیر 
کرد و به خاطر کمی تعداد یاران این بزرگوار او را ناتوان شمارد و به 
کسی که بین فرزندان او بود ستم کرد پس سرزمینشان مالامال از 
بازماندگان ال محمد بود. ای مردم ! از مبارزه با دشمن دست برندارید و از 
دوستتان غافل نشوید که شیطان بر شما چیره خواهد شد. به خدا قسم 
بلایی بر سرتان می آید که با دست خود نمي توانید آن بلا را تغییر دهید 
مگر اشاره با ابروانتان. سه تن را با آنچه در آن است بگیرید و به چهارمین 
۵ کامل. کنندم. ان:,امیده‌ان باشید, میاید. کستت که شکم زنان باردار را می 
دزد ۵ تن سک رها راار ترم.هی ژندری مردان وا در دیص برد آگاه 
باشید به شما در مورد نفس زکیه خبر میدهم که خونش بین رکن و مقام 
ريخته می شود و چون قوچی ذیح می شود. افسوس و دریغا بر زنان اسیر 
کوفه که به منطقه ثویه وارد می شوند. شبانگاه در آنجا اقامت می کنند و 
وعده بین شما آن فتنه ای است که در شرق اتفاق می افتد. ندای 
آسمانی از سمت غرب به گوش می رسد که فریاد یاری میطلبد, شما او 
را یاری نکنید که خدا پاریش نکند. جنگی بین مردم رخ می دهد که کشتگان 
آن چون حیوانات ذبح شده بر زمین کوفه دیده میشوند و نزدیک است پل 
آن ساخته شود و چاهی زده شود تا اینکه زمانی میرسد که مومنی جز در 
آن.زمان و.حوالی آن عکان: دید ثمی. شود و. فتنه ای شدیدی که زمامش 
مهارناشدنی است و کسی نمی تواند 


ص: 525 


جلودار آن باشد و خانهی تمام عرب ها را فرا می گیرد. ای حذیفه به تو 
میگویم که پسرت کشته می شود. هر کس به ولایت علی علیه السلام 
ایمان داشته باشد به هر حالتی که صبح کرده شب خواهد کرد - در این فتنه 
ها تغییری در او رخ نمی دهد و پیوسته بر اعتقاد خود ثابت می ماند -. 
کسی جز مومن ات وارد نمی شود و جز کافر از 
آن خارج نمی گردد(1 


توضیح : تذکیه النار: شعله ور کردن آتش. آهل لها: فریاد می زنم تا بهره 
ای را طلب کنم. بعني قومی را به پرستش آتش فرا می خوانم و در برخی 
از نسخه های دیگر آمده است: آهیل: بعنی از برافرفزندکان آتنشن بودم و 
به پرستندگان آتش سودی می رساندم و از آن روزی به من می رسید و 
این معنی واضح تر است. در النهایه آمده است: القذذ: پر نیر. و صفزد: آن 
قذه است. و حدیت دیگری که از این کلمه در آن استفاده شده است: 


لترکبنْ سنن من کان قبلکم حذو القده بالقذه: همان گونه که دو پر تپر مثل 
دیگری بریده میشوند سنتها نیز در میان شما مانند سنت امت های گذشته 
است. گفت: فیه لفارس نطحه آو نطحتان یعنی آن سوار یک بار یا دو بار 
جنگید و در اینجا یعنی مسلمانان یک بار یا دو بار با هم درگیر می شوند. در 
القاموس اوه است: الضروس: شتر بد اخلاقی که دوشنده اش دا از فت 
گیرد. عبارت: لولا ما: شاید به جزئی از سخن اکتفا کرده و به خاطر 
مضلخت هابی بفیه کلام را تبامزدم است: اکر جتق ان کلام تسا وم نا شد. 
من بین ولده در برخی از نسخه ها من بنی ولده امده و به ظلم کردن بر 
فرزندان معصوم حسین علیه السلام اشاره دارد و شاید لفظ ولد برای 
پدران نیز بکار رود. در نسخه هایی که نزد ماست تصحیفهایی در برخی از 
کلمات این خطبه دیده می شود و ما همان طور که ان را يافتیم ذکر 
کردیم. 

9 موّلف: ابن ابی الحدید گفته است: سلمان اهل رامهرمز فارس بود. 
یا و 
بود. او از جمله غلامان رسول خدا| و کنیهو اش ابوعبدالله بود. چون از او 
می پر سید ند. : پسر چه کسی هستی؟ می گفت: من سلمان پسر اسلامم و 
آز فرز‌ندان آدمم: و روایت کرده اند که 


ص: 2:26 


1-. رجال الکشی: 16 - 13 (چ 1) 27 - 25(چ 2) 


ده مالک او را دست به دست کردند تا به دست رسول خدا رسید. از 
اتوکضر ان دا ور کنات لمات داتشه مس مان تا آمرا از 
صاحبانش که قوم بهودی بودند خرید. به شرط اینکه سلمان چنین و چنان 
یرای الماک رد سای ان کار کف اباشه نع ها ده سا شش 
سول خدا هم تکل,ها را ند دست خود کشت خر ی تقل که عهز شن 
خطاب آن را در زمین نشاند. رسول خدا فرمود: چه کسی این نهال را 
کاشته است؟ گفتند: عمر. پس آن را کند و دوباره با دست مبارک خود آن 
را در زمین نشاند و آن نهال به ثمر نشست. ابوعمر گفت: سلمان در حالی 

امیر مدائن بود زنبیل می بافت و آن را می فروخت و از روزیر آن می 
خورد. می گفت: دوست ندارم جز از دسترنج خود بخورم. بافتن برگ 2 
را از مردم مدینه آموخت. اولین جنگی که شرکت کرد خندق بود و روایت 
شندم که او در خی مدردی آحد پر عضو افته مفد ار اند شمه صعنه :۱ 
حاضر شده بود. 


گفت: سلمان, خیر. فاضل, دانشمندی صالح, و زاهدی ریاضت کش بود. 


از حسن بصری نقل شده است: مبلغی که هر سال از بیت المال به 
سلمان می دادند پنج هزار درهم بود و چون آن را میگرفت همه را صدقه 
می داد و از دسترنج خود میخورد. یک عبا داشت که نصف آن را بر زمین 
می انداخت و نصف دیگر را بر خود می پوشاند. ابن وهب و ابن نافع گفته 
اند که سلما ن خانه ای نداشت و در سایه دیوارها و درختان به سر می برد. 
روزی شخصی به او گفت: ۱ ۵ 
ساکن شوی؟ گفت: من احتیاجی به آن ندارم. اما پیوسته مرد اصرار کرد تا 

آنکه مرد به سلمان گفت: می دانم خانه ای که شایسته توست چگونه 
است؟سلمان گفت: آن را برایم توصیف کن. مرد گفت: خانه ای برایت 

می سازم که هرگاه در آن بایستی سرت به سقف آن بخورد و اگر پاهای 
خود را دراز کنی به دیوار برسد. شلمان. گفت: بله چنین خانه ای میخواهم. 
پس چنین خانه ای را برای او ساخت. 


ابوعمر گفت: از رسول خدا روایت شده است که فرمود: اگر ایمان در 
تربا باشد‌بهیفين, سلمان به آن خواهد زسید. 


ص: 2۱27 


گفت: از عايشه برای ما روایت شده که گفت: سلمان شبها مجلسی 
خصوصی با پیامبر داشت. تا حدی که نزدیک بود بر مجالس ما با پیامبر 
پیشی گیرد. 


گفت: روایت شده که رسول خدا| فرمود: پروردگارم مرا به محبت چهار 
نفر امر کرده و به من خبر داده که انها را دوست دارد: علن: ابوذر, مقداد 
و سلمان. 


ان خی یه ال لام تغل یوم که راما ام ال ار رات 
دانک اشتربانی عم استه که بان تم رشق آی آز.ها احل ات 
ا تفت 


راذان از علی علیه السلام روایت کرد که: سلمان فارسی مانتد لقمان 


گفت: روایت شده که روزی ابوسفیان از کنار سلمان. صهیب, بلال و 
گروهی از متشلمانان گذشت.: نان گفتند: شمشیر‌ها بر گردن دشمن ۳ 
جای نگرفت. ابوبکر به آنها گفت: این سخن را برای بزرگ و سرور قریش 
صف. کونید؟ تن ند رستول خدا آمد و به ایشان خبر داد. پیامبر به ابوبکر 
فرمود: ای ابوبکر ! شاید تو آنها را به خشم آوردهای. اگر آنان را به خشم 
اه اشفا اس ای اس اک ی اس او ار سا 
عذرخواهی کرد. 


سلمان در اواخر حکومت عثمان در سال 35 درگذشت. و برخی گفته اند 
در آغاز ۹ 9 ۳ و گروهی ۵ اند؛ در زمان 


مولف: ابن نف الحدید در مور د اسلام آوزوز سلمان چنان که پیش از این 
گفتیم نوشته است. سپس گفت: سلمان شیعه علی و از دوستان نزدیک 
ایشان بود. مذهب امامیه بر این پندار است که او یکی از چهار نفری است 
که سرهایشان را تراشیدند و حمایل شمشیر گردن خود انداختند و نزد علی 
علیه السلام آمدند. در حدیثی طولانی آمده است که ذکر آن در اینجا 
مناسب نبست, چرا که یاران ما در این موضوع که سلمان از شیعیان بوده 
مخالفتی ندارند بلکه در موضوعی فراتر از آن یعنی سخن سلمان به 


فتلمانان خی روت سشقيفه اخلاف-دارنده مان این حفاه: بو ۶ کروید و 
نکردید» معنی این جمله نزد اصحاب ما این است که کاری کردید و کاری 
نکردید 


ص: 2۱29 


یعنی خلیفه را جانشین کردید و چه کار خوبی کردید. لیکن شما از اهل بیت 
در انتخاب خلیفه صرف نظر کردید و اگر خلیفه از آنها بود بهتر می شد. 
امامیه می گوید: ۳ و ما اسدافتم بعتی اسلا آوردید و اسلام نیاوردید. 
سخن تمام شد.(1) 


جواب این شبهه با دیگر احوال سلمان در کتاب الفتن ان شاء الله خواهد 


امد. 


0. الصراط المستقیم: در اخبار صحیح اصخخ است که علی علیه السلام 
یک شبه برای غسل دادن سلمان به مدائن رفت. 


ص: 2۱29 


شرع شیم البلاعه 2 225 ه 222 


باب دوازدهم چگونگی اسلام آوردن ابوذر رضی الله عنه و دیگر احوال او تا زمان وفاتش. فضایل 
و مناقب مختص او و بیان احوال برخی از صحابه 


روایات: 


1. تفسیر الامام العسکری علیه السلام: بدرم از پذرانتش. و آنها از رسول 
خدا نقل کردهاند که ابوذر از برگزیدگان صحابه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله توت روزی به خدمت رسول خدا| آمد و گفت: ای رسول الله ! من 
ات و ای وا 
محروم شوم و کراهت دارم از اينکه آنها را به شبانی بسیارم که نو. آنما 
ستم کند و با آنما نت رصاری تجاند. ری با 
گوسفندانت برو. چون روز هفتم شد به خدمت رسول خدا برگشت. رسول 
خدا فرمود: ای ابوذر! غرض کرد: لییک یا رسول الله. پیامبر فرمود: 
گوسفندان خود را چه کردی؟ ابوذر گفت: ای رسول الله ! قصه انها عجیب 
است. روزی من مشغول نماز بودم ناگاه گرگی بر گوسفندان من دوید پس 
میان آنکه تماز را قطع کنم و محافظت گوسفندان خود تمایم و با نماز را 
تمام کنم مردد شدم. پس نماز را بر گوسفندان خود ترجیح و در ان 
تال ان ما سم که ار و 
حالی که تو نماز می خوانی همه را هلاک می کند و برای تو چیزی نمی 
مایم کوبا ان اسوار شا یر فان کم ی وس ولی ‏ 
انش اس یه ایس سس اه سار 
که بعد از پیامبر بهترین خلق است و دوستی امامان هدایت کننده و پاک از 
ساسا ی ات ها ایا اس 
باشند هرچه از دست من برود 


ص: 530 


کم اهمیت و کوچک است. پس به نماز خود رو آوردم و گرگ را دیدم که 
بژه ای را گرفت و برد و من آن را حس کردم. ناگهان شیری پیدا شد و آن 
گرگ را به دو نیم کرد و بژه را از آن گرفت. و به سوی گله برگرداند و مرا 
مورد خطاب قرار داد که: ای ابوذر! مشغول نماز خود باش که حق تعالی 
گوسفندان تو رابه من سپرده است تا نمازت را بخوانی و از کاری که تنها 
خدا| به آن آگاه بود تعجب کردم. تا ايینکه از نماز فارغ شدم و شیر نزد من 
امد و کف نزد محمد صلی الله علیه و آله برو و به او خبر بده که حق 
تعالی صحابه تو و حفظ کننده شریعت تو را گرامی داشت. شیری را به 
گوسفندان او موکل گردانید تا از نماز فارغ شد. گروهی که اطراف رسول 
الله بودند تعجب کردند. پس پیامبر فرمود: ای ابوذر! من, علی. فاطمه, 
حسن و حسین تو را در این سخن تصدیق کردیم. چون برخی از منافقان 
این سخن را شنیدند گفتند: این توطثه ای میان محمد و ابوذر است و 
محمد میخواهد ما را با اين حیله ها فریب دهد. بیست نفر از آنها با هم 
متحد شدند و گفتند: ما نزد گله او می رویم تا ببینیم وقتی او در حال نماز 
خواندن است آیا شیر از گوسفندان او محافظت می کند و در این صورت 
دروغ او اشکار می شود. آنها رفتند و دیدند که ابوذر ایستاده است و نماز 
می خواند و شیر به دور گوسفندان او می گردد و آنها را می چراند و هر 
گوسفندی که از گله دور می شود په سوی گله بر می گرداند. و چون ابوذر 
از نماز فارغ شد شیر به سخن آمد و گفت: گوسفندان خود را بگیر به 
سلامت. و همه گوسفندان را سالم به ابوذر نز حدذانن یفن شیر .ان 
منافقان را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای گروه منافقان که انکار می 
کنید حق تعالی مرا برای محافظت گوسفندان کسی که دوست محمد و 
علی و خاندان پاک آنهاست و با آنها به خدا متوسل می شود مسخر 
کردانده آشت: اه کند باد می کلم ابه خق: آن خداوندی که محمد و خاندان 
پاک او را گرامی داشت که خداوند رت اج بر 2 است. حتی 
اگر امر کند که شما را هم بدرم و هلاک گردانم شما را هلاک خواهم کرد. 
سوگند یاد می کنم به حق آن خداوندی که سوگندی بزرگ : نز از آن: تست 
که اگر خدا به حق محمد و خاندان پاکش بخواهد که همه دریاها را روغن 
زنبق و بان گرداند و همه کوه ها را مشک, عنبر و کافور کند و شاخه های 
همه درختان زمرد و زبرجد شوند قطعا 
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خداوند آنها را چنان خواهد کرد. جون ابوذر به خدمت پیافیز امد پیامبر به 
او فرمود: تو طاعت پروردگار را نیک به چای آوردی و به این سبب خداوند 
جیوانن راسنتر و راو اطاست و کندا صرر فان را از تو دفع 
کند. تو از بهترین آنهایی که خداوند عژوجل در قرآن آنها را به اين مدح 
کرده که نماز را بر پا می دارند.(1) 


توضیع: العلل: از اضداد است. یعتی بزر گ و کوچک. عوادی جمع عادیه از 
عدوان گرفته شده است يا از عدا علی الشی گرفته شده به معنی اینکه 
بر چیزی حمله کرد و ان را به سرقت برد. در حدیثی امده است: «من کف 
عن مومن عادیه ماء و نار (وجبت له الجثه)» هرکس تجاوز آب یا آتش را 
از ممنی برطرف کند بهشت بر او واجب خواهد شد. 


2 مجالس مفید: یکی از راویان اهل شام گوید: چون عثمان ابوذر را از 
مدینه بیرون کرد و به جانب شام فرستاد. ابوذر ما را موعظه می نمود و 
قصه ها برای ما مي گفت و چون سخن آغاز می کرد حمد و ثنای الهی می 
گفت و بر پیامبر و آل او صلوات می فرستاد و می گفت: اما بعد در زمان 
جاهلیت پیش از آن که کتاب قرآن بر ما نازل گردد و پیغمبر در میان ما 
مبعوث شود ما به عهد و پیمان وفا می کردیم. سخن راست می گفتیم, 
حقوق همسایگان را 0 می کردیم. از مهمان پذیرایی می نمودیم و به 
فقرا یاری می رساندیم. پس چون خداوند تعالی کتاب خود را بر ما فرستاد 
و رسول خود را بو ما صعفت کردانتد ایم اخلاو ترا بو دا و سمل خدا 
پسندیده یافتیم / اسلام به عمل کردن به این اخلاق و پایبند شدن به 
آن سزاوارتر شدند. پس مدتی بر این حال ماندند تا آنکه والیان اعمال 
قبیحی را بدعت گذاری کردند که ما پیش از آن, آن اعمال را از کسی نمی 
دیدیم. آن کارهای ناشایست این بود که آنها سنت های رسول خدا را فرو 
گذاشتند, بدعت ها را احيا کردند. هر کس سخن حقی گفت او را تکذیب 
کردند و جمعی را که پرهیزگار نبودند بر گروهی که صالح و شایسته بودند 
ترجیح دادند. خداوندا ! اگر آنچه نزد توست برای 
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من بهتر است پس جان مرا بگیر پیش از آن که دین تو را دگرگون کنم یا 
سنت پیغمبر تو را تغییر دهم. این سخنان را پیوسته تکرار می کرد تا اينکه 
حبیب بن مسلمه به نزد معاویه رفت و گفت: ابوذر مردم را با اين گونه 
ان هو وی ی هر 
برای عثمان نوشت و عثمان به معاویه نوشت که او را به سوی من 
بفرست. و چون او را به مدینه اورد او را بیرون کرد و به ربذه فرستاد.(1) 


3 مجالس مفید: یکی از راویان اهل شام گوید: چون عثمان ابوذر را از 
مدینه به شام فرستاد, ابوذر هر روز در میان مردم می ایستاد و انها را پند 
می داد و به تمسک جستن به طاعت الهی امر میفرمود و آنها را از ارتکاب 
معاصی بر حذر می داشت و انچه از رسول خدا| در مورد فضایل اهل بیت 
شنیده بود از ایشان روایت می کرد و مرم را بر چنگ زدن بر دامان اهل 
بیت ان حضرت ترغیب می نمود. پس معاویه به عثمان نوشت: اما بعد, به 
درستی که ابوذر در هر صبح و شام جماعت زیادی از مردم نزد او جمع 
میشوند و او چنین و چنان مواعظ و نصایحی برای ایشان میکوید و اگر تو 
پیش از من به مردم احتیاح داری, به زودی او را نزد خود فرا بخوان. زیرا 


پس عثمان به او نوشت: اما به محض اینکه نامه مرا خوانوی نی ادن 
ابوذر را به سوی من بفرست و السلام. 


پس معاویه ابوذر را فرا خواند و نامه عثمان را برای او خواند و گفت: به 
زودی به سوی مدینه روانه شو. پس ابوذر از نزد معاویه بیرون امد و جهاز 
بر شتر خود بست و آماده رفتن شد. اهل شام به دور او جمع شدند و 
گفتند: ای ابوذر ! خدا تو را رحمت کند عزم سفر به کجا داری؟ ابوذر گفت: 
بر من خشم گرفته اند و مرا به سوی شما فرستادند و هم اکنون مرا 
مضحکه دست خود کرده اند و از پیش شما به سوی خود میخوانند. چنان 
که رشان آبان دا ین کوخم و اسان مستم این موضوع به همین صورت 
باقی خواهد ماند تا این که وی کنار برود و مردم از شز یک 
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فاجر راحت شوند. سیس روانه شد. چون مردم شنیدند که او از شام 
بیرون می رود به مشایعت او شتافتند تا اینکه از دمشق خارج شده و با او 
رفتند تا به دیر مژان رسیدند. ابوذر در آنجا فرود آمد و آنها نیز فرود آمدند 
و ابوذر پیش ایستاد و با آنها نماز خواند. سپس گفت: ای مردم ! | به درستی 

که شما را به آنچه که به سود شماست سفارش می کنم و زیاده گوبي و 
سخن آرایی را کنار می گذارم. خداوند عزوجل را حمد و ستایش کنید. آنها 
گفتند: الحمدلله. سپس گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه 
نیست و شهادت می دهم محمد صلّی الله علیه و آله بنده و رسول 
خداست. مردم هم سخنان او را تکرار کردند. ابوذر گفت: شهادت می دهم 
که زنده شدن در قیامت حق است و بهشت و دوزخ حق است و به آنچه 
پیامبر از جانب خداوند آورده است اقرار می کنم و شما را بر آنچه گفتم 
گواه می گیرم. ی ابوذر گفت: هر 
کس از شما که بر اين اعتقادات بمیرد و تا زمانی که پشتیبان گناهکاران 
ناش و اعمال ظانان را اغام کندوستکاران را بار ی نایم به وج 
و بخشندگی حق تعالی بشارت داده می شود. ای گروه مردم ! وقتی خدا بر 
روی زمین معصیت میشود خشم برای خدا را با نماز و روزه هایتان جمع 
ام و و ی و اي هی از سس اگر در 
دین چیزی را که شما حقیقت آن را نمی دانید بدعت گذاری کردند از آنها 
کناره گیری کنید و بر آنها عیب بگیرید, هر چند شما را عذاب کنند و از 
عطای خود محروم و از شهرهایتان بیرون نمایند تا حق تعالی از ما 
خشنود گردد. 


به راستی که خداوند بلندتر و جلیل " تر از هر کس است و سزاوار نیست 
کسی برای راضی شدن بندگان ار خدا من و شما را 
بیامرزد. شما را به خدا می سپارم و بر شما سلام و رحمت الهی را می 
خوانم. پس مردم او را این گونه مورد خطاب قرار دادند: ای ابوذر ! ای ۳1 
رسول خدا ! خدا بر تو درود بفرستد و تو را رحمت کند. اگر اين قوم تو را 
اخراج کردند نمیخواهی تو را برگردانیم و از تو در مقابل دشمنانت حمایت 
کنیم؟ ابوذر گفت: خدا شما را رحمت کند بر گردید. من صبورتر از شما بر 
بلاها هستم. از اختلاف و تفرقه بيرهيزید. سیس ابوذر روانه شد و به نزد 
عثمان رفت. زمانی که بر عثمان وارد شد؛ عثمان گفت: خدا| دیده (کسی) 
را به 
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عمرو نزدیک نکند و ابوذر گفت: به خدا سوگند پدر و مادرم بر من نام 
عمرو نگذاشته اند, لیکن خدا کسی را که معصیت خدا می کند و مخالفت 
امر او نماید و تابع خواهش های نفس خود گردد را نزدیک نکند. پس کعب 
الاحبار برخاست و گفت: ای پیرمرد ! از خدا نمی ترسی که با امیرالمومنین 
چنین سخن می گویی؟ لاوز ای مورا پلیه ۲ زو سل 7 
و گفت: ای پسر دو یهودی ! تو را با سخن گفتن با مسلمانان چه کار؟ به 
خدا| قسم هنوز دین بهودیت از دل نو بیرون نرفته است. آن گاه عثمان 
گفت: به خدا سوگند من و تو در یک خانه نمی توانیم باشیم. تو خرف شده 
ای و عقلت زایل گشته است. سپس گفت: او را از پیش من بیرون ببرید و 
بر جهاز شتر سوار کنید بی انکه چیزی زیر پایش باشد و شتر را تند و 
سریع برانید و او را به شدت ببرید (برنجانید) تا به ربذه برسانید. سپس او 
را در ربذه فرود اورید تا تنها در انجا به سر برد تا اینکه خدا جانش را 
بگیرد. پس او را به خواری و ذلت بردند و با عصا بر بدنش می زدند. 
عتمان حکم کرد که کسی از مردم او را مشایعت نکند چون این خبر به 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رسید آنقدر. گزیشت. که 
ریش مبارکش ارات ۱ . سیس فرمود: آپا اینچنین با دوست 
رسول خدا صلی الله علی و آله رفتار می کنند؟ انا لله و انا الیه راجعون 
سپس آن حضرت برخاست و با حسن و حسین علیهما السلام. عبدالله بن 
عباس, فضل و قثم و عبیدالله به مشایعت او بیرون رفتند. چون ابوذر 
رحمه الله انها را دید به طرف آنها رفت و بر دوری از انها گریست و گفت: 
پدرم فدای این چهره ها باد. هرگاه این چهره های مبارک را می بینم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به یاد می آورم و با دیدن این چهره ها برکت 
مرا فرا می گیرد. سیس دستش را به سوی ا تاره بلند کرد و گفت: 
خداوندا! من آنها را دوست دارم. ۱ 
به عاطر رضایت تو و طلب واب آخرت دست از محبت ایشان نخواهم 
کشید. آن گاه گفت اهر رانا خدا شا زاف راکهاش ما هم که 
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جایگزین را در میان شما به جای من قرار دهد. آن گروه با ابوذر 
خداحافظی کردند و برگشتند درحالی که از دوری او می گریستند.(1) 


۶ الکو پالان شتر. الانساع جمع نسع: طناب پهنی به شکل لگام 
17 ی لکلا مان با به‌همعمن شک بان 
کرد. زری علیه: بر او عیب گرقت. انجوا: یعنی با شتاب بروید. نعنعه. : او را 
لرزاند و رنجاند. لهزه بالرمح: با نیزه به سینه اش زد. اللهز: با دست به 


سینه کسی زدن. 


4 رجال کشی: محمد بن احمد بن حماد گفت: ابوذر همان کسی است که 
رسول خدا در مورد او فرمود: ی سایه نیافکنده و 
زمین سخنگویی را حمل نکرده که راستگوتر از ابوذر باشد. تنها ی 
خواهد کرد و تنها می میرد و تنها مبعوث خواهد شد و تنها داخل بهشت می 
شود.» او با صدای بلند فضایل امیرالمومنین علیه السلام را بیان می کرد و 
خی کتک ات دی ماه ولا ای شا ه ای سرا 
از حرم خدا و رسول خدا دور کردند و او را بر شتر برهنه از شام, بیرون 
بردند در حالی که در میان آنها با صدای بلند می گفت: این قطار. آتش 
جهنش آورده است + این قطار با حمل انش امد فد آاشت عم آز زعتدل 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: «چون فرزندان ابوالعاص سی 
نفر شوند دین خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را غلامان خود دانند و 
مال های خدا را وت پس ابوذر را با فقر و 


5 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: عثمان دو آزاد کرده خود 
را با دویست دینار به نزد ابوذر فرستاد و به آنها گفت: به نزد ابوذر بروید و 
بگویید عثمان به شما سلام می رساند و میگوید که اين دویست دینار را 
برایت فرستادهام تا در وقت حوادث و پیشامدهای روزگار از آن کمک 
بگیری. ابوذر گفت: آیا همین مقدار که برای من فرستاده به هر یک از 
مسلمانان نیز داده است؟ گفتند: نه. ابوذر گفت: من یکی از مسلمانانم و 
چیزی شامل من میشود که شامل همه مسلمانان شود. آن ده اند 
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ابوذر گفتند: عثمان می گوید: این از قسمت اصلی مال خودم است. و 
سوگند یاد می کنم به خدایی که جز او خدایی نیست که مال حرامی با این 
مال مخلوط نشده است و جز از مال حلال برای تو نفرستاده است. ابوذر 
گفت: من احتیاجی به اين مال ندارم . امروز را صبح کرده ام در حالی که 
بف. تباز کرین. مردم هستم: ان ده به: آنودر کفتند؛ خدا به تو سلامتی دهد و 
کار تو را اصلاح کند در خانه تو چیزی نمی بینیم که بتوان از آن بهره ای 
برد. ابوذر گفت: در زیر اين پالانی که می بینید دو گرده نان جو هست که 
چند روز بر آنها گذشته است. پس با اين دینارها چه کنم؟ نه به خدا سوگند 
ای ای و ی اب مس به یقین 
که هن فی نبا ز نو با ولایت عم بن. اس‌طالت. علبه السلام.و خاتزان. اه 
هدایت کننده 4 نهد آ بت یافته هستند و به قضای الهی راضی اند و خداوند 

نیز از آنها خشنود است و مردم را به حق هدایت می کنند و با عدالت در 
ما رد ان مه همچنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: «زشت است پیرمرد دروغ بگوید.» پس این مال را 

به او برگردانید و به او بگویید که من احتیاجی به آن و هر آنچه نزد اوست 
۷ تا اینکه پروردگار خود را ملاقات کنم و او میان من و او حکم کند. 
1 


ال کی .ین دا غفاریه. کف با ایتک همشتی. ذاشت: کفت: 
ابوذر رحمه الله مدنی در ربده ماند تا اینکه وفات یافت. جچون وقت وفات 
ابوذر شد به زن خود گفت: گوسفندی از گوسفندان خود را بکش و بریان 
کن و در مسیر راه (عراق) بنشین و به اولین قافلهای که می آید بگو: ای 
بندگان مسلمان خدا! اینک ابوذر صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وفات یافته و به رحمت خدا واصل گردیده است. پس مرا در امر غسل و 
تدفین او پاری رسانید. سپس ابوذر گفت: رسول خدا به من خبر داد که من 
تر غیت خواهم. فزد. و فردانی شاه از افت: ان حضزرت فتکفل, سل و 
کفن و دفن و نماز من خواهند شد.(2) 


ص: 37( 


1-. رجال الکشی: 18 
2 . رجال الکشی: 43(ج 1) و 61(ج 2) 


7 رجال کشی: محمد بن علقمه بن اسود نخعی رواب بت کرده است که من 
ار ی ی و و چون به 
ربذه رسیدیم زنی را دیدیم که بر سر راه نشسته و می گوید: ای بندگان 
مسلمان خدا! اینک ابوذر همنشین رسول خدا در این غربت وفات یافته 
ات و ک تا ار هی ام 
نگاه کرده و خدا را شکر کردیم که چنین سعادتی را نصیب ما کرده است. 
از عضیت اوشسار تا رات شدیمو کم انا له و انا البه واعفون: رشن 
با آن زن رفتیم و ابوذر را آماده دفن کردیم و برای کفن کردن آبوذر بر 
مال شور رن بدهد تا اينکه قرار گذاشتیم همه به طور مساوی از مال خود 
بدهیم. برای غسل او یکدیگر را یاری کردیم تا اینکه از ان فارغ شدیم و 
مالک اشتر پیش ایستاد و بر او نماز گذاردیم و او را دفن کردیم. ان گاه 
مالک اشتر دز کنار قبر او ایستاد و گفت: خداوندا ! این ابوذر از صحابه 
رسول توست. تو را در میان عبادت کنندگان عبادت کرد و برای رضای تو با 
مشرکان جهاد کرد و هیچ امری از امور دین تو را تغییر نداد. او دید که 
کرو‌هین: در دین وه بدعتی. آیجاد کردتد پنن با زبان و دل خود. ان را انکار 
کرد. به این علت , بر او ظلم کردند و او را از دیار خود راندند و از حقوق 
خود محروم اه پس تنها و غریب مرد. خداوندا! آن 
کسی که او را از خی جود مجروم کردرو از محل هجرت او و جرم,رسول 
تو تو او را بیرون کرد نابود کن و ما همه دست هایمان را بالا بردیم و ؟ 
امین. سیس آن زن گوسفند بریان را آماده کرد و گفت: ار 
سوگند داده که از اینجا حرکت نکنید مگر اينکه با بخورید. پس ناهار 
خوردیم و بعد بار سفر بستیم.(1) 

مال من عملم است. گفتند: ما از طلا و نقره می پرسیم. گفت: هرگز صبح 
و شام نکرده ام در حالی که برایم خزانه ای باشد که بهترین مال خود را در 
آنمع کروی انم از وعمسه رسئل خدا سای الله علیم.ه ابرم کر 
می فر مود: : خزانه آدمی قبر اوست.(2) 


ص: 538 


1- . رجال الکشی: 44(چ1) و 62(ج2) 
2 روضه لآ عطایرت 215 


کرده است.(1) 


ال ی شسن عفت ان کرزم است ۱9 


شرح: الکندوج: چیزی شبیه به انبار و خزانه و معرب کندو است. الحرژ: 
برگزیده هر چیز. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی ابوذر بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گذشت و جبرئیل به صورت دحیه کلبی در آمده و در خدمت 

آن خضرت تشسته: نود. ابوذر چون آن دو را دید گمان کرد که او دحیه کلبی 
است و با حضرت حرف نهانی دارد. از آنها عبور کرد و سخن آن دو را قطع 
نکرد. جبرئیل گفت: ای محمد ! اینک ابوذر بر ما گذشت و سلام نکرد. اگر 
سلام می کرد ما به او جواب میدادیم. ای محمد ! برای او دعایی هست که 
در میان اهل آسمانها معروف است. هنگامی که به اسمان عروج نمودم از 
او سوال کن. چون جبرئیل رفت و ابوذر نزد ار خدا صلی 
الله علیه و الة به اه فر مود ای ابوذر ! هنگامی که بر ما گذر کردی چه چیز 
ترا ار فام تردن یا ملع کر بیقر اف ای رسول خدا ! چنین گمان 
کردم آن کسی که نزد تو نشسته دحیه کلبی است و برای کاری با او خلوت 
کرده ای. و وی کلام شما را قطع کنم؟ پیامبر فرمود: او جبرئیل بود و 

چنین گفت: اگر سلام میکرد ما به او جواب میدادیم. زمانی که ابوذر 
دانست سیار پشیمان شد. رسول خدا , به او 0 آن کدامین دعاست 
192 ابوذر گفت: ۳ این دا را 
می خوانم: خدایا از تو امنیت و ایمان و تصدیق پیامبرت و سلامتی از همه 
۱۳۱ ۲ اک 09 ۳۳ 9 ۱2 


ص: 539 
1- . امالی ابن الشیخ: 78 


2-. رجال الکشی: 19 و 18 
3-. اصول کافی 2: 587 


امالی صدوق: پدرش شبیه این خبر را رواء بت کرده است. لیکن در آن دعای 
ابوذر چنین آمده است: آسآلک الایمان بک و التصدیق (از نو ایمان به نو و 
تصدیق پیامبرت را می خواهم)(1). 


10 کافی: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: ابوذر رحمه الله گفت: . من 
از دنیا بیزارم و همه مال دنیا را به غیر از چهار چیز مذمّت می کنم: دو 
قرص نان جو که یکی را در بامداد می خورم و دیگری را در وقت شام و دو 
جامه پشمینه که یکی را بر کمر می بندم و دیگری را می پوشم.(2) 


رجال کشی: نظیر این خبر را روا یت کرده است.(3) 
امالن طموسی ها ند این وت را نقل گروم است ۱9 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر رضی الله عنه در خطبه 
خود می گفت: ای طلب کننده علم ! گویی در دنیا چیزی نیست مگر آنکه یا 
خبر آن نففی من بختنند وبا ظش آن ضرر مین رساند هکر انکهة خدا به او 
رحم کند. ۱ ۱ ۱ ۱۱۳۱/۳ 
ندارد. روزی که از اهل خود جدا می شوی مانند مهمانی هستی که شبی را 
ب وی سر تیب سم یی اب سس 
هی بتدق. دنبا و آخرت. مانتد. متزلی هستند که از. : یکی به دیگری کوچ می 
ای ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ است که در آن فرو 
میروی و به زودی از آن بیدار میشوی. ای طالب علم ! برای روزی که تو در 
مقام حساب و سوال نزد خداوند عزوجل می ایستی اعمال صالحی را 
برای خود از پیش بفرست. به راستی که در آن روز با عمل خود ثواب به 
دست می اوری وای جوینده علم با هر دست که بدهی با همان دست هم 


میگیری(5). 
ص‌‌ : 540 


1-. امالی الصدوق: 208 
2 . اصول کافی 2: 134 
3 وخال الکشی 19 و 19 
4 . امالی الشیخ: 78 

5-. اصول کافی 2: 134 


توضیح: کاَنْ شیثاً من الدنیا: شاید مقصود از آن اين باشد که هر چه در اين 
دنیاست يا چیزی است که خیر ان نفع می بخشد يا چیزی که شر آن ضرر 
می رساند. پس امری که در آن خیر است برگزین و از آنچه ضرر دارد بر 
حذر باش. یا هر چیز در این دنیا است یک جنبه از آن نفع دارد و یک جنبه از 
آن ضرر. پس از جنبه شرش بر حذر باش. می توان «الا» را بدون تشدید 
خواند و ما نافیه باشد که بعید است. 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد ابوذر آمد و گفت: 
ای ابوذر: چرا ما مرگ را نمیخواهیم؟ ابوذر گفت: زیرا شما دنیای خود را 
اباد کردهاید و اخرت خود را خراب نمودهاید. به همین سبب بیزارید از 
تاه ها مات رود آن: فزد پزشنند: رفتن ما به سوی 
خداوند چگونه خواهد بود؟ ابوذر گفت: رفتن انسان نیکوکار از میان شما 
مانند رفتن مسافری است که به خانه خود بر میگردد. و رفتن انسان بدکار 
مانند غلام گریزپای خواهد بود که او را به سوی صاحب خود بر میگردانند. 
باز پرسید: حال ما نزد خدا چگونه خواهد بود؟ ابوذر فرمود: تا را 
به کتاب خدا| عرضه کنید. خداوند می فرماید: «اِنَ یار رز فی تعیم * وان 
الفجار لفی جچیم»(1) (قطعا نیکان به بهشت آندرند و بی شک بدکارآن 
0 ) آن مرد گفت: پس رحمت خدا کجاست؟ ابوذر گفت: رحمت 

به نیکوکاران نزدیی است. امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به 
با علم تازه ای به من بیاموز ۰ ابوذر برای او نوشت: علم بسیار 
است. لیکن اگر می توانی به کسی که دوستش داری بدی نکنی اين کار را 
انجام بده. آن مرد گفت: هرگز دیده ای کسی به دوست خود بدی کند؟ 
ابوذر گفت: بله. جانت محبوب تریرن سا نما نزد توست. چون خدا را معصیت 
می کنی , به جان خود بدی می کنی.(2) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی ابوذر به خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! هوای مدینه با من 
سازگار نیست. آیا زخضت. می دهید که هن و بسز برادزم به. قبیله .مر ینه 
برویم و در آنجا به سر 


ص: 411< 


1 اتقطار: 14 و 13 
2 . اصول کافی 2: 458 


بریم؟ پیامبر فرمود: میترسم که گروهی از سواران عرب بر تو حمله کنند 
و پسر برادرت را بکشند. آن گاه در حالی که ژولید مو هستی نزد من بیایی 
و بر عصای خود تکیه کرده و بگویی: پسر برادرم کشته شد و گله مرا هم 
گرفتند. ابوذر گفت: ای رسول خدا آن شاء الله آنچه خیر است پیش میاید؛ 
پس رسول خدا , به او رخصت دا و او با پسر برادر و همسرش از مدینه 
بیرون رفتند. مدت زمان کوتاهی در قبیله مزینه اقامت کردند تا اینکه 
گروهی از سواران قبیله فزاره حمله کردند که در میان آنها عیینه بن حصن 
نیز بود. پس گله او را گرفتند و پسر برادرش را کشتند و زن او را که از 
قبیله بنی غفار نود به اسارت. بردند. یس آبودز به. سرعت امد و در مقابل 
رسول خدا ایستاد. دشمنان نیزهای به او زدم بودند که به اعماق شکمش 
نفوذ کرده بود. پس بر عصای خود تکیه کرد و گفت: خدا و رسول او راست 
گفتند. چنانکه فرموده بودی گله مرا گرفتند و پسر برادرم را کشتند و 
اکنون نزد تو بر عصای خود تکیه کرده ایستادهام. 149 
علیه و آله مسلمانان را صدا زد و از آنها خواست که اموال ابوذر را پس 
بگیرند. و آنها برای پس گرفتن اموال ابوذر بیرون رفتند. آن گاه از قبیله 
فزاره انتقام گرفته و اموال ابوذر را از آنها پس گرفتند و گروهی از 
مشرکان را کشتند.(1) 


اک ا توت مرمات فظر این کر مات سم است 2 


توضیح: اجتوی البلد: از اقامت در جایی بیزار شد. الجائفه: ضربه ای که به 
شکم نفوذ کند. شاید این ماجرا مربوط به قبل از زمانی باشد که ابوذر 
ف الا تسه کال اهان ص فا مسا ی که 
که او به بیرون رفتن ابوذر راضی است و تنها به خاطر اینکه ایمان ابوذر 
محکم شود به او اذن خروج داد. يا احتمال دارد این خبر از اخبار بدائیه 
باشد. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در مدینه هميشه به 
متخ نيآمیر می. آفد. روزی وازد منسجد .شد و کفت: خداو‌ندا ا آنیسین 
برای خلوتم بفرست و تنهایی ام را با کسی پر کن و همنشینی شایسته به 
من روزی بده. - چون از دعا فارغ 


ص: 242 


1- . روضه الکافی: 127 و 126 


2 


شد- ناگهان مردی را دید که در انتهای مسجد نشسته است به نزد او رفت 
و بر او سلام کرد و گفت: ای بنده خدا ! تو کیستی؟ آن مرد گفت: من ابوذر 

هستم. آن مرد گفت: الله اکبر الله اکبر. ابوذر گفت: ای بنده را 
تکیر می گویی؟ آن مرد گفت: یمام 
شایسته به من روزی بدهد. اهر قه اه تفه ما ار 
گفتن هستم اگر آن همنشین شایسته باشم. ی 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: من و شما در روز قیامت بر 
حوضی خواهیم بود تا اینکه مردم از حساب کارهایشان فارغ شوند. ای بنده 
خدا برخیز که سلطان - عثمان - مردم را از همنشینی با من نهی کرده 
است.(1). 


5. امالی طوسی: عبدالرحمن بن آبی عمره انصاری گفت: زمانی که 
ابوذر را به نزد عثمان اوردند عثمان از او پرسید: به من بگو کدام شهر را 
بیشتر دوست داری؟ ابوذر گفت: شهری که محل هجرت من است. عثمان 
گفت: تو هرگز در جوار من نخواهی بود. ابوذر گفت: پس مرا به حرم خدا 
بفرست تا در آنجا ساکن شوم. عثمان گفت: نه چنین نخواهم کرد. ابوذر 
گفت: پس مرا به ک ر ک اصیت تنعل له هبو 
آله در آنجا هستند. عثمان گفت: نه. ابوذر گفت: من شهر دیگری را انتخاب 
نمیکنم. پس عثمان او را به رفتن به ربذه امر کرد. ابوذر گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به من فرمود: بشنو و برو و اجرا کن و به هر سو که 
تو را بردند برو. اگر چه این دستور از طرف لام حبشی گوش و بینی 
بریده باشد. پس ابوذر از مدینه به سوی ربذم رفت و مدتی در آنجا ماند. 
سپس به سوی مدینه برگشت و به نزد عثمان آمد در حالی که مردم نزد او 
صف بسته بودند. ابوذر گفت: ای امیرالمومنین ! مرا از سرزمین خود بیرون 
کردی و به سوی سرزمینی فرستادی که در انجا زراعتی و چارپایی جز چند 
گوسفند کوچک و خادمی جز کنیز آزاد شدهای و سایه ای جز سایه درختان 
ندارم. به من یک خادم و چند گوسفند بده تا در آنجا زندگی کنم. اما عثمان 
از او رو برگرداند. باز ابوذر به سویی دیگر رفت و آن سخن را 


ص: 43 


تکرار کرد. چون عثمان جواب نداد حبیب بن سلمه گفت: ای ابوذر! من 
هزار درهم و یک خادم و پانصد گوسفند به تو می دهم. ابوذر گفت: اینها را 
به کسی بده که از من محتاح تر باشد. من حقی را که خدا در کتاب خود 
براع من فعرر شاد ارعسمان طلبد-می کنم در آن. هام علی. له 
السلام وارد شد و عثمان به آن حضرت خطاب کرد که چرا اين بیخرد را از 
ما دور نمیکنی؟ علی علیه السلام فرمود: کدام بیخرد؟ گفت: ابوذر. علی 
لاسام هوق آو بی. ید تست مرن ار رسول خها صای الاه یه 
اله شنیدم که در حق او می فرمود: «اسمان سبز سایه نیافکنده و زمین 
گرد آلود بر خود حمل نکرده است سخنگویی را که راستگوتر از ابوذر 
باشد.» او را به منزله موّمن آل فرعون قرار بده . ؛ اگر دروغ گوید ِ 
دروعغش اند خودش میشود و اگر راست گوید بعضی از آن وعده هایی که 

به شما میدهد تحقق خواهد یافت.(1) 


توضیح: میگویم این خبر به طور کامل در کتاب الفتن خواهد آمد. 
فیروزابادی گفته است: لمع البرق: درخشیدن. لمع بالشیء: چیزی را با 
خود بردن. لمع بیده: با دست اشاره کرد. لمع الطاثئر بجناحیه: پرنده بال 
تکان داد. لمع فلان الباب: فلانی از در نمایان شد. النفاذ: چیزی از چیز 
دیگری عبور کرد و از آن رها شد. آنقذ الأمر: به آن کا ال و 
نفذ القوم: از آنها گذشت و دوری گزید. الجدع: تکه بینی یا گوش یا دست 
پا لب. حمار مجدع - بر وزن معظم -: یعنی الاغ گوش بریده. الشویهه: این 
کلمه مصغر شاه است. 


6. امالی طوسی: گروهی از شقیق بلخی نقل کرده اند که گفت: به 


ابوذر گفتند: ای همنشین رسول خدا! چگونه صبح کردهای؟ گفت: میان دو 
نعمت صبح کردهام: گناهی که خدا بر من پوشانیده و تمجید - شدن من 
توسط مردم - و هر کس به تمجید و ستایش مردم مغرور گردد فریب 
خورده است.(2) 


7 عیون آخبار الرضا: امام رضا از امام علی علیهما السلام نقل کرد که 
کید رل وا ای اه اس ان مت 
است.(3) 


ص: 2:4 


1-. امالی الشیخ: 83 و 82 


2-. امالی الشیخ: 50 و 49 
تون آخبار الرضا: 224 


و یحو رشسول خدا هی ان هانیه ال فصو اسان ساه 


نیافکنده و زمین بر خود حمل نکرده سخنگویی را که راستگوتر از ابوذر 
باشد.(1) 


9 معانی الأخبار, علل الشرائع: از پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی 
طولانی نظیر این عبارت را نقل کرده است.(2) 


توضیح: جزری در کتاب النهایه گفته است: در خدیت ما اظلت الخضراء و 
لااقلت الغبراء اصدق لهجه من ات ذر (در این حدیبت بالا) منظور از خضرء 
اتمان: هستظور. آ. غبراع ژفین. اذشت: 


0 افالی طونتی: پیامبر ضلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود؛ اي ابوذر! 
هو ای دوف ۰ رس ات اتوسک رس ار من تو را ضعیف 


ات پس حتی بر دو نفر هم امیر نشو و متکقل مال تیم نگرد. 


1 2 فلل الشرانم ادن ضمیت کف به آمام عفر صاون علبه السلام 
گفتم: در مورد ابوذر سوالی دارم به من حوات ند هید. ابوذر بهتر است پا 
شما اهل بیت؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ماه های سال چند تاست؟ 
راوی گفت: دوازده ماه. حضرت فرمود: چند ماه از آن حرام است؟ گفتم: 
چهارماه. حضرت فرمود: ماه رمضان از جمله آنهاست؟ گفتم: نه. حضرت 
فرمود: ماه رمضان بهتر است یا ماه های حرام؟ راوی گفت: ماه رمضان. 
مقایسه کرد. روزی آنودز در مان کروهی از صحابه رس ول دا صلن اه 
علیه و آله نشسته بود و آنها در مورد فضائل این امت با یکدیگر سخن می 
گفتند. ابوذر گفت: بهترین این امت علی بن آبی طالب علیه السلام است. 
او قسمت کننده بهشت و دوزخ و راستگوی این امت و جدا کننده حق از 
باطل و حجت خدا بر این امت است. همه کسانی که در آن جمع بودند از 
او رو برگرداندند و سخن او را انکار کردند و او را به دروغ نسبت دادند. 
پشن آه اهامتباهلی آن میان انها برخاست‌و به خدمت رسول خدا صلی. الاد 
علیه.و اله زر فت و تسخن آنودر و انکار و تکدیت آن 


ص: 45 


1-. امالی الشیخ: 33 


2 . معانی الاخبا : 5ظ و علل الشرائع: 70 
3- . امالی ابن الشیخ: 245 و 244 


گروه را به پیامبر خبر داد. حضرت فرمود: «آسمان سایه نیافکنده و زمین 
نو کوع خمل نکرده سخنگویی را که راستگوتر از ابوذر باشد ۰( 


2 معانی الأخبار: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا رسول خدا 
فلت لاه غلیه.م له برس ابر ره اه خن رون اسان سا 
نیافکنده و زمین بر خود حمل نکرده سخنگویی را که راستگوتر از ابوذر 
باشد.» حضرت فرمود: بله. راوی گفت: پس رسول خدا و امیرالمومنین و 
حسن و حسین علیهم السلام در چه مرتبه ای واقع شده اند؟ حضرت به 
من فرمود: یک سال چند ماه است؟ گفتم: دوازده ماه فرمود: چند ماه از 
میان آنها حرام است؟ گفتم: چهارماه. فرمود: آپا ماه رمضان از جمله آن 
ماه هاست؟ گفتم: نه. حضرت فر مود: در ماه رمضان شبی است که برتر 
ار راز مان است. کسمبوا باها احل ببت می‌توان فیاس برد ۱۵ 


اختصاص: مشابه این حدیبت را روای یت کرده است ۱ 


23 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر بر رسول خدا| وارد 
شد در حالی که جبرئیل با پیامبر در حال صحبت بود. جبرئیل به پیامبر صلی 
اه اوآ تا واه اه ی ۱ سر با 
علیه و اله فرمود: ابوذر. جبرئیل گفت: او در اسمان از زمین مشهورتر 
است. از او در مورد دعایی که هر روز صبح می خواند بپرس. پیامبر از 
رسول الله ! می گویم: خداوندا ! از تو ایمان به خودت و تصدیق پیامبرت و 
سلامتی از همه بلاها و شکر گذاری بر سلامتی و بی نیازی از مردم می 
خواهم.(4) 


4 2. رجال کشی: پسر ابوذر غفاری گفت: روزی که عثمان قرآنها را پاره 
کرد حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام به من گفت: برو پدرت را فرا 
بخوان. چون پیفام را رساندم پدرم به سرعت به خدمت حضرت علی علیه 
السلام شتافت. حضرت فرمود: 


ص: 546 
1-. علل الشرائع: 70 


2- . معانی الاخبار: 56 
وا اختضاض ۱ 1 12 


4 . رجال الکشی: 17 و 16 


ای ابوذر ! امروز حادثه توت در اسلام به وجود (" کتاب خدا را پاره 
کردند و آهن در میان کتاب خدا گذاشتند سزاوار است که خدا آهن در بدن 
کی فره کند که کناب دا زا با آهن باره کرد من انودر کفت. از سول 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که مي فرمود ستمگرانی که بعد از موسی 
آها رنف کت سپس حق تعالی چند جوان را به سوی آنها فرستاد و از 
دیار خود به دیار آن ستمگران آمدند و با آنها جنگیدند و آنها را کشتند. تو ای 
علی ! در اين امت به منزله آن جوانان هستی. علی علیه السلام فرمود: ای 
ابوذر ! تو می گویی که من کشته خواهم شد. ابوذر گفت: به خدا سوگند 
فت دائم. اد این اهل ینت اولبه. کنفتن کي اقوام خواهند کرت 11 


5 رجال کشی: حذیفه بن اسید گفت: ابوذر را دیدم که به حلقه کعبه 
چسبیده بود و می گفت: برای کسی که مرا می شناسد جندب هستم و 
برای کسی که مرا نمی شناسد ابوذر بن جناده هستم. من از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: «هر که با من در مرتبه اول و 
دوم پیکار کند در مرتبه سوم از پیروان دجال خواهد بود. به درستی که مثل 
اهل بیت من در این امت مثل کشتی نوح در میان امواج دریاست. هرکس 
اس( 


توصی: شاید مقصود از مرتبه دوم خروج بر امیرالمومنین علیه السلام 


6 موْلف: سید مرتضی رضی الله عنه در کتاب الفصول گفته که از ابی 
سعید مغیُری نقل شده است که گفت: چون علی علیه السلام از مشایعت 
ابوذر باز گشت: مردم به استقبال او رفته و گفتند: به خاطر اینکه به 
مشایعت ابوذر رفته ای عثمان بر تو غضبناک است. ۹ علیه السلام 
فرمود: غضب او مانند غضب اسبان بر لجام های خود است. (یعنی غضب 
او بی نتيجه و بی ثمر است). گفت: صلت از ابی امامه اين حدیث را نقل 
کرده که گفت: انوذر تاحهای. به حذيفه بن بفان توشت و در آن ناصه. از 
رفتار عثمان با خودش شکایت کرد. 


ص: 247 


رخا لکشت 17 


2 . رجال الکشی: 18 


بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد ای برادر من ! از خدا چنان بترس که به 
سیب آن: کربه دیدعان تو.بشیار شون و. دل خود وا از تعلفات دنیا ازاد 
گردان و شب ها به عیادت حق تعالی بیدار باش و جسم خود را در طاعت 
تروش کارت بخ رز اند ان زیرا کسی که می داند, آتش جهنم جایگاه 
کشی: است که خذا بر اه غضب کرنهر سزاوار اشت. کزبه آو و خستکین 
خست رس ام ها مت ار اس ار بانسدا ایک انس عازی 
از او خشنود گشته است. کسی که می داند بهشت جایگاه کسی است که 
حق تعالی از او خشنود است سزاوار است به اينکه به سوی حق رو کند تا 
بنه.سیب. آن رستکار کردد. در راه رضای خدا خدا شدن از اهل و مال خود 
را باید کاری اندک شمارد و بیدار شدن در شب برای عبادت و روزه گرفتن 
و جهاد کردن با ظالمان و کافران به دست و زبان خود باید کارهایی ناچیز 
بپندارد تا آنکه بداند حق تعالی بهشت را بر او واجب گردانده و جز بعد از 
مردن و دیدار پروردگار به این متا[ ۳ پید | نمف. کند. همچنین سزاوار 
است هر کس می خواهد در بهشت در جوار رحمت الهی باشد و با انبیاء 
الهی همنشین شود باید آنچنان کند که گفتم. ای برادرم ! | تو از کسانی 
قستی که با دورود کرین و بیان هرن و آندمه بن ند آنها. ارام مت نوم 
از همدست شدن ستمکاران علیه من به نزد تو شکایت می کنم. به 
درستی که ظلم و ستم ستمکاران را بر چشم خود دیدم و به گوش خود 
شنیدم و من ظلم آنها را نپذیرفتم. پس مرا از عطای خود محروم کردند و 
از شهری به شهری دیگر آواره کردند و از خویشان و برادران خود مرا دور 
کرتاندند شام خر رش ها صلی الم علیمه ال مصرمم کروی ده 
خداوند عظیم پناه می برم از اینکه اين گفتار من شکایتی باشد از آنچه با 
من کردند. بلکه تو را خبر می دهم که من به آنچه پروردگارم برایم خواسته 
است و بر من حکم کرده راضی ام. به اين خاطر حالت خود را برای تو بیان 
کردم که از خق تغالی برای من و.همه فشامانان راخنن و کسایستن ا 
ظلت نی سا کش کح ان بم ش ۱ ها حت را عظا کید که 
نفعش بیشتر و عاقبتش نیکوتر باشد و السلام. 


حذیفه در جواب او نوشت : 


ص: << 


بسم الله الرحمن الرحیم: آما بعد, ای برادرم! نامه ای که در آن مرا بیم 
داده و بازگشتنم به قيامت را به من هشدار داده و بر چیزی که صلاح تفس 
هر ان آشتت تست وی فد تفس تسرد ای برادر ! ( تو همیشه 
نسبت به من و همه مسلمانان خیرخواه. مهربان و دلسوز بودی و پیوسته 
آنها را به نیکی امر کرده و از بدی ها نهی می کردی. فقط آن خدایی که 
خر اه تدای تست فصو و هول مس تا هط 
خداوند برای خودم و دوستان خاص و عام و همه این امت امرزش عام و 
رحمت وسیع را طلب می کنم. ای برادر! ماجرای بیرون کردن تو و تبعید و 
آوارگی تو را دانستم. بف‌خدا فشتم آن سفختی هایین کهبه نو رشنده بر من 
سخت و خران آفد. اکر می: توانستم,با هالی این.سختی زا از تو دقع کنم به 
یقین همه مال خود را با رضایت خاطر می دارم تا حق تعالی با مال من 
سختی را از تو دور گرداند. و به خدا سوکند که اگر می توانستم درخواست 
کنم که مرا با تو در این سختی ها شریک گردانند و نیمی از سختی های تو 
را بر من قرار دهند و اين خواسته را از من می پذیرفتند _به یقین 
میخواستم با تو در این فقر و اذیت و آزار شریک شوم. لیکن تنها آنچه خدا 
برای ما خواسته است به ما میرسد. ای برادر ! باید ما به درگاه خدا پناه 
ببریم و به سوی او مشتاق باشیم. به راستی که ما رسیدهایم و جدایی 
نزدیک است - وقت آن رسیده که جانهایمان را از ما بگیرند و -میوه 
زندگانی ما را از درخت جسمهایمان قطع کنند - گویی من و تو را به درگاه 
خدا فرا خواندند و ما اجابت کردیم و اعمالمان را به ما نشان دادند. پس به 
آن: آفوالی. که از بیتش.فرشتاده انم .مختاح شدیم. ای برادر! بر آنچه. از 
ور 0زا سا نی ما ی که تسود سم عون ور 
اجر از خدا کن و منتظر عظیم ترین ثواب ها از جانب او باش. ای برادرم ! 
تر | برای خود و تو بهتر از زندگانی دنیا می یابم. اه 
بسیار یکی پس از دیگری چون پاره های شب تار بر ما سایه انداخته است. 
این فتنه ها از جایگاه خود برخاسته و مال بیارزش دنیا را زیر پا نهادهاند. در 
اين فتنه ها شمشیرها آخته خواهد شد و مرگ ها بر مردم فرود می آید. هر 
کشن در آن:فتنه: ها دشت داشته با شد و یاءخود را در کیو آنها کند.و.با آنتتتی 
در انها سازانق کستهامی 


ص: 249 


شود. قبیله ای از قبایل بادیه نشین يا صحرانشین نمی ماند مگر اینکه آن 
فتنه ها در آنها راه می یابد. قر آن زهان نهر کم طظالم کر هبتر ود 
کس پرهیز گارتر باشد ذلیل تر است. آمیدوارم خدا ما را از زمانه ای که 
اهلش اینچنین حالی دارند در پناه خود گیرد. در همه احوال و اوقات در حال 
ایستادن و نشستن و شب و روز برایت دعا می کنم. حق تعالی در قرآن 
امر به دعا کردن ۳۳ ابیت داده است و او به وعده اش وفا 
عی, کته «وقال زیکم از عون استخب کم آن الرس کر ون :عن عتادین 
ستاخلون جوتم داجرین»(3) 


کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ در می ایند. 4 پس از تکبر کردن در 
عبادت او و امتناع ورزیدن از طاعتش به خدا پناه می بریم. حق تعالی برای 
من و تو چاره و فرجی نزدیک عطا کند و السلام علیک.(2) 


توضیح: : علی صفٌ اللْجم: صمٌ جمع أَصمٌ است. و گفته می شود: حجر أصمٌ 
و ی ی تب یات و 
لگام اسب است و در دهان اسب فرو می رود. حژر قلبک: یعنی قلبت را 
از خواسته های نفسانی رهایی بخش. مغبه الامر: عاقبت کار. گفته میشود: 
هو حفوخ بفلان: یعنی به آمدن فلان شخص شاد ميشود و از او با گرمی 
استقبال میکند و زیاد از احوالش مییرسد. الحدب: 20 استحصدالزرع: 
زمان درو رسیده است. الصرام: جدا کردن میوه. 


7 نم کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی 
فرخنع ناد آنوذر اه و.به اف عشارت داد که گوسفندانش زاییده و تعدادشان 
زیاد شده است. ابوذر گفت: من از زیادی تعداد آنها شاد نمی شوم و آن را 
دوست ندارم. ای و ای اد 
بسیار باشد و مرا از یاد خدا غافل گرداند. به راستی که من از رسول خدا 
صلی. اللةه علیه. و آله شنیدم. که.می. فرمود: بر لبه بل ضراط از دوه چیز 
سوال می شود: صله رحم و امانت داری. پس هر 
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کاسافص ها روا تس فان 


صله رحم به چا آورده و در مال مردم خیانت نکرده باشد به داخل آتتتش 


انداخته نمی شود.(1) 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی 
ابوذر در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی را : بر سیاهی مادرش 
عیب گرفت و نکوهش کرد و گفت: ای پسر زن سیاه ! رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به او فرمود: ای ابوذر ! آیا کسی را به خاطر مادرش 

سرزنش می کنی؟ چون ابوذر اين سخن را شنید از روی پشیمانی انقدر 
سر و صورت خود را بر خاک مالید تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از او راضی شد. 


9 رجال کشی: زید شگام گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: روزی ابوذر در جستجوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. 

به او گفته شد پیامبر در فلان باغ است. پس در پی ایشان به آن باغ رفت 
و حضرت را در خواب دید. برای او سخت آمد که پیامبر را بیدار کند. می 
خواست بداند که پیامبر بیدار است يا در خواب. پس شاخه خشک نخلی را 
گرفت و شکست. رسول خدا صلی الله علیه و آله صدای آن را شنید و 
برش را بالا ورد ۵ فررخود؛ ای ابوذر ایا بارخ ی ده هر نمی داتن 
که من اعمال شما را در خواب می بینم همچنانکه در بیداری می بینم. 
چشم های من به خواب می روند ولی دل من به خواب نمی رود.(2) 


لاد. نهج البلاغه: سخن امام علی علیه اسلام به ابوذر آن هنگام که به ربذه 
تبعید شد: ای ابوذر ! ای ابا ذر همانا تو برای خدا به خشم آمدی, پس امید 
به کسی داشته باش که به خاطر او غضبناک شدی, این مردم برای دنیای 
خود از تو ترسیدند, و تو بر دین خویش از آنان ترسیدی. پس دنیا را که به 
خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار, و با دین خود که برای آن 
ترسیدی از این مردم بگریز. این دنیا پرستان چه محتاجند به آنچه که تو 
آنارا از آنرساندیر عخمبی قامی ار آنجه آنان مرا شنم کردنق: و به 
زودی خواهی یافت که چه کسی فردا سود میبرد و چه کسی , بر او بیشتر 
حسد میورزند اگر آسمان و زمین درهای خود را بر روی بندهای 
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ببندند و او از خدا| بتر سد, خداوند راه نجاتی از میان آن دو برای او خواهد 
گشود. ارامش خود را تنها در حق جستجو کن, و جز باطل چیزی تو را به 
وحشت نیندازد. اگر تو دنیای این مردم را میپذیرفتی تو را دوست دآشتند. 


تقضیم؟: غیدالخمید. بم. آبی. الخیید در شرخ این شنکنی. کفت: احند..ین 
ها اس ار ان اس 
گفته است: چون عثمان ابوذر را از مدینه بیرون کرد و به جانب ربذه 
فرستاد, امر کرد که در میان مردم ندا بزنند که کسی با ابوذر سخن نگوید 
و او را مشایعت نکند. مروان بن حکم را موکل کرد که او را از مدینه 
بیرون ببرد. هیچ کس جز علی بن آبی طالب, حسن, حسین, عقیل و عمار 
نمی دانی که عثمان سخن گفتن با این مرد را نهی کرده است؟ ار نمی 
دانی بدان. پس امیرالمومنین علیه السلام بر مروان حمله کرد و تازیانه 
خود را میان گوش های شتر او زد و گفت: دور شو. خدا چهره ات را زشت 
گرداند و به آتش بفرستد. پس مروان غضبناک به سوی عثمان بازگشت و 
او را , به آنچه گذشته بود خبر داد. عثمان بر علی علیه السلام خشمگین شد. 
ابوذر ایستاد و آن گروه با او خداحافظی کردند. ذکوان غلام آزاد شده آم 
هانی دختر ابی طالب نیز با آنها بود. او حافظه خوبی داشت و تمام 
گفتارهای آنها را در حافظه اش حفظ کرد. او گفت: علی علیه السلام به 
ابوذر فرمود: «ای ابوذر! تو برای خدا بر انها خشم نمودی. این مردم بر 
دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از انها واهمه داشتی. تو را با 
غضب و خشم خود آزمایش کردند و به بیابان تبعیدت نمودند. به خدا 
سوگند که اگر درهای آسمان و زمین به روی بنده ای بسته شود و او 
تقوای خدا را در پیش گیرد خداوند برای او راه نجات باز می کند. ای 
ابوذر ! نباید جز حق کس دیگری انیس تو باشد و جز باطل از چیز دیگری 
بترسی.» سپس به همراهانش گفت: با عمویتان وداع کنید و به عقیل 
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گفت: با برادرت ابوذر وداع کن. عقیل به ابوذر گفت: ای ابوذر ! ما چه 
بگوییم؟ تصش انس کف.ها و راوس دارم تو هم ما را دوست داری 

تقوای خدا پیشه کن که تقوا مایه نجات است و صبر کن که صبر کردن از 
بزرگواری شخص است. و بدان که سنگین شمردن صبر از بی صبری است 
و کند دانستن حرکت سلامتی از ناامیدی است. از بایتن و ناشکیبایی کناره 
گیری کن. بعد از او حسن علیه السلام به ابوذر گفت: او عمویم ! اگر به 
خاطر اين گفته نبود که شخص وداع شده نباید ساکت باشد و شخص بدرقه 
کننده نباید بدون سخن برگردد سخن را کوتاه می کردیم هر چند اندوهمان 
طولانی می شد. سپس گفت: این گروه( عثمان و اطرافیانش ) این گونه 
که تو دیدی با تو رفتار کردند. به یاد جداییت از دنیا آن را رها کن و سختی 
های دنیا را به امید راحتی های عقبی بر خود آسان گردان و بر بلاها صبر 
نما تا اينکه پیغمبر خود را ملاقات کنی در حالی که از تو خشنود و راضی 
است. سیس حسین علیه السلام گفت: ای عمویم ! خداوند متعال قادر 
است این وضعیتی که تو در آن هستی تغییر دهد و او هر زمان در کاری 
است. این گروه دنیای خورر را از تو منع کردند و تو دین خود را از آنها منع 
کردقرسه: قدر تو.از دنبای انها.بی نباری وه قدر آنها به دین نع نبا منذند 
از خدا صبر و یاری بطلب و از طمع و ناشکیبایی به خدا پناه ببر. زیرا صبر 
و شکیبایی جزیی از دین و از شخص است. طمع روزی را پیش نمی اندازد 
و ناشکیبایی اجل را دور نمی کند. پس از آن عمار رحمه الله خشمگینانه 
گفت: خداوند کسانی که تو را در وحشت انداختند آرامش نبخشد و به 
افرادی که تو را ترساندند امان ندهد. آگاه باش که اگر تو به دنیای این 
گروه رو می آوردی تو را در امان قرار می دادند و اگر به کردار آنها راضی 
می شدی تو را دوست می داشتند. چون اين گروه به دنیا دل بسته و از 
مرگ و آخرت کناره گرفتند. (به این جهت) به گفتارهای تو تن در ندادند. 
این ۳ رو به حاکمی آوردند که جمع مردم 2 اف عزد امدنق. ۵ 
پادشاهی دنیا از آن کسي است که بر دیگران غلبه کند. پس مردم دینشان 
را فه این کرفم‌دارند و انان هم ها بلا ار دنبای عوقبه ایشان بعشید ند داز 
تنفخه در دبای آخرت ریا یدق همین است ضرر مخسو ان اکن 
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سپس ابوذر که مردی سالخورده بود گریه کرد و : ای اهل بیت ! 
خداوند شما را رحمت کند. و 
الله علیه و آله می افتم. من در مدینه انس و الفت و دلبستگی ای جز شما 
ندارم. بودن من در حجاز برای عثمان سخت بود همچنان که در شام برای 
معاویه دشوار بود. عثمان خوش نداشت که من هم جوار برادرش و دایی 
اش در در مصرین - مصر و بصره - باشم, مبادا که مردم را نسبت به 
ایشان بدبین کنم. پس مرا به شهری (ربذه) روانه کرد که یاور و محافظی 
جز خدا در آنجا ندارم. به خدا سوگند که من به غیر او انیس و همنشینی 
نمیخواهم و چون خدا با من است از تنهایی پروایی ندارم. 


آن گروه پس از مشایعت ابوذر به مدینه بازگشتند. علی علیه السلام نزد 
عثمان رفت. چون نظر عثمان به او افتاد گفت: چه چیز باعث شد فرستاده 
هرا بر حردانی. و دور مزا کوچی بشماری؟ علی علیه السلام به او 
فرمود: فرستاده تو خواست مرا برگرداند من هم او را برگرداندم. و من 
دستور تو را کوچک نشمردم. عثمان گفت: آپا دستور مرا در مورد سخن 
نگفتن با ابوذر نشنیدی؟ علي علیه السلام فرمود: آیا دستوری که بر خلاف 
فرموده خدا| باشد باید به ان عم کی عنمان کفت: 0 
آماده قصاص باش. علی علیه السلام فرمود: برای چه؟ عثمان گفت: از 
دشنام دادن به او و تازیانه زدن بر مرکبیش. علی علیه السلام فرمود: در 
برا, بر تازیانه زدن به مرکیش مرکبم حاضر است تازیانه بخورد. اما در مورد 
ناسزا گفتن به او میگویم به خدا سوگند من فقط پاسخ دشنام او را دادم و 
دروغ نمی گویم. ای ی ی چرا تو را دشنام ندهد؟ مگر 

تو از او بهتری؟ علی علیه السلام فرمود: بله سوگند به خدا از تو هم 
بهترم. سپس علی برخاست و خارج شد. پس عثمان بزرگان مهاجر و انصار 
با مواسته وربه ف. امیی ان لو علفه الیت مرش بت کرد آن قوم گفتند: 
میل انجام میدهم. و اگر مروان را 
ببینی عذرخواهی می کنی؟ علی علیه السلام فرمود: نه هرگز اين کار را 
نی کنم: آفا اکر مان بخها ند مایم پس نزد عثمان بر‌گشتند و به او خبر 
دادند. عثمان کسی را نزد علی علیه السلام فرستاد و علی به همراه بنی 
هاشم امد. علی علیه السلام پس از 
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حمد و ثنای الهی فرمود: اما در مورد سخن گفتن با ابوذر و وداع با او که 
به خاطر آن از من رنجیده ای می گویم به خدا قسم مقصودم این نبود که 
تو را برنجانم و با تو مخالفت کنم. بلکه برای ادای حق ابوذر این کار را 
کردم. و اما در مورد مروان: او مرا منع کرد و خواست مرا از ادای حق 
خداوند عژوجل بر گرداند پس با او همانند کار خودش رفتار کردم. اما در 
مورد رفتاری که از من سر زد میگویم تو مرا خشمگین کردی پس چنان از 
کوره در رفتم که نتوانستم جلوی آن را بگیرم. 


عثمان پس از حمد و ثنای الهی گفت: رفتاری که تو با من داشتی بخشیدم 
و در صور رفتارت با مروان می گویم خدا از تو بگذرد. ز ۳ آن 
سوگندی که خوردی می گویم: تو نیکوکار و صادقی. دستت را بده. پس 
۱ ی بت ان سا چون برخاست.؛ 
قریش و بنوامیه به مروان گفتند: ی بر پیشانی اش 
زد و تازیانه ای بر شترش وارد کرد. قبیله وائل به خاطر پستأن شتری و 
قبیله ربیان و عبس به خاطر ضربه به اسبی و اوس و خزرج به خاطر 
طناب پالان بند اسبی به جان هم افتادند و یکدیگر را از بین بردند. آیا 


رفتاری که علی علیه السلام با تو کرد تحمل می کنی؟ مروان گفت: به 
خدا فستخ اکر هم هت خماشتم خوات رفتار علی علیه اسلا را تدم تفن 


بدان آنچه بیشتر مورخان و سیبره نویسان نقل کرده اند این است که 
عثمان ابتدا ابوذر را به شام فرستاد و آن گاه که معاویه از او شکایت کرد 
شرا مه ام حون ور موه من شام فا واه باه 
تبعید نمود. علت اینکه عثمان ابوذر را به جانب شام فرستاد این بود که 
چون عثمان بر بیت المال مسلمانان دست زد و به مروان و دیگران و به 
خصوص زید بن ثابت از بیت المال بخشید, ابوذر در میان مردم و در راه ها 
با صدای بلند می گفت: خداوند کافران را به عذابی دردناک خبر داده و این 
ایه را می خواند: «والذین یکنژون الّهتبت والفصَء و لاینفقوتها فی سبیل 
الله قََسُرهُم پعذاب آلیم»(1) 


اه کشانن. نه قرو هتم را تیه ی کنتده ارب را در راضخها وه نی 
کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر بده 4 و مکرر این خبرها 


ص: 555 


1- . توبه / 34 


نم کتمان ی رید تسکت می :ماند. شون از: حد کذشت: نکن از اراد 
کرده های خود را به نزد او فرستاد و گفت: از ان تشخانی که یرنه دسشت 
بردار. ابوذر گفت: آیا عثمان مرا از خواندن کتاب خدا و عیب وارد کردن به 
کسی که دستور خدا را ترک می کند نهی می نماید؟ به خدا سوگند اگر 
خدا را به غضب عثمان راضی کنم نزد من محبوب تر و بهتر است از اینکه 
خدا را برای خشنودی عمان به خشم اوزم: پس این سخنان عثمان را 
بیشتر به غضب آورد و برای مصلحت متعرض او نمی شد. تا آنکه عثمان 
زفزی« در مجاسن خون در حالین که فردم بر کرد آه تشسته بودند کفت: آبا 
جایز نیست امام از بیت المال چیزی به قرض بردارد و چون بی نیاز شد 
مال بیت المال را پس دهد؟ کعب الاحبار گفت: اشکالی ندارد. ابوذر گفت: 
ای فرزند بهودی زاده ! آیا دین ما را به ما تعلیم می دهی؟ عثمان گفت: 
آزار تو نسبت به من و اصحاب من بسیار شد. به شام برو. در شام نیز 
ابوذر رفتار ناپسند معاوبه را انکار کرد و مذمت نمود. روزی معاوبه سیصد 
دینار طلا برای او فرستاد. ابوذر به پیک او گفت: این اگر از بخششی است 
که امسال به من نرسانده اید قبول می کنم و اگر صله و احسان است 
نیازی به آن ندارم و آن زر را پس فرستاد. چون معاوبه قبه خضراء را در 
دمشق بنا کرد ابوذر به او گفت: ای معاویه ! اگر این را از مال خدا| 
ساختهای خیانت کردهای و اگر از مال خود ساخته ای اسراف کردهای. 
پیوسته ابوذر در شام می گفت: به خدا سوگند در این زمان وقایعی صورت 
گرفته که پیش از اين نمی دیدم و نه مطابق کتاب خداست و نه سنت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله. به راستی که می بینم حق را فرو می 
نشانند و باطل را ترویح می کنند و راستگویی را به دروغ نسبت می دهند 
و صالحان را بر فاجران برتری می دهند. پس حبیب بن مسلمه فهری به 
معاویه گفت: ابوذر مردم شام را علیه او بر می انگیزاند و مردم را فاسد 
می کند. اگر به مردم آنجا نیازی داری چاره ای بیاندیش. ابوعثمان جاحظ 
از جلال بن جندل غفاری نقل کرد که گفت: من در زمان خلافت عثمان 
کارگزار معاویه در قنسرین بودم. روزی برای کار مهمی نزد معاویه امدم 
تامان تیم که کین در ان او رام هی ی فد فظان وان 
آتش جهنم به سوی شما آمد. خداوندا ! آنها که مردم را به نیکی آمر می 
کنئد و خود ترک آن می نمایند لعنت کن. خدافندا! آنها که-هردم را 
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از بدی ها نهی می کنند و خود مرتکپ آن می شوند لعنت کن. پس معاویه 
ایستاد و رنگ چهره اش تغییر کرد و گفت: ای جلام ! تو این کسی که فریاد 
می زند می شناسی؟ گفتم: به خدا قسم نه. گفت: جندب بن جناده است. 
هر روز بر در قصر ما می آید و آنچه شنیدی می گوید. پس گفت: او را 
وارد کنید. آن گاه ابوذر را آوردند در حالی که او را می کشیدند تا اینکه در 
پیش معاویه ایستاد. معاویه به او گفت: ای دشمن خدا و رسول خدا! هر 
روز نزد ما می آیی و همین سخنان را می گویی. اک ی 
اصحاب محمد صلی الله علیه و آله را بی اجازه عثمان بکشم حتماً تو را 
می کشتم. اما در مورد تو از او اجازه خواهم گرفت. جلام گفت: من می 
ات اهر اس توا آفار ها سم کین ان وی ی 
گندمگون باریک میان بلندبالایی دیدم که موهای ریشش تنک بود و از پیری 
پشتش خم شده بود. ابوذر رو به معاویه کرد و گفت: من دشمن خدا و 
رسول خدا نیستم. بلکه تو و پدرت دشمن ۳ و رسول خدا بودید. در 
ظاهر برای مصلحت اسلام را پذیرفتید و در باطن کافر بودید. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مکرر تو را لعنت و نفرین کرد که هرگز سیر نشوی. 
از آن حضرت شنیدم که می فرمود: «هرگاه مرد گشاده چشم و فراخ 
گلویی که بسیار می خورد و هرگز سیر نمی شد والی اين امت شود باید 
که امت من از شر او برحذر باشند.» معاویه گفت: ها 
انودو کفت: آن.فرد که پیامتر ضلی الله‌عليم وله کفت توب روری وان 

و او را جز به خاک سیر مگردان.» و شنیدم که می فرمود: تهیگاه 
معاویه در انش است. معاویه خندید و دستور داد که او را به زندان 
بیاندازند و اوضاع و احوال را برای عثمان نوشت. عثمان به معاویه نوشت: 
جنیدب را بر شتر خشن و تند رویی سوار کنید و یی راهنما مرکب او را 
شب و روز براند و بر ماده شتر پیر بدون زینی بنشاند. این کار را کردند تا 
به مدینه رسید و گوشت رانش از خستگی و سختی (راه) جدا شد و چون 
تا بت ای بر م0 ای 
گفت: به مکه. عثمان گفت: نه. ابوذر گفت: بیت المقدس. گفت: نه. ابوذر 
| 
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گفت: نه باید به ربذه بروی. پس او را به سوی ربذه روانه کردند و پیوسته 
در انجا ماند تا وفات یافت. 


واقدی روایت ت کرد که ابوذر آن گاه که , بر عثمان وارد شد, عثمان به او 


هیچ چشمی به دیدار قین روشن مباد. بله و چشم او هیچ زیبایی را نبیند. 


و در روایت دیگری آمده است: ای جنیدب ! خدا هیچ چشمی را به دیدار تو 
زوسن رونت انودر کت ام من توب اشت مرسول.تدا ضلیم اااه 
علیه و آله مرا عبدالله:نافید و من برای+خود همین نام را بر کزیدم. عثمان 
گفت: تو گمان می کنی که ما می گوییم: دست خدا بسته شده, خدا فقیر 
و ما ثروتمندیم؟ ابوذر گفت: اگر اين را نمی گویید می بایست مال خدا را 
در راه بندگانش انفاق می کردید؛ ؛ ولی من گواهی می دهم که از رسول 
خدا .خی الم یه آله تشم کف مود دوس که هرهاق ای العان 
به سی تن برسند مال خدا را بین خود دست به دست میگردانند و بندگان 
خدا را غلامان خود می دانند.» عثمان از حاضران بپرسید: : آیا شما اين 
سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده اید؟ حاضران گفتند: نه. 
عثمان گفت: وای بر تو ای ابوذر ! آيا نسبت دروغ به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می دهی؟ ابوذر به حاضران گفت: آیا نمیدانید که من راستگو 
هستم ؟ گفتند؛ نه نمیدانیم. عثمان گفت: به سراغ علی علیه السلام بروید 
ها اه اساسا وت حون یی السلا ماهر ما رت در 
گفت: حدیتی که خواندی برای عل نیز بخوان. ابوذر همان حدیت را خواند. 
مشاه علیتغانه السام نفت: با اس دش یا هار سا سا ازاه 
علیه و اله شنیده ای؟ علی علیه السلام فرمود: نه نشنیده ام. ولی ابوذر 
زایتت میت تیوه مان کفت که آوررا را دای علن اند 
السلام فرمود: زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود: «آسمان سایه نیافکنده و زمین بر خود حمل نکرد سخنگویی را که 
راستگوتر از ابوذر باشد.» حاضران گفتند؛ همه ما نیز این مطلب را از 
سل دا صلی اه هو اه سس ام ای ته حاصران مت بو 
اين خبر را از رسول خدا در مورد دودمان عاص شنیدم و شما 
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مرا در مورد صحت این خبر متهم کردید. هرگز گمان نمی بردم تا زمانی 
زنده باشم که چنین چیزی از اصحاب محمد صلی الله علیه و اله بشنوم. 


واقدی به اسنادش از صهبان برده آزاد شده اسلمیین روایت کرد که صهبان 
به من گفت: ابوذر را در روزی که بر عثمان وارد شد دیدم. عثمان گفت: 
تو چنین و چنان کردی. را و ییا رت ۳ 
دانستی. دوستت (معاویه) را نصیحت کردم و او مرا حیله گر شمرد. عثمان 
گفت: دروغ میگویی. تو میخواهی فتنه به پا کنی و تو فتنه انگیزی را 
دوست داری. تو شامیان را بر ما برانگیختی. ابوذر به او گفت: همانند دو 
دوستت (ابوبکر و عمر) رفتار کن تا کسی در مورد تو چیزی نگوید. عثمان 
گفت: تو را چه به این کارها بی مادر؟ ابوذر گفت: بهانهای جز امر به 
۱ ۱ ۱ 

گفت: بگویید من با اين پیر دروغگو چه کنم؟ آیا او را بزنم یا حبسش کنم یا 
بکشم يا او را از سرزمین اسلام تبعید کنم؟ او در میان مسلمانان تفرقه 
انداخته است. علی علیه السلام که در آنجا حاضر بود چنین فرمود: و 
می گویم آن طور که مومن آل فرعون گفت با آو رفتار کنی: «وٍن تک 
کاذبا فعلیه کذبة وان یتک ضادقا بصبکم بَعض الذی بَعذکم »(1) 


و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از 
انچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید. چرا که خدا کسی را 
افراط کار دروغ زن باشد هدایت نمی کند. ) عثمان جواب تندی به او داد و 
علی علیه السلام نیز همان گونه به او پاسخ داد و او دو جواب را به خاطر 
ترا کر 


واقدی می گوید: سپس عثمان همنشینی و گفتگوی مردم با ابوذر را ممنوع 
کرد و چند روز بر همین منوال گذشت تا اينکه روزی ابوذر آمد و در مقابل 
عثمان ایستاد و گفت: ای عثمان ! وای برتو, آیا تو رسول الله صلی الله 


لت و الة و ابوبکر و عمر را ندیدی چگونه با من رفتار کردند. آبا زفتار ۶و 
مانند 0 آنان است ؟ تو با من مانند جباران با نندی رفتار می کنی. 


عثمان گفت: از سرزمین ما خارج شو. ابوذر 
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گفت: چه قدر از هم جواری با تو بیزارم. خوب به کجا بروم؟ عثمان گفت: 
هرکجا که می خواهی برو. ابوذر گفت: به شام که سرزمین جهاد است 
میروم. عثمان گفت: نه. به خاطر اینکه آنجا را به فساد می کشاندی 2 
آنجا ِِ آوردم باز هم به آنجا برگردانم؟ ابوذر گفت: به عراق بروم؟ 
عثمان گفت نه. اگر , به آنجا بروی سردسته قومی می شوی که : بر خلفا و 
والیان خرده میگیرند و بدگویی آنها را می کنند. ابوذر گفت: . یس به مصر 
بروم؟ عنمان گفت: نه. ابوذر گفت: پس به کجا بروم؟ گفت: به بیابان. 
ابوذر گفت: آیا 0 بادیه نشین شوم؟ گفت: بله. ابوذر گفت: 
پس به بیابان نجد میروم. عتمان وفیت: نه, باید به نقطه ای بلند و دور 
ودورتر از آن بروی. از همین امروز باید حرکت کنی, نباید مقیم باشی. پس 
ابوذر به سوی آنجا - ربذه - رفت. 


واقدی از ابوالاسود دولی نقل کرد که گفت: من خیلی مشتاق بودم که 
ابوذر را ببینم و علت خروجش به ریذه را بپرسم. به همین خاطر به ربذه 
رفتم و به او گفتم: آیا تو به اختیار خودت از مدینه بیرون آمدی يا تو را به 

زور بیرودر کردند؟ ابوذر گفت: من در شهر مرزی از ۱ 
(شام) زندگی مي کردم و از آن گروه بی نیاز بودم. مرا از آن جا بیرون 
کرده و به مدینه آوردند. من به خود گفتم: این جا شهر هجرت من است. از 
آنجا نیز مرا به این جایی که میبینی (ربذه) تبعید کردند. سپس گفت: در 
تمانرسول حتا جنس رسد خوایبویم رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از من عبور کرد و با پای خود به من زد و گفت: تو را نبینم که در 
مسجد خوابیده باشی. من عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت. خواب بر 
من غلبه کرد و در مسجد خوابیدم. آن حضرت فرمود: آن گاه که تو را از 
اینجا بیرون کنند چه خواهی کرد؟ من عرض کردم: شتخشیر فيکتشنم. و با آنها 
میجنگم. آن حضرت فرمود: آیا راه بفتری به تو نشان دهم؟ سین فرمود: 
به هر جا که تو را برانند برو و بشنو و اطاعت کن. من نیز حرف شنوی 
کردم و اطاعت نمودم. سوگند به خدا که عثمان خدا را ملاقات خواهد کرد 
در حالی که نسبت به من گناه کار است. و سخن او تمام شد.(1) 
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1-. شرح نهج البلافه 2: 378 و 375 


این خبر را با وجود طولانیبود نش ذکر کردم : تا بدانی زشتیهای رفتار عثمان 
با ابوذر و عصیانگریاش بر او و دیگران بین فربقین - شیعه و سنی - متواتر 


ست . 


توضیح: لحاه الله: خداوند چهره اش را زشت گرداند و او را لعنت کند. 
ازبث الکلب: راست ایستاد. ازبأث الرجل للشر: مرد مهیای شر شد. 
الصرب: مرد لاغر و کم گوشت. البلعوم: مجرای غذا در حلق." سیت: گویی 
این کلمه مصغر است است. الشارف: : شتر پیر مسن. آزغله: ۳ فاسد 
کرد. در قاموش آفده است: الشرف: نقظه ای بلند و کوهی. نزدیک به کوة 
شرت آلرندن ه الستوف اا علی د وهی دی رس 


مولف: عبدالحمید ۳ الحدید در شرح نه ۰ ابوعمرو ابن 
عبدالبژ در کتاب الاستیعاب روایت ت زرد ود شحاهش. که وقت وفات ابوذر فرا 
رسید همسرش آم ذر گریست. ابوذر به او گفت: چرا گریه می کنی؟ 
همسرش گفت: چرا نگریم در حالی که تو در اين سرزمین خشک و بی آب 
و علف می میری و من پارچه ای ندارم که تو را در آن کفن کنم و چاره ای 
ندارم جز اینکه کار کفن و دفن تو را خود انجام دهم. ابوذر گفت: گربه 
نکن. مژده باد تو را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
فرمود: «مرد و زن مسلمانی که دو یا سه فرزندشان بمیرند و بر مرگشان 
شکیبا باشند و احتساب کنند هرگز آتش دوزخ را نبینند.» سه فرزند ما نیز 
مرده است. همچنین من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به چند 
و یکی از شماها در بیابانی خشک و 
سوزان خواهد مرد و بر او گروهی از مومنان حاضر می شوند.» و تمام آن 
چند نفر در آبادی و در میان مردم مرده اند و من شک ندارم که همان 
شخص هستم. به خدا سوگند که نه من دروغ می گویم و نه به من دروغ 
رد به راه نگاه بکن. آم ذر گفت: کجا را نگاه کنم؟ حجاج رفته اند و 
راه بسته شده است. ابوذر گفت: باز هم برو و نگاهی بیانداز. ام ذر گوید 

ایا هرا سا 
ابوذر پرستاری می کردم. من در همین حال بودم که از دور سوارانی را 
دیدم که همچون عقاب هایی بر اسب ها سوارند و اسب هایشان آنها را به 
تنوی مت وانند. آنها با شتات ه سنوی من آفدند. و در کنارم. ایستادند و 
گفتند: ای کنیز خدا! تو را چه شده است؟ گفتم: مردی از مسلمانان در 
حال ضر اس نا ایند اما کم کید 
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پر سیدند. : نامش چیست ؟ گفتم: ابوذر. کفتند؛ یار پیغمبر؟ گفتم: بله. گفتند؛ 
پدر و مادرمان به فدای او باد. سیس با شتاب خود را به او رسانده و بر او 
وارد شدند. ابوذر به آنها گفت: مژده باد شما را که من از رسول خدا صلی 
ال اه مه هی سر ریا ی ی «یکی از 
شماها در سرزمین خشک و سوزانی از دنیا خواهد رفت و هنگام مرگ او 
گروهی از مومنان نزدش حاضر می شوند.» تمام آن چند نفر جز من در 
آبادی و در میان مردم مرده اند. به خدا سوگند دروغ نگفتم و دروغ هم به 
من نگفتهاند. اگر جامهای داشتم که کفنی برای من يا زنم باشد جز در 
ی ی ی ی شما را به خدا سوکند می دهم که 
کسی از شما مرا کفن کند که امیر يا سر کرده يا پیک و يا رئیس گروه 
شا شنت رن گفت< در بین آن ها کسی نبود که مرتکب برخی از آنچه ابوذر 
گفت نشده ۳ از انصار. آن جوان گفت: ای عموجان ! من تو 
را در این عبای خود (که به تن دارم) یا در دو جامه ای که در بار و بنه خود 
دارم و مادرم آن را بافته است کفن خواهم کرد. ابوذر گفت: تو مرا کفن 
کن. ار اقا 0 ره ارت 1۳9 سس 
کرده و با کسانی که نزدش بودند او را غسل داد و بر او نماز خواندند و با 
گروهی که همگی اهل یمن بودند دفنش کردند. 


ابوعمر بن عبدالیرٌ قبل از اين که اين حدیث را روایت کند گفت: از جمله 
کسانی که به طور تصادفی هنگام قر ی آوذره ور ریدم حاضر شدند حجر بن 
عدی بود که از شخصیتها و بزرگان شیعه بود و معاویه او را کشت. اما 
اشتر در شیعه از ابی هذیل در مذهب معتز له مشهور تر است. آن گاه 
گوید: : من نزد استادمان عبدالوهاب بن سکینه محدذث نشسته بودم که کتاب 
الاستیعاب را بر او قرار نت کرده و خواندند و چون خواننده کتاب به این خبر 
رسید» استادم مرو بن عبدالله دباس که من برای شنیدن حدیت با او 
حاضر میشدم گفت: شیعه پس از این هرچه می خواهد بگوید. شیح 
مرتضی و شیخ مفید تنها به برخی عقاید حجر و اشتر در مورد عثمان و 
کاس ار اماتاه کرت اه هه او آسانه کن کش سا کت باه 
عاصسکت کرت سم اسان اغاطیه عام رید 


ص: 262 


مولف: اين عبدالبرٌ بعد از نقل این روایت طولانی گفت: گروهی از صحابه 
از او روایت کردهاند و او از بزرگان علم و دانش و از برجسته ترین افراد 
در ز هد و پاکدامنی و گفتار حق بود. از علی علیه السلام درباره ابوذر 
پرسش نمودند در پاسخ فرمود: او مردی است که در خود علمی را حفظ 
کرده است که مردم از ان عاجز هستند. ابوذر در آن علم را بست و چیزی 
از الا از خر پر تدای از شامتر صلی الا غليم. و له زوات ده 
که فرمود: ابوذر در امت من از نظر زهد شبیه به عیسی بن مریم است. 
برخی از رسول خدا روا یت کرده اند که فرمود: کسی که از نگاه کردن یه 
تواضع عیسی بن مریم شاد میشود باید به ابوذر نگاه کند. و از ابوذر روایت 
شده که گفت: خوراک من در زمان رسول الله یک پیمانه خرما بود و من بر 
اش فاص فسمی کم تاه اند مععال را ملافاته کم 


1. نوادر الراوندی: امام جعفر صادق علیه السلام از پدران خود نقل 
فرمود: روزی اسب ابوذر غفاری سرش را در ِِ می غلتاند و شیهه می 
کشید ابوذر گفت: این برا؛ یت کافی است. برایت ه مستجاب شد. گروهی که 
آنجا بودند استرجاع کردند و گفتند: ابوذر ۳ شده است. به آن گروه 
گفت: جه شده است ؟ 1 گروه زد تو با چارپایی صحبت می کنی؟ 
آیوکر رضتی: له -عنه کیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می فرمود: هرگاه اسب.: سر بر خاک هی غلبا ند دو دعا کرده که مستجاب 
ميشود. اين اسب میگوید: خدایا مرا بهترین مال او در نظرش قرار بده و 
دعای دوم: خداوندا شهادت را بر پشت من روزی او کن. و دو دعای او 
مستجاب است(1). 


32 امالی صدوق ق: امام صادق علیه السلام به شخصی از اصحاب خود 
فرمود: آپا می خواهید به شما بگویم اسلام آوردن سلمان و ایور رحمهما 
الله چگونه بود؟ آن مرد گفت که چگونگی اسلام آوردن سلمان را می دانم 
و چگونگی اسلام آوردن ابوذر را به من خبر بده. پس امام صادق علیه 


السلام فرمود: ابوذر در بطن مر گوسفندان خود را می چراند ناگهان گرگی 
از سمت راست گله پیدا شد و ابوذر با 


ص: 563 


1- . نوادرالراوندی: 15 


عصای خود آن را دور کرد. پس گرگ از سمت چپ آمد و ابوذر با عصایش 

به او زد و گفت: من گرگی خبیت تر و بدتر از تو ندیده ام. ارم کر یه 
نگ درآمد:ی کفت: به خدا قسم اهل مکه از من بدترند. خداوند به سوی 
آنها پیغمبری فرستاده و مردم او را به دروغ نسبت میدهند و نسبت به او 
دشنام و ناسزا می گویند. ابوذر چون این سخن را شنید به خواهر خود 

فت: توشه و ابریق و عصای مرا بیاور. سپس به سوی مکه روانه شد تا 
اینکه وارد مکه شد. دید جماعتی از قریش بر گرد یکدیگر نشسته اند. نزد 
آنها نشست همان گونه که گرگ از آن خبر داده بود آنها به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ناسزا می گفتند: ابوذر گفت: به خدا قسم آن گرگ 
این را به من خبر داده بود. پیوسته در این کان بودتدتا احر روز ناگاه 
حضرت ابوطالب اد جون نگاه آنها به ابوطالب افتاد به یکدیگر گفتند: 
خاموش شوید که عمویش آمد. چون ابوطالب نزد آنها آمد آنها او را بزرگ 
داشتند. اخوطالت پیوسته؛با آنها ,سخن کفت تا انکه. صحبتشان کمام نشد.و 
متفرق شدند. چون ابوطالب از نزد آنها برخاست او را دنبال کردم, پس رو 
به من کرد و گفت: خواسته ات چیست؟. گفتم: در پی پیامبری آمده ام که 
در میان شما مبعوت شده است. گفت: با او چه کار داری؟ گفتم: می 
واه ونان ام مت کی رای اه اقرار ی رو 
کاملا مطیع او گردانم. ابوطالب گفت: شهادت میدهی که خدایی جز خدای 
یگانه نیست و محمد رسول خداست؟ ابوذر گفت: گفتم: بله شهادت می 
دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست گفت: فر دا 
این وقت نزد من بیا. چون فردا شد ابوذر به مسجد آمد و آن گروه را دید 
که دور هم نشسته اند و همان گونه که گرگ گفته بود به پیامبرٍ صلي الله 
علیه و آله ناسزا می گفتند. کنار آنها نشست تا اينکه ابوطالب آمد و آنها تا 
چشمشان به ابوطالب افتاد به یکدیگر گفتند: خاموش شوید که عمویش 
اضف بنتن ,زان از ان فول تاشایستت: بر کر فد ی با اه .متتغول: سکن کفتن 
شدند تا اينکه صحبتشان تمام شد و ابوطالب برخاست و ابوذر از پی او 
روانه شد و ابوطالب به ابوذر رو کرد و گفت: خواسته ات چیست؟ . گفتم: 
در پی پیامبری آمده ام که در میان شما مبعوث شده است. گفت: با او چه 
کار داری؟ گفتم: می خواهم به او ایمان بیاورم و آنچه می گوید به راستی 
او اقرار کنم و خود را کاملا 


ص: 2604 


مطیع او گردانم. ابوطالب گفت: شهادت میدهی که خدایی جز خدای یگانه 
نیست و محمد رسول خداست؟ ابوذر گفت: گفتم: بله شهادت می دهم که 
خدایی جز خدای یگانه بیست و محجمد رسول خداست. ابوذر گفت: پس 
مرا , به خانه ای برد که جعفر بن ابی طالب در آنجا بود. چون بر او وارد 
شدم شام کردمرق آق جوانم زا داد گفت: و۳ ات . گفتم: در 
کار داری؟ گفتم: شاه ار اسان بارموا ی که رام 
او اقرار کنم وود را کاملا مطیع او گردانم. گفت: شهادت میدهی که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست؟ ابوذر گفت: گفتم: 
بله شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول 
خداست. سیس جعفر مرا به خانه ای برد که حمزه بن عبدالمطلب در آنجا 
بود. چون وارد شدم سلام کزذم. و گفت: خواسته ات چیست ؟. گفتم: در یی 
پیامبری آمده ام که در میان شما مبعوث شده است. گفت: با او چه کار 
داری؟ گفتم: می خواهم به او ایمان بیاورم و آنچه می گوید به راستی او 
اقرار کنم و خود را کاملا مطیع او گردانم. گفت: شهادت میدهی که خدایی 
جز خدای یگانه نییست و محمد رسول خداست؟ ابوذر گفت: گفتم: بله 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست. 
آن گاه حمزه مرا به خانه ای برد که علی بن ابی طالب در آن جا بود. وارد 
شدم و بر او سلام کردم و او جواب سلامم را داد و فرمود: خواستهات 
چیست ؟ گفتم: اين پیامبری که در میان شما مبعوث شده است؟ فرمود: با 
او چکار داری؟ گفتم: میخواهم به او ایمان آورم و او را تصدیق کنم و به 
هر چیزی مرا امر کند اطاعت کنم. فرمود: شهادت میدهی که خدایی جز 
خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست؟ گفتم: شهادت مبدهم که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست. بعد از آن علی علیه 
الشاه سره حانه اسر برت ا ان نتم که اه هر ور تور ات مقر 
ایشان وارد شدم سلام کردم سپس به من فر مود: خواسته ات چیست؟ 
گفتم: این پیامبری که در میان شما مبعوث شده است؟ فرمود: با او چکار 
داری؟ گفتم: میخواهم به او ایمان آورم و او را تصدیق کنم و به هر چیزی 
مرا امر کند اطاعت کنم. فرمود: شهادت میدهی که خدایی جز خدای یگانه 
نیست و محمد رسول خداست؟ 


ص: 565 


گفتم: شهادت میدهم که خدایی جز خدای یکانه نیست و محمد رسول 
خداست. سپس فرمود: ای ابوذر! من رسول خدا هستم. به طرف وطن 
خود برو تا رفتن تو پسرعمویت فوت شده و چون غیر از تو وارثی ندارد 
مال او را بگیر و همان جا باش تا امر نبوت ما ظاهر گردد و آن وقت نزد ما 
بیا. ابوذر گفت: به وطن خودم باز گشتم و مال فراوان پسرعمویم که 
خبرش را پیامبر داده بود, برداشتم و در سرزمینم ماندم تا اینکه امر نبوت 
آشکار شد و من نزد پیامیر آهدم 1(۰) 


کافی: از امام صادق علیه السلام نظیر این روایت را تا اینجا نقل کرده 
ات اه و هه و و 
به طرف مکه روانه شد تا خبری که از گرگ شنیده بود معلوم نماید و طی 
مسافت نموده و در ساعتی بسیار گرم وارد مکه شد. در حالی که بسیار 
خسته و کوفته شده و تشنگی بر او غالب شده بود. پس کنا زخاه زهزم. آهد 
و دلوی از آن آب برای خود کشید. چون نگاه کرد دید آن دلو : پر از شیر 
است. با خود گفت: را ۰ 
و اينکه پیامبری که به سویش می روم حق است. پس از آن نوشید و به 
گوشه ای از مسجد رفت دید گروهی از قریش با یکدیگر نشسته اند و 
همان. کونة. که. کر کفته بود به بیافتر ضلی. الله علیه .و آله. ناسزا ففت 
گویند.(2) 


مولف: و حدیث را همچون حدیت فوق تا آخر نقل کرده است. فقط نام 
حمزه مقدم بر نام جعفر رضی الله عنهما شده است. 
توضیح: بطن مه مَر: مکانی نزدیی مکه. هش الورق: با عصا به درخت زد تا 


0 در اینجا مجاز است چون برای زدن گرگ با عصا از 


واژه هش استفاده کرده است. المزود بر وژن منبر ظرف توشه. ۰ اداوه: 
اه 


3 معانی الاخبار. علل الشرائع: ابن عباس گفت: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در مسجد قبا نشسته بود و جمعی از صحابه در خدمت ان 
حضرت بودند. پیامبر فرمود: هرکس در این ساعت از این در بیرون اید 
اهل بهشت باشد. چون صحابه این را شنیدند جمعی برخاستند و خارج 
شدند و هر یک از انها دوست داشت 


ص: 566 


1-. امالی صدوق: 289 و 287 
2 . روضه الکافی: 298 و 297 


ولین کسی باشد که وارد می شود تا بهشت از آن او گردد ماهر این 
موضوع را فهمید و به بقیه کسانی که نزد او نشسته بودند فرمود: هم 
اکنون گروهی وارد میشوند که - برای رسیدن به من - هر یک بر دیگری 
سبقت گيرند. ۱ 3۳ 
آذار (یکی از ماه های رومی) بیرون آمندخ ایم او از اهل بهشت است. پس 
آن گروه برگشتند و وارد شد ند درحالی که ابوذر با آنها بود. میرب به 
اتشان. گفت: ما در کدام یک از ماه های رومی هستیم ؟ ابوذر گفت: پا 
رسول الله ماه اذار تمام شند. پیامبر فرمود: من می دانستم ولیکن می 
خمانسم ضحابه بدانند که ته از احل مت کته اه افالی کشت باشی 
در حالی که تو را به خاطر محبت اهل بیت من از حرم من بیرون می کنند. 
پس تنها در غربت زندگی خواهی کرد در تنهایی خواهی مرد و گروهی 
سعادت کفن و دفن تو را خواهند یافت. آن گروه دوستان من خواهند بود 
بمشتی که عدا بره کاران رابت اق فم دادم انست.۱ ۱1 


4 امالی طوسی: ابی سحیله گفت: من با سلمان فارسی رو به سوی 
حج کردیم چون به ربذه رسیدیم نزد ابوذر غفاری رفتیم؛ او به ما گفت: 
پس از من فتنه ای خواهد شد. چون آن فتنه که گریزی از آن نیست رخ داد 
کتاب خدا و بزرگ دین خدا علی بن آبی طالب علیه السلام چنگ بزنید و 
7 ۳ خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که فرمود: علی علیه السلام اولین کسی است که به من ایمان اورد و 
پیش از دیگران مرا تصدیق نمود و پیش از همه کس در قیامت با من 
دست می دهد و او راستگوی بزرگ تر و جدا کننده حق از باطل در این 
امت و سرور موّمنان است و مال سرور منافقان است.(2) 


رجال کشی: مانند این حدیث را روایت کرده است. با اين تفاوت که در آن 
به جای سلمان فارسی نام سلمان بن ربیعه آمده است و شاید این روایت 
صحیح تر باشد. زیرا بعید است سلمان فارسی پس از رفتن ابوذر به ربذه 
به مدینه بازگشته باشد. 


ص: 2607 


1-. علل الشرائع: 70 و 69 
2-. امالی الشیخ: 91 


5. معانی الاخبار: نعیم بن قعنب گفت: در پی ابوذر به ربذه رفتم. زنی را 
در انجا دیدم. از او پرسیدم: : ابوذر کجاست؟ گفت: در پی کاری از کارهای 
خود رفته است. ناگهان دیدم که ابوذر آمده ی در.بی بگدیکز 
آوزده و فنکشتد وون کردن هر یی مشک اب اویخته بود. پس برخاستم و 
به او سلام کردم و نشستم. چون داخل خانه شد با زن خود سخنی گفت و 
شنیدم به او میگفت: چیزی بیش از آن نیستی که پیامبر فرمود: «زن به 
منزله دنده است. اگر او را راست کنی میشکند و در آن کفایت است. رخ 
کاسه ای نزد من آورده که چیزی مانند مرخ سنگخواره در آن بود و گفت: 
بخور ی پس برخاست و دو رکعت نماز خواند و چون فارغ شد 
نزد من آمد و شروع به خوردن کرد. ۰ سبحان الله من گمان نمی 
کردم که تو به من دروغ بگوبی. او گفت 0 
گفتی روزه ام و اکنون غذا میخوری. ابوذر گفت: من از این ماه سه روز 
روز گرفتهام و ثواب روزه تمام ماه ِ اگر بخواهم باقی آن را روزه 
می گیرم و اگر بخواهم افطار می کنم.(1 


توضیح: المهنه: خدمت. مهنت الابل: شیر آن را دوشید. امتهتت الشیع۶: ان 
را خوار کرد. اوما تزیدین: کجی ها و بدخلقی هایی که در شما وجود دارد و 
اه ات اه مها ار مه ان رای شا دا 
شود. در بعضی نسخهها با راء است یعنی «تریدین» و شاید در این صورت 
باید علی را علیّ بخوانیم. دز ری فیکر از کسخم.ها عبارت: اف اما کزیدین 
و يا آف ما تزیدین آمده است. و شاید صحیح تر همین باشد. یعنی هر کاری 
برایم انجام دهی از آنچه که پیامبر در مورد شما خبر داده فراتر نمی روید. 
منظور از فیها در کلام پیامبر این است که در زن سود و منفعتی است اگر 
مرد بر بدخلقی همسرش شکیبا باشد. احتمال دارد که این عبارت سخن 
ابوذر باشد. پس ضميیر ها در فیها به کلمه مقدُر بر می گردد. تغنی در زن 
سخن سود و منفعتی است و برای کسی که به آن عمل می کند کافی 
است. در عبارت ما ظننت گویی منظور از «ما» «مّن» باشد یعنی در مورد 
هر کسی از مردم که 


ص: 568 


- . معانی الاخبار: 88 


گمان کنم دروغ بگوید در مورد تو گمان نمی کردم. احتمال دارد که ما به 
معنی مادام باشد یعنی هر زمان گمان می کنم کسی از مردم به من دروغ 
بگوید ولی در مورد تو گمان نمی کنم. و معنی اول صحیح تر است. 
«فوجب لی صومه» یعنی ثواب روزه اش به من می رسد. 


6. تفسیر علی پن ابراهیم: علی بن ابراهیم در تفسیر این ي آیه چنین گفت: 
«ولا اعدا متاقکم 1 تشفکون دقاءکم ولا خرُون انشمکم شش دبار کم 24 


أفْررتْم ونم تشهدون»(1) 


[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نکنید سپس [به اين پیمان ] اقرار کردید و خود 
حواهید. ‏ این آمفدر باب ابوخر و عتمان. بن فان نازل شده است. علت آن 
این بود که چون عثمان دستور داد که ابوذر رحمه الله را به ربذه تبعید کنند 
ابوذر در مدینه علیل و بیمار تکیه بر عصایی داده به نزد عثمان آمد. در آن 
را 
قسمت نماید. ابوذر به عثمان گفت: اين مال چیست؟ عثمان گفت: صد 
هزار درهم است که از بعضی نواحی برایم آورده اند و در انتظارم که صد 
هزار درهم دیگر بیاورند تا با هم جمع کنم و با آن هرکاری می خواهم بکنم 
و به هر کس که بخواهم بدهم. ابوذر گفت: صد هزار درهم بیشتر است یا 
چهار دینار ؟ گفت: صد هزار درهم. ابوذر گفت: به یاد می آوری که شبی 
من و تو به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم و ایشان را دلگیر و 
محزون یافتیم. به ایشان سلام کردیم و ایشان جواب سلام ما را ندادند و 
چون بامداد خدمت أنٌ حضرت رفتیم ایشان را | و خوشحال یافتیم. 
گفتیم: پدران و مادران ما قدای تو باد. سبب اينکه دیشب چنین ناراحت 
بودی و امروز شادمانی چیست؟ فرمود: دیشب چهار دینار از مال 
۳ ترسیدم که 
هر کانمن بر ستد.و آن بول نزد من مانده باشتد. امروز بر مسلمانان قسمت 
نمودم و راحت یافته و خوشحال شدم. عثمان به طرف کعب الاحبار نگاه 
د و 
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گفت: ای ابو اسحاق در مورد کسی که زکات واجب مال خود را داده چه 
میگویی؟ آیا دیگر بر او چیزی واجب نیست؟ کعب گفت: هرچند یک خشت 
از طلا ی یت از ارم هم تم زد ز هم ین و یاک واجت مت( 
این هنگام ابوذر عصای خود را بر سر کعب زد و گفت: ای بهودی زاده ! ! تو 
با احکام مسلمانان ,چه کار داری؟ گفته خدا راستتر است آن هنگام که 
فرمود: «والذین_ 0 الذُْهبِ والْفِصه و ینفقوتها فی سبیل اللّه 
قَبشرٌهم بکذاب آلیم * یوم یْحْمَي عَلبها فی تا جهیَم قنکوی بها جَاهَهم 
وجْنوهْم وظَهُورَّهمْ هَدّا ما کترئم لأنمُسکم قَدَوفواٌ ما کم تکیژون»(1) 


[کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی 
کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر بده. روزی که آن [گنجینه ها] را در 
آتش دوزخ بگذارند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند و گویند 
«اين است آنچه برای خود اندوختید. پس [کیفر ] آنچه را می اندوختید 
بچشید. ) عثمان گفت: ای ابوذر ابو بیر .و خرفت شدم ان و غقل از جو زایل 
کته توت اگر یار و صحابه پیامبر نبودی به یقین تو را می کشتم. ابوذر 
گفت: ای عثمان آدزوع فی. کویی: حبیب من رسول خدا به من خبر داد که: 
ای ابوذر! تو را از دین منحرف نمی کنند و تو را نمی کشند. از عقل من 
اين قدر مانده است که یک حدیث در شأن تو و خویشان تو از رسول خدا 
به خاطر داشته باشم. عثمان گفت: آن چه حدیثی است؟ ابوذر گفت: از 
رسول الله شنیدم که فرمود: «هرگاه اولاد ابی العاص به سی تن برسند 
مال های خدا را تصرف نموده و میان خود به نوبت می گردانند و قرآن را 
به باطل تأویل می کنند و مردمان را به بندگی می گیرند و فاسقان و 
ظالمان را یاور خود می گردانند و با صالحین در محاربه و نزاع باشند.» 
عثمان گفت: ای صحابه ! هیچ یک از شما این حدیث را از پیغمبر شنیده 
اید؟ گفتند: نه این حدیث را نشنیده آیم. عثمان گفت: علی بن ابی طالب 
را صدا پزنید. پس چون علی علیه السلام آمد عثمان گفت: ای ابوالحسن ! 
ببین اين پیر دروغگو چه می گوید. علی علیه السلام فرمود: ای عثمان ! 
بس کن و مگو دروغگو, که من از رسول خدا شنیدم که فرمود: آسمان 
سایه نیافکنده 
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و زمین حمل نکرده سخنگویی را که راستگوتر از ابوذر باشد. صحابه 
رسول الله همگی سخن علی علیه السلام را تأیید کردند و گفتند: ما این 
حدیث را از پیغمبر شنیده ایم. پس ابوذر گریست و گفت: وای بر شما 
همگی به اين مال چشم دوخته اید و مرا به دروغ نسبت می دهید و گمان 
می برید که من بر پیفمبر خدا دروغ بستم. گفت: بهترین شما کیست؟ 
0 تو گمان می کنی که تو از ما بهتری؟ ابوذر گفت: بله با همین 
لباس از حبیبم رسول خدا جدا شدم و اکنون نیز همین جبه را به تن دارم و 
شما بدعت های زیادی در دین خدا ایجاد کردید و خدا ی سوال خواهد 
کرد و از من سوال نخواهد کرد. عثمان گفت: ای ابوذر ! تو را به حق 
سول کا شوک سس ها اس رت اب دمم ابوذر گفت: 
اگر مرا قسم هم ندهی میگویم. عثمان گفت: کدام شهر را برای اقامت؛ 
بیشتر دوست داری؟ ابوذر گفت: شهر مکه که حرم خدا و حرم رسول 
خداست. میخواهم در آنجا خدا را عبادت کنم تا زمان مرگ من فرا رسد. 
ان کفت: نه - تو را , به آنجا نمی فرستم -. تو کرامتی نداری . پس گفت: 
مدینه, حرم رسول حد گفت: نه. تو کرامتی نداری. ابوذر ساکت شد و 
عتمان گفت: از کدام شهر بیشتر از سایر شهرها بیزاری؟ گفت: ربذه که 
در حالت کفر - پیش از اسلام - در آنجا بودهام. عثمان گفت: پس به آنجا 
برو. ابوذر گفت: تو از من پرسیدی به تو راست گفتم پس من هم از تو 
به جنگ با مشرکین میفرستادی و آنان مرا اسیر میکردند و میگفتند اور 
آزاد نميکنیم مگر این که یک سوم مالت را بدهی چه میکردی؟ عثمان 
گفت: تو را آزاد میکردم. گفت: اگر میگفتند او را آزاد نمیکنیم مگر این که 
نیمی از مالت را بدهی چه میکردی؟ عثمان گفت: تو را آزاد میکردم. 
گفت گفت: اگر میگفتند او را آزاد نميکنيم مگر این که همه مالت را بدهی چه 
1 عثمان گفت: تو را آزاد میکردم. ابوذر گفت: الله اکبر, روزی 
حبیب من رسول خدا به من فرمود: چگونه خواهی بود اگر به تو گفته شود 
کدام شهر را برای اقامت. بیشتر دوست داری؟ تو میگویی: شهر مکه که 
حرم خدا و حرم رسول خداست. میخواهم در آنجا خدا را عبادت کنم تا 
زمان مرگ من فرا رسد. به تو گفته میشود: نه تو کرامتی نداری. پس 
گویی: مدینه, حرم رسول 
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خدا. به تو گفته میشود: نه, تو کرامتی نداری. سپس به تو گفته میشود: از 
کدام شهر بیشتر از سایر شهرها بیزاری؟ میگویی: و زر ال کف 
صوا دا صلی اه ی ال ای ای راهه افتاد؟ 
فرمود: آری به حق آن خدایی که جان من در دست اوست که این چنین 
اتفاقی خواهد افتاد. به رسول خدا گفتم: با وصول اللها در آن- زور شمشیر 
بر دوش بگیرم و با آنها دلاورانه - بدون عقب نشینی - پیکار کنم؟ پیامبر 
فرمود: نه, بشنو و خاموش باش و متعرض کسی مشو اگر چه غلام حبشی 
باشد. به راستی که خداوند در مورد تو و عثمان این ایه را فرستاد. گفتم : 
ای رسول خدا! آن چه آیهای است؟ پیامبر فرمود: ٍ خداوند چنین فرمود: 
«ولا حَذتا یناکم 1 تشفگون دماءکم 1 تجرجُونِ آنفیتکم من دیارکم تم 
افرزئم واشم تشهدون * نم انم هوّلاء تفثلون أَنفُسَكم وتخرجُون, قریقا 
منکم من دارهم تطاهژون لیم پالائم والعدوان وان یوم اسازی 
تَْادُوهمٌ وَفْو مُحتَمْ غلبم اِحْرَاجَمْ أقَوْمتُونِ ببتَعض آلکتاب وَتَفْرُون بتَعض 
فمَا حرّاء من یَفعل دَلک نکم الا خر فی الحیاه الصا و2 القناعه بودون 
آلی سک العَداب وم اللَه بقافل عمّا تعملون». "۷ 0 از شما پیمان 
محکم گرفتیم که:خون همدیگر را نریزید و یکدیگر رز از سرزمین خود 
بیرون نکنید. سیس آبه این پیمان ] اقرار کنید و خود گواهید. [ولی ] باز 
همین شما هستید که یکدیگر را می کشید ۳ از خودتان را از 
۵ بیرون می رانید. ۱۳ بر ضد آنان به یکدیگر کمک 

و اگر به اسارت پیش شما آیند. به [دادن ] فدیه آنان با آزاد مت 
۷ با ِِ 7 تنها کتتتن. بلکه | بیرون. کردن: انان بر شما حرام شده 
است. ایا شما به باره اي از کتاب اتورات] ایمان هی آورید و به یاه ای 
کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در 
زد کی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین 
عذاب ها باز برند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. ) 
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توضیح: عبارت لم یرد علینا شاید مراد از آن آنگونه جواب سلامی باشد که 
پیامبر پیش از ان از روی خوشحالی و شادمانی میدادند. در کتاب النهایه 
آمده است: از نشانه های قیامت این است که غنایم دست به دست می 
گردد. دول جمع دُوله: مالی است که از قومي به قومی دیگر می رسد. 
دجل :یه معتی. غیب هبات »و فان -حدیت. آنه‌هرکرم نیز سیهربه مین 
حدیث است: چون اولاد ابی العاص به سی نفر برسند در دین خدا فساد 
می کنند. و حقیقت این است که در دین خدا بدعت هایی را به وجود می 
اورند که تا به حال در سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله نبوده است. 
در این حدیث نیز آمدم است: بندگان خدا را غلام و برده خود میدانند. یعنی 
انها ماه تخت جرد ی کو فد مضی قذما: یعنی عقب نشینی نکرد و 
از پیکار دست نکشید. 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: در جنگ تبوک ابوذر به جهت اينکه شتر او لاغر 
و ناتوان بود سه روز عقب افتاد و بعد از سه روز به پیامبر رسید و چون 
دانست که شتر به قافله نمی رسد شتر را در راه گذاشت و وسایل خود را 
بر پشت خود بست و پیاده به راه افتاد. چون روز به نیمه رسید نگاه 
مسلماتان به او افتاد که میآمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
وت آن شخص ابوذر است که می آید. مسلمانان نیز سخن پیامبر را تأیید 
کردند. رسول خدا| فرمود: به او آب برسانید. تشنه است. ابوذر به پیامبر 
رسید و ظرفی از آب در دست داشت. رسول خدا فرمود: ای ابوذر ! با خود 
آب داشتی و تشنه ماندی؟ گفت: بله ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدای 
شما به سنگی رسیدم که بر آن آب باران جمع شده تفن از بات 
| به خود گفتم تا حبیب من رسول خدا 
زاين آب‌نوشتهن ازران می‌موسم‌سصول دا رصلی الم عایه وال 
فرمود: ای ابوذر ! خدا تو را بیامرزد. تو تنها و غریب زندگی خواهی کرد و 
ای اه ها مت ورد یی و 
جمعی از اهل عراق به تو یاری می رسانند و امر غسل و کفن و دفن و 
نماز خواندن بر تو را بر عهده خواهند گرفت. ان هنگام که عثمان ابوذر را 
به ربذه تبعید کرد پسرش ذر از دنیا رفت و چون او را دفن کرد بر سر قبر 
وی ایستاد و گفت: ای ذر خدا تو را ببخشد. به درستی که تو خوش خلق 
بودی و به پدر 
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و مادرت نیکی می کردی. مردن تو مرا ذلیل نکرده و جز به خدا به کس 
دیگری نیازی ندارم . عنایت و توجه من به تو مرا از غصه خوردن برای تو 
بازداشته و اگر هول و هراس بعد از مرگ نبود آرزو داشتم که به جای تو 
باشم. کاش می دانستم فرشتگان به تو چه گفتند و تو به آنها خقه افتی ؟ 
سپس گفت: خداوندا! حقوقی برای من و خودت بر او واجب 0 بودی. 
من حقوق خود را به او بخشیدم. تو نیز حقوق خود را به او ببخش و از او 
بگذر که تو از من اور هجو و کرم هستی ایو کون دای داشت 
که معاش خود و عیالش را با آنها می گذرانید. آفتی بة اسم تقاب. به. آتها 
رسید و همگی تلف شدند. همسرش نیز در ربذه وفات يافته بود. ابوذر و 
دخترش پس از مردن گوسفندان دچار گرسنگی و فقر شدند. دختر ابوذر 
گفت: سه روز بر من و پدرم گذشت و چیزی نیافتیم که بخوریم. پدرم به 
من گفت: ای فرزند ! بیا تا به اين صحرا برویم شاید گیاه «قتْ» را که دانه 
دارد بیابیم و بخوریم. چون به صحرا رفتیم چیزی نیافتیم. پدرم مقداری ریگ 
جمع نمود و سر بر آن گذاشت. نگاه کردم دیدم در حال احتضار است. 
گریستم و گفتم: ای پدر ! من با تو در این تنهایی چه کنم؟ پدرم گفت: 
دخترم ! نترس. چون من بمیرم جمعی ازاهل عراق بيایند که امر تدفین مرا 
بر عهده می گیرند. به راستی که رسول خدا در غزوه تبوک به من فرمود: 
«ای ابوذر تو تنها زندگی می کنی, تنها می میری و تنها برانگیخته می شوی 
و تنها وارد بهشت می گردی. قومی از اهل ۳9۹۱۳ ۱۳۱ 
امر تدفین تو را بر عهده خواهند گرفت.» چون من از دنیا رفتم عبا را بر 
روی من پکش و بر سر راه بنشین و چون قافله ای آمد به سوی آنهابرو و 
بگو؛ این ابوذر یار رسول خدا است که در حال احتضار است. دختر 

در این حال جمعی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و گفتند: ای ابر اار 
چه شکایت داری؟ گفت: از گناهانم گفتند: چه میخواهی؟ گفت: رحمت 
پروردگارم. که آیا طبیبی میخواهی؟ گفت: طبیب مرا بیمار کرده است. 
دختر گفت: چون نظر وی بر ملک موت افتاد گفت: مرحبا به دوستی که در 
وقت نیاز آمده است و کسی که - از دیدار تو - پشیمان گردد رستگار 
نیست. خداوندا ! مرا به جوار رحمت خویش برسان و به حق تو سوگند می 
خورم که میدانی همیشه خواهان لقای تو بوده ام . دختر گفت: جون یدرم 
وا ات ها را بر 


ص: 2:74 


او کشیدم و بر سر راه عراق نشستم. جمعی پیدا شدند. به آنها گفتم: ای 
گروه مسلمانان ! ابوذر یار رسول خدا| وفات پافته است. آنها از مرکب 
هایشان فرود آشژفز و گریستند و او را غسل دادند و کفن کردند و بر او 

نماز گزاردن و دفن. کردند. و مالک اشتر در میان آنها بود. روایت شده که 
مالک اشتر گفت: من او را در جامه ای که با خود داشتم و بهای ان 
چهارهزار درهم بر دخترش گفت: بعد از وفات بدرم همانند 
نماز او نماز می خواندم و همانند روزه او روزه می گرفتم. شبی کنار قبر 
او خوابیده بودم. او را در خواب دیدم که مانند زمان 4 در نیمه 
شب قرآن می خواند. به او گفتم: ای پدر . ! خداوند با با نو چه کرد؟ 
گفت:دخترم ! نزد پروردگار کریمی رفتم که از من خشنود بود ۳۳ 
او راضی بودم. مرا بزرگ داشت و به من سلام کرد. کار نیک انجام بده و 
مفرور مشو.(1) 


0 العجف: لاغری. الغفضاضه: عیب و نقص. در آن قسمت از روایت 

که گفته شود: آفتت. نه: انش نقاب به آنها رسید فیروزآبادی گفت: نقب: 
زخمی در پهلو است. در برخی از نسخه ها با حرف زاء آمده است. 
فیروزآبادی گفت: بت وت : بیماری ای شبیه به طاعون که 


38 تفسیر علی بن ابراهیم: «لقد اب الله علی التبیه وَالْمُهُاجرین والأنضار 
الذین اَبَعوة فی ساعه العشتی ۱2 


(به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او 
پیروی کردند ببخشود). امام صادق علیه السلام فرمود: این ایه در مورد 
ابوذر, ابوخیئمه و عمرو بن وهب نازل شده است که در ابتدا عقب افتادند 
سپس خود را به رسول خدا رساندند.(3) 


9. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بیشتر عبادت ابوذر رحمه الله 
تفکر و عبرت اموزی بود.(4) 


ص: 575 
1 تقصتر قصی* 2705:7271 


2- . تویه/ 117 


4 . خصال 1: 23 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر از خوف الهی چنان 
گریست که چشمش آزرده شد. به او گفتند: دعا کن که خدا چشم تو را 
شفا بخشد. ابوذر گفت: من به چیزی مهم تر از آن مشغولم. گفتند: چه 
غمی است که تو را از درد چشمت بی خبر کرده است؟ گفت: د ام 
بزرگ: بهشت و دوزخ.(1) 


اف آعالی سای این ات رال رن اس فا 


2 ,قصص الانبیاء: آبن عبایین در مورد این آیة «وَلد وتا ماقم 1 
رف کون دمَاءکَم ولا تَخرجُونَ انفتنکم من دیا رکم»(4) 


[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که: «خون همدیگر را نريزید و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نکنید. ) گوید: ابوذر علیل و بیمار تکیه بر عصایی 
داده به نزد عثمان آمد. در آن وقت صد هزار درهم از مال مسلمانان از 
اطراف آوردم بودند و نزد عثمان جمع بود. عثمان گفت: می خواهم صد 
هزار درهم دیگر به آن بیافزايم سپس هرچه می خواهم با آن بکنم و به هر 
که می خواهم بدهم. ابوذر گفت: به یاد داری که شامگاهی نزد رسول خدا 
رفتیم و ایشان را دلگیر و محزون دیدیم. فرمود: چهار درهم از مال 
مسلمانان نزد من جمع شده و هنوز قسمت نکرده ام. سپس ان را قسمت 
کرد و فرمود: الان راحت شدم. عثمان به کعب الاحبار گفت: آیا بعد از آنکه 
انسان زکات مالش را پرداخت کرد چیزی بر او واجب است؟ کعب للاحبار 
گفت: نه حتی اگر یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد چیزی بر او 
در احکام مسلمانان نظر می نمایی؟ عثمان گفت : اگر صحابه رسول الله 
نبودی به یقین تو را می کشتم. سپس او را به ربذه فرستاد.(ظ) 


ص: 2:76 


1- . خصال 1: 21 

2 . امالی الشیخ: 78 

3- . رجال الکشی: 19 و 18 
4 . بقره / 84 

5-. قصص الانبیاء: نسخه خطی 


3 کشف الیقین: ی 
گفت: آیا حدیث صحیحی را به تو بگویم؟ گفتم: بله. گفت: ابوذر بیمار شد 
و علی علیه السلام را وصی خود گرداند. بعضی از کسانی که به عیادتش 
می آمدند گفتند؛ اگر امیرالممنین عمر را وصی خود گردانده بودی بهتر از 
علی بود. ابوذر گفت: به خدا قسم آن کسی که به حق, امیرمومنان است 
یعنی علی علیه السلام را وصی خود گرداندم. به خدا قسم او بهار زمین 
است که زمین با او آرام می شود و اگر او از میان شما برود مردم را و 
زمین را زشت میشمارید. گفتم: ۱ 

پیامبر بیشتر دوست می داشته نزد تو بسیار دوست داشتنی است. گفت: 
1 گفتیم: چه کسی را بیشتر دوست داری؟ گفت: آن پیر مظلوم که حق 
اه واعضت کروه آندستی :غلی بن. یت طالب عابة الساام ۱ 11 


14 کشف الیقین: معاویه بن ثعلبه گفت: چون ابوذر بیمار شد بیماری که 
در اثر آن وفات یافت ما ؛ به عیادت او رفتیم. گفت: ما به او گفتیم: ۰ وصیت 
کن. ت‌. من وصیت کردهام. گفتیم: به چه وه گفت: به 
امیرالممنین. گفتیم: عثمان؟ گفت: : نه. آن کسی را می گویم که به حق و 
زاسی اشرمفستان است متی:غلیین. انی.طالب علیة السلام. او مار 
ژزمین ار به خدا قسم او عالم ربانی بر 
روی زمین و در میان اين امت است. اگر او از میان شما برود کارهای 
زشت در زمین انجام خواهید داد.(2) 


توضیح : الربی و الربانی: هر دو کلمه منسوب به رت هستند. یعبی 
دانشمندی که در علم و دین راسخ است. در بیشتر روایات آمدن استت اند 


لزژ الارض با زاء مکسوره و راء مشدده به معنی ستون؛" ؛ و در کتاب النهایه 
آمده است: در حدیت ابوذر, علی علیه السلام این گونه توصیف شده 


۱ ست: او عالم ربانی بر روی زمین و ستون آن است که زمین با آن 
استقرار می یابد و در باب سلمان نیز این حدیث امده است. 


5 الخرائج: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در عزوه تبوک گفتند: 
ابوذر از جنگ تبوک عقب ماند. بمن پیامبر ضلی الله علیه و اله از مرکنشن 
فرود آمد و 


ص: 277 


1- . کشف الیقین: 16 و 15 


2 کفنق الیفین :17 


جایی که اقامت گزیده بود ترک نکرد تا صبح شد. و پیوسته به راه می 
نگریست تا اينکه ابوذر را دید که میآمد و چیزهایی بر دوش خود داشت. 
گفت: ابوذر به خاطر شترش از پیامبر عقب افتاد. خندی بر آن. درک کرد 
چون دانست شتر کند می رود وسایل خود را برداشت و رفت. پیامبر به 
محض دیدن ابوذر فرمود: او ابوذر است. پیامبر در مورد ابوذر فرمود: 
ابوذر تنها راه می رود. تنها زندگی می کند. تنها می میرد و تنها برانگیخته 
من وی اه نام ان کی که اه اشت. کت با سول الا آن 
ابریقی که با عصا بر پشتش آویخته پر از آب است. پیامبر فرمود: دیدم. 
سپس فرمود: نکند از تشنگی بمیرد. او را سیراب کنید که تشنه است. 
ابوقتاده گفت: ظرفم را پر از آب کردم و به سوی او رفتم و او شترش را 
بر زانو نشاند. سیس از آن آت توشنیا. ون 1 تمام کرد. گفتم: خدا تو را 
ی و ان فرب ی دا و ی وی 
به گودال آبی رسیدم که از آب باران پر شده بود. ابریقم را پر از آب کردم 
هک رصول دا لاه دنسر رات مت 


کنم.(1) 
توضیح: تلوّم فی الامر: درنگ کرد و منتظر ماند. 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی در ربذه ابوذر را دیدند 
که دراز گوش خود را آب فی داد. کفتند؛ ای ابهدر !ایا کشی تذاری. که این 
دراز گوش را آب دهد؟ ابوذر گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: چون 
صبح شود هر چارپایی چنین می گوید: خداوندا مالک شایسته ای که مرا از 
علف سیر کند و از اب سیراب نماید و زیادتر از طاقت من بر من باری 
حمل نکند روزی من کن. پس به اين دلیل می خواهم خود به ان اب بدهم. 
(2) 


7 الخرائحج: از ابوذر روایت شده که گفت: وق .2 تما زا بکنینر 
راه ميرفتیم و رسول خدا در مسجد تکیه داده بود. پس در خدمت ایشان 
نشستیم تا انکه عثمان برخاست و من همچنان نشسته بودم. رسول خدا 
فرمود: چه رازی به عثمان می گفتی؟ گفت: سورهای از قران: افن 
خواندم. حضرت فرمود: به زودی که او با تو دشمنی کند و تو با او دشمنی 
کنی و هر کدام یک از شما ستمکار باشد به جهنم 


ص: 279 


1-. الخرائج 
2-. محاسن: 6026 


میرود. گفتم: لا لله و ائّا الیه راجعون, هر کدام از ما ظالم باشد به جهنم 
میرود. کدام یک از ما ظالم خواهد بود؟ پیامبر فرمود: ای ابوذر !حق را بگو 
هرچند تلخ باشد. تا اينکه مرا در قیامت بر عهدی که با تو بسته ام ملاقات 
کنی.(1) 


58 دعوات راوندی: امیرالممنین علیه السلام فرمود: روزی ابوذر بیمار 
ننند. امن نزد بیاهتر ایدم و کف رسول خدا! ابوذر بیمار شده است. 
پیامبر فرمود: ما را نزد او ببر تا او را ببینیم. سپس همگی برخاسته و به 
عیادت او رفتیم. چون نشستیم رسول خدا| از ابوذر پرسید: ای ابوذر چگونه 
ای؟ ابوذر گفت: ای رسول خدا بیمار شدم. پیامبر فرمود: در آب زندمانن 
شسته شدی و در باغی از باغ های بهشت اسکان گزیدی. مژده باد بر تو 
ای ابوذر اشداوقد انجه زا که‌نه ذین خو آشیب هی رشان اهر دید 12 


9 کشف الیقین: ابی رافع گوید: چون عثمان ابوذر را به ربذه فرستاد نزد 
او رفتم و بر او سلام کرد. ابوذر گفت: براي من و مردمی چند که با منند 
صبر پيشه کن؛ این فتنه خواهد بود که من آن را درک نمیکنم و شاید شما 
آن را درک کنید. با ۲3 
بن آبی طالب علیه السلام متوسل شوید, زیرا از رسول خدا شنیدم که به 
او می فرمود: تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی و پیش از همه 
در قیامت با من دست خواهی داد و تو راستگوی بزرگ و جدا کننده حق از 
باطل هستی و تو سرور مومنان هستی و مال, سرور کافران است.(3) 


0 کافی: چون ذر پسر ابوذر وفات یافت ابوذر دست بر قبر وی نهاد و 
گفت: ای ذر ! خدا تو را رحمت کند به خدا قسم تو نیکوکار بودی. از دنیا 
رفتی و من از تو راضی بودم. من از مرگ تو احساس خواری و حقارت 
نمی کنم و جز به خدا نیازی ندارم و اگر از هول و هراس بعد از مرگ 
بیمناک نبودم آرزو داشتم که به جای تو باشم. نگرانی که برای تو داشتم 


ص: 2:79 
1-. الخرائج 


2 . دعوات الراوندی: نسخه خطی 
۰-3 . کشف الیقین: 202 و 201 


از هرگ تو نگزستتم وی به‌ضاطر اخوال داز مرک گریستم: ای کاشن 
می دانستم تو در سوال و جواب بعد از مرگ چه گفتی و به تو چه گفتند؟ 
سپس گفت: خداوندا! من حقوق خود را که تو بر او واجب کرده بودی به او 
بخشیدم. تو نیز حقوق خود را به او ببخش که تو از من سزاوارتر به جود و 
کرم هستی.(1) 


1 کافی: ابی جعفر خثعمی گوید: آن هنگام که عثمان ابوذر را به ربذه 
فرستاد. امیرالمومنین علی علیه السلام, عقیل, حسن و حسین علیهما 
السلام و عمار بن یاسر به مشایعت او رفتند. امیرالمومنین علیه السلام 
چون وقت وداع شد فرمود: ای ابوذر ! تو برای خدا خشمگین شدی پس 
امید به همان خدایی داشته باش که به خاطر او خشمگین شدی. این مردم 
بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از آنها واهمه داشتی. پس تو 
را تبعید کردند و تو را با بلا و سختی آزمودند. به خدا قسم اگر راه آسمان 
و هین بر نام ای نسه شوه و آن. ندم از خیو| رسد خداوند سر آن. نود 
راه خلاصی و نجات فراهم سازد. (ای ابوذر !) نباید جز حق کسی دیگری با 
تو مانوس شود و از چیزی جز باطل نباید بترسی. 


سپس عقیل سخن گفت: ای ابوذر ! تو می دانی که ما تو را دوست داریم و 
ما می دانیم تو هم ما را دوست داری و تو حقوق ما را که فقط عدذه کمی 
از مردم رعایت کردند حفظ کردی, پس پاداش این کارت بر خدای عژوجل 
است. به همین خاطر تو را بیرون کردند و به ربذه تبعید نمودند. پس جزای 
این کار را نزد خدا خواهی یافت. تقوای خدا پیشه کن. بدان که از بلا 
گریختن از روی جزع و بی صبری است و طلب نمودن سریع عافیت و 
سلامتی از ناامیدی است. پس ناامیدی و جزع و فزع را رها کن و بگو: خدا 
برایم کافی است و خدا بهترین وکیل است. 


سپس حسن علیه السلام فرمود: ای عمویم ! این گروه با تو چنان کردند که 
دیدی و خداوند عژوجل بر همه امور آگاه و شاهد است. یاد دنیا را به یاد 
جدایی از آن فراموش کن و سختی های دنیا را به امید راحتی های عقبی 
و وا تفر با ها و ۲ ون تروص اس فا یانش 
تو خشنود و راضی باشد. 


ص: 580 


- . فروع کافی 1: 69 


سپس حسین علیه السلام فرمود: ای عمو ! خداوند عالمیان قادر است که 
انچه را میبینی - سختی های تو را - تغییر دهد, و او هر زمان در کاری 
است. ار را وا ی و . صبر 
پیشه کن که عمده خوبی ها از شکیبایی است و شعیبایی از صفات کریمه 
است. جزع و بی تابی را رها کن که نفعی به تو نمی رساند. 


پس عمار گفت: ای ابوذر ! خدا کسانی که تو را به وحشت و تنهایی 
انداختند به تنهایی مبتلا کند و کسانی که تو را ترساندند بترساند. به خدا 
قسم تنها میل به دنیا و محبت آن مردم را از گفتن سخن حق باز داشت. به 
خدا سوگند طاعت الهی با اهل بیت است و پادشاهی دنیا از آن کسی 
است که بر دیگران غلبه کند. این گروه, مردم را به سوی دنیا خواندند و 
مردم به آنها پاسخ دادند و دین خود را به آنها بخشیدند. پس زیانکار دنیا و 
آخرت شدند و این است خسران آشکار. سپس ابوذر در جواب آنها گفت: 
سلام و رحمت و برکت های الهی بر شما باد. تدر و خادرم قدای این جمود 
ها که می بینم. را ۱ به خاطر 
می آورم. من در مدینه کار و دلبستگی غیر از شما ندارم. بودن من در 
مدینه بر عثمان سخت آمد همان گونه که بودن من در شام برای معاویه 
دشوار بود. عنمان سوگند خورد که مرا از شهری به شهری دیگر بفرستد. 
از او درخواست کردم که مرا به کوفه بفرستد ترسید که من مردم کوفه را 
علیه برادرش بشورانم و قسم خورد که مرا به جایی بفرستد که در آنجا 
برایم انیسی نباشد و صدای دوستی به گوش من نرسد. به خدا سوگند که 
من به جز خداوند عروجل دوستی نمی خواهم و چون خدا با من است از 
تنهایی پروایی ندارم. خدای بحاخه برایم کافی است. فقظ بر او کل کردم 
و او پروردگار عرش عظیم است و صلوات و درود خداوند بر محمد و اهل 
بیت پاک او باد.(1) 


توضیح . الشچن: نیاز . الحسیس: صدای پنهان 
ص: 91 


1-. روضه الکافی: 208 و 206 


تاد نیم ۶ اعفال عقدلو رش اه غید و فصایان سس ان فسارل برکی از مایت ور 


روایات: 


1 معانی الاخبار, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: جبرئیل 
بر پیامبر فرود آمد و گفت: ای محمد ! پروردگارت به تو سلام می رساند و 
می گوید دختران باکره همچون میوه بر درخت هستند و چون میوه درخت 
برسد به غير از چیدن دوایی ندارد. اگر آن را نچینی خورشید آن را فاسد 
می کند فجاد آن را خفییز فی دهد. دختران باکره نیز چون بالغ شوند به غیر 
از شوهر دادن برایشان دوایی نیست و در غیر این صورت از فتنه و فساد 
آنها در امان نیستی. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از منبر بالا رفت 
و برای مردم خطبه خواند و آنچه که خدا امر کرده بود به مردم خبر داد. 
گفتند: دختران خود را به تزویج چه کسی در آوریم؟ فرمود: به هم کفوان 
آنها. گفتند: هم کفوهای آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: مومنان هم کفو 
یکدیگرند. از منبر فرود نیامد تا انکه ضباعه را به تزویج مقداد بن اسود در 
اورد و سیس فرمود: ای مردم! دختر عم خود را به همسری مقداد 
درآوردم تا اينکه نکاح پایین آید - مردم در ازدواج رعایت حسب و نسب 


نکنند.-(1) 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب را به عقد مقداد بن اسود درآورد تا نکاج 
پایین آید و همه به رسول خدا اقتدا کنند و بدانند که گرامی ترین مردم نزد 
خدا با تقواترین آنهاست.(2) 


ص: 292 


1-. علل الشرائع: 193, عیون اخبار الرضا: 160 
2 . فروع کافی 2: 9 


3 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: روزی عثمان به فقداد کفت: 
دست از مذمّت من و مدح علی بن ابی طالب بردار و گرنه تو را به ارباب 
اولت برمی گردانم. چون وقت وفات مقداد شد به عمار گفت: به عثمان 


بگو که من به سوی ارباب اولم برگشتم.(1) 


توضیح: شاید مقصود عثمان لعنه الله علیه از ارباب اول صاحب مقداد 
باشد که آو را آزاد کرد یا کسی باشد که او را به قرزتد خواتدکی بپذیرفت 
یا بتی که در زمان جاهلیت می پرستیدند. و منظور مقداد رضی الله عنه 
تفر کان ازلی و ابدی است. 


4 اختصاص: کنیه مقداد ابومعبد و او مقداد بن عمرو بهرانی بود. آ توبن 


عبد یغعوت زهری او را به فرزند خواندگی پذیرفت و مقداد به او منسوب 
شد.(2) 


توضیح: شهید ثانی گفت: بهرانيْ منسوب به بهر بن عمرو بن الحاف ابن 
قضاعه است. سخن تمام شد. و گفته شده به بهراء که نام قبیله ای است 
منسوب شده است و این خلاف قاعده است. چرا که قاعده این است که 
این کلمه بهراوی باشد. در کتاب رجال العامه امده است: مقداد همان 
مالک بن ربیعه کندی بود. بعضی گفته اند که از قبیله قضاعه بود و بعضی 
نیز گفته اند از حضرموت بود. و چون پدرش با قبیله کنده هم پیمان شده 
بود او را به آن قبیله نسبت می دادند. و چون مقداد با اسود بن عبد یغوث 
زهری هم سوگند شده بود او را زهری می گفتند و به این سبب نیز او را 
ابن اسود می گفتند که در دامان او بزرگ شده بود و برخی گفته اند که 
مقداد برده او بود و او مقداد را به فرزند خواندگی پذیرفت. ابن عبدالبژ 
که زره ۹ ی ۱۵۷۲ در جنگ بدر و آحد و 
قاس واه یا ای ام توا اس سا ان سای 
نژادان و بهترین صحابه رسول خدا بود. 


5 امالی طوسی: جندب گفت: چون مردم با عثمان بیعت کردند مقداد به 
عبدالرحمان بن عوف گفت: ای عبد الرحمن, به خدا سوگند که هرگز مثل 
آن وقایعی که پر اهل پیت پیامبر بعد از آن حضرت واقع شد ندیدم. 
10 ای مقداد ! 


ص: 583 


2-. اختصاص 9 


تو را با این کارها چه کار؟ مقداد گفت: به خدا سوگند من آنها را دوست 
دارم, برای آنکه رسول خدا آنها را دوست می داشت و به خاطر احوال آنها 
چنان حزنی به من دست داد که نمی توانم ان را اظهار کنم زیرا قریش به 
۱ و 9 ۱3 همه جمع شدند تا حکومت رسول خدا 
را از دست اهل بیت ایشان بگیرند. عبدالژحمان گفت: وای بر تو به خدا 
از ها رن کر ده مقداد به او گفت: به خدا سوگند که از 
حمایت مردی دست کشیدی که مردم را به حق امر می کرد و به عدالت 
رفتار می کرد. به خدا قسم اگر یارانی می یافتم با قریش مانند جنگی که 
در روز بدر و احد داشتم می جنگیدم. عبدالرحمان گفت: مادرت به عزایت 

بنشیند. ای مقداد ! این سخن را کسی از تو نشنود. به خدا قسم می ترسم 
که به خاطر این سخن تو, فتنه و اختلافی در مان مردم ایجاد شود. جندب 
گفت : بعد از آنکه مقداد از آن مجلس برخاست من نزد او رفتم و گفتم: 
ای مقداد ! من از پاران توام. مقداد گفت: خدا تو را بیامرزد. آن کاری که 
ما قصد داریم انجام دهیم با دو سه نفر انجام نمی شود. آن گاه از نزد او 
برخاستم. و به خدمت علی بن ابی طالب علیه السلام رفتم و گفته خود و 
مقداد را به حضرت عرض کردم. و حضرت برای ما دعای خیر کرد.(1) 


60. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: جایگاه مقداد بن امتتو3 در این 
امت مانند جایگاه الف در قرآن است که حرف دیگری به آن نمی چسبد. 
(2) 


توضیح . : شاید مقصود این بااشد که او در برخی از صفاتی که داشته ممتاز 
است و کسی به پای او نمی رسد و این منافاتی با فضایل سلمان ندارد و 
احتمالا حصر از نوع اضافی است. 


7 رجال کشی: هر کسی بعد از رسول خدا از دین برگشت جز مقداد بن 
اسود. قلب او در ایمان مانند پاره های آاهن بود.(3) 


ص: 294 
1-. امالی ابن الشیخ: 120 و 119 


2 اختضاص 10 
3-. رجال الکشی: 8 و 7 


8 رجال کشی: امام صادق علیه اسلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: ای سلمان ! اگر علم تو بر مقداد عرضه شود به یقین کافر 
خواهد شد. ای مقداد! اگر علم تو را بر سلمان عرضه کنند به یقین کافر 
خواهد شد.(1) 


۵ رخال کش ای بکر زمره یو آمام مجند بافر علیم السلام 
فرمود: همه صحابه بعد از رسول خدا مرتد شدند جز سه نفر: سلمان. 
ابوذر و مقداد. گفتم: عمار چه؟ فرمود: از دین منحرف شد و سپس 
برگشت. سیس فرمود: اگر کسی را بخواهی که هیچ شکی در دلش پیدا 
نشد و شبهه ای بر او عارض نگشت مقداد بود. اما سلمان به ذهن او این 
مسأله خطور کرد که نزد امیرالمومنین علیه السلام اسم اعظم الهی است. 
اگر علی علیه السلام با آن سخن گوید به یقین زمین آنان را فرو می برد و 
چرا علی علیه السلام اینچنین مظلوم مانده است. پس گریبانش را گرفتند 
و ضرربه ای به گردنش زدند و شکافی در 1 ایجاد کردند. امیرالمومنین 
علیه السلام بد اد دشت:ه ماه مرفوده ای اباغیوالله این بواطر چیندی 
است که به ذهن تو خطور کرد با ابوبکر بیعت کن. پس سلمان بیعت کرد. 
اضا امتراصافتن ار رات ار سس فلت ات کرام 
ایمان او را تغییر نداد. اما تقو انست: جاهی ۳۹ بگیرد و عتمان بر او 
گذر کرد و در مورد او دستور داد. بعد از او برخی از مردم به حق بر 

و اولین کسانی که به حق بر گشتند ابوساسان انصاری, ابوعمره و شتیره 
بودند. اف و ای 


توضیح: جاض عنه: متمایل شد و در برخی از نسخه های دیگر با حاء و صاد 
(حاص) به همین معنی امده است. حاصوا عن العدو: شکست خوردند. 


ص: 585 


۳ 
ال 


تب از یش + فان ات ماحیر عاین قالش یی المع تفای کم بیان سس طخ انیا کر تا 
بود و نوادر احوال ایشان 


9 و لا 9 ۳ ِ 
- «وکَدَلک جعلتَاکَمْ أمَد وسطا لتَکوئوا شهداء عَلّی التاس وَیَکُون الرَسْول 
عَلیکم شهیدا»(1) 


و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر 
بر شما گواه باشد. 1 


۳ «کنتم خبر ۳ ارت لاس مرو بالمَقژوف نع هون غْن المُنگر 
وَلْوْمُونَ باللْو»(2) 


(شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده 
فرمان می دهید و از کار نایسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید. 4 


- «قو امتاكمْ وما جقل عَیکُمَ فی الدین من حرج له أبيكم لراهيم فو 
سَمَاکم المَسْلمین من قبْلَ وفی هذا لیکو ال نو ل شَهیذا کم وتکوئُوا 
شهداء قلی لاس قاقیمَوا الصّلاء وآئوا الرکاة وَاعْتَصموا بالله هو مَولاکم 
قیقم المعلی ونم م التَصیرُ»(3) 


([اوست که شما را (برای خود) برگزیده و در دین بر شما سختی قرار 
نداده است. آیین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است ] او بود که قبلا شما 
را مسلمان نامید و در اين [قرآن نیز همین مطلب آمده است ] تا اين پیامبر 
بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را بر پا دارید و 
زکات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست. چه نیکو مولایی و چه 


نیکو یاوری. 4 
ص: 586 
1-. بقره / 143 


2 . آل عمران/ 110 
3- . حج/ 78 


طبرسی رحمه الله در مورد این سخن خداوند متعال «أ مه وسطا» فرمود: 
با و ی ی ی صاحب 
تم رد ۷ آتنت: ۳ ا دی اه شود: اگر در امت 
کسانی باشند که این صفت (میانه رو بودن) را نداشته باشند چگونه همه 
هستند که به این صفت اراسته شده اند. زیرا در هر عصری کسانی هستند 
که این صفت را داشته باشند. برید عجلیْ از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: «ما امُّتی میانه هستیم و ماییم گواهان خدا بر مردم و 
حجّت او در روی زمین,» در روایت دیگری آمده است: «افراط کارانی که 
در زندگی خویش دچار آفت غلوّ و تندروی شدهاند به سوی ما باز میگردند. 
تفریظ کاران تبز باید به راه و رسم ما روی آورند و به ما بنیهندتد تا راه 
افتدال را ربا خسمکانمت در قو‌اهد التریل ای ساتم نن فیس 2 اد 
علی علیه, السلام نقل کرد که فرمود: خداوند متعال در سخن خویش که 
فرمود: «لتکوت شهّد|ء علی الناس» تا بر ۲ گواه باشید 4 ما خاندان 
وحی و رسالت را در نظر داشت. پس رسول الله گواه بر ماست و ما گواه 
بر جهانیان و حجت خدا بر زمین هستیم. و ما همان کسانی هستیم که 
خداوند در مورد ما فرمود: «وکدَلِک حَعَلتَا کم اند فسات و بدنن کوزة 
شما را امتی میانه قرار دادیم. 1 


و در مورد این آیه شریعه : : «لتکوئواً تقد[ علن الّاسٍ» تا بر مردم گواه 
باشید ) ما خاندان وحی و رسالت را در نظر داشت. پس رسول الله گواه 
بر ماست و ما گواه بر جهانیان و حجت خدا بر زمین هستپم.,و ما همان 
نا «وکدّلک جعَلتاکم امه وسطا» 
[و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم. 1 


و در مورد اين آیه شریعه : : «لتکوئواً شهْدء ین الّاس» تا بر مردم گواه 
باشید ) دیدگاه های متفأوتی است: برخی می گویند: منظور این است که 
شما امت پیامبر بر رفتار جهانیان که در دنیا و آخرت از حق روی می 
گروانتد کوام بانشید: 


ص: 297 


شم ۳ ۲ 


و پیامبران و گواهان را در روز رستاخیز بیاورند...) و نیز اين آیه شریفه: 
«ویَوْم یِقَومٌ لاشهاخ»( (2) (و 


روزی که گواهان برخیزند تا گواهی دهند) و گفته شده است: گواهان چهار 
دسته اند: فرشتگان, پیامبران, امت محمد صلی الله علیه و آله و اعضا و 
جوارح بدن انسان. برخی می گویند منظور از آیه شریفه این است که شما 
امت محمد الگو و حجتی برای مردم باشید تا آنها حقایق دین را در رفتار و 
کردار شما ببینند و رسول خدا نیز گواه بر شما باشد و در پرتو بیان و 
درم جود تعاابم 9 9 دی زایري تنم زوین رد برخی نیز 
امّت های تکذیبکننده آنها هستند به اين که پیامبران, پیام خدا را ب ات | 
رساندند. و این جایز است زیرا پیا میراکرم چگونگی پیام رسانی پیامبران را 
برای امت خویش بیان می کرد. «وتکُون لول کم شهیذا» (و پیامبر 
راهنما و حّت بر شما باشد. کر ایا وه ۱ 
گرفته و گفته اند: پبصحپح«9ِ 
شما .شود شما * کواهی میدهدز گ). « کم حَیْر امّوٍ اخرجث للناس» (شما 
بهترین امتی هستید که برای مردم 0 شده اید) گفته شده: آنها 
اصحاب مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. گفته شده که 
این آیه صحابه را مورد خطاب قرار داده اما همه امت را اراده کرده 
است(4). 


اتا ی (آزشست. که شها را بر کزیده ی برای دی خون. قیما زا 
انتخاب: کردم آشت: <«من خرج»*. (سختی 1 آو در زین و آیین خود. شفا را در 
دشواری و تنگنا که نتوانید از کیفر روز رستاخیز نجات ابید قرار نداده بلکه 
راه توبه و جبران اشتباهات و پرداخت کفاره و رد مظالم را به روی شما 
گشود تا از گناهان نجات یابید. به باور برخی منظور این است که: خدا کار 
دین را بر شما دشوار نساخته و وظیفه ای که نتوانید 


ص: 588 
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ود رتست الیات ‏ 22 »22۸8 
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انطاه هت رات رن خاعت کر اس که کر ارات سر تیش ها 
مسقولیت نهاده است. 


و برخی دیگر معتقدند منظور این است که به شما اجازه داده شده که به 
هنگام ضرورت نماز شکسته بخوانیج و به جای وضو تیمّم کنید و برای نجات 
از مرگ گوشت مردار بخورید. «مَله کم ابراهیم» (آیین پدرتان ابراهیم 
نیز چنین بوده است ) یعنی دین او. از کیش او پیروی کنید و بر دین او 
پایدار بمانید زیرا که راه و رسم او همان راه و رسم محمد صلی الله علیه 
وله اشت, فران دنه این دلیاه. ابر اقیم :۱ پدر همه توحید گرایان می نامد 
زیرا احترام او بر همه مسلمانان واجب است و همان گونه که باید پدرشان 
را احترام کنند باید حرمت او را پاس بدارند. بعضی معتقدند که دلیل این 
سخن این است که عرب فرزندان اسماعیل و بیشتر عجم فرزندان اسحاق 
هستند و اين دو پیامبر فرزندان ایراهیم هستند. با این بیان بیشتر مردم از 
تبار ابراهیم هستند. «هو شفاکم الفسلمین من فیل» [او بود که قبلا شما 
را مسلمان نامید + یعنی خدا آنها را مسلمان نامید. به باور برخی منظور 
این است که ابراهیم بود که پیش از نزول, قرآن. شما پیروان او را 
مسلمان نامید. «وّفی هدّا» یعنی در قرآن «لیکُون الرَسُولِ شهیذا عَلیکمْ» 
۱ ۱ ۱ 2 او به سود شما عدالت و 
درستکاریتان ثابت گردد و شما گواهی برای امت های پیشین باشید به 
اينکه پیامبران پرسالت خود را نف آن اقّت ها ابلاغ کردند و آنها نیذیر فتند. 
«واعتَصهوا بالله» ژبه خدا| بناه ببرید ! یعنی تین ۵ این خدا تمسک 
خوییت وا سا فرهاتی نها کنید. به باور برخی منظور این است که در 
پرتو ذات پاک حق و به وسیله او خود را از شرارت دشمنان حفظ کنید. و 
برخي دیگر معتقدند منظور این است که به خدا توکل و اعتماد نمایید. «هو 
مَوْلاکَمٌ» (او مولای شماست ) یعنی تنها سرپرست و يار و یاور حقیقی و 
متولی امور شما و مالک شماست. «هَیِعم المَوّْلی» (چه نیکو 


ص: 589 


مولایی 4سرپرست کسی است که او را دوست خود قرار می دهد. «ونعم 
النصیرٌ» (چه نیکو یاوری. ) یار و یاور کسی است که از او یاری می جوید. 
(1) 


روایات: 


1. خصال: علی بن آبی طالب علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: از پروردگار سه خصلت خواستم. دو خصلت را به من عطا کرد 
و یکی را از من منع کرد. گفتم: پروردگارا! امت من از گرسنگی هلاک 
نشوند. فرمود: به تو دادم. گفتم: برفردکارا | دشفتان آنان - یعنی مشرکان 
جرا بز آنان معط معردان ۱ .اما را ناهد کی فرجووه به و دادم منم 
پروردگارا چنان کن که با یکدیگر نزاع نکنند. اين را به من نداد. 


از منجاب بن حارث نقل شده است.(2) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام نقل کرد که پیامبر فرمود: به اقت من 


کمتر از این سه خصلت داده نشده است: روی نیکو, صدای خوش و قوت 
حافظه. 


توضیح: گفته شده: منظور این است که هیچ یک از افراد امّت پیامبر از 


حصالامام‌صاوی عص اس من کرد کسام قمع مرا ,۱ 
از امت من برداشته اند: کاری که از روی نادانی و خطا کنند. فراموش 
کردن: کارت که آها را عفر ان احار کت اتخامداون. کاری. کم تمندانند, 
انجام دادن چیزی که طاقت آن را ندارند, چیزی که به آن مضطر شوند, 
حسادت, فال بد و نیک و افکار وسوسه امیزی که از بدی های مردم در 
خاطرقان بگذرده آن را اظمار نکنند. ها 
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۰2 . خصال : 1: 41 
3- . خصال 1: 67 


4 . خصال 2: 44 


موف ثتر آن در کتاب الغذل آمذ: 


4 قرب الاسناد: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خصلت هایی که خدا 

به امتم داده و آنها را به سایر امت ها برتری بخشیده سه خصلت است که 
فقط ات من تا دم اسوت: اول آنکه حق تعالی هرگاه پیغمبری می 
فرستاد به او وحی می نمود که در دین خود کوشا باش و در کار دین تو را 
در تنگنا قرار نداده است و این فضیلت را به امت من عطا کرد و فرمود: 
«وما جعَلّ عَلَیْکَمُ فی الدین من حرج» اهر نس تما خی فرار دادم 
است. ) دوم آن که چون پیغمبری می فرستاد به او وحی می کرد که چون 
سق 
این را به امت من عطا کرد و فرمود: «ازعغونی اسَتَجت لکمُ»(1) 


[مرا بخوانید تا شما را استجبات کنم ) سوم آنکه چون پیفمبری می 
فرستاد او را بر مردم خود گواه می گرداند و خداوند تبارک و تعالی امت 
مرا گواه بر جمیع خلق گرداند. چنان که می فرماید: «لیکون الرَسشول 
شَهیذا و تکوئوا شهْدء ]۳ النّاس»(2) 


[تا اينکه پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. 3(1) 


روضه الواغظین: برخن. کفته:آنده کواونه سحان, به انن ‏ اف مره و 
علض الوا عطا کرد ی ضورت کم او اهم عله للم ار امد سد 
جیز خواست و خداوند به درخواستش پاسخ داد و آن یدج چیز را به این 
افتندون آننکه درسواست کنتة عطا کرد. ابر اهم با سانی کنابی ازخداونه 
درخواست مغفرت کرد و در سوره شعر|ء آمده است: «والذی أَطمم ان 
عفر لِی حطیتیی یوم الاین»(4) 


(و آز: کن که امید دارم روز پاداش. گناهم را بر من ببخشاید ) و این 
نعمت را بدون, اینکه امّت پیامبر در خواست کنند ؛ به آنتها داد. بدنن. فر مود 
«قْل پا عبادی الذین اسْرفوا عَلی آنفسهم لا 
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ِ ۳ 31 9 ۳ 
تفْتطوا من #7حمّه الله ان اللة یَعْفر الذئوب جمیعا»(1) 


(بگو:ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا 
ناامید نشوید. در حقیقت خدا همه گناهان را می بخشد. ) و دومین چیزی 
که ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال خواست همان چیزی است که در 


سوره شعر|ء آمده است: «ولا بر تخزنی یوم ببعتون»(2) 


[و روزی که مردم برانگیخته, ,_می شوند, رسوایم مکن) و خداوند به این 
امت فرمود: «يَوَم لا بُخْزی اللَة التبیة وَالَذِينَ منوا مَعه»(3) [در | ار روا 
خدا پیامبر [خود] و کسانی را که به او ایمان آوره بودند خوار نمی گرداند ) 
سوم . : ابراهیم از خداوند ورائت خواست و در سوره شعر | ء آمده است: 
«واجْعلنی من وَرته جنه النعیم»(4), (و مرا از وارثان بهشثبت پرنعمت 
گردان ) ۳ به. این ات فرمود: «اولنی هم الوارئون * الذین روت 
الفودوس هم فیها خالذْون»(5) (آنان که خود وارثانند. همان کسانی که 
تهشت را به ازت می بپرند و در آتجا جاودان می مانند. ) چهارم: ابراهیم از 
خداوند قبول توبه را درخواست کرد و گفت: «ربتا تقبّل متا »(6) 


اس 1 
[ای پروردگار ما, از ما بپذیر. ) و به اين امّت فرمود: «وَهَو الذی یَفْبل 
لوب عَن عبادی»(7) 


[و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می پذیرد) و پنجم: ابراهیم از 
خداوند فرزندان صالح خواست و گفت: «رب هِب لی من الصالحین»(8) 
(ای پروردگار من» مرا [فرزندی ] از شایستگان بخش ) و در سوره انعام 
به این ات فر مود: «وهو الذی حَعَلَكم حَلائفت الاْض»(9) 


به ابراهیم و همه این امت بی انکه درخواست کنند شش رتبه عطا کرد: 


1 خداوند به ابراهیم فرمود: «ما کان 
ص: 292 


2 . شعراء/ 87 و 85 و 82 
3- . تحربم / 8 
4 . شعراء/ 87 و 85 و 82 


کش‌م‌فتفن 1 1 ع 10 
6- . بقره / 127 

7 . شوری / 25 

8-. صافات / 100 
و-. انعام / 165 


ایراهيم شفدیا ع۶ا نظعانا علکن کان. عتیفا. خفلضا ۳ کان 
لغش رکین»: (1) (ایراهیمه نه بهودی بودو نه نصرانی بلکه / حق گرا 
فرمانبردار بود ) و به این امت فرمود: «هو سَمَاکم المَسْلمین»(2) 


ان فود که قیلا شضا | مسلعان نامید: ۱ 
دوم خداونه رای انر‌آفه فرمنده سا اد کمتی. صا خشلاعا علن 
تسیا 


فرمود: ۳ علی شقا خُفرَوٍ مَنَ التارٍ قَأنقَدکُم 2 و ۳ ۳ 
پرتگاه آتتشن بودید که شما را از ان رهانید. این گونه خداوند نشانه های خود 


را برای شما روشن می کند. باشد که شما راه يابید. 1 

سوم: خداوند در مورد ابراهیم فرمود: «فَبَسَرّتَا لام حلیم»(5) 

(پس او را به پسری بردبار مژده دادیم 4 و در مورد اين امّت فرمود: 
«وبشر الْمَوَّمنِینَ بأنَ ۳ من اللّه فقصلا کبیرّا» (6) و مقمنان را مزده ده 
که برای آنان از خانت خدا| بخشش فراوان خواهد بود 4 

چهارم: خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمود: «سلام عَلی ابراهیم»(7) 


(سلام بر ابراهیم ) و در مورد این امت فرمود: «فْل الْحَمَد لِلّهٍ وَسَلام و 
عباده الذین اصطقی»(8) 

[بگو حمد و ستایش از آن خداست. و سلام بر ِِ ِِ ید 
است. 1 پنجم . خداوند به ابراهیم فرمود: اک عبا 9 م 
واسْحاق»(9) 


[ و بندگان ما ابراهیم و اسحاق را تاد آوز 1و تر ضورد این امّت فرمود: 
«وعبادٌ الرَحمَن»(10) 


[و بندگان خدای رحمان ) 
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3- . انبیاء / 69 

4-. آل عمران / 103 

5- . صافات / 101 درست آن فبشرناه است. 
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7-. صافات / 109 

8-. نمل / 59 
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0- . فرقان / 63 


تم خدآ ند در فورد آبراهیم فر مها کی انعمه آاحساه۱ ۱1 


و نعمت های او را شکر گزار بود. خدا| او را پر کید و در مور این ات 
فرمود: «هو اختبا کم»( (2) 


(او شما را برگزید. 1 
اما در مورد موسی: قذاوند دم رتیه به. او عطا کرد .و نه امت محمد ضای 
الله علیه و آله دم ری سل ان اعطا شود خذآوند گر ففزن مونتی. فر نود" 
«و آنجیتا موسی»(3) 


و ما مویسی را نجات دادیم ) و در مورد امت محمد فرمود: «کدّلِک 2 
علیتا تنج الْمَوْمنی»(4) 


(زیرا بر ما فریضه است که مومنان را نجات دهیم. 1 
دوم: به موسی نصرت عطا کرد و فرمود: « یی مَعکما اسمع وازی»(5) 


من همراه شمایم می شنوم و می بینم 4 و در مورد این امّت فرمود: «اِنَ 
ال مَع ۳ اقوا»(6) 


(و در حقیقت خدا با کسانی است که پروا داشته آند. 4 
سوم: نزدیکی و تقرب یافتن. خداوند متعال فرمود: «وََْتا تجیا»(1) 


در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم ) و به اين ات 
فرمود: «وَتَعْنْ أفرَث الیّه منکم»(8) 


[و ما به آن (محتضر) از شما نزدیک تریم. ) 


چهارم: ی خداوند تبارک و تعالی فر مود: «ولْقَد ۳ ِآِ مّوسی 
وهاژون»(9) 


(و در حقیقت بر موسی و هارون مثت نهادیم ) و به اين امّت فرمود: « بل 


ره مره عَلَیکم»(10) 
[بلکه اين خداست که بر شما مثت می گذارد. 1 


: امنیت و بلندی منزلت. خداوند متعال فرمود: لا تحَف نک آنت 
ی (() 


[مترس که تو خود برتری) و به اين امت فرمود: «ولا تهئوا ولا تَحرَُوا 
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و شم الاغلون ان کنثم مُوْمنین»(1) 
[و اگر مومنید سستی مکنید و غمگین نشوید که شما برترید. 1 


ششم: شتناخت و شرح ضدر بافتن. موسی. کگفت: «وب اشزع لین 
ضذری»(2) 


[یروردگار سینه ام را گشاده ساز ). و خداوند چنان که فرمود آن را به او 
عطا کرد: «قد و آوتیت سوّلک»(3) 


[خواسته ات به تو داده شد. ! و به افّت محمد فرمود: «أَقَمَن شرح ال 
ضدره للاسَلام»(4) 


یا سس سس ات اصرت ااستی فاوم اه 
هفتم : آشتات کردن. . موسی علیه السلام گفت: 5 9 يِسر لی آمری»(5) 


[کارم را برای من آسان ساز. 4 و به این امت فرمود: «پرید اه ۹ 
الیسر ولا برد کم العص ۱0 (6) (خدا برای شما آسانی می خواهد و برای 
شما دشواری نمی خواهد. ! 


هشتم: اجابت دعا. خداوند متعال فرمود: «ق ات 5َعوَنکمَا»(7) 


(دعای هر دوی شما پذیرفته آشد ) و به اين امت فرمود: «وَیسْتَجیبٌٍ الذین 
منوا وعملوا الصَالعات وبزیذهم من فصله»(8) و [درخواست ] کسانی را 
که ایمان آوروه و کارهای شایسته اتجام داده اند اعایت می کند.و از فضل 
خویش به آنان زیاده می دهد. 1 


نهم:مغفرت و بخشش: موسی علیه السلام گفت: جرب نی ظلَمَثْ تفسی 
قَاغْفرّ لی قَعقر ل»(9) (گفت: «پروردگارا, من بر خویشتن ستم کردم 1 
ببخش.» پس خدا 
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از او در گذشت ) و به امت ی فر مود: ی عو کم 


عفر لکم من دُتُویکَمٌ»(1) (او شما را دعوت می کند تا پاره ای از 
گناهانتان را ؛ بر وید شا 1 


ع‌ِ 
دهم: موفقیت. در قرآن آمده است: «قذ آوتیت شوّلک پا مُوسی»(2) 


[ای +موسی خواسته ات به تو داده شد. 1 و به این امت فر مود: «وآتاکم 


من کل ما سََلْتْموخ»(3) 


[و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد. ) و در همین مضمون چیزی 
که از خدا درخواست نکردید مانند این سخن خداوند متعال: «سَواء 
للسایلین»(4) 


یعنی برای کسی که درخواست کرده و کسی که درخواست نکرده مساوی 


ابیت 

آما رنه و مت لت خطرت مخمه لین الله علیهیی اله* وید یه ایشان ته 
رتبه عطا کرد و مثل این نه رتبه را به امت او عطا نمود: اول: : توبه. . خداوند 
در فورد حصرت: فحمد. ضلی الله علیه و آله. فزمود: «لید تات الله: علن 
التبی»(5) 


[به یقین خدا بر پیامبر ببخشود. + و به امت او فرمود: «واللة بُریذ ای و 


علَیِکمُ»(6) 

[و خدا می خواهد بر شما ببخشاید ) و فرمود: «تَمّ تابِ عَلیَهم لِیوبوا»(2) 
[پس آخدا] به آنان [توفیق ] توبه داد تا تویه کنند. ) 

دوم: مغفرت. خداوند تعالی فرمود: «لِیَعْْرَ لک ال ما تَقَدَم من دنبک»(8) 


[تا خداوند از کنان کذشته و آیندم تو در کنرد )وبه آقتش فرمووهنضان 1۱1 
یِعْفرّ الدْئّوبِ جمیعا»(9) 


در حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد. ) 
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سوم: نعمت. خداوند به پیامبر فرمود: «وَیتَمّ نِعمته عَلیک»(1) 

[و نعمت خود را بر تو تمام گرداند. ) وبه امتش فرمود: «وأَلْمَفت عَلیکم 
نعمیتی»(2) 

[و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. ) 

چهارم: یاری و کمک. سخن خداوند متعال: «ویَنضرک ال تطزا غریزا»(3) 


و تو را به نصرتی ارچمند باری نماید) و به امت پیامبر صلّی الله علیه و 
آله فرمود: «وکان فا عَلما تَضمٌ المْوْمنین»(4) (ویاری 
کردن موّمنان بر ما فرض است. ) 


پنجم: صلوات و درود. خداوند متعال فرمود: «الْ ال وقلایَکتة بَجَلون ی 
تیب (5) (خدا و فر فر شتگانیش بر پیامبر درود می 20 و به امتش 
فرمود: «هو الذزی تلو ۹ وَمَلائْکنه»(6) 
[اوست که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد. 1 


ششم: برگزیدن. خداوند در مورد پیامبر فرمود: «اللَه تطفن عف ااقلایکه 
رسلا ومن الناس»(7) (خداوند از میان فرشتگان رسولانی را بر می گزیند 
و نیز از میان مردم) یعنمم محمد صلّی الله علیه و آله. و در مورد آمتش 
فرمود: «یَ2ّ َورئتا الکتابِ الذین اصَطفیتا من عبادتا»(8) 


شین یی ایا به. آنبشندگان قود که ناناب کبنن توس به 
میراث دادیم. 4 


ففتم خداست» و آفند میا ضیر فر هه هو دی ضو آطا یا 19 


و تو را به راهی راست, هدایت کند. + و به امتش فرمود: «وَاِنَ ال لهّاد 
الذین منوا الی. ضراظ شیم( به زاستی:خداونة. کسانق را که 
ایمان آورده آند به سوی راهی رآاست راهبر است. 1 


ص: 297 


1- . فتح / 2 

2 . مائده / 3 
3- . فتح | 4 
۳ 
5- . احزاب / 56 
6- . احزاب / 43 
7- . حج | 75 
8-. فاطر / 32 
9- . فنح / 2 
۷0 . حح/ 54 


شم سلام خد آهند به سامیر دن شب معوای فرمودد السلام .غایی .یه 
النیی و رحمه الله و برکاته» (سلام و رحمت و برکت خدا بر تو ای پیامبر ) 
و به امتش فرمود: «و[ذا جاءی الذین مهن بایانتا ققّل سلام عََیکَم کت 
.و عَلی تَفُسه الرَّحْمَه»(1) (و چون کسانی که به آیات 0 ایمان ِ 


نزد تو آیند بگو؛ «درود بر شم پروردگارتان رحمت را بر خود مقر کرده. 1 


۱ 1 ِِ 0 سَ میس 
نهم: رضایت. خداوند به پیامبر خود فرمود: «ولسَوف یعطیک زبک 
فتژصی»(2) 


[و به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا خرسند گردی) و به امتش 
فرمود: «لَیْخِلنَهُم مَدْخلا برَصَوتة»(3) 


(آنان را , به.جایکاهی که آن. را هن بستندند درخواهد آورد 4 بغتی بهشتت: 


از رحمت ویژه خداوند که به این امت عطا کرد آسان گرفتن در شریعت 
است. خداوند سبحان فرمود: «یریدٌ ال آن یُحَفْف عنکم»(4) (خدا 


0 را سبک گرداند) و نیز فرمود: «مّا پرید و ال لیجْعَلَ 
کم من حرج»(5) 


[خدا نمی خواهد بر شما ۹ بگیرد) و نیز فرموده است:« وم حعل 
لیم فی الدین من حَتج»(6) 


زو در دی ِِِ سختي قرار نداده است !. و نیز فرمود است: «یرید 
له کم لیس ولا ی کم العْسَرَ»(2) (خدا برای شما آسانی می خواهد 
و پرای شما دشواری, نمی خواهد) و نیز فرمود: «وَيصَع عَنهَمْ رهم 
والاعَلل ای کات عَلَیهمٌ»(8) (و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که 
برایشان بوده است بر مت دادن 4 و از دیگر نعمت هایی که خداوند به این 
ای و اس هی ات ان ی وا ی ای ار ۱ 
مدفوع يا نجاسات دیگر بر بدن های آنها چسبیده باید آن 
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عضو نجس شده را جدا می کردند. ولی برای این امت تخفیف قائل شده و 
آب را مایه طهارت یدن ها و لباس هایشان قرار داده شده است. خداوند 
متعال فرمود: «چ آنر لت من الما ء مَاء را»(1) و از آسمان, اب بای 
فرود آوردیم ) و نیز فرمود: «وَیْترْل عَلَْکُم من السَمَاء مَاء لیر کم»(2) 


[و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاک گرداند. ) در 
امت های گذشته از زنان حاّض کناره گیری میکردند و با آنها هم غذا نمی 
شندند وا در کنار انها تفی. نشستند. لباس,. فرش و ظروفی که حاثض 
استفاده می کرد نجس می دانستند و از ان استفاده نمی کردند. اما همه 
اینها جز جماع با زن حاض در امت پیامبر مباح شده است. انها پنجاه نماز 
داشتند و نماز ما پنج نوبت است و واب پنجاه نماز به ما داده می شود. 
زکات آنها یک چهارم مال بود و زکات ما یک دهم مال و ثواب یک چهارم را 
به ما می دهند. امت های گذشته بعد از اینکه شب ها روزه خود را افطار 
فی. کر ین از خهرونر آشامیدن و جماع ممنوع می شدند. اما خدا,سحری 
خوردن و جماع با زنان را در شب های رمضان پر امت محمد صلّی الله 
علیه ,و اله حلال دانسته است. و فرمود: : «وکلوا تا نها خی ت ت کم 
الحتظ الابیضش مه الحَبّط الأْسَوّد من القجر»(3) 


(بخورید و بیاشامید تا رشته سیید بامداد از رشته سیاه [شب ر بر شما 


نمودار شود. ) یعنی سپیدی روز از سیاهی شب. و نیز فرمود: «أحل لک 
لیِله الْصَیّامٍ الرقث [لی تِسَاَتِکم»( )4 


(در شب های روزه» هم خوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. ) 
یعنی جماع و هم بستر شدن. امت های گذشته به عنون علامت قلاده ای را 
بر گردن حیوان قربانی می انداختند و به بیت المقدس می بردند و اگر این 
قربانی از ز کسی پذیرفته می شد آتش آسمانی بر آن می افتاد و آن را می 
ار ای اد سس اس ای ی کت 
خداوند حیوان قربانی امت پیامبر را در شکم فقرا و بیچارگان قرار داد و 
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هر کس قربانی اش پذیرفته شود پاداشش دو برابر می گردد و از هر کس 
پذیرفته نشود مجازات دنیا از او رفع می شود. 


خداوند متعال در تورات؛ قصاص 9 9 را در قتل و زخمی کردن سای 
و مجوزی برای آنها در عفو و گرفتن دیه صادر نکرد و بین قتل عم 

غیرعمد در وجوب قصاص فرق قائل نشد. و فرمود: «وکتتتا خليخ فیها | 
اللْفُسَ باللفس»(1) 


(و در [تورات ] بر نان مقدر کردیم که جان در مقابل جان می باشد. 4 
سپس برای ما در حکم آن تخفیف قائل شد و ما را بین بین قصاص, دیه و عفو 
مختار کر و بین بين قتل عمد و غیر عهد فرق قائل شد و فرمود: «یا ایها 
الذین آعئوا کیت عم القصاصم فی القتلّی»(2) 


اي کسانی. که آنمان آمردق اند‌جزبارن کشکان بر شما احق | قصاضن 


مقرر شده ) و نیز فرمود: «قعن غفن له من آخبه شَنء قااغ : بالمعژوف 
ود ء الیْه باخسان دلک تخفیف من 7 م وَرَحمَهُ»(3) 


تِ 


[و هر کس از جانب برادر[دینی اش ] چیزی [از حق قصاص ] به او گذشت 
شود. [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با 
[رعایت ] احسان آخون ها را ناو پردازد این اخکم | تیف و رخهتی اد 
پروردگار شماست. ) از آن جمله است تخفیفی است که خداوند در مورد 
توبه برای امت پیامبر قائل شده است. خداوند متعال به بنی اسرائپل 
فرمود: «واد قال موی لقَقمهٍ, پا قوّم کم تم ا تک باتجا کم 
الععْل قَتو قنور ۳ [لی باریئْکم فافئلوا آنفسکع»(3) 


و چون موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من شما با [به پرستش] 
گرفتن گوساله بر خود ستم کردید پس به درگاه افریننده خود توبه کنید و 
[خطاکاران ] خودتان را به قتل برسانید. ) توبه آنها به این صورت بود که 
باید انها یکدیگر را می کشتند پدر پسرش را, پسر پدرش را, برادر برادرش 

را و مادر فرزندش راء و هرکس از قتل فرار کند یا خودش را دور کند یا با 
دستش از شمشیر دوری جوید يا بر خویشان خود رحم کند توبه اش قابل 
قبول نبود. سپس خداوند بعد از اينکه هفتاد هزار نفر را در 
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بود. زج 
گناه است. خداوند عژوجل فرمود: «والذین ادا فعلوا فاحجشَة 1 #۳ 
اسهم دکرواً ال َاستفمَروا لذئوبهم وَمن یَففرّ الوت لا اللَْ ول بصتوا 


ِِآ ۲ قعلوا وَهم بعلمون»(1) 


(آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
فی آفرز ده و ند آنحة مرتکب نشدو اند با آنکه می دانند[ که گناه است ] 
پافشاری نمی کنند ! و نیز فرمود: « اقلا یُوبون ای اللّ»(2) 


([چرا به ,درگاه خدا تویه نمی کنند ) و نیز فرمود: « الم أن رت مَنُوا 1 
تَحْسَع ليم لذٍکُر الله»(3) (آیا برای ِ کف ایفان: آمرده انذ,سگام 
آن نرسیده که دل هایشان به یاد خدا نرم گردد. ) 


که چشمان او را جدا کنند تأ توبه اش مورد قبول واقع شود و کفاره این 
گناه نزد امت ما چشم پوشی و توبه کردن با قلب و عزم بر ترک گناه 
است. در امت های گذشته اگر کسی بدنش با بدن زنی ارتباط حرامی می 
یافت توبه این گناه قطع کردن آن عضو از سایر اعضاء بود. توبه این گناه 
نزد امت ما پشیمانی و عزم بر ترک گناه است. هرکس از امت های 
کته در خفاء مرتکب ای ميشد, گناهش را بر در خانه اش می 
نوشتند: آگاه باشید فلانی پسر فلانی شب گذشته مرتکب چنین و چنین 
ی و ی ی ی 

شد. هر کس از ما برکت کاس موه آن گنا را ار کم موم فعض 
کند پروردگار بر آن امر مطلع می شود و به ملائکه می گوید: بنده ام 
گناهش را از سایر مردم پوشیده داشته چون به آنها اعتماد کمی دارد و به 
من پناه آورده به امید اینکه رحمت من شامل حالش شود. گواه باشید که 
او را خس تا ی ات 
فرا را ار تن ی بنده ام من 
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هستم که گناهان تو را در دنیا از دیگران پوشیده نگه داشتم و من کسی 
هستم که امروز هم آن را پوشیده نگه می دارم . از دیگر فضایل این امت 
این است که خداوند برای آنها فرشتگان بزرگ و عالی مرتبه ای را مقدر 
ساخته که پرای ان امت استعفار می کنو از جدا رای نها رجمت طلب 
میکنند. خداون, سبحان فرمود: ۰ «الذِين یخملون العزش ومَن حولة پسبخو 
یِحَمد ربهم ووملون + به ویسْتَعْفرون للْذینَ أمَوا»(1) (کسانی 1 
خدا را حمل می کنند و آنها که پیرامون آنانند به سپاس پروردگارشان 
ری کف ما ما و ای ۱ 
آمرزش می کنند ) و از دیگر فضایل این امت این است که خدا آنها را گواه 
بر مردم در دنیا و شفیع و گواه در آخرت قرار می دهد. رسول خدا فرمود: 
«موّمنان گواهان بر زمین هستند. هرچیز که آن را نیک و زیبا ببینند آن چیز 
نزد خدا تیکه و هر چبز که آن را تایسند و .زشت. ببیتند. آن جیز نزد خدا 
نایسند است.» رسول خدا| فرمود: ای کاش من برادرانم را ملاقات می 
کردم. گفته شد: ای رسول الله ! مگر ما برادران شما نیستیم که به تو 
ایمان اورده و با تو هجرت نمودیم و از تو پیروی کردیم و و تو را پاری 
رساندیم؟ پیامبر فرمود: بله؛ ولی برادران من کسانی هستند که بعد از 
شما می ایند و همانند شما به من ایمان می اورند و مانند شما مرا دوست 
دارند. و مثل شما مرا یاری می کنند و مانند شما مرا تصدیق می نمایند. 
ای کاش برادران خود را می دیدم.(2) 


موّلف: بسیاری از اين اخبار این فصل در فصل خصوصیات پیامبر و فضایل 
تسه خواهه افته نی وی آما امن اخات سرت 


6 خصال: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چهار خصلت بد هميشه تا قیامت در امت من خواهد بود: فخر 
کردن به حسب های خود, عیب گرفتن بر نسب هاء آمدن باران را از اوضاع 
ستاره ها دانستن و اعتقاد به 


ص: 6002 
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نجوم و شیون و مویه سر دادن , اگر ناله کننده پیش از مردنش توبه نکند 
در قیامت جامه ای از مس گداخته و زره ای از بیماری گری بر تن او 
بپوشانند. (1) 


توضیح: السربال: پیراهن. القطران: عصاره ارس(مای مرز). القطر: مس 
ای فت او ان هه ات تن ای متا ان 


قطران»(2) 
.الجرب: بیماری معروف. 


7. عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا فرمود: از 
سه خصلت بر امت بعد از خود می ترسم: اول: گمراهی بعد از دانستن 
حق»؛ , فتنه های گمراه کننده و شکم پرستی و شهوت رانی.(3) 


امالی طوسی: نظیر این روایت را نقل کرده است.(4) 


8 عیون آخبار الرضا: از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
مها ای اه ام ی موس اس ی فا 
بشمارید و در میان مردم با رشوه حکم کنید و صله رحم به جای نیاورید و 
قران را با ساز و نغمه بخوانید و کسی که در دین بر شما برتر نیست بر 
خود مقدم بدارید.(ظ) 


توضیح: بیع الحکم یعنی با رشوه حکم کردن و در برخی از نسخه ها امده 
است: منع الحکم یعنی با حق حکم نمی کنند یا حاکمان را از آن منع می 
کنند. مزامیر: آن را با اواز می خوانند گویا انها قران را نی میدانند. منظور 
از مقدم داشتن کسانی که برتر از شما در دین نیستند مقدم داشتن در 
امامت نماز يا در خلافت بزرگ است. 


9. معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل 
کوخ کم سامیز ضلی الله غابه. ۵ الم فرجوود بر مردم ومانی خواهن امد که 
خوشبخت ترین 


ص: 603 


1- . خصال 2: 108 و 107 
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مردم در دنیا برده لیم فرزند برده لثیم است و بهترین مردم در آن روز 


۱ میدانند. ها 0 مومن 
و کریم باشد. برخی گفته اند؛ منظور بین حج و جهاد است و نیز گفته شده 
منظور از کریمین: دو اسب است که با آن دو حمله می کند و گفته شده: 


پیز وه شتن که با ان آتب:می مدع اد مرجم کنارم میحیر دا( 


توضیح: جزرو گفت: اللکع نزد عرب به معنی برده است. سپس در معنی 
حماقت و نکوهش به کار رفته است و بیشتر در وقت نداء گفته می شود و 
به معنی انسان پست است. برخی نیز آن را به معنی چرک الوده و برخی 
دیگر به معنی کوچک می دانند. گفت: بین کریمین: یعنی بین پدر و مادر 
مومن, و برخی گفته اند: بین پدری موّمن که اصل اوست و پسری مومن 
که فرع اوست. کریم: کسی که نفس خود را از آلودگی که همان مخالفت 
کردن با پروردگارش است پای نگه داشته است. 


0. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در امت من به 
زمین فرو رفتن؛ یه دور ی از آاسعارن باریدن خواهد بود. ؟ 93 
رسول الله برای چه؟ رسول خدا| فرمود: به خاطر آنکه کنیزان و زنان 
خواننده را میگیرند و شراب میخورند.(2) 


1 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر مردم زمانی 
خواهد آمد که چهره های آنها چهره های آدمیان باشد و دل های آن دل های 
شیطان. مانند گرگان درنده شوند و خون های مردم را بريزند و کارهای 
زشتی را که مرتکب می شوند ترک نکنند. اگر از آنها پیروی کنی در تو 

شک می کنند 0 ۱ و 0 
آنها پنهان شوی غیبت تو را می کنند. ستّت در میان ایشان بدعت باشد و 
بدعت در میان انها سنت. و بردبار را مکار شمارند و مکار را بردبار دانند. 
مومن در میان آنها ضعیف نگهداشته شده است و 
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فاسق در میان: آنما ضاخت شرفت: اظفال ایشان ند کار :وان انها ساادو 

پیر انها امر به معروف و نهی از منکر نکند. پناه بردن به ایشان ذلت و 
0 بودن به آنها مایه ذلت و طلب کردن آنچه در دست 
ایشان است باعث فقر می گردد. پس ۱ وقت خداوند حق تعالی آنها 
را از باران آسمان محروم می کند و در وقت خویش بر آنها نمی بارد و در 
غیر وقتش می بارد. خداوند اشرار را بر آنها مسلط گرداند که بدترین 
عذاب ها به ایشان وارد کنند و فرزندان ایشان را بکشند و زنان ایشان را 


رسول خدا فرمود: زمانی برای مردم خواهد آمد که خدایشان شکم. قبله 
شان زنان, دینشان پول و شرافتشان وسایل زندگی آنان است. از ایمان 
جز نامش و از اسلام جز اثرش و از قران جز تلاوتش باقی نمی ماند. 
مساجدشان از نظر ساختمان اباد و دل هایشان از هدایت ویران است. 
دانشمندانشان بدترین مردم خدا| روی زمین هسند. در چنین زمانی 
خداوند. آنها را به چهار چیز گرفتار می کند: ستم سلاطین, گرسنگی و 
قحطی زمان, ظلش و شم قموانروابان و حاکمان. اصحاب شگفت زده 
شد ند و گفتند: ای رسول خدا| ! آپا آنان بت میبرستند؟ فرمود: بله هر 
و نان ی بت است. 

پیامین مه دنور اخرالتمان هی اد ات نمی ان که.ند .مسا گر 
حلقه وار می نشینند و از دنیا و علاقه خود به آن سخن می گویند. با اینان 
هم نشین مشو که خداوند به آنان نیازی ندارد. رسول خدا فرمود: به زودی 
زمانی بر مردم فرا می رسد که از علمایشان فرار می کنند چنان که 
گوسفند از گرگ می گریزد. در آن حال خداوند آنها را به سه چیز مبتلا می 
کند: اول برکت زان اضه التشا راز رف ورن خعم ‏ ملطانی تیک تن انا 
مسلط می گرداند. سوم: بدون ایمان از دنیا می روند. 


آنس از پیامبر نقل کرد که فرمود: زمانی بر مردم بیاید که صبر کننده بر 
دینش مانند کسی است که اتش در دست خود دارد. 

پیامبر فرمود: زمانی بر امت من فرا رسد که امیرانشان ستمگرند و 
علمایشان حریصاند و عبادت کشا شان ریاکارند و تاجرانشان رباخوارند و 


زنانشان به فکر زینت و آرایتن اند و غلامانشان در نزویج. در این هنگام 
کساد امت من مانند کساد 


ص: 605 


بازارهاست که استقامتکنندهای در آن نیست. مردگان داخل قبرها از خیر 
انان ناامیدند و نیکان در بین نها زندگی نمی کنند. در این زمان فرار بهتر 
از ایستادن است. 


خدا را تنها در ماه رمضان عبادت می کنند. در این هنگام خداوند بر آنها 
سلطانی را مسلط می کند که نه علمی دارد, نه صبری و نه مهربانی.(1) 


توضیح: العارم: فاسد شرور و بداخلاق. الشاطر: کسی که خانواده اش از 


مولف: بسیاری از این اخبار در باب نشانه های قیامت و علائم ظهور امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد امد. 


ص: 606 


1- . جامع الاخبار: 130 و 129 


وقابع مربوط به ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله 


باب اول : در بیان وصیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله هنگام نزدیک شدن رحلت و آماده سازی 
اشگر اتیافه و اخبار دیگر 


روایات: 


1 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گفت: پیامبر ما و محبوب ما که پدر و 
مادر و جانم فدای او باد. یک ماه پیش از وفاتش خبر مرگ خود را داد. و 
چون فراق نزدیک شد ما را در خانه ای جمع کرد و به ما نگاهی کرد در 
حالی که اشک از چشمانش روان بود. سپس گفت: خوش آفداند: خداوند 
شما را زنده بدارد, خدا حفظتان کند. خدا پاریتان کند, خدا به شما سود 
برساند, خدا شما را توفیق دهد, خدا بر شما درود بفرستد, خدا شما را 
ایند کنده توا تس شما را به تقوا و 
پرهیزگاری سفارش می کنم و شما را به توجّه کردن به خدا توصیه می 
کنم. من از جانب خدا بیم دهنده اشکاری هستم و اگاهتان می کنم که در 
رفتارتان با بندگان خداوند و در سرزمين, های او گردن فرازي نکنید. 3 
خداوند به من و شما فرموده است: «یِلکِ الذاژ جرخ لها للذین 7 
پریدون غْلوّا فی الٍض ولا قسادا و الْعافبة للَمَفین»( (1) 


(آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار 
وم و [خوش)] ازر آن پرهی زگاران است. + خدا 
همچنین فرمود: «اليس فی جَهَنم مَنوّی للمتکبرین»(2) 


(آيا جای سرکشان در جهنم 
ص: 007 


2 تضض 953 
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نیست. ) گفتیم: ای رسول خدا! مرگ شما کی فرا می رسد؟ فرمود: 
فراق و بازگشت به سوی خدا و سدره المنتهی و بهشت برین و عرش 
اک و ار ان 
رسول خدا! چه کسی تو را غسل دهد؟ فرمود: برادرم و خانواده ام. هر چه 
تردیک تر رل 


2 امالی طوسی: عاتشه گفته: چون هنگام وفات رسول خدا شد فرمود: 
بخواند. و بو ی 
آمد جامهای را که بر او بود باز کرد و او را در میان آن برد و در برگرفت و 
با اقتارنی کف انکه زو از بدنش جدا شد و دستش بر بدن او بود. 
(2) 

ِ احتضن الصبیت: او را دز ا وشن گرفت. جضن: پایینتر از زیر بغل 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشان نقل کردند که 
فرمود: چون وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله شد امیرالمومنین و 
عباس را طلب کرد و به عباس فرمود: ای عموی محمد! ایا میراث محمد 
را میگیری و دین او را ادا میکنی و به وعده های او جامه عمل میپوشانی؟ 
عباس پاسخ داد: ای رسول خدا! من پیرمردی هستم عیال وار و مال کمی 
دارم. تو از باد, دست و دل بازتری و چه کسی طاقت وفا کردن به وعده 
های شما را دارد؟ پیامبر دمی سر مبارکش را به زمین انداخت. دوباره 
فرمود: ای عباس ! آیا میراث رسول خدا را می گیری و به وعده او وفا می 
کنی و دین او را ادا مینمایی؟ عباس گفت: پدر و مادرم به فدای شما من 
پیرمردی عیال وار هستم و مال کمی دارم. شما از باد هم بخشنده ترید. 
چه کسی توان وفا کردن به وعده های شما را دارد؟ رسول خدا فرمود: 
میراث خود را به کسی می دهم که آنچنان که شایسته است بپذیرد. . سپس 
فرمود: ای علی ! ای برادر محمد! آیا به وعده های محمد وفا می کنی و 
دینش را ادا می نمایی و میرائش را میگیری؟ علی علیه السلام فرمود: بله 
پدر و مادرم به فدایت. گفت: به ایشان نگاه کردم و دیدم 


ص: 608 
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هس االی این لش 211 


9( از انگشتانش بیرون آورد و فرمود: این انگشتر را تا زمانی 
که زندهام در انگشتت قرار بده۵. گفت: مدا انگشتر نگاه کردم هنگامی 
کعای تعايه السلام زار کت اف ید کرد ان کاه‌شاهتر فر خود: 
ای بلال ! برو کلاهخود, زره. پرچم. شمشیر ذوالفقار, عمامهام سحاب, 
جامه, ابرقه - بند - و عصای کوچک مرا بیاور. عباس گفت: به خدا قسم من 
ان ابرقه را تا پیش از ان لحظه ندیده بودم. نور آن نزدیک بود که چشم را 
پزتخ. بن حضرت. فرفود: اق. علی اختر تیل: ان نا بزای من آورد.و کفت: 
کی ۱۳ 
کمر ببند. سیس دو جفت کفش عربی را خواست که یکی پینه دوزی شده 
و دیگری پینه دوزی نشده بود و پیراهنی که در شب معراج پوشیده بود و 
۱ ۷ 
خواست: کلاهی که در سفر میپوشید, کلاهی که در عیدّین مییوشید و 
کلاهی که هنگام نشستن با اصحاب خود میپوشید. سپس پیامبر فرمود: ای 
بلال ! دو استر مرا که یکی شهباء و دیگری دلال نام دارد و دو شتر مرا که 
یکی عضباء و دیگری صهباء است و دو اسب مرا که یکی جناح است و 
دیگری حیزوم بیاور. جناح اسبی بود که در کنار مسجد رسول خدا می 
ایستاد تا خواسته های مردم را با آن برآورد. پیامبر هر که را برای کاری 
می فرستاد بر آن سوار می کرد. حیزوم ار اسبی بود که - در روز احد 
حضرت بر آن سوار بود و جبرئیل به آن می گفت: - پیش رو ای حیزوم. و 
الاخه را ههور ام‌کاست لت کر وشن رد ای علی ری 
و اینها را در وقت حیات من بگیر تا کسی بعد از من بر سر اینها با تو نزاع 
نکند. امام صادق علیه السلام فرمود: اولین چارپایی که از این چارپایان 
مرد یعفور بود. در همان هنگامی که پیامبر وفات یافت افسار خود را پاره 
کرد و با سرعت رفت و خود را در قبا به چاه بنی خطمه رساند و خودش را 
در آن چاه انداخت. پس آن چاه قبرش شد. امام صادق علیه السلام فرمود: 
یعفور به رسول خدا چنین گفت: پدر و مادرم 1 پدرم از پدرش و او 
از جدش نقل کرد که او با حضرت نوع علیه السلام در کشتی بوده است. 
نوح علیه السلام به او نگاهی کرده و دست بر چهره اش کشیده و گفته: از 


ص: 609 


الاغ, الاغی می آید که سرور پیغمبران و آخرین آنها بر آن سوار می شود. 
خدا را شکر که خدا مرا همان الاغ قرار داد.(1) 


کافی: نظیر این روایت را نقل کرده اند.(2) 


توضیح: باراه: با آن مسابقه داد. گفته میشود فلانی با باد در سخاوتمندی 
مسابقه داد. منظور از فنظرت: یعنی عباس نگاه کرد. الأٍبرق: طنابی که دو 
زنی اننت: و .هر جخبزی که ر .شیاه و شفید در آن خمع شود استوفر بها: 
و ی ی 
بالأمر: برای کاری اس شد. در کافی آمده است: استذفر بها از 
ذفر گرفته شده است به معین بوی خوش است به خاطر رایحه خوش آن و 
در برخی نسخه ها ِا آمده است. این کلمه از ثفر الدابه: برای 
چاریا زین گذاشت آمده که برای کمربند استعاره شده است و شاید این 
معنی صحیح تر باشد. منظور از هو الذی یقول: ی ۰ 23۳ 
احد به حیزوم چنین گفت. یا پیامبر است که به اسب خود می گفت: پیش 
برو ای حیزوم و آن اسب به خواسته ایشان جواب می داد. بنا بر تعبیر اول, 
خطاب جبرئیل به اسب پیامبر است نه اسب خودش. جوهری گفت: حیزوم 
اسم اسبی آ اما که ات 


مولف: تفسیر جزئیات این خبر و نام چارپایان پیامبر در فصل مربوط به نام 
های پیامبر آمده است. 


0 ار وتات سلام للء علیها فرمود: 0 
فدای تو. کسی را نزد همسرت بفرست و او را نزد من بخوان. فاطمه 
سلام الله علیها به حسین علیه السلام فرمود: نزد پدرت برو و بگو جدم تو 
دا یه چم الم ین دمص ند اد کت ات 
می 7 زهی اندوه 3 و رنج تو ای پدر. رسول خدا فرمود: ای 
فاطمه ! پس از این روز دیگر سختی ای بر پدرت نیست. بدان ای فاطمه ! 
برای پیامبر نباید گریبان درید و رو را خراشید و واویلا گفت. و لیکن 


ص: 6010 


1-. علل الشرائع: 67 و 66 


2 . اصول کافی 1: 237 و 236 


مانند گفته پدرت در وفات ابراهیم بگو: «چشمان می گریند و دل به درد 
می آید و چیزی که موجب غضب پروردگا ر باشد نمی گوییم. و ای ابراهیم ! 
ما بر تو اندوهناکيم و اگر ابراهیم زنده می ماند می بایست پیامبر می 
شد.» سپس فرمود: ای علی ! نزدیک من بیا. چون نزدیک رفت فرمود: 
گوش خود را نزدیک دهان من بیار. سپس فرمود: ای برادرم ! آنچه خداوند 

قرآن فرموده است شنیدهای: «انّ الذین منوا وعَملوا السَالْحات أوَلّکَ 
2 حَبر حَیْرٌ البَربّهِ» (1) (در 


حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند آنان اند که بهترین 
افریدگانند!+. عرض کرد: بله شنیده ام ای رسول خدا. پیامبر فرمود: انها 
نو شیعیان و پاوران تواند. در قیامت با روها و دست و پاهای نورانی می 
آیید در حالتی که سیر و سیراب باشید. پا علی شنیده ای که خداوند حق 
تعالی در قرآن چنین فرمود: «َ الذین کیَژوا من أَهْلِ الکتاب وَالمُشرکین 
ی تار جَهَتَمَ خالدین فیها أولیِک هم سَدٌ لترتّ»(2) اکشانت از اهل, کاب 
که کفر ورزیده اند و [نیز] 1 در آتش دوزخ اند[و] در آن همواره 
می مانند. اینانند که بدنرین آفریدگانند ) گفت: بله ای رسول خدا! حضرت 
فرمود: آنها دشمنان تو و پیروان آنها هستند. آنها در روز قیامت گرسنه و 
تشنه, بدبخت و در عذاب. کفار و منافق مبعوث خواهند شد. اینچنین جابر 
اتضارنی روانت کرد ات ۱۶ 


مولف: حسن بن سلیمان در کتاب المحتضر از امام محمد باقر علیه السلام 


5 علل الشرائع: زید بن علی گوید: چون هنگام وفات رسول خدا فرا رسید 
سر در دامان علی علیه السلام داشت و خانه از مهاجران و انصار پر بود. 
عباس جلوی پیامبر نشسته بود. رسول خدا| به او فرمود: ای عباس ! آیا 
وصیت مرا قبول میکنی و دینم را می پردازی و به وعدهام وفا می کنی؟ 
عباس گفت: من پبیرمردی عیال وار هستم و مال اندکی دارم. . سپس پیامبر 
این سخن را سه بار بر او تکرار کرد و او در هر مرتبه چنین جواب داد. پس 
پیامبر فرمود: میراث خود را به کسی میدهم 


ص: 6011 


1-. بینه | 7 
2- . بیئه | 6 


ود خر فر ات :220 


که آن را به طور شایسته قبول کند و چنان که تو گفتی نگوید. پس به علی 
غلید ایام خطاب کرو فرمدد: ای علی ! وصیت مرا می پذیری و دینم را 
ادا می کنی و به وعده ام وفا مینمایی؟ گفت: بغض گلویش را گرفت و 
نتوانست جواب دهد. او سر مبارک رسول خدا را دید که - از شدت بیماری 
- در دامن او میرود و میاآید. سپس پیامبر بر علی علیه السلام یک بار دیگر 
آن ات را تکران کزد. غلی علیه السلام به اسان ناست داد بله. ای 
رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد. سپس پیامبر فرمود: ای بلال ! برو 
زره مرا بیاور. بلال رفت و آن را آورد. . سپس فرمود: ای بلال برو و پرچم 
رسول خدا را بیاور. بلال هم رفت و آن را آهز و آن گاه پیامبر فرمود: ای 
بلال برو و استر مرا با زین و افسارش برایم بیاور. رفت و آن را آورد. 
سپس به علی فرمود: ای علی ! برخیز و اینها را در وقت حیات من در حالی 
که گروه مهاجرین و انصار حاضرند بگیر تا کسی بعد از من بر سر اینها با 
تو نزاع نکند. پس علی علیه السلام برخاست و همه را گرفت و به خانه 
خود برد و سپس سپس بر گشت.(1) 


6 علل الشرائع: زید بن علی گوید: چون هنگام وفات رسول خدا فرا رسید 
به عباس فرمود: آیا وصیت مرا قبول می کنی و دینم را ادا می کنی و به 
وعده ام وفا می نمایی؟ عباس گفت: من پیرمردی عیال وار هستم و هی 
مالی ندارم. پیامبر سه بار این سخن را ,: به عباس گفت. و عباس هر سه بار 
این طور جواب داد. رسول خدا فرمود: به کسی میدهم که آن را آنچنان که 
شایسته است بیذیرد و مثل تو به من پاسخ ندهد. سیس فرمود: ای علی ! 
وصیت مرآ می پذیری و دینم را ادا می کنی و به وعده ام جامه عمل می 
پوشانی؟ گفت: بعض گلویش را گرفت و نتواننست جواب دهد. سپس 
پیامبر بار دیگر جمله اش را تکرار کرد. علی علیه السلام فرمود: بله ای 
رسول الله. پس رسول خدا فرمود: ای بلال ! زره رسول خدا را بیاور. بلال 
رفت و آن را آورد. سپس فرمود: ای بلال ! برو و شمشیر رسول خدا را 
بیاور. بلال هم آن را آورد. آن گاه فرمود: برو پرچم رسول خدا را بیاور. 
بلال هم آن را آورد. 0 
بست طلب کرد. انا نیز اوزد. 


ص: 012 


1-. علل الشرائع: 67 


سپس فرمود: ای بلال ! استر رسول خدا را با زین و افسارش حاضر کن. 
پس بلال رفت و حاضر کرد. سپس به علی علیه السلام فرمود: برخیز و 
اینها را در وقت حیاتم و در حضور مهاجرین و انصار بگیر تا کسی بعد از من 
بر سر اينها با تو نزاع نکند. راوی گفت: پس علی علیه السلام برخاست و 
همه را گرفت و به منزل خود برد و سپس بر گشت.(1) 


7 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در مورد این آیه « ولا بعصیتک فی 
معروف»(2) 


ار ان نو وی وس ای ام 
الله علیها فرمود: چون بمیرم روی خود را بر من مخراش و گیسوان خود را 
پریشان مکن و واویلا مگو و زن نوحه گری را فرا نخوان. سپس فرمود: 
این همان کار نیکی اسنتت: که خداوند غر وجل. در فرآن در فهردش فر موه 
«وّلا یَعصیتک فی مَعرُوف».(3) 


8 بقارم اتتصطفی: انس کفت* عون سار به ان بیفاربای هلا تشد که 
به خاطر آن از دنیا رفت فاطمه, حسن و حسین را برداشت و به خدمت 
اشتان امد آن گاه که حضرت را با آن حال مشاهده کرد بی تاب شد و بر 
روی او افتاد و سینه خود را به سینهاش چسباند و شروع , به گریه کرد. پس 
پیامبر به او فرمود: ای فاطمه ! و او را از گریه نهی کرد. بعد از آن فاطمه 
به خانه اش روانه شد. پیاضیر دز حالین که آب از دید کانشن ووان بود سه بار 
فرمود: خداوندا ! ایشان اهل بیت من هستند و من ایشان را به هر مقمنی 
می سپارم.(4). 


9 خصال: ام سلمه همسر پیامبر روایت ت کرد که: چون رسول الله بیمار 
شد همان بیماری که به خاطر آن از دنیا رفت فرمود: دوستم را نزد من 
فرا بخوانید. عایشه را نزد پدرش ابوبکر فرستادم تا بیاید. چون امد رسول 
خدا صورتش را با جامه اش پوشانید. فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. 


ص: 6013 
1-. علل الشرائع: 67 


2 . ممتحنه / 12 
3- . معانی الاخبار: 111 و 110 


4 تاره الخضطظفی: 154 


پیش پدرش عمر فرستادم. چون عمر حاضر شد پیامبر سر و روی خود را با 
جامه اش پوشاند و دوباره پیامبر فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. پس 
یو کی سا سامت ماما رس و ی 
السلام آمد رسول خدا برخاست. سپس جامه خود را بر روی او کشید. 
علی علیه السلام فرمود: پیامبر هزار حدیث به من فرمود که از هر حدیت 
آن هزاز خدیت دیکر کشوده مبتشد. تا اینکه.غرق کردم و رستول خدا تیز 
عرق کرد؛ عرق من بر او و عرق او بر من می ریخت.(1) 


تسار انسا نس این وت را وا رت اس فا 
اختصاص: مثل این حدیت را نقل کرده است. (3) 


0 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا هزار باب از علم 
حلال و حرام و علم به حوادث گذشته و آنچه تا قیامت اتفاق خواهد افتاد به 

من آموخت به گونه ای که از هر باب آن هزار هزار باب به روی من باز شد 
تا اینکه به علم منایا و بلایا - مرگ و میرها و رویدادهای ناگوار - و فصل 
الخطاب آگاهی پیدا کردم.(4) 


1. خصال: عبدالله بن عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بیماری که به آن.وفات: یافت به. فن. فرمود: کسی را تزد علی. بفر ستید تا 
او را به سوی من فرا بخواند. پس علی وارد شد. پیامبر و علی روی خود 
را به دیوار کردند و جامه ای را بر خود کشیدند. در ان حال مردم پشت در 
خانه ان حضرت جمع شده بودند. چون حضرت بیرون امد. مردی از میان 
مردم به علی گفت: پیامبر خدا با تو رازی گفت؟ علی جواب داد: بله. هزار 
باب از علم به من یاد داد که از هر بابی هزار باب دیگر به رویم گشوده 
شد. آن مرد گفت: همه را دانستی؟ علی فرمود: بله دانستم و حفظ کردم. 
آن مرد پرسید: آن سیاهی که در ماه است چیست؟ فرمود: خداوند 
عروجل می 


ص: 6014 


1 خضال 2 173 

2- . بصائرالدرجات: 90 
3- . اختصاص: 285 

4 بخصال 1/۸2 175 


۲ ۳ ۳ مهم 1 9 سم ۳ 
فرماید: «وجَعَلتنا الیل واللهار آیتین قَمحوتا آبه الیل وجعلتا آبه التهار 
قبصره»(1) 


(و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانيدیم. آنخ فزد به: غلی. کفت" درست یاد گرفته 


ای ای علی.(2) 


2 خصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا در بیماری که 
بان از «نبا. وفننن فدنده حر آن فوصت رفینده دوستم را نزد من بخوانید. 
۷ دنبال پدرانشان فرستادند. خون. آن دو آمدنذ ر سول..خدا 
سرش را پوشاند و آن دو رفتند و گفتند: و و 
را نطلبیده است. آن دو زن (عايشه و حفصه) گفتند: آری پیامبر تنها گفت 
دوستم را نزد من بخوانید یا گفت: محبوب من. آمید داستیم که اون 
رسول خدا شما باشید. پنش امیرالمقمنین علیه السلام امد و زسول خدا 
سینه اش را به سینه او چسباند و دهان مبارک را بر گوش او گذاشت و 
هزار باب را به او آموخت که از هر باب هزار باب دیگر گشوده شد.(3) 


سا الد ات ول ان کرت را مات روم ات 9 


13 خصال: علی علیه السلام فر مود: چون وقت وفات پیامبر رسید پیامبر 
مرا فرا خواند. چون بر ایشان وارد شدم به من فرمود: ای علی ! تو وصی 
و جانشین من بر اهل من و امت من در حیاتم و بعد از مرگم هستی. 
دوست تو دوست من و دوست من دوست خداست و دشمن تو دشمن من 
ودشمن من دشمن خداست. ای علی ! هر کس بعد از من منکر امامت تو 
بشود گویی که در حیات من رسالت مرا انکار کرده است. زیرا که تو از 
منی و من از توام. پس مرا نزدیک خود گرداند و هزار باب از علم به روی 
من کشوه که.ار هوربانی هار باب نار مق شو ۱ 


مولف: بقبة اخباز ودوانات این قصل ور فضل فضایل. آمیزالمومتین عاید 
السلام‌خواهد آمد: 


ص: 6015 


1-. اسراء/ 12 
2 خضال: 74:2 1 


9 خضال 922 17 
4 ,یضایر الدرحات: 91 
کر خضال 2: 180 179 


4 خصال: اما م صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا| ره بیماری 
۳9 7 از فا وفت کسی را ند علی علية السام فرتفاد: 
چون علی علیه السلام حاضر شد خود را بر پیامبر انداخت و پیوسته با 
یکدیگر سخن می گفتند. چون علی علیه السلام خارج شد آن دو (ابوبکر و 
عمر) او را دیدند و گفتند: دوستت چه به تو گفت؟ علی علیه السلام 
فرمود: هزار یاب از علم به رویم گشود که از هر باب هزار در دیگر گشوده 


بات رالات نی ایم- یراق کردم اس را 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا در آن بیماری 
آخرش فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. عايشه و حفصه نزد پدرشان 
فرستاده شدند. آن دو حاضر شدند. چون نگاه پیامبر به آن دو افتاد روی از 
ایشان برگرداند و فرمود: دوست مرا به نزد من بخوانید. پس کسی را نزد 
علی علیه السلام فرستادند. چون نگاه پیامبر به علی علیه السلام افتاد به 
او رو کرد و شروع به صحبت نمود. چون علی علیه السلام از منزل پیامبر 
خارج شد آن دو (ابویکر و عمر) علی علیه السلام را دیدند و گفتند؛ 
دوستت چه به تو گفت؟ علی علیه السلام فرمود: هزار باب از علم را به 
رویم گشود و از هر باب هزار باب دیگر گشوده می شود.(3) 


بصائر الدرجات: نظیر این روایت را نقل کرده است.(4) 


6. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا دز بیماری آخرشان 
فرمود: دوستم را به نزد من بخوانید. ان دو زن (عائشه و حفصه) نزد 
پدرانشان فرستاده شدند. چون پیامبر ابوبکر و عمر را دید رو از آن دو 
گرداند. سپس فرمود: دوستم را به نزد من بخوانید. پس عائشه و حفصه را 
در پی علی علیه السلام فرستادند. چون علی علیه السلام به خدمت پیامبر 
رسید پیامبر به او رو کرد و پیوسته با یکدیگر سخن می گفتند. چون 
تا سای ام شوعای علبه ااسلم از غانه رامش 


ص: 6016 
1-. خصال 2: 175 


2 . بصائرالدرجات: 88 
3- . خصال 2: 176 


4- . بصائرالدرجات: 88 


علی علیه السلام قرمود: پیامبر هزار باب از علم به رویم گشود که از هر 
باب هزار باب دیگر گشوده می شود. 


بصائرالدرجات: مثل این حدیث را نقل کرده است.(1) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چون امیرالمومنین علیه 
السلام فاطمه سلام الله علیها را دفن کرد ابوبکر و عمر نزد علی علیه 
السلام امدند و در سخنی طولانی به ان دو فرمود: ایا به خاطر نیاوردید که 
شما را بر کار - غسل - رسول خدا حاضر نکردم. زیرا پیامبر فرمود: 
«عورت مرا کسی جز تو نبیند و گرنه نابینا خواهد شد.» پس به همین 
خاطر آن را به شما نشان ندادم. اما سر گذاشتن بر صورت ایشان - به این 
خاطر بود که - ایشان هزار حرف را به من آموخت. هر حرف باب هزار 
حرف دیگر را می گشاید. نمیتوانم شما را بر راز رسول خدا مطلع گردانم. 
(2) 


ار الدسات: اما فاد فلید. السلام فرموته نوف وسولن دا 
نماز صبح را در مسجد ادا کرد. در حالی که پیراهن سیاهی پوشیده بود 
خطبه خواند و در ان خطبه مردم را امر و نهی کرد و موعظه نمود و اخرت 
را به یاد ایشان اورد پس برای هشدار دادن به مردم رو به فاطمه کرد و 
فرمود: «ای فاطمه ! عمل کن و طاعت خدا , به جای بیاور که 1 
نمی توانم به تو فایده ای برسانم.» چون مردم صدای رسول خدا| را 
شنیدند و شاد شدند. با دیدن پیامبر و رساندن صدای ایشان از پشت دیوار 
به زنان پیامبر, آنان گیسوان خود را شانه کردند و گفتند: پیامبر شفا بافته 
است. به امام صادق علیه السلام گفتم: پیامبر در آن روز وفات یافت ؟ 
امام پاسخ دادند: بله. گفتم: پس آنچه مردم نقل میکنند که رسول خدا 
هزار باب از علم را به علی: علیه السلام. آموخت و از .هر باب هراز باب 
کا هو که و مش مود ۱ رن قرو بش از آن روز بود.(و) 


ص: 6017 
1-. خصال 2: 177 


و خضال 17772 
3-. بصائرالدرجات: 88 


9. ]علام الوری. الارشاد: یکی از زمانهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مورد فضل و جایگاه ویژه و رفیع امیرالمومنین علیه السلام تاکند کر 
بعد از حجه الوداع رسول خدا| بود وان تجدید شده برای رسول 
خدا و از حوادثی بود که بر اساس قضا و قدر الهی صورت گرفت؛ و بر ان 
حضرت معلوم شد که رحلت ایشان به عالم بقا نزدیک شده است که 
پپشتر نراي امت:خود از آن تن کته بو بسن پیوتته: دز مار ده 
خطبه می خواند و ایشان را از فتنه های بعد از خود و مخالفت با سخنان 
خود برحذر می نمود و بر اين وصیت تاکید میکرد که دست از سئت و 
اجماع بر ان برندارند و با هم اتفاق نظر داشته باشند. انها را به پیروی از 
عترت و اهل بیت خود و اطاعت اک نها نار رساندن و حراست و 
فشک شندن :تا آنها. نو دی تشون فی: کرد و از اختلاف و بازگشت - 
مرتد شدن - باز می داشت. ای کی ود 
حدیثی است که تمام روایات بر آن اجماع نظر دارند و راویان بر آن متفق 
القول هستند, اینکه ایشان مکرر می فرمود: ای مردم ! ! من پیش از شما 
می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد خواهید شد. آگاه باشید از شما 
درباره آن دو امانت - ثقلین - سوال خواهم کرد. پس بنگرید چگونه بعد از 
فن:نا ارو رفتار ی کنو بط ترنستی که‌دخر اهند لطیت. آ دام به: رن یر 
داده است که این دو چیز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من 
وارد شوند. این را از پروردگارم خواستم و به من عطا کرد. آگاه باشید که 
من دو چیز را در میان شما می گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. بر 
اهل بیت من سبقت نگیرید که پراکنده خواهید شد و در حق آنها کوتاهی 
نکنید که هلاک می شوید و چیزی به آنها یاد ندهید. به درستی که ایشان 
داناتر از شما هستند. ای مردم ! نبینم شما بعد از من از دین برگردید و 
کافر شوید و گردن یکدیگر را بزنید که مرا در لشکری مانند سیل ویرانگر 
خواهید دید و بدانید که علی بن ابی طالب برادر و جانشین من است و بعد 
از من بر تأویل قرآن پیکار خواهد کرد چنانکه من برای تنزیل قرآن پیکار 
کردم. از این باب سخنان در مجالس متعدد می فرمود. پس اسامه بن زید 
را امیر کرد و به او دستور داد و او را فرستاد تا با گروه زیادی از مردم به 
سوی روم جایی که پدر اسامه شهید شده بود بروند. غرض حضرت از 
فرستادن این لشکر ان بود که گروهی از 
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مهاجرین و انصار پیشگام از مدینه خارج شوند تا کسی بعد از وفات ایشان 
در مدینه نباشد و بر سر خلافت با امیرالمومنین علی علیه السلام نزاع نکند 
و کسی به خاطر پیشگامی اش پر مردم طمع خلافت نداشته باشد, تا علی 
علیه السلام امر خلافت را کاملاً به دست گیرد و کسی در اين حق او با او 
جدال نکند. پس چنان که گفتیم اسامه بن زید را امیر کرد و برای بیرون 
رفتن انها بسیار تلاش کرد و به اسامه دستور داد با لشکرش از شهر خارح 
شده و به جرف برود و مردم را به خروج از مدینه و همراه شدن با او 
تشویق کرد و آنها را از درنگ کردن و کندی نمودن برحذر داشت. در اثنای 
این امر, پیامبر به بیماری ای دچار شد که به ان از دنیا رفت. چون این 
بیماری را که بر او عارض شد احساس کرد دست علی بن ابی طالب علیه 
السلام را گرفت و با گروهی از مردم رو سوی بقیع کرد و به کسانی که در 
پی او بیرون آمدند فرمود؛ ماو شدهام برای مردگان بقیع استغفار کنم. 
بنتن- آنان همراه او به راه افتادند و چون به مقابل اموات بقیع رسید 
فرمود: «السلام علیکم ای اهل قبور» آنچه ذر آن قرار گرفتهاید در مقایسه 
با خالتن که فردم:در ان هستد وار اي وخودیان بان از فتته هایین که .مردم 
در پیش رو دارند نجات یافته اید. فتنه هایی به مردم رو کرده است که 
مانند پاره های شب تار است و یکی در پی دیگری می آید.» سپس برای 
مردگان بقیع بسیار طلب آمرزش کرد و سپس به امیرالمومنین علیه 
السلام رو کرد و فرمود: جبرئیل هر سال قرآن را یک مرتبه بر من 
میفرستاد و در این سال دو مرتبه فرستاده است و من گمان دارم که زمان 
مرگم نزدیک است. سپس فرمود: «ای علی ! به درستی که حق تعالی مرا 
فیان خز انه -های دنیا و-جاودانکی در آن با بهشت فخار . کردانیده. و هن 
دیدار پروردگار خود و بهشت را انتخاب کردم. چون من از دنیا رفتم عورت 
مرا پپوشان که هر که به عورت من نگاه کند کور می شود.» پس از آن به 
منزل خود برگشت و سه روز با اين حالت بیماری در خانه ماند. سیس به 
مسجد رفت در حالی که عمامه ای بر سر بسته و با دست راست بر 
امیر موجن لیف ال مرو ۵ دس سفن کصل ان ان نوی کرده بو 
تا آنکه از منبر بالا رفت و نشست و فر مود: «ای گروه مردم ! وقت آن 
رسیده است که از میان شما بروم. هرکس نزد من وعده ای دارد بیاید 
وعده اش را بگیرد و هر کس بر من قرضی دارد مرا خبر دار کند. 
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ای مردم ! میان خدا و احدی وسیله و راهی که به سبب آن خیری به او 
برسد يا شری از او دور گردد نیست جز عمل ,: به طاعت خدا. ای مردم ! 
هیچ اعا کننده و آرزو کننده ای نمیتواند ادعا کند. د که نی :من تحار هی 
شود- سو گند به آن خداوندی که مرا به حق فرستاده است چیزی جز عمل 
تیوه رجف عق تعالی انشان ,نا ان داب میا مه هد و ا رن 
معصیت کنم نی تردید به جهنم می روم. خداوندا ! آا رسالت نو را 
رساندم؟» 


شین از مر فو ود ایب هدام با هر رم نماز کوتاهی خواند - از شدت 
بیماری نمازش را کوتاه کرد - و به خانه ام سلمه برگشت و یک روز يا دو 
رف دو.آنها خانده: عاته نز همست راز ۱ فواس ‏ حصرن راب 

اه 
راضی کرد. چون به خانه عايشه رفت چند روز در آن حالت بیماری ماند تا 
اينکه بیماریش شدید شد. بلال هنگام نماز صبح آمد و دید که رسول خدا در 
اوج بیماری است. چون بلال ندای نماز داد حضرت ملع شد و فرمود: 
کسی نماز را با مردم بخواند. عايشه گفت: به ابوبکر بگویید با مردم نماز 
بخواند و حفصه گفت: به عمر بگویید که با مردم نماز بخواند. چون رسول 
خدا شسخن آنها را شتید و غرض فاننند و فتنه انگیزی آنها زا به. سود 
پدرانشان دانست در حالی که هنوز رسول خدا زنده است. فرمود: «دست 
از این سخنان بردارید که شما به زنانی میمانید که میخواستند یوسف را 
گمراه کنند». چون حضرت امر کرده بود که ابوبکر و عمر با لشکر اسامه 
بیرون روند و نمیدانست که ان دو از این امر تخلف کردهاند. پس چون از 
سخنان عايشه و حفصه دریافت که ایشان از دستور سرپیچی کردهاند برای 
دفع فتنه و از بین بردن شبهه اقدام کرد. پس در حالی که از ضعف و 
بیماری نمیتوانست بر روی زمین بایستد برخاست و دست بر دوش 
امیرالموّمنین علیه السلام و فضل بن عباس گذاشت و از شدت ضعف و 
ناتوانی پاهایش بر زمین کشیده میشد تا به مسجد وارد شد و دید که 
ابوبکر سبقت گرفته و در محراب به جای آن حضرت ایستاده است. پس به 
دست مبارک خود اشاره کرد که عقب بایستد. ابوبکر خود را عقب کشید و 
خود وارد محراب شد و تکبیر گفت و نمازی را که ابوبکر آغاز کرده بود 
دوباره شروع کرد و به کار ابوبکر توجهی نکرد و 
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چون سلام نماز گفت: به خانه برگشت و ابوبکر و عمر و گروهی از 
بروید؟ گفتند: بله ای رسول الله. فرمود: پس چرا امر مرا اطاعت 
نکردید؟ ابوبکر گفت: من رفتم و سپس برگشتم تا آنکه عهد خود را با تو 
تازه کنم. عمر گفت: من نرفتم چون نمیخواستم خبر وفات شما را از 
دیکرآن بشنوم, پیامبر فرمود: «به لشکر اسامه ملحق شوید. به لشکر 
اسامه ملحق شوید» سه مرتبه این جمله را تکرار کرد. سیس از شدت 
خستگی و حزن و اندوهی که به ایشان رسیده بود بیهوش شد. مدنی همین 
گونه بیهوش ماند و مسلمانان گریستند و صدای گریه و فغان از زنان و 
فرزندان آن حضرت و زنان و مردان مسلمان حاضر برخاست. چون رسول 
الله به هوش آمد به آنها نگاهی کرد و فرمود: «برای من دوات و استخوان 
کتفی بیاورید تا نامه ای را برایتان بنویسم که هرگز بعد از من گمراه 
نشوید.» سپس بیهوش شد. یکی از صحابه برخاست که دوات و استخوان 
کتفی را بیاورد. عمر گفت: «برگرد که او هذیان می گوید.» از مره 
برگشت و رو هی از حاضران در مجلس از اينکه در آوردن دوات و 
استخوان کتف کوتاهی کرده بودند پشیمان شدند و یکدیگر را سرزنش 
نمودند و گفتند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. ما از 
مخالفت کردن با رسول خدا بیمناک بودیم. خون بیامبر به. هونشن. امد برخت 
از حاضرین گفتند: ای رسول الله آیا آنچه خواستی حاضر کنیم؟ فرمود: نه. 
بجو ان ای سای کارسضا رش مک ان ان و ای ید 
شما سفارش می کنم که با اهل بیتم خوب رفتا ر کنید.» سپس پیامبر رو از 
ان گروه برگرداند و انها برخاستند. اما عباس و فضل بن عباس و علی بن 
ابی طالب علیه السلام باقی ماندند. عباس عرض کرد: ای پیفمبر ! اگر 
خلافت بعد از شما به ما میرسد و می دانید که ما پیروز خواهیم شد به ما 
اتید ها منداید ماد آن له دافم کرد تما وت کت 
رسول خدا فرمود: شما بعد از من ضعیفنگهداشته هستید و سخن دیگری 
نفرمود. این چند نفر هم با کمال ناامیدی و در حالی که گریان بودند از 
خدمت رسول خدا رفتند. سپس پیامبر فرمود: برادرم و عمویم عباس را به 

نزد من بخوانید. پس کسی را | 
همین که سر جایشان نشستند حضرت رو به عباس کرد و فرمود: ای 
عموی پیامبر ! وصیت 
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مرا قبول می کنی و وعده های مرا همان ی آفدی اه کین فراعت 
پردازی؟ عباس گفت: ای رسول الله ! عموی تو پیرمردی عیال وار است و 
تو در بخشش بر باد پیشی گرفته ای و وعده ها و بخشش های تو فراوان 
انتقت هتم وانم ایا پزدا رصن .نه نتوی امیرالمومنین علیه السلام 
رو کرد و فرمود: ای برادرم اه میت بل ی و هه و همتها کمن 
و فا فتتها وه و دین مرا می پردازی و امور اهل بیت مرا عهده دار 
میشوی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بله ای رسول خدا. پیامبر به او 
فرمود: به نزدیک من بیا. چون نزدیک رفت رسول خدا او را به خود 
ند سای انز راز دمن برون آفره وه او ره اين را 
و اس سای یا ظلب کردوو آن رنه 
امیرالمومنین علیه السلام داد. آن دستاری را که در وقت پوشیدن سلاح بر 
خود می بست خواست. آزرا نی مهافت اسان ره 
علی علیه السلام داد و به ایشان فرمود: تا ۳ 
منزل خود برو. چون روز دیگر شد مردم از ملاقات با حضرت ممنوع شدند 
و بیماری ایشان بسیار شدید شد و امیرالموّمنین علیه السلام پیوسته در 
خدمت حضرت بود و جز در مواقع اضطراری برای انجام کار ضروری از 
ایشان جدا نمی شد. چون رسول خدا به هوش امد و علی علیه السلام را 
در کنارش ندید فرمود: «برادرم. دوستم را به نزد من بخوانید» و ضعف او 
را فرا گرفت و سکوت کرد . عاپشه گفت: ابوبکر را فرا بخوانید. پس 
ابوبکر آمد و بالای سر آن حضرت نشست و چون حضرت چشم خود ر باز 
_ دا رویش را 1 ابوکر برخاست و 


چون عمر حاضر شد و حضرت آقتنا نید از او‌هم ره کردانه هه عم .هم 
رفت. دوباره پیامبر فرمود: برادرم و دوستم را به نزد من بخوانید. ام 
سلمه گفت: علی را صدا بزنید. منظور پیامبر کسی غیر علی نیست. چون 
علی علیه السلام حاضر شد پیامبر به سوی او اشاره کرد که نزدیک من بیا. 
پس علی خود را به پیامبر نزدیک کرد. و پیامبر زمانی طولانی با او راز 
گفت. سپس علی برخاست و در گوشه ای نشست و رسول الله به خواب 
رافت: «علی: علیه. الشلام. بیزوفن امد و:هردم به آو کفنند: ای االکستت | آن 
چه رازی بود که 
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پیامبر به تو می گفت؟ علی فرمود: هزار باب از علم به من یاد داد که از 
هر بابی هزار باب دیگر گشوده شد. و مرا به آنچه در آینده باید انجام دهم 
سفارش نمود. چون بیماری رسول خدا شدید شد و رحلت او به عالم بقا 
نزدیک گردید به امیرالمومنین که نزد ایشان حاضر بود فرمود: «ای علی ! 
سر مرا در دامان خود بگذار که امر خداوند عالمیان رسیده است و چون 
جان من بیرون آید آن را به دست خود بگیر و بر روی خود بکش. سپس 
روی مرا به سوی قبله بگردان و به امر تدفین من بپرداز. اول تو بر من 
نماز بخوان و تا مرا به قبرم می سپاری از من جدا مشو و در همه این 
امور از خداوند متعال پاری بخواه. > چون امیرالمومنین سر مبارک آن 
حضرت را در دامن خود گذاشت حضرت از هوش رفت. پس فاطمه سلام 
الله علنها به خهره آن حضرتة مین نکر ینت و حربه می کرد وهی کفرت؛ 


- سفید رویی که به برکت روی او ابرها طلب باران می کنند 9 فریادرس 
یتیمان و پناه بیوه زنان است. 


چون رسول خدا چشمانش را گشود به صدای ضعیفی فرمود: ای دخترم ! 
این سخن عموی تو ابوطالب است. اين را نگو و به جای آن بگو: «ومَا 
مُحَتّذ الا رسول قذ حلت من قَبله الرْسْلْ آقان مات و فیلّ انبم عَلی 
اعقَایکَمٌ»( (1) (و محمد تج ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی [آمده 
و] گذشتند نیست. او یت ی ار ۳ 
گردید. 4 چون فاطمه بسیار گریست پیامبر به او اشاره کرد که نزدیک او 
بیاید. چون به پیامبر نزدیک شد پیامبر رازی را در گوش او گفت و او شاد 
شد. چون روح مقذس پیامبر از بدنش جدا شد دست 0 زیر 
چانه پیامبر بود تا اينکه پیامبر جان داد. پس علی دست خود را به طرف 
صورتش برد و بر روی خود کشید و چشمان مبارک پیامبر را بست و ملحفه 
اش را بر قامت با کرامتش کشید و به کار تدفین ایشان پرداخت. در 
روایت آمده است که از فاطمه سلام الله علیها پرسیده شد: آن چه رازی 
بو کشتسول کف صیی له غهه له وم نت هس اناد کرد د 
تا رای و به خاظر فقات ایشانخسکین رافت ؟ 
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فاطمه سلام الله علیها فرمود: پدرم به من خبر داد که اولین کسی که از 
اهل بیت به او ملحق خواهد شد من خواهم بود و مدت حیات من بعد از او 
طولی نخواهد کشید و خیلی زود به او ملحق می شوم و به این سبب 
شدت اندوه و حزن من تسکین یافت و شاد شدم.(1) 


توضیح: جزریٌ گفت: عبارت قد دنا مثی خفوق من بین آظهرکم: 
حرکت نزدیک بودن زمان فوت : میخواست مردم را از وفات خویش اه 
کند . جوهری گفت: التضجیع فی الأمر: در کاری کوتاهی کردن. آوعرت الیه 
فی کذا: پیش رفتم - اشاره کردم -. و گفت: انسری عنه الهم: ناراحتی .< 
غصه از او برطرف شد «سری عنه» نیز همین معنا را دارد. 


مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس و سدی نقل کردهاند: آن گاه که خداوند 
متعال این آبه را نازل کرد: «اتک مَیث ولمم تقبون»(2) 


کاش می دانستم زمان آن کی خواهد بود.» پس سوره نصر نازل شد. بعد 
از نزول این ایه بین قرائت سوره و تکبیر در نماز سکوت می کرد و می 
فرمود: «سبحان الله و بحمده استغفر الله و آتوب الیه» دلیل آن را 
پرسیدند؛ فرمود: «به راستی که جانم, رگ آن به من داده شده 
است.» سپس بسیار گریست. به آن حضرت عرض کردند: ای رسول خدا 
به خاطر مرگتان گریه می کنید؟ خداوند گناهان گذشته و آینده شما را 
بخشیده است. پیامبر فرمود: هول و هراس بعد از مرگ چه؟ فشار قبر 
چه؟ تاریکی گور چه؟ قیامت و ترس از آن چه؟ و تنها یک سال بعد از نزول 
این سوره زندگی کرد. 

الاسباب و النزول از واحدی از ابن عباس روایت کرد که چون رسول خدا 
از غزوه حنین رو آورد و خداوند دورد بر پازل کرد پیامبر فرمود: ای 
علی بن ابی طالب و ای فاطمه «لذا جاء تَصْرُ الله والفَخَ» (3) 


تا آخر سوره (چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد. ) سدی و ابن عباس نقل 
کردند که سپس این ایه نازل شد: «لقد 
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3- . نصر / 1 


جَاءكُمٌ رشول من أنفُسکم»(1) (قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد. ) 
ی کی 
الوداع خارج شد در راه اين آیه بر ايشان نازل شد: «یِسْتمئوتک فُل ال 
بتکم فی الکلاله»(2) از تو [درباره کلاله ] فتوا می طلبند. بگو: «خدا 
ِِ کلاله فتوا می دهد >> و ای الصیف (آیه ۹ نام گرفت. ۰ سپس 

رٍ جالی, که در غرقه. اشتاده بود این اية برانشان نازل گردید: «البَوَم 
آکعلت کم ده مْ»(3) (امروز دین شما را بر شما تمام گردانیدم. ) و بعد 
از آن هشتاد و یک روز زنده بود و آیات ربا بز انتتبان نازل شد. بعد از آن, 
اين آیه فرستاده شد که آخرین آیهای بود که از آسمان بر پیامبر نازل 
و «وانّفُو : یومَا ترَجَعون فیه»(4) 


[و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید. ) و 
بیست و یک روز بعد از نزول اين آیه پیامبر زندگی کرد. اپن جریج گفت: نه 
شب و ابن جبیر و مقاتل گفته اند؛ هفت شب پس از اين آیه زندگی کرد. و 
خداوند متعال برای دلداری دادن به پیامبر اين آیه را نازل کرد: «وّا مه 
الا سول قَ9 خلت من قبله الْسْلَ»(5) 


(و محمد جز فرستاده ای که پیش از او آهم ] پیامبرانی [آمده ] و گذشتند 
نپست. ) و نیز فرمود: «وما جعَلتا لیر من قَیلک الحْلد آقان مت هم 
الحالژون»(6) 


او ازع بزای عفر اتکی آورضا] قرار تدایم نا گر ار 
دنیا بروی آنان جاویدان اند؟ 4 چون پیامبر به بیماری اخر خود مبتلا شد و ان 
روز, روز شنبه يا یکشنبه از ماه صفر بود. پیامبر به سوی بقیع رفت سپس 
فرمود: السلام علیکم یا اهل القبور ؛ آنچه در آن قرار گرفتهاید در مقایسه 
با حالتی که مردم در آن هستند گوارای وجودتان باد. . فتنه هایی به مردم 
رو کرده است که مانند پاره های شب تار است که یکی پس از دیگری می 
اید. به راستی که جبرئیل هر سال یک بار قران بر من عرضه میداشت و 
امسال دو بار بر من نازل کرده است و سبب ان را چیزی جز 
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نزدیک شدن زمان مرگم نمیدانم.» سپس روز چهارشنبه در حالی که 
صاخ ان بر فیس مسرت اس و اس سا ها ست 
جیاتی فصلبن این یه کدی بو وازد مسب دوبن لیر ارگ و 
پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «اما بعد, ای مردم ! وقت ان رسیده است 
که از میان شما بروم. هر کس به او وعده ای دادم نزد من بیاید تاأ به 
وعدهام با او وفا کنم و هر کس قرضی بر من دارد مرا خبردار کند.» مردی 
برخاست و گفت: ای رسول الله ! تو به من وعده ای دادی. من ازدواج 
کردم و تو به من وعده دادی که سه اوقیه به من بدهی. فرمود: ای فضل 
به او ببخش. سپس از منبر فرود امد. چون روز جمعه شد پیامبر از منبر 
بالا رفت و خطبه خواند. و سپس فرمود: من چه پیامبری برای شما بودم؟ 
مر فر هتان شماجیاه تینوی فا آخر اجه در باب وفات انشان کفتم 
بیان کرد. 


21 مناقب این شهر آشوب: این بطه طیرق, مسلم و بخازی این خویت را 
که لفظ آن از بخاری است نقل کرده اند: او از ابن عباس شنید که می 
گفت: روز پنچ شنبه بود و چه روز پنج شنبهای ! سپس آن قدر گریست که 
آب دیدن اش سنک, ریز ه مسنخد. را تر کرد و کفت: زور بنج شنبه روزی. که 
درد رسول الله بسیار شدید شد پیامبر فرمود: «دوات و استخون کتفی 
بیاورید تا برای شما نامه ای بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید.» 
پس حاضرین با یکدیگر بحث و جدل کردند و در حضور پیامبر نزاع شایسته 
نبود. برخی گفتند: رسول خدا هذیان گفت. و در روایت ت مسلم و طبرسی 
آمده است: برخی گفتند: رسول خدا هذیان می گوید. 


یونس دیلمین نقل کرد که: پیامبر وصیت کرد و یکی از حاضرین گفت: 
سرور همه مردم (رسول خدا) پیوسته هذیان میگوید. 

بخاری و مسلم در حدیثی نقل کرده اند که عمر در آن مجلس گفت: درد و 
ما اه و ار و 
کتاب: خداست. ها را بشن. آسنت:. کسانی که-در آن. خاته. بودنذ در این مورد 
اختلاف پیدا کردند و برخی گفتند: کاغذ و قلم بیاورید تا رسول الله برای 
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گمراه نشوید. و برخی میگفتند: حرف, حرف عمر است. چون درشت گویی 
و اختلاف بالا گرفت پیامبر را چنان اندوهگین ساختند که فرمود: از پیش 
من برخیزید. ابن عباس می گفت: چه مصیبتی ! و مصیبت بزرگ تر اينکه 
مانع از نوشتن آن نامه شدند. آن هم به واسطه اختلاف با یکدیگر و درشت 


در مسند ابی یعلی و فضائل احمد از آم سلمه در روایتی نقل شده است 
م و و ای فاص فد که سول 
الله او را بر بالین خود فرا خواند. رسول خدا او را در صبح روز وفاتش 7 
پی کاری فرستاده بود. پیامبر سه بار این جمله را تکرار کرد: علی آمد؟ 
تا فا ار اه ای سا ام و ناسر آحو ی 
کون تست که باس با اه کارت ناه از کاب جارح یم علی یه 
السلام بر زوی پیامبر خم شد و او آخرین کسی بود که پیامیر او را بر بالین 
خود فرا خواند و پیوسته با او راز می 


طبری در کتاب الولایه, دارقطنی در الصحیح و سمعانی در الفضائل و 
کی از خلمای مهار وله خارت ات صت دا کم اقظ آن از 
کتاب الصحیح است نقل کرده اند که عائشه گفت: چون وقت وفات پیامبر 
فرا رسید رسول الله 


فرمود: دوستم را به نزد من بخوانید. پس ابوبکر را صدا زدم. پیامبر نگاهی 

به ابوبکر انداخت سرش را پوشاند و دوباره فرمود: دوستم را به نزد من 
بکوانند. عمر را صدا زدند و چون نگاهش به عمر افتاد فرمود: دوستم را 
به نزد من فرا بخوانید. پس من گفتم: وای بر شما. علف ین انیت طالب 
و ای ها ور 
او را وارد ان کرد و پیو سته در کنار پیامبر بود تا اينکه پیامبر جان دادند دزن 
حالی که دست پیامبر بر بدن امیرالمومنین بود.(1) 


رسید در خانه. گروهی بودند که در میان انها عم بن خطاب نیز بود. رسول 
خدا فرمود: بيایید برای شما نامه ای بنویسم تا بعد از من هرگز گمراه 
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قلم نیاورید. درد بر او غالب شده است و نزد شما قرآن هست و کتاب خدا 
برای ما کافی است. پس اهل آن خانه با هم اختلاف پیدا کردند و به 
مخالفت با یکدیگر پرداختند. بعضی گفتند: کاغذ و قلم بیاورید تا رسول الله 
برای شما بنویسد و برخی گفتند: حرف, حرف عمر است. و چون صداها 
بلند و اختلاف بسیار شد رسول خدا فرمود: از پیش من برخيزید. این 
عباس می گفت: و و ی ی و 


رسول خدا آن نامه را بنویسد. علت ان هم اختلاف با یکدیگر و 
سروصدایشان بود.(1) 


طالت کرد سم مان راز ارو کاید تخل شید با الا یه ور 
مکژر تکرار شده است و بخاری و مسلم و دیگر محدثان در صحاح خود این 
خبر را روایت ت کرده اند و بخاری در کتاب «صحیح» خود بارها در صفحات 

و به ویژه صفحه دوم مقدمه به اين خبر اشاره کرده است. همین 
خبر برای اثبات کفر و لجاجت او و جاهل و گمراه بودن کسانی که او را به 
عنوان خلیفه بر کژیدید کافی است. سخن بیشتر در این باره و 
معایب آن سه نفر |ن شاءالله خواهد امد. 


3 مجالس مفید: عبدالله بن عباس گفت: علی بن آبی طالب علیه 
ار ای سا ای رتم را 
از دنیا رفت بر پیامبر وارد شدند و گفتند: یا رسول الله مردان و زنان 
انصار در مسجد حاضر شدهاند و همه بر تو میگریند. حضرت فرمود: چرا 
میگریند؟ گفتند: میترسند که شما با اين بیماری از دنیا بروید. پس فرمود: 
دست مرا بگیرید و با ملحفهای و عمامهای بیرون آمد و بر منبر نشست و 
حمد و نای حق تعالی گفت و فرمود: ای مردم چرا مرگ پیغمبر خود را 
انکار می کنید؟ آیا من مکرر خبر مرگ خود را به شما ندادم و خبر مرگ 
شما را به شما اعلام نکردم. ار ود نف تن اه در ی سا اه 
زندگی کند سپس به سوی حق تعالی مبعوث شود به یقین این من بودم که 
هميشه در میان شما جاودانه می ماندم. بدانید که من به سوی پروردحاز 
خود می روم و در میان 
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شما چیزی می گذارم که تا زمانی که به آن تمسک جویید هرگز گمراه نمی 
شوید و آن کتاب خداست که در میان شماست و هر صبح و شام ان را 
تلاوت می کنید. پس بر سر امور دنیا با یکدیگر رقابت نکنید و بر یکدیگر 
حسد مبرید و با هم دشمنی مکنید و چنان که خدا شما را امر کرده است با 
یکدیگر برادر باشید. و به یقین که اهل بیت و عترت خود را در میان شما 
می گذارم و شما را به رعایت حقوق آنها و حقوق انصار سفارش می کنم. 
شما آزمون و بلاهای آنها را از سوی خدا دانستید. مگر نه اين بود که آنها 
خانه های خود را برای شما وسعت دادند و نیمی از میوه هایشان را به 
کی و ی ی کی یت ۳ 
پس هر کس 4 شما والی امری در میان مسلمانان شود باید از نیکوکار 
اتضار دلجخویی کند و از بدکار ایشان در گذرد.» و این آخرین مخلس بیامبر 
بود و بعد از آن به دیدار حق تعالی شتافت.(1) 


4 مجالس مفید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون هنگام وفات 
رسول خدا شد جبرئیل به خدمت آن حضرت آمد و فرمود: یا رسول الله ! 
آیا میخواهی که به دنیا برگردی؟ حضرت فرمود: نمی خواهم. من رسالت 
الهی.را ادا کردم باز چبرتیل کفت: آیا نمیخواهی به دئیا برکردی ؟ فرموده 
نه رفیق اغلی را میخواهم. سیس رسول خدا , به مسلمانانی که در 
اطرافش بودند فرمود: ای مردم ! پیغمبری بعد از من نیست و سنتی بعد 
از سنت من نیست. پس هر کس بعد از من دعوی پیغمبری کند یا بدعتی 
در دین من ایجاد کند دعوی و بدعت او در آتش است. و هر کس چنین 
آدعایی. کند او زا بکشید و هر کنس از او بیروی کند جایحاهش ذر انش 
است. ای مردم ! قصاص را احیا کنید و حق را زنده بدارید و پراکنده مشوید 
و مسلمان باشید و از پیشوایان دین اطاعت کنید تا از عذاب دنیا و آخرت 
نجات یابید. ۰ سپس این ای.را علاوت موی نت اناد اعلی آنا ای 
ان ال قویٌ گریز»(2) 


(خدا مقر کرده 
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مالس اه 29 و 28 
2 . مجادله / 21 


است که حتماً من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید. آری. خدا نیرومند 


خاش مفیده اه عداللم یه آمام اقفر عليه. الشلای فرموده ریدم 
ابوسعید. خدری میگفت: ای نم رل الله خطبه ای بود که در 
بیماری آخر خود برای ما خواند. تایه عون سفن آهد فر خالی کدبر علی 
بن آبی طالب و میمونه غلام آزاد کرده خود تکیه کرده بود. پس بر منبر 
نشست و فرمود: ای مردم ! به درستی که من در میان شما دو چیز با 
ارزش به امانت می گذارم و ساکت شد. یس مردی برخاست و گفت: ای 
رسول الله! اين دو چیز با ارزش کدامند؟ پس حضرت خشمگین گردید و 
رنگ مبارکش سرخ شد و سپس آرام شد و فرمود: من اين حرف را نزدم 
ما ی ار ار 
شد. پس فرمود: یکی از آنها قرآن است که یک طرفش به دست خدا و 
طرف دیگرش به دست شماست ؛ در باره آن چنان میکنید. آگاه باشید که 
آن قرآن است و ثقل اصغر, اهل بیت من هستند. پس فرمود: به خدا 
سوگند این سخن را به شما می گویم و می دانم که مردانی هستند هنوز 
در پشت اهل شرکند و به دنیا نیامده اند و بیش از بیشتر شما به آنها امید 
دارم. سیس فر مود: به خدا سوگند هر بنده ای که آفل.سشت: مرا دوست 
داشته باشد حق تعالی نوری در روز قیامت به او عطا می کند و در کنار 
حوض کوثر بر من وارد می شود و هر بنده ای که با انها دشمنی می کند 
حق تعالی در روز قیامت او را از رحمت خود محروم می سازد. امام محمد 
پاقر غلیة السلام. کرمفه: اباعبيدالله اخادیتن را برا ما عقل مبکنه که 


شناخته شده است.(2) 
توضیح: الربو: تنگی نفقس که در وقت دویدن و حرکت سریع دست 
به انسان می دهد. 


6 کشف الغشه: ابوثابت غلام ابوذر گفت: از آم سلمه رضی الله عنها 
شنیدم که گفت: در یکی از روزهایی که رسول خدا به بیماری اخر خود 
مبتلا شده بود و خانه اش ان اه نصا وس ای 


مردم ۱ به زودی خداوند درف مرا 
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لختحا لسن ال ده روم 22 
۰.2 کشف الغمه: 43 


خواهد گرفت و از میان شما خواهم رفت. این سخن را برای اتمام عذر و 
حجت با شما در میان نهادم. ولی بدانید که من پس از خود, کتاب خدا و 
عترت و اهل بیتم را به جا می گذارم. سپس دست علی را گرفت و بالا برد 
و فرمود: علی با قرآن است و قرآن با علی. اين دو یاور یکدیگرند و از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا در قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 

من از این دو (قرآن و علی) درباره برخوردی که با آنه شده است خواهم 


7 کتاب الطرف سید علی بن طاووس: از امام موسی کاظم از پدرشان 
2 است: هنگامی که زمان وفات رسول خدا 
نزدیک شد انصار را فرا خواند و فرمود: ای گروه انصار ! زمان فراق من با 
شما نزدیک شده است و از جانب خدا دعوت شدم و دعوت حق را لبیک 
می گویم. شما خوب نزدیکانی برای من بودید و خوب مرا یاری کردید و در 
اموال به برادرانتان یاری رساندید و در امور مسلمانان گشایش ایجاد 
کردید و جان خود را در راه خدا بخشیدید و خداوند جزای کامل به شما 
عنایت می فرماید. تمارک کفز فاندنو آن تسام کندق کار تمانعت و نف 
غقلی یا ان کامل هی ند بد بین آن دو حتی به اندازه یک مو فرقی نیست, 
ار وا وا به ان جفا و بی 
اعتنایی کرده است و خداوند هیچ کار مستحب و واجبی را از او نمی پذیرد. 
گروه انصار پرسیدند: ای رسول خدا چگونه آن را بشناسیم تا از آن دست 
پرنداریم که گمراه و مرتد شویم؟ که حق نعمت های خدا و رسول خدا بر 
گردن ماست و پروردگار به وسیله شما ما را از هلاکت نجات داده است. 
شما رسالت الهی را ابلاغ کردید و نصیحت نمودید و وظیفه تان را ادا 
کردید و نسبت به ما مهربان و دلسوز بودید. رسول خدا به. آنها فرمود؛ 
کتاب خدا و اهل بیتم. کاب: دا همان عران انش کر ات و ور ده 
برهان است. کتاب خدا هميشه جدید و تازه و شاهد و محکم و عادل است 
و حلال و حرام را , به ما نشان می دهد. فردا (روز قیامت) بر میخیزد و با 
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1-. کشف الغمه: 43 


گفتار خود با حجت و دلیل بر دشمن غلبه می کند و پاهای آنان (که به 
دستور آن عمل نکردند) بر پل صراط لرزیده (و به جهثم سرنگون می 
شوند). 


ای گروه انصار ! مرا در مورد اهل بیتم یاری کنید. خداوند لطیف و آگاه به 
من خبر داده که آن دو (قرآن و عترتم) از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. آگاه باشید اسلام سقفی است که زیر آن 
ستونی است که پشتوانه آن است. این سقف تنها به واسطه آن ستون به 
پا داشته می شود. اگر یکی از شما آن سقف را بدون آن ستون بنا کند به 
زودی سقف بر سر او خراب شده و در آتش جهنم سقوط خواهد کرد. ای 
مردم ( این سنون؛ سنون اسلام_ است و منظور از بآن؛ جیزی است که 
پیوردکار نز قران؛ فوموفه: «الیه بصع الکلم الطیت. والععل السالم 
یرَفعه»(1) 


[سخنان پاکیزه به سوی شما بالا می رود و کار شایسته به ان رفعت می 
بخشند. ) یعنین عمل ضالم:. اطاعت از ول امز و تقشک: به زیسمان اق. ای 
مردم !آیامتوه سخن من شدید. شما را به خدا حق اهل بیت مرا اد کنید. 
انها چراغ های هدایت در تاریکی و معادن علم و چشمه های حکمت و محل 
نزول ملائکه هستند. یکف: از آنان جانشین و امین و وارث است. او برای 
من همانند هارون برای موسی است. ای گروه انصار ! آیا پيام خود را به 
شما ابلاغ نمودم؟ آگاه باشید پس خوب گوش فرا دهید و کسی که حاضر 
است. آگاه باشید درب فاطمه درب من است. خانهاش خانه من است. هر 
کس حرمت آن منزل را حفظ نکند حجاب خدا را دریده است.» عیسی 
گفت: امام موسین ین جففر علیه السلام بنتن. از بیان این خدرخ.. کرید 
سختی کرده و از سخن بازماندند. . پس از آن فرمود: به خدا سوگند حجاب 
خدا دریده شد. به خدا سوگند حجاب خدا دریده شد. به خدا سوگند حجاب 
خدا دریده شد. ای مادر ! درود خدا بر او باد. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: پدرم از جذم روایت ت کرد که رسول 
خدا مهاجرین را جمع کرد و به آنان فرمود: ای مردم ! من (از طرف باری 
تعالی) دعوت شده ام و به دعوت او اجابت می کویم: مشتاق دیدار 
پروردگار و دیدار برادرانم یعنی 
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1-. فاطر / 10 


انبیاء هستم. به درستی که من به وصی خود سفارش کردهام و شما را 
همچون چارپایان رها نکردم و هیچ یک از امور شما را بدون سفارش 
نگذاشتم. در اين هنگام عمر بن خطاب از جا برخاست و به پیامبر عرض 
کرد: ای رسول الله ! ایا انچنان که پیامبران پیشین وصیت کردند وصیت 
نمودی؟ پیامبر فرمود: بله. عمر باز جسارت کرد و گفت: آیا به دستور خدا 
وصیت کردی يا به امر و دستور خود؟ حضرت فرمود: ای عمر بنشین. من 
به دستور خدا وصیت کردم و دستور او اطاعت او می باشد. به امر خود 
وصیت کردم و امر من طاعت خداست؛ هر کس از من سرپیچی کند از 
خدا سرپیچی کرده است و هر کس از وصی و جانشین من نافرمانی کند از 
من نافرمانی کرده است و هر کس از جانشین من فرمان برد از من 
فرمان برده و هر کس از من فرمان برد از خدا فرمان برده است. ای 
عمر تو و همراهت چه می خواهید؟ آن گاه رسول خدا به مردم رو کردند 
و در حالی که غضب در چهره شان پیدا بود فرمود: ای مردم ! وصیت مرا 
بشنوید. هر کس به من ایمان اورده و نبوّت من را تصدیق کرده و اقرار 
داشته که من رسول خدایم. بداند که من او را به ولایت و رهبری علی بن 
ابی طالب و اطاعت از او و اقرار به امامت او سفارش می کنم. همانا 
ولایت او ولایت من او وایت پروردگار است. من این رسالت را , به شماأ 
بن آبی طالب پرچم شماست اا اپ ۹« 
شده و هر کس از او پیشی بگیرد برای رفتن به جهنم بر دیگران پیشی 
گرفته و هر کس از پرچم. منحرف شود و به سوی راست برود هلاک شده 
و هر کس به چپ برود فریب خورده است. توفیق من فقط به دست 
خداست. آيا شنیدید؟ همه گفتند: آری. 


و امام موسی کاظم علیه السلام از پدرش نقل کرد که امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: سول دادن وف وف ان اهر ها زد وب نع از 
کردم ور بسا که در خانه اند اما چیزی نمی دیدم. تا خدا| 
نامه وصیت مهر شده ای را از دست جبرئیل گرفت و به من داد و از من 
خواست که آن را باز کنم. پس این کار را کردم. ۱ 
بخوانم. من نیز آن را خواندم. پیامبر فرمود: هم اینک جبرئیل نزد من 
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مطابق دیدم بدون اینکه حتی حرفی از ان ساقط شده باشد. 


ی 0 از جدش امام محمد باقر علیه السلام نقل 
ار ال 3 
پیامبر از همسرانش خالی شده بود و فقط من و فاطمه حضور داشتیم. 
رسول خدا به من فرمود: ای علی ! از جای خود برخیز و روبروی من 
بنشین. من برخاستم و روبروی او نشستم. در این حال جبرئیل حضرت را 
در آغوش گرفت و تکیه گاه آن حضرت شد و میکائیل هم در سمت راست 
آن حضرت نشست. پیامبر فرمود: ای علی ! دست هایت را در هم گره کن. 
من نیز چنین کردم.آن گاه فرمود: من پیش از اين از تو پیمان گرفته بودم. 
اما اکنون می خواهم همان پیمان را در حضور دو شاهد که امین 
پروردگارند (جبرئیل و میکائیل) با تو تجدید کنم. ای علی ! تو را به حقی که 
این دو فرشته بر تو دارند سوگند میدهم به وصایای من چنان که در آن 
است عمل کنی و در پذیرش آن با صبر و تقوی و هماهنگ با طریقت و 
برنامه من نه راه و روش فلانی و فلانی کوشا باشی و آنچه خداوند بهره تو 
ساخته با قدرت و قوت در حفظ و حراست آن بکوشی. سپس دست خود 
را روی دست من که همچنان در هم گره شده بور گذاشت و احساس 
کردم گوبا چیزی درون مشت بستهام فرو کرد و آن گاه فرمود: ای علین 
حکمت و دانش را در میان دستان تو گذاشتم و تو را از آنچه که در پیش 
داری و آنچه اتفاق خواهد افتاد آگاه کردم به طوری که هیچ چیزی از آمر تو 
باق اند که ند ان تاه تو نیز هنگام وفات وقتی که خواستی بر وصی 
پس از خود وصیت کنی چنان که من کردم بی هیچ نامه یا نوشته ای با 
همین شیوه رفتار کن. 


8 کافی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: از ابی عبد الله و 
پرسیدم: : آیا اینچنین نبود که پیامبر وصیت نامه اش را بر امیرالمو‌منین 

و ای تا ای و 
گواه بودند؟ امام صادق علیه السلام لحظه ای طولانی سکوت کرد و بعد از 
ان فرمود: چنین بود که 
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گفتی. ولیکن چون وقت وفات رسول خدا شد جبرئیل به همراه فرشتگان 
امین خداوند تبارک و تعالی ِ ای نوشته شده از سوی خداوند اورد. پس 
جبرئیل عرض کرد: ای محمد ! دستور بده انها را که نزد تواند جز وصی تو 
علی بن ابی طالب بیرون کنند تا او نامه خداوند را از ما بگیرد. و تو ما را 
گواه بگیری بر اينکه نامه را به او سپردی و او ضامن شود که به آنچه در 
این نامه است عمل کند. ول دا سردا کمر کی زان 
اک و ۱ و ۳ 

. جبرئیل عرض کرد: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می رساند و 
1 اين نامه آن چیزی است که پیش از اپن - در شب معراج - با 
تو پیمان بستم و بر تو شرط نمودم و خودم برای آن بر تو گواه شده بودم 
و ملائکه خود را در این زمینه بر تو گواه گرفته بودم. و ای محمد ! من برای 
گواه بودن کافی هستم. پیامبر چون این سخن را از جبرئیل شنید از خوف 
الهی بندهای بدن مبارکش لرزید و فرمود: ای جبرئیل ! پروردگار من سلام 
است و سلام از اوست و سلام به سوی اتف بر دی خدای عژوجل 
راست گفته و احسان کرده است. نامه را بده. جبرئیل نامه رآ به او داد و 
دستور داد که به امیرالمومنین علیه السلام ی وه ۳9 
بخوان. حضرت علی علیه السلام آن را کلمه : به کلمه قرائت ت کرد. سیس 
پیغعمبر فرمود: ای علی ! این پیمان تقد کار تبارک و تعالی و امانت و 
شرط و شروطی است که بر من گذاشته است. 0 
کیو تياهن موی هم شالت های کح با تسانعم ‌مصا ده غای عم ا هلا 
فرمود: پدر و مادرم به فدایت ! من به ابلاغ رسالت و خیرخواهی و تصدیق 
- صداقت - تو گواهی میدهم ؛ گوش, چشم, گوشت و خون من نسبت به آن 
برای تو گواهی می دهد. پس جبرئیل گفت: من هم در اين موضوع گواه 
شما هستم. آن گاه زسول خدا فرمود: ای علی ! وصیت مرا گرفتی و از آن 
مطلع شدی و به خاطر خدا و من ضامن شدی که به هر آنچه در آن نامه 
نوشته شده است وفا کنی؟ علی علیه السلام فرمود: بله پدر ومادرم فدای 
تو باد. ضقانت آ رن ار و یاری و توفیق من در این امر بر خداست. 
رسول خدا فرمود: ای علی میخواهم بر تو گواه گیرم که چون در روز 
قیامت به نزد من آیی برای من گواهی دهند که حجّت را بر تو تمام کردم. 
کلف لاسام فر هو بله کرام 


ص: 635 


بگیر. رسول خدا فرمود: جبرئیل و میکائیل با ملانکه مقرب درگاه حق 
حاضرند و میان من و تو گواهند. علی علیه السلام فرمود: 1 
فدای تو باد. بله بر من گواه شوند و من نیز ایشان را گواه می گیرم. ٍ 
پیغمبر ایشان را گواه گرفت. از جمله آنچه بیخمیر بر علی به دستور 
جبرئیل و فرمان خدای عژوجل شرط کرد این بود که به او گفت ِ 
به به آنچه در این وصیبت است عمل می کنی از دوست داشتن کسانی که 
خدا و رسولش را دوست دارند و بیزاری و دشمنی نسبت به کسانی که با 
خدا و رسولش دشمنی می کنند و اينکه ترد آنها شکییاباشی و خشتمت: ۱ 
تم اما هن رد مق ار صان بر میت 
گردد و پرده احترامت دریده شود. علی علیه السلام فرمود: آری حاضرم 
ای رسول خدا| اسپیس امیر المومنین علیه السلام فر مود: سوگند به آنکه 
دانه را شکافت و انسان را آفرید که من از چیرئیل شنیدم که بهبیفمبر 
می گفت: ای محمد و 
خدا و رسول خدا است دریده می شود و این که هتک حرمت او را خواهند 
کرد و ریش او را از خون تازه سرش رنگین خواهد شد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چون این سخن را از جبرئیل امین شنیدم 
مدهوش شدم و بر زمین افتادم و گفتم: بله قبول دارم و راضی شدم. اگر 
چه هتک حرمت من کنند و به سنت ها عمل نکنند و قرآن پاره شود و خانه 
کعبه ویران گردد و ریشم از خون تازه سرم رنگین شود. در همه احوال 
صبر خواهم کرد و همه را به حساب خدا می گذارم تا بر تو وارد شوم. پس 
سول بدا صلی لاه عیه جات نامه خسن سس را فا اوه 
آنچه را که به امیرالمومنین اعلام کرده بود به آنها نیز فرمود و آنها نیز 
مانند علی علیه السلام جواب دادند. پس وصیت نامه ی طلای 
بهشت که انش بر ان طلا نرسیده بود مهر کردند و نامه را به علی 
سیر دند. 


راوی از امام موسی کاظم علیه السلام پرسید؛: پدر و مادرم به قربانت. 
ِ_ فرمایی در آنْ نامه جه نوشته شده بود؟ فرمود: سئت های خدا| و 
ها مر توا راد رام پرسید که: آیا در آن وصیت نامه, طغیان 
کردن و مخالفتشان با امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده بود؟ فرمود: 
آری به خدا یک به که ور هن و جرف 


ص: 636 


آیا سخن خدای عژوجل را نشنیده ای که فرمود: «لا تن یی المَوَتی 
م قدَمَوا نارهم وک شی ء آخضتتاخ فی مَامٍ ین( 


(آری ! ماییم که فزدان: را زتدم من سازيم وداتچه را از پیش فرستاده اند 
با آثار[و اعمال] شان درج مي کنیم. ) به خدا که پیامبر به علی و فاطمه 
فرمود: مگر چنین نیست که آنچه را به شما وصیت کردم و دستور دادم 
فهمیدید و پذیرفتید؟ گفتند: بله ما بر آنچه ما را ناراحت کند و به خشم 
آورد صبر می کنیم.(2) 


مولف: سید قلی: بن طاووس قدس الله روحه در کتاب الطرف این روایت 
ره طور خلاصه از کتاب الوصیه عیسی بن مستفاد نقل کرده است.(3) 


ور کات دور آمام‌خوسی کاظم علیه السلام از برفان شلن کردم 
اند که فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: در ابتدای وصیت 
نامة,رسول حدا شین نوشته فنده بود: بهتم الله الرخمن آلرخنم. این همان 
چیزی است که رسول خدا به آن سفارش کرده است و به دستور خدا آن 
رابت فصن خود. کل بن امن کالب سوه ات در آخر وصیت نامه 
نوشته شده بود: : جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر آنچه پیامبر سفارش کرده 
بود گواه بودند و نیز شاهد بودند بر اينکه وصی او آن وصیت نامه را گرفت 
وابه: ها کردن.به اه در ان فضیت. نامه بود ضحاتت: اد همان گونه که 
یوشع بن نون به موسی بن عمران و وصی عیسی بن مریم به عیسی و 
سایر اولیاء و جانشینان پیامبران پیش از پیامبر ضمانت دادند که محمد 
بهترین پیامبر و علی بهترین وصی است. پیامبر به علی سفارش نمود و 
علی به پذیرفتن آن اقرار کرد و وصیتی که پیامبران به آن سفارش نموده 
بودند را گرفت و پیامبر امر مسلمانان را ؛ به علی بن ابی طالب سپرد که 
این امر خدا| و اطاعت از اوست و نیز پذیرفت که بعد از محمد پیامبری 
برای علی و دیگران نیست و گواه بودن خدا کافی است.(4) 
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1- . یس / 12 

2 . اصول کافی ج 1: 282 و 281 
3- . الطرف: 22 و 21 

4 . الطرف: 22 و 21 


0. کتاب خصائص الاأئمه: امام موسی کاظم علیه السلام از پدرشان نقل 
کرده اند که فرمود: رسول خدا آن گاه که وصیت نامه را به علی سپرد 
فرمود: برای آن وصیت نامه فردای قیامت پاسخی را در پیشگاه خدا 
فراهم کن که من در روز رستاخیز در باره حلال و حرام کتاب خدا و محکم 
و متشابه ان و انچه که به تو امر کردم و واجبات خدا چنان که نازل شد و 
حدود و شروط الهی و همه دستورات و اقامه نماز به وقت ان و دادن 
زکات به اهلش و حح خانه خدا و جهاد در راه خدا احتجاج میکنم. ای علی ! 
چه خواهی گفت؟ علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم به فدایتان. به 
کرامتی که خدا بر تو دارد و حق جایگاه شما و نعمت خدا بر شما و رحمت 
او امیدوارم که پروردگارم مرا یاری کند و مرا پایدار و ثابت قدم نگه دارد. 
تا اینکه تو را در حالی ببینم که خود هیچ سستی و کوتاهی و یا زیاده روی 
تکزدهام و بفره شعا در عفایله با مره هیا و چهره پدران وهلذرانی برد 
نشود. بلکه تا زمانی که زندهام و تا وقتی که بر شما در قیامت وارد می 
شوم - پدر و مادرم فدایتان - پیوسته دنبالهرو وصیت و روش و طریقه شما 
باشم تا با آن بر شما وارد شوم و سپس فرزندانم یکی پس از دیگری وارد 
شوند ببا نک دن مضیت: شما کوناهی هیا زیادهروی کنتد: 


علی علیه السلام فرمود: سپس خود را بر سر و سینه پیامبر انداختم در 
حالی که میگفتم: پدر و مادرم به فدایتان بعد از شما,؛ من و دختر و 
فرزندانت تنها میشویم. ای برادرم ! بعد از شما غم و غصه ام فزونی می 
یابد و وحی خدا از خانه ام قطع می شود و بعد از شما جبرئیل و میکائیل را 
از دست می دهم. نه انها را می بینم و نه صدایشان را می شنوم. سپس 
مدتی طولانی پیامبر بیهوش شد و سپس به هوش امد. 


امام کاظم علیه السلام فرمود: از پدرم پرسیدم: پس از به هوش آمدن 
رسول خدا چه اتفاقی افتاد؟ فرمود: زن ها داخل شدند و با صدای بلند 
گریستند. مهاجرین و انصار پشت در جمع شده و اظهار غم و اندوه می 
کردند. در همین حال ناگهان صدا زدند: علی کجاست؟ آمد تا بر ایشان 
ورس ای خی ال موی وروی مع خی سامه 
فرمود: ای برادرم ! بفهم, خداوند به تو بفهماند و تو را بر راه حق قرار دهد 
و هدایت کند و توفیق دهد و پاری رسانده و گناهانت را ببخشد و 
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نامت را بلند گرداند. بدان ای برادرم ! این مردم مرا رها خواهند کرد و به 
دنیای خودشان مشفول خواهند شد. مثل تو در بین این امت مثل کعبه 
است که خدا آن را نشانه قرار داده است و از مسافتهای طولانی و راه 
های بسیار دور نزد آن می ایند و او نمیاید. به یقین تو پرچم هدایت. نور 
دین و نور خدا هستی. ای برادرم ! سوکند به خدایی که مرا به حق فرستاد 
پیش از اين به آنها هشدار داده ام و به یکایک آنها در مورد حقی که از تو بر 
آنها واجب است و در مورد وجوب اطاعت از تو سخن گفته ام. همه آنها 
پذیرفتند و کار را به تو سپردند, ولی می دانم که آنها خلاف گفته و وعده 
شان رفتار می کنند. پس چون از دنیا رفتم و آنچه را که به تو وصیت کردم 
انجام دادی و مرا در قبر گذاشتی در خانه ات بنشین و قرآن را بر اساس 
تألیف آن و واجبات و احکام را بر اساس تنزیل آن جمع آوری کن و در آنچه 
که به تو امر کردم پیش برو و به سرزنشگران گوش مسپار و تو را به 
قاری ور بر ات آنسه. جه.۱ فا 1 
خواهد رسید سفارش می کنم تا بر من وارد شوید.(1) 


1 با همان سند سابق امام موسی کاظم علیه السلام فر مود: به یدرم 
کتمه نعد. ار خروع علانکه از نز رسمل. خدا خه اقافی. افتاد؟ فر نود 
سپس پیامبر علی, فاطمه, حسن و حسین را صدا زد و به کسانی که در 
خانه اش بودند فرمود: از نزد من بروید و به آم سلمه فرمود: پشت در 
ناشن تا کسیه ایو ای خرف شود و او اون کار با احام فاد نسیتن 
فرمود: اش ی اه موز .زونه 0 و پیامبر دست فاطمه 
زا هی ی وت ار را ات 
دیگرش گرفت. چون رسول خدا خواست سخن بگوید اشک بر او غالب شد 
و نتوانست. فاطمه به شدت گریست و علی و حسن و حسین نیز به خاطر 
گریه رسول خدا| گریه کردند. فاطمه گفت: ای رسول خدا ! از گریه شما شما 

قلبم جدا شد و جگرم سوخت ای سرور همه پیامبران از اولین و آخرین, ای 
امین پروردگار و فرستاده و محبوب و پیامبر او. بعد از تو برای فرزندانم 
چه کسی خواهد بود و برای ذلتی که 
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الطرفت 2۶ و 25 


پس از تو بر من وارد میشود؟ برای علی, برادرت و یاری کننده دین, چه 
کسی خواهد بود؟ برای وحی خدا و امر او چه کسی خواهد بود؟ سپس 
گریست و خود را بر سر و صورت پیامبر انداخت و او را بوسید. علی و 
حسن و حسین خود را بر پیامبر انداختند. پیامبر سر مبارکش را به طرف 
لیات کرد کشت فا طضه را فده دست ماضر دنه یت علی شاد 
به علی فرمود: ای ابوالحسن این امانت خدا و محمد رسول خدا 7 
توست. به حق خدا و به حق من مواظب او باش. ای علی ! به یقین این کار 
را انجام خواهی داد. به خدا قسم او سرور همه زنان بهشت از اولین و 
که عمر کردم پیوسته از خدا برای فاطمه و شما دعا کردم و خداوند 
خواته اس ای کش ها ام سا رنه عی کر برا ها 
که ی تا اه وم خاسامه آه‌شووی ان اف خی کر کر 
فاطمه از هرکس که راضی باشد من نیز از او راضیام و همچنین خدا و 
فا اس ی ردب رای سس ای دای ی ی فاطایه 
ستم نموده و حق او را غصب کرده و وای بر کسی که هتک حرمت او نماید 
ای یم ی 
اذیت و ازار برساند. وای بر کسی که او را به زحمت انداخته و با او مبارزه 
کند. خدایا من از آنها بیزار و آنها از من بیزارند. سپس رسول خدا ایشان را 
صدا زد و فاطمه و علی و حسن و حسین را در آغوش گرفت و فرمود: 
اک ۳ 
این هستم که آنها وارد بهشت مي شوند و با کسانی که با آنها دشمنی می 
کند وه آماطلم بی یوار اما شییمی گرتیا از اما و شعه اما 
عقب میافتند دشمن و در جنگ هستم. من ضاهن. این هستم که انها وازد 
جهنم می شوند. به خدا قسم ای فاطمه ! راضی نمیشوم تا تو راضی شوی. 
به خدا قسم راضی نمیشوم تا تو راضی شوی, نه. به خدا قسم راضی نمی 
شوم تا تو راضی شوی. 


عیسی(راوی حدیت) گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام پر سیدم . 


بیشتر مردم معتقدند که پیامبر به ابوبکر امر نمود که نماز را برای مردم 
اقامه کند و سیس به عمر دستور داد این کار را انجام دهد. امام لحظات 


طولانی سکوت کرد سپس فرمود: 
ص: 00 


آنچنان که آنها می گویند نیست. ای عیسی ! در مورد آمور بسیار جستجو و 
تحقیق کن و جز به کشف حقیقت آن راضی نشو. گفتم: پدر و مادرم به 
فدایت. درباره آن چیزی که در دینم به من سود می رساند پرس و جو 
میکنم و از ترس اینکه گمراه شوم در آن امور میاندیشم و به حقیقت آن 
اشکار میشود. ایشان فرمود: چون بیماری پیامبر شدید شد علی را فرا 
خواند و سرش را در دامن او گذاشت و ببهوش شد و چون وقت نماز شد 
و مقذن اذان گفت: عايشه بیرون رفت و گفت: ای عمر ! برو و با مردم 
نماز را اقامه کن. عمر گفت: پدرت از من شایسته تر است. عايشه گفت: 
راست می گویی. اما او مردی با شفقت و مهربان است و می ترسم که 
مردم به او هجوم آوزدند: تو نماز بگذار. عمر به عايشه گفت: او نماز 
بگذارد و اگر کسی به طرف او پرید یا حرکتی کرد من مواظب او هستم, 
پیامبر بی هوش شده و فکر نمی کنم که به هوش اید و آن مرد (یعنی علی 
علیه السلام) نیز به پیامبر مشغول است و نمی تواند از او جدا شود. قبل 
از اینکه پیامبر به هوش آید ابوبکر را برای خواندن نماز بفرست. چون گر 
امشب رازگویی پیامبر با | علی را موه وتو آعر تس کته نماد را چ 
پا دار, نماز را به پا دار, گفت: ابوبکر خارج شد تا با مردم نماز را اقامه کند 
و مردم این له را نیذیر فتند. سپس گمان کردند که به دستور رسول 
خدا| ایستاده و نماز را اقامه می کند و هنوز ابوبکر تکبیر را نگفته بود که 
پیامبر به هوش آمد و فرمود: عباس را صدا بزنید. او را صدا زدند. عباس و 
علی او را به مسجد بردند و نماز را با مردم نشسته خواند. سپس او را بر 
منیر نشاندند و بعد از آن دیگر بر منبر نتشست و همه اهل مدینه از 
مهاجرین و انصار جمع هه هر ار تب از برد رفن امه بودند و عذه 
ای از مردم گریه می کردند و عذه ای 0 ميزدند و برخی میگفتند: نا 
و نا نهر این پيامبر لحظهای سخن میگفت و لحظهای سکوت 
میکرد و در خطبهاش چنین فرمود: ای گروه مهاجرین و انصار و کسانی که 

از جن و انس امروز در اين ساعت و اینجا حاضرید ! کسانی که در اینجا 
حاضر و شاهدند این مطلب زا به غائبان برسانند. آگاه باشید که کتاب. خدا 
در ار هداهن کی اشت در سارت ها به جأ 
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گذاشتم. خداوند در آن از بیان چیزی کوتاهی نکرد و آن حجت خدا بر 
شماست. در میان شما نشانه بزرگ ترر نشانه و پرچم دین و نور هدایت, 
وصی خودم علی بن ابی طالب را به جا گذاشتم. آگاه باشید که او ریسمان 
خذاسنت: همدهت به او متمسک شوید و از او پراکنده نشوید و از نعمتی که 
خدار‌ سا ار ام‌کاسه اسی‌تیاد کید یعنی آن هنگام که دشمن یکدیگر 
بودید و او دل هایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید. ای 
مردم این علی بن ابی طالب؛ امروز و پس از اين گنجینه خداوند است. هر 
ای زان هي او زا ون و اوه وان ق موای ای 
به پیمانی که با خدا بسته است وفا کرده و بر واجبات و وظایفش عمل 
نموده و هرکس امروز و پس از این با او دشمنی کند روز قیامت کور و کر 
محشور می شود و هیچ حجتی برای او نزد خدا نیست. ای مردم ! فردا نزد 
من نیایید در حالی که به بیتابانه سوی 


دنیا مشتاقید و اهل بیتم آشفته, غبارآلوده. شکست خورده و مظلوم باشند. 
خون آنها در مقابل شما ریخته و شما بیعت های گمراهی بسته و از روی 
نادانی شور اتشکیل داوم باشتید: اعاه باشید که برای این کار یاران و نشانه 
هایی است که خداوند ود قر ان کزیس آنما رز نام برده است و آنچه را که 
برای آن به سوی شما فرستاده شدم را به آگاهی شما رساندم ؛ اما میبینم 
که شما قومی نادان هستید. تعد ارم کافر,و مر ند وید ف خام‌نلکی کنات 
خدا از روی عدم معرفت نباشید و با خواهش های نفسانی خود بدعت 
گذاری نکنید. زیرا هر سثت و بدعت و سخنی که مخالف قران باشد رد و 
باطل است. قرآن, امام هدایت است و آن پیشوا و رهبری دارد که شما را 
به سوی آن رهنمون می سازد و با حکمت و موعظه نیکو شما را به آن 
دعوت می کند. متولی ان ولی امر بعد از من است. 1 
و ظاهر و باطن من او وارث ارث پیامبران پیش از من است و من ارث 
برنده و ارت گذارم. هرگز نباید نفس شما به شما دروغ بگوید. ای مردم ! 
شما را به خدا شما را به خدا, حق اهل بیتم را ادا کنید. انها ارکان دین و 
چراغ های تاریکی و معدن علم هستند. علی برادرم و وارث و وزیر و امین 
و قائم به امر من و وفا کننده به عهد من بر اساس سنت من است. اولین 
کسی. کهبه من ایمان آوزدو آخرین کسی. که.در توفت مر کم. او راب بالین 
خود می خوانم و وسطترین کسی است که در روز قیامت به 


ص: 042 


دیدار من می شتابد. کسانی که در اینجا حضور دارند به کسانی که نیستند 
تیاخ مرا برشانند. آکامباشند کی که پیشهاین. ات را به. کوتهای کور- 
بدون معرفت - بیذیرد و در میان اس انا از و بسن 
کفر پیشه ساخته است. به هر کس وعدهای دارم من آمادهام تا به جا آورم 
و به هر کس طلبی از من دارد به علی بن ابی طالب علیه السلام مراجعه 
کند که او ضامن همه وعده های من است تا هیچ دینی از سوی هیچ کس بر 
کردن فن تماند. 


2. با همان سند امام موسی کاظم علیه السلام و ایشان از پدرشان نقل 
کردند که فرمود: پیامبر در وصیت خود به علی در میان مردم چنین فرمود: 
به خدا قسم ای علی ! بیشتر این مردم کافر می شوند و گردن یکدیگر را 
می زنند, فقط کافی است من از میان شما بروم تا این اتفاق بیفتد. 


پیامبر در اغاز وصیت خود چنین فرمود: ای علی ! هر کس از زنان و صحابه 
من که با تو مخالفت کند از من نافرمانی کرده و هر کس از من نافرمانی 
کند از خدا نافرمانی کرده است. من از انها بیزارم. تو هم از انها بیزار 
باش. علی علیه السلام فرمود: بله اين کار را می کنم. پس فرمود: خدایا 
گواه باش. ای علی ! این گروه بعد از من دسیسه می کنند و ظلم و ستم 
می نمایند و شبانه بر آن تدبیری می اندیشند و هر کس شبانه تدبیر کند - 
با آنقا دسیسه کند - من از لو بیزارم , و در مورد آنها این آیه نازل شده 
است: «بیّت طایْفَةٌ سوم ی ای ول لاه بت ها و۱ 


(جمعی ی 
که شبانه در سر می پرورند می نگارد. 2(1) 

3. با همین سند امام موسی کاظم از پدرشان نقل کرد که فرمود: رسول 
خدا در وصیتشان به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! همانا فلان زن و 
فلان زن (عايشه و حفصه) بعد از من تو را به سختی انداخته و با تو 
دشمنی می کنند و فلان زن (عایشه) در لشکری اهنین بر تو خروج می کند 
و به جنگ تو می آید و دیگری به دنبال او می آید. جمعیتهای زیادی با او 
هفز اه مت ند .و آننژه - زن - در این 


ص: 6043 


1- . نساء / 81 


2 . الطرف: 35 و 34 


زمینه با هم هستند. ای علی ! تو چه می کنی؟ علی عرض کرد: ای رسول 
الله ! اگر آن دو آن کار را کردند کتاب خدا را بر آنها تلاوت می کنم و قرآن 
حجت میان من و آنهاست. اگر پذیرفتند که هیچ و اگر نپذیرتند آنها را از 
سنت پیامبر خدا و حق واجب خود بر آنها و اطاعت از خود آگاه می کنم. 
اگر پذیرفتند که هیچ و اگر نپذیرفتند خدا و تو را ند انفا حوام.فی پیره واه 
دلیل گمراهی آنان با ایشان میجنگم. فرمود: و آن شتر را ذیج می کنی 
هر چند وارد آتش شود ؟ عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: خدابا گواه باش. 
سپس پیامبر فرمود: ای علی ! اگر آنچه که قرآن علیه آنها شهادت داده را 
انجام دادند آن دو را از طرف من, طلاق همیشگی بده که آن دو مطلقه 
همیشکی. هستند و بدرآن آن ذو زن ذر آنخه آنقا انجام دآدهاند شریکند. 


تبامتر دز مفضیت امه اش فرعیدد اه علی بر طلم طالمان. یر کن,, زیر 
کفر و ارتداد و نفاق با اولین آنها و سپس با دومین نفر از آنها میأید که بدتر 
و ستمگرتر از اولی است و سپس سومی خلافت را غعصب می کند. . سپس 
پیروانی, در اطراف تو جمع می شوند و تو به یاری آنها به پیکار با ناکثین و 
قاسطین و پیروی کنندگان گمراه بر میخیزی. ها بالق کرک انا 


همان احزاب و پیروانشان هستند.(1) 


4. با همان سند پیشین امام موسی کاظم علیه السلام از پدرشان نقل 
کیدنه که مود سول یا کم تس اه مفاس لین اب طالب تام 
سم با ریسفت سا هر رگ باه 
فرمود: ای برادرم ! جبرئیل نامه ای از سوی خدا به من داده است و مرا 
امر نموده که تو را با آن به سوی مردم بفرستم. پس به سوي مردم برو و 
از سوی خدا فرامین الهی به آنها یاد بده و به تهذیب اخلاق آنها بپرداز. از 
سوی خدا و رسول خدا یگو: ای مردم ! پیامبر به شما می فرماید: جبرئیل 
از سوی خدا نامه ای به من داده است و به من امر نموده که آن را با امین 
وه نت انمطات نم مت سا سم ناه ات هر سس سب 
ولی خود را تبعیت کند خدا از او بیزار است. هر کس بر امام خود پیشی 


دکوتا آعامی که 
ص: 604 


1- . الطرف: 36 


طاعتش واجب نیست را برگزیند و کسی را که به امام ستم کرده و از او 
منحرف شده است را تبعیت کند خداوند را در حکومتش مخالفت کرده و تا 
ار را رن و ای 
اجیر را نپردازد لعنت پیو سته خدا تا قیامت با او خواهد بود.(1) 


5 سید بن طاووس رضی الله عنه گفت: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: رسول خدا به من امر کرد که به میان مردم بروم و بانگ برآورم و 
اعلام کنم: آگاه باشید هرکس در حق اجیر خود ظلم کند و هرکس از غیر 
مولی و سرپرست خود تبعیت کند لعنت خدا بر او باد. آگاه باشید هر کس به 
پدر و مادرش نفرین نماید او ملعون است. علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: رفتم و آنچه پیامبر مرا به آن امر کرده بود در میان مردم اعلام 
کردم. عمر بن خطاب به من گفت: تفسیر این جملات چیست؟ گفتم: خدا و 
رسول خدا بهتر می دانند. عمر و گروهی از صحابه پیامبر بر پیامبر وارد 
شدند. عمر گفت: ای رسول خدا! ایا جملاتی که علی اعلام کرد تفسیر و 

شرحی دارند؟ پیامبر فرمود: بله به او امر کردم که ندا دهد: «هرکس به 

اجیر خود ظلم کند ملعون, است» خداه ند در قرآن می فرماید: «لا سالک 
عَلیه أجرا الا الَمَوَدَة فی الفرّبی»(2) 


[بکو: «به ازای آن آرسالت | باداشی از شما خواستار نیستم مگر دوشتی 
درباره خویشاوندان. ! بنابراین هر کس به ما ظلم کند ملعون است. به او 
امر کردم که ندا دهد: «هرکس از غیر مولی و سرپرست خود تبعیت کند 
هلعون است.» خداوند در قرآن می فرماید: «التَبوهٌ أولی بالمَوّمنین من 
آنفسهم»(3) (ییامبر به مومنان از خودشان فش آ ور زر [و نزدیک تر] 
است. ) بنابراین هر کس من مولا و سرپرست او هستم علی بن ابی طالب 
نیز مولا و سرپرست اوست. هر کس از غیر علی تبعیت کند لعنت خدا بر 
او باد. و به او امر کردم که ندا دهد: ی نفرین کند 
ملعون است.» من خدا و شما را شاهد می گیرم که من و علی پدر این 
امت هستیم. هرکس 


ص: 6045 
1-. الطرف: 37 و 36 


2 . شوری / 23 
3- . احزاب / 6 


به من يا علی ناسزا بگوید لعنت خدا بر او باد. چون بیرون رفتند عمر 
گفت: ای صحابه پیامبر ! رسول خدا در مورد ولایت علی نه در غدیر خم و 
نه در جای دیگر به این اندازه تأکید نکرده بود. خبّاب بن آرث می گوید: این 
قضیه نوزده روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.(1) 


6. با همان سند پیشین امام موسی کاظم علیه السلام از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده که فرمود: شبی که صبح آن بیامبر از دئبا رحلت 
نمود علی, فاطمه, حسن و حسین را فرا خواند و در خانه را به روی خود و 
آن جمع بست و فاطمه را صدا زد و فاطمه به او نزدیکی شد و مدت 
طولانی از شب را با او خلوت کرد. وقتی ات ملاقات طول کشید 
امیرالمومنین با دو فرزندش حسن و حسین بیرون آمدند و در آستانه در 
ایستادند. مردم نیز پشت در ایستاده بودند. زنان پیامبر به علی و فرزندان 
ایشان نگان-فی: کردند: عايشه به علی علیه السلام گفت: حتماأ موضوع 
مهمی است که رسول خدا تو را در این ساعت بیرون کرد و با دخترش 
خلوت کرده است؟ امیرالموّمنین علیه السلام به او فرمود: من از انچه در 
خلوت آنها می گذرد با خبرم. موضوع سخن, توضیح برخی از وقایعی است 
که تو و پدرت و دو یار پدرت به وجود خواهید اورد. پس عايشه روی درهم 
کشید و نتوانست حرفی بزند. علی علیه السلام فرمود: طولی نکشید که 
فاطمه مرا صدا زد. من نیز بر پیامبر وارد شدم و ایشان در حال جان دادن 
بودند. نتوانستم خودم را کنترل کنم و بر اين حال پیامبر گریستم. پیامبر 
فرمود: ای علی ! چه چیز تو را به گریه کردن واداشته؟ هم اکنون زمان 
گریه تو نیست. زمان جدایی بین من و تو فرا رسیده. ای ۳۳ ! تو را به 
خدا می سپارم. خداوند برای من مقام قرب خود را برگزیده است. اما 
گریه و غم و غصه من برای تو و بر اين دخترم است که پس از من ضایع 
میگردد و همه این قوم بر ستم به شما اجماع کردهاند. شما را به خدا می 
سپارم. ای علی ! از سوی من برای شما هدیه ای است من فاطمه دخترم 
را به اموری وصیت کردهام و مطالبی به او گفتهام که برایت بگوید. هر چه 
تفه کت احرا ک را اه ار وانست وم ادزم است.: 


ص: 6046 


1-. الطرف: 38 و 37 


سپس فاطمه را در آغوش گرفت و سرش را بوسید و فرمود: فاطمه جان 
تدرت فذایت: باد.. دای کریه زهرا, بلند.شد. پيامیر صلی اللَة علية و. آله 
فاطمه را به سینه خود چسباند و فرمود: خداوند انتقام شما را از آنان می 
گیرد و خداوند به غضب تو غضبناک میگردد. وای بر ظالمان. وای بر 
ظالمان و وای بر ظالمان. سپس رسول خدا گریست. علی علیه السلام 
فرمود: به خدا قسم گمان می کردم پاره ای از وجودم در گریه پیامبر از 
دست رفت. مانند ابر بهاری گریه می کرد. طوری که صورت و محاسنش 
از اشک خیس شد. پیامبر از فاطمه جدا نمی شد و سر او بر سینه من بود 
و من تکیه گاهش بودم. کی مایت ی تیه ماب نی ۳ 
و با صدای بلند گریه می کردند. علی علیه السلام فرمود: اگر بگویم 
جبرئیل در خانه بود دروغ نگفته ام. زیرا صدای گریه و زاری می شنیدم که 
ترایم. انثننا نود میذانستص که آن: صدا ضدای ملانکه است. هیچ شکی 


ندارم. مگر می شود جبرئیل در اینچنین شبی پیامبر را تنها بگذارد. آن شب 
فاطمه-عنان کربهعین کرد .که کمان هن: کتم زمین و شمان بر آو کرتهدفی 
کردند. سپس پیامبر قرمود: ای دخترم ! بعد از من خدا با شما خواهد بود. و 
تو کرش دا ورمانکهو آسماتما نی ری اس در آنهاست به گریه 
افتادند.. اي قاطمها سوکند. به همان خدایی, که هرا ند حق-بزانگیخت 
بهشت بر مردم حرام است تا آنکه من وارد بهشت گردم و پس از من تو 
اولین کسی هستی که پوشیده. مزین با زیورالات و مرفه بر بهشت قدم 
می نهی. ای فاطمه ! گوارایت باد. سوگند به همان خدایی که مرا به حق 
برانگیخت تو سرور زنان بهشت هستی. کنو نم اعد ای که شرا مکی 
برانگیخت جهنم شعله ای می کشد که هیچ پیامبر و يا فرشته مقربی از 
هراس او در امان نیست و همگی یی هوش می شوند. یک منادی صدا می 
زندد اک جهنم آخداوند نف توف کویده به غز تم یه کنذت :مین دهم که ارام 
ی ی هیخ دود و 
9 
کنند و به بالاترین مکان بهشت در پیشگاه خداوند متعال در مقامی شریف 
در کنار علی بن ابی طالب جای میگیری و پرچم 


ص: 6047 


حمد با علی بن ابی طالب است ؛ و علی پوشیده مشود وقتی من پوشانده 
شوم [از لباسهای بهشتی ] و به زیور آراسته میشود وقتی من آراسته شوم. 
سوگند به همان خدایی که مرا به حق برانگیخت از دشمنانت دادخواهی 
خواهم نمود و کسانی که حق تو را غصب کردند و رشته محبت تو را بریدند 
با ات آن گاه 

یم بم: ای امت من ! ای امت من ! جواب می رسد: امتت پس از شما 
دگرگون شدند و جهنمی گشتند.(1) 


7. با همان سند سابق امام موسی کاظم علیه السلام از امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: در وصیت نامه آمده بود حنوطی که از بهشت برای پیامبر آورده اند 
در اختیار من بگذارد. پس رسول الله اندکی پیش از وفاتش مرا صدا زد و 
فرمود: ای علی و ای فاطمه این حنوطی است که جبرئیل از بهشت برایم 
آورده است. او به شما سلام رسانده و گفته است: نی حتوط را بان وه 
تقسیم کنید. بخشی از آن را برای من مصرف کنید و بقیه را برای خود نگه 
دارید. فاطمه سلام الله علیها گفت: ثلث آن برای شما باشد و بقیه را علی 
علیه السلام قسمت کند. از شنیدن این سخن رسول خدا به گریه افتاد و 
دخترش. را در آغوش کشید و فرمود: اوه رسفکار: عاقل: قذانت یافته و 
الهام شده است. علی ! تو درباره باقی مانده حنوط تصمیم بگیر. علی 
گفت: نیمی از آن فاطمه باشد. اما ای رسول الله نیمه باقی مانده از آن 
کسی که شما بفرمایید. پیامبر فرمود: آن: زا بر اي خود نکه دار پس علی 
آن را گرفت.(2) 


8. با همان سند پیشین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
کنو رل وا ار مات هی نی تم را اه کنو ۲ 
علی علیه السلام عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: خداوندا گواه باش. سپس 
فرمود: ای علی ! فقط خودت مرا غسل بده و کسی غیر تو مرا غسل ندهد 
ک ا ص ی صاا نا یه ی یس وود مس 
اینچنین از سوی خداوند متعال برای من خبر اورده است که هر کس 


ص: 604198 


1-. الطرف: 41 - 38 
هم الط 2 21.321 


تنهایی چگونه به فغسل شما بپردازم؟ پیامبر فرمود: جبرئیل, میکائیل و 
اسرافیل, ملک الموت و اسماعیل که امور انتتضان دنیا به او واگذار شده نو 
را یاری می رسانند. گفتم: چه کسی آب به دستم بدهد؟ فرمود: فضل بن 
عباس بدون اینکه به جزئی از اجزای بدن من نگاه کند. بر هر مرد و زنی 
نظر انداختن به عورت من حرام است و چون از غسل من فارغ شدی مرا 
بر تخته ای بگذار و از چاهم «چاه غرس» چهل دلو دهانه گشاد آب برایم 
بکش. - عیسی گفت: يا فرمود: چهل مشک. 7 
ای علی ! سپس دستت را بر سینه ام قرار بده و با خود فاطمه, , حسن و 
حسین را بر پیکر من حاضر کن بدون اینکه عورت مرآ ببینند. پس از آن 
علم انچه بوده و خواهد بود [ن شاءالله درمییابی. ای علی پذیرفتی؟ علی 
عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: خدایا گواه بان -بیامیر فرمود: اج غلی! ان 
گاه که آن گروه بعد از من بر تو مسلط می شوند و بر تو پیشی می گیرند 
و ستمگر آنها کسی را برای بیعت نزد تو می فرستد و سپس گریبانت را 
می گيرند و تو را همچون شتر رمندهای مذمتشده, خوار و ذلیل و غمگین و 
آندوهناک می کشانند و بعد از این حادثه, ولتت بر این - فاطمه - فرود می 
آید چه خواهی کرد؟ گفت: جون قاط ببلام آلله کنیا کت هاق تام 
شنید فریاد زد و گریست. رسول الله از گریه او به گریه افتاد و فرمود: 
دخترم ! گریه نکن و همنشینانت - فرشتگان - را با گریه ات میازار. جبرئیل, 
میک بل و سیر بل بصعت سر خدا با گریه ان ره افتادند. ای دخترم ! 
فرمود: ای رسول خدا! تسلیم آن قوم می شوم و بر آن بلافایی که بر من 
وارد می کنند صبر می کنم و بیآنکه با آنها بیعت کنم و تا زمانی که یاورانی 
نداشته باشتم: با آنما پیکار نمی کنم. رسول خدا فرمود: خدایا گواه باش. و 
فرمود: ای علی ! با قرآن و عزائم و فرائض چه می کنی؟ علی علیه السلام 
عرض کرد: اه ری ۲ هي کشت ۱2۰3 به آنها می 
دهم ؛ اگر پذیرفتند که هیچ اگر نپذیرفتند خدای عژوجل و ا توافت 
گیرم. پیامبر فرمود: گواهی می دهم. گفت: از دیگر وصایای رسول خدا 
اين بود که در همان خانه ای که در آن از دنیا رفت به خاک سپرده شود و 
در سه پارچه کفن شود: یکی از آن پارچه ها برد یمنی باشد و کسی غیر از 
علی وارد قبرش نشود. سپس 


ص: 6049 


فرمود: ای علی ! تو و دخترم فاطمه و حسن و حسین باشید و هفتاد و پنج 
تکبیر بخوانید و پس از اینکه برای تو در نماز, اجازه داده شد خود پنج تکبیر 
نو ور بر کوخ علی علیه السلام عرض کرد: پدر و مادرم به فدایتان چه 
کسی فردا اجازه نماز به من خواهد داد. پیامبر فرمود: جبرئیل علیه السلام 
به تو اجازه میدهد. و فرمود: سپس اهل بیتم گروه گروه بر من نماز 
میخوانند و پس ازآن زنان ایشان و سپس مردم.(1) 


9. با همین سند نقل کرد که علی علیه السلام به رسول خدا عرض کرد: 
با ترصول الا اضرا آهر عمهدی که اک از فنبا زفتی نها راز خاند ات» رد 
خاک بسپارم پیامبر فرمود: بله ای علی ! خانه ام قبرم است. علی علیه 
السلام گفت: پدر و مادرم به فدایتان جایی که در آن می خواهید به خاک 
سپرده شوید برای من تعیین کنید. پیامبر فرمود: تو به آن منطقه مسلط 
هستی و آن را میبینی. عايشه به پیامبر گفت: ی کت 
زندگی کنم؟ پیامبر فرمود: تو در یکی از خانه ها زندگی کن. اینجا فقط 
خانه من است و تو در آن خانه به اندازه دیگران حق داری. پس در خانه 
ات بنشین و مانند روزگار جاهلیت اول - قدیم - زینتهای خود را آشکار 
نساز, با ولی و سرپرست خود پیکار مکن در حالی که تو ظالم و مخالفت 
تدم اه هیر که ای را ات رس 
۳ به عايشه امر کن که سر سخن را با 
پیامبر در مورد علی باز نکند و جر و بحث نکند چرا که او چه در زمان 
حیاتش و چه نزدیک وفاتش بسیار به او علاقه مند است. خانه تو متعلق به 
تتست: ۸ شم کر آن نا ته تتاغی ها هد کرد کون دم نفد آر هر ی 
شوهرش تمام شود از هر کسی به خانه اش سزاوارتر است و به هر 
زوشی کبک هو عمل میتی ۱2 


0. با همان سند سابق امام موسی کاظم علیه السلام از امام محمد باقر 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: امیرالموّمنین فرمود: ما نزد پیامبر بودیم و 
او در حال احتضار بود. و چهره مبارکش با ملافه نازکی پوشانده شده بود 
چندان که خدا خواست درنگ کند, درنگ کرد و ما همگی با چشمانی اشکبار 
نگران او بودیم و 


ص: 650 


1- . الطرف: 45 و 43 و 42 
2 . الطرف: 46 


استرجاع «انا لله و [نا الیه راجعون» را بر زبان داشتیم. در اين بین ناگهان 
پیامبر به سخن آمد و فرمود: چهره هایی رو سفید خواهند بود و چهره هایی 
رو سیاه و گروهی اهل سعادتند و گروهی اهل شقاوت. آل.:عبا که پنخ تن 
هستند من برترین ایشانم و اين مایه فخر و مباهات نیست, عترت من, اهل 
بیت من هستند که به لحاظ معرفت و عبودیت ذات حق بر همه پیشی 
گرفته. آنده کساتی که. از ایشان بیروق کنتد و با آنما در دی من .و دین 
پدرانم همراهی کنند اهل سعادتند. پروردگارا به وعده ات در مورد اهل 
بیتم تاأ قیامت وفا کردی. چهره هایی رو سیاه شدند و تشنه و عطشناک 
فاد انش خهتم شدند.. انما کتاب خدا را پاره کردند و اهل بیت و عترت 
ای ی فا یا سم ورسخ ۳ کار 
خوبش است. سومین و چهارمین کسانی بودند که املای را به تصرف خود 
درآوردند. چهرهها سیاه شد. صاحبان اموال, احزاب نابود شدند, رهبران 
ات به همراه یکدیگر جایگاهشان در آتش است. کتابی یو سیده» دروازهای 
متروک و حکم بی علم. دشمن علی و آل او در آنش و دوستدار علی و آل 
ان در منت است: سپس حضرت سکوت کرد.(1) 


روایت برگرفته از کتاب الطرف به پایان رسید. این روایت ت از کتاب الوصیه 
عیسی_ بن مستفاد و کتاب خصاثص الائمه سیدرضی نقل شده است که 
بیشتر آن در کتاب الصراط المستقیم شیخ زین الدین بیاضی نیز روایت 
شده است. نام عیسی و کتابش در کتب رجال ذکر شده است و من به ان 
کتاب سندهای زیادی دارم. به خاطر توجه کلینی رحمه الله به اين کتاب و 
تکیه سیدین , قق 101 نباید به نسبت ضعف دادن ترکن بت این کنات نوجه 
کرد, با وجود 1 الفا ظ روایات و مضامین ان, خود دلنلی بر صحت ان 


است. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: به پیامبر خبر وفاتش داده شد 
در حالی که سالم بود و دردی نداشت. فرمود: جبرئیل این خبر را به من 
داده است. پیامبر برای نماز جماعت ندا داد و به مهاجرین و انصار دستور 
داد که سلاح بپوشند. پس مردم جمع شدند و پیغمبر بر منبر رفت و خبر 
وفات خود را به آنها داد. . سیس 


ص: 651 


1-. الطرف: 47 


فرمود: : «خدا] را به اد حاکم بعد از خود می اندازم از اينکه مبادا بر جماعت 

ین رحم نکند. باید به بزرگشان احترام بگذارد و به ضعیفشان رحم 
کند و عالمشان را بزرگ شمرد و به آنها زیان نرساند تا خوارشان کند و 
7 نسازد تا از دین بیرونشان کند و در خانه خود را به روی آنها 
نبندد - از حال آنها بی خبر نماند- تا افراد توانای آنها حق ناتوانان را بخورند 
در لشکر کشی. بر آنها سختی روا تدارد --ههه را در مرزها نکه ندارو> تا 
ی ی ان ام هک سپس فرمود: شاهد باشید که من ابلاغ 
کردم و خیر خواهی نمودم. امام صادق علیه السلام فرمود: اين آخرین 
سخنی بود که پیغمبر بالای منبرش فرمود.(1) 


توضیض:: ور خبارت. لابرخم, اختمال: داد الا حرف تحضیض باشد و احتمال 
دارد «لا» زائده باشد. همان گونه که خداوند متعال فرمود: «آلا سَجْد»(2) 


[از اینکه سجده کنی. 4 یعنی در اینجا به این معنی است که خدا را به یاد 
اعی: آفرض کن. آشکه ذخص کیره کمک تا و ره با مت 
باشد که در رحم نداشتن خدا را به یاد او می اندازم. ممکن است با وجود 
بعید بودن. حرکت همزه «آن» مکسور باشد که يا ان شرطیه است يا این 
که «الا» ادات استثنا است یعنی در همه احوال جز حال رحم, خدا را به یاد 
او می اندازم. چنان که در: «اسالک لما فعلت» وجود دارد. عبارت لم 
یخبزهم که در برخی از نسخه ها امده است. الخبز: راندن تند و شدید. 
البعوت: لشکریان. و در نسخه های دیگر با جیم و نون به شکل جنزه به 
و پوشاند امده است. 9 تاد بخ ابن و ۳ 
تجمیر الجیش: را وا 
خانه هاشان باداش تن 


2 کافی: عمرو بن آبی مقدام گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: منظور از اين ایه را می دانی: «ولا بَعصیتک فی معژوف»(3) 


[و در کار نیک از تو نافرمانی نکنند. ) گفتم: نه. فرمود: رسول خدا به 
وا ام ار 


ص: 6052 


1-. اصول کافی 1: 406 


2 . اعراف / 12 
3- . ممتحنه / 12 


چون بمیرم روی خود را برای من مخراش و گیسوانت را پریشان مکن و 
واویلا مگو و نوحه گران را مطلب. سپس آمام صادق علیه السلام فرمود: 
این همان کار نیکی است که خداوند عژوجل فرمود ۱11 


3 تفسیر فرات بن اپراهیم: عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: از 
سلمان شنیدم که می گفت: ار نا 
خدمت ایشان رفتم و نشستم. فاطمه زهرا نیز داخل شد و چون ضعف آن 
حضرت را مشاهده کرد بغض گریه در گلویش گره شد و اب دیده اش بر 
گونه های مبارکش ریخته شد. چون پیامبر حال فاطمه را مشاهده کرد 
فرمود: ای دختر !اچرا گریه می کنی؟ گفت: چگونه گریه نکنم در حالی که 
تو را با این ضعف می بینم. ای رسول خدا! بعد از شما ما چه کسی را 
داریم؟ رسول خدا فرمود: شما خدا را دارید. بر خدا تو کل کن ۵ فحان: نوند 
که پدران تو که پیغمبران بودند و مادران تو که زنان پیغمبران بودند صبر 
کر مه هیر مه رای اه او نمی دای که حق ال از 
همه خلق پدر تو را انتخاب کرد و او را به مرتبه پیغمبری رسانید و او را به 
عنوان پیامبر مبعوث کرد. پس از او علی را انتخاب کرد و تو را به ازدواج 
او دراوردم و او را وصی من قرار داد. حق او بر مسلمانان بعد از پدرت از 
همه بیشتر است. او پیش از دیگران اسلام آورد و ارزش و فضیلت او از 
همه بیشتر است. او خوش اخلاق ترین مردم است. او به خاطر خدا و به 
خاطر من زودتر از دیگران به خشم می آید. او شجاع ترین و آرام ترین و 
سخاوتمند ترین است. پس فاطمه زهرا بسیار شاد شد. رسول خدا فرمود: 
اي دخترضا ایا و زاشاد کرد عرض کزدد بله اف رسول.خدا مرا .شاد 
کردی و اندوهگین ساختی. پیامبر فرمود: امور دنیا اینچنین هستند. شادی 
آن با حزنش در هم آمیخته شده است. فرمود: در فضیلت شوهر تو می 
خواهی زیادتر بگویم؟ عرض کرد: بله ای سول خدا. فرمود: به درستی که 
فا ی اس مس ایا اس ام رس ار 
برادر و جانشین او و همسر دختر رسول خدا و پدر نوه های رسول خدا 
است. عموی او سیدالشهداء عموی رسول خدا و برادر او جعفر پرواز 


ص: 653 


1- . فروع کافی 2: 66 


کننده در بهشت پسر عموی رسول خدا است. مهدی که عیسی پشت سر 
او نماز می خواند از نسل تو و اوست. ای دخترم ! اینها خصلت های نیکویی 
دا ها ۱ 
شاد کردم؟ عرض کرد: بله ای رسول خدا. پیامبر فرمود: ایا میخواهی 
بیشتر برایت بگویم؟ فاطمه زهرا عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: خداوند 
ضا اه ان زا سر کت ار و من و علی را در 
قسمت نیکوتر قرار داد. چنان که خداوند عژوجل فر مود: «قاأصخاث 
ااعفها اصعابت له ۱ بایان مت چاست کوامممایان صشت 
راست؟) سپس این دو قسمت را به سه گروه تقسیم کرد. و من و 
همسرت را در بهنرین این سه ,گروه قرار داد و چنان که خداوند متعال 
فرمود: «والسایفون السابفون * اولتک الغع بو ن * فی جتّات التعیم (2) 


([و سبقت گیرندگان مقدم اند. آنان همان مقربان خدا در باغستآنهای 
پرنعمت اند. 3(۲) 


14 مولف: در کتاب سلیم بن قیس دیدم که سلیم گفته: من در خانه 
عبدالله بن عباس بودم و جمعی از شیعیان نزد او حضور داشتند. آنها به یاد 
ی ان ۱ روز دوشنبه 
که پیامبر در آن وفات یافت اهل بیت و سی نفر از اصحابش نزد او نشسته 
بودند. پیامیر به آنها فرمود: برای من استخوان کتفی بیاورید تا نوشته ای 
برایتان بنویسم تا هرگز بعد از من گمراه نشوید و اختلاف پیدا نکنید. مردی 
از میان آنها گفت: رسول خدا| هذیان می گوید. پیامبر غضبناک شد و 
فرمود: میبینم شما در وقت حیات من دچار اختلاف شدهاید پس حال و 
وضع شما بعد از مرگ من چگونه خواهد بود؟ و کتف را رها کرد. سلیم 
گفت: آن گاه ابن عباس رو به من کرد و گفت: ای سلیم ! اگر آن مرد این 
حرف را نمی زد به یقین پیامبر برای ما نوشتهای مینوشت و کسی گمراه 
نمیشد و اختلاف پیدا نمیکردند. دراین زمان یکی از میان جمع گفت: آن 
مرد که بود؟ ابن عباس گفت: زافیف. برای ففمیدن آن نشست..بعد از اینکه 
آن جمع رفتند با ابن عباس خلوت 


ص: 605۹4 
1- . واقعه / 8 


2 . واقعه / 12 - 10 
3- . تفسیر فرات؛ 179 


کردم و به من گفت: آن کس عمر بود. ِ راست می گویی. از علی 
علیه السلام, سلمان, ابوذر و مقداد شنیدم که میگفتند ان فرد عمر بود. 
ان اس کقت ای سلیما این ماه را ار یر اد مایت که ۱ 
ای اس سا ای اس ات اما اه وم 
مرد است همچون حب گوساله و سامری در دل بنی اسرائیل.(1) 


45 در کتاب مذکور سلیم نقل کرد: از علی علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: رسول خدا در روزی که وفات یافت با من نجوا کرد در حالی که به 
سینه ام تکیه داده بود و سرش نزدیک گوشم بود. چون عايشه و حفصه 
گوش دادند تا سخن حضرت را بشنوند رسول خدا فرمود: خداوندا گوش 
های آنها را بیند تا تشتوند. تفتپیین افر موق ای علی ! آیا سخن ,خداوند متعال 
را شنیدهای که فرمود: «اِنّ الذین منوا 1 الصالحات أولیْک هم حَبّرٌ 
الریّه»(2) (در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته ِ ۳ 
آناند که هت بت اخرید حانشن. 1 ایا می دانی آنها چه کسانی هستند؟ گفتم: 
خدا| و رسول خدا بهتر قی فا ند فرمود: انها شیعیان و یاوران تو هستند. 
وعده گاه من و انها نزد حوض کوثر است. هنگامی که همه امت ها به دو 
زانو در افتاده باشند و اعمال ایشان را بر حق تعالی عرضه نمایند خدا تو و 
شیعیان تو را می خواند و شما با چهره و دست و پاهایی نورانی در حالی 
که سیر و سیراب باشید میایید. لی علی:! آیا تاجن اون متعال را در 
قرآن شنیده ای که فرمود: «انْ الذین کمژوا من هل الکتاب افش کنن 
فی تار جَهَنم خالدین فبها أولنَک ه هم شَذ البربّه»(3) (کسانی: از اهل کتاب 
که کفر ورزیده اند و [نیز] را در آتش دوزخ اند[و] در آن همواره 
می مانند. اینانند که بدترین آفریدگانند. ) آنها یهود و بنی امیه و پیروان 
ایشانند و در روز قیامت بدبخت, گرسنه و تشنه با جهره هایی سیاه 
برانگیخته میشوند.[4) 


ص: 655 


1- . کتاب سلیم: 186 
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4 کات سا 20۸2 


6. امالی طوسی: امام علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: در بیماری 
که رسول خدا با آن از دنیا رفت در خدمت رسول خدا بودم و سر 
مبارکشان در دامن من بود و عباس عموی او مردم را از برابر ایشان دور 
می کرد. حالت اغما و بیهوشی بر حضرت مستولی شده بود. چون چشم 
گشود فرمود: ای عباس ! ای عموی پیامبر ! ایا حاضری وصیت مرا بپذیری و 
دینم را بیردازی و به وعده هایی که به مردم داده ام جامه عمل بیوشانی؟ 
عباس پاسخ داد: ای رسول خدا! شما از تندباد هم با سخاوت تر هستید. 
مال فراوانی ندارم که از عهده قرض ها و وعده های شما برآیم. رسول 
خدا تا سه بار خواسته خود را تکرار کرد و عباس در پاسخ به او همان چیز 
می پذیرد و مانند تو پاسخ نخواهد داد. سس به من فرمود: ای له ۳ 
حاضری وصیت مرا بپذیری و دینم را بپردازی و به وعده هایم جامه عمل 
بپوشانی؟ از شنیدن این کلمات گربه راه گلویم را گرفت واشک در 
چشمانم جمع شد و پیکرم به لرزه افتاد. در این حال دیدم سر مبارک 
خضرت ور بدآفن من بخ این نیو و آن-سو می.علند 2 وبا حالت:تعادل از 
کف داده بود -. ریزش اشک از چشمانم چهره منور او را تر کرد و نتوانستم 
پاسخ گویم. سپس فرمود: ای علی ! آیا حاضری وصیت مرا بپذیری و دینم 
را بپردازی و به وعده هایم جامه عمل بیوشانی. گفتم: پدر و مادرم فدای 
شما. چنین خواهم کرد. سپس امر فرمود: مرا بنشان. ایشان را نشاندم به 
طوری که پشت او بر سینه من بود. همین طور که او را در بغل داشتم 
فرمود: ای علی ! تو در دنیا و اخرت برادر من و وصی و جانشین من 
هستی. ی و و 
رین و لجام و کمربندی را که روی زره اش می بست برایش بیاورد. بلال 
آنچه را که پیامبر فرموده بود آورد و کنار استر روبروی رسول خدا ایستاد. 
پیامبر به من فرمود: برخیز و اینها را بگیر. پس برخاستم و عباس برخاست 
و در جای من نشست و من آن وسایل را گرفتم. به من فرمود: آنها را به 

خاه ان هر بسن بر چان کروم رکه در معا ما ام 
حضرت نگاهی به من انداخت سپس انگشتر خود را از دستش درآورد. ۰ و به 
من داد و فرمود: بگیر ای علی ! که در دنیا و آخرت از آن تو خواهد بود. این 
در حالی بود که منزل مملو از جمعیت بنی هاشم و 


ص: 656 


دیگر مسلمانان بود. سیس رو به مردم کرد و فرمود: ای بنی هاشم ! ای 
کرفه فتسآما بان | با عای هر کر مخالفت کید که کفرآه :توا شید نفد ادا 

بر او رشک و حسد برید که در شمار کفار محسوب خواهید شد. علی علیه 
السلام فرمودة دز فاصله کوتاهی. که به اهر ان خضرت اشیاء آهدایی را به 
خانه خود بردم و بازگشتم عباس از این فرصت استفاده کرد ۰ 
خالی من نشست. چون آمدم رسول خدا از او خواست که برخیزد و من بر 
جای خود بنشینم. این سخن بر عباس سخت آمد و گفت: آبا تیرضره‌ی ۱ 
بلند می کنی و جوانی را می نشانی؟ و سه بار اين جمله را تکرار کرد. 
عباس با خشم و غضب برخاست و من نشستم. ات رت ای 
عباس ! ای عمو! مبادا من از دنیا بروم و بر تو خشمگین باشم و خشم من 
تو را به دوزخ بکشند. عباس بازگشت و نشست.(1) 


کشت الغفه: از غلی علبه. السلام نظیر این وفایت فا عبارت جوز شاد 
کفار محسوب خواهید شد. » نقل شده است. سپس فرمود: تمامه حدیبت 
دیگری در همین معنا نقل کرد و در آن پیامبر فرموده است: ای بلال ! 
فرزندانم حسن و حسین را حاضر کن. بلال در پی بچه ها رفت و آن دو را 
آورد. چون تنامیز. ان دو را دید آنان را در آغوش گرفت و به بوبیدن آن دو 
پرداخت. علی علیه السلام فرمود: با خود گمان کردم که آن دو باعث اندوه 
و رنج و زحمت حضرت میشوند, خواستم که آنها را از پیامبر جدا کنم پیامبر 
فرمود: آزادشان بگذار. مهلت بده تا مرا ببویند و من نیز آنها را ببویم و از 
من بهره برند و من نیز از دیدار آنها, بهره مند گردم. به زودی بعد از من 

نق اس تلم ی فص ان اه و اس ام ند کودگ و صالح 
امه ون - پدرشان - را به نو می سپارم ۳۹ 


توضیح: زلزال: شدت و سختی. داء عضال و امر عضال: یعنی بیماری 
شدید و سخت که پزشکان از معالجه ان عاجز باشند. 


ص: 6057 


1- . امالی الشیخ: 17 و 16 
2 2. کشف القمه: 123 


ال طافزتیه ی سس ای ات اه ابقر رنه که 
بیماری رسول خدا که به ان از دنیا رفت شدید شد و سر او در دامن من 
بود و خانه از اصحاب ایشان یعنی مهاجرین و انصار پر بود و عباس با کنار 
عبایش مردم را از برابر پیامبر دور می کرد. رسول الله لحظه ای از هوش 
می رفت و لحظه ای به هوش می امد. پیامبر در خود سبکی احساس کرد 
و به عباس رو کرد و گفت: ای عباس ای عموی پیامبر ! ایا حاضری وصیت 
مرا در مورد اهل بیتم و زنانم بر عهده بگیری و دینم را ادا کنی و به وعده 
هایم جامه عمل بپوشانی و به عهدم وفا کنی و خاطرم را آسوده گردانی؟ 
عباس گفت: ای پیامبر خدا! من پیرمردی عیال وار هستم و مال زیادی 
ندارم و تو از ابر بهاری و تند باد هم بخشنده تری. از کسی در خواست کن 
که طاقت و توانش از من بیشتر باشد. پیامبر فرمود: میراث خود را به 
ی ره و ارف را اه اس ار رک ان 
دادی به من جواب ندهد. و فرمود: ای علی ! تو میراث مرا بگیر که 
مخصوص توست و کسی در آن با تو نزاعی ندارد. ای علی ! وصیت مرا 
علی ! خلیفه من در اهلم باش و بعد از من رسالت مرا در میان مردم ابلاغ 
کن. علی علیه السلام فرمود: چون خبر وفات خود را به من داد قلیم لرزید 
و از سخنان او اشک از چشمانم جاری شد و نتوانستم چیزی به او بگویم. 
پس پیامبر بار دیگر آن سخن را تکرار کرده و فرمود: ای علی ! آپا وصیت 
مرا قبول میکنی؟ و باز بفض گریه در گلویم گره شد و با نهایت دشواری به 
صدای ضعیفی گفتم: بله ای رسول الله. پس پیامبر فرمود: ای بلال ا! 
وسایلم, شمشیر مرا که ذوالفقار گویند, زره مرا که ذات الفضول می 
گر با حور کف وی الخترسی کر ه رما که عنم کر 
چوب دستی مرا که ممشوق گویند بیاور. تاه نازرا ین رازه 
کرد زیرا آن روز, زره در گرو کسی بود. سپس فرمود: اسب های مرا که 
مرتجز و عضباء نام دارند و الاغم که یعفور نام دارد و استرم دلال را بیاور. 
تشر فلا از زا آوریوان را در کنار در ایستاند. سپس فرمود: دو ماه 
ام سحاب و آتحمیه را برایم حاضر کن. بلال آن دو عمامه ر نیز آورد. 
تا 
شکم مبارکش را می بست در بین وسایل 


ص: 658 


ندید آن را نیز طلب کرد و بلال آن را هم آورد و خانه از مهاجرین و انصار 
پر بود. سپس فرمود: ای علی ! برخیز و اینها را بگیر و دستش را دراز کرد 
و فرمود: در زندگی خود و در ِ این حاضران اینها را به تو بخشیدم تا 
کسی بعد از من بر سر اينها با تو نزاع نکند. علی علیه السلام فرمود: 
برخاستم در حالی که پای من توان رفتن نداشت. پس با نهایت مشقت 
همه را گرفتم و به خانه خود بردم. چون برگشتم پیامبر به من فرمود: ای 
علی ! مرا بنشان. او را نشاندم و به سینه ام تکیه دادم. علی علیه السلام 
فرمود: با اين که رسول خدا سر مبارکشان را نمی توانست از روی ضعف 
نگه دارد با صدای بلند طوری که دورترین و نزدیکترین اهل بیت شنیدند 
فرمود: علی بن ابی طالب برادر و وصی و وزیر و جانشین من در اهل و 
امتم است. دینم را ادا و به وعده هایم عمل می کند. ای فرزندان بنی 
هاشم و فرزندان عبدالمطلب ! با علی دشمنی مکنید و با امر او مخالفت 
نورزید که گمراه می شوید و بر او حسد و رشک مبرید و از او بیزاری 
مجویید که کافر می شوید. ای علی ! مرا بخوابان. پس او را خواباندم و 
پیامبر فرمود: ای بلال ! فرزندانم حسن و حسین را بیاور. پس بلال رفت و 
آن: ده.زا آورن: پیامبر آنها را به سینه اش چسباند و شروع به بوییدن آنها 
نمود. علی علیه السلام فرمود: من ترسیدم که آن دو کودی باعث اندوه و 
غم او شوند. - ابو جارود گفت: یعنی او را اندوهگین سازند. - پس رفتم که 
آنها را از پیامبر بگیرم. پیامبر فرمود: ای علی ! آنها را راحت بگذار و اجازه 
بده آن دو مرا ببویند و من نیز آنها را ببویم و از ملاقات من بهره ببرند و 
من نیز از دیدار آنها بهره مند شوم که به زودی بعد از من سختی ها و 
مضیبت. های. شدیدی بر آنها وارد مین شود. خدا کننتی که آنها را بهرساند 
لعنت کند. خداوندا! من این دو کودک و صالح المومنین - علی بن ابی 
طالب - را به تو می سپارم.(1) 


توضیح: کلمه «بسوادی» در نسخه ای که نزد ماست چنین است شاید به 
قابل انتقال امیر. لفلان سواذ: یعنی مال فراوانی دارد. سخن او تمام شد. 
اتحمیه: نوعی رداء. 
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1-. امالی الشیخ: 30 و29 


5 امالی طوسی: سلمان فارسی رجمه الله گفت: در بیماری که پیامبر 
به ان از دنیا رفتند به خدمت حضرت رفتم و روبروی ایشان نشستم و از 
وال ان حضرت پرسیدم. چون برخاستم که خارح 1 
ی از اهل بیت اوه تعذاد از ختحاره وارد 9 
حضرت فاطمه سلام الله علیها در میان آنان بود. چون ن فاطمه ضعف آن 
حضرت را دید بغض گریه در گلویش گره شد و آب دیده اش بر گونه 
مبارکش ریخت. چون پیامبر او را دید فرمود: ای دختر !| چرا گریه می کنی؟ 
خدا دیده تو را روشن گرداند و دیده تو را نگرياند. فاطمه فرمود: چگونه 
نگریم در حالی که ضعف تو را می بینم. حضرت فر مود: ای فاطمه ! بر خدا 
توکل کن و صبر پیشه ساز چنان که پدران تو که پیغمبران خدا بودند و 
مادران تو که زن های پیغمبران بودند ضبر کردند. ای فاطمه ! آیا و را 
بشارت دهم؟ فاطمه عرض کرد: بله ای پیامبر خدا. فرمود: ضرن تخد ای 
که خداوند تعالی از میان خلق خود, پدر تو را برگزید و او را به مرتبه 
پیغمبری رساند و بر همه خلق مبعوت کرد. پس بعد از او علی را انتخاب 
کرد و به من دستور داد که تو را به همسری او درآورم و او را به امر 
ار وزیر و جانشین خود نمودم. ای فاطمه ! حق علی بر مسلمانان 
بعد از من از همه کس بیشتر است. امیش آن خیکران: اسلا آ وود علم و 
و ی ی ی قدر او از همه 
سنگین تر است. پس فاطمه سلام الله علیها شاد شد. آن گاه رسول خدا 

به او فرمود: ای فاطمه ! آیا تو را شاد کردم؟ عرض کرد: بله ای پدر ! 
فرمود: آیا می خواهی در فضیلت شوهر و پسرعموی تو بیشتر بگویم؟ 
عرض کرد: بله ای پیغمبر خدا. فرمود: به درستی که علی اولین کسی 
است که به خدا و رسول خدا ایمان اورد. بعد از او خدیجه مادر تو پیش از 
همه ایمان 0 او اولین کسی بود که مرا در دین خدا| یاری کرد. ای 
ی 1 برگزیده و پدر نوه ات هس به درستی که 
و پس به نیکویی صبر کن و بدان که پدر تو به 
زودی به دیدار حق تعالی می شتابد. فاطمه عرض کرد: ای پدر ! مرا شاد 
کردی و غمگین نمودی. پیامبر فرمود: ای دختر ! امور دنیا چنین است. 
شادی 


ص: 660 


دنیا به اندوهش و ات دنیا به کدورتش آميخته شده است. ای دخترم آبا 
می خواهی بیشتر برایت + بگویم؟ عرض کرد: بلی ای رسول الله. پیامبر 
فرمود: حق تعالی خلایق را آفرید و آنها را دو قسمت کرد. و من و علی را 
در _قسمت پیکوتر قرار داد. همان گونه که خداوند عژوجل فرموده است: 
«و أصخات یمین ما اصَحات اْیمین»(1) 


(یاران دست راست کدامند یاران دست راست؟ ) و آن دو قسمت را به 
قبیلی تقسیم کرد و من و علي را در بهتیین قبیله ها قرار داد چنان که 
خداي ِِ فرمود: «وَجَعلتَاکم شُغوبا وتیل لتعارفوا ان أکُرَمکُم عند 
اللّه نا کم»(2) 


[و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل 
حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماست. 
بی تردید خداوند دانای آگاه است. ) سپس آن قبایل را در خانه هایی قرار 
داد و من و علی را در,‌بهترین خانه ها جای داد.  (‏ ِ 
فرمود: «اَما بُرِیدٌ ال مب عَنكُمْ الاجسن هل ابیت عبرم 
تطهیّا»(3) 2 0 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ) پس خداوند متعال من و علي و حسن و 
حسین و تو را از اهل بیتم برگزید. پس من بهترین فرزندان آدمم و علی 
بهترین عرب است و تو بهترین زنان عالمیانی و حسن و حسین بهترین 
جوانان اهل بهت نت و ممدی که حداوتو واه آو‌ومن را ار غذالت بر 
می کند بعد از انکه از ظلم و ستم پر شده است از نسل توست.(4) 


ص: 6061 


1- . واقعه / 27 
2 . حجرات / 13 
3- . احزاب / 33 
4 . امالی الشیخ : 32 و 33 


باب دوم : وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و غسل و نماز بر آن حضرت و کفن و دفن ایشان 


روایات: 


1 کشف الغمه: از تاریخ احمد بن احمد خشاب نقل شده است که امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا در سال دهم هجرت رحلت 
نمود و عمر شریف آن حضرت در آن وقت شصت و سه سال بود. چهل 
سال در مکه ماند تا وحی بر او نازل شد و بعد از ان سیزده سال در مکه 
ماند و سپس به مدینه هجرت نمود که در آن وقت پنجاه و سه سال از 
عمر شریفش گذشته بود و ده سال در مدینه اقامت گزید و وفات ان 
حضرت در روز دوشنبه دوم ربیع الاول اتفاق افتاد. بغوي روایت کرده است 
که برخی گفته اند در هجدهم ماه ربیع الاول پیامبر وفات یافت. و آبن 
جوزی و حافظ ابو محمد بن حرم روایت کرده اند که برخی وفات پیامبر را 
در دهم ماه ربیع الاول می دانند. و برخی نیز معتقدند هشت روز مانده به 
ماس ال ساره دار خی تعالی ات اه مدید که 
ای با شیر هتم را وه اسنت 1۱ 


2 قصص الانبیاء: ابن عباس نقل کرده است که روزی ابوسفیان به خدمت 
0 ای رسول الله! می خواهم از تو سوالی کنم. حضرت 
فرمو : آیا میخواهی بگویم چه سوالی داری؟ گفت: بله. حضرت فرمود: 
آضده از من بپرسی عمر من چقدر خواهد بود؟ گفت: بله ای رسول 


ص: 6002 


1-. کشف الغمه: 6 


سال زندگی خواهم کرد. ابوسفیان گفت: گواهی میدهم که تو راستگویی. 
حضرت فرمود: این را به زبان میکویی نه به دل. ادامه روایت. (1) 


3 علل الشرائع: ابن سنان اين حدیث مرفوع را نقل کرده: مقدار کافور 
لازم در سئت؛ سیزده درهم و یک سوم درهم است. محمد بن آبن احمد 
گفت: جبرئیل برای پیامبر کافوری به وزن چهل درهم آورد و رسول خدا آن 
را به سه قسمت تقسیم کرد: یک قسمت برای خودش, یک قسمت برای 
علی و قسمت دیگر برای فاطمه.(2) 


کافی: این حدیث مرفوع را نقل کرد که مقدار کافور لازم در سنت, سیزده 
درهم و یک سوم درهم است و گفت: جبرئیل کافوری به وزن چهل درهم 
برای رسول خدا آورد. تا آخر روایت.(3) 


4 امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: دو مرد از قریش 
خدمت امام زین العابدین علیه السلام آمدند. حضرت فرمود: آیا . هی 
خواهید به شما مطلبی در مورد وفات رسول خدا بگویم؟ گفتند: آری. 
حضرت فرمود: پدرم به من خبر داد که سه روز پیش از وفات رسول خدا 
جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: ای محمد ! خداوند از سر اکرام و 
بزرگداشت تو, مرا به سوی تو فرستاد و از تو در مورد خالتی. کر آن 
هستی میپرسد و او به حال تو بهتر از تو آگاه است و می گوید: ای محمد ! 
حال خود را چگونه می بینی؟ پیامبر فرمود: خود را غمگین و در شدت و 
سختی می بینم. چون روز سوم شد جبرئیل با فرشته مرگ و 
فرشته ای که به او اسماعیل می گویند و در هوا بر هفتاد هزار ملک موکل 
است تازل شید نس ضبر یل یس ار انشان آمدو ار حانب حن تعالن همان 
پیغام سابق را اورد و حضرت همان جواب را داد. پس ملک الموت رخصت 
یه کب بان ان سار شود رزیل کته ان احهدا این ده مر 5 
است و رخصت می طلبد که بر تو وارد شود و برای داخل شدن بر کسی 
پیش از تو و بعد از تو رخصت نطلبیده و نخواهد طلبید. پیامبر فرمود: 
رخصت بده تا وارد شود. پس جبرئیل , به او اجازه داد. 


ص: 663 
1-. قصص الانبیاء: نسخه خطی 


2 . علل الشرائع: 109 
3-. فروع کافی 1: 42 


چون ملک موت وارد شد روبروی پیامبر ایستاد و گفت: ای احمد! خداوند 
مرا به سوی تو فرستاده است و به من امر کرده که از اوامر تو اطاعت 
کنم. ۱ ۵ 0۱0 1 29 
فرمایی که برگردم بر می گردم. پیامبر فرمود: ای ملک موت ! آیا اگر تو را 
امر کنم که برگردی بر می گردی؟ گفت: بله چنین مأمور شده ام که هر 
چه تو بفرمایی اطاعت کنم. جبرئیل به پیامبر گفت: ای احمد ! به راستی که 
خداوند حق تعالی مشتاق دیدار تو است. رسول خدا فرمود: ای فرشته 
مرگ! به آنچه امر شده ای مشفول شو. جبرئیل گفت: این. آخزین باری 
است که به زمین می آیم و تو خواسته من از دنیا بودی. پس چون روح 
ی وا کی وا مر 
ولی او را نمی دیدند برای تسلیت گویی و تسلی خاطر بازماندگان آمد و 
گفت: سلام و رحمت خداوند بر شما باد. هر نفسی طعم مرگ را می چشد 
و در روز قیامت شما به طور کامل پاداش خود را خواهید گرفت. به راستی 
فاص وا ارم مه برای هر نابود شونده ای جایگزینی 
قرار می دهد و هر از دست رفته ای را جبران می کند. پس فقط به خدا 
امید و اعتماد داشته باشید. بدانید مصیبت یافته کسی است که از ثواب یا 
رحمت الهی محروم گردد. سلام و درود و رحمت خدا بر شما باد. علی بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: ایا فهمیدید او چه کسی است؟ او خضر 
بود.(1) 


تاو اک ای ار ات هرا را تنم وی 


ایم و این سخن با اخبار و روایاتی که بر نزول جبرئیل بعد از وفات پیامبر 
دلالت می کند منافات ندارد. ممکن است که او بعد از وفات پیامبر قدم بر 


زمین نگذاشته بلکه در هوا شام و رت خود را انجام داده است. پا مقصود او 


این باشد که بعد از وفات تو نمی خواهم بر زمین فرود آیم مگر به امر 
الهی. عبارت ان فی الله: یعنی در ذات خداوند تعالی. زیرا خداوند متعال 
برای بازماندگان سودمندتر از هر نابود شونده ای است و یا 


ص: 6004 


1-. امالی الصدوق: 166 و 165 


5. قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فرمود: قبر رسول خدا را به اندازه 
یکتوحت و هار انکشت از دفیی‌بالاتر فرار دادند وس ان اب بیخته ند 
ی و ری ی ی ۱۱ 


6 الاحتجاج: در روایت سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی نقل شده 
است که فرمود: نزد علی علیه السلام آمذم دز خالی که آه سول خدا را 
غسل می داد و پیامبر وصیت کرده بود که کسی غیر علی او را غسل ندهد 
و به او خبر داد که هر عضوی که بخواهد برگرداند خود برگردانده می شود. 
امیرالممنین به رسول الله فرمود: ای رسول خدا! چه کسی برای غسل 
تو مرا یاری می کند. پیامبر فرمود: جبرئیل. و چون از غسل و کفن کردن 
رسول خدا فارغ شد مرا و ابوذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین را 
وارد خانه کرد و خود پیش ایستاد و ما پشت او ایستادیم و بر آن حضرت 
نماز خواندیم. عایشه در آن حجره بود و بر نماز خواندن ما مطلع نشد. زیرا 
جبرئیل چشم های او را گرفته بود. سپس ده نفر ده نفر از مهاجرین و 
سس << بر پیامبر نماز می خواندند و کسی 


7 امالی طوسی: آبی بکر بن عمرو از پدرش روایت کرد که رسول خدا در 
روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول وفات بافت و در شب چهارشنبه دفن شد. 


)3( 


افالی ,طوتییغلی ین ابی ظالب»غلیم السلام افرسو دا وکتی که سول 
خدا بیمار بود به خدمت ایشان رفتم دیدم که سر ان حضرت در دامن 
کسی است که از او زیباتر ندیده بودم و پیامبر هم در خواب بود. چون 
داخل شدم آن مرد گفت: بیا و پسرعموی خود را بگیر که تو از من به او 
سزاوارتر هستی. چون من نزدیک رفتم آن مرد برخاست و سر آن بزرگوار 
را در دامن من گذاشت. چون ساعتی نشستم پیامبر 


ص: 665 


1-. قرب الاسناد: 72 
2 . الاحتجاج: 52 


3- . امالی ابن الشیخ: 167 


پیدار شد و فرمود: آن مردی که سر من در دامن او بود کجا رفت؟ من 
آنچه گذشته بود عرض کردم. پیامبر فرمود: آن مرد را شناختی؟ عرض 
کردم: نه ؛ پدر و مادرم به فدایتان. فر مود: او جبرئیل بود. با من سخن می 
گفت تا آنکه درد من سبک شود و مشغول صحبت با او گردیدم و به خواب 
رفتم.(1) 


. امالی صدوق: ابن عباس نقل کرد که چون رسول خدا| بیمار شد و 
7 پدر و 
مادرم به فدایت ای رسول الله جون به جوار رحمت پروردگار خود واصل 
گردی چه کسی از میان ما تو را غسل دهد؟ فرمود: غسل دهنده من علی 
بن آابی طالب است زیرا هر عضوی از اعضای مرا که قصد می کند بشوید 
ملائکه او را بر شستن آن عضو یاری می کنند. عرض کرد: پدر و مادرم 
فدای تو باد ای رسول خدا! چه کسی از میان ما بر تو نماز خواهد خواند؟ 
فرمود: ساکت باش خدا پدرت را بیامرزد. سپس به علی علیه السلام 
فرمود: ای علی بن ابی طالب ! چون دیدی روح من از بدنم جدا شد مرا 
عسل بده و نیکو غسل بده و مرا در این دو جامه که پوشیده ام کفن کن و 
یا در جامه سفید مصری یا در برد یمانی کفن کن. و کفن گرانی برای من 
تهیه نکن و مرا بردارید تا در کنار قبر گذارید. پس اولین کسی که بر من 
نماز خواهد خواند خداوند جبار خواهد بود که از بالای عرش خود بر من 
درود و صلوات خواهد فرستاد. بعد از ان جبرئیل و میعائیل و اسرافیل با 
لشکرهایی از ملائکه که جز خداوند عزوجل کسی تعداد آنها را نمی داند بر 
من نماز خواهند خواند. بعد از آنها فرشتگانی که عرش الهی را احاطه 
کرده اند. سیس ساکنان قزر اسماتی بعد از آسمان دیگر بر من نماز می 
خوانند. سپس همه اهل بیتم و زنانم یکی پس از دیگری بر اساس قرب و 
منزلت؛ اشاره میکنند اشاره کردنی و سلام می دهند سلام دادنی و نباید 
مرا با صدای نوحه کننده و ناله کننده ای بیازارند. پس گفت: ای بلال ! 
مردم را به نزد من بطلب که در مسجد جمع شوند. چون جمع شدند 
حضرت بیرون آمد درحالی که عمامه بر سر بسته بود و بر عصای خود تکیه 
داده بود تا آنکه از منبر بالا رفت و پس از حمد و ثنای الهی 


ص: 666 


1-. امالی ابن الشیخ: 245 


فرمود: ای گروه صحابه | من برای شما چگونه پیغعمبری بودم ؟ آیا در میان 
شما جهاد نکردم؟ آپا دندانهای میان دندانهای پیشین و نیش من شکسته 
نشد؟ آیا پیشانی من خاک آلود نشد؟ آیا خون بر سر من کاری نشد تا حدی 
و ی ی ی یج 
نشدم؟ آیا سنگ گرسنگی بر شکم خود نبستم؟ صحابه گفتند: بله ای 
رسول خدا! تو برای خدا صابر و نهی کننده از بدی ها بودی. پس خداوند به 
تو بهترین پاداش ها را بدهد. حضرت فرمود: خدا| به شما نیز جزای خیر 
بدهد. سیس فرمود: خداوند عرُوجل حکم کرده و سوگند یاد کرده که ظلم 
ظالمی را بی قصاص رها نکند. پس شمارا به خدا سوگند می دهم که اگر 
محمق پسیکنرار بشما طام کر بر عیر درو ار اه فخاص‌ اند که تصاص 
دنیا بهتر از قصاص آخرت در حضور ملائکه و انبیاء است. بسن فردی از آخز 
جمع برخاست که او را سواده بن قیس می گفتند. او گفت: ای رسول خدا 
پدر و مادرم قدای نو باد. هنکامی. که از. طایف«می. آمدی بة استقبال تو 
آمدم و تو بر شتر عضبای خود سوار بودی و عصای دراز خود را در دست 
داشتی. چون عصای خود را بلند کردی که بر شتر خود بزنی بر شکم من 
اصابت کرد. ندانستم که به عمد زدی پا از روی خطا و اشتباه. پیامبر 
فرمود: معاذالله که به عمد زده باشم. سیس فرمود: ای بلال ! به خانه 
فاطمه برو و عصای دراز را بیاور. چون بلال از مسجد بیرون اند در 
بازارهای مدینه ندا می کرد که ای گروه مردم ! کیست که پیش از قیامت 
بخواهد نفس خود را قصاص کند؟ محمد پیش از روز جزا می خواهد نفس 
خود را قصاص کند. چون به در خانه فاطمه رسید در را کوبید و گفت: ای 
فاطمه ! برخیز. پدرت عصای دراز خود را می خواهد. فاطمه سلام الله 
علیها گفت: ای بلال ! امروز پدرم با عصا چه کار دارد؟ امروز روز عصا 
خواستن نیست. بلال گفت: ای فاطمه ! مگر نمیدانی که پدرت بر منبر با 
رفته است و با اهل دین و دنیا وداع می گوید. چون فاطمه سخن از وداع 
شنید: فریاد. برآوردو کفت: زهین.عم ور آندوه برای اندوه تو ای پدر. ای 
حبیب خدا و ای محبوب قلوب فقرا! بعد از تو فقیران و بیچارگان و غریبان 
و در راه ماندگان به چه کسی پناه ببرند؟ سپس بلال عصا را گرفت و به 
خدمت حضرت رفت و عصا را به رسول خدا داد. پس رسول خدا فرمود: 
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و مادرم فدای تو باد. حضرت فر مود: بیا مرا قصاص کن تا از من راضی 
شوی. پیرمرد گفت: پیراهنت را از روی شکمت بردار ای رسول خدا. چون 
حضرت پیراهن خود را از روی شکمش بالا برد پیرمرد گفت: پدر و مادرم 
فدای شما ای رسول خدا آیا اجازه می دهی که دهان خود را بر شکم تو 
بگذارم؟ چون اجازه داد (شکم آن حضرت را بوسید) و گفت: در روز جزا| از 
ار وا 
رسول خدا فرمود: ای سواده بن قیس ایا عفو می تصای پا قصاص می 
کنی؟ گفت: بلکه عفو می کنم ای رسول خدا. پیامبر فرمود: خدایا تو 
سواده بن قیس را ببخش همان گونه که پیامبرت محمد را بخشید. سیس 
رسول خدا از منبر به زیر آمد و به خانه ام سلمه رفت, در حالی که می 
گفت: خدابا تو امت محجمد را از آتش جهنم به سلامت دار و برایشان 
حساب روز جزا را آسان گردان. ام سلمه گفت: یا رسول الله چرا تو را 

گین می یابم و رنگ چهره ات پریده است؟ حضرت فرمود: جبرئیل در 
این ساعت خبر مرگ مرا به من رسانید. پس بر تو در این دنیا سلام باد که 
بعد از این زوزن هر کز ضدای محمد را نخواهی شنید. ام سلمه گفت: ای 
وای از این خبر غم و اندوهی به من رسید که پشیمانی و ندامت بر تو به 
پای ان نمی رسد؛ وای از دوری محمد ! حضرت فرمود: حبیب دل من و نور 
دیدهام فاطمه را به نزد من بخوان. پس فاطمه امد در حالی که میفرمود: 
جانم فدای جان تو و رویم فدای روی تو ای پدر. آیا یک کلمه با فرزند خود 
سخن نمی گویی؟ تو را می پینم که قصد سفر | خرت داری و لشکرهای 
مرگ از هر سو تو را بسیار فرا گرفته اند. پیامبر به او فرمود: ای دخترم ! 
از تو به زودی جدا می شوم. پس سلام بر تو باد. فاطمه فرمود: ای پدر! 
در روز قیامت کجا تو را ملاقات کنم؟ پیامبر فرمود: در انجا که به حساب 
خلایق رسیدگی می شود. فاطمه گفت: اگر تو را آنجا نبینم کجا بیایم؟ 
مگ حایی که اه را ها تم کی فاصانه شرعیه ایو ها شاد 
کجا بیایم ؟ فرمود: در کنا ر پل صراط. در حالی که جبرئیل سمت راست من 
و میکائیل سمت چپ من و ساير ملائکه در پیش رو و پشت سر من 
ایستاده ند و همه به درگاه حق تعالی تضرّع می نمایند که: پروردگارا! امت 
محمد را از انش-عفنم تحات. دم و شاب را برایشان اشان. کردان: ینس 
فاطمه فرمود: مادر من خدیجه کجاست؟ فرمود: 
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در قصری که چهار در آن به سوی بهشت گشوده می شود. پس آن حضرت 
مدهوش شد. چون بلال بر پیامبر وارد شد وقت نماز را اعلام کرد و گفت: 
مسجد امد و نماز را کوتاه خواند. چون فارغ شد علی بن ابی طالب علیه 
السلام و اسامه بن زید را فرا خواند. چون. آهدنت یک دسننش زا بر دوش 
علی و دست دیگرش را بر دوش اسامه قرار داد و فرمود: مرا به خانه 
فاطمه ببرید. چون او را, به خانه فاطمه بردند سر خود را در دامان فاطمه 
گذاشت. چون حسن و حسین جد بزرگوار خود را در این حالت دیدند 
گریستند و فریاد زدند و گفتند: جانهای ما فدای جان شما و روهای ما فدای 
روی شما. حضرت پرسید: ای علی ! اين دو کیستند؟ امیرالمومنین گفت: 
اين دو فرزندانت حسن و حسین هستند. پس پیامبر آنها را در آغوش گرفت 
و بوسید. حسن بیشتر می گریست. حضرت به او فرمود: ای حسن ! گریه 
نکن که گریه تو بر من سخت و ناراحت کننده است. پس در این حال 
فرشته مرگ نازل شد و گفت: السلام علیک يا رسول الله. پیامبر فرمود: و 

علیک السلام ای فرشته ری من از تو خواستهای دارم. فر شته مرگ 
گفت: ای پیامبر توا چیست؟ پیامبر فرمود: خواسته ام این 
است که جان مرا نگیری تا جبرئیل نزد من آید و بر من سلام کند و من بر 
اد ما 8 پس فرشته مرگ بیرون آمد در حالی که می گفت: 
وامحمداه ! پس جبرئیل در هوا به فرشته مرگ رسید و به او گفت: ای 
فرشته مرگ! جان مبارک محمد را گرفتی؟ فرشته مرگ گفت: نه ای 

جبرئیل ! او از من خواست که جان او را نگیرم تا اینکه تو را ببیند و تو بر او 
سلام کنی و او بر تو سلام کند. جبرئیل گفت: ای فرشته مرگ! مگر نمی 
بیتن که درهای. اسمان را برای روح محمد کشوده. اند؟ فک نمین. بینی 
زیبارویان بهشت را برای روح محمد زینت دادهاند؟ پس جبرئیل نازل شد و 
به پیامبر گفت: السلام علیک يا اباالقاسم. حضرت فرمود: و علیک السلام 
ای جبرئیل . به من نزدیک شو. پس جبرئیل به نزد او آمد و فرشته مرگ نیز 
فرود آورد. و جبرئیل به او گفت: ای فرشته مرگ ! توصیه خدا را در قبض 
روح کردن محمد به خاطر داشته باش. پس جبرئیل سمت راست حضرت و 
میکائیل سمت چپ و فرشته مرگ مشغول قبض روح حضرت شد. چون 
ردا از روی مبارک رسول خدا برگرفت پیامبر به 


ص: 669 


جبرئیل نگاهی کرد و گفت: ایا در چنین حال سختی مرا تنها می گذاری؟ 
جبرئیل گفت: ای محمد ! قطعا تو وفات خواهی یافت و انان نیز وفات 
خواهند یافت ؛ هر جانداری چشنده طعم مرگ است. از ابن عباس روایت 
شده که رسول خدا در آن بیماری پیوسته میفرمود: محبوبم را به نزد من 
بخوانید و هر کس نزد او حاضر می شد روی مبارک خود را از او می 
کی ام ی ی و اس 
خدا تنها خواستار دیدار اوست. حضرت فاطمه نزد علی علیه السلام رفت 
و او را به خدمت رسول الله فرا خواند. چون نظر مبارک رسول خدا بر 
علی افتاد شاد و خندان گردید و مکرر فرمود: ای علی ! نزد من بیاء, نزد من 
بیا. علی علیه السلام به او نزدیک شد. پیامبر دست او را گرفت و بر بالین 
خود نشاند و سپس بی هوش شد. پس در این حال حسن و حسین علیهما 
السلام از در وارد شدند و چون حال آن حضرت را دیدند فریاد زدند و گریه 
کردند. و خود را بر آن حضرت افکندند. امیرالمومنین , علیه السلام خواست 
که آنها را دور کند. گر ال با من یه وین اید و کشت ای علی ا بخدار 

من این دو گل بوستان خود را ببویم و آنها هم رخسار مرا ببویند و من از 
و ۱ 0 
مظلوم واقع خواهند شد و به تیغ ظلم کشته خواهند شد. پس سه مرتبه 
فرمود" لففت, خدا بز کنسی. باد. که بة آنها سنتم کند.. سیس دستتنن رابه 
طرف.علی دراز کرد و آن حضرتت رابه سوی خود کشید تا انکه. آه را بة 
زیر لباسی - ملحفهای - که بر بدن او بود برد و دهان خود را بر دهان او 
گذاشت و با او بسیار راز گفت تا اینکه روح پاکش از بدنش خارج شد. 
صن ی سا ار ی یرس ان میب 
تعالی در مصیبت از دست دادن پیغمبرتان اجر فراوان به شما عطا کند. 
خداوند متعال روح او را به سوی خود برد. پس صدای فریاد و گریه بلند 
شد. به امیرالمومنین گفته شد: ان هنگام که رسول خدا تو را به زیر ملحفه 
برد چه رازی را با تو در میان گذاشت؟ علی علیه السلام فرمود: هزار باب 
از علم به من یاد داد که از هر باب هزار باب دیگر گشوده می شود.(1) 
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1-. امالی الصدوق: 379 - 376 


توت ارن ورن بعتین فریاد تن کت الوجه: آنخه از حونهر ظاهر انست: 
حتی کنفت: او را احاطه کرد. در برخی از نسخه ها به جای کنفت لثقت 
آمدة: اننتت: لثق یومنا (بر وزن فرح): باٍ آن کم و رطوبت آن بسیار شد. 
الفت اه راکیس ونهای کرد لنقه نیما ان را فاسد ه‌خراب کرد. 


0 خصال: عقبه بن بشیر گفت: روز دوشنبه نزد امام محمد باقر علیه 
السلام رفتم. ایشان فرمود: چیزی بخور. گفتم: من روزه هستم. امام 
فرمود: چگونه روزهای؟ گفتم: زیرا رسول الله در این روز متولد شده 
است. امام فرمود: آن روزی که متولد شد را نمیدانید اما روز وفاتش بله. 
سپس فرمود: پس در آن روز, روزه نگیر و مسافرت هم نکن.(1) 


ء | - ۳ ۳ ب ۱ 
مولف: اخبار و روایات فراوانی دال بر وفات پیامبر در روز دوشنبه وجود 
دارد و در فصل مربوط به هفته خواهد امد. 


1. خصال: امیرالمومنین در پاسخ به سوال یهودی که در مورد بلاها و 
امتحاناتی که بر اوصیا و بر خود او وارد میشود پرسیده بود چنین پاسخ داد: 
اولین بلا و امتحان که بعد از رسول خدا بر من وارد شد ان بود که برای 
من به خصوص در میان همه مسلمانان به غیر از پیامبر مونس و یار و 
یاوری نبود که به او تکیه کنم و به او آرامش یابم و نزدیک شوم. او مرا در 
خردسالی تربیت کرد و در بزرگی پناهم داد و خرج من و عیال و فرزندانم 
ز] تکفل. کردید.و از بتیفی دراورد و از درخهاست از دیحران بی. نبازم کرد 
و از کاسبی, حفظم نمود و نفس و فرزند و اهل مرا اداره نمود. اینها 
ها را همچنین مرا به 
مدارجی اختصاص داد که مرا به مقامات عالی نزد خدای متعال رساندند. 


پس از وفات رسول خدا حزن و اندوه بسیاری به من رسید که گمان نمی 
کنم اگر آن را بر کوه ها حمل می کردند تاب تحمل آن را داشتند. رهز 
در میان مردم. بستگانم را می دیدم که سنگینی مصیبت: آنها را بی تاب و 
توان ساخته بود و نمی توانستند خود را کنترل کنند و قدرت تحمل ان 
مصیبت بزرگ را نداشتند. شدت عم 
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و اندوه صبر ایشان را برده و عقل و هوش را از سرهایشان گرفته بود. و 
مانع فهم و فهماندن و گفتن و شنیدن شده بود. مردمان دیگر که از 
فرزندانٍ عبدالمطلب نبودند نیز برخی از مصیبت زدگان را تسلیت می 
گفتند و آنان را به صبر و خویشتن داری توصیه می کردند و برخی دیگر نیز 
با داغ دیدگان همراه و هم ناله می شدند و میگریستند. من سعی کردم که 
ضبر بتنلته کتم و خاموشی و .سکوت اخیار کردم.و به آنخه پیامیر آفر کردم 
بود پرداختم. پس پیکر پیامبر را برداشته و غسل دادم و کافور زده و کفن 
کردم و بر او نماز خواندم و به خاک سپردم. آن گاه به جمع کردن قرآن و 
ادا کردن عهد و پیمانی که پیامبر با مردم بسته بود پرداختم. در این مهم نه 
ریزش اشک ها و نه ناله جان سوز عزیزان و نه سوز و گداز دل ها و نه 
با مصیبت هیچ یک نتوانست مرا از انجام دادن آن وظایف باز دارد. ۳ 
آنکة جحقی را که از خدا و رسول خدا بر عهدم داشتم ادا تفودم و فرمان 
خدا| را با بردباری به انجام رساندم و بار اندوه فقدان او را با صبر و 
شکیبایی تنها به حساب خدا و امید پاداش او به دوش کشیدم. ات 
بارانش ده کرد و گفت: آیا اینطور نبود؟ آنها گفتند: بله ای امیرالممنین 
(1) 
توضیح: استنام الیه: آرامش یافت و سکونت یافت. الحخظوه و الجظوه: 
جایگاه. الزفره: نفس عمیق. و گفته می شود: لذع النار الشی ء: ان را 
سوزاند. 


ال اه سح که ار ی مرسسمت 2 
رسول خدا چون وقاتبابیچه کنفی توررا سل -واهد ۰ فرمود: هر 
پیغمبری را وصی او غسل می دهد. گفتم: ای رسول الله! وصی تو 
کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب. پرسیدم: چند سال بعد از تو زندگی 
خواهد کرد؟ فرمود: سی سال. چنان که یوشع بن نون وصی موسی بعد از 
موسی سی سال زندگی کرد و صفوراء دختر شعیب که همسر موسی بود 
بر یوشع بن نون وصی موسی خروح کرد و گفت: من سزاوارتر از تو به 
جانشینی موسی هستم و یوشع بن نون با او پیکار کرد و لشکر او را کشت 
و او را اسیر کرد و بعد از اسیر کردن با او با نیکی و خوبی رفتار کرد. به 
0 77 
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ابوبکر(عایشه) با چندین هزار نفر از امت من بر علی خروج خواهد کرد و 
علی با او بیگار فی کنهی‌مردان لشکر اهرا می کشدو آوزا به اسارت 
می گیرد و بعد از اسارت با و به خوبی رفتار خواهد کرد. و خداونج متعال 
در مورد آن زن فرمود: «وَقَرّن فی بوک ولا برع بزح الجَاهلیّه 
الأولی»(1) 


[و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود 


3 بصائرالدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا به 
عالم بقا رحلت نمود جبرئیل و ملائکه و روح که در شب قدر بر آن حضرت 
نازل می شدند فرود امدند. حق تعالی دیده امیرالمومنین را باز کرد پس 
ایشان را از انتهای آسمانها تا زمین دید که با او پیامبر را غسل می دهند و 
وی و یم به خدا 
سوگند کسی به غیر از ملائکه قبر آن حضرت را حفر نکرد تا آنکه آن 
حضرت در قبر نهاده شد و آنها با کسی که داخل قبر شد داخل شدند و 
پیکر پیامبر را در قبر گذاشتند. پس رسول خدا به سخن درآمد و کوش 
کر وه که با ی ات و ۳ بر 
و یاری او کوتاهی نخواهیم کرد و او صاحب و پیشوای ما بعد از توست, 
ولی به غیر از اين بار دیگر با 1۳ را نخواهد دید. چون امیرالممنین 
به شهادت رسید حسن و حسین مثل ان وقایعی که در وفات پیامبر اتفاق 
افتاده بود را دیدند و مشاهده کردند که رسول خدا ملائکه را در غسل و 
کفن و دفن امیرالمومنین یاری می رساند. چون حسن علیه السلام شهید 
شد حسین علیه السلام همان را دید و هنگامی که حسین شهید شد علی 

بن الحسین نیز همان را دید. چون علی بن الحسین از دنیا رفت محمد بن 
0[ | 
دید. و 


ص: 6073 
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چون وی وفات یافت موسی بن جعفر نیز چنین دید و این حکم تا آخرین ما 
جاری و باقی است.(1) 


4. بصائرالدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا علی را 
فرا خواند و به او فرمود: ای علی ! آن گاه که وفات یافتم شش مشک آب 
از چاه بکش و به آن آب مرا نیکو غسل ده و مرا کفن کن و حنوط کن و 
چون از غسل و کفن و حنوط من فارغ شدی مرا بگیر و مرا بنشان و 
ذدستت. را بر سینه ام بکذار و هرخه یم تظرت آهد از من. سوال کن:( (2) 


زر خان التورحات: فص سکن مت به ایام سایق یه ایام تنس 
جانم به فدایت آیا برای غسل مرده به فقداد اب معینی احتیاج هست ؟ 
فرمود: رسول خدا به امیرالمومنین فرمود: چون از دنیا رفتم شش مشک 
آب از چاه غرس بکش و مرا با آن غسل بده و کفن و حنوط کن. چون از 
غسل من فارغ شدی اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان سپس از هرچه 
تب از من سوال کن. به خدا قسم از هر چه بپرسی به تو جواب دهم. 
5 


کافی: نظیر این حدیث را روا یت کرده است.(4) 
الخرانج: نظیر این حدیت را نقل کرده است.(5) 


مولف: شبیه این حدیث در باب علم امیرالمومنین علیه السلام با سندهای 
دیگری خواهد امد. 


6 قصص آانبیاء: پیامبراکرم روز دوشنبه دو شب مانده از ماه صفر سال 
یازده هجرت وفات یافت.(6) 


ص: 6074 


1- . بصائرالدرجات: 62 و 61 
۰-2 . بصائرالدرجات: 81 

3-. بصائرالدرجات: 81 

۰-4 . اصول کافی 1: 296 

5- . الخرائح 

6-. قصص الانبیاء: نسخه خطی 


توضیح . : بیشتر علمای شیعه بر این اعتقادند که وفات پیامبر در روز بیست 
و هلشتم صفر اتفاق افتاده است. شیح در کتاب التهذیب گفت: پیامبر روز 
دوشنبه دو شب مانده از ماه صفر سال دهم هجچرت مسموم شد و وفات 
یافت.(1) 


ولی کلینی رحمه الله گفت: پیامبر در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع الاول 
3 حالی که شصت و سه سال داشت وفات یافت.(2) 


در تفسیر تعلبی آمده است: رسول خدا| در غروب روز دوشنبه دوم ربیع 
الاول ات بافته اراعو اقوال سای از مخالفین ور این مار خها هد آمد. 


7. بصارالدرجات: ابی رافع نقل کرد که خداوند تعالی روز غسل رسول 
خدا با علی علیه السلام نجوا کرد.(3) 


مان لسن امام حضا غلنه السلام فرمونه ای که رسول خدا 
وفات یافت خضر آمد و بر آستانه در اتاقی که در آن علی و فاطمه و 
حسن و حسین بودند ایستاد. رسول خدا در جامه ای پوشیده شده بود خضر 
گفت: سلام بر شما ای اهل بیت. هر جانداری طعم مرگ را میچشد و در 
روز قیامت شما به طور کامل پاداش خود را خواهید گرفت. به راستی که 
خد برای هر نابود شونده ای جایگزینی قرار می دهد و در هر مصیبتی 
تسلی بخش است و هر از دست رفته ای را جبران می کند. پس بر خدا 
توگل کنید و به او اعتماد داشته باشید و از خدا برای شما و خودم طلب 
آمرزش می کنم. امیرالممنین علیه السلام فرمود: اين برادرم خضر است 


آمده است.(4) 


۰ اکمال الدین: امام رضا علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا 
وفات یافت شخصی آمد و بر آستنه در استاد و به نها تسلیت گفت: و 


ص: 6075 


1 تهذیب الاحکام 2+ 2 
2 . اصول کافی 1: 439 


3- . بصائرالدرجات؛ 122 
4 . اکمال الدین: 219 


را می شنیدند اما او را نمی دیدند. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
او خضر است که برای تسلیت گفتن نزد شما امده است.(1) 


0 اعکمال الدین: علی بن الحسین علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: 
هنگامی که رسول خدا وقات باقت و زمان تسلیت گوبی فرا رسید کسی 
تشد آنها ات که ضوای او زا مق ششیدنة ولی او را نمی دیدند پس 

سلام و رحمت و برکت خدا بر شما باد. هر جانداری طعم مرگ را می 
چشد و شما در روز قیامت به طور نا به 
راستی که خدا در هر مصیبتی تسلی بخش است. و برای هر نابود شونده 
ای جایگزینی قرار می دهد و هر از دست رفته ای را جبران می کند. پس 
به خدا اعتماد کنید و به او امید داشته باشید. مصیبت زده کسی است که 
از ثواب الهی محروم شود. سلام و رحمت و برکت الهی بر شما باد. علی 
بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ایا می دانید او کیست؟ او خضر است. 
(2) 


21 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز خیبر به رسول 
الله زهر دادند. و گوشت زهرآلود به سخن درآمد و به پیامبر گفت: ای 
رسول الله ! مرا به زهر اغشته کرده اند. پیامبر در وقت وفاتش فرمود: آن 
لقمهای که در خیبر تناول کردم پشت مرا درهم شکست و هیچ پیغمبر و 
چانشین بیغمبری نیست مر آنکه به شهادت از دنیا می رود.(3) 

توضیح: القطایا جع ماه( جاریایی که تند .عرکت.فی کید و در اشقحا برای 
اعضا و جوارحی که انسان به آن به پا می خیزد استعاره اورده شده است 
صحیحتر ان لفظ «مطای» است که در برخی از نسخه ها امده است. 


المطا: کمر. 


2 بصائرالدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: آن زن یهودی دست 
گوسفندی را آغشته به زهر کرد و پیامبر را با آن مسموم کرد. امام فرمود: 
رسول خدا به گوشت دست علاقه داشت و گوشت ران نمی خورد چون به 
محل آددار تزدی است. چون گوشت بریان را آوردند از گوشت دست که 
دوست داشت به هر اندازه که 


ص: 6076 


1- . اکمال الدین: 219 


2 اکمال الذین * 220 5 219 
3- . بصاترالدرجات: 148 


خواست خورد., سیس آن گوشت به سخن اه و گفت: ای رسول خدا| مرا 


به زهر الوده اند. پس حضرت ان را رها کرد. و پیوسته ان زهر در بدن 


23 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: آیا مي دانید پیامبر 
وفات یافت یا کشته شد؟ خداوند می فرماید: «افان مات و قتل انقلینم 
علّی آغقابکم »(2) 


(آبا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر می گردید؟ ) پس قبل از 
قزر کا: آن دوه زن. (غايشهة و حفصه) او را مسفوم کردند. پس گفتیم که آن 
دو زن و پدرانشان بدترین خلق خدا هسند 3(۰) 


توضیح: احتمال دارد که هر دو زهر در شهادت حضرت دخیل بوده است. 


4. فقه الرضا: روایت شده است که علی علیه السلام پیامبر را در لباسی 
غسل داد و در سه جامه کفن کرد. دو جامه از صحار یمن و دیگری برد 
یا سا ار و ار 
بیرون امد و علی وارد فیر ش .وا ا تا من ان را صاف و هموار کرد و 
بعد از آن پیامبر را در قبر گذاشت. گفت: چون علی از غسل رسول خدا 
فارغ شد در چشمان پیامبر چیزی را دید پس خود را بر او انداخت و با 
زبانش آنچه در چشم رسول خدا بود پاک کرد و گفت: نب 
ای رسول خدا. تو در زمان حیاتت و بعد از مرگت پاکیزه بودی. 


این حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا به علی علیه السلام 
سفارش کرد که کسی غیر تو مرا غسل ندهد. علی علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا! چه کسی آب به دستم بدهد تو مرد سنگینی هستی و نمی 
توانم در هنگام غسل تو را برگردانم؟ پیامبر فرمود: جبرئیل با توست و تو 
را یاری می کند و فضل بن عباس هم آب به دستت می دهد و به او بگو: 
چشمانش را سخت ببند زیرا کسی غیر تو عورتم را نباید ببیند و گر نه کور 
می شود. گفت: فقضل. اب به دستتشن میداد و خبرتیل. اور ۱ 


ص: 077 


1- . بصائرالدرجات: 148 
2 . آل عمران: 144 
3- . تفسیر العیاشی 1: 200 


باری می رساند و علی پيامبر را سل می داد و چون از غسل و کفن 
پیامبر فارغ شد عباس به او گفت: ای علی ! مردم تصمیم گرفتهاند که 
جنازه پیامبر را در بقیع دفن کنند و با امامت یکی از میان خودشان. برای 
پیامبر نماز بخوانند. علی به سوی مردم رفت و فرمود: ای مردم ! آیا نمی 
دانید که پیامبر در زهان حیائشان و بعد از مرگشان بپیشو‌ای ما است؟ آبا 
نمی دانید پیامبر کسی که قبرها را جای نماز خواندن قرار دهد و یا شریکی 
برای خدا در نظر بگیرد و کسی که دندانهای پیشین و لثه رسول خدا را 
خورد کرد لعنت نمود. مردم گفتند: هر چه تو بگویی همان کار را می کنیم. 
تو چه نظری داری؟ علی علیه السلام فرمود: من رسول خدا را در خانه ای 
که در آن وفات یافتند دفن می کنم. پس حضرت در پیش در ایستاد و خود 
بر او نماز خواند و بعد از ان, فرمود ده نفر ده نفر از مردم بر او نماز 
بخوانند سپس بیرون روند.(1) 


5. الخرائج: امام علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: رسول خدا به 
من فرمود: یا ۱۳ 
هرا یا آن ات لته 7 
شدم کسانی که در خانه بودند بیرون کردم. پیامبر به من فرمود: چون آنها 
را از خانه بیرون کردی دهانت را بر دهان من بگذار و از هر چه خواهی از 
رخدادها و حوادثی که تا روز قیامت در پیش است سوال کن که همه را به 
تو خواهم گفت. و ار 
برداشت و از حوادث آینده و فتنه ها تا لحظه برپایی قیامت آگاهم کرد. 
موی 
م 


26 الخرائج: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| به امیرالمومنین 
فرمود: آن گام که ازجنبا رفتم فر اخسیل.نده و کفن کنو هر چه که نو 
املاء می کنم بنویس. پرسیدم: آیا علی این کار را کرد؟ امام فرمود: بله. 
31) 


7 ااررشاد: هکامن که آمیرالنومتین خواشت پیامیو را سل دهد فضل 
تک ایا ترا اند هار اه کماست یه هار ی ستتمای اب 
دستان او بدهد. 


ص: 6079 


زد فقة الرضا: 21 ۵ 20 
2 . الخرائج : 248 
3- . الخرائج:248 


سپس پیراهن رسول خدا| را از گریبان تا ناف پاره کرد و خود عهده دار 
غسل و حنوط و کفن و دفن وی شد. فضل , بن عباس به او آب می داد و 
وی را در غسل دادن پیامبر یاری می کرد. 1 حضرت از کار 
غسل و آماده کردن جنازه پیامبر برای دفن فارغ شد جلو ایستاد و به تنهایی 
۵ تین انکه کی با ی اند یود ان حظرت هار براون: در این هنگام 
مسلمانان در مسجد بودند و با هم بحث می کردند که چه کسی برای نماز 
خواندن بر او جلو بایستد و کجا وی را به خاک سپارند؟ امیرالمومنین نزد 
آنها رفت و گفت: رسول خدا چه در حال حیات و چه مرگشان امام و 
پیشوای ماست. آن گاه مردم گروه گروه بر وی وارد می شدند و بدون 
امام (پیش نماز) بر پیکرش نماز می خواندند و بر می گشتند. خداوند جان 
پیافبری را در جایی نگرفت مگر آن که همان جا را بزاق .دفنش بستدید و 

من او را در همان حجره ای که از دنیا رفت به خای می سیارم. مسلمانان 
سخن را پذیرفتند و بدان رضایت دادند. چون مسلمانان همه بر جنازه 
پیامبر درود فرستادند عباس بن عبدالمطلب کسی را به سوی ابوعبیده بن 
جاح که برای اهل مکه قبرحفر میکرد و بنابر عادت مکیان ضریح می 
ساخت فرستاد و یک نفر هم به سوی زید بن سهل که برای اهل مدینه قبر 
می کند و لخذ می ساخت فرستاد .و آن دو را به نزد خود طلنید و گفت: 
فا یرای ستانا کن س‌اطا ی ومیل ات 

ِِ برای رسول خدا ص زید ۰ برای پیامبر حفر 
و 1 انصار از پشت 
خانه فریاد زدند: ای علی ! امروز تو را یه خدا و حقمان در مورد رسول خدا 
یاداوری میکنيم که یکی از ما را وارد قبر رسول خدا کنی و ما نیز به 
واسطه او از به خاک سپاری پیامبر بهره ای ببریم. علی علیه السلام گفت: 
اوس بن خولی وارد شود. اوس از جنگجویان بدر و مردی فاضل از بنی 
عوف از خزرج بود. چون داخل شد علی علیه السلام به او فرمود: در قبر 
وارد شو. چون وارد شد امیرالمومنین رسول خدا را بر دستان او گذاشت و 
وارد قبرش کرد. چون اوس رسول خدا را بر زمین نهاد به او فرمود: از قبر 
بیرون بیا. اوس بیرون امد و علی علیه السلام در قبر وارد شد و روی 
رسول خدا را 


ص: 60709 


کنار زد و گونه اش را از سمت راست به طرف قبله نهاد. سیس بر وی 
آجر گذاشت و روی او خاک ریخت و آن در روز دوشنبه دو شب مانده از 
ماه صفر سال دهم هجری در شصت و سه سالگی بود. اکثر مردم به خاطر 
مشاجراتی که در مورد خلافت میان مهاجرین و انصار صورت گرفت در 
مراسم به خاک سپاری آن حضرت شرکت نکردند, به همین خاطر اغلب 
آنها نقوانستند بر جنازه آن خضرت نماز بخوانند. و فاطمه زهرا سلام الله 
علیها فریاد برآورد: «واسوء صباحاه»: چه روز بدی !. ابوبکر اين سخن او را 
شنید و به او گفت: روز تو, بد روزی است. 


وان کوم جون وید قلی عله سم به یل و کی ود یامد 
مشغول است و بنی هاشم به خاطر مصیبت ان حضرت با انان کاری 
ندارند, فرصت را غنیمت شمردند و به موضوع خلافت پرداختند و ابوبکر را 
خلیفه کردند. به اين دلیل ابوبکر خلیفه شد که انصار در بین خود اختلاف 
داشتند و طلقاء و مولفه قلوبهم نمی خواستند مبادا این امر به تاخیر بیافتد 
و بنی هاشم از مصیبت پیامبر و کار دفن ایشان فراغت يابند و امور در سر 
جای خودش قرار گیرد پس چون ابوبکر در ان جا حضور داشت با او بیعت 
کردند. دلایل واضحی وجود دارد که نشان می دهد از قبل برای بنی امیه 
تبلیغ شده بود تا سر فرصت آنچه میخواستند عملی سازند که در اين کتاب 
جای بحث آن نیست و به طور مفصل در جای دیگر بحث خواهیم کرد. در 
روایت آمده است چون بیعت ابوبکر تمام شد مردی به خدمت 
امیرالمومنین آمد در حالی که حضرت بیلی در دست داشت و قبر پیامبر را 
می ساخت صاف و هموار می کرد به آن حضرت گفت: بنی امیه با ابوبکر 
بیعت کردند و انصار به خاطر اختلافشان ناکام ماندند و طلقاء از ترس آنکه 
مبادا شما کار را به دست گیرید به بیعت با آن مرد مبادرت کردند. پس 

حضرت پپلی را که در دست داشت بر زمین گذانیت و این یات را خواند 
۳ ِ ِِِِ الرَجیم الم * احست التاس آن تترکوا | ن بقولوا متا 


لا مور ولد قت الذین من قتلهة من اه الذین صذفو 
من الکادیین * ام کشت الدیف لین السات آن تسوا ساع ۲ 
و شام حداوند 
ص: 680 


- . عنکبوت /4 - 1 


رحمتگر مهربان. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم 


رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین کسانی که پیش 
از اینان .نودند از مودیم. تا خذا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و 
دروغ گویان را [نیز] معلوم دارد.آیا کسانی که کارهای بد می کنند می 
پندارند که بر ما پیشی خواهند گرفت؟ چه بد داوری می کنند. ‏ ابوسفیان 
بعد اد تولخ در حالی که علی علیه السلام و عباس عموی 
پیامبر غرق در امور کفن و دفن پیامبر بودند با صدای بلندی چنین 


- ای بنی هاشم نگذارید مردم به حق شما طمع کنند. فتخص‌مفضا فیراه عنم 
بن مه یا عدی. 


- خلافت تنها از آن شماست و کسی جز ابوالحسن علی شایستگی آن را 


ندارد. 


ام نو ال اه فا هام مسا ات رای کس همان اه 


سپس با صدای بلندی گفت: اي بنی هاشم ! ای فرزندان عبد مناف ! آیا 
راضی شده اید ابوفصیل این فرد پست که فرزند شخصی پست است بر 
تتفا حکوست کته نم خوا فص ار هد مهد را فراسان راد 
نیروی نظامی میکنم. علی علیه السلام در پاسخ وی فرمود: ابوسفیان 
بز کزد. به خدا قسم تو برای رضای خدا این پيشنهاد را مطرح نمی کنی. 
بلکه همواره در پی ضرربه زدن به اسلام و فریفتن مسلمانان بوده ای. ما 
اکنون مشغول رسیدگی به کار تدفین رسول خدا هستیم و هر کسی 
مسوول عمل خود خواهد بود و انچه را که جمع میکند. سپس ابوسفیان به 
طرف مسجد رفت و بنی امیه را در آنجا حاضر دید و آنها را برای گرفتن 
خلافت تحریک کرد ولی کسی به دنبالش نرفت. فتنهای بود که همگان را 
فرا گرفت و بلا و آزمایشی بود که فراگیر گردید و شرایط بدی پیش آمد 
که از این راه شیطان توان یافت و اهل دروغ و تجاوز بخدیکن.ر پاری 
رساندند و اهل ایمان در اعتراض و انکار آن سستی نمودند. این تاویل 
سخن خداوند متعال بود که فرمود: : «وائْفوا و فنتهٌ فیته لا 


ص: 6091 


]| ور طلَمواً 1 خحَاصّة »(1) 
[و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید 2(.1) 


قبر. صِ و احتقبه: 0[ 


8 مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا ده سال در مدینه اقامت گزید 
سپس به حجه الوداع رفت و در روز غدیر خم علی را به عنوان امام و 
جانشین بعد از خود برگزید. چون وارد مدینه شد اسامه بن زید را فرمانده 
سپاهی کرد و به او دستور داد که به سوی سرزمین روم جایی که پدرش 
در انجا شهید شده بود برود. ابوبکر و عمر و ابا عبیده را در لشکر او قرار 
داد و اسامه را به جرف فرستاد تا اينکه به بیماری که با ان از دنیا رفت 
مبتلا شد و در بیماری خود پیوسته می فرمود: به لشکر اسامه بييوندید. 
چون سال یازدهم هجرت فرا رسید در مدینه اقامت گزید و مدتی بیمار 
شد. و در روز دوشنبه دوم ماه صفر وفات یافت. و برخی گفته اند: روز 
حمعه دوازدهم ربیع الاول وفات یافت و ده سال بعد از ورودش به مدینه 
سال داشت. علی علیه السلام براساس وصیتش او را در دو جامه غسل 


داد. و در روایتی امده است که به ان ندا داده شد. 


و پیامبر سه روز از وفاتش گذشت و دفن نشد تا همه مردم بر او نماز 
بخوانند و ابوطلحه و زید بن سهل انصاری برای او قبری حفر کردند. علی 
علیه السلام او را دفن کرد و عباس و فضل و اسامه او را یاری رساندند. و 
انصار گفتند: ای ۳ به خدا و حقمان در مورد رسول ۳1 
ای هی ها را ی سا ی 
السلام «ِ اوس بن خولی وارد قبر شود. چون اوس پیامبر را در قبر 
نهاد علی به او گفت: از قبر بیرون بیا و قبرش را چهار گوش بساز.(3) 


ص: 6092 
1- . انفال / 25 


2 . ارشاد المفید: 101 - 98 
سامت ال افتطالب 1521 


29 ی لت احمد در مسند خود از ابن عباس نقل کرد: 
هنگامی ی ی 
اه تخیر رات دا منم اما و ان راد اف 
صدا میزنیم اما ها اه را 
پلند کرد و علی علیه السلام را ندید پس ساکت ماند در این هنگام عمر 
گفت: از نزد رسول خدا برخيزید. ادامه روایت 


از اهل بیت نقل شده است که عايشه پدرش ابوبکر را فرا خواند. پیامبر 
چون او را دید از او روی گرداند. حفصه پدرش عمر را خواند پیامبر از او 
نیز رو گرداند. ام سلمه علی را صدا زد. پس از اینکه علی به خدمت 
رٍسول خدا رسید پیامبر مدت طولانی با او راز گفت سپس بی هوش شد. 
آن گاه حسن و حسین فریاد زدند و گریه کردند و خود را بر پیامبر انداختند. 
تاش فا لسن 3د] ند که پیاشر به هو مرو کرو ای 
علی ! آنها را رها کن. بگذار گل روي آنها را ببویم و آن دو نیز مرا ببویند و 

من از دیدار آنها بهره مند شوم و آنها هم از دیدن من بهره برند. سپس 
رازن این کرد هاش را ها ایکا چون لحظه 
مرگ فرا رسید پیامبر به علی فرمود: ای علی ! سر مرا در دامان خود بگیر 
که امر خدا فرا رسید و چون جان من بیرون آمد آن را با دست خود بگیر و 
به روی خود بکش سپس مرا رو به سوی قبله بگردان و متصدی کار من 
شو و پیش از همه تو بر من نماز بگذار و از من جدا نشو تا مرا به خاک 
بسپاری و از خداق عروجل استعانت بجوی. علی..ستر مبازک: پیامنز را 
گرفت و در دامن خود قرار داد و پیامبر بی هوش شد. فاطمه از این حال 
پیامبر گریست و پس از اینکه به هوش آمد به فاطمه اشاره کرد که به او 
نزدیک شود. چون نزدیک شد پیامبر به او رازی را گفت و فاطمه سلام الله 
علیها خوشحال شد. ادامه داستان. سپس پیامبر از دنیا رفت و 
امیرالمومنین دست راستش را زیر گلوی پیامبر گذاشت و جان مبارک 
حضرت در دست علی قرار گرفت و علی دست خود را بالا برد و پس از 
آن:به-صورت,خود کشین: سسمن بدن. مبار کشان ترا به سفت فبله کرداتدو 
پارچه ای بر پیکر پاکش کشید و به کار غسل و کفن و دفن ایشان پرداخت. 


ص: 683 


روایت شده است که جبرئیل گفت: فرشته مرگ از تو اذن ورود می خواهد 
و از کسی پیش از تو و پس از تو اذن ورود نخواسته و نمی خواهد. پس 
پیامین به او اجازة داد .و ای بز واردنشد و بز پامیر سلام کرد.و کفت: ای 
احمد! خدای تبارک و تعالی مرا به سوی تو فرستاد و مرا امر نمود که 
هرچه بگویی اطاعت کنم. جان مبارکتان را بگیرم يا باز گردم؟ پیامبر به او 
اجازه داد. او نیز جانش را گرفت 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون لحظه 
وفات پیامبر فرا ( 9 جبرئیل فرود امد و گفت: ای رسول خدا! آیا می 
خواهی به دنیا باز گردی؟ پیامبر فرمود: نه. رسالتم را در این دنیا به انجام 
رساندم. دهبارة به او کفت: اي رسول الله ایا می خواهی به: دنیا 
بازگردی؟ پیامبر فرمود: نه می خواهم به سوی رفیق اعلی خداوند متعال 
بروم. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل گفت: ای محمد! 
این آخرین باری است که به زمین فرود می ایم. تو تنها خواسته من از دنیا 
بودی . 


روایت شده است که پیامبر علی را به زیر ملحفه خود برد و گفت: خدا 
شما را در مصیبت از دست دادن پیغمبرتان اجری عظیم عطا کند. از علی 
علیه السلام پرسیده شد: رسول خدا در زیر لحافش چه رازی به تو گفت؟ 
فرمود: پیامبر هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر باب هزار باب 
فیر بای فد تایه اه هد ار ات ان ساء‌الله اند انحام ده ما رش 
کرد. 


ابوعبدالله بن ماجه در سنن و ابویعلی موصلی در مسند خود چنین نقل 
کرده اند که انس گفت: چون بیماری پیامبر شدید شد فاطمه می گفت: 
پدر جان ! جبرئیل خبر مرگ تو را برای ما اورد. پدر جان ! چقدر به 
پروردگار خود نزدیکی. پدر جان فردوس برین جایگاه توست. پدر جان 
پروردگارت تو را خواند و تو به او پاسخ دادی. 


کافی: تعدادی از زنان بنی هاشم جمع شدند و پیامبر را یاد می کردند و به 
نوحه و زاری مشغول بودند. حضرت زهرا سلام الله علیها همگان را به دعا 
سفارش نمود و گفت: دست از شمارش افتخارات بردارید و به دعا و 
عبادت بیردازید. 


ص: 6094 


پیامبر فرمود: ای علی ! به هر کس مصیبتی برسد مصیبت مرا یاد کند که 
ان عظیم ترین مصیبت هاست. 


امیرالمومنین علیه السلام در وفات پیامبر چنین سرود: 


> هر ف: نه پدر و نه فرزندی را بر جای نخواهد گذاشت. این راه ادامه دارد 


اين پیامبر است و برای امت خود جاودان نماند. اگر (قرار بود) خداوند 
افریده ای را پیش از او جاودان کند او را جاودان می کرد. 


- مرگ تیرهایی دارد که خطا نمی رود. اگر امروز تیری به کسی اصابت 
نکرد فردا به او اصابت می کند. 


رت هو ملاس لاه علییا فر یی 


- هرکس که بمیرد یادش کم می گردد به جز پدرم رسول خدا که هر روز 
یاد او فزونی می گیرد. 


- به باد آوزدم پراکندگی و جدایی را که مرگ در میان ما به وجود آ ور 
نفس خود را به مرگ پیامبر دلداری دادم. 


- با خود گفتم: مرگ راه ماست و کسی که امروز نمیرد فردا خواهد مرد. 
دیک الجن چنین سرود: 


- هنگامی که غم و اندوه در جانت فراوان می گردد بیاندیش آیا رسول خدا 
زنده است يا خاک قبر, او را در برگرفته است. 


ابراهیم بن مهدی چنین سرود: 


- در برابر هر مصیبت و سختی شکیبایی پيشه کن و استقامت و پایداری 
نما و بدان که ادمی در این عالم جاودانه نیست. 


1۳ نمی بینی که حوادت روزگار زیادند و مرگ در کمین انسان هاست. 


محمد را به یاد اور. 


شاعر دیگری سر ود 
ص: 685 


شاک فا مین دا کیمی ام انم هم لوا ییا هت 


ند. 


تاریخ طبری و ابانه العکبری: ابن مسعود گفت: از پیامبر پرسیدند: ای 
رسول خدا! چه کسی تو را غسل می دهد؟ فرمود: خویشاوندان نزدیی تر 
من : 

خ البا و فیرعت علی خر انی الب له التطلام ناس را سل 
می داد و فضل بر ایشان آب می ریخت و جبرئیل آن دو را یاری می کرد. و 
علی می گفت: هو رف را 
بودی . 


دا رها فا تن شوم اس در و ام تا 
اهل تفت سا کداسند وغل مق اس طالبه ه اشاهه ی دای ال 


دادند. 


صفوانی در کتاب الاحن و المحن از اسماعیل بن عبدالله و او نیز از علی 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: رسول خدا به من سفارش کرد که چون از 
دنیا رفتم مرا با هفت مشک اب چاهم «چاه غرس» غسل بده. 


ابا بطم ی ی ال هه ی تا هیر وه ار 

کرد که کسی غیر از من او را غسل ندهد و کسی نباید عورت مرا ببیند و 
گرنه نابینا می شود. و گفت: هر عضوی را غسل می دادم گمان می کردم 
ی ان عضو تا با مور ی نوات با انجم ان عسل -بیاهین فارم 


شدم. 
روایت شده که چون علی علیه السلام خواست پیامبر را غسل دهد فضل 
بود. علی از ترس اینکه مبادا عورت پیامبر را ببیند و کور شود به او دستور 
داده بود چشمانش را ببندد. 


سید حمیری چنین سر ود: 


- (علی) آن کسی است که جسم خود را : به او سپردم. اکن کسیر از اه 
عورت مرا ببیند کور گردد. 


و سروده. 
- کسی که به امر غسل و کفن و دفن پیامبر پرداخت و شکیبایی را در دنیا 


پیشه خود ساخت. 


ص: 686 


عبدی سرود: 
سروجی سرود: 


- امام راستگویی که از آلودگی شرک و دیگر آلودگی ها پاک بود پیامبر را 
غسل داد. 


- پس پیامبر علم خود را به عنوان میرات به علی سپرد و علی بعد از پیامبر 
به آن علم احتیاج داشت. 


شخص دیگری سرود: 


که پیامبر هنوز دفن نشده بود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: مردم گفتند: چگونه بر پیامبر نماز بخوانیم 
علی فرمود: رسول خدا چه در حال حیات ی 
ماست. پس ده نفر ده نفر را بر او وارد کرد و روز دوشنبه و شب سه 
ای ریم ار 
نزدیکان و خواص بر او نماز گزاردند و هیچ یک از اهل سقیفه برای نماز 
خواندن بر پیامبر حاضر نشدند و علی علیه السلام قاصدی را نزد آنها 
فرستاد و بیعت آنها بعد از دفن پیامبر تمام شد. 


امیرالمومنین فر مود: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: این ایة در مورد 
نماز خواندن ,بر پیکر من بعید از اند خداوند جانم را گرفت نازل شده 
است: «انّ ال وملایْکَة بُصلون علی الثیر#»(1) (خداوند و فرشتگانش بر 
پیامبر درود می فرستند. ) 


از امام محمد باقر علیه السلام سوّال شد نماز بر پیکر پاک پیامبر چگونه 
بود؟ فرمود: چون امیرالمومنین پیامبر را غسل داد و با پارچه ای کفن کرد 
و پوشاند ده نفر بر پیامبر وارد کرد و دور جنازه پيامب را احاطه کروند. 
سپس امیرالمومنین در میان آنها ایستاد و گفت: «ِنْ اللهَ عَمَلایِکتة بضلون 
علی التّبی» (خداوند و فرشتگانش بر 


ص: 697 


1-. احزاب 567 


پیامبر درود فی: فرستند 4 2 ان گروه مثل گفته علي را تکرار کردند. ۳ 
اينکه اهل مدینه و مردم اطراف مدینه این گونه آمدند و بر او درود 
فر ستادند. 


و در محل دفن پیامبر اختلاف پیدا شد. برخی گفتند: او را در بقیع به خاک 
بسپاریم و برخی گفتند: در صحن مسجد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
خداوند پیامبر خود را فقط در بهترین جا قبض روح کرد. پس بهتر است او 
را در همان حجره ای که در آن از دنیا رفت دفن نماییم. پس همگی 
موافقت کردند و در اتاقی که در آن وفات یافت دقن شد. 


وارد قبر کند؟ فرمود: خانواده ام . 


طبری و ابن ماجه گفتند: کسانی که در قبر رسول خدا وارد شدند علی بن 
اولین و اخرین هستم.(1) 


0. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا 
درگذشت جبرئیل نزد آنها آمد در حالی که پیامبر با پارچه ای پوشیده شده 
بود و علی و فاطمه و حسن و حسین پر خانه بودند. پس جبرئیل گفت: 
سلام بر شما ای اهل بیت رحمت. «کل تفس دأَیْمَه ۱ وم توَفْوّنَ 
مور کم یوم القیامه قمن زُخرح عَن الثّار وادخل الجلّه ققَدٌ ار وما الحیاه 
الکیا لا متاغ الْعْرُور»(2) (هر جانداری چشنده طعم مرگ است. و همانا 
رس اضر باداس هاسان سور کامل به شما داده می شود. پس هر که 
را از آتش به دور دارند ور اه و اس ها کاس ات شده است و 
زندگی دنیا جز مایه فرب لیست: 1 خرآوند در ظر مصبتنی کسلین خیش 
است و هر چیز از دست رفته ای را جبران می کند و برای هر از دست 


داشته باشید. مصیبت زد ز 
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1- . مناقب آل ابی طالب 1: 206 - 203 
2 . آل عمران / 185 


کسی است که از ثواب الهی محروم باشد. و اين آخرین باری است که به 
تت ضیف ان اهل بیت گفتند: ما صدایی را می شنیدیم ولی کسی را نمی 
دیدیم.(1) 


کات تفر اپمکس را مات کرو آمت ۱2 


1 تفسیر العیاشی؛» آمام صادق علیه السلام فرموو: چون رسول خدا ار 
دنیا رفت از سبوی خانه صدايي شنیدند و کسی ریا ندیدند. صاجب آن صدا 
می گفت: «کل تفس دَایْقَة المَوّتِ وَانمَا توَفوّن ورد یوم القیَامه 9 
رح عن التار ول اجه ققَذ قَارٌ» (هر جانداری چشنده طعم مر 
0 ق همان روز رستتاخیز ور و تا تِ 
شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند. قطعا" 
کامیاب شده است !. سیس گفت: خدآوند در هر مصیببی تسلی بخش 
است و برای هر از دست رفته ای جایگزینی قرار می دهد و هر چیز از 
دست رفته ای را جبران می کند. پس فقط به خدا اعتماد کنید و تنها به 
ها ای ما مرن باس را وت اس چنن کی اس ۲ ور 
پیراهنش غسل داد.(3) 


2. مجالس مفید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون امیرالمومنین 
از غسل و حنوط کردن و کفن و دفن پیامبر فارغ شد به مردم اجازه داد و 
فرمود: ده نفر ده نفر وارد شوید و بر او نماز بخوانید, پس وارد شدند و 
میرا موم بین پیلمبر و آنها ات و گفت: «انَ اللة وَملائْکتة ان 
علی النبی یا ایا الذین منوا صَلوا علیه. وشّلموا تسلیتا»(4) (خدا و 
فرشتکاخش بر باصن درد می. فزستد: ای کسانی که ایمان آورده اید 9 
درود فرستید و سلام کنید سلامی نیکو) و مردم مثل گفته علی علیه 
السلام را تکرار میکردند. 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 209 
2 . فروع کافی 1: 60 
3- . تفسر العیاشی 1: 210 


3 مجالس مفید: عبدالله بن عباس نقل کرد که چون رسول خدا از دنیا 
رفت علی بن ابی طالب ار رای ان 
فضل بن عباس هم با او بودند و او را در غسل دادن یاری می رساندند. 
9 
گفت: پدر و مادرم به فدای تو باد. در حیات و بعد از مر گت نیکو و پاکیزه 
بودی. ار ان اه رک 
قطع نشد و آن نبوت ,و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی بود. مصیبت نو 
دیگر مصیبت ها را تسلّی دهنده است و همه مردم به خاطر تو عزادارند و 
این گونه نیست که مصیبت تو تنها عدّه ای را داغ دار کرده باشد. اگر ما را 
به صبر و شکیبایی امر نکرده بودی و از بی تابی و فریاد و ففان نهی 
ننموده بودی بی تردید تا خشک شدن چشمه های اشکمان در غم فراقت 
می گریستیم و اين درد جانکاه هميشه در من می ماند و حزن و اندوهم 
دائمی می شد که همه اینها در مصیبت تو کم و ناچیز است. پدر و مادرم 
فدای تو, ما را نزد پروردگار خود یاد کن و ما را از خاطر خود بیرون مکن. 
پس خود را روی پیامبر انداخت و روی مبارکش را بوسید. سپس پارچه بر 
7 


توضیح: این حدیث در روایه نهج البلاغه خواهد آمد و از آن معلوم میشود که 


در ان تصحیفهایی وجود دارد. 


4د. اقب اين.شهر آرتتوی* ابن عباس نقل کرد که رسول خدا در هنگام 
بیماری روزی بی هوش شد ناگهان کسی در خانه را کوبید. فاطمه گفت: 
کیست که در را می کوبد؟ گفت: من مردی غریبم. آمده ام و از رسول 
خدا| خواسته ای دارم آپا اجازه می د هبد وارد خانه شود. فاطمه گفت: خدا| 
تو را رحمت کند. پی کار خودت برو که رسول خدا بیمار است و نمی تواند 
به کار تو بپردازد. او هم رفت و بعد از اندک زمانی برگشت و باز در را 
کوبید و گفت: غریبی هستم و اجازه می خواهم بر رسول خدا وارد شود. آپا 
اجازه می دهید؟ در اين هنگام رسول خدا به هوش آمد و 
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اس اف 1۵ 
2-. مجالس المفید: 60 


گفت: ای فاطمه ! می دانی او کیست؟ گفت: : نه ای رسول خدا ! فرمود: او 
پراکنده کننده جماعت ها و درهم شکننده لذّت هاست. این فرشته قزر 3 
است. به خدا قسم او پیش از من و پس از من از کسی اذن ورود 
نخواسته است و به خاطر جایگاه و منزلتم نزد خداوند متعال از من اذن 
ورود می خواهد. به او اجازه دهید وارد شود. پس فاطمه گفت: وارد شو 
خدا تو را رجمت کند. پس مانند نسیم وارد شد و گفت: سلام بر شما ای 
اهل بیت رسول خدا. پس رسول خدا علی را به صبر کردن در دنیا, حفظ 
فاطمه, جمع کردن قران. پرداخت دین او و اینکه به دور قبر ان حضرت 
دیواری بسازد و از حسن و حسین محافظت کند سفارش نمود.(1) 


توضیح: در قاموس فیروز آبادی ادن است: هفت الریح تهف تن هفا و هفیفا: 
باد وزید و صدای وزیدنش به گوش رسید. ریح هفافه: 


دد. اعلام الوری: رسول خدا از دنیا رفت و امیرالمو‌منین دست راستش را 
زير گلوی پیامبر گذاشت و جان مبارک حضرت در دست علی علیه السلام 
قرار گرفت و علی آن را بالای سر خود برد و پس از آن به صورت خود 
کشید. سیس بدن مبارک پیامبر را رو به قبله گرداند و چشمانش را بست 
و پارچه ای بر پیکر پاکش کشید و به کار غسل و کفن و دفن او پرداخت. 


از ام سلمه روایت شده است که گفت: جون رسول خدا وفات یافت من 
دست خود را بر سینه مبارک حضرت گذاشتم. چند هفته بعد از آن وقتی که 
غذا می خوردم و یا وضو می گرفتم بوی مشک از دستم می شنیدم. 

ثابت بن انس روایت کرد: آن هنگام که بیماری پیامبر شدید شد و در حال 
اک( آه ای پدر ! باید خبر مرگ تو را به جبرئیل بدهیم. 


آه ای پدر ! | چقدر به پروردگارت نزدیک شدهای. ای پدر ! فردوس برین 
جایگاه توست. ای پدر ! پروردگار تو را فرا خواند و تو دعوت او را لبیک 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون لحظه وفات پیامبر شد جبرئیل 
فرود آمد و گفت: ای رسول خدا! آیا می خواهید به دنیا برگردید؟ گفت: 
نه. رسالتم ر 
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له صافت. ال ان ظالت 3 116 


ابلاغ کردم. دوباره جبرئیل به پیامبر گفت: ای رسول خدا! می خواهید به 
دنیا برگردید؟ فرمود: نه. به سوی رفیق اعلی می روم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل گفت: ای محمد ! این آخرین باری 
است که به دنیا می ایم. تو فقط خواسته من از دنیا بودی. 


نیز فرمود: فاطمه سلام الله علیها پس از اینکه پیامبر از دنیا رفت فریاد زد 
و مسلمانان فریاد زدند و خاک بر سرهایشان ریختند. 


و پیامبر در بیست و هشتم صفر سال دهم هجرت وفات یافت. نیز روایت 
شده است که در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول وفات یافت. چون علق 
خواست پیامبر را غسل دهد فضل بن عباس را صدا زد تا بعد از بستن 
خشمایش ات به دمن دهد پس علی پیراهن پیامبر را از گریبان تا ناف 
پاره کرد و به کا ر غسل و حنوط کردن و کفن و دفن پیامبر پرداخت و فضل 
آب به ذشت: او مین:داد. خون غلی از عسل و آمادمسازي پياهین برای دفن 
کردن فارغ شد جلو ایستاد و بر او نماز خواند. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مردم گفتند: چگونه بر پیامبر نماز 
بخوانیم؟ علی علیه السلام فرمود: رسول خدا در مرگ و در زندگی امام و 
۱۳ یس حضرت ده نفر ده نفر را وارد میکرد و روز دوشنبه و 
شب سه شنبه تا صبح و روز سه شنبه همه مردم, کوچک و بزرگ, زن و 
مرد از مدینه و اطراف مدینه بر پیامبر بدون امام بر پیامبر نماز 
خواندند(درود 0 


همه مسلمانان به محل دفن پیامبر آمدند و علی فرمود: خداوند تباری و 
فالف جان پیامرن را در جای کرفت گر آنکه همان جارا فیر اد فزار 
داد. و من او را در همان حجره ای که در آن وفات يافته به خاک می 
سپارم. مسلمانان راضی شدند و چون مسلمانان بر پیامبر درود فرستادند 
ی ی 
را ول اس لت را هل در و لحد 
می ساخت فرستاد و آن دو را به نزد خود طلبید و گفت: 0[ 
برای پیغمبرت انتخاب کن. یس ابو طلحه را دبد. به او گفته شد: برای 
تسوا ال نوی ما یش او ضوی را بران. امین ی کرد 
امیرالمومنین , عباس, فضل 
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و اسامه بن زید وارد قبر شدند تا کار دفن رسول خدا را به انجام برسانند. 
انصار از پشت خانه فریاد زدند: ای فلیا اوی هدا ها یمان در 
مورد رسول خدا یاداوری میکنیم که یکی از ما را وارد قبر رسول خدا کنی 
و ما نیز به واسطه او از خاک سیاری رسول خدا بهره مند شویم. فلی لته 
السلام فرمود: اوس بن خولی. او مردی از قبیله بنی عوف بن خزرج و از 
نگجویان جنگ بدر بود. پس وارد خانه شد و علی به او فرمود: وارد قبر 
شو. و علی رسول خدا را بر دستان او گذاشت و اوس پیامبر را بر زمین 
قبر نهاد. آن گاه علی به او فرمود: بیرون بیا. اوس بیرون آمد و علی وارد 
قبر شد و روی رسول خدا را کنار زد و گونه اش را از سمت راست به 
طرف قبله نهاد. سپس بر وی آجر گذاشت و روی او خاک ریخت.(1) 


توضیح: شاید کسانی که سال وفات پیامبر را دهم هجرت دانسته اند بنا را 
بر این گذاشته اند که سال هجری از اول ربیع الاول آغاز می شود که 
هجرت در آن اتفاق افتاد و کسانی که گفته اند: سال وفات پیامبر سال 
یازدهم هجرت بوده بنا را , بر ماه محرم می گذارند که مشهورتر است. 


6 کشف الفمه: پیامبر شصت و سه سال زندگی کرد. با پدر خود دو سال 
هجهان مام فانق و بعد ار ان تفر زا آن کشت داد و با خد خود عیدالمطلب 
هشت سال زیست. و چون عبدالمطلب وفات بافت عموی او ابوطالب 
کفالت او را بر عهده گرفت و او را اکرام می کرد و از او حمایت می نمود 
و در طول زندگیش با دست و زبانش به او یاری می رساند. گفته شده 
است: چون پدر آن حضرت وفات یافت آن حضرت هنوز متولد نشده بود و 
برخی گفته اند؛ که در وقت وفات پدر خود. هفت ماهه بود و چون شش 
سال از عمر شریفش گذشت مادرش به رحمت الهی رفت. 

سای در صحه ود رانک کرو کف ماس تمه از تقو اس اسان رنه ام 
که قبر مادرم را زیارت کنم او نیز به من اجازه داد. شما نیز قبرها را 
زباوت نفد تبرا زیارت‌ نها ضر توا به بادنتعا فی آندارزه 
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1- . اعلام الوری: 84 و 83 (چ 1) 144 و 143 (چ 2) 


پیامبر در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کرد. چون عموی او 
ابوطالب وفات یافت از عمر پیامبر چهل و شش سال و هشت ماه و 
بیست و چهار روز می گذشت و بعد از سه روز خدیجه از دنیا رفت. به این 


شحب ان سال زا عام الحنن کفتند. 


هشام بن عروه از پدرش نقل کرد که رسول خدا فرمود: قریش پیوسته 
بیمناک بود تا اینکه ابوطالب در‌گذشت. 


پیامبر سیزده سال پس از بعئت در مکه ماند. سیس بعد ال انکه رنه فا 
در غار پنهان شد به مدینه هجرت کرد. برخی گفته اند: شش روز در غار 
مخفی شد و روز دوشنبه یازدهم ربیع الاقل وارد مدینه شد. ده سال در 
آنجا اقامت گزید. سپس در بیست و هشت صفر سال یازدهم هجرت وفات 
یافت. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون زمان احتضار 
پیامبر فرا رسید بی هوش شدن ایشان آغاز شد. فاطمه سلام الله علیها 
فرمود: چقدر از اندوه و غم تو اندوهگین هستم ای پدر. پیامبر چشمانش را 

باز کرد و فرمود: از امروز غم و اندوهی برای پدرت نخواهد بود. پیامبر در 
حالی که مسلمانان در اطرافش بودند فرمود: ای مردم ! بعد از من 
پیامبری نیست و پس از سنت من سنتی وجود ندارد. پس هر کس اذدعای 
نبوت کند اعای آن ستمگر در آتش خواهد بود. ای مردم ! قصاص را احبا 
کنید و حق صاحب حق را بپردازید و دچار تفرقه و اختلاف نشوید. اسلام 
بیاورید و تسلیم اوامر دین شوید. خدا نوشته است که حتما من و پیامبرانم 
غالب خواهیم شد. همانا خدا قوی و عزت مند است. 


تم وه اک تس سول شا آمفه کته ای رمتولن اه ال چم کزن ,وا 
می رسد؟ پیامبر فرمود: اجل من حاضر شده است. ابوبکر گفت: خدا تو را 
یاری کند بازگشت تو به کجاست؟ پیامبر فرمود: به سوی سدره المنتهی و 
جله الضامی و زفيق اعلی.ه جرعه. های تمام و زندفی کوارا: ابوبکر گفت: 
چه کسی تو را غسل خواهد داد؟ فرمود: هر یک از اهل بیتم که به من 
نزدیک تر است. ابوبکر پرسید: در چه چیز تو را کفن کنیم؟ فرمود: در 
همین جامه که پوشیده ام يا در پارچه یمنی يا در جامه های 
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سفید مصری. پرسید: : چگونه بر تو نماز بخوانند؟ در این وقت فریاد گریه 
موه بلتد شنی امین بة اما مود یر کید:خداراز کاهان: شما بدر و 
چون مرا غسل دادند و کفن کردند مرا بر تختی بگذارید و در کنار قبرم در 
این خانه قرار دهید. سپس ساعتی بیرون بروید. اول کسی که بر من درود 
میفرستد خداوند متعال است. سپس به ملائکه اجازه می دهد که بر من 
درود فرستند. اول کسی که نازل می شود جبرئیل است سپس اسرافیل و 
پس از آن میکائیل و بعد از او فرشته مرگ. آن گاه لشکرهای ملائکه 
قیفر ود قم ایند مر من نو ور شام خی تن پس شما گروه گروه 
ی نود ارو سم اوقم وروی ی فال ون و 
فریاد آزار ندهید و باید اول کسی که بر من درود میفرستد به ترتیب 
نزدیکترین اهل ین بعد از آن, زنان و کودکان اهل بیت من و 
بعد مردم دیگر. ی ی ی و ۳ فرمود: 
نخواهید دید. تن رود ری که که و رک ان اند 


[ثعلبی ] گوید: به حارث بن مره گفتم: چه کسی این حدیث را روا یت کرد ؟ 
گفت: عبدالله بن مسعود. 


از علی علیه السلام نقل شد که فرمود: در بیماری آخر رسول خدا جبرئیل 
هر روز و هر شب بر آن حضرت نازل می شد و می گفت: سلام بر تو. به 
درستی که پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید که حال خود را 
حون فف بای ؟ و او حال تو را بهتر از تو میداند ولی می خواهد کرامت و 
شرافت تو را فزونی بخشد چنان که تو را بر همه خلق فضیلت داده است 
و خواست که عیادت بیماران در امّت من یک سئت شود. اگر پیامیر درد 
داشت می گفت: درد دارم. و جبرئیل در جواب می گفت: ای محمد! هیچ 
کس نزد خدای حق تعالی گرامیتر از تو نیست و به این خاطر به تو درد 
داده است که دوست دارد صدای دعای تو را بشنود و میخواهد که درجات؛ 
ثواب, جایگاه و فضیلت تو را فزونی بخشد. اک ان خضرت: من فر نود ۰ من 
در راحتی و سلامتی هستم جبرئیل می گفت: خدا را , بر سلامتی که داری 


حمد و 
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ستایش بگو که خدای حق تعالی حمد حامدان را دوست دارد و نعمت خود 
را بر انها فزونی می بخشد. 


امیرالمومنین فرمود: جبرئیل در وقتی که همیشه نازل می شد نازل شد و 
آثار آمدنش را حس کردیم پس پیامبر همه رز از اتاق بیرون کرد جز من. 
جبرئیل به آن حضرت گفت: ای محمد ! پروردگار به تو سلام می رساند و 
از حال تو سّال می کند. با آنکه حال تو را بهتر می داند. حضرت فرمود: 
اثار مرگ را در خود مشاهده می کنم. جبرئیل گفت: ای محمد ! بشارت باد 
تو را که حق تعالی می خواهد به سبب این حالی که داری درجات تو را از 
آنچه: که هست. بلندتر. کرداند. بیاهبر فرمود: ای جبرئیل! فرشتته مرک 
رخصت طلبید و به خانه من وارد شد و من از او مهلت خواستم تا تو به نزد 
من بیابی. جبرئیل گفت: ای محمد پروردگا ر عالمیان به تو مشتاق است و 
فرشته مرگ به غیر از تو از هیچ کس رخصت نطلبیده و نخواهد طلبید. 
پیامبر فرمود: ای جبرئیل حرکت نکن تا فرشته مرگ برگردد. سپس پیامبر 
به زنان و فرزندان خود اجازه داد که وارد شوند. به فاطمه فر مود: ای 
فاظمه ۲ بردیی میا فاطمه وی رابر او انداخت فجون:,شرس راالا 
برد اب از دیده های مبارکش ریخت. پیامبر به او فرمود: به من نزدیک شو. 
فاطمه نیز به پدر نزدیک شد و خود را بر روی پدر انداخت و پیامبر رازی را 
به او گفت و فاطمه سر برداشت و خندان گردید و ما از اتجه که ذیدیم 
و و از او سوال کردیم و او به ما گفت: بار اول پیامبر خبر 
وقات خود را یه من گفت و به آن سیب گریان شدم و بار دوم فرمود ای 
دخترم ! بی تابی نکن که من از پروردگار خواسته ام که اول کسی که از 
ال بتتم ینوی هن ای توباشی. هد عاهه مرا حشتجات. برداند وب این 
سبب خندان و شاد شدم. 


فرمود: سپس پیامبر حسن و حسین را طلبید ماهتا مخستید ی پوبیه و 
شروع به مکیدن آنها کرد در حالی که آب از دیده های مبار کش ریخت. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل به نزد رسول 
خدا آمد تا او را عیادت کند و گفت: سلام بر تو ای محمد! این آخرین باری 
٩‏ 
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عطاء بن ٍ یسار نقل کرد: آن گاه که رسول خدا در حال احتضار بود جبرئیل 
نزد او آمد و گفت: ای محمد! الان به آسمان می روم و هرگز به زمین 
فرود نمی آیم. 


از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: چون هنگام وفات 
پیامبر رسید مردی اجازه خواست که به خدمت حضرت وارد شود. علی 
بیرون ۳ کر مد زر داری؟ گفت: میخواهم آن ۰ را 
و او برسم. علی به 
خدمت رسول خدا رفت و از او اجازه خواست. رسول خدا به او اجازه 
ورود داد. چون داخل شد نزد بالین آن حضرت نشست و گفت: ای پیامبر 
خدا ! من فرستاده خدا به سوی تو هستم. فرمود: تو کیستی؟ گفت: فرشته 
هر 5 حق تعالی مرا فرستاده است که بین دیدار او و برگشتن به دنیا تو را 
مختار بگذارم. پیامبر فرمود: مرا مهلت دم تا جبرئیل فرود آید و با او 
مشورت نمایم. جبرئیل نازل شد و گفت: ای رسول خدا ! اخرت برای تو از 
دنیا بهتر است. حق تعالی در اخرت به تو قرب و منزلت عطا خواهد کرد و 
تو خشنود می گردی و دیدار خداوند متعال برای تو از ماندن در دنیا نیکوتر 
است. پیامبر فرمود: دیدار پروردگارم برایم بهتر است. تلا 2 | تخی مافون 
شده ای اقدام نما. جبرئیل به فرشته مرگ گفت: عجله نکن تا من به نزد 
پروردگار خود بروم و برگردم. فرشته مرگ گفت: جان مقدس او به جایی 
رسیده است که دیگر تاخیر در آن روا نیست. در ان وقت جبرئیل گفت: 
این آخرین باری بود که به زمین آمدم و دیگر من در زمین کاری ندارم. 


اهل بیت و اصحابش در محل دفن او با هم اختلاف پیدا کردند. علی فرمود: 
خداوند پیامبر خود را قبض روح نمی کند مگر در بهترین جا. بهتر است او 
را در جایی که از دنیا رفت دفن کنیم و همگی با سخن او موافقت کردند. 
بیشتر صحابه روایت ت کرده اند که او در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول 
وفات یافت و گفتند: پیامبر در روز دوشنبه ماد شند. روز دوشنبه مبعوت 
شد. روز دوشنبه وارد مدینه شد و روز دوشنبه هم وفات یافت. همان گونه 
که پیش از این گفتیم در روز چهارشنبه دفن شد. و عباس, علی و فضل بن 
عباس در قبر پیامبر وارد شدند و برخی نام قثم را نیز 
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ذکر کرده اند. بنو زهره گفتند: ما دایی های پیامبر هستیم. پس یکی از ما 
هم وارد کنید. عبدالرحمان بن عوف را هم وارد کردند و برخی گفته اند: 
اسامه بن زید نیز وارد قبر پیامبر شد. مغیره بن شعبه گفت: من قبل از 
همه شما نزدیک او بودم زیرا او انگشترش را در قبر انداخت و وارد قبر 
ند و آن را بیرون آورد. 


را زیر ان حضرت انداخت. 


صاحب کتاب «التنویر ذوالنسبین بین دحیه و الحسین» گفت: بی تردید 
پیامبر روز دوشنبه وفات یافته است. سیره نویسان و موژخان در این 
مساله با هم اختلاف دارند. ابن اسحاق گفت: این روایت که پیامبر در 
دوازدهم وفات یافته یقینا روایت نادرستی است. آنچه اصل است و همگان 
عرفات در حجّه الوداع روز جمعه اتفاق افتاد. پس اول ذی الحجه روز پنج 
شنبه است و اول محرم مصادف با روز جمعه با شنبه می شود. اگر اول 
محرم جمعه باشد ماه صفر مصادف با روز شنبه يا یکشنبه است و اگر اول 
محرم شنبه باشد ماه صفر با روز یکشنبه یا دوشنبه شروع می شود و اگر 
اول صفر دوشنبه بااشد پس اول ربیع الاول مصادف با روز سه شنبه و 
چهارشنبه است. بنابراین روز دوشنبه مصادف با دوازدهم ربیع الاول نمی 
شود. قاضی ابوبکر در کتاب البرهان چنین گفته است: پیامبر در دوم ربیع 


طبری نیز از ابن کلبی و آبی مخنف نقل کرده که وفات پیامبر در دوم ربیع 
الارل اسان افادهاست و آنق بعید میت اکن شه ماه بعش ار ویسع الاول 
(ذی الحجه- محرم و صفر) بیست و هشت روزه باشد. در این مساله 
بیاندیش. 


خوارزمی گفت: پیامبر روز دوشنبه اول ربیع الاول وفات یافت و اين چیزی 
مسلمانان در اول یا دوم يا سیزدهم يا چهاردهم یا پانزدهم ربیع الاول می 
تراسا اه 
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مسلمانان. وقوف در عرفات در حجه الوداع روز جمعه بوده است. سخن 
ذوالنسبین به پایان رسید.(1) 


توضیح: تزکیه: ذکر فضائل, بنابر عادت عرب وقتی کسی از دنیا می رفت 
به ذکر فضائل و مفاخر او از جمله داشتن غیرت و تعصب و امثال اینها یا به 
طور مطلق میبرداختند. پس.دعا کردن در ان عالت بهتر از دکر فضائل 
است. الترشف: مکیدن. ترشف الاناء: آب ظرف را کامل نوشید تا اينکه 
چیزی از آن باقی نماند. جمع بین اینکه همگان متفق القول هستند عرفه 
حجه الوداع روز جمعه بوده و این که وفات ایشان روز دوشنبه بوده بنابر 
دو قول مشهور که وفات پیامبر یا در روز بیشت و هشتم صفر يا دوازدهم 
ربیع الاول باشد غیرممکن است. همچنین با آنچه روایت شده که روز غدیر 
در آن سال مصادف با روز جمعه بوده هماهنگ بیست. پس بینردید باید 
برخی از این اخبار را مردود دانست. 


4 کشف الغمه: از این کباین روایت شندج کف کفیت؟ هنگامی که پیامبر در 
حال احتضار بود فاطمه به پیامبر گفت: ای پدر! من ساعتی طاقت دوری 
از شما را ندارم. فده کاخ مار قاست. کها خواهد بود؟ پیامبر فرمود: تو 
اولین نفر از اهل بیتم هستی که به من ملحق می شوی. وعده گاه ما بر 
روی پلی که بر جهثم واقع شده است می باشد. فاطمه عرض کرد: ای 
پدر! مگر این طور نیست که خدا جسم و گوشت تو را بر آتش حرام کرده 
است؟ چطور پل جهنم را وعده گاه قرار می دهی؟ پیامبر فرمود: بله من 
اعاامی اش ات ار اریل وی نت با قاطی برس اسر رو 
پل جهنم تو را نیابم کجا تو را ببینم؟ پیامبر فرمود: بر پل هفتم از پل های 
جهنم ایستادهام که در آنجا ظالم از مظلوم طلب بخشش می کند. فاطمه 
گفت: اگر آنجا تو را ندیدم چه؟ فرمود: در مقام شفاعت. و من آنجا امتم 
ای ی ای کت ۱ ات سم تا ی 
در مقام حسابرسی به اعمال. در آنجا از خداوند می خواهم که امتم را از 
اسان حووت پرهاند فاطیة باق پرشید: اکر آنجا بو وا تدم کها سیم ؟ 
فرمود: در نزد حوض کوثر. طول آن حوض به قدر مسافت ما بین ایله و 
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صنعاء است. و بر این حوض هزار غلام که همچون مرواریدهای چیده شده 
پا مروارید پنهان در صدف هستند با هزار جام شراب می ایستند. هرکس 
جرعه ای از آب آن حوض بنوشد هرگز بعد از آن تشنه نمی شود و همچنان 
پیامبر در مورد خصوصیات حوض کوثر گفت تا اینکه روح از بدن مبارکش 
خارج شد. 


39. الکفابه: عقّار گوید: چون هنگام وفات رسول خدا شد علی را طلبید و 
راز بسیار با او گفت. سیس فر مود: ای علی ! تو جانشین و وارث من 
هستی. حق تعالی علم و فهم مرا به تو عطا کرده است. چون من از دنیا 
بروم برای تو کینه های دیرینهای که در سینه های گروهی پنهان است ظاهر 
خواهد شد و حق تو را غصب خواهند کرد. پس فاطمه و حسن و حسین 
گریستند. پیامبر به فاطمه فرمود: ای سرور زنان! چرا گریه می کنی؟ 
فاطمه فرمود: ای پدر | می ترسم حق ما را بعد از تو ضایع کنند و حرمت 
ما را رعایت نکنند. پیامبر فرمود: ای فاطمه ! بر تو بشارت باد که : تو اولین 
کسی خواهی بود که از اهل بیت من به من ملحق می گردد. کر 
اندوهگین مباش که تو بهترین زنان اهل بهشتی و پدر تو سرور پیغمبران و 
پسرعموی تو بهترین جانشین از میان جانشینان پیغمبران است. و دو پسر 
تو بهترین جوانان اهل بهشتند. و حق تعالی از نسل حسین نه امام پاک و 
معصوم می آورد که فهدق این ات از خمله آنهاست. سین علی | موز 
خطاب قرار داد و فرمود: ای علی ! کسی جز تو مسوول غسل و کفن من 
نشود. علی گفت: ای رسول خدا! چه کسی به دست من آب می دهد؟ 
چون تو مرد سنگینی هستی و نمیتوانم به تنهایی تو را غسل دهم؟ فرمود: 
جبرئیل با توست و فضل بن عباس آب به دستت می دهد و فرمود: باید 
سل جارس زا مکی در و کی نو وت مرا ی رک کر 
می شود. گفت: چون رسول خدا وفات یافت فضل آب به دست علی می 
داد و جبرئیل او را یاری می کرد. و چون علی پیامبر را غسل داد و کفن 
کرد عبانتن نزد او. آمد و گفت: ای علی ! مردم جمع شده اند تا پیامبر را در 
بقیع به خاک بسپارند و کسی از میان آنها امام شود و بر او نماز بخوانند. 
پس علی علیه السلام به میان مردم رفت و گفت: ای مردم ! پیامبر در 
خیات: و هرک خود آمامدو پیشوای: .ها بو ایا خی دانید که.رستول خدا 
هرکس که قبرستان را جای نماز قرار داد و برای خدا شریکی قائل شد و 
کسی 
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ی سر را ی مه ایا ات زیت کر 
است. مردم گفتند: هر چه بگویی اطاعت میکنیم؛ هر کاری که صلاح 
میدانی انجام بده. علی فرمود: من رسول خدا را در اتاقی که در آن وفات 
نا ی ات ی اس 
۱ ۸ ۱ ۱ ۰ ۳0۳ 1۱۷ 
درود فرستند و سپس خارج شوند.(1) 


39. کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: شبی که رسول خدا وفات 
کردند ۳ هیچ اشماتین بز آنها. سانه نمیاندازد و و زمینی آنما را حمل 
نمیکند, زیرا که رسول خدا خویش و بیگانه را در راه خدا خونخواه خودکرده 
توده آنها از اشتام کافران,ومافان .عیرست ند فر آن مبان که انشا ن 
چنان حالی داشتند کسی بر آنها وارد شد که خودش را نمی دیدند و 
مها ۱ سلام و رحمت و برکت خدا بر شما 
باد ای اهل بیت. همأنا خداوند" تسلی بخش هر مصیبتی و نچات دهنده از 
هر هلاکتی و جپران,کننده هر از ردست رفته ای است. «کل یَفّس دیق 
الْمَوّتِ وتما بوفَوْنَ أَجُورَكم یوم القبامه قمن رُحْرِح عَن التار ولاخل الجتَ 
فد قار وما الَیَام الکبا الا متاغ العْرُورٍ»(2) 


[هر جانداری چشنده طعم مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش هایتان 
به طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و 
در بهشت در آورند قطعاً کامیاب شده است و زندگی دنیا جز مایه فریب 
نیست. ) همانا خدا شما را برگزیده و برتری داده و پاک نموده و خانواده 
پیغمبرش قرار داده و علم خود را به شما سپرده و کتاب خود را به شما به 
ارت داده است. و شما را صتد هی عم ای عزتش سا و ار 
خود برای شما مثل زده و شما را از لغزش محفوظ داشته و از فتنه ها 
ایمن ساخته است. ی رحمتش 
را از شما نگرفته و نعمتش را از شما زایل نخواهد کرد. شما اهل خدای 
عرژوجل هستید. بة بر کت شما تعفت کاهل. کشنته و.براکندکی. کرد امد و 
اتحاد کلمه پیدا شده و شما اولیای خدایید. هر کسی دوستی 
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1- . کفایه الاثر: 304 
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شما را برگزیند کامیاب شده و هرکس به شما ستم روا کند و حق شما را 
بگیرد هلاکت یافته و دوستی شما از جانب خدا در قرآن بر بندگان واجب 
گشته است و علاوه بر اینها خدا هر گاه بخواهد شما را یاری کند تواناست. 
پس شما هم برای عاقبت نیک شکیبا باشید. به درستی که بازگشت امور 
به سوی خداست. خداوند شما را به عنوان امانت از پیغمبرش پذیرفته و 
به دوستان مومن خود که بر روی زمین هستند سپرده است. هرکس امانت 
خود را ادا کند خداوند پاداش راستی و درستی اش را به او می دهد. شما 
همان مایت مره ند سفسد نی اطا کت سر وم یه ریا 
واجب است. رسول خدا درگذشت در حالی که دین را برای شما کامل کرد 
و راه نجات را بیان فرمود و برای هیچ نادانی عذری باقی نگذاشت. پس 
هر کس نادان بماند یا خود را به نادانی بزند يا انکار کند یا فراموش نماید 
پا خود را به فراموشی بزند حسابش با خداست و خداوند برآورنده حاجت 
های شماست. شما را به خدا می سپارم. درود برای شما باد. من از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم: این تسلیت از طرف چه کسی برای انها امد؟ 
فرمود: از جانب خداوند تبارک و تعالی.(1) 


توضیح . : فیروزآبادی گفت: وتر الرجل: او را ترساند. ونر القوم: جفت انان 
را طاق قرار داد و وتره ماله: مالش را ضایع کرد. الموتور: کسی که يکي 
از نزدیکانش کشته شده و انتقام خونش را نگرفته باشد. ونره پتره ور 
به معنای حرکت داد است یعنی دور شد. منظور از اينکه آنها صندوق علم 
پیامبر هستند یعنی به منزله تابوت در قوم بنی اسرائیل هستند زیرا 
از عم آماس ماس رادار غامم این ات صرخم اور از 
ایکا بت امسر فد این ات مها ای ام وی ار 
عصا برای موسی هستید, زیرا ان عصا باعث عرّت و پیروزی موسی علیه 


جزری در مورد این عبارت از حدیث فتعژوا بعزاء الله: پس شما با دلداری 
خدا آرامش یابید گفت: در حدیث من لم یتعز بعزاء الله فلیس منا: هر کس 
با دلداری خدا ارام کرفت از ها تسه مراد اه نف ختسلی بافتن ه.ضیر 
در وقت مصیبت 
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- - س‌ مین تم 
است. و اینکه بگوید: «لّا لله واتّا اليّه زاجعون»(1) 


ما از آن خداییم و به سوی اوباد می کرديه . همان گونه که خداوند به 
او امر کرد. منظور از بعزاء الله: یعنی با دلداری که خدا به او داد. پس 
اسم جایگزین مصدر شده است (عزاء جایگزین نعزیه یعبی دلداری). 
استودعکم اولیاءه المومنین بعلی آنها را به عنوان امانت به آنها سیرد و از 
انها حفظ شما و رعایت حقوق شما را طلب کرد. تناسی: خود را به 


فراموشی زدن. 
0 کافی: از امام صادق علیه السلام در مورد رسول خدا| پرسیدند که با 
چه چیز کفن شد؟ فرمود: در سه جامه کفن شد: دو پارچه صحاری و یک 
پارچه حبره.(2) 


توضیح: جوهرک گفت: ضحار: نام منطقه ای در عمان. جزر گفت: رسول 
خدا در دو پارچه صحاری کفن شد. صحار: نام شهری در یمن است که 
پارچه به آن منسوب است. گفته شده است: صحا ر از ضُحره بر وزن عبره 
گرفته شده که پارچه قرمز کم رنگ را گویند. گفته می شود: ثوب اصحر و 
صحاری. 

کافیة اما ضادق یه اتسلام فرجفد اطانه اتصاری رای تغل 
خدا قبری حفر کرد.(3) 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شقران آزاد کرده رسول خدا 
در قبر آن حضرت پارچه مخمل انداخت.(4) 


3 کافی: ابان بن تغلب نقل کرد: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فر مود: علی علیه السلام بر قبر آن حضرت خشت گذاشت.(5) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر روی قبر رسول خدا سنگ 
ریزه های سرخ ریختند.(6) 

5 کافی: ابی مریم انصاری نقل کرد: از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم که نماز بر پیکر پاک پیامبر چگونه بود؟ فرمود: چون امیرالممنین 
علیه السلام پیامبر 
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فروع کافی 1: 
فروع کافی 1: 
فروع کافی 1: 
فروع کافی 1: 
فروع کافی 1: 


10 
16 
54 
5 و 54 
5 و 54 


را غسل داد و در پارچه ای کفن کرد و پوشاند ده نفر را بر او وارد کرد که 
اطیراف او ایستادند و آنگاو علی میان آنها ایستاد و گفت: «ِنّ الله وَمَلایکته 
بصلون علی الثبی با ۳ الذین منوا صَلوا عَلَیْه سَلْموا تسلیمَا »(1) ( خدا 
و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند.ای کسانی که ایمان آوزده اند نز 
او درود فرستید و سلام کنید سلامی نیکو 4 سیس آن عده سخن علی را 
تکرار کردند تا اينکه مردم مدینه و مردم اطراف مدینه امدند و این گونه بر 
پیامبر درود فرستادند.(2) 


توضیح: جزر؟؛ گفت: کلمه العوالی در این حدیث به معنی مکانهایی بالای 
زمین های مدینه است. 


6 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پیامبر به علی فرمود: ای 
علی ! چون بمیرم مرا در اين مکان دفن کن و قبر مرا از زمین به اندازه 
چهار انگشت بالا ببر و آب بر روی قبر من بریز.(3) 


47 کافیه اماق اضادق غلنه السلام فرموده غباسن نز علی. غلیم. السسلام 
امد و گفت: ای علی ! مردم جمع شده اند که رسول خدا را در بقیع مصلی 
به خاک بسپارند و کسی از میان آنها امام شود و جلو بایستد و بر او نماز 
بگذارند. پس امیرالمومنین به سوی مردم رفقت و گفت: ای مردم ! رسول 
خدا در حیات و مرگ خود امام و پیشوای ما است. و فر مود من ایشان را 
در خانه ای که در آن از دنیا رفتند به خاک می سپارم. سپس جلوی در 
ایستاد و بر او درود فرستاد. سپس به مردم فرمود ده نفر ده نفر وارد 
شوند و بر او درود بفرستند و بروند.(2) 


9 کافی: امام محجمد باقر علیه السلام فرمود: جچون رسول خدا| از دنیا 
رفت ملائکه. مهاجرین و انصار گروه گروه بر او درود فرستادند. 
ار ها قرو از سل ار بت ای 


شنیدم که می فرمود: آپن آیه در مور درود فرستادن بر من بعد از وفاتم 
نازل شده است: «اِنّ ال کته بحلون عَلی 
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4 . اصول کافی 1: 451 


التبی یا ۳ الذین منوا صَلّو عَلیه و ترا ا تسلیما»(1) 


(خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان 
اورده اید بر او درود بفرستید و سلام کنید سلامی نیکو 2(1) 


9 نهج البلاغه: امیرالممنین علیه السلام فرمود: رسول خدا در حالی که 
سرش بر روی سينهام بود قبض روح گردید. و جان او در کف من روان شد 
آن را بر چهره خویش کشیدم. متصدی غسل پیامبر من بودم. و فرشتگان 
مرا یاری میکردند, گوبا در و دیوار خانه فریاد میزد. گروهی از فرشتگان 
فرود ها خوانج و گروهی دیگر به اسان پرواز میکردند. گوش من از صدای 
آهسته آنان که بر آن حضرت نماز میخواندند, پر بود, تا آن گاه که او را در 
حجرهاش دفن کردیم. جه کی با آن حضرت در زندکی.ه لخظات مر نت از 
خ سا ادا اف ۱۰۰ 


0. التهدیب: رای کویدد: برای او(امام) توشتم: ایا امیرالمومنین غسل 
کرد بعد از اینکه رسول خدا را غسل کرد؟ حضرت در جواب نوشت: رسول 
خدا پاک و طاهر بود ولیکن امیرالمومنین غسل کرد و سئت چنین جاری شد 
که هر میتی را که مس نمایند باید سل کنند.(4) 


1 التهذیب: ابی مریم انصاری نقل کرد: از امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: رسول خدا| را در سه جامه کفن کردند: نی در 
پارچه سرخ حبره و دو جامه سفید از صحار یمن. به او گفتم چگونه بر او 
نماز خوانده شد؟ فرمود: در پارچه ای پوشیده و کفن شده و در وسط خانه 
گذاشته شد. چون گروهی وارد می شدند دور او میایستادند و بر او درود 
میفرستادند و برایش دعا می کردند. سپس بیرون می رفتند و گروهی 
دیگر وارد می شدند. سپس علی وارد قبر پیامبر شد و او را بر دو دستش 
گذاشت و فضل بن عباس نیز با علی وارد قبر شد. پس مردی از انصار از 
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4 . تهذیب الاحکام 1: 30 


قبیله بنی الخیلاء که به او اوس بن خولی ِِ گفت: شما را به خدا 
سوگند می دهم که حق ما را نادیده نگیرید. علی به او گفت: وارد شو. او 
نیز با آن دو وارد قبر شد. پرسیدم: نوت ساممو را ور کجاق فبر. -ااشند؟ 
حضرت فرمود: پای قبر گذاشتند و از آنجا داخل قبر کردند.(1) 


توضیح: از مجموع اخبار و روایات وارده در مورد نماز بر پیکر پاک پیامبر 
پیداست که نماز حقیقی ان نمازی بود که امیرالممنین با شش تن مذکور 
در خبر سلیم خواندند و جز آن شش نفر افراد خاص از اهل بیت پیامبر 
شخص دیگری برای خواندن نماز حاضر نشد و هیچ یک از غاصبان خلافت با 
منافقان برای نماز بر پیکر پاک رسول خدا پیشگام نشد. پس صحابه ده نفر 
دم تفر وارد مف شدند و ایه.ضلوات: را فی خه‌آندند وه دعا کر دند: و بدون 
اینکه نماز بخوانند خارج می شدند. 


2 تهفیت: الاحکام: امامختقر :صاوق,علية. السلام. از پذر بر کوازش سقل 
کرد: قبر رسول خدا| را به اندازه یک وجب از زمین بالا بردند.(2) 


3. تهذیب الاحکام: م مره گوید: چون رسول خدا از دنیا رفت پرده ای در 
پیش آن حضرت 0 رسول خدا پشت پرده بود و علی در پس پرده 
نشسته بود و از شدت اندوه دست هایش را بر صورتش گذاشته بود و 
7 7 
در آن خانه و در مسجد جمع شده بودند و با صدای بلند گریه و زاری می 
کردند. ناگهان صدایی از درون خانه بلند شد که گفت: پیغمبر شما پاک و 
طاهر بود او را دفن کنید و غسل ندهید. گفت: علی را دیدم وحشت زده 
سر از زانوی اندوه بلند کرد و گفت: دور شو ای دشمن خدا! که آن 
را ات 2 
است. سپس منادی دیگری به غیر از آن صدای اول ندا داد که ای علی بن 
ابی طالب ! عورت پیامبر خود را بپوشان و در وقت غسل پیراهن را از بدن 
و 
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4 نهح البلاغه: اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی 
مصیبت تو را کشیدم شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود 
تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت, جان گرامی تو میان سینه و زیر 
کزدنم فرهاز کرد «یّْ له ول یه راجعون »(1) 


ما از آن خدآییم و به سوی او باز می حو تیم 2(1) 


5 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام آن هنگام که به سل و کفن و دفن 
رسول خدا می پرداخت چنین می گفت: پدر و مادرم فدای تو ای رسول 
خدا با مرگ تو رشتهای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه قطع نشد, با 
مرگ تو رشته پیامبری, و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی گسست. مصیبت 
نو دیگر مصیبت دیدگان را , به شکیبایی واداشت؛ و همه را در مصیبت نو 
یکسان عزادار کرد. اگر به شکیبایی امر نمیکردی, و از بیتابی نهی 
نمیفرمودی, انقدر اشک میریختم تا اشکهايم تمام شود, و این درد جانکاه 
هميشه در من میماند, و اندوهم جاودانه ميشد, که همه اینها در مصیب تو 
ناچیز است چه باید کرد که زندگی را دوباره نمیتوان بازگرداند. و مرگ را 
نمیشود مانع شد, پدر و مادرم فدای تو ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن: 
و در خاطر خود نگهدار.(3) 


توضیح: لقد انقطع بموتک مالم ینقطع: منظور از آن این است که در مرگ 
دیگر پیامبران امید نزول وحی بر پیامبر دیگری وجود داشت اما بعد از 
وفات رسول خدا| دیگر امید نزول وهی بر پیامبر دیگری نبود. خصصت : 
یعنی در مصیبت. یعنی مصیبت تو بین همه مصیبت ها ویژه و برجسته شد 
تا اشکه ند آن تشای خن دیکر عصست: ها ور در میت و مه هز 2 
داغ دار بودند و مختص به شخص خاصی نبود. انفدتا؟ آنفدر هت ریس 
که اشکی برایمان باقی نماند. و شون الر اس: استخوانهای سر و بخیه 
جمجمه. مماطلا: در انجام دادن کاری (مثلا رفتن) امروز و فردا کردن. 
الکمد: تغییر رنگ یافتن. حزن شدید. کسی از اندوه دچار بیماری قلبی 
شدن. حالفه: با او همراه و ملازم بود. قلا لک: حزن و اندوه در مصیبت تو 
کم و ناچیز است. چیز 
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1- . بقره / 156 
2 «نهح البلاعه قسمت اول::7 41 


3- . نهج البلاغه, قسمت اول: 492 و 491 


نز 1:۵ تر از اين غم و اندوه شایسته مصیبت توست. لکثه: یعنی مرگ یا 
۷ را نمی توان برگرداند. البال: قلب یعنی ما از کسانی باشیم 
که پیوسته در خاطر تو هستند و تو آنها را مورد توجه, دعاأ و شفاعت خود 
قرار می دهی. 


6 مولف: سید ابن طاووس رحمه الله در کشف المحجّه گفت: طبری در 
تاریخ خود چنین روایت کرده که پیامبر روز دوشنبه وفات یافت و تا روز 
چهارشتبه دفن. تشد. در روایت دیگری اآمدم است: جنازه بيامبر سه روز 
بعد از وفاتش دقن شند. ابراهیم نقفین در کتاب المعرفه نوشت: به خاطر 
پرداختن مردم به امر خلافت ابوبکر و جدال و درگیری بر سر آن, جنازه 
پیامبر سه روز پس از وفاتش دفن شد.(1) 


۲ ان شم اور رضی له عصتن کرد امرالعشی خابه 
السلام در روز شوری فرمود: آیا در میان شماغیر از من کسی هست که با 
ملائکه مقاب درگاه خدا که با رحمت و عطر و رایحه گل های بهشت نازل 
شده بودند پیامبر را غسل داده باشد؟ این من بودم که ملائکه برای من 
اعضای پیامبر را در وقت غسل می گرداندند و من سخن ایشان را می 
شنیدم که می گفتند: از ۳[ 
زشتی های) شما را بپوشاند. همه گفتند: کسی غير تو پیامبر را غسل نداد. 
از فرمود آبا در حبانشها کمبی, مه غیز از مق هست که رسول عذا را 
کفن و دفن کرده باشد؟ همه گفتند: نه. باز فرمود: ایا در میان شما کسی 
غیر از من هست که حق تعالی به سوی او پیام تسلیت فرستاده باشد آن 
گاه که رسول خدا از دنیا رفت و فاطمه بر آن حضرت می گریست. ما 
ناگهان صدایی از جلوی در شنیدیم در حالی که صاحب صدا را ندیدیم و 

: سلام و رحمت و برکت خداوند بر شما باد ای اهل بیت. پرفزد کار 
6 تک به شما سلام می رساند و به شما می گوید: همانا ثواب و اجر 
الهی عوض و جایگیزینی برای هر مصیبتی است و خداوند تسلّی بخش هر 
هلای شده ای و جبران کننده هر از دست رفته ای است. پس به دلداری و 
در ان وقت غیر از من و 
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1-. کشف المحچه: 7 


فاطمه و حسن و حسین و رسول خدا| که در میان ما خواییده بود و پارچه 
ای بر روی او پوشانده بودیم کسی بود؟ گفتند: نه. باز فرمود: ایا در میان 
شما کسی هست که رسول خدا کافور بهشت را به او داده باشد و فرموده 
باشد که آن را سه قسمت کن و با یک قسمت آن مرا حنوط کن و با 
قسمت دیگر دختر مرا و قسمت آخر را برای خود نگه دار؟ گفتند؛ نه. 
اخامه روایت ۱۱ 


8 امالی طوسی: ابی طفیل گوید: علی علیه السلام در روز شوری 
فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم ایا در میان شما غیر از من کسی 
هست که رسول خدا| را غسل داده باشد؟ گفتند؛ به خدا نه. باز فرمود: 
شما را به خدا سوگند می دهم آیا در میان شماغیر از من کسی هست که 
پیش از همه به پیامبر ایمان آورده اد .نید به خدا قسم نه. باز 
فرمود: شما را به خدا آیا در میان شما غیر از من کسی هست که به قبر 
تسسل‌ دا داحل شنم اشته ‏ کنسده به ضدا که اداهه وهات: ۱9 


59 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: جون رسول خدا| وفات 
یافت از سوی خانم صدایی را شنیدند اما صاحب صدا را ندیدند که میگفت: 
«کل تفس دنق الْمَوّتِ وَانمَا وَفوّنَ اجُورَکم یوم الَقیَاقه ,فمّن زحزح غن 
لا ولاجل الجتّه فَقَدٌ ار وما الحَیاه الا لا متاغ الْعْرُورٍ»(3) ِ 
جانداری چشنده طعم فد است. همانا روز رسخاحیر پاداش هایتان به 
طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در 
بهشت قطعاً کامیاب شده است. + سپس فر مود: خداوند برای هر از بین 
فد اه ایکسنی فرا دهد مک هر ععضیی سلی کش ات وه آن 
دست رفته ای را جبران می کند. پس فقط به خدا اعتماد و امید داشته 
باشید. وی ات ی ات ۱ وان آآممه ی مین ای وت 
پیامبرتان را بپوشانید. آن هنگام که علی پیامبر را بر تختش قرار داد ندا 
آمد: ای علی! لباس پیامبر را بیرون نیاور. امام گفت: علی پیامبر را در 
پیراهنش غسل داد. سپس گفت: رسول خدا به علی فرمود: ای علی ! آن 
گام که آروضا رقم فرا عسل سنجمه اکر کی او 


ص: 709 
1- . امالی الشیخ: 2 -4 و 6 


2 . امالی الشیخ: 8 و 7 
3- . آل عمران / 185 


عورت مرا ببیند نابینا می شود. علی گفت: ای رسول خدا! تو مرد سنگینی 
هستی. باید کسی مرا در غسل تو یاری دهد. پیامبر فرمود: جبرئیل با 
توست و تو را یاری می کند و فضل بن عباس اب به دستت می دهد و به 
او بگو که چشمانش را محکم ببندد. کسی جز تو نباید عورت مرآ ببیند 
وگرنه نابینا می شود.(1) 


0. مالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه مصیبتی به تو 
برسد مصیبت رسول الله را یاد کن. مردم پیش از او به چنین مصیبتی دچار 
نشده و هرگز نخه‌اهند شد.(2) 


1 مجالس مفید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امیرالمومنین در 
روز شوری فرمود: شما را به خدا ایا در میان شما کسی غیر از من هست 
که پیامبر را غسل و کفن کرده باشد؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا ایا 
در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا به او هزار کلمه 
آموخته باشد که از هر کلمه هزا ز که دیکر نموه اد ۱ وه نه. 
فرمود: شما را به خدا ایا در میان شما غیر از من کسی هست که رسول 
خدا| به او کافور بهشت داده باشد و فرموده باشد که آن را سه قسمت کن 
و با یک سوم آن مرا حنوط کن و با یک سوم دیگر دختر مرا و قسمت آخر 
را برای خود نگه دار ؟ گفتند: نه.(3) 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا وفات یافت بر 
فاطمه از وفات آن حضرت حزن و آندوهی وارد شد که کسی جز حق 
تعالی شدّت آن را نمی دانست. پس حق تعالی جبرئیل را به سوی فاطمه 
فرستاد تا با او سخن گوید و شدت اندوه او را تسکین دهد. چون فاطمه 
اين حالت را دید به امیرالمومنین گفت: کسی نزد من می آید و چنین 
سخنانی می گوید. حضرت فرمود: ای فاطمه ! هرگاه او نزد نو اه .و 

صدایش را شنیدی به من خبر بده. پس هرگاه یرتیل فی. آهنذ فاطمهٌ 
حضرت را خبر می کرد و امیر المومنین گفته های جبرئیل را می نوشت تا 
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1-. امالی الشیخ: 59 


2 . امالی الشیخ: 68 
3- . احتجاج الطبرسی: 75 - 72 


۹1 کتابی جمع شد. گر ان کتاب از احکام و حلال و حرام دین سخن به 
میان نیامده است بلکه همه وقایع اینده ۳ روز قیامت را دربردارد.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه بعد از رسول خدا هفتاد 
و پنج روز زنده ماند و پیوسته به خاطر مرگ پدر در حزن و اندوه بود تا 
اينکه هر روز جبرئیل به سوی او می آمد و به او دلداری می داد و روانش 
را اسوده می ساخت و از قرب و منزلت رسول خدا| نزد حق تعالی و 
ق او ای بارعا وه ویر 
می داد. علین گفته ها جیر تیل: را مق توتنت: ا انکه. کبایی+-جمم شد. که 
مصحف فاطمه نام داشت.(2) 


4 کتاب الطرف و کتاب مصباح الانوار با اسناد به کتاب الوصیه ضریر نقل 
کرده اند؛ امام تس سس فرمود: پدرم به من گفت: ۳۹ 
علیه السلام فرمود: هنگامی که وصیت نامه رسول خدا را مطالعه کردم 
دیدم در بخشی از آن چنین نوشته شده است: ای علی ! مرا غسل بده. و 
کسی غیر تو مرا غسل ندهد. به آن حضرت گفتم: پدر و مادرم به قدایت. 
آپا انجام دادن آن به تنهایی برایم ممکن است؟ فرمود: دستور جبرئیل 
است که از جانب پروردگارت آورده است. پر سیدم . : در صورتی که خود به 
تنهایی نتوانستم از عهده آن پترانم از کسی کمک بخواهم؟ جبرئیل گفت: 
پروردگارت به تو امر می کند که پسر عمویت تو را غسل دهد. سئت الهی 
چنین نودم اسنت. که پیامبرآن را جز جانشینان آنان.غسل تمی: داده اند و این 
سئت باید به دست تو تداوم یابد. بدان ای علی ! برای غسل دادن من 
محتاج به یاری کسی نخواهی شد چرا که تو را نیکو یاوران و نیکو برادرانی 
اشتم .علی عنم الفلای مت با وتو الله اما چه مات سس بر 
و مادرم به فدای تو باد. فرمود: جبرئیل, میکائیل. اسرافیل, ملک الموت و 
اسماعیل فرشته ای که امور_ آسمان دنیا به او واگذار شده است. عل 
علیه السلام فرمود: در این هنگام به سجده افتادم و خدا را سپاس گفتم و 
گفتم: حمد و ستایش از آن خدایی است که برادران و یاورانی که امین 
پروردگارند به یاری من خواهد فرستاد. سپس پیامبر فرمود: این مصحفی 
که آن قوم 
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کب اصول کاقی:1: 240 
اصول کافیب1 :211۰ 


نوشتند بگیر و در آن شرط کرده اند که عهد و پیمانشان را با تو بشکنند و 
حقت را نادیده بگیرند و عزمشان را جزم کرده اند که به تو ظلم کنند. آن 
ای هد ای روا ات سس مس ایس سا ان امه تحت 
کف ای لت اساه موه سول راب عای د ‌ههان خافق اه 
که بر تن داشت غسل دادم. ابتدا خواستم ۳ را از تن پیامبر بیرون 
آورم اما جبرئیل گفت: ای علی ! برادرت را برهنه مکن که خدا او را برهنه 
نساخته است و در کا ی و ۳ 
خواهم کرت آهیا در فضات عطرا کین و عاحمتی عسل دادم و زان تین 
سرشت و مقرب آلهی پیوسته به من بشارت می دادند و در کا ر غسل مرا 
یاری می کردند و لحظه به لحظه با من سخن می گفتند. هر وقت می 
وی شا ات نت ر اه سوه مک سر کت ی 
کرد و مطابق نیاز من می چرخید. چون از کار غسل و کفن کردن پیامبر 
فارغ شدم او را بر تختی گذاشتم و همان گونه که امر شده بودم بیرون 
آمدم. فرشتگان بر او جمع شده و شرق و غرب عالم را احاطه کرده بودند. 
پس پروردگار و ملائکه نیک سرشت و مقرب و فرشتگان حامل عرش 
خدای ار کرت خداوند بر او درود فرستادند. و من 
0۵ 9 ۵ ۳ سجن و یا کن #برشسن 
ی ره 
روز قیامت یاری داده نمی شوید. ای آل محمد ! صبر کنید تا اجر صبرتان را 
یگیرید و بی تابی نکنید تا حمایت و پشتیبانی شود. «من کان رید حَرّت 
لاخزه تزد لة فی حره ومن کان بُرید رت انیا نویه مها ومَا له فی 


_- 


الاخته من تصیب»(1) 


(کسی که کشت آخرت بخواهد برای وی در کشته اش می افزاییم و کسی 
که کشت: اب نصا را بخواهد به آه ار ان فف.دفم ولف در اخرت اه را 


وان منوتب یه امرالمگهن نو مره ند آلمرساین ضای: لاه 
علیه و اه 


طر ۳ 2 71 


1- . شوری / 20 
2 . الطرف: 48 و 45 و 44 


- نفس من در کنار آه و ناله اندوه بارم به زندان افکنده شده است. ای 
کاتن به همر آه آن اه غفيق نف صن از بدن خارج هن کشت: 


- پس از تو در زندگی دنیا خیری نیست و گریه من از آن است که می 
ترسم زندگی من طولانی شود.(1) 
6. ابیات زیر از علی علیه السلام است که در هنگام زیارت آن حضرت 
- اشک من در هر مصیبتی که سرازیر میشود شما را سبب گریهام ميداند. 
- آن گاه که به یاد شما میافتم پلکهای چشمم سخاوت میکند و میجوشد و 


- خاکی را که در آن جای گرفته ای تعظیم می کنم و بزرگوارتر از آنم که 
برای دیدن قبر دیگری گریان گردم.(2) 

توضیح: غاض الماء: آب کم شد و در زمین فرو رفت. مرجع ضمير در غاض, 
اشک چشم است. الجفون فاعل سامحت است. الانسکاب: ریزش. ضمیر 
سواه به خاک برمی گردد. 


7 ار دیدن بدای فاظمه سلام الله لیات آساتی خی به الا نقل 
کرده: 


- هر وقت اشتیاقم به دیدار تو زیاد می شود گریان کنار قبر تو می آیم و 
ناله و زاری می کنم و شکوه می نمایم ولی جواب مرا نمیدهی. 


۶ ای کسنن که:ذر دافزن‌خای ارفید‌های ۱ حربه .زا ته نه. من آموختی و باد که 
همه مصائب را از یاد من برده است. 


- گرچه در دل خاک از من پنهان شدهای. ولی از قلب پر اندوه من پنهان 


نیستی. 


اد انار اضر المشین علنه السلام دوز رای رل خدا سای لاه 
و آله: 
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وان 32 
ان 21 


- تو مردمک چشم من بودی. پس چشم من برای تو گریست. 

- هرکس بعد از تو می خواهد بمیرد بمیرد. من از مرگ تو می ترسیدم و 
برحذر بودم.(1) 

و گر ابا 

- قومی که خود صبر و شکیبایی ندارند مرا دلداری می دهند و صبر کردن 
(بر این مصیبت) تلخ تر از داروی تلخ ضبر است. 


- تسلیت گوینده به ما تسلیت می گوید و ما را دلداری می دهد و به دنیال 
کار خود من رود و فرد غزادان خر اتشی کرمتر از اخکر <-حصییت: خوو:- 
باقی می ماند.(2) 


توصیی . صبز, دوم ضبر. داروی تلخ است که معروف است و برای ضرورت 
6 سم از میتی ام خی خیم نام کی که لس سای 
اللد علیه ه لد" 


آا پس از کفن کردن پیامبر و به خاک سپردن او با لباس هایش, , بر مرده 


دیگری غمگین شوم؟ 


- ما به مصیبت از دست دادن ژنتته ل.خدا حرفتار. امذیم و تا زندهایم نمونه 
ان حضرت را برای نجات از رذالت نخواهیم یافت. 


- او همانند دژی برای ما و اهل بیتش بود. پناهگاه محکمی بود, جانیناهی 


بود در برابر دشمن. 


هر وقت ان حضرت را می دیدی, نور بود و هدایت. روز و شب؛, راه می 
رفت و یا غذا می خورد- میدرخشید و هدایت میکرد - 

- پس از مرگ محقّد ظلمت ما را فراگرفت, دفن فا آن فد تاربی. نید که 
از شب ظلمانی تاریکتر گردید. 


- ای بهترین وجودی که اعضا و جوارح احاطهات کرده و ای بهترین مرده ای 
که خاک و گل درآغوشت گرفته. 


ص: 714 


1- . دیوان: 95 و 60 
2 . دیوان : 95 و 60 


- گوبا امور مردم بعد از رفتن تو در کشتی که دچار امواج دریاست قرار 
گرفته و دریا در حال هند است ه کشت را به‌ خر کت در آوردم است: 


- و فضای زمین با آن وسعتش برای آنها تنگ شده است به خاطر فقدان 
رسول خدا که گفته شد: زندگی را بدرود گفته است. 


« بر مسلهانان مضییتی .قرو آمد. که .همجون شکاف. نسی. است. و این 
شکاف امکان اصلاح شدن ندارد. 


- مردم هرگز این مصیبت را کوچک نمی شمارند و استخوانی که از آنها 
شکسته هر گز درست نمی شود. 


- در عین این که وقت هر نماز بلال نام آن حضرت را میبرد و هميشه نام 
حضرت در میان است. باز جبران نبودن ان حضرت نميشود. 


- هر قوم میراث مرده خود را میطلبد و میراث نبوت و هدایت در میان 
ماست.(1) 


توضیح: آسی: اندوهگین کرد. وی بالمکان: در آن مکان اقامت گزید. رزئنا: 
این فعل مجهول است. رز آته مصیبه: یعنی مصیبتی به او رسید. ما رزاته 
ماله: با کسره و فتحه یعنی آن مالی که از دست داد. الرزء: یعنی مصیبت. 
شاید این فعل به صورت معلوم هم خوانده شود. رات الرجل: خیری از او 
به من رسید. اما نظر اول اپ من 
الژدی: متعلق به فعل حیینا با دربرداشتن معنای نجات. الردی: هلای و 
نابودی. ۱ آهله: در نت عبارت گویی اسم ظاهر را به جای ضمیر 
آورده است یعنی کان لنا کالحصن من دوننا یمنع وصول الاذی الینا: او برای 
ما مانند دژی بود که از رسیدن اذیت و آزار به ما و دیگر اهل بیش 
جلوگیری می کرد. له معقل: گویی حال است. المعقل: پناهگاه. الحرز: 
مکان محکم و نفوذ ناپذیر. العدی: جمع عدو است که نظیری ندارد. 
الفر اه چشم انداز, منظره . صباح مساء: ظرف است. صباح مبنی و مساء 
کاهی. ان وا ضغرت ود اه فتی .سکن ند اه ذر این شغر به. خاطظر .وین 
شعری معرب شده است. 
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1- . دیوان: 7 و 6 


رضی رحمه الله گفت: اصل این ترکیب صباحا فمساء بوده است یعنی هر 
صبح و شب و فاء معنی عمومیت را می رساند همان گونه که می گوییم: 
انتظرته ساعه فساعه یعنی هر ساعت. زیرا فاء معنی توالی و ترتیب را 
می رساند و معنی آن این است که هر روز پشت سر هم و بی وقفه 
منتظرش بودم تا بینهایت و از مراتب تکرار به یک بار اکتفا کرده است. 
همان گونه که خداوند متعال فرمود: «ارجع بر کوتن ن»(1) 


از دیبارخشگر 4 وا متل افظ لبیک,.عکن انبت اضل این تر کیب صیادا 
بعد مساء باشد. الذجی جمع الدجیه به معنای تاریکی. الجوانح: مفرد آن 
جانحه بة معنی استخوآنهایی که زیر سینه قرار دارد (دندم). الحشا: اعضای 
درونی بدن که استخوآنها آنها را در بر می گيرند. ضفّ الجوانح و الحشا: 
شاید کنایه از مرگ و پا به معنی بهترین همه ۳ ها باشد زیرا| هر 
اسان استخوانها ور اعضاین به.هم پیوسته دارد. آلترت: بعتی خای:. النری: 
خاک نمناک. قد سما: فاعل آن الموج است. الرّحب با ضمه: وسعت و 
فراخی. باء در برحبه: به معنی مع است. الطدع: شکاف. الصفا: سنگ 
سخت. الشعب: شکاف در چیزی و اصلاح کردن آن و در اینجا مقصود 
همین است و عبارت امام علی علیه السلام: «لا شعب» 


جمله استینافیه است. گویی کسی سوال کرده است که امکان اصلاح این 
شکاف وجود دارد؟ پس پاسخ داده است که امکان ندارد. استقلال الامر: 
ِ_" را کم و ناچیز شمردن. مصیبه . نفش تمییز یا حال دارد. الوهی: 

. ضمیر در یهیجه به العظم (استخوان) برمی گردد. واو در عبارت 
فی کل وقت للصلاه حالیه است. 


ص: 716 


1- . ملک / 4 


باب سوم : غرائب احوال آن حضرت بعد از وفات ایشان و آنچه در کنار ضریح مقدس آن حضرت 
ظاهر گردید 


روایات: 


1 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا روزی به 
اصحاب خود فرمود: هم زندگی من برای شما خوب است هم مرگ من. 
اصحاب گفتند: ای رسول الله ! می دانیم حیات شما برای ما خوب است. 
اما به چه علّت مرگ شما برای ما خوب است؟ فرمود: خداوند متعال 
گوشت های ما را بر زمین حرام کرده است و بدن ما در زمین نمی پوسد 
و کهنه نمی شود.(1) 


2 بصائر الذرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا روزی به 
ی بت ی وب مس 
گمراهی نجات و شدید و شما را از لیه پرتگاه انش نجات 
دادم. مرگ من به این دلیل برای شما خوب است که بعد از مرگم اعمال 
شما را بر من عرضه می دارند. هر عمل نیکی که از شما می بینم دعا می 
کنم خداوند توفیق شما را زیادتر گرداند و هر عمل زشتی که از شما می 
بینم برای شما از خدا طلب آمرزش می کنم. مردی از منافقین گفت: ای 
رصیل الم آ هه رای ‌ماوها می کسیر کالن د. استترا رام خای 
شده است؟ رسول خدا به او فرمود: نه چنین نیست زیرا که خداوند متعال 
گوشتهای ما را بر زمین حرام کرده است و بدن ما در زمین نمی پوسد و 


کهنه نمی شود.(2) 
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1- . بصاثر الذرجات: 131 
2 بضایر الکرجات: 132 6 131 


3. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: هی پیغعمبر و جانشین 
پیغمبری در زمین بیش از سه روز باقی نمی ماند تا آنکه رو , گوشت و 
استخوان او به آسمان می رود و مردم به سوی مقبره های آنها می روند و 
از دور و نزدیک سلام مردم به انها می رسد.(1) 


فت تاد اه یه ای راخ سا و اسان نم سم 
فرمود: رسول خدا را در همین جا دیدم و او را در بر گرفتم.(2) 


بصائر الذرجات: با همین سند نظیر این حدیت نقل شده است.(3) 


5 بصائر الذرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین 
ی و بل نوی با رسول خدا به و آمر نکر که از من 
کردم. ی نا هو کون 1 چون به مسجد قبا 
رسیدند دیدند پیامبر ایستاده است و نماز می خواند. چون ن پیامبر از نماز 
فارغ شد علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا!, به ابوبکر گفتم: خدا| 
و رسولش تو را امر کردند که از من اطاعت کنی. ابوبکر گفت: نه چنین 
نیست. رسول خدا| به ابوبکر فرمود: من تو را به اطاعت او امر کرده ام , 
برو و از او اطاعت کن. ابوبکر بسیار ترسید و بیرون آمد و در راه عمر را 
دید. عمر گفت: ای ابوبکر ! چه شده است؟ ابوبکر گفت: رسول خدا به من 
چنین و چنان گفت. عمر گفت: خاک بر سر امّتی که تو را والی خود 
کردهاند؛ آیا جادوی بنی هاشم را نمیشناسی؟ - اینها همه از سحر و جادوی 
ق ها ات 9 


60. بصائر الذرجات: امام صادق علیه السلام به اصحاب خود فر مود: چرا 
رسول خدا را آزار می دهید؟ مردی گفت: جانم به فدایتان ! ما چگونه 
رسول خدا را هب ازادیم؟ فر مود: مگر نمی دانید که اعمال شماأ بت ز 
حضرت عرضه می شود و 
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یضار التسات؛ 132 ب 191 
2-. قرب الاسناد: 152 
که بصا نز الدرخات؟ 77 
4 بضاتر الدرحات :78 


خون: معضیتی. از شما میبیتد آزرزده میشود..یس آو. را اززدم خاطر نشساژید 
بلکه شاد کنید.(1) 


7 بصائر الدُرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا به اصحاب 
خود فرمود: زندگی من برای شما خوب است. شما سخن میگویید و ما 
بزایتان سخن میگويم,ومرک من برای شما کوب انست: زیرا اعمال ما 
بعد از مرگم بر من عرضه می شود ؛ اگر عمل نیک از شما ببینم خداوند را 
ی از شما ببینم برای 


اشکالات واروه بر ان تفر ان لد اسرانم‌ماهد شدران ها الا 


و تضا الیرخات: اختصاض: سیهان شامی هه از آماق صادی ی 
السلام پر سیدم. : جانم به فدایتان. از شما شنیدم که چندین بار فرمودید: 
اگر به علوم ما افزوده نمی شد پایان می یافت. فرمود: به خدا سوگند 
حلال و حرام شریعت به طور کامل بر رسول خدا نازل شده و در اين مورد 
چیزی به علم امام افزوده نمی شود. عرض کردم: پس این فزونی یافتن 
در چیست؟ فرمود: در امور دیگر غیر از حلال و حرام. عرض کردم: چیزی 
به علوم شما اضافه می شود که رسول خدا نداند؟ فرمود: نه. وقتی 
بخواهد چیزی بر علم ما اضافه شود ابتدا از جانب خدا خارح میشود و 
فرشتهای آن را برای پیامبر میآورد و میگوید: ای محمد ! پروردگارت چنین و 
چنان فرموده. سپس پیامبر به فرشته میفرماید: نزد علی برو و این علم را 

به آو برسان. چون به نزد امیرالمومنین میاید میفرماید نزد حسن ببر و 
ایشان میفرماید: نزد حسین ببر و به همین طریق هر امامی به سوی 
امامی دیگر میفرستد تا اينکه به ما منتهی ميشود. عرض کردم: آبا چیزی به 
علضها اصانه می شود کر سول دا ان 


ص: 719 
1-. بضار الترجات: 132 


2 ضایر ات31 1 
3- بضاگر الترجات: 131 


رسول خدا و امام پیش از آن امام بی اطلاع باشد؟ !(1) 


9. بصائر الدرجات: یونس گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شب 
جمعه ای نیست مگر اپنکه اولیای دا در آن سزور ویزه ای دارند. غرض 
کردم: قربانت گردم آن سرور چیست؟ فرمود: چون شب جمعه شود 
رسول خدا به عرش می اید و با عرش ارتباط برقرار می کند و من نیز با 
ایشان به عرش می آیم و جز این : تیست که.با غلمی که از آن جا بهره برده 
امار مق کردم ه گر عم نود نطعا انعم نزو ماس با میات ۱ 


0. اختصاص. بصائر الدرجات: زراره گوید: از امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: ایا به علم شما چیزی اضافه می شود که رسول خدا ان را 
نداند ؟ فرمود: وقتی بخواهد چیزی به علم ما اضافه شود ابتدا بر رسول 
خدا عرضه می شود و سپس به ائمه تا اینکه به ما منتهی می شود.(3) 


111 کافی: جعفر بن مثنی مشهور به خطیب گفت: من در مدینه بودم و - 
بخشی از- سقف مسجد نبوی که بر فراز قبر پیامبر قرار داشت ریخته بود 
و کاررگران بالا و بایین می ر فتند ورب همراه کرفهی. انجا. بوذنم: به دوستان 
خود گفتم: کدام یک از شما امشب با ابی عبد الله(امام صادق) وعده 
ملاقات دارد و نزد ایشان می رود؟ مهران بن ابی نصر گفت: من و 
اسماعیل بن عمار صیرفی نیز گفت: من. ما به آن دو گفتیم: در باره صعود 
از ایشان سوال کنید تا - اگر جایز باشد - ما هم بر فراز قبر پیامبر برویم. 
چون روز بعد فرا رسید با آن دو روبرو شدیم و همگی دور هم گرد آمدیم. 
اسماعیل کفت: از امام ذر مورد انچه کفته بودید برایتان برسیدم. انشان 
در پاسخ گفتند: من دوست ندارم که هیچ یک از شما بالای قبر رسول خدا 
بروید و او را 


ص: 720 
1- . بصائر الدرجات: 116, اختصاص: 313 


2 . بصاثئر الدرجات: 36 
3- . اختصاص: 312 , بصاثر الدرجات: 116 


مطمئن نمی کنم که در آنجا چیزی دیده و کور نشود پا پیامبر را به نماز 
ایستاده مشاهده کند يا او را با یکی از همسرانش - در آنجا- 2 


12 امالی طوسی: ابی جارود گوید: [چون خواستند عمارت روضه پیامبر 
را پا ند ار شیر ار خر و نزدیک پای ایشان برای اولین بار حفر 
کب 9 
بودند .(2) 


13 کافی: معاویه بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که قفت 
فرمود: در سال چهل و یکم هجرت معاویه قصد حج کرد. نجاری را با ابزار 
الات فرستاد و نامهای به والی مدینه نوشت که منبر رسول خدا را بکند و 
به اندازه منبری که من در شام دارم بسازد. چون خواستند منبر پیامبر را 
بکنند خورشید دچار کسوف شد و زلزله ای عظیم در زمین رخ داد پس 
دست کشیدند و آن قضیه را به معاویه نولشتند. معاویه به آنان جواب داد و 
بر ایشان سوگند یاد کرد که با آن کار را انجام دهند. پس چنین کردند. و 
منبر رسول خدا مدخلی است که دیدی.[به همان صورتی که دیدهای 
دراوردند.(3) 


موف این کناب که ایند میا ار خرنمدان راو عهه و اووا کر اجه 
آوری احادیث و اقوال پیامبر و اهل بیت پاک او در هر باب از اين کتاب 
فوفق کرداند تن مین این علد ان کناب هار اانهار راتر شب وه 
بیستم رمضان سال 1084 هجری با وجود مشغولیت های فراوان و 
پریشانی خاطر به اتمام رساندم. امید دارم که خوانندگان عزیر ار خطا و 
سهو و فراموشی دیدند مرا ملامت نکنند و برای من و اجداد و اساتید و 
گذشتگانم رحمت و مغفرت طلب کنند. الحندالة املا واخرا و صضلی. الله 
علی محمد و اهل بیته الطاهرین المنتجبین و لعنه الله علی اعدائهم ابدا 
الا بدین. 


ناشن حتالی سک قفا ت با اه ای فا تمه اسفنان 
721 
1-. اصول کافی 1: 452 


2 آمالی این الشیغ: 200 
3-. فروع کافی 1: 316 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


